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دیباچه 


در ۱۳۱۱ نخستین قسمت بادداشت‌های من بعنوان (تار یخچه مختصری‌ازاد بیاتایران) 
در سالثامهپارس‌منتشر شدو پس از آث درسالهای ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ - ۱۳۳۲۱۱۳۲۰9۱۳۱۷ 
دنبالٌ آن تا قسمتیازفرن دهم| نتشاریافت . پی از 7 نکه سالنامة پاری‌تعطیل‌شد درصددیر آمدم 
در آن‌یادداش: ی چاپ شده تجدید نظ رکنم وبتکمیل آنها بیردازم‌واین کتاب‌بدین کونه‌فرادم 
عد . نام آنرا (تادیخ نظم ونتر در ایران ودرزبان فارسی) گذاشتم تا مءلوم شود درین کتاب 
آنجه از آثار این‌زبان درایران و آسیای‌مر کزی واففا نتان وهندوستان وقفقاز وخالعثما نی 
(تر کیه) فراهم‌شدهاست تا جایی که گاحی‌داعته‌ام گرد آورده‌ام و چون‌ممکن‌نبود در يك مجلد 
آنرا «زمان‌حاضر برسانم ناجار در بایان قرث دهم در نك کردم . نمیدا نم نا توا نی‌جان‌فرسای که 
چندیست گرفتاد آئم مرا مجال خواهد داد دثبالهٌ ادرا بگیرم و باین‌رو کار که‌در آنیم‌برسانم 
یانه ؟ درعرحال کویا این کتاب تمونه‌ای برای دیگرانشده باشد که | گرمن‌کامیاب نشدم بپابان 
برسانم ایشان دنبالکاد دابگیرند وحق این موضوع بسیار وسیع‌و بسیار دلنشین‌راادا کنند . 

چون دامنه این کاربسیاد وسیم بود ومطالبی که‌ددین زمینه‌هست پر| گنده‌در گوشه و کنار 
ما ندهء‌است گاهی‌شدهاست که‌در يك جا مطلب ناقص ما ندءودرجای دیک آنراتکمیل کرده‌ام ودد 
منابمی که نخست با نها رجوع کردهام مطا لب‌نادرستی بوده است که سپس درجای دیکن اصلاح 
کرده‌ام . برخیاز.رایندگان و نوسندکان‌در پایان مك قرن‌ودر آغازفرن بعد زیسته آندو همین 
جهتذ کرشان درهردوقرن رفته است وفهرست‌های بایان کتاب رفع‌این دشواری‌دا خواهد کرد . 
تاپایان‌قرن نهم کتا بهای که در بارءٌ شاعران‌داد یم سیار محدودست و آنچه بر آن کت بها افزوده 
مي‌شود ذ کر یست که با اتسارشان در سفینه‌ها ومجموعه‌ها و جنکها مانده است و چون اطلاعی 
ازیغان نیست درباره این دسته از سرایندگان تنها بفکر نامشان قناعت‌کردهام ۰ اما از قرن 
دهم بب کتابهای‌فراوان دراحوال واشمارسایندگان بما رسیده‌است ودربارة همایشان بیش 
و کمآ گاهی داریمٌ . بهمین جیت‌هرچه دربارة گوینده‌ای بدست آمده است درجای‌خودددمتن‌یا 
در تکمله‌ها آوردهام . 

پیداست که‌مقصود ازین کتاب تنها شرح‌حالو آثار گویندگان ونویسندگا نست‌و ناچارجای 
آن نبود که نمونه‌ای ازاشعار هرسر‌اینده‌ایرا ضبط کنم . برای‌این مقصود کتاب بسیارمفصلی که 
شامل اشعار ایشانست فراهم کرده‌ام که بیش‌ازیازده مجلد خوا هدشد و تمی‌دا نمبا نعشار آن‌تاهستم 
کامیاب خواهم شد یا پس|زمن کسی‌بدین کارهمت‌خواهد گماشت . 

دربارهٌ هر نوسنده‌ای کوشیدهام فهرست کاملازمو لفات وی فراعم -ازم و ناجار فهرست 
آثاد بسیاری از ایشان که‌بدوزبان فادسی وتازی تألیف کرده| ند شامل کت بهای هردوز با نست ۰ 

بیمآندارم که ر نجوریوفرسودگی دیکرمر| ازاین کونه بهیه‌جویی هایی که‌در هم نشونی 
با خواننهگان‌گرامی‌دادم باز دارد وشاید این سخنان‌بازیسین پیامهای شورانکیز من‌بپیشگاه 
ایشات باشد وبهرحال درخواست دادم هرلنزش وخطابی که درین صحایف پبینند کریما ن‌مرا از 
گاهی‌بدان سیاسگزار کنند : 

اسفندماه ۱۳۴۴ 


سعید نقیسی 
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بسیاد دشوادست کسی بتوا ندبرایآثادی که از نظمو نشررفارسی درین هزاروصد تس 
کاز آن ی درجهان ما نده‌است حدی‌ممین کند .باهمه کوششی که درمتن این کتابو تکمله 
بایان آن کردم که نهرستی از سرایندگان و نویسندگان و آثار این زبان‌گرد آورم باذ درپایان 
و شدم که برخی‌از نکات‌فرو گذارشده با تاژه بدست آمده است . ارقامی‌که درهلالین پس 
از نامها گذاشته شده صحیفه یاصحایفی‌را که باید مطلب برآن افزوده‌شود می‌رساند : 

قرن دلوم : میرسیدعلی همدانی درکتاب اس‌اروحی این‌رباعی‌را که با پوسعید با لخیی 
نیز نسبت داده| ند بنامفضیل‌عیاض ضبط کرده‌است : 


زا نلک وی رم تخر بی‌خویش و تبارو بی‌قرینم کردی 
ای ره معو نان در رفست آ خر بچه‌خدمتاین‌چنینم کردی ؟ 


مراداز فضیلعیاض بوعلی‌فشیل بن عیاض‌فندینی خراسانی معاصرهارون| لرشید در گذشته 
در ۱۸۷است که در جوانی جزوعیار ان وراهز نان ددمیان ابیورد وس‌خس بوده و در همکه دد 
گذشتهوازا صحاب‌امام جمفر‌صادق بوده و کتابی پنام مصباح| لشریمه‌ازو ما نده است . ترردیدست که 
این‌رباعی ازو باشد واز سخنان قرن‌دوم نیست . 

قرن سوم :کتاب کوچکی بنثر اززآثاد متصوفه بدستست که در آغاز هرمطلبی نوشته 
شده : «خواجه‌اهام‌حداد» گفت و پیداست مراد | زامام حدادعارفمشهورا بوحفص‌عمرو بن‌سلمه‌حداد 
ازمردم روستاهای نیشا بورست که‌اورا از بیشوایان ملامتیان ومرشد ابوعثمان حیری‌وشاهتجاع 
کرمانیو معاصاحمدخضرو به‌و بایزید «-طامی‌وشا کردعبدالهمهدی باوردی‌دا نسته| ندو نوشته| ند 
که سفرحج کرده ودر ۶۵۱,۲۶۴ ۲ با ۲۶۷ در گذشته است‌وچنان مینماید که ۴ ۶ ۷۲درست‌تر باشد , 
روش‌نثر این کتاب بزبان |بوحفص‌حداد وپایان قرنسوم نزديك نیست و بنثرقرن هفتم می‌ما ند و 
ممکنست که اصل آن‌بزبان تازی ازا بوحفص حدادبوده و آنرا درقرن‌هفتم ترجمه کرده‌باشند. 

قرن‌چرپادم : قبرابوعلی دقاف(۲۴) اينك دريك کیلومتری منرب شهر نسای جدید در 
جمعوری تر کمنستان در آبادی که بآن«باقر» میگویند ممروفست . 

قبرابوسعید | بوا لخیر(۴ ۲) درشهر کوچك‌میهنه بامهنه‌در جمهوری تر کمنستان‌معروفست 
کهدر* ۰ ۲ کیلومتری جنوب‌شرقی عشقآباد ودرجنوب ترکمنستان نزديك مرز ایرآن‌و درمیان 
| بیورد یا باوردوسرخس واقع‌شده است. اينك‌مردم‌محل‌با نشهر «ما نه»ومزارا بوسعیدرا«ما نه با با» 
می‌گویند وساختمان کهنه‌ای داردواین‌شهر میهنه جزوبخش‌قهقیه‌است واینکه برخی‌مزاروی‌را 
درمهنه خراسان دا نسته| نه درست‌نیست . 

زادگاء ابوا لریحان بیرو نی(۳۰) شهر بیرون شهر کوچکیست که اکنون در ازبکستان 
شودوی درسرزمین خوارژم درشمال‌شرقی اور گنج درمت‌راست مجرای‌جیحون وافست‌و تا ستر 
رودفاصلةٌ بسیار دارد . 

فرن پنچم : محمدعبده اتب( ۲۵)دبیر بغراخان‌ازپادشاهان سلسله‌خا نی‌یا آلافراسیاب 
بوده است . ۰ 

ابوحفص خوزی(۶۵) که نام‌وی را بخطا ابوحفصعبدالهبن‌یقظان خوزی نوشته‌اند از 
خاندان معروف آل‌بنجیر آزسادات‌حسینی فارس بوده که چون نخست در روستای بنجیر در سه 
فرسنکی‌مشرق کاو کان در ناحیه کر بال‌فارس‌میزیسته| ند بدین نام‌معروفشده| ند . پدرشعبدا لین 


آغاذ سخن 





بقظان یدجی_خوزی ازمشایخ بوده وویدر ۳۸۷ولادت یافته و نخست‌پدر اودا تربیت کرده ویس ر 
اذمر که اواژ اصحابا بوعبدالمحمدین‌عبدا لرحمن‌مقار یفیو پس اذم رک او ازاصحاب | بوحیان 
علی‌بن‌محمد توحیدی بندادی‌شده وباویبحم‌رفته ودختر اورا بزنی‌گرفته واجازه ارشاد یافته 
است . مردی دانشمند واز مشاهیر متصوفهٌ زمان خود بوده و کراماتی‌بوی نسبت داده‌اند و 
سفرهایی کر دهمو بدیدارا بوسعیدا بو لخیروا بوعبدالعلی‌بن محمد بنعبد ال با کوکمعروف پبا با کوهی 
رسیده ودر۸۵سالگی‌در ۴۷۲ در گذشتهو کتا بی‌بنام کنوژا لقلوب‌ورموزا لغیوب‌درعلومغریبه‌داشته و 
چندقطمه شعرفارسی اژومانده است , 

کتاب‌تحفة| لملوك( ۷۲) تا لیف علی‌بن بوحفص‌بن‌فقیه محمود اصفها نیست . 

ازشاعران قرن‌پنجم ۰ عضدی‌مشکانی که منظومه‌ای داشته‌است بنام اهراوستودن . 

از نویسندکان قرن‌پنجم : ۱)۱بوسمید عبدا لحی‌بن‌ضحال گردیزی مو لف زین‌الاخباد در 
تاریخ عمومی از آغاذ تا یادشاهی عبدا لرشیدین مسمود غزنوی (۴۴۴-۴۴۱) .۲) ابوج‌فر 
محمدبنایوب حاسب‌طبری ازبزرکان علمای دیاضی ونجوم مولف کتابهای چند بفادسی‌وعربی 
از آن جمله‌رسالهٌ شش‌فصل دراسطرلاب که بنام‌ملکشاه سلجوقی در۳ ۴۵ تا لیف کرده وشمار نامه‌در 
حساب ورسالهُ استخراج يا استخراجات . 

قرن‌ششم ۰ ازشاءران ۱۰) طیان‌بمیکرما نی که بجز طیان‌مرغزیممروف بطیانژاژخای 
شاعرقرن پنجم بوده وجندقطمه‌شعر آژومانده است .۲)مظفری‌مداح اسیهبداسیهبدان شهرنوش 
ملك‌ماز ندران ۳۰) حامنسفی ازشاعران مداحر کن‌الدین طفناج‌خان از پادشاهان خانی یاآل 
افراساب درسمرقند . 

از نویسندکان قرن‌ششم : ۱) خواجه ابویمتوب یو-ف‌بن ایوب‌همدانی از بزر کانه‌شایخ 
طریتهُ خواجکان که تار بخ‌ولادتش را برخی* ۴۴ وبرخی ۴۹۲ نوشته‌ا ند و تارین دوم‌درستست. 
وی درماوراء لثهر میزیته وخلیفةا بوعلی‌فارمدی‌طوی‌بوده وعادفمشهور عبدا لخااق‌غجدوانی 
خلیفه وی بوده است ورساله‌ای درمقامات وی‌بنام رسالة صاحبیه‌نوشته است واودرپابان‌زندگی 
که از بخارا بیرون‌دفته‌درراه درروزپنجتنبه ۸محرم۵ ۵۳ درمرو در گذشته‌و اينك‌مزارش درمحل 
ممروف ببیرام علی در« ۲ کیلومتری مرو کنونبی در جمهوری تررکمنشتان بنام خواجه بوسف 
زبارتکامت . وک‌شرجی برمنازلا لا برین عبدالّها نصاری نوشته‌است . 

۲) ماب لدین‌یاموید! لدین‌محمدین| حمد بن علی بن‌محمد منشی نسویز یدیا زمر دم خر ندز 
از توا بعز درو ناوآزدبیران در بار جلالا لدین خوارزمشاء بودهو ت۸۱ ۶۲ درسفرها و لشکر کشیهابا 
وی‌همراء بوده‌وسیرت جلال| لدین‌مینکیر لی و نفثةارلمصدور اژوست ودرصحيقة ٩۴‏ لقب‌وی اشتباها 
نورا لدین نوشته شده است . 

۳ نورالدین منشی پسر"تاحالدین علی‌بن ابوالمعالی کریم‌الشرق از دبیران دربار 
جلالا لدین‌مینکبر لی‌وازمردم کدکن در ناحیه‌رخ از توا بم‌نیشا بوروزاوه که| کنون‌جزو ناحیهةٌ تربت 
حیدریست . پدرش وزیرغیاتا لین پیرشاء‌خوارژمشاهی در کرمان بوده ودد۱۸ ۶ بآ ن‌شهررفته‌و 
در اواخر۶۲۴یا اوایل۵ ۶۲ درآ نجا بدست براقحاجب کشته شده است . وی‌نیز در آن شهراز 
منشیان دستکاه غیاتا لدین‌بوده و سیس‌بدربار جلالا لدین رفته وبااو سفرهای‌چند بآذربایجان 
وبیلقان‌واران و تفلیس کرده‌وشمررا استادا نه‌می‌سروده‌و کتابی بناموسایل| لرسایلودلایل| لفضایل 
شامل مکاتبات خودنوشته و نیزترسلی داشته است . 

۴)مزیدا لدو له‌منتجب !| لدین‌علی بن! حمدکاتب بدیع| تا بيك جویتی ازد بیانممروف‌در بارسنجر 
وخال‌جد شمس| لدین صاحبدیوانو عطاملك جوینی‌بوده است . از چوانی درمرو سکنی‌گرفته و 
و و ازاعیان دربار بشمار میرفته ودرذِیحج۸ ۵۴ در گذشته است . وی‌مو لف 

تا بیست بنام عتبةا کتبه که شاملمنشات اوست و : خور ناصر الدین ) بوا لقت ج‌فخر | لملك 
مظفر ین نظام! لملك وزیرسنجر کرد آورده ات ۰ وچ ی 2 سك 


آغازسخن ۳ 

۵) شهریاد بن بهمنیاد فارسی‌مو لف کتاب تجارب شه-ریباری در صنعت که‌تقریباً ترجمة 
سرالاسراد تلیف محمد بن ژکرباراژزست . 

۶) ابوچیفر احمد بن‌علی‌بن |بوجعفرمحمدبن صالح بیهقی معروف ببوجمفرلیاجمفرك 
از بزر گان ادبای زمان‌خود واستاد درادب‌تاژی بوده‌ودر ۴ ۴ ۵ در گذشته ومولف کتا بیست درلغت 
تازی بفادسی بنام تاج| لمصادر ِ 

۷) دیکر از کنا بهای قرن‌ششم کتا بیست در مقامات امیر کلال اذ بزرگان مشأیخ طریقةٌ 
خواچکان که موّلف آن معلءم نیست ۰ 

قرن‌هفتم ۰ ۱) ام‌خانقاء‌علاءا لدو له سمنانی (۱۴۸و۷۳۳) دادد صوفیآبادهسکا کیه» 
نوشته | ند وگفته| نددر۱۶سال که درآ نجا بوده* ۴ اریمین و۰ ۱۳ خلوت‌متفرقه داشته و ۷۷ سالو 
دوماه‌وچهارروز درجهان زیسته ودرکناد قبر عمادا لدین عبدا لوماب وی دا بخاك سپرده| ند . 
ودیکر ازمو لفات اوست قواطالسواطی وشرح سالهٌ ذوالاعتباد وصحیحا لسن . 

۲) سعدی (۱۶۷) شیاءا لدین‌برنی در تاریخ فیروز شاهی (جا پکلکته ۶۸۱۸۶۲ 
که در ۷۵۸ تالف کرده است درباره خان شهید پس مهتر غیاتا لدین بلبن (۶۶۴ -۶۸۵) 
پادشاه معروف هند که حکمران ملتان بوده و در ۶۸۴ کشته شده است چنین می‌تویسد ؛«خان 
شهید از وفور دانشی که داشت دو کرت از ملعان در طلب شیخ سعدی قاصداً و عامداً کتان 
وخرج در شیراز فرستاد وشیخ را در علتان طلبکرد و خواست که بجهت او در ملتان خانقاه 
سازد و در آن‌خانقاه دهها وقف‌کند . خواجه سعمدی‌از ضعف پیری‌نتوانست آمد و هردو کرت 
یکان سفینهةٌ غزل بخط خود برخان فرستاد و عذر نیامدن خود در قلم آورد ». مولوی احمدءلی 
درکتاب « قصر عارفان » که در ۱۲۹۱ تلف کرده ( در مجله اورئینتل کالج میکزین‌چاپ 
چاپ لاور شمار؛ اکست ۱۹۶۵ ص ۳۲۹ چاپ شده ) چنین. آورد است : « خان شهید یس 
کلان وی (غیاثالدین بلبن) که امارت ملتان داشت بسی قدردان صاحب جوهر واهل هثر بود. 
حضرت امیر خسرو باوی رفاقت داشت . سعدی شیرازی را چند بار از ملعان نقود و اجناس 
لایق بطریق تحایف فرستاده »ا-تدعای قدوم رنجگی کرد ۰ حضرت شیخ عذر ضف وپیری در 
تحربر آورد و تعریف حضرت خسرو نکاشت و از تصانیف خودکتاب کلستان "و بوستان و کریما 
و دیوان غزلیات وجمع هزلیات بطور تحف فرستاد, که در هند از وقت وی قبول خاص و عام 
یافت ونام نامی حضرت شیخ فروغ عالی‌گزفت . شیخ آذری در جواهرالانوار می‌آرد که‌حضرت 
شیخ مصلح| لدین سعدی شیرازی بدیدن امیر خسرو درهند آمد , الااز دیکر کتب ذکی این 
حال یافت نمی‌شود» . پیداست که این واقعه مربوط بسالهای پیش از ۶۸۴ و کشته شدن خان 
شهید بوده‌است . 

۳) سیف! لدین باخرزی(۷۴۳۱۷۵-۱۷۴) در فتحآباد بیرون شهر بخادا میزیسته و 
بهمین‌جهت بشیخ‌فتح] بادم‌روفشده بود . اينك مزاروی درنه کیلومتری شمال‌بخارا در همان 
روستاست که «مناسبت لقب‌وی که‌شیخ| لما لم بوده نام آن‌کا لخوزرا هم شیخالعا لم گذاشته| ند . دیگر 
ازآثاروی رسالهٌعشق را بایددانت . 

۴) ناصر یاناصری (۱۷۷) سرایند؛ فتوت نامه ناصری سیواسی‌ازشاعران آسیای صفیر 
بوده و بجز فتوت‌نامه که در ۶۸۹ بیایان‌رسانده‌متنوی دیکری بنام کتابالاشراق در ۶۹۹بیایان 
رساند» اب . 

چندتن ازشاعران قرن هفتم تنها نامشان وبرخی از اشعارثان در سفینه‌ای‌که محمدین 
بغء‌ور نام در آغاژ قرنه‌هشتم ندوین کرده آمده است‌بدین‌گونه : ابوالفتوح , افضل| لدین , اوحد- 
طالقانی , برهان‌الاسلام. برهان لدین سمرقندی , بهاءا لدین بلخی » حکیم‌جیابی , جمال| لدین 
فنونی ؛ جمالا لدین‌سمقندی‌عروشی ۰ جمالا لدین‌شانقی » جمالالدین‌قرشی ,حسام| لدیین‌تبیره؛ 


: آفازسخن 
حمیدا لدین , حمیدسیمکش , رشیدا لدین , ژین| لدین قلسی , سراعالدین سیستانی ,سعدرضی, 
دا لدین متطبب سمرقندی . سمیدبا بی , سعید‌نجاراوشی,سیداخسیکتی , شاه کریم‌سمرقندی » 
1 7 . هیر انیا نو تصوسکوی ‏ حواجهعید. , عارها تین درک 
شره ۶ 5 ۰ ف ۰ 
علاءا لدین‌شاه , علاوزیارت ؛ وعل کون سید وت و 0 8 
فخرا لدین خالدی ۰ نصا و مسا 0 : كِ- نظام| لدین در بندی . نظام- 
کرمینی , نصرالهغز نوی , نصیرا لدین‌ادیب , نظام‌ا لدین . 1 
الدین کاتب » ورتیجی . 
۰ ان قرن‌هفتم : ۱)قافی‌محمودین عمر بن‌محمودین منصورسکزیر بنجنی‌مو لف 
کتاب مهذبالاسماءدر لغت‌تاژی بقارسی . 
۰ ۲) عبداله بن علیمو لف سعادت‌نامه یارسا لةا لملکیه درصنعت| نشا که‌در ۶ ۰ ۷ بنامسعدا لدین 
| بن‌تاج| لدین‌علی ساوجی تاألیف کرده است . 
قر ن هشتم : شمسا لدین محمدین‌فخرا لدین ندوشاه بن‌سنجر بنعبدالّه‌صاحبی نخجوانی 
(۱۸۳ و ۷۵۲) کتاب دستورالکاتب فی‌تعیینالراتب را دد۱ ۷۶ بیابان رسانده است . 
شاء نممةالولی (۷۵۳۱۹۰-۱۸۷) اص-ل‌ویدا از قوستان خراسان و رحلتش را در 
۰سالکی در سال ۷ نوشته‌اند و این مطاب درت نیست . کتابی‌بنام دوی‌نامه نیزازوست. 
قصیح| لدین بن عبدا لک یم نظامی( ۶۲ ۲) مولف شرعار بمین‌محیی| لدین| بوز کر یایحیی‌نووی . 
میرصید شریف گ رکانی (۷۵۳۱۹۰) دحلت‌ویرا در ۱۴ ۸در۶ ۷ سا لکی‌تیز نوشته| ند . 
مستد م0 همدانی (۱۹۵و۷۵۲) نام‌یدرش را شهاب لدین‌محمدبن‌یوسف‌بن‌شریف بن 
محمدین جمفرین عیدا لزاهدین حسین الاصفربن امام زین|لما بدین نوشته‌اند . ازمریدان‌شرف- 
الدین محمودین‌عبدالُ مرقی بوده ورحلت اورا در ۱۶ذحجة ۴ نیز ضبط کرده| ند ۰ درشمر 
علایی تخل می‌کرده و مولفات دیکروی بدین گونه‌است : شرح اسماءالثة , اسراروحی , چهل 
حدیث وجواهرعقود وایمان » اسرارا لنقطه رساله اعتقادیه , رسالُ حمدانیه «رسا لُدرویشیه , 
رسالهٌ حل‌مشتکل » رساله مشیبیه , رساله به‌راهشاهیه . رساله‌حقیقت ابمان ؛ رساله‌منامیه رساله 
داودیه , رسالهُ موچلکیه , رسالهُ حق‌الیقین ء رساله دریاب علمای دین , رسالهُ صفت‌الفقراء . 
مکتوبات , غز لیات . 
بهاءا لدین نقشبند (۲۲۰۱۹۲و۷۶۶) قبروی درهمان روستای قصر عارفان که مسکن 
وک دربیرون شهربخارا بوده زیارتگاه واز ساختمانهای معروف اطراف بخاراست و ا کنون‌در 
۲ کیلومتری شهرواقع شد» و آن بخش‌را بخش بهاءالدین می نامند و از تواب.ی شهرکاکان 
بشمار می‌رود وتازادگاه وی که‌خانقاه اودر ]آ نجا بوده وهنوزبهمان‌نام قصرعار فان‌سعروقست‌دو 
کیلو متر مسافت دارد . 
خواجو کرما نی(۰ ۰ ) نوشته| ند که باعلاءا لدو له سمنا نی ملاقات کرده ومر کش‌رادر ۷۴۲ 
نیز نوشته| ند واین درست نیست . 
ابن‌بمین‌فر یومدی (۲۰۱) ویدا مداح امیرمحمود سربداری دا نسته| ند و رحلعش رادر 
۵ نیزضیط کرده| ند و گفته| ند درفربومد در کتار پدرش وی را بخاك سیرده| ند . 
سلمانساوجی (۲۰۲) رحلت‌ویرا در ۷۷۷۷۴۹ نیزضبط کرده| ند و نوشته‌اند دربفداد 
در گذشته واین‌نکات درست نیست و نیز گفتها ند بیشی‌از ۰ ۸سال مت [ دس 2 
۱ ۶۲-۴۶ ۷)در کتا بخا تفر هنکستان‌علوم‌جمهوری از یکستان 
در تاضعنه نشخه‌ای ازخ؛ خسرودهلوی بشماد؛۹ ۲۱۷ حست که سه کتاب‌آن ۹[ 
اکندر نامه که در ۴ ۲صفر ۷۵۶ دهشت بهشت که در دوشنبه۶ | ربیم‌الاخر۶ ۷۵ و خسرووشیرین 
که در ۱۳جمادیالاو لی ۶ بایان رسانده و همه‌جا «محمدین محمدین محمدا لمقلب بشمس- 


آغازسخن ۰ 
|لعاقا الشیرازی» رق رکرده است و بخط پختاخوب نوشته است .نوشته‌انداکه شمس| لدین محمد 
بخاری معروف بمحمد معمایی که دردستگاه بابربن بایسنشی مثصب صدارت داشته ساختما نی‌بر 
سرخاك وی کرده‌است . 

لطف ال نیشا بوری (۰ ۱ ۲و۷۶۳) در گذشتش رادر ۷۸۴ نوشته‌اند ودرست نیست . 

کمال| لدین‌خجندی( ۰ | ۳۱۱-۷) نوشته| ندچهارده‌سال درشهر سراء‌ما ند و تاریخ‌م رکش 
رادر ۷٩۳‏ نوشته| ند و گفته‌ ند درسرخاب مدفون شد . 

محمدپارسا (1 ۲۲ )کتاب فصل| لخطاب‌رادر ۱۲ ۸ بیا یان‌رسا نده ورسالهٌ کشفیه ازوست . 

قرن نم + کمال| لدین حسین خوارزمی(۳ ۴۳-۲۴ ۲) لقب‌پدرش راین| لدین‌نوشته| ند. 

شرف لدین علی‌بزدی (۷۷۵9۲۴۹-۲۴۸) نام کتاب وی را در ارثماطیقی کنزالمراد 
ثیز نوشته‌اند . 

الغ‌بيك (۲۵۰-۲۴۹) روز تولدش‌را یکشنبه ضبط کرده‌|ند و نوشته| ند ساختمان‌مدرسة 
وی درسمرقند در۸ ۸۲ وساختمان رصدخانه در ۸۳۲ بپایان رسید وزیج‌خودرا در۸۵۳ بانجام 
رسانده استو تار بخ کشته شد نش را در ۸ رمضان بدست عباس نام که‌از خدمت گز اران پسرش‌عبدا للطیف 
بوده‌است نیز ضبط کر ده| ند . 

کمالا لدین عبدا لرزاق ۱-۲۵۰۱ ۲۵) رحلتش را درجمادی‌الاو لی۸۸۴ هم نوشته‌آند و 
این درست ثمی‌نماید . 

|بونصر پادسا (۲۸۱) درذیقعد؛۵ ۸۶ در گذشته و کتابی بنام‌تحقیقات دارد . 

قاسم انواد (۱ ٩‏ -۷۸۶۲۹۲) رحلت وی‌را در اوایل دبیمالاول ۸۳۷دانسته‌اند و 
اورازاری حاب شمردهاند ۶ 

عصمت بخاری(۶٩‏ ۲) در گذشتش را در * ۸۴ نوشته‌| ند و تصر بح کرده| ند که در بخارامدفوث 
شده است .. 

طالب‌جاجرمی (۳۰۱) نوشته‌| ند ازشاگردان آذری بوده‌است . 

سیدعمادا لدین نسیمی (۳۳۵ و ۷۸۹) برخی ویک را از مردم حلب دانسته‌اند و این 
درست نیست . 

سعدا لدین کاشفری(۷۸۴) رحات ویرا درهرات درروژ چهارشنبة ۷جمادی‌الاخر۸۵۹۶و 
با۸۶۰ نیزضبط کردها ند . 

عبدا لقهار سمر‌قندی (۳۲۹) لقبش‌را شرف لدین هم نوشته‌اند . 

با سئشن (۷۹۸-۸۹۷) ولادتش را در ۷۹٩‏ هم نوشتهند و تصر بح کرده‌ا ند که در باغ-فید 
هرات در گذشته است . 

جمال لدین عطاعلقمشهدی (۳۲۴) ازشاعران ووزیران دربار سلطان‌حسین بایقرا نیز 
بوده‌است . نوشته| نددر زمان‌شیبا نی‌کادی نپذیرفت ,. رحلت‌ویرا درروز یکشنبهُ دومر بیم‌الاول 
۷ درهرات نوشته‌اند و این درست نمی‌نماید , نیز نوشته‌| ندکه در مزارشیخ‌علی صوفی‌اورا 
بخاك سیرده| ند , 

شمس| لدین‌محمد | ندجا نیمعروف بمیرسر برهنه (۳۲۷) رحلعش‌را درهرآت درد بیع‌الاول 
۸ نیز نوشته‌اند . 

میرحسین معمایی ( ۲۹۳-۳۹۲ نیشابوری بوده و در گذشت وی را در شمبان ٩۰۴‏ 
هم پوشته| ند , 

سلطان محمدیدخثانی (۳۰۶) بدخشی تخلص می‌کرده‌است . 

معین| لدین بن‌ثرفا لدین‌محمدفراهی( ۲۴۲) بهروی نیزمعروف‌بوده ووفات‌ویرادر ٩۰۹‏ 
هم ضبط کردها ند . 

حامی قرا کولی (۳۱۸) ازمردم خیوه ساکن قرا کول واز مریدان عبیدالهاحرار بوده 


آغاذ سخن 
۷ 


۱ الاول۱ ٩۱‏ نیز نوشته‌| ند . 
گدوی دا درد بیع 7 شته است 
بت عبدا لنفورلادی (۲)۲۵۵ نچه برشرح کافیه نوشته حاشیه‌ایست که برشرح جامی‌نوشته است 
-وی را در کشته ۵عمبان ۵۹۲ شب کردهاند ۰ 
9 
شاداسسمیل خدموشا نم فتوحات خردرا اژوخواسته وری بدین‌کار از کرده اما ناتباپمانده 





۱ دد گذشته است . اه 
مابالدین متاهتن هلان امووادیکومای (۲۵۹رومات ان ی ۱ 


تا زمان بدیعا ازمان میرژا منصب صدارت داشته وسپس 1 پیوسته و تاریخ‌سلطنت‌ورا 
و نظم آودده وخسرو وشیرین نیزسوده است . 
نام 0 صّ پدرش استاه محننسین مسازتام جاخب ورن ۱۳۳ 
هم 2 هروی (۳۰۸) جدش ملاعبدا لعلی از وزرای‌تیمور و پدرش وزیر | بوسمیدخان‌بن- 
سلطان محمدبن میرانشاه بوده و نوشته| ند ۷ سال‌عمر کرده ورحلتش را دردوم ماء‌برات۲۳٩‏ 
عم ضبط کردها ند . 

ثاءران دیکرقرن نوم : ۱) مولانا محمدزاهد ازشاءران پایان قرن هشتم وآغاز این 
قرن ۰ ۲)محمد قندهاری که رساله‌ای در معما پنام بایسنفز نوشته است ۳۰) قاضی خواجه‌خرد 
سبرقندی .۴) محمدبنعبد! لفقار وصالی قزوینی پدرقاضی احمد مو لف تکارستان . 

نویسنددگان دیکرقرن نهم : ۱) خواجه‌اح‌د مستوفی موّلف تاریخ گزیده که بجن تادیخ 
گزیده قاللف حمداسعوفت . ۲)جمال! لدین‌علی بن‌حسین بن‌علی بن‌مهناداودی حسنیکرما نی, 
جدشمهناسیر کسی‌بوده که نام‌اورا عتبةا لاصتر یاعقیه یاعنبسه ویا عنبه نوشته‌اند و بهمین جهت 
با بن‌عنبسه یا | بن‌عقبه‌و یا این‌عنبه معروف شده و لی‌این‌عنبه درست‌ترست . وی اذشا کردان‌علی‌بن 
محه‌دصوفی نابه وابونصرین عبداله بخاری تسابه بوده ودر کرمان در ۸۲۷ یادر ۷ صفر۸ ۸۲ 
در گذشته ومو لف چندین کتاب بتازی وفادسی درانابت از آن جمله عمدةالطالب‌فقی نسب آل 
پات پعربی که در ۸۱۴ بنام تیمور بیایان رسانیده وبحرالانمات فارسی وا لفصول‌النریه‌نی 
اصولا لبر یه بقارسیو تحفة | لجلا لیه‌فی| نساب| لطا لبیه بغارسی ۳) حسین بن‌حسن بن‌محمد حسینی‌حنفی 
دیاد بکری آمدک متخلص بشر یف در گذشته درحدود» ۹۲. که شاهنامه فردوسی‌رادرمصر بیحرهزج 
بنام قا نصوه‌غوری ازمما ليك درقاعرءبتر کی‌ترجمه کردءو نسخه اصل که بخط |وست تا رین‌دوم یه 
۶ داد . ۴) ابوبکرطهرانی اصفهانی مولف کتاب دیار بکربه درتادین اوزون‌حن آق- 
فویونلو که در ۸۷۵ بپان‌رسانیده و گبان نمی‌رود مان ابوبکرطهرانی مو لفجهان آرا برای 
و باتد(۸۳۲) که در* ۹۳ یمنی۵ ۵سال پیشازآن تا لیف کرده ات . 

قرند هم , نا نی(۳۱۵) درزمات سلطان‌حین بایقرا درهرات بود دیس ارمر گدوی 
بمراق آمد و در پایانز ند کی با شاه اسمعیل بخراسان رفت‌ودر باوردسا کن‌شد و در [ نجامرد. 
حافنل تانیش(۴۸۸) نخست نخلی و-یس کرامی. تخل صکرده‌است. 

مولانااتری (۸۳۳۲۰۵۴۲) مردی دا نشمند وعاشق‌بیشه بود,چندی در هرات زسته‌ودر 
زمانءبیدالدخان در بخاءا بوده در ۹۵۲ در گذشته است . 

کاضی اختیارا لدننحسن (۲۷۸) دحلتش‌را در۲۷٩‏ هم‌توشته‌اند . 

وری‌تبر یز ی (۵۲۵) ظاحرا ملانیاز نام‌داعته ودد نته می‌زیسته است < 





آغازسخن ۰ 

۳" << اا بررزرس 

هلالی‌جفتایی (۴۰۹) تاریخ کشته‌شد نش راء ٩۳‏ هم نوشته‌اند و گفته‌ا ند قا تل‌وی‌سیف ال 
نام‌داشته است ء 

شهاب‌سمایی (۳۴۵) مو لف چندین رساله درمعما بوده ودر۹۴۳ در گذشته است . 

عصام| لدین | براهیم‌ین عربشاه اسفراینی(۶۲۳) از بز رکان علمای عرات درزمان‌سلطان 
حسی‌بایترا ‏ بوده دبس از استیلای از بکان‌ببخادا رفت وعبیدالخان وی‌را بسیار گرامی‌داشت 
ودرآنجا بتدریی مشفول‌شد و برایر باعی که عبیدالهخان سروده‌بود۶ ۶۵ معنی‌نوشت ودد۴۳٩‏ 
ورگذشت . وعسو لفات چنددارد از آن‌جمله حاشیه برتفسیر بیضاوی و حاشیه برشرح جامی و 
حاشیه برشرح شمسیه . 

احمدین جلالا لدین کاشا نی (۴۰۱-۴۰۰) پدرش معروف بخواجکی و این خانواده از 
مردم کاشان از توا بعا ندکان بوده| ندووی ازمر یدان‌مولاناقاضیواومر بدعبید الا حراروخودازمشایخ 
معروف تصوف ماوراءا لثهر بوده‌واورامخدوم اعظم خطاب‌می کرده‌اند . تاریخ‌رحلت وی‌دا۹۵۶ 
هم نوشته | ند ومو لفات‌دیگروی‌بدینگو نه است : تنبیه| لغافلین ,رسألة بقا ئیه , نصيحة السالکین» 
رساله فنائیه , رساله‌شیبیه , شرح ابیات » بیان سلسله , چهارکلمه , بطیخیه . 

شیدای بلخی (۶ ۶۲شماره ۹۷۸) در ۹۴۲ در گذشته‌است . 

خواجه کلان پخته سمرقندی (۵۹۰) کتابدار ابدال سلطان‌بن عبدا للطیف خان از يك 
بوده است . 

ارسلان مشهدی (۶۲۳۴۱۹)ازمردم زیارتگاه درخراسان بود وعبدا لمومن‌خان‌از بك 
اورا بیلخ‌برد وپس ازچندی بحع‌رفت ودرباز گشت در دربار ا کبردرهند ماند وظاهرآتا۹۸۰ 
زنده بوده است . 

زین لدین | بوبکرعلی‌تایبادی(۱ ۲۲و۷۶۶) بجزوی دیکری ازمشایخ‌تصوف بنام‌ملازین 
الدین ابوبکرتایبادی ساکن ماوراءا لثهربوده که در ٩۹۴‏ در گذشته وبرخی این‌دودا بایکدیگر 
اشتباه کرده| ند , 

مشفقی (۷۳۶۵۶۹-۵۶۸) درحکمت وهیئت‌وفن‌قرعه وحساب نیز دست‌داشته و پس‌از 
م رگسلطان سمیدخان ببخارا رفته ودر آنجا درمزار شبخ‌جلال مدفون شده‌است ودبگراز آثاد 
اوست مثنوی حسن‌ودل ۰ 

میرعلیکاتب (۶۲۲-۶۲۱) در هرات متولد شده ودر مشهد پرورش یافته ودر خط از 
شا کردان زین‌الدین محمدکاتب بوده است . در ٩۳۲۵‏ بماوراعا لثهر رفت و در۹۵۳ در خارا 
در گذشت ودرمزار سیف لدین باخرژی مدفون شد , 

شاه‌طاهر دکنی ( ۳۶۸-۳۶۷ و ۸۰۵-۸۰۲) وفاتش‌را در۹۵۳ هم‌نوشته‌اند . 

خواجه عبدا لشهید (۷۸۲) نوشته‌اند که در ۹۵۴ در گذشته است اما درست نیست زیرا 
که‌در ۹۸۴ ازسفر هند بسمرقند با زکشته است . 

نیازی بخادی (۸۳۵9۵۵۶) نام‌پدرش سیدمحمد بوده‌است . 

ملامح‌دامین‌مقتی (۶۳۳) کتابی بنام امینیه نوشته‌است . 

محوی هروی (۳۴۷) بمحوی عطار معروف بوده است . 

دیکر از نویسنددکان قرن‌دهم:۱ )م<مدقزوینی‌مو لف دربندنامه‌در تاريخ در بندوداغستان 
که بتر کی هم ترچمه شده است . ۲)ملاعصمت ال سمرقندی پسر م‌تر مولانا محمودین مولانا 
نعمت‌الهازبازما نهگان خواجه عارفدیوگری بخاری عارف مشهور و از دانشمندان نامی زمان 
خود بود . در سمرقند دانش آموخت ودرحکمت وریاضی استادبود ودرزمان عبدالخان‌از يك 
برهمه دانعمدان برتری دأشت . مردی پرهی کار ودین‌داد بود وطلاب‌بوی‌بسیارممتقدبود ند 
مت شاعرز بردستی بودو غزلرا نیکو می‌سرود ودر سال» ۱۰۰ در کذشت . مولفات بسیار 
دازد از آنجمله : نجات! لقاری در قرائت قر آن , سوّال وجواب , مسئله غرببه,رسالة راسته , 


۳ آغازسخن 
18 ت , رساله درتحقیق سلسله چهربه , حاشیه‌برشرح ملاتا بحت‌فعل» 
حاشیه بر شرح عقاید از عذاب قبر تا آخر .۳ ) حسن چلبی ظریفی در گذشته در ۱۰۱۲ از 
طط ابراهیم کلخنی در گذشته در قاهره در ٩۰۴‏ مو لف کاشف‌الاسرار و مطلع‌الانوار 
در شرح‌متنوی که پیش از ۹۸۳ تا لیف‌کرده است ,۴) عزا لدین‌بن علی‌سرخسی مولف قوافی‌نامه 
شامل فهرست‌کلمات بتر تیب‌حرف آخر شامل‌دوقمت عربی وفادس يکه پیش از۳۷٩‏ تألیف کرده 
است .۵) درو ی شآدریس بن‌بوسف مو لف شرح مشکلات کلستان سمدی شرح‌اشماد وجمله‌های‌عربی 
بفارسی و ترجمة لنات‌بترتیب‌حرو ف آخر . ۶) جمالا لدینءزیزان ازمشایخ تصوف قرن‌نهم ودهم 
ماوراءا لنهرمو لف کتاب | لمحامات در مقامات مرشد خودشیخ‌خداداد در گذشته دد٩:٩‏ وعدفون 
در روستای‌عزیزهدردو فرسنکی سمرقند ,۷)شاهوجیها لدین‌بن نصرالْهندی از متصوف؛ حندمو لف 
حقیقة | لمحمدیه.۸) محبی| لدین‌بن بدرالدین اناری ازاخترشناسان مولف جامعالقرانات . 
چندشاعر دیکر فرن‌دهم :۱) خواجه‌هاشم دیوان‌بیکی سمرقند , پدرانش آزوذیران‌بودند 
و جدش وزیرمحمدخان شیبانی بوده‌است ۰ چندی‌درهرات می‌زیست ودرآنجا آبادی بسیار کردو 
درزمان عبادانسلطان دفتردار سمرقند ودر زمان عبدالخات دیوان بیکی آن شهر و درزمان 
عبدا لمومن‌خان دفتردار ودرزمان باقی‌محمدخان وزیر دیوان‌بود .۲) موّمن منشی کت بداد و 
منشی در بار عبدالخان وسیی‌مثرفدربار باقی‌م<مدخان وازامیران‌در بارو لی‌محمدخان‌بود.۳) 
قاضی پاینده ضامنی ازمردم‌ضامن ازتوابم سمرقندومردی دانشمند بود . درزمان ابدالسلطان 
قاضی ضامن شد . مدتی‌هم مصاحب عبدا امومن‌خان بود وپی‌از مرگ او ببلخ‌رفت ودرآ نجادر 
۸ در گذشت . مولف چند کتاب بوده‌است از آن‌جمله رساله‌ای درعروض‌وقافیه و صنت‌شمر 
وشاعر توانایی بوده‌است , ۴) باباصادق‌حلوایی ازمردم سمرقند سا کن‌کابل » محمدحکیم‌میرزا 
پسرهه‌ایون حکمران کابل در گذشته درذیحجه؛ ٩۷۳‏ درشس شاگردوی بوده و دد۹۹۴ پس از 
<ح بسمرقند با ز گشته‌است . ۵) مولانا کمالالدین ابوا لخیر بلخی متخلص بعاشق در حکمرانی 
کستن‌قرای از بك‌دد بلن میزیست ودر ۹۵۷ در گذشت ودرمزار احمدخشرویه مدفون شد وشاعر 
استادی بود ۶۰) ملاحضوری بخاری در بخارا ازشا گردان ملامصطفی‌رومی ازدا نشمندان‌معروف 
ماوراءا لذهر ودر علوم‌شرعی آزحدیت و تفسیر دست‌داشته‌ودر ۶ ۹۶رحلت کرده ووی بجزحضوری 
می‌بوده است ۰) میرزا قاسم دیوان‌بیکی ۰ نخت‌منشی دربار سلطان سمیدخان بوده وسیس در 
زمان عبدالهخان دیوان‌بیکیسمرفندشده‌است.۸) میرحاح‌از شاعران قرن‌دهم وبازدهم‌ماوراء - 
التیر بجز قتطب‌الدین میرحاح انسی‌جنابدی شاعرقرن نهم بوده است )٩۰‏ مولانا دوست میرله 
سمرقندی اژدا نشمندان قرن دهم ویازدهم وقصیده‌سرا بوده‌است ۱۰۰) باقی‌درزی تا اوایل‌فرن 
باژدهم زنده بوده است.۱۱) مولانا جلاك‌قاتدرزمان محمدبارسلطان قاضیعسکر بوده‌است. ۱۲) 
مولانا کيك از مریدان خواجکی کاشانی‌بوده است ۱۳۰) فتحی‌بن سید ابراهیم اندکانی معروف 
بتاشکندی .۱۴) میرمحمد امین‌منشی از شاعران درباد عبیدالخان ۱۵۰) مولانا محمد صادق 
مقتی‌ته ی کرمینه مماصرعرید ال خان ۰ قاضی پا یند؛ر امیتنی ۱۷۰ )مولانا صالح‌واحدا لمین. ۱۸) 
وا لی‌بيك یمفوزجی ۱۹۰) مولاناحب‌اله ۲۰۰)شفای مشهدی ۲۱۰) مولانا درویش مقتی . ۲۲) 
میرذا باقی‌بن‌میرعلیکانب ۰ میرخردخا لدی ۴۰ ۲) قافی‌عزالدین کسبی بخاری ۲۵۰)میر- 
حیدرمحمدکایلی اژشاعران دربار همایون ۲۶۰) مولائا قاسمکاتبی ازتاعران ماوراءالنهر:۲۷) 
دوستی‌مروزی ساکن گجرات ۰ ۲)خواجه قاسم‌مذاقی ازشاعران سند .۹ ۲) قا نعی‌کابلی که اوتیز 
دنه مید یسته است ۳۹۰) میر‌نظام! لدین‌محمدقاضی ازشاعران ماوراعا لتهر ۱۰ ۳)صدرا لین 
آمین لت در ماوراءالتهن ۳۲۰) ملادرویش دیوانه درماوداءالتهر ۳۳۰) مولاناصادق از 
شاعران‌همانسرزمین ۳۴۰) مولانامیشجه گرنین ازماوداءالنهر ۳۵۰)سیدا نیز ازهمانس‌زمین. 





۱ دورة پیش ازاسلام 


زبان‌اوستا وخط زند دییات ایران تاحد ی که اطلاعات بدستست دوده‌ای 
زرديك بدوهز اروششصد سال دا ددبرمیگیرد . درین مدت چپادذبان عمده‌ددایران 
متداژل بوده وبپیچپارزبان[] ثارمانده است : دبان استا : بارسی باستان» بپلوی» 
زبان وری با فادسی امردز. قدیمترین ذبانی که از آن| ثاری مانده زبان ادستاست 
وظاهراً اینزبان در دوره‌ای معمول نژاد ایرانی بوده که هنوزپددان ما بایران امروذ 
نیامده بودند . درباب ناحیه‌ای که نژاد ایسرانی پیش از آمدن بایران امروز در اآن 
زندگیکرده اسی اختلاف بسیادست دغقید؛ بهتر | نست که دد شمال دجنوب جبال 
هند و کوش بوده "اند و از" نجا درسه له سای با ان امروذا مه‌اند: یکباد 
درسههز اردسیصد سال‌بیش ۳ دوهز اروهفتصد سال پیشوبادسوم در ۲۱۷۶ 
سال بیش . زبان بددان ماد آن ذمانیکه هنوذبایران نیاءده بودند ذبانی بوده 
است که‌چون کتاب‌ادستا بان نوشته شده | نرازبان‌ادستا نام گذاشته‌اند. این کتاب که 
ام وذفقط پانزده‌نسككیعنی بان ده قسمعاز۲۱ قسمت آن‌باق ی مانده د نیم فقط ددنسك 
کامل دارد و از قسمتهای دیگر آن مقدادی اذمیان ذفته کتاب مقدس‌دین ذرتشت 
بیامبرست که از ۲۵۰۰ تا 17۰۰ سال پیش اذین بوده است داين نسخة امروزک 
اوستا دا در مبان فرن ادل بیش اذمبلاد و فرن ششم بعد از میلادنسخه کرده‌اند در 
ضمن معلومست که تمام3سمتهای‌موجود اوستا دادريك زمان ننوشته‌اند وددزمانبای 
میت اف برشته‌تحریر | حدعذیرا سك انشاولغات آآن ازحیت قدمی باهم‌اشتلاف‌دارد . 

اینکتاب‌تاقرن ادل بیش اذمیلادنو شته‌نشده بودوفقط آ نرا درحفظ .میداشتنده 
تنها ددقرن اول بش اذنمیلاد بنوشتن 1۳ شروع کردند واین کارفقط درذمان اددشیر- 
بابیکان دبسرش شابود ادل انجام گرفت وبند ورذژمان شابورذ الا کتاف موبدپزدك 
ایران «ذر پدمادسیند» برای نوشتن لین کتساب از خط پپلوی خط مقطع منفصلی تا 


۳ دود پیش از اسلام 


4۳ علامت اختراع کر دکه‌برای تمام اصوات آآن حروف داشته باشد وحر کاتد اعراب 
جزوخط باشد وادستایی‌دا که بدین خطنوشتند «زند» نامیدند . بهمین جهة این‌خط 
راهم خط زند اسم گذاشته‌اند وبعد چون ددقسمتی اذ ایران ذبان دری دایج بوده 
ارستادا بز بان‌دری نقل کرده انده این ادستای بزبان ددی نقل شده دا « بازند » نام 
کردند » قدیمترین نسخه‌ای که اذ اوستا موجودست در سال ۷۲۱ هجری نوشته 
شده» بعضی ازقسمتهای ادستا شهر هجابیست یعنی ست که بعروض‌عرب ذرنمی آید 
مرت سیر 
زمان مادها وپارسی باستان - پس‌اذ | نکه‌پدران ها بایران امروذا مده‌اند 
بدوطایفةبزد گ ترمنقسم کشته‌اند:يك طایفه باسم «ماد»درجنوب دمغرب دریای‌خزرو 
طایفة دیگرباسم « پارس » در شمال خایج فادس اقامت گزیده‌اند و بمرودذمان دد 
عادات وذ بان ایشان اختلافی بدیدار گشتهو گفته‌اند در آغازتار یخ ایران هريك‌اذین دو 
طابفهز بان مخصوصی داشته اند . زر بان‌مادها بهیچوجه اثری‌تاک کنون بیدا نشده وذبان 
بادسها فقط درزمانی که پبادشاهان هخامنشی بسلطنت دسیده‌اند در کتیبه‌ها ظاهر 
گشته است وآنرا *بادسی‌باستان» یا *فرس قدیم» تامیده‌اندکه ذبان امردذما بدو 
داسطه از آن‌بیرون آ مد | ست ؛ پادسی‌باست‌ان اذحیث صرف اسماء دضمایر وصور 
صرف دنحوی اذذبانهای قدیم بشمادمی آید و قدیمترین اتری‌که از ان هست کتيبة 
بیستون ازدادیوش‌بزد گست‌وغیر از آن‌نز ديك بچهل کنيبة دیگرازیادشاهان‌هخامنشی 
مانده‌که درتمام آنپا یکی ازچند ذبان همین پادسی باستانست . این کتبه‌ها اغلب 
بچندز بانستوز بان آ سوری دذبان‌عیلامی وزبان‌تبطی‌یا آ دامی قدیم داهم که ذبانهای 
ملل دست نشانده هخامنشیانست درآ نپا بکار برده‌اند . ذبان بادسی باستان را 
همواده بخط میخی نوشته‌اند د اين خط داکه برای ذبان‌کلدانی و آسوری اختراع 
کرده بوده‌اند ایرانیان برای نوشتن پادسی باستان قبول کرده‌اند منتهی[: ترا سهل‌تر 
کرده‌اند چنانکه در خط: سوری «عیلامی برای دو دکاهیسه حرف بك علامت هست 
دحطجیلامی ۲۰۳ کل دخطآسودی ۰ کل حتاف دارد دلی درخط پادسی 
باستان تقریباً برای هرحرف يك علامت هست و فقط ۶۱ شکل دادد داين خط سا 








دوه بیش اذاسلام ") 


1۳۳ 

زمان‌اشکانبان‌نیزددایران معمول بوده‌است . گذشته از کتیبه‌ها سکه‌های‌هخامنشیان 

نیزباین خط وزبانست. چنان می‌مایدکه مادها ذبان مخصوصی‌نداشتند واگرداشته 
بوده باشند بزبان پادسی بسیار نزدیک بوده است. 

ز بان وخطپهلوی - درذمان تسلط یونانیان «مقدهنیان بایران زبان‌پادسی 
باستان ازددبارایران برافتاد وذبان دخط یونانی دسماً ددایران معمول شد دبسد که 
اشکانیان بیادشاهی دسیدند مدتهای مدید ایشان هم خط وز بان یونانی دا معمول 
میداشتند وددین میان بادسی باستان فراموش شد «فقط ازذمان فرهاد چهادم ببعد 
درسکه‌های اشکانی خط «ذبانی دیده میشودکه آ نرا خط وذبان بهلوی می‌نامند. 
زبان بپلوی همان پادسی باستانست که نوشده ودر نتیجه | سان‌تره بعصرما در 
گشته است . گفته‌اندباینذبان اشکانیان‌ددمیان خودتکام میک رده‌اندو لی فقطدد اد اخر 
سلطنت روا بر ژدسمی کزدهاند . ذبان بپلوی تاآخرین روزسلطنت ساسانبان‌بگانه 
زبان رسمی دعمومی ایران بوده است » منتهی دردور؛ ساسانی بواسطهامیزش با 
مللی که ددمنرب‌ایران بزبان آ دامی‌متکم بوده‌اند بعضی کلمات ازذبان | دامی‌بحالت 
خاصیدرز بان هلو و اردشدهد بومین‌جبة گفته اندز بان بلوی‌دوقسمست:پهلو کاامگای 
که زبان خالصیست ولغات ببگانه ندادد و بهلوی ساسانی که کلمات آدامی‌دد آن 
داخل شده ؛ این کلمات آدامی دزیپلوی ساسانی بحالت مخصوص یکه در هیچ زبان 
دیگر نظیر ندارد وارد بوده است باين معنی‌که بعضی الفاظ دا بادامی مینوشتند دلی 
درموقع خواندن بواسطهٌ ترجمه‌ای که درذهن خود مبکردندکامة ایرانی آ ترابزبان 
میآوددنده شمادهٌ این کلمات هرچه عصر ما نژدیکتر فیشود افزون کر ود السنج 
کلمات دا «هوزواری» مینامند وچون ذبان | دامی بز بان عرب بتیاد نزدیکستدواج 
کلمات عربی دا درزبان فادسی نباید نتیجهٌ تسلط عرب برایران دانست و همانطود 
که کلمات‌پهلوی نوشده وبجایآن الفاظ فادسی|مروز آ مده است همانطودهم کلمات 
ارامی دا نوکرده دبجای ان الفاظ عر بی گذاشته‌اند » منتهی بمرورذمان عدء کلمات 
عربی متداال درذبان فادسی خیلی بیش ازعدة کلمات آ دامی متداول درذبان‌بهپلوی 
کهنه است. عقيده‌اي که‌تا کنون اظهاد کره‌اندکهذبان پهلوییگانهز بان‌دوره اشکانی 





۷ دودة پیش از اسلام ‏ 





وساسانی بودهددست نیسای :ازدود؛ اشکانیان‌ببعد زبان دیگری ددایران بیدا غده 
که‌همان ذبان‌فادسی ادبی آمروذ باشد که بمردد ذمان تکامل یافته و باین صودت 
در آمده است. ناماین‌ژبان همیشه ذبان‌ددی بوده است. ذبان‌دری کلمات هوزدارش 
نداشته وذبان مشرق ایران بوده د ذبان پهلوی که هوزدادش داشته در مغرب ایران 
معمول بوده است . 

درزمان‌اکانیان زبان,پاو یودری‌را ۳ سریانی نوشته‌اند واین خط 
عیناتا آداسط ساسانان معمول بوده ات » مس حطالدام را که مقطع ومنفصل 
بوده است کم کم هم متصل کرده‌اند ددنتيجة این‌اتصال خط دیگری پیدا شده که | نرا 
خط پهلوی نامیده‌اند. درابتدااین‌خط جدیددا فقط برای نوشتن کتابها بکادمیبردند 
دبعد بتدریج کتیبه‌هارا هم بآن‌خط نوشته‌اند. خطیهلوی یکی اذمشکلترین خطوط 
عالمست ذیرا که اغلب ددحرف متصل بيك حرف‌منفصل‌شبیه میشود دبرای خواندن 
این این خط لازمست که انسان هر کلمه‌ای دا بداند و بقر ینه بخواند . 

ازذبان بهلوی» گذشته‌از کتیبه‌ها دسکه‌های اشکانی دساصانیيك عده کتب 
نیزدردستت و اینزبان‌تامدتهای مدید پس اذفتح‌ایران بدست اعراب درمیان‌ایرانیان 
متدال بوده دهنوذعد؛ کثیری از زبانپای قلاتی دمحلی ایران شباهت تامی باصل 
بهاری خودداد ندو اشعاری که درایران بلهجه‌های #لایتی سروده‌اند ودد کتب ادببات 
ابران باسم «ثهلویات» «عردفست همه فردعی ازذبان بهلوبست . 

بعضی از کتب پهلوی که امروزددمیانست دردورة اسلامی ايران تألیف شده و 
معلوهست که گذشته از زرتشتیانی که از ابران هجرت کرده‌اند بعضی ابرانیانی که دد 
, بران مانده دمسلمان بوده‌اند تا مدتهای مدید و حتی تا قرن شم هجری این خط 
وذبان دا میدانسته‌اند و باين ذبان تالقات میکرده‌اند . بان پهپلوی بك عده کثیر 
کتب ورسایل داشته شته است که بعضی از آنهاعینا باقی مانده دبعضی دیگردا بعریی با 
فادسی ترجمة کرده‌اند واصل 1 نها ازمبان دفته است واذعضی دیگرفتم اسامی بما 


رسده است . 


دور؛ پش ازاسلام ۱۳ 

شمر دردوده‌ساسانی‌نیز نخهست هانند شعر اوستاهجایی بوده وازجمله | ثار منظوم 
زبان‌بهپلوی یکی کتيبةٌ شایود.ادل در سس بادست و وکیر مناظره منظاومی باسم 
«درخت | سوريك» که مناطره است ددمیان. تخل و بزواز]" تاد ذبان ددیست و و 
منظومةٌ یاد گاد ذریران بزب زیان‌در یه بعضی از سرودهای‌مانوی که آ نها نیز بز بان‌ددیست. 
بمضی |ذادذان شعر بهلوی‌با اوذ انْعرب‌نیزتطبیق میشودوهنوزه‌مان اوذان‌متداولست » 
رس در ی ددم یآ ید و قابل تقطیم بافاعیل است‌تصود کرده‌اند که ۳ ن‌ 
اوزان دااذاعراب گرفتهايم. بدین گونه‌دردورة ساسانیان‌هم‌شعرهجایی‌ددایر ان معمول 
بوده است دهم شعر عردضی : 

ازحیت نثرذبان بپلوی منتهای شباهت را بفادسی قرن چپادم د پنجم دارد د 
در هر کتاب پپلوی اگر کلمات دا تجديدکنم وبجایآ نها الفاظ نوینی اززبان امروذ 
بگذاذ, م عبت شرفصیح بسبكقدیم بدستهیآب ید .کتب مز بوردابدودسته بزرگ‌میتوان 
تقسیم کرد :نخست کتبمذهبی که‌دراحکامدین‌زردشت و تادیللو تفسیر وغیره: نوشته‌شده» 
دوم کتب‌غیر مذهبی که‌درمیان | | نپا کتب سیاستواخلاق و کتابپای علمی‌دادبی اذقبیل 
داستانپاوقصص دغیره‌بوده وحتی کتابهایی‌دد باب‌قواعد شطر نجدسوادی وتیراندازید 
آیین جهاندادی دغیره بوده است . از تهملهاکت موجود بزبان بلوی‌کتابهای سیاز 
مهم محتوی مطالب بسیاد مفید در تادیخ و عقاید قدیم اجداد ماست ازقبیل کتاب 
«دین کرت»و«بوندهشن»و«دانستان‌دينيك»و« | رتاکویر اف نامك»۶* کار نامكاد تخشیر 
پاپکان» و«یاتکارزریران» و«داتستان‌دیدك وخسرو کواتان»و«شتر نگ‌نامك»دغیر ۰ 
از کتابپایی که فقط ترجمة | نپابما دسیده نخستکتاب «خوتای نامك» است‌که‌باسم 
«سیرالملوك» و«خدای نامه» وه شاهنامه» ترجمهای بسیاد بنظم و نثر عربیدفادسی 
داشته و از آنها فقط منظومةٌ معروف فرددسی باقی مانده است . دیگر کتاب کلیله 
و دمنه که اصل | نرا از «ندوستان درذمان انوشیروان بایران اودده‌اند ود بزبان 
بپلوی ترجمه کرده اند وترجمهای فادسی دعر بی که امروذبدست‌ماست اذدوی‌همان 


در ادییات پهلوی یکی اذاد کان بسیاد مهم داستان سرایبی « افسانه پردازی 


۷ دود یش از اسلام 
بوده است و این ذدق افسانه سازی که دد میان اغلب‌از شعرای بزدك ایران‌همواده 
بوده است دنب‌اله همان ذوق ادبای ایبران دد زم-ان ساسائیست وحتی بعضی از 
داستانهای معروف ما اذ قبیل « دامق و عذدا » و « دیس ددامین » د«اسکندرنامه» 
و « بوداسف و بلوهر » و « سلامان و ابسال» و « شیرین و فرهاد »و « خسرو و 
شیرین » و « بهرام نامه * و تمام داستانهایی که اذحکایات کوچك شاهنامه‌تولیدشده 





مانند « کرشاسب نامه» و« بهمن نامه » و«دستم نامه » د« سام نامه » 2«شهربارنامه» 
و «جپانگیر نامه » و« فرامرذنامه » وه برژونامه »و « بپرام نامه » و «بختبارنامه» 
د غیره یا مستقیماً در ذبان بهلوی نوشته شده بود دبا اينکه اژ بونانی و سریانی و 
غیره مهلوی توجمه کرده بودند و ازبپلوی بزبان فادسی دد آمده اشت و حتی کتاب 
الف لیلة و لیله » و داستانهایی که ازان بیرون آ اذقبیل داستان سند باد در 
اصل بزبان بهلوی بوده است د الف لیله ترجمه د تهذیب کتابیست که در اصل 
بهلوی« هزادافسانه ءنام داشته و مترجم آن دا بز بان عرب در آورده و بعضی اسامی 
اشخاص و اماکن دا باسامی عرب یا اماکن جدید تبدیلکرده است . 

در زمان ساسانیان علوم و فنون نیز در ایران دد منتهای کمال بوده است و 
تمام علوم متداول در آن دمان‌دا پادشاهان ساسانی بایران آورده بودند » مخصوصاً 
طب دد ایران ترقی کامل داشت و طب یونانی دا با طب هندی علمای ایران تألیف 
کرده بودند و حتی شاگردان ابشان تا فرن چپارم هجری در اران بوده اند و 
هموادء اطبای بزدگ ممالك اسلام تا قرن چهادم یهود یانصادای ایران بوده‌اندودر 
نجوم نیز ایرانیان کمال معرفت دا داشته اند د منجمین بزرک ایرانی در قردن اول 
هجری شاکردان همان منجمین پیش از اسلام بوده اند . حکمت یونانی نیزبتوسظط 
علمای سای در بایرانآمده بود و در ذء ان ساسانیان تمام علومی که بزبان 
سریانی در مغرب آسیا متداول بود بایران راه یافت و دد مراکز علمی ايران که 
بیشتر در خوزستان و فادی بود دداج عمده گرفت و حتی بعضی از معلمین دما 
بزبان سریانی تددیس میکرده اند و علمای ایران بیشترذبان‌سریانی دا میذانستند و 


سریانی"ذبان علمی و بان دوم ایترآن شده بود . صوشیقی آیران ددیی عصردز 


قرن اول و دوم 5 


بمنتهای کمال دسیده بود و آنهمتألیفی ازموسیقی بونان موسیقی‌هندی بودواستادان 
بزرك مانند بادبد 2 تتکیسا ‌ بامشاد و رامتین و رک با سر کت در ایران‌بوده‌اند 
و موسیقی امروذ ما با اندك تصرفی همان موسیقی ذمان ساسانیست . دوی «مرفته 





تمام علوم ‏ فنون متداول در آن زمان مانند طب و نجوم و حکمت د دیاضیات و 
موسیقی و عرفان و تادیخ و جغرافیا و هیثت و چوگان بازی و تیراندازی و فنون 
حتی و بمواری د مملکت دازی و تعبيةٌ اسلحه و بیطادی و برددش حیوانات « 
شطرنج و غیره دد ایران معمول بوده وکتب در آن می پرداختند وتددیس نیکردند. 
بهمین جپة در زمانی که اعراب بس اذ استقراد باسلام بخیال افتادند علوم متدادل 
را بزبان خود جلب‌کنند بزد گترین سهم عاید ایرانیان شد و بجز چندکتاب معدود 
کهامردم آسیای غریی بزبان عرب ترجمه کرده اند تمام کتب علمی د ادبی که‌در آن 
دوده بزبان عرب ترجمه شده مستقیماً بتوسط ایسرانیان بوده است کسه هنوز دادث 
علوم نیا گان خود بود‌اند و علوم اسلام فی‌الحقیقه جز علوم ایرانی نیست که نخست 
یرانیان آنرابزبان عرب در آودده‌اند سس ایرانیان دیگربتکمیل آن کوشيده‌اند. 
بهمین جمة ذبان پهلوی وتمدن ساسانی دد ادبیات و تمدن عرب منتهای نفوذ دا 
داشته است . 
۲ دورة مد از اسلا 
فرن اول ودو) 

نخستین ناحیه از ایران داکه اعراب متصرف شدند ناحیهُ بحرین بود که در 
سال هشتم هجرت بدست اعراب افتاد واآخرین ناحیه اژنواحی ماوداء النهر ددسال 
۳ هچری تصرف اعراب در آمددلی بازتمام ایران‌ایشاند امسلم نشده بود » چنانکه 
مدتهای مدید تا اواسط قرن دوم هجری بعضی از نواحی ايران مانند آذر بایجان و 
طبرستان و کیلان و ماوداء النپر ازییروی تاذیان سرمی‌بیچیدند ددین‌میان گاهی 
آشکار عصیان میکردند و از دادن خراج و پذیرفتن عمال عرب شانه تهی‌هبکردند 
وذمانی ددپرده عمال تازی دا بر مینداختند و خدود دا از فشار حکومت بیگانه 
خارج میکردند ولی بزد گترین سیاستی که برای‌دهایی ازقید بیگانگان‌پیش گرفنند 





فرن اول ودوم 





نهضت های مذحبی بود و اژاداسط قرن دوم‌تا ادایل قرن چهادم که سلسله‌هاکایرانی 
دراکتاف ايران تأمیس شد و فشاد بیگانه دا برانداخت چندین مذهب مختلف در 
نقاط متعدد ایران بتوسط ایرانیان بوجود آمدکه گاهی اساس آن متکی ب فد 
تفرقه در میان مسلمانان دافتراق عقیدة ایرانیان با سایر مسلمین بود تا بدینوسیله 
ایران از سلملهٌ ببگانه رها شود د«شه‌ویه» باصطلاح آ نزمان جز ایرانیان نبوده‌اند 
د گاهی‌هم دجعت بسوی عقاید زردشتی داحیای ایران قدیم‌اساس نهضتی دا تشکیل 
میداد چنانکه درمدت صدهپنجاه سال نظیر نهفت‌های ابومسلم خ-راسانی دداوایل 
فرن دوم و بپافرید درهمانزمان دظهود غالیان وستباذ ددخراسان دجهیم بن صفوان 
درتر مذو اسحق‌ترك‌درماوداء النهر وددندیه درءراق دجمعیت « اسب‌نوبتی » و ظپور 
«استاذسیس»درهرات «بادغیس و سیستان دنهضت‌مقنم دسپیدجامگان درماژداءالنهر 
درسال ۱5۹ دظرودبابك خرم‌دین داصحاب ادباسم «سرخ‌علم» درسال ۲۰۱ وپیردان 
او ماننده‌مازیاد» د«افشین» دظهور عبداله پن کرامدرخراسان یس مذهب کراهیه 
درادایل قرن‌سوم ونهشت قرمطیان درخوزستان دبحرین ددهمان زمان و اصحاب 
صاحب الز نج درسال۲۵۵ درهمان نواحی دزیدی شدن تمام م-ردم ظبرستان ددسال 
۱ آغاز کارفرقه‌ایاذصو فیهبتوسط حسین بن منصورحللاج‌در اد اخرقرن‌سومو نپشتهای 
دیگرشییه باین‌همه برای آن‌بوده است که ایرانیان می‌کوشيده اند از فشارحکومت 
عرب خود دا دهاکنند *ینجهت مدت نزديك بسیصد سال کش مکش دایمی در 
میان ایرانیان مغلوب وتاذبان غالب درسراسر ایران درمیان بوده وبهیچ دجه مجال 
نبوده است که مردم ایران بکارهای علمی دادبی بر دازند دبهمین جهة ددین مدت 
سیصد زچند سالایرانازشاعردنویسنده بزبان‌خود تهی‌مانده‌استو اذطرف‌دیگرزیان 
فادسی که‌درنتيجة | میزش ذبان‌هلوی‌وز بان دری‌با کلمات‌عر بی‌بوجود آ مده‌است‌هنوز 
کاملابصودت مر وزساخته نشدهبودوددحال کمون‌بود,ذیر ااذیکطرف بان بپلویدا از 
در باردمرا کزدیوانی دور کر ده‌بودنده ازطرف دییراران ات بان نمیدادند که حتی 
برای بیان احساسات خود زبان عرب دا بکار بر ند وذبان ایرانی مخصوص بخود 
هیخو استند د اين ذبان هم البته مبایست بمردد زمان ساخته شود و زبان دری 


فرن‌اول‌ودد) ۱۷ 
کنونی‌بدین گونه فراهم‌شد . پس ناچاد آثاری که بیش ار بدید | مدن زبان 1 
فراهم شده چون دیگر کینه د نا مفووم بوده از میان دفته است و نیز بخط-وطی 
بوده که بعد ها فراموش شده و قم-را متروک گشته است . لامحاله ددیسن مدت 
ززديك بسیصد سال جمعی کثیر ادبا د مولفین دد ایران بوده اند که بهمان ذبان 
ب‌آثاد ازخود «گذاشته اند باین‌معنی که اذاداسط قرن ددم ببعد اعراب دمخصوصاً 
خلفا احتیاج خود را بعلوم ومعارف احساسکردند «چون اذ خود علمی نداشتنددر 
۳1 مان دوملت بیشتر دادث علم‌نبود: نخست ایرانیان بودند که علوم‌قبطیانو کلدانیان 
وآسودیان ویونانیان وهنددان دا فراگرفته بودند «تمام علوم قدیمدا اخذکرده با 
بان پپلوی دیا بزبان سریانی که در نزمان بان علمی | سیا بود ثبت کرده بودند . 
دوم مردم آسیای صفر بودند که علوم بونانی ازاسکندربه بایشان ادث دسیده ,ود و 
آنرا یابزیان سریانی «یا بز بان یونانی حفظ کرده بودند . بومینجهة نخست خلفای 
دمشق وسبس‌خلفای بغداد درزمانی که بتقل علوم بز بان عرب پرداختند باين دوملت 
تال افتند ودرنتیجه عدء کثیر ازدانشمندان ایران‌که بیشتر آ نپا دمذهب یهود یا 
نصاری باقيمانده بودندوعده‌ای دین اسلام دا پذیرفته دیکی چند نفربهمان مذهب 
ی نیا گان‌خودمانده بودندوز بانء‌رب دامیدانستند نقل‌علومدمعارف وادبیات از 
زبانهاک‌قديم چه‌پهلوی وچه یونانیدچه‌سربانی بز بانعرب‌مشفول شدنددانین حیث 
شپرت‌بافتند؛ حتی‌عده‌ای کثیر اذیشان بحدی درز بانعرب استادشده‌بودند که بنظمو نثر 
فصیح عربی نیز هشم و درگشتند وازآن بس همواره علوم ومعادفاءراب بدست‌ایرانیان 
بوده است وتمام بزرگان ذبان عرب بجزعد؛ قلیل چه |زعلمای صرف دنحودمنطق 
ومعانی «بیان وعروض دلفت وغیره وچه اطبا نحکما و منجمین و علمای دیاضی و 
طبیعی وچه مورخین «دییران #شعرای معروف ایرانی بودهاند . بددجه‌ای که اگر 
ایرنیان نبودند معارف عرب صد يك این معادف موجود نبود دحتی ایرانیان قرانت 
قرآن وتجوید و فقه و تفسیر 2احادیث را که میبایست مختص اعراب باشد ترتیب 
داد‌اند داغلب روات دجامعین اشعادجاهلیت عرب ایرانیان بوده‌اند ؛ بطودیکه دد. 
درتاریخ ادییات عرب |ذهرده اسم بلاشك شش هفت اسم از ایرانیانست. بدین جپة 


۱ هرن وم 





ددین مدت سیصد سال | کر بزبان فادسی اثری اذادبای ایران نیستلاقل بزبان عرب 
آتار ی که چبرا ان آ را میکند . 

قرن سوم دورن سومعاد تا هراد بان فا ۳ ونمم بدین جپتست 4.4 
سلسله‌های بادشاهان ایرانی بالاستقلال در بعضی اذنقاط ایران بادشاهی کرده‌اند . 
ابوطیب طاهربن حسین‌بن هصعب‌ملقب بذدالیمینین ددسال ۲۰۰ حکمران خراسان 
شدداولاداوتاسال ۲۵۳ درخر اسان‌حکمرانی کر دنددایرانی بودند» صفادیان‌ددسال ۲۵۳ 
درخراسان‌اساس‌ساطنتی گذاشتند که بعد سامانیان دد۲۷۹ « آلزیاددد 3۳۱٩‏ آل‌بویه 
در۲۲ ۲اذان‌تبعیت کردند یعنی دربادهایی ترتیب‌دادند که دوباده تمدن ایرانی درآن 
بدا صفادیان دسامانیاندرجز سای رتعصب‌های‌ایرانی تعصبذ بان‌نیز 
داشتندو آل‌طاهر هم تادرجه‌ایزبان فادسی‌ددی‌داتر دیج کر ده‌اند و آل زیاد طار به 
چون بدربارخلافت نزديك‌تربودند و از هرحیث با خلفای بفداد دقابت میکردند 
سیّاست ایشان اقتضا میکردکه ذبان‌عرب دا ازدست ندهند وبدبیران وشعرای ذبان 
عرب بیش‌|زخلفا دقع بگذارند تا اسباب سلطنت ایشان اذحیث نظم ونثرذبان عرب 
کامل‌تر ازخلفای بغداد باشد وددضمن زبان قلمردایشان ذبان پهلوی بوده که‌ادبیان 
آن در دور بعد اژاسلام دد سراسر ایران انتشاد نیافته است ولی بالعکس‌صفادیان 
ز رن چون ددد تر بودند بدین دقابت حاجت نداشتند و ذبان سرذمین 
ایشان ذبان دری بود و با کمال آزادی ذبان فادسی دا ترویج میکردند و احیاناً 
ارزبان‌عرب بیز اد بودند ۰ بدین‌جمةبیداشدن‌ادبیان فادسی مرهون مساعی‌صفادیانو 
مخصوصاأٌسامانیانست شعرفادسیکه بمادسیده‌دد دایلقرن‌سوم ید شده‌است»بیش از آن 
شعرایی بزبان امروزقایل‌شده‌اند واشعاری بنام ايشان ثبت کرده‌اندکه از کلمات آنها 
کاملا پیداست که درفرون بعد ساخته شده مثلا ادلین شاعراین ذبان را ابوحفص‌بن 
حکیم‌بن احوص سغدی دانسته‌اند که گویند در قرون اول هجری بوده وحتال‌ا که 
قطعاً ددفرن چپادم میزیسته 2معاصررودکی‌بوده است . پس اذاعباس مروزیداذکر 
کرده‌اند که درمدح مأمون دراه اخرقرن دوم شعرفادسی گفته اسوتال! گرا ذبان 
وتلفیقات آن اشعادمسلم میساژدکه درقرون بعد سروده شده وبیشتر باشعادقرن ششم 


فرن سوم لا 
ات معروف همان ذمان هم که در ۱۷6 کشته شده 
اشعاری ذکر کرده‌اند ونیز باسم بایزید بسطامی عادف مشمود که يك قرن بعد از ان 
بوده ودر ۲۱ رحلت کرده است نیز ضی اشعارضیط کرده‌اند وان اشعارهم پیداست 
که درقرون بعدسروده شده‌است. قدیم‌تر ین‌شاعر ی که اژوانری مانده حنظلهٌ بادغیسی 
اس که ظاهرا ددسال ۲۱۹ در گذشته و دیوان اشعارداشته است» دای اينك ازشعر 
او جز پنجبیت‌چيزک بدست نیست وظاهرادادل کسیست که درخر اسان بز بان فادسی 
امروزشمر گفتهاست. درسیستان اول کسیکه شعرباین ذبان شعر گفته محمذیندصیف 
مسکزیست که‌درسال۲۵۳ درمدح‌بعقو ب‌بن‌لیث‌صفادی‌شعر گفتهو اوتاسال ۲۹۳هم زنده 
بودهو بعداژو در همان سال ۶ بسام کرد و محمدین مخلد ملکری بشعر گفتن‌باینز با 
شروع کرده‌اند؟ در نستین کسبکه سر فادس یگفته محمدبن‌سعید بیقهپی بوده 
استکه اوهردرقرن سوم بوده . در آذربایجان محمدبن مت بن‌جلیس که درسال ۱۳ 
رحلت کرده ال شعرفادسی را گفته است دددعراق‌ابوالاشعث قمی‌که‌ددهمین ذمانها 
میزیسته ادل شعرفادسی‌دا ددم سروده است دلی از اشعاد این‌سه‌تن اخیرچیزی تا 
کنون بدست نیامده‌است اندکی بس از ان‌درقی‌شاعری بوده است‌موسوم بجعفر بن 
محمدین علی‌العطار که درثمرشپرتی بسیاد داشته دحتی از دودکی دیرا درشاعری 
بزر گتر میدانسته‌اند ولی ازشهر ادهم چیزی بدست‌نیست . 
انطرف قرک درسستان دردرباد صفادیان شعر ای دیگرکهم بوده‌اند : یکی 
فروز مشرقی است که درسال ۲۸۱ رحلت کرده از اشعار از هشت ببت دردستست » 
دیگر ابوسليك گر گانی که در درباد عمردین‌لیث صفاد (۲۸۹-۲۳6) بوذه است داز 
اشعار او ده‌یبت ددمیان هست ۰ درهمین زمانها شاعری دیگر ددخراسان بوده‌است 
باسم مسعودی مروذی که داستانهای قدیم ایران یعنی شاهنامه دا نظم کرده‌بود 
و ان منظومهوی بدرچه‌ای شپرت‌داشت که ایرانیان همه | نرا مبخواندند و بدان‌فخر 
میکردند وبرای آن تصاویر ساخته بودند , همچنانکه ددین ذمسان برای شاهنامة 
فردهسی‌معمولست واز آن‌منظومه فقط سه‌بیت باوذان مختلف مانده است . اد 
تن‌شاعر که ددقرن سوم بوده‌اند بمنزلةٌ مپندس شعر فادسی میباشندکه بعد اذیشان 





و فرن چپادم - نظم 
تاهزادسال همواره ددایران درمنتهای کمال مانده است لی‌البته مانند آغاذهر کاری 
هنوذ بددجه کمال نرسیده‌بود ودرجه کمال | ن ددفرن چپادمست . اذنثرفادسی‌قرن 
سوم جزبعضی‌جملهاک‌بر اگنده که دد کتب‌عربی مانده چیزی بدست‌نیست. بهمینجپة 
نمیتوان دانست که نثر فارسی درین‌زمان چه‌حال داشته است . 
۱ نم 
قرن چهارم : ددقرن چپادم شعر فادسی بادجکمال دفصاحت دسید ومقدمهٌ 
دور؛ درخشند؛ قرن بنجم دششم که منتهای بلندی ودداج نظمء نثرفادسیست ددقرن 
چهادم فراهم آمد. گذشته از بازماند گان صفادیان که درقرن چپارم هنوزددسیستان 
بوده‌اند وپبردی اذسامانیان‌میکرده‌اندامرای | لسامان نیز که برخراساندماوداءالنهر 
و کر گان دفسمتیاذعراقد کرمان فرمانردایی‌داشته‌اند درترویج زبان فارسی اذهیچ 
فرو گذار تکر ده‌اند ودرحقیقت ادبیات فادسی درسايهٌ پردرشآلسامان تمیان موه 
است . اذشعر ای‌ددباد صفادیان ددسیستان فقط صانع بلخی ددین‌دوده معردفست که 
معاصر بادودکی بوده و بجز يك دباعی چیزی از اشعار اد بدست نیست , اما شعرای 
درباز سامانیان عده بسیاد بوده‌اند مخصوصاً دردربار نصر بن‌احمد (۱۳۳۱ ۰) که 
ملجاء تمام دانشم‌ندان عصر بوده ۶ این پادشاه کریم دانس پرود یکی از بزد گترین 
مردجین بان فادسی بوده‌است . از شعرایی که دردودة ادل سامانیان یعنی پیش از 
نصربن احمد دید آ مده‌اند ابوالمثل بخارایی 2 ابوالموید ددنعی بخارایی دسپری 
بخاداییدمعروف‌تر ازهمه ابوالمژید بلخی‌بوده است که ظاهراً مزیدی تخل مکرده 
وشاعرو دبیر بسیاربزرك بوده‌چنانکه گویا داستان‌بوسف دزلیخارانظم کرده بود ودر 
ثر ده کتاب داشته است یکی شامل داستانهای قدیم ایران مانند شهنامه که‌مخصوصاً 
قمتی آذاان شامل داستانهای مربوط بکرشاسب عنتهای اعتبار دا داشته است واز 
میان رفته «دیگ رکتابی درعجایب بلدان که نسخذآن اکنون موجودست و آنرا بنام 
نوح‌بن منصود (۳۸۷-۳۱۲) ترتیب داده داذین راد تااداخر قرن چپندم زنده مانده 
است . اذین شعرا از هريك چندیت برااگنده مانده است . 


قرن‌چهادم- تظم ۳۱ 
تا تسس 





ما شعراعدربادنصربن احمد شمارث ایشان بسیابوده و آنچه بما دسیده‌است 
بدین‌قراد سک + جمروف‌تر وبزد گتر اژهمه ابوعبدالة جفربن محمدرود کیسمرقتدی 
بودکه درقریه پنسرودك بارودك ازتوابع سمرقند رل مد واز آغازجوانی:ددشحر 
ژموسیقی معردف شد ومدت‌های عدید معردف‌ترین حکیم دادیب عصرخویش بود د 
مپندس شعر فارسیست » ذیراکه تمام شعرای بزدك ایران پرو دی بوده‌اند داد دا 
باستادی‌مسلم داشته‌اند . ددشعر منتهای قددت دا داشثه ويك‌میلیوندسیصدهز آرشعر 
سروده است وینج منظومة مثنوی داشته از آن جمله کلیله ودمنه وداستانپای سندباد 
را تظم کرده بودوشعروک درنهایت تأثیر بود «بهمین‌جهة یکی‌اذمتنفذ ترین دجال 
زمان خویش شمرده‌میشدودر اداخر عمر اودانایینا کردند و درسال ۳۲۹ رحلت کرد 
و در همان قریهٌ مولد خویش وی دا دفن کردند و مزار او تامدتهای مدید پس‌ازو 
زیارتگاه ایرانبان بود 2 اخیراً دد همان جا استخوانهای وی دا یافته اند . بعد از 
رودکی شعرای دک آن ذمان بدین قراد بوده‌اند : ابو طیب مصعبی صاحب دیوان 
رسالت احمدبن اسمعیل ویکیاذ وذرای نصربن احمد - ابوالعباس دبنجنی‌بخادابی 
که تا۳۳۱ هم زنده‌بود - خبازی نیشابوری‌که‌در۲ع۳ دحلت کرد - ابوحفص حکیم 

ابن احوص‌سفدی که گذشته ازشاعری ددموسیقی قدرتی تماء داشت وددسال۲۰۰ در 
بفداد نی اختراع کرد باسم هروه که بر ازوک دیگر کسی نتوانست آ[تراپتواند و 
کتابی درلغت‌فادسی تألیفکرده بودکه ددین‌فن قدیم‌ترین کتاب بوده است-ابوعبدالة 
فرالاوی که ازشعرای بزرك مان خویش بود - ابوشکود بلخی که ادنیز شاعر بسیاد 
بزدگی بود وچپادمثنوی نظم کرده بود که یکیذآنها در سال۳۳۰ تمام شده و 
| فرین‌نامه نام داشت - ابوالحسن شهید, ن‌حسین دداق بلخی از مشاهیر حکما د 
خطاطین وشعر اکعصرخویش بودودرحکمت درجه‌ای داشت که بامحمدبن ذکریای 
رازی حکیم ودانشمندمعر و مان ساره کرد ودرین‌فن‌تألیفات سیادداشت 
ودرسال۳۲۵ رحلت کرده است - ابوالحسین محمدمرادی بخادایی که درشعرفادسی 
وعربی استاد بود وبیش از رودکی دحلت کرد - طخاری که ازمردم طخادستان بود و 
از شعرادجز دویبت نمانده است - دابع قزدادی دختر کعب ذین‌العرب معروف 


قرن‌چهادم - نظم 

1 زنیست که بزبان فادسی شعر او مانده د ددشعرفادسی نهایت 
و رن ۳ قدیم ایران را که درباب بهمن بوده 
ای 1 ی از آن نمانده است - ابوالعلاء ششتری‌که وی 
است نظم کرده بود » دلی جز يك‌بب ۲ ۱ 
تیر ماهر تدش و یم شمارا میرفت - ابواسحق‌جویباری که‌وی نیزاذشعرای 
معردف بود . 

دردود؛ پس ازنصر بن احمد یعنی از ۳۳۱ ۳۸۹۱7 که متجاوز ازپنجاه سال دبگر 
سامانیان‌سلطنت کرده‌اند شع راکدیگر نیز بوده اندکه ازیشان نیز بجز اییات پرا کنده 
نمانده است‌بدین‌قر ار:ابوزدعه معمری گر کانی-امیر ابوالحسن اغاجی که ازشاهزاد گان 
سامانی‌بود - ترکی کشی ابلاقی - ابوالحسن لو کری غزدانی‌معروف بلو کریچنگ 
زن که درشعر وموسیقیکامل بوده است - ابوطاهرخسردانی اذ معردفترین شمرای 
قرن چهادم کهدد ۲ آدر گذشته - ابوعبداله ممروفی بلخی که شعر بسیاد داشتهاست. 
ابوعید ال نوایحی مروذی که ازفضلای درحةٌ ادل عصرخود بود - ابوشعیب هروی‌که 
دی نیز ازمشاهیرشعرا بوده‌است ابوعمروزجاجی‌نیشابودی که‌دد۳4۸دحلت کرد 
اه - استغنابینیشابودی؛درمیانامرای آل‌سامان امیرابوابراهیم اسمعیل 
ابن‌نوح ملقب بمنتصر که درسال ۳۸۹ سلطنت دسید دلی ددهمان‌سال اسیرشد ودر 
۶ درییابان‌مرو بقتل دسید نیز بزبان فادسی شاعر بوده است دنیزابوعلی‌سیمجود 
اذامرای در بارسامانی که ددسال ۳۸۷ درحبس قلعة گردیز کشته‌شد دهمچنین‌ما کان 
ابن کاکی ازامر ای معروف سامانیان و آل زیاد بزبان فادسی شمر کفته‌اند . 

انطرف دیگر درهمین ادان در چغانیان امرای شاعر پرودده بوده‌اند بدین 
معنی که درسال ۳۲۱ نصربن|حمد سامانی سپهسالاری خر اسان «حکمرانی‌چغانیان 
دا بابوبکر محمدینمظفربین محتاج‌چغانی‌داد ویس ازوپسر انوی تاسال۳۷۷باستقلال 
درآ ن‌دیار حتکمرانی کردند ژچون تربت یافته انوس باداب دربارسامانیان‌بودند 
بمخدومین خود تاصی کودتن «ذبان فادسی را دردیادخود رداج دادند «شعرایی 
چند درچغانیان‌دردربادایشان ذیسته‌اند از ان‌جمله منجيك‌ترمذی وفرخی‌سیستانی 
شعراک‌معردف قرن‌پنجم بوده‌اند که | از دورء‌شاعر ی خودرادرچفغانیان گذرانیده‌اند 





قرن‌چهادم - نظم ن 
ويك‌تن از امرای این سلسله ابوالمظفر طاهربن فضل که در۳۷۷ دحات کرده خ-ود 
بزبان فادسی شاعربوده است » ازشعرای دربادچنانیان معردف‌تر ازهمه ابوعلی‌ممد 
ابن احمددقیقی بلخیبود که بکیاز بزدگترین شعرای ابرانست ویس از دودکی 
بزدکترین شاعر این‌قرن بشمادمیرود ؛ دقیقی بنظم داستانهای قدیم ایران وتددین 
شاهنامه شروع کرده بودکه درسال ۳۶۱ کشته‌شد وازمنظومةٌ وی جز ۱۰۵۶ بت که 
فرددسی درداستان کشتاسب وارجاسب درشرنامةً خود نقل کر ده دیکگر جیزی بداسا 
نیست داژسایراشعاد دکهم اندکی مانده است » دیگر ازشعرای چغانیان بدیع‌باخی 
بوده که ازشعرا ونیز اندکی مانده است. 
در درباد بادشاهان آل زیاد هم چندتن شاء-ر بوده‌اند بدینقراد : مخلدی 
گرگاني -دیلمی قزوینی - قمریگ رگانی - خسروی سرخسی که یکی اذمعروفترین 
شعرای قرن چپادم و بزدگترین شاعر درباد آل زیاد بود بالات ها که (در 
شمر لیث تخل میکرده است - ادیب طبری - کفایی گنجه اک - کوسه‌فالی- بود 
کله د اذین مه تشر شدر نمانده است شمش المعالی قابوس‌بن وشمگیرمعروفترین 
پادشاه آل زیاد که درسال 4۰۲۳ کشته شد تب برربان,فادسی شعر هیگفته است:: 
دردرباد ال بوبه نیز شعرای بسیاد بوده اند اان جمله بوده است‌بختیاری 
اهوازیکه گویا پس|ذابوالمژید بلخی وپیش اذ امانی داستان یوسف و زلیخا دادد 
سال ۳۸۰ دد جوانی نظم کرده است ولی از آن چیزی نمانده - دیگرمنصود منطقی 
رازی‌که معروفترین شاعر دربار ال بویه بود و از شاگردان بدیع الزمان همدانیو 
در شعر فادسی د عربی منتهای شهرت داشت و از مختصان صاحب بن عباد بود د 
در شعر منطقی و منصود تخلص کرده است - بندار دازی‌که اد نیز انمشاهیر عصر 
خوش و از بزرگان شعرای آلبویه بود و در سال ۶۰۱ رحت کرد و کتابی درلغت 
پاسم منتخب الفرس داشته است و هم بزبان دری د هم بزبان پهلوی در شعر بسیار 
ماهر بوده است-ابوعبدالنه جنیدی که او هم درشعر فادسی دعربی معردف عصر خود 
بوده است - حکیم میسری شاعر صاحب منظومه ای در طب باسم دانش نامه باطب 
منصوری که ظاهراً مطالب کتاب المنصوری‌تألیف محمدین ‏ کر بای دازی دانظم کرده 





۷ مس ما۳۳ 
وآنرا راذ, سال ۳۵۸ تا ۳۷۰ دد سن ۱ سالگی سروتهاسجوبامم حسنویه بن‌جسین 
حکمرانکردستان ازجانب آل بویه پرداخته اس ده 
درقرن چپادم يك عده شعرای در م‌ بوده اند که از عاما و عرفای عشهود 
آن عصرند و یهیچ يك از دربارهای بادشاهان منسوب نبوده اند از ان جمله‌ابوص 
فاذایی حکیم. معروف که یکی اذبزد گترین حکمای شرق بوده د در ماه دجب۳۳۹ 
بسن هشتاد سالگی در حلب دحلت کرد و صاحب مولفات بسیادست بزبان عرب و 
مخصوصاً دد حکمت د موسیقی بزد گترین مرد ایران بوده است د شعر فادسی نیز 
بوی نسبت داده اند - دک شیخج ابوعبدالة محمدین خفیف شیراذی عادف مشپور 
آن زمان‌که در ۳۷۱ رحلت کرده است - امامابوالقاسم ین بشربن محمدبناسین 
از عرفای بزرك مپنه که در ۰ دراگذشت ‏ ابوسعید فضل‌اله‌ین ابوالخیر مپنه‌ای 
تک از معردفترین عرفای ایران‌که صاحب مقاه-ات معروفست و ددشب 
جمعهٌ چپادم شعبان سال ۶۰ درمهنه دحلت کرده است دعد؛ کثیر دباعبات فادسی 
با خواص و | تاد معردف بوی نسبت»یدهند - طاهرعریان همدانی صاحب‌دوبیتی‌های 
معردف بزبان پهلوی که از «حترهین ذهاد ععر خویش بوده و در سال ۱۰ در 
همدان در گذشته ددر یردن شهر همدان عدفونست - شیخ ابوالحسن خرقانی‌متوفی 
درسال ۲6 که دی نیز از مشاهیر ءرفای ذمان خویش بوده و بوی نیز شعر فادسی 
نسبت داده اند - از ابوبکر داعظ سرخسی که اژاصحاب ابوسعید ابوالخیر بوده وتا 
سال 4۰۶ حبوة داشته است نیزده بیت شعرفادسی مانده است . اذابوالعباس احمدین 
محمدین عبدالکریمقصاب آملی که‌ازبزد گان مشابخاداسطقرن چپادم بوده‌نیزاشمار 
فادسی دوایت کرده‌اند.ازشیخابوالپيثم احمد بن‌حسنگرگانی که از حکماوپزشکان 
معروف‌قفرن چپادم بوده تیزقصيده جالبی درحکمت مانده است دنیزابوعلی حسن‌بن 


محمد و دزی ازبزد گان مشایخ‌صوفیه که درذیء‌قدژه ۰ در گذشته شعرفادسی 


در رن از دوتن شاعر دبک ثر نیز بوده‌اند که معلوم نیست درکدام ناحیه 
ذیسته اند يکي بشاد مرغزیست صاحب قصیده ای معردف که پیداست شاعری در 


رن چهادم - نم ۲ 
و 

کیال قددت بوده است ودیگر طیان مرغزی که‌شاعری هزال بوده وظاهرا شعر بسیاد 
داشته است. 

در همین زمان ها يك عده سیاد شعرای دیگر بوده‌اند که فقط اسامی‌ایشان 
وچند یت پراگنده از اشعاد آ نا درفرهنك ها بشاهدلغات مپجور و مشکل ماند؛ 
استکه هرچند ناگی ایشان اشاده ای نشده دلی چون در کتب مولف در 
وایل قرن پنجم اسمی ازیشان هس معلوم میشودکه ددقرن چهادم بوده‌اند دچون 
اطلاعات وافی در باب ایشان نیست نمیتوان معلوم کردکه بکدام يك اذ درباد های 
ایران اختساص داشته اند و فپرست اسامی ایشان بدین قرادست : اشناننی یا اشامی 
جویاری- جلاب بعارید حکاكمرغزیر خجستسرخسی - خفافی- اسمفولدشیدگب 
زرین‌کتاب - شاکر بخاری - شهرة آفاق - صفادی مرغزی طباهر فضل - عبدال 
عارضی يا عارض - ابوعلی الیاس - علی قرط اندکانی -غواس-قریع الدهر-مظف رک 
پوسف عردضی - احمد جامی - ملك احمد برمك - کیا حسینی قزدینی- ابوسعید 
خطیری - سرودی - شاهساد - ابوشریف - ابو عاصم - عرتامی - حکیم غمناك ِ 
ابوالقاسم مهرانی - قصاد امی - امعانی عباسی - محمودی - مرصعی - مروآزیدک - 
مشکور- مشفقی بلخی - نجاد- نشناس - ابوالحسن-ابوالخطیر کو زگانی-ابوالقاسم 
مدب - ابوعلی چاچی - ابونصر مرغزی - ابپری - برجیس - بدد - چرشی - 
حصرک _ خباژ قایئی - دفایه - طاهر خسروی-غیائی- فاخر- قایل -قری‌الفری - 
5( در و بمیکشتی -کمالعزگ هجیرقیانی-محمدعیده مهد ین 
عشمان - مظفرک - معاشری - میزبانیبخاری - ابوالجوهر - ابوالحر - ابوالعبای 
امامی - ابوالعباسبخادایی - ابوالعباسعباسی - |بوالعباس عنبر - ابوالعبیرعنیر - 
ابوذد - ابودافم - ابوعبداله‌ادیب - ابومنصود - بادانی - برقعی - بنانی - پردین 
خانون- پسردامی - پیروزف حمزه عروضی- دافعی نیشابورید سلمان - سهيلي- 


شمعی- صانم‌فضلوی - صیدلانی- ضمیری - ظهر الدین جدید . 








سپ قرن‌چپادم - نظم" 





چند شاعر دیگر هم بوده اند که قسمتی اذعمرایشان دد اداخر قرن چپادم 
دقسمتی دیگر ددادایل قرن پنجم گذشته وداسطة میان این‌دوقرن بوده‌اندبهمین‌جهة 
ایشان دا هم ازشعرای قرن چپادم دهم از شعرای قرن پنجم میتوان شمردبدین‌قراد: 
ابو منصود عماد؛ مروزی که اذ شعرای اداخدر سامانیان بوده و تا زمان سلطان 
محمود غزنوی در اوایل قرن بنجم هم ذیسته و شاعری مصردف و نیکو سخن 
بوده است . 

کسایی مروذی که دد ردذ چهادشنبة بیست و هفتم شوال ۳۶۱ متولدشده و 
تا پنجاه سال بعد از آن یعنی تا ۳۹۱ «م حتماً ذنده بوده و یکی اذ مشاهیر شعرای 
ایران د حکمای عصر خویش بشمادست و شعر بسیاد داشته و از بزدگان طریعةٌ 
اسمعیلی بوده و ناصر خسرو ذمان وی دا درك کرده است - منجيكك ترمذی که 
نخست از شعرای ددباد چغانیان بوده دبس اذ برچیده شدن بساط پبادشاهی .ان 
خاندان در سال ۳۷۷ ظاهراً بسیستان دفته و از | نجا بدربار سلطان محمودغزنوی 
پیوسته است و در سلك شعرای دی دد مده - ابونصر احمدین منصود اسدی‌طوسی 
پددعلی بن‌احمد اسدی‌صاحب فرهناك ومنظومه گر شاسب نامه که ددسال 4۲۵ در 
گذشته است‌اودا استادفرده سی‌ددشعر شمرده اند لی‌اين گفته بسیازسست می‌تماید . 

غضایری دازی که از بزرگان شعرای ذمان خود بود د نخست ددسلك شعرای 
آل بویه ددری میزیست و سپس جزو مداحان سلطان محمود غزنوی شد واز دی 
مدایج برای او میفرستاد د بهمین جهة مورد بقض دهعادضهُ عنصری ملك الشعرای 
معردف دربار سلطان محمود داقم شد و ظاهراً عنصری دیوان از دا شستدوعیکی 
ازادکان شعر فادسی درعصرخویش بشماد میرفت و ددسال 4۲۱ رحلت کرد -فرخی 
سیستانی یکی اذبزد گتریس شعرای شیرین سخن ابران دیکی از معادیف شعرفادسی 
که اد هم مانند منجيك در درباد چفانیان بود د پس اذ برچیده شدن آن بساط 
بدرپار محمود غزنوی دفت وباکمال احتشام در آن درباد میزیست ودرددسال 4۲٩‏ 
در گذشت . 


قرن چپادم - نثر 1۷ 
۷ ۳۳ 


۲ ذثر 


نخستین اتری که از نثر فادسی تا جایی که ما اطلاع دادیم باقی مانده اذ 
اوایل قرن چپادمست . پیش از آن تنها نشانهای‌که بما دسیده فقط یکی چندجمله 
استکه مولفین ایرانی یارب د رکتابهابی که بزبان تازی نوشته‌اند نقل کرده اند . 
چیزی که دد ین میان مسلمست ایست که حتماً در قرن دوم نثر فادسی بوده است 
زیراکه «یهافرید» پسر «ماء فروردین» که پیش ازخللافت بنی‌العباس (درسال ۱۳۲)دد 
خراسان دینی تاژه آورده بود داذمردم حوالی نیشابود بود پپردان خوددا هفت‌نماژ 
بزبان فادسی مقرر داشت ۶ برای این هفت نماذکتابی بزبان فادسی تألیفکبرده 
ود رازن یکی اذ اطبا و مترجمین قرن دوم «منکه» نام یکی اذ کتب هندی 
راکه پاسم «کتاب شاناق» دد نجوم بود»از هندی بزبان فارسی ترجمه کرده است د 
ابوحانم بلخي در میان سالهای ۱۷۰ و ۱۷۷ آن کتاب دا برای یحبی برمکی بخط 
فادسی نوشته است . اذین دو کتاب ظاهراً اثری باقی نمانده «نیز از کتبی‌که بزبان 
ما درقرن سوم تألیفکرده‌اند چیزی بدست نیست ولی تا جایی که اطلاع دادیم در 
قرن چپادم ددنتیجه تشو بقات فوق العاد؛ بادشاهان سامانی کتب‌بسیاد بز بان فادسی 
تألیف شده است از آنجمله‌کتابی در لغت فارسی باسم «تاج المصادد» بابو بدا 
جعفربن محمد رودکی شاعر بزرگ ایران (متوفی در۳۲۹) نسبت داده اندکه در 
آن شکست ولی دد همان ذمان ابوحفص حکیم بن احوص سفدی‌کتابی در لغت 
فارسی تألیف کرده ات که تا قرن بازدهم نیز فرهنگ نویسان آن را در دست 
داشته‌اند 

(ماکتبی که بنثر قرن چپادم اينك دردستست بدین قرادست : قدیم ترین نتر 
فادسی مدون‌که هنوز در میانست اذ سال ۳6۳ هجریست و آن مقدمه ایست که 
بنثر برای شاهنامه ها یمنی مجموعه های تادیخ ایران بیش از اسلام که در آن زمان 


بنثر فادسی می‌نوشته‌اند ترتیب داده‌اند و وان معلوم نيشت داي پس از | بکه 


۷۸ قرن‌چپارم - نشن 





فردوسی این داستانها دا نم کرده همان مقدمة قدیم دا دد صدد منظومةٌ فرددسی 
قراد داده‌اند دسیس مطالب دیگر در احوال فرددسی بر آن افزدده اند داين مقدمه 
بفرمان ابومنصود محمدین عبد الرزاق طوسی حکمران طوس بتوسط چند تین از 
زرتشتیان ایران نوشته شده است دتاسال ۸۲۹ که بایسنغر میرذا از شاهزاد گان ال 
تیمود دستور داده است مقدمةٌ دیگری برشاهنامه بنویسند (داين همان مقدمه‌ایست 
که درنسخه‌های متداال این ذمان هست) این دیباچه ابومنصودی همواده در صدر 
شاهنامه معمول بود وهنوز در بمضی نسخ خطی قدیم متداو لست و دومقدمفدیگر هم‌پس 
اذان و بیش ازدیباچه‌بایسنفری نوشته‌اند. بس‌از آن‌ابوالقاسم عیسی بن علی که بدرش 
علی بن عیسی‌بن‌داود الجراح «ذیر مقتدر خليفةٌ عباسی‌بود و در سال ۳۳۶ حلت 
کردکتایی ددلغت فادسی‌نوشته است که ينك بدست‌نیست . 

در همین ذمانها ابوالموید بلخی شاعر معردف درباد سامانیان بزبان فادسی 
تألیغات کرده است داذجمله مولفات اوشاهنامه‌ای بوده است بنثر فادسی‌که پیش از 
سال ۳۵۲که ترجمة طبری تمام شده آنرا تألیف کرده بود و نیز ذک-ری از کتاب 
۳ نامه او هست که معلوم نیست همان شاهنامه است یا کتابی دیگر بوده و 
فعلا تنپاکتابی که ازمولغات اد باقیست کتاب کوچکیست در عجایب بلدان که در 
مبان سنوات ۳۱۱ و ۸۷ ترا برداخته است . 

بعد از آن‌کتاب دیگری که در دستست‌کنابیست باسم «کشف المحجوب» در 
عقاید اسمعیلیه که درحدود سال ۳4۰ یا پس اذ آن بتوسط ابو یمقوب سکزی تألیف 
شده داينك موجودست دلی‌چنان می‌نماید که این‌دوایت فادسی ترجمه‌ای باشد که 
درقرن بعد ناصرخسرو از ان کر ده‌است . 

سپس درذمان نوح بن نصر پادشاه سامانی ( ۳۳۱ - ۳۶۳) تفسیر کبیر تألیف 
محمدبن جریر بن یزید طبری داکه اذمعردف ترین کتب این فنست بفرمان این 
بادشاه بزبان فادسی ترجمه کرده‌اند دلي مترجم آن‌بتحقیق معلوم نیس و آن‌کتاب 


نیزموجودست , 


ترن چپادم ب نشر 1۹۰ 
که ظاهر درسال ۳۵۲ ابوعلی محمدبن محمدین عبیدالنه بلعمی وذیر که‌شاعرنیز بوده 
آست ترجمه کرده واذبهترین کتب متدادل نثر فادسیست . 

کناب دیگری بهمین دوده‌نسبت می‌دهندکه «کتاب الابنیه عن حقایق‌الادویه» 
تألیف ابو منصودموفق بن علی هروی ددمفردات طبست دیگانه نسخه ای‌که از آن 
موجودست بط علی بن احمد اسدی طوسی شاعر معردف ایران درماه شوال 44۷ 
نوشته شده وظاهراً تیم ترین نوشته ایستکه بخط فادسی موجودست دلی حلم 
نیست که این کتاب‌ددهمین زمان تالیف شده باشد . 

سه‌کتاب دیگریکه ددین‌ذمان تألیف شده‌یکی کتاب بسیادجامم و بزدگیست 
ور طب بنم « هدایةالمتعلمین» که ابوبکر دییع بن احمد اخوینی بخادایی دد میان 
سالپاک ۰ ۳۱۵ تالیف کرا ده است » دیگر کتابیست درعقاید اذحکیم ابوالقاسم 
اسبجق بن محمدبن اسمعیل بن ابراهیم بن زید سمرقندی فقیه معروف که در روز 
عاشودای سال ۳۵۳ ذرسمرقند در گذشته است.دیگرشرحیستکهابوابراهیماسمعیل 
ابن‌محمدین ال پن احم‌دبن سهل بن ارزج آملی بخادایی مستملی مذکرمسری 
متوفی درء 4۳ برکتاب معردف *التعرف لمذهب التصوف؟ تالیف استاد خود ابوبکر 
محمدین ابواسحق محمدبن |براهیم بن‌یعقوب کللاباذک بخادی عادف مشهوردگذشته 
در ۳۸۰ دربایان قرن چپادم تالیف کرده است . 

پس از آن‌کتاب دیگری که تألیف شد » کتابیست باسم «کتاب البادع» در 
احکام نجوم تألیف ابونصر حسین بن علی قمی‌که درسال ۳۹۷ تألیف کرده است . 

درسال ۳۱۹ نوح بن منصود پادشاه‌سامانی بخواجه عمید ابوالفوارس قناوذک 
فرمان داده است که کتاب « سند باد نامه » دا از ذبان پهلوی بزبان فادسی ترجمه 
کند وآن ترجمه تا قرن ششم موجود بوده زبراکه ازدقی هروی شاعر بزرک آن 
زمان ان‌کتابرا نظم کرده است دبهاء الدین محمدبن علی بن محمد بن عمر ظهیری 


۳۰ قرن چپارم - نش 
:کانب سمرقندی‌درهمان فرن ترجمةً قتاوذیرا تپذیب کرده دبانشای تاژه تردر اورده 
است . داستان سنبد باد.یا سندباد نامه مجموع حکایاتیست که مانندکلیله ددمنه در 


زمان ساسانیان ازهندوستان بایران آودده دبزبان پهلوی ترجمه کرده‌اند و اذآ نجا 





بزبان فاداسی در آمده است . 

بس از آن کتاب دیگری که مانده کتاببست باسم « حدود العالم من المشرق 
الی المفرب » که ددسال ۳۸۲ تألیف شده دلی نام مولف آن معلوم نیست . 

درهمن‌اداخر قرن چپادم مولف دیگری بوده است‌باسم محمود وراقکه در 
سال 68۰ تادیخ بسیاد مبسوطی تمام کرده واز آغاذ تادیخ تاسال 4۰٩‏ وقایم دا دد 
ان ضبط | ورده و ان‌کتاب اذ میان دفته دلی ابوالفضل بیهقی مودخ معردف قرن 
پنجم از آن کر کرده و تا مان اومعمول بوده‌است. این محمود وداق ظاهراً شعر 
فادسی هم میگفته ولی ادا با محمودین حسن دداق شاءر عرب که در حدود سال 

۳ دحلت کرده است اشتباه‌کرده اند . ددهمان ادان دببر بسیاد بزدگی در درباد 

غزنویان بوده باسم ابونصر احمد بن عبدالسمد مشکان‌که صاحب دیوان دسالت 
سلطان محمود غزنوی دبسرش مسعود بود و ددسال 4۳۱ دحلت کرد . این نویسنده 
بزر ک استاد ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی صاحب تادیخ معردف بوده د بیپقی 
انچه ازدهان او داجم بمشاهدات ایام عمروی شنیده است ددکتابی باسم « مقامات 
بونصر مشکان > ضبط کرده بودکه تا قرن نهم نیز متدادل بود و ظاهراً اذمیان‌دفته 
است داز | ناد این ابونصر | نچه مانده بعضی مکاتیب ودسایلست که بیهقی در تادیخ 
خود بمناست ضبط کرده اشت . 

نیزددهمان زمان دانشمند بزرگ ابو ال یحان‌محمدبن|حمدبیرونی‌خوادذمی 
که در سال۰ ۳ در گذشته‌است بنثر فادسی تألیفات کرده ودو کتاب باين ذبان نوشته 
است یکی باسم «المسا هره‌فی اخبارخوارزم» درتادیخ دیادخویش که ازمبان رفته و 
فقط ببهقی بعضی مطالب انرا درتاریخ خود نقل کرده است ودیگر کتابیست درعلم 
نجوم باسم «کتاب التفهیم‌فی‌صناعة التنجیم» که هم آنرا بعر بی‌2هم بفارسی نوشته است. 

"1 0 
ار ۳ 


قرن‌چهارم - ثر ۳ 


عالم بزرگ دیگری‌که ددهمین زمان میزیست پیشوای علمای جهان شیخ الرگیس 
ابوعلی حسین بن عبداله بن حسن بن علی پن سیناست که در سال ۶۲۸ دحلت 
کرده‌است. این‌دانشمند بز رگد انیزچهاد کتاب بز بان‌فاد سیست که هرچپاد بدستست: 
زخستدساله ایست که درشناختن نبض بفرمان علاء الدو له کا کویه پادشاه رف ال 
بویه (۳۹۸ - 4۳۳) نوشته » دوم رساله‌ای درماهیت نفس که ازمژلفات خودکه‌سابقاً 
بزبان عربی نوشته بود بفرمان علاه الدوله کاکویه ابوجعفر محمد بن دشمن زیاد 
(۳۹۸ - 4۳۳) بفادسی ترجمه کرده است » سوم کتاب بسیار جلیل القدری باسم 
«دانش‌نامفْعلایی» که‌بفرمان همین پادشاه‌دردوقسمت‌نوشته:قسمت اول‌درمنطق دقسمت 
دوم در حکمت د خلاصةٌ بسیاد مپمیست ازتحقیقات معردف این‌بز رگترین‌دانشمند 
ایرانی درمنطق و حکمتکه درین دو علم قول او همواده حجتست . قسمت ددم 
راکه خودهجال نکرده‌است بنویسد شاگرد معروف وک ابوعبیدگوذکانی اذمژلفات 
دیگروی‌که بتاژیست ترجمه‌کرده است . چپادم کتابکوچکیست باسم «ظفر ناهه» 
که از آتارجوانی ادست وترجمةٌ فادسی‌نصایح انوشیره انست . 

بجزاین‌چپاد کتاب‌چند کتاب دیگر بز بان‌فادسی بابن سینا نسبت‌داده‌اندکه در 
انتساب آنها تردیدست وعبادتست اذمعراج‌نامه» رساله درمیدا ومعاد » تشریح‌الاعضاء 
با دسا حقایق دجود , حکمةالموت» جل المشکلات یا حل مشکلات معینیه » 
رساله فی‌ذکرانباتالمبدأ دالععاد , دسالة تسلسل علل دمسیبات یا رساله در حقیقت 
وکیفیت‌ساسلهٌ موجودات تسلسل |سباب مسیبات» دسالهٌ جرثقیل یاجراقال » سالة 
جودیه» شرح کتاب النفس ارسطو » قر اضه‌فیالطبیعیات »کتاب‌المعاد ویا دسالةالمعاده 
کنوذالمعزمین» دساله فی‌ذ کراثبات‌المعاد » دساله نبوت » علم پیشین وبرین » شرح 
رسالة‌الطیر » منطق فادسی» دسالهٌ عدل‌شاهی » معیادالعقول ۰ 

انس تآنچه ازکتب نثر فادسی از چهاد قرن ادل هجرت تا امروذ باقی‌مانده 
یار آن درکنب بما دسیده است و البته ممکنست کتب دیگری باشدکه مسود این 
اوراق را از آن| گاهی نرسیده است . 








۳۲ فرن بنجم 








فرن پنجم 

در قرنپنجم ادییاتایران نسبت بقرن چپادم ترقی محسوسی کرد . عمومً 
این ترقی دا فقط نتیجهٌ ادب پروری « شاعر نوازی پادشاهان غزنوی دمخصوصا 
بزدگترین شهریاد اين سلسله یمین الددله محمود بن ناصرالدین سبکتگین 
میدانند ولی نباید جهت ترقی دا منحصر باین دانست » اگر چه هنر پرودی این 
بادشاه ددبیدایش دانشمندان دادبا بسیاد موثر بوده است رد سا رت بی‌حسابی 
که‌ازهندوستان باخو یش آورده و بخشش‌های شاهانة ادددحق برخی ازشعرای دربار 
خویش دد رداج ادبیات فادسی بسیار سودمند بوده است دلی بیشتر جهت اصلی و 
سبب واقعی ترقی‌ادب فادسی ددین‌قرن | نست که درذمان سامانیان و درفرن چپادم 
پايةُ ادبیات بر بی استواد ود کن‌حصینی نهاده‌شده بود وچنان اين کاخ دااذپیحکم 
ساخته بودندکه قطعً می‌بایست درقرون بعدبادج کمال برسد و کسانی مانندرودکی 
و دقیقی چنان احساسات سرشاد دچنان شودی تولیدکرده بودندکه حتماً میبایست 
اژ میان فرذندان ایشان فردوسی « فرخی و عنصری یردن آید» ادییات همواژه 
تابع احساسات و مقتضیات محیطست . در زمان سامانیان ددخراسان دماوداءالنهر 
احساسات ایران دهوستی و ذدق استقلال ذاتی د دهابی ازقید عرب بمنتهای کمال‌خود 
دسیده بود و قبرا دد میان آن احساسات شود انگیز ادبیات ایرانی خالس‌میبایسث 
باقصی غایت برسد . معذلك اگر پادشاهان غزنوی و آن نوازشهای ایشان اذادبای 
ایران نبود شاید نظم‌ونثر فادسی بدین ددجه اذترقی نمی دسید . سبب عمد؛ تشویق 
غزنوبان اذادییات اینست که دردودة سامانیان این کاد ازمهم‌ترین وظایف دربادشاهی 
شده‌بود دشعراز لوازم سلطنت «جزه شکوه «جلال تاج تخت بشماردفت وغزنویان 
که ازهرحیث مقلد تمدن سامانی‌بودند دانسته یا نادانسته و خواهی تتخواهی همان 
رسوم دربادی دا دنبال کردند. دانگپی برای کشودستانی حاجت بتنعر یک اخساسات 
خرد) ایران داشتند و شعر بهترین وسیلة اين تحريك بود. الب تگین غلام تركه 
این اد جاب عداللات بن نوج سامانی ( ۳۵۳ -۳۵۰۰) عاک ۱۳ 


ی گذشت بر شپر غزنین استیلا یافت و 

قسبتيازجنوب شرقی خراسان دا بر خود مطیع کرد دبس ازشانزده سال حکمرانی 
سل ورسال۳۱۹ مردودامادا ناصرالدین‌سبکتگینکه اد هم غلامذدخر یدترك بود 
جانشین وک شد و سلسلة غزتوبان دا تأسیس کرد که بایتخت ایشان ددغزنی‌یاغزنین 
و یا غزنه بود و بتدریج تمام خراسان و مادداء الثهر د گرکان و قسمتی معظم از 
عراق و کرمان دا متصرف شدند د مملکت که تقریباً سه برابر قلمرو سامنیان‌بوددد 
ایران تاسیس کردند و تقریباً تمام قسمت غربی هنددست‌ان د اداضی سواحل سند 
وینجاب دا تا ساحل دود کنگگرفنند د | سال 9۸۳ یعنی «.دت ددیست و هفده 
سال چندی دد ایران و مسدت ذمسانی دد مفرب 2 شمال غربحی هندوستان سلطنت 
کرده اند . 

ناصرالدین سبکتگین از حیث عدل و مروت و مردمی یکی اذبهترین رجال 
تادیخ ایران بود و چون تربیت ىافتة ددبباد سامانیان بود بهمان سیاست ایسرانی و 
هنر برودی ایشان عادت‌داشت وچون خود دا دادث مستقیم سامانیان ات وان 
در بار ایشان دا از دست نداد و در نتیجه ادبیات نیز مورد توجه وی و فرزندان او 
بود وپس از مرك او دد سال ۳۸۷ پسرش ال کشاهی دسید ولی بسر ادیگر 
محمود بس از اندك زد و خوردی او دا خلم کرد و خود جانشین پدرشد. این پسر 
نیز بعضی اذ خصال پدد دا ادث برده بود ازآن جمله احترام بدانشمندانه ادبابودو 
در ضمن در طریقهٌ حنفی اشعری تعصب بسیاد داثت . ددمدت سی وچهپاد سال که 
از ۳۸۷ تا ۲۱ بادشاهی کرد آ نچه لامة پرودش شعرا و نویسندگان «دانشمندان 
دستگاه » خود بود ددیغ کر درد 3 سر ] سس از ۱۰ که بای او بهندوستان باذ 
شد و هرسال غنایم بسیار از هند میآورد شعرای درباد خویش دا اذ آن غنایم سوم 
می‌بخشيد و اغلب ایشان از توانگران زمان خود شدند . بهمین جهت هر آدیب 
و شاعر و دانشمندی که در آن زمان در هر نقطه از ایران بود بگانه آرزدیی 
که براک نيك بختی خود می‌بخت این بودکه بددباد این پادشاه داه یسابد از آن 
بخشند گیهای شاهانة اد سهم بگیرد . از محمو دگذشته دجال در باد وی مخصوصاً 


۳ قرن پنجم 


برادد 5وچك تر او آمیر ابویعقوب بوسف عضدالدوله دسرانش اهیر ابو احمدعحمد 





و امیرجلال الدوله مسعود و دذیر نامی اد مس الکفات ابوالقاسم احمدبن حسن 
میمندی و خواجه ابوالقاس کثیر ندیم اد و ابوبکر حصیری و ابوبکر قهستانی د 
ابوسپل حمدوی بزدگان درباد وی ادبا و شغرای ذمانه دا بسیاد مینواختند و از 
از مخدوم خود سرمشق میگرفتند . چون دربادمحمود برچیده شد اکثر آن دانش 
برودان دردرباد بسزش مسعود باقی ماندند و همان آداب و سنن ممالکت دادی 
برقراد ماند . امرای شرق ایران دد آآن ذمان که دست نشاند گان وبرودش‌بافتگان 
دربار غزنوی بودند و اذجانب ایشان بحکومت تواحی خراسان و مادداء النپر و 
بلاد هندوستان مامودمیشدند بمخددمین خود تاسی میکردند و در جلب شعرا و 
دانشمندان مایل بودند و بعدکه دست غزنویان از سلطنت مشرق ابران کوتاه شد و 
بهمان ممالك فتح‌کرده در هندهستان قناعتکردند این دسوم و آداب دا با خود 
بهند بردند و تا سال 9۸۳ که خسرد ملك خرین بادشاه غسزنوی در هند سلطنت 
مگ د برودش شعرا و فضلا یکی از | داب کشود دادی و جپانبانی غزنویان بودو از 
زمان ناصرالدین سبکتگین تا عهد خسرد ملك هر کز درباد غزنوی اذ شاعر دادیب 
خالی نماند و اکثر شعرا د علمای مشهودقرن پنجم و نیمه ادل قرن ششم ایران یا 
مسته ها نعمت پرودد؛ یکی از شهریادان غزنوی بودند د با تنعم یافته از امرای 
وداستة بایشان . ااج ادیبات دردد باد محمود غزتوی بود چنانکه در شمادء شعرای 
عصراو ازچپارصد نیزتجاوز کرده‌اند و الیته این دقم عیالفت ام براک رساندن‌فرط 
توجه ار نسبت بعلم و ادب خود نمونه ایست . 
۲- شعر ای قرن پنجم 

۱- شعرای غزنویان قدیم ترین شاعری که دد قرن پنجم میتوان اسم برد 
سس اددمزدیست که بهمین اسم در فرهنگ ها اشعادی از دثبت ام 
دظاهراازشعر ایا اخرقرن چهادم داوایل‌فرن‌پنجم بشمادمیرفته‌است. درهمین زمانها 
__ بودهاستکه باسم ناصرهرمزدی ما بیژتابادی نامادنبت شدهدازحکما وشعرای 
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مان خودبودهونسب او بسامانیان میرسیده‌است » احتمال میرددکه همین‌ابوالحسن 
اورمزدی‌باشدوشاید در نسب دی نیز .عطا کرده باشند و از مرذم جابسزآآ رشان از 
توابم گ رگان‌بوده ی ازدابوالفرج سکزی معردف بسیمجودی بوده کهابوعلی 
سیمجود امیر معردف آن زمان دفرزندان دیرا مدح میگفته و اودا استاد عنصری 
دانسته اند و اه نیز در اداخر قرن چهادم د ادایل فرن‌پنجم زندگی کرده است داذ 
شمراوهم اندکی‌باقیماده‌است. اماشعر او نامرد بمرسزده‌شاعربزد گکه‌پس 
اذین ذاکر خواهم کرد عده‌ای نیز شعرای درچهٌ دوم بوده‌اندکه اسامی ایشان‌بابمضی 
|زاشعاد نپا بما دسیده بدین قراد : امینی بلخی » امیرابوالمظفر ابراهیم » بددکت 
غزنوی » بپرو طبری » حنودی با حقوری هروی که معنیدقرنت ین اسم سوم 
نیست دبپردد شکل ضبط کرده‌اند د احتمال می‌رود حقوری مرکب اذ کلم «حق» 
وبسادندهود»بمعنی حق‌دادباشد » عطاردی خراسانی» عبدالهبن محمد بلخی ف ر خادک» 
محمد بن عثمان‌کاتب» ک وکبی مروزع» مظفر پنجدهی » محسن فراهی » معنوی - 
بخارایی» هلیله که معنی اسم اووقرائت آن نیز معلوم نیست . 

ازسلطان محمود و #ذیر او احمدبن حسن نیز شعر فادسی نقل کرده‌اند . 

اما شعرای بزرك این دوده که هريك از یشان فراخود ذکری جداگانه‌اند 
بدین قرآدند . 

۱-)بوالحسن بهر امی سرخسی که‌بزرگزاده بود ودرسال۵۰۰ دحلت کرد 
وازمشاهیر شعرای ذمان خود بشمادمیرفت وسه دساله ددعردض دقوافی باسم اد 
نوشته‌اند که ظاهراً مرسه ازمیان رفته است : دسالهُ خجسته یاخجسته ناصری د یا 
خجسته‌نامه‌ددعروض؟ رسالة غاية العروضین باغایه‌العردضیین وسوم‌رسالهٌ کنز القافیه» 
ازشعراو جز اندکی نمانده دازهمین اندك استادی ادپیداست . 

۲- محمدبن‌محمود بدایعی بخ ی که کوینداشعاد مصنوع‌میسرودهدلی ازین 
قسم اشعاد ادچیزی درمیان نیست دمهمترین اثری که اژو مانده نظمیست که ببحر 
متقادب ذیندهای انوشیر وان کرده؛ درحدود دویست بیت,که اصل آن بزبان بیلوی 
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بوده است دتر جمه‌ای بنثر از آن بابن‌سینا نسبت می‌دهند باسم اجه 

۴- ابومحامد محمود بن‌عمرجوهری زرگرهروی که ظاهراً ددادایل‌عمر 
کوهر فروش بوده و تاذمان فرخزاد بن مسعود بن محمود غزنوی (45۱-444) نیز 
حیات داشته واذاشعاد ادنیز اندکی مانده است . 

۴-زینبی علوی‌محمودی خراسانی که اسم سب نیز ثبت کرده‌اند داز 
بزدگان شعرای درباد محم‌ود دبسرش مسعود بود دمخصوصا سلطان مسعود صلات- 
گران بوی داده‌است» چنانکه يك‌بار يك‌پیل وهزادهزار ددم وباردیگر يكبیلو بنجاه 
هزارددم بوی بخشیده است » اذشعراد نیز بعضی ابیات مانده است . 

۵ عبدالعزیزین منصور عمجدی مروزی اذشعرای تامداد دربادمحمود و 
اذاقران عنصری وفرخی بود ودراغلب سفرها درد کاب محمود دفته‌است» چنانکه‌در 
فتح سومنات قصیده‌ای سروده 2صدهز اردرم‌صلت گر فته 2 سس در دربار مسعود نیز 
زندگی کرده «درسال ۳۲؛ در گذشته است » دیوان شعر ادنزديك سه‌هزاد بیت‌بوده 
ولی اينك دردست نبست . 

(- محمدبن‌علی غضایری رازی ساکن شهر دی بود و در سال ۶۲ دحلت 
کرد. درادایل‌بدرباد بپاءالدوله دیلمی (۰۳-۳۷۹؟) بستگی‌داشت 2 از نجیای دیاد 
خود بشمارمیرفت» چنانکه اودا کیاغضایری می‌خو اندند . بعد که محمود اصفپان و 
دی‌دا گرفتی خود دا بدرباد غزنویان پبوست و ازری مدایج باس محمود بغزنی 
می‌فرستاد تا دقتی که قصیده‌ای دد یکی از فتوح محمود درهندوستان سروده بوددو 
هزاد درم صله گرفت دقصید:دیگر درشکر گزاری کفت‌ودر آن قصید؛ معردف‌محمود 
دا مخاطب ساخته و گفته است دیگر بس‌است که حوصلهةُ صلات ترا ندادم د همین 
باعث شد که عنصری ملك‌الشعرای در بار بر و خشم گرفت و جواب سخت بوی داد و 
دیوان شعراددا شست دازمیان برد داينك جزدوقصیده وچند بیت دیگر چیزی از و 


نمانده است . 


۷ میدالشعراء لبیبمی خراسانی معردف بلبیبی ادیب ازبزر گان ومعادیف 
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شعرای عصر خود بود وازمختصان امیرا بویقوب یوسف عضدالدوله بر اددمحمودبشمار 
می‌دفت. شمراودرژمان‌های‌قديم بسیاردایج بود ولی‌ددین زمان جزيك قصیدهدبمضی 
ایبات چیزی ازدنمانده است. 

- ابوسعید احمدبن محمد منشوری سم قندی از شمرای مقتدد و 
۳ بود ودرصنعت تلون یعنی شعری‌که بردووزن یا زیاده خوانده شود 
مختصری ساشته بودکه خورشیدی شاعر آنرا شرح‌کرده بود «لی اينكآن اذ میان 
رفته جزابیاتی چند نمانده است . 

- ابوالحسی علی بن محمد ترمذیهعر وف بمنجيك بامنحيك چنگ‌زن 
از ۳ شعرای قرن پنجم بشمادست » اصل وی ازدهی بوده باسم منجيك در 
مشرق ترمذ و بهمین جهة باین‌اس‌معردف شد. در آغازعمرشاعر دربارامیر ابو المظفر 

طاهرین فضل چغانی امیرمعروف چغانیان بودکه ددسال ۳۷۷ دحلت کرده است « 

بیش از وی دقیقی دفرخی هردد در آن درباربوده‌اند » پس بس‌ازم رک این امیر بددباد 

و و بخدمت ابوالمظفر احمد و بسر او ظاهربن احمد پذیرفته شد دسبس 
بدرباد غز نویان‌شده‌است.منجيك‌شاعر ی‌بذله گوی وفصیح بو دمخصوضا درهجوقددت 
بسیارداشت‌وددموسیقی وزدن چنگ ث استاد کامل‌بود » ازشعراو نیزاندکی مانده است. 

۰ - حکيم مجدالدین ابوالحسن اسحق کسایی مر وزی روز چپاد شنبهة 

۷ شوال ۳۶۱ متولد شد وتا پنجاه سال بعد حتماً زنده بوده ومدح سلطان‌محمود- 
غزنوی نیز گفته است » بهمین جپة باید اودا از شعرای اداخرقرن چهادم ‏ ادایل 
قرن پنجم شمرد» وی درذمان خودازمشاهیررحکما وشعرای ایران بود وددشعرددهر 
قسم مضمونی مپادت داشته چنانکه هم بسك رودکی قصاید شاعرانه سروده دبشعر 
رودکی بسیارمعتقد بوده دهمقصاید حکیمانة بلند داشته وناصر خسرومروزءبادیانی 
شاعر بزرك قرن چپارم که زمان وی را ددککرده است در ین قسمت انسبك دک 
پروک کرد» وچون اودا ببزدگی یاد فی‌کند احتمال می دود اسمعیلی بوده باشد . 
دینوان وي شامل‌سه‌هزادییت بوده است‌که امبان دفته وفقط نزديك بددیست ببت 
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او بما دسده که از ان جمله اشعاد بسیاد بلند فصیحست . 

0 ابو نصر احمد بن مذصور اسدی طوسی که درسال ۶۲۵ رحلت کرده 
است گوینداژهشاهیرشعرای زمان‌خود بوده بسرش‌علی بن|حمدنیزازشعر ای‌بزد گیست 
که‌دراو اسطقرن پنجم‌می( یسته است» این بو نص را حمداسدی دا است‌ادف ردو سی‌دانسته اند 
دحتی نوشته‌اندکه سلطان محمود نظم شپنامه دا از وی جات واوبری دا عذر 
| ورد وباین کادنبرداخت دلی چون دی معاصرفرددسی و تقریبا با ادهم سن بوده 
است بعیثك ست که این حکایت اساسی داشته باشد و چون ازشعرا وچیزی نمانده 
ات محلوءصرزند گی‌او بدرستی‌معلوم نیست همین قددبقر این‌میتوان دانست که از 
شعرای خراسان بوده « او دا ازنژاد ساسانیان شمرده اند » چپاد قصید؛ مناظره را 
که اذپسرش‌هست بخطا ازد دانسته اند د ازشعر اد چیزی باقی نمانده است. 

۳ - ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری بیخی که در سال ۳۱ در گ‌ذشته 
یکی اذبزر گترین شعرای زمان خود و ازمشاهیر گویند کان ذبان فادسیست . در 
دربار محمود مقام ملك الشعراء داشت و قصاید بسیار بلند در مدح این بادشاه 
سردده استهبمنتم اک‌شو کت «جادلدسید» چن‌انکه تمام شعرای بزدگ ایران که‌پس 
از آمده‌اند بوی حسدیردءاند دعنصری‌دا منظومات‌بسیار بوده که از | نفقطقسمتی از 
دیوان‌اشعاروی‌شامل نزدیت سهه زادیت باقیست وچند مثنوی نظم کرده بود: سرخ‌بت 
وحنگ بت ۰ عررل, الحبوة با نهردعین » شادبپر » وامق و عذرا که اصل آن افسانةٌ 
بونانیست دبزبان بپلوی ترجمه شده بود داذین متئویات بعضی اببات رن در 
فرهنگها باقی مانده‌است . 

رن 7 ابوالحمن علی‌بن جولوغ فرخی سیستانی که ددسال ٩۲؟‏ دحلت 
کرده نزاز بزدگان شمراکایرانست. نخست اذدطن خسود سیستان بچفانیان رفن و 
بددیادامیر ابوالمظفر احمد بن محمد چفانی پیوسته وسپتی ازآنجا بفزنی رفه و 
درسلك شعرای دربادسلطان محمود در امده است «ظاهراً ازشعرای دیگرمحبوب‌تر 
بود «باوی بجنگ سفرمیرفت؛چنانکه درسفرهای هندوستان اغلب درد کاب ان 
پادشاه بوده است دامرا وعمال بزرگک ددباددا با دی دوابط بسیادبوده دبا برادر و 
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رن بادشاه کتک داشته دایشان دا مدح مسکنته الست ,کات از شاعری دد 
موسیقی نیزدست داشته و کتابی درصنایم شعر باسم ترجمان‌البلاغه باانسبت داده اند 


بس اذ ین خواهد امد. 


0 


که |زو نیست و اذ محمد بن عمر را دویا نیست » چنانکه 
دیوان شعراد که |مروژدرمیانست نزديك بده هزادبیت میشود . 

۴ - ابوالقاسم‌منصوربن حمن فردو سي‌طوسی بزرگترین شاعر ایران» 
درنام ونسب او اختلاف بسیارست دمعتبر تر ازهمه | نست که ثبت‌کردهام. درقر ی باژاژ 
اق راک ناحبهٌطبر آن‌دد خاك طوس‌درحو الی‌سال۳۲۳ متولد شد و پددان اد ازنجبای‌قدیم 
بران‌بودند ودرسال۱۱؛ با"4۱ دحلت کرد ونزديك نودسال‌عمر یافت . این‌مردبزرك 
کهبياغراق یکی‌ازبزد گترین دجال تادیخ ایرانست بهیج دربادی پیوستگی‌نداشتد 
انکه معمولا اودا اژشعر ای دریاد محمود غزنوی میشمارند ظام فاحشیست که دد 
حق وی ددامیدادند» زیرا که ددنظم شاهنامه بپیچوجه توقع صله از کسی زداشته و 
مطقاً محمود غزنوی ددنظر اد نبوده است » بلکه فقط بندق طبیعی ایرانی داز راه 
تعصب‌نژادی خواسته‌است داستانهای تادیخی نبا گان‌خود را زنده نکاهدارد ویبراية 
نظم برآن ببخشد وفقط بس|ذاتمام این‌کار چون محمودغز نوی ببرورش شعرا وادبا 
معروف‌شده‌بود درصدد بر امده استکه‌توجه وی دا نسبت بمنظومةً خود جلب کند 
دنسخهٌُ سومی اذین منظومه ترتيب داده وبنام او پرداخته است . ددین عورت‌شان 
او اجل از انستکه ویرا درسلك شراک درباد بشمادند . این‌مرد بزرك دهتان‌زاده 
یعنی بزرك‌زاد؛ اصیل ایرانی‌بود که ددشهرطوس املاکی اذیدران داشت وازمحصول 
آن املاك دای میکرد وتمام عمر خوددا باین‌ کار بزرك یعنی نظم شهنامه دقف 
کرد وتمام دادابی خوش‌دا باین کار مصردف داشت . ازسال۳۷۷ ددیی‌بافتن یر 
شهنامهبودکه‌اصل| نرا درزمان‌ساسانیان بزبان‌پپلوی‌باسم «خدای‌نامه تدوین‌کرده 
بودند دیش ازو بنظم ونثر عربی وفادسی ترجمه شده بود وچندین‌شاعرایرانی بنظم 
آن شردع کرده ولی هبچيك بایان نرسانده بودند د وی بس از مدتباً کوشش د 


سفربرای بدست آوردن نسخذ این کتاپ مساقبت ترجمة آنبرا بنشر فادسی بدست 
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آوردکه آن ترجمه دا در سال ۳۶۸ بفرمان ابومنصود محمد بن عبدالرذاق طوسی 
حکمران طوس د سبپسالار خراسان کرده بودند و اد از ددی همان تبرجمه بنظم 
شهنامه شردع کرد و اين داقعه سالها پیش اذ جلوس محمود غزنوی بتخت سلطنت 
خراسان بود تا اينکه در حدود سال ۲۸۶ نسخه ادل‌منظومةٌ خود داکه خلاصه‌ای 
از آن‌کتاب‌بود تمام کردهبعدددسال4۰۰نسخة دیگری ازشهنامه دا ببایان دسانیده, 
یعنی نسبت بنسخةٌ اول ودوم چیزهایی بر افزوده است دسس درد ام 
که توجه سلطان محمود غزنوک دا نسبت بمنظومةٌ خود جلب کند د بهمین‌جهة پس 
ازسال۲ ۰؟ نسخه‌چهادمی اذین کتاب ترتیب‌داده و بعضی‌ابیات درمدح سلطان‌محمود 
1 افزوده دامیدواد بوده است که سلطان‌محمود درپاداش این‌خدمت دیرا اجری 
ببخشد ومعاش بازماند؛ عمر ا2دافراهم سازد» ذیراکه ددینبان املاك دی از میان 
رفته دتپیدست شده بود دلی سعایت بدخواهانداینکه‌فردوسی شیعه محمود حنفی 
اشعری متعصب بود سبب شدکه محمود از دعده‌ای که ظاهراً ددین‌باب کرده بود 
بر گشت دانتظار فرددسی دا برنیادزد د بهمین جهت شاعر بزرك ما دراداخر عمر 
خویش تهیدست و پریشان و نومید ذندگی تلخ نا گوادی داشت و در همین ذمان 
نومیدی 2 ناکامی نسخه دبگری از شهنامه ترتیب داده است که آخرین تاد دوره 
۳ شریف ادست ۶ شکوه از ناساز گاری ابامرادر ان نسخه و ارد کرده است. 

آن‌همه داستان‌هایی که درباب وی تقل کر ده‌اند ازقبیل اقامت درد بارمحمود 
دمشاعره باشعرای غزنین و فراد کردن و تبدیل یافتن صلهُ محمود از شستهزاردیناد 
بپنجاه هزاد درم و غیره تمام افسانة مجعولست دحقیقت مسلم ندارد . قطعیست که 
فرددسی دا ددین اقدام محرك دیگر جزتعصب نرّادی دشودایرانی نبوده است . از 
شاهنامهُ فردهسی نسخهای بسیار دردست هست که شماد؛ اببات آنها تفاوت دارد. 
معمول تراژهمه چپاد نسخه است که‌یکی 4۸ هزادودیگ‌ری ۲ هزاددسومی ۵۰ 
هزاردچهادمی1۱ هزارست دارد دلی نسخه‌هایی که بیش اذ 9۲ هزار دارد شامل 
اشعادیست که از دیگران بآن‌الحاق کرده‌اند و بیشتر از گرشاسب‌ناة اسدیاشعاری 
درشاهنامه داخل کرده‌اند . تزديك بصد بیت‌هم اشعاد مختلف شامل قطعات کوچك 


شمرای قرن بنجم ِ ۱ 
وبز رگ پنردوسی نسبت می‌دهند که درانتساب آنها تردیدست . يك مثنوی یوسف 
وزلیخا نیز بفرددسی نسبت داده و گفته اند که در۳۸ تمام کرده است اما چنانکه 
9 ازین خواهد آمد این مثنوی از امانی خراسانی از شاعران دور سلجوقیست. 

گذشته ازین‌شعرا که درژمان محمود بانزديك بزمان وی دحلت کرده‌اند يك 
عده شعراک‌دیگرهم بوده‌اند که در زمان محم ودزیسته اند ولی‌درایام سلطنت‌جانشینان 
وی‌در گذشته اند . ادلاد محمود نیز شاعر پرودد خرد کستر بوده‌اند و ازفرزندان وک 
مخصزقا یس ش محمدبیر ودش‌شعر ارغت‌داشته‌وشعرفادسی‌دا مسسندیده است. ازدنیز 
بصّی شعاد روایتکرده‌اند . معردف‌ترین شعرایی که پس‌از محمودهم زنده بوده‌اند 
بدین قرادند : 

۱ قصارامی که اذاسمدنسب و احوال اد اطلاعی‌نیست و احتمال می رودنام 
وی مرکب‌اد دو جزء «قصار» بمعنی گازر و«امی» بمعنیکتابت نیاموخته باشد داز 
شعرادچند ببت درفرهنگها مانده است . 

اس ناصر لغوی که ظاهراً ازعلمای لغت درذمان خود بوده داز اشعادادجزيك 
رباعی نمانده است و ددست‌تر | نست که نام ی ناصر بغوی بوده است وبفوی منسوب 
بیفشود ازشهرهای خراسان درمبان هرات ومروالرود ست . 

۲ - امیر ابو الفتح عبدالکریمبن احمد حاتمی هسروی که ازامر ای‌ددباد 
غزنویان‌بود. نخست کاتب سلطان محمود 2سیس صاحب برید شپرهری شد و کاتب 
وخوشنویس معردف عصر بود و بفاسی دعر بی‌اشعادنیکوسروده است ولیارشعرفادسی 
ارجزاندکی نمانده است. 

* - ابومنصور قیم بن ابر اهیم قاینی‌ملقب بیزر‌مهر که اذ اعیان درباد 
مسنود بود واوئیز بپ ردو بان شعرخوب می گفته ولی‌ازشرفادسی ادجزچند بیت بما 
ترضیده است . 

۶*- ابو لفضل‌مسروز بن محمدطالقا نی‌معروف بمسرورخراسانی که ازو 
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7 - امام مسعودرازی که‌ازشمرا دعلمایمعردف خراسان بوده ودد مذهب 
تشیع ت تعصب می ورزید و وی تازمان مسعود زنده بود و در دوز شنبةٌ ۲۷ ذک‌الحجهً 
سال 4۳۰ که سلطان مسعود بجشن‌مهر کان‌نشست دشرا اشعادی ددمدح‌اوخواندند 
بسیپ‌دوییت شدری‌که مسمود دازی درحق اد سردده بود دوی نپسندید اددا بحبس 
هندوستان فرستاد دازاشعاداداندکی بدست ما دسیده است . 

- ابوعبد الله روز به بر عبدالله تکهتی که تخلس او دا نکتی نیز ضبط 
کرده‌اند دلی ددایت اول صحیح‌ترمی‌نماید . نکهتی تا ذمان سلطان ابراهیم غزنوی 
هم زنده بوده وازشعرای بزر ک ذمان خویش بشمادمی‌دفته ولی ازشعرادجزاندکی 

۸ - ابوالنجم احمد بنعوض‌بن احمدمنوچهری دامغانی کهاذبزد گترین 
شعرای ایران‌بشماد می‌ردد » اذمردم دامغان و در آغاذ کارشاعردر بادفلك المعالی 
منوچپر بن‌قابوس‌بودودرهمان زمان که‌مسمود غزنوی ازجانب پدد در دی 2 اصفهان 
حکمرانی داشت ددیکی ازسفرها اد دا از گر گان بری بخدمت خود خواند بسد 
درسفر ی که در جمادی‌الاولی سال 4۲۳ بطبرستان کرد اودا ازساری با خود بفزنین 
برد وتا ذمان مرك خود درغزنی بود ددد۳۲؟ ددغزنی دحلت کرد . قسمتی‌ازدیوان 
اشعار دی که شامل اشعار بلند مخصوصاً در ادصاف طبیعتست نزديك بچهاد هزاد 
ببت دددستست . 

باس ابوالفر ج‌بن ممعو ۵ دونی از مردعدون از توابم‌سیستان‌بود دچون‌مدتی 
درلاهورزند ک کرده‌بلاهوری نیزمعردف شده‌است.ابتدای شاعریاوددزمان‌مودودین 
مسعود بوددلی بیشتر اختصاس بسلطان ابراهیم غزنوی دارد وددسال 1٩‏ که‌سلطان 
آبراهیم پسرخود جلال‌الدوله مسعود دا بهندوستان فرستاد با وی بهند دفت وددین 
سفربامسعود سعد سلمان معاشرشد مدتها با یکدیگر محشود بوده‌اند ودرسال۰ ۵۱ 
دحلت کرد . دیوان اشعار وی‌که شامل‌قصاید بسیادهتین دپرمعنیست در حدودچهار 
هزار ببت موجودست . 
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۰ - خو اجه عمیدا بو العلاء عطاءبن یعقوب کاتبر ازی‌معر وف بنا کوك 
و عبیدعطاء و عطاء یعتوب » بسنران دی همه از بزدگان محردین عصر خود 
بوده‌اند وثردتی بسبارداشته‌اند واونیزدبیرز بردست دشاعرتوانا بود دمدتها در درباد 
غرنویان‌قام دهم داشت‌تات‌که سلطان ابر اهیم‌اددا ازشغل‌خود عزل کردو ,هندوستان 
یی فرستاد دبیش |ذهشت سال‌درلاهوردرذندان بود تا در۱ 4۷ در گذشت دبیش 
از۸۰ سال عمر کرده بود » ازشعراداندکی مانده است . 

۱- حکیم راشری نیزازشعرای‌دد بادسلطان ابراهیم‌بود وتا ذمان‌مسعودین 
ابراهیم زندگانی میکردودرغزنین از ممادیف شعرابود دلی ازشعرا دجزيك دوبیت 
ی 

۲ - حمال‌الدین ناصربی شمس غز نوی‌معروف بکافر دغز نوی‌یا کافرك 
غزلین ازشعرای ذمان سلطان ابراهیم بود ودرهزل وهجا مپادت کامل داشت دلی 
ازشعرادهم جزاندکی بدست ما نیست . 

۲ - امیر مسعود بن‌سعد بن سلمان اصل وی اذ همدان بود ولی پدران اد دد 
لاهودنشونما کر ده‌اندو او نیز درلاه ودمتولد شده‌وقسمت اعظم‌عمرخود راچه‌بحکمرانی 
وچه درحبس درهندوستان گند انده‌است . وی درزمان سلطان ابراهیم عزنوک بر شد 
دسیده وتازمان بپرام شابن مسعود ازعمال دربارغزنویان بوده است » درادایل‌عمر 
از لاهوربنزني رفته و از آنجا بمصاحبت سیف‌الدوله ابوالقاسم محمودین ابراهیم 
بهندوستان‌رفته ودرجنگهای آن ذمان درد کاب این بادشاهزاده بوده است لی دد 
سال 4۷۲ بسلطان براهیم خبردادند که بسرش محمود درصددست بعراق نزدملکشاه 
سلجوقی رود وادبرپسرخودخشم گرفت واودا باجمله امرای دربارش که از آنجمله 

مسعود سعد بود زندانی کر دودردجیر ستان درقلمةُسووقلعدهاکدسه‌سال‌دیگردرقلمهنای 
محبوس‌بودهاست وبعد آ ژادشد وبرسراملاك پددبهندهستان دفت ودد۲٩4‏ بحکومت 
چالندداذایالات هثدوستان منصوب شد «لی بزودی اودا عزا ل‌کردند و باددیگربحبس 
فرستادند دهشت نه سال ددحصادمرنج ددسیستان سر برد تا اینکه درحوالی سال 
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۰ آزاد شد و اذ ین قراد يك نیمه از عمر خود دا در ذندان کسندانده و پس از 
دهایی از حبس بغزنین دفت و از مشاغل دیوان کناد جست و دد آنجا بسال 6۱۵ 
رحلت کرد مسفودسعد یکی از بزد گترین شعرای ابرانست که‌درفصاحت دتأثیر کلام 
کمترکسی بای وی دسیده «مخصوماً قصاید بسیادی در ذندان سردده که دد ادج 
دوانی و بلندیست و درهرخواننده‌ای اثر میکند . درزبان فادسی دعربی و هندی 
شاعر توانا بوده و دیوان فادسی ادمتجاوذازده هزار ببت میشودکه سنایی غزنوی 
آنرا درزندگی وی جمع کرده است . 

؟ - قاضی ابوحنيفكةٌ اسکافی مروزی غز نوی اذعلمای نامی عصر خود 
بود و درغزنین میزیست و در ذمان سلطان ابراهیم غزنوی شهرت‌کرد و از اداسط 
قرن پنجم تا ادایل قرن ششم زندگی میکرده » ددشعر فادسی مپادت داشته دچهاد 
قصیدء او که نمایند؛ قددت وی در شعر فادسیست دد تادیخ بیهقی ضبط شده و 
بمضی اشعاد پرا کنده و قطعات اذو مانده که دوی همرفته نزديك دویست یت 


مسرت 

6 عیوقی نیز ازشاءران اين دوده‌است که اذاحوال دی چیزی بمانرسیده 
«تنها اثری که اد باقیست داستان ورقه و کلشاه‌بیحر متقادبست که‌بنام محمودغزنوی 
پیایاندسانیده داسدی نیزدرفرهنگ خود اشمادی اذ آن‌نقل کرده است. این‌داستان 
داکه ظاهراً ازداستانهایایر ان‌قدیمست وی اذزبان تازی گرفته دشرح معاشقات‌ورقه 
دخترهمام از قبیله بنی‌شیبه ددشام با پسرعمش کلشاه پسرهلالست که از کودکی با 
يکدیگر خوگرفتهاند . داستان ودقه و گلشاء ازداستانهای معروف ادب فادسیست و 
شاعران بان‌تر کی جفتایی دتر کی‌عثمانی نیز آنرا ازفادسی گرفته‌اند . شاعردیگری 
که معلونیست که بوده ود کدام زمان‌ی‌زیسته همین‌داستاند| بوزن‌خسرودشبرین 
نظامی بشمر فارسی در | ورده که‌سابقادو اج بسیار داشته ودد آن‌اینعاشقدمعشو قرا از 
مردم بنی‌شیبان ددیمن ددذمان پیامبر دانسته است . 
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۲ شیخ‌عمید نظاما لد ین ی مجدا لدین | بو النتح‎ ٩ 
ادیب معروف ذبان تازی که اذهشاهیرعصر خود بود ۰ نخست اذدبیران در بادنوحبن‎ 
سر ساماني (۳۸۷-۳۷۷) بود وچندی نیز دردرباد امیران بست‌بوده دسپس‌چندی‎ 
کین را داشته و پس از آن دد ددباد محمود نیز پایگاه بلند یافته و‎ 
سرانجام ددماه شوال ۰ در بغداد در گذشت . ابوالفتح بستی ازبزد گان شاعسران‎ 
زبان عرب بشمادمی‌ردد ودیوان اشعاد تاژی او معردفست وچنددساله در انشانوشته‎ 
ات از | نجماه کتاب «عادات السادات وسادات العادات» د.ددشعرف-ادسی نیزدست‎ 
. داشته وچندبیت اژومانده است‎ 

۷- ای انشاه بن پولخیر اذ شاعران توانای اين دوده بوده د مثئویی ببحر 
متقادب شامل داستانهای مربوط ببهمن بنام‌بهمن‌نامه سردده است که تنها يكبیتاذ 
آن باقی مانده است . 

۰ ۱-)بومنصور عبدالرشیدبن احمدبنابویوسف‌هروی معردف بابومنصود 
با یوسف که ازمشاهیر دانشمندان هرات بوده است : 

*- ابومحمد عبدالله بن محمد بلخی معروف بروده ازصدورخراسان که 
بیشتر ددسرودنا ابیات مفرد تخصص داشته است . 

ازمحمود غزنوی وبسرانش محمد دمسعود دوذیرمعروف ادابوالقاسم احمدین 
حسن میمندی نیز اشعاد فادسی دوایت کرده‌اند . 

۴ شعرایآل زیار- بس اذقوت گرفتن‌غزنوبان خاندان ال زیاددد گرکان 
تقریباً منقرض شدند وقلمرو ایشان ددمیان بادشاهان غزنوک وال بویه متنازع‌بود 
وگاهی‌بدست پادشاهان غزنوی و گاهی‌بدست‌سلاطین آل بویه می‌افتاد»بهمی‌جهت 
شعرای بسیاد در دربار ال زیار در قرن پنجم نبوده‌اند د اکرهم یکی چندتن مانند 
غضایری داژی « منوچپری دامفانی و لامعی‌ گر گانی بوده‌اند بددباد غزنویان و 
ملجوقیان پیوسته شده‌اند. یکی اذ | خرین امرای آل ذیادکه دد ادییات مقام دفیح 
دارد امیر عنصرالمعالیکیکلاس بن اسکندربن قابوس است‌که داماد سلطان محمود 


۰ شعر ای فرن پنجم 
غزنوی بود دلی چون نوبت بادشاهی بوی دسید قامرو اورا آبویه گر فتندو فقط 
غزنویان تا درجه‌ای ازدحمایت می‌کردند. عاقبت با ابوالسوادحکمران گنجه وادان 
بجنگ گرجستان رفت ودرآن جنگ ذخم‌برداشت دبس اذچندی مرد . این‌بادشاه 
در ادبیات فادسی مقام دفیم دارد «درنظم دنثرمهادت کامل داشتهد کاب قابوس‌نامه 
که درسال 4۷5 تمام شده دبس اذین ذکر آن خواهد مد تالیف ادست وددشعرنیز 
قدرتی داشته و در آنکتاب بمضی اشعار خود دا چه بفادسی و چه بزبان طبری 
آورده است ودیگر چیزی از کفتة اد بدست نیست . شاعری‌که بدربار وکاختصاص 
داشته فصیحی گر گانیست که هفت سال دد ملاژمت ادبسر برده دمثتوی دامق وعذرا 
دا نظم‌کرده دلی پس اذ انقراض این خاندان از نظم آن فادغ شده و آنرا بادذان 
مختلف سروده است و اينك تنها سه بیت اذ اشعاد آن باوذان مختلف باقیست . 
لامعی گرگانی شاعر معروف ددباد سلجوقیان نیز که پس اذین ذکر اد خواهدآمد 
در آغاز کار از شعرای آل ذیاد بوده است دفخرالدین اسعد فخری‌گر گانی نیزهمین 
حال داداشته است . 

۳-شعر ای آذر بایجان و اران- ددسال ۱۸۳ هادون الر شیدیزیدبن مزبدشیبانی 
داحکمرانی آذر بایجان «شردان وددبندداد دالادوی گاهی‌باستقلال وزمانیاذطرف 
بنیالعباس تا44۰ دد آن نواحی حکمرانی کردند و حکمرانی ايشان تا ددجه‌ای 
عنوان سلطنت داشت . 
اذطرف دیگر هاشم بن سراقه حکمران دربند درسال ۲۵۵ دعوی استقلال‌کرد و تا 
سال ۵۷ اولاد اباسم‌بنی‌هاشم دد دربند حکومت داشتند. اژيك طرف هم درسال 
۰ که سالاد محمد امیر آ ذرنایجان محبوس شد پیردان دک هريك بخیال‌پادشاهی 
افتادند داز آن جمله محمدبن شداد بودکه تمام ناحيةٌ اران یعنی نخجوان و دمیر 
قابو وگنجه وتفلیس دا کرفت وسلسلة شدادیان‌دا تأمیس کرد که تاسال 43۸ بر آن 
تواحی مسلط بودند . طایفه‌دیگر باسم بنی مسافر یا بنی سالارددطادم و | ذدبایجان 
از سال ۳۰۳ تا سال 4۲۰ حکومت داشته‌اند د موسس این سلسله سالاد محمت بن 
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مسافر دیلمی بود . درگیلان دسواحل جنوب غربی بحر خزر نیز سه سلسلهُ ایرانی 
حکومت داشته‌اند: کی سلسلهٌ جستانیان که و ن‌مرذبان بن‌جستان در۲۸۹ 
سول ود وتاسال ۳۰۷ فرزندان اوحکمرانی داشتند » دیگر سلسلة کنگریان بود 
که محمدین مسافر درسال ۳۰۷ تاسی سکرد وتا ۶06 درسلطنت بودند » سوم‌سلسلهةٌ 
سالادیان که سالاد مرذبان در۳۰۳ تاسی کرد وتا ۳۷۱ باقی بود . اين سه سلسله 
اغلب بعضی ازنواحی آ ذدبایجان را بدست داشتند» بههین جمت از اداخر قرن ددم 
اب۱0 ذربایجان رد بزوالدفتتعصب عربی در آن نواحی دو بضعف گذاشتد 
مخصوصاً چون جست‌انیان و کنگریان وسالادیان که هرسه سلسله ایرانی د دیلمی 
بودند بر آذدبایجان و دیص ارانی از دیلمستان و کیلان بآذربایجان د 
ادان رفت دبهمین جپت دد نیمه ادل قرن پنجم ذبان فادسی در شمال غربی ایران 
رداج عمده بافت و امرای این ناحیه بتردیج ادبیات فادسی پرداختند. درسال 46۰ 
سلجوقیان بر آذربایجان مسلط شدند دحکمرانان این‌سرذمین‌را دست‌نشاند؛ خود 
کردند . سلجوقیان ددخراسان بفرمانروایی آغاز کرده و کار گزاران دربارخوددا از 
مردم خراسان ددانشمندان‌این سرذمین بر گزیده بودند» بهمین‌جهت ازنخست‌بز بان 
دری‌که زبان خراسان بود ان گرفتند و نرا زبان ددبارخودکردند وبپرجای از 
ایران که زبانآنذبان بپلوی بود رفتند[" نراباخود بردند» از آن‌جمله در[ ذربایجان 
ی ز که ذبان عامه مرد آن بپلوی بود زبان دری دا انتشاد دادند بهمین‌سبب اذنيمة 
فرن پنجم ذبان دری در ] ذدبایجان رواج کامل یافت و درین دوزه شعر فادسی 
در دربار امرای | ذربایجان : بسندیده بود وچندتن شاعر بزرگ در آن دیار بوده‌اند 

بدین قراز : 

۱- ابونصر علی‌بن احمدبی منصوراسدی طوسی پسر اسدی شاعرکه 
پیش اذین ذکر اه دفت » اين پسر نیز اسدی تخاس میکرده :1 تاری‌که ازوکهسانده 
یکی نسخه‌ای از کتاب الانییه عن حقای‌الاددیه استکه ددماه شوال 44۷ بخطخود 
نوشته ؛ دیگر مثنویگرشاسب نامه ببحر متقادپ بتقلید شاهنامه است‌کسه یس اذ 
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منظومة فرددسی بهترین نمونه اذین سبك شعر فارسیست داذاه؟ تا 40۸ بنظ آنن 
مشغول بوده و آنرا بفرمان امیر ابودلف کر کرکاهیر ادان‌ازسلسلة شیبانیان که‌مدتی 
دردربار دک بوده است د بتشویق «ذیر اد محمدبن اسماعیل نظم کرده و در حدود 
چپادهزاد بتشت .سوم کتایی دد لغت فادسی‌که بن ازه هار ی یرت 
قدیم‌ترین کتاب لغت ذبان ماست و آ نرا برای شا گرد خود اددشیربن دیلمسپار نجمی 
شاعر تالیفکرده وباسم لغت فرس یا فرهنگ اسدی معروفست . 

۲- | بومنصور قطر ان بن منصورازدی‌ار موی‌تبر پزی که اصللاازمردم اددمیه 
(ادومیه) بود داز بزدکان شعرای درجةٌ ددم ایرانست وددسال 76 دحلت کرده » 
بیشتر اوقات دد تبریز بود و شاعر درباد امرای سلسلهُ د «سودانیان | ذدبابجان 
بشماد میرفت که در طادم دسمیران و تبریز و مراغه حکومت داشتند و پنج تن از 
امرای این سلسله دا مدح گفته است ولی معردف ترین ممدوح او ابونصر محمدین 
مسعود بن مملانست که بابو نصر مملان معراف شده » ناصر خسرو شاعر وحکیم 
هعردف این ذمان وی دا در سال ۳۸ در تبریزدیده است ۰ قطران مخترع سبك 
مخصوصیست دد شعر فادسی که سراسر ان مصنوع و مسجع و مرصع می‌باشد 
دبس ازوی دو شاعر بزرگک ايران در فرن ششم دشید «طواط وعبدالواسع جیلی 
عرجستانی اد تقلید کرده‌آند . دیوان اشعاد قطران شامل نزديك هفت هزاد بیت 
در دستست رن منظومه ای باسم کوش نامه دارد که از حکایات قدیم ار انست 
مانند شهنامة فرددسی و نیز مثئوی و امق و عذدا و کتابی در لغت باس‌تفاسیر باه 
نسبت داده اند که اينكت بدست نیست . بعضی از بچترین اشعاد قطران درایران بخطا 
باسم رودکی معردف شده ذیراکه اسم‌ممدوح قطران ابونصرملان دابا اسم ممدوح 
عمد؛ دود کی نصرین |حمد سامانی اشتباه کرده‌اند . 

7 دیباجی سمرقندی نیز از شعراییست که ددین ذمان در | ذربایچان بوده 
است » از احوال وک اطلاع کامل نیست داز شعر ادنیزجز قصیده‌ای که در مدخ امیر 
فضلون | خرین بادشاه سلسلة وهسودانیان سروده چیزی تمانده است. 
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رای دربارسلجوقیان-دسال۹طترليكسلجوتی که ازنژادترك بودبر 
مسعودین محمودغزنوک‌خروج اکرد وب بعضیاذنواحی خراسان استیلا بافت دخوددا 
پادشاه متقل‌خواندو سلسةٌبزر گی‌تش کیل‌دادکذعردان«عردف درتاریخ ایران‌پرورده 





ووسیح‌تر ین قلروتادیخ ایراندا پس‌از هخامنشیان دنه اسب مت گنه 
غزنویان ترببت شدگان ددباد سامانی ۶ بممین جپت مانوس بادییات فادسی بودند 
سلجوقیان نیز بآداب دریاد غزنوی انس‌گرفته بودند «چون بسلعنت دسیدند تمدن 
وادبیات ایران دا جزه آیین بادشاهی خود قرار دادند و پس از غزنویان برد گترین 
خدمت اب بان فادسیکرده‌اند ذیر که‌همو ارو در اراشان مملوازععر|ونویشد ان 
بزرگ بوده است و وزرای معردف ایشان ترس عمیدالملات ابونعر منصود بن 
محمدکندری ونظام الملك ابوعلی حسن بن علی بن احمدبن اسحق طوسی که 
موسس واقعی سلطنت بزرگ سلجوقی شه‌ادمیرو ند ادیب پرور ءشاءر نواز بوده‌اند, 
ازسال 2۲٩‏ تاسال 2٩۸‏ چپاد تن پادشاه سلجوقی ددایران سلطنت کرد‌اند: طفرل» 
آلب ارساان » ملکشاه دبر کیارق و سه نفر ادل ایشان اذ بزدگترین دجمال تاریخ 
ایران بوده‌اند داز سرحد هندوستان تا سواحل دریای روم را درتصرف‌خودداشتند. 
درنیمة دوم قرن بنجم‌عد؛ کثیر از شعرا دردربار بادشاهان ساجوقی دز شهرهای‌مختلف 
خراسان وعراق ذندگیکرده‌اند ارس ازاآنبا ماد نسیمی و فرخی گرگانی و 
شجاعی نسوی وددفیروز فخری وحقیقی وجعفرهمدانی داعیر عبداله ثرشی واحمد 
بدیپی‌فقط اسمی‌ماندهدشهرایشان بما نرسیده‌است . بعضی‌امرای آل سلجوق نیز خود 
بزبان فادسی شعر گفته‌اند مانند جلال الدین ملکشاه سومین پادشاه اين سلسله د 
برادد اوطغانشاه بن اازاب ارسلان که در زمان بدر حکمرانی خراسان داشت و در 
هرأت حکومت میکردهپسرادهحمدین او لین بان بن دنکی 
بیفوی سلجوقی که از خواص بیفو ملك حسام الدین حسن بن علی طفاخان پادشاه 
مرغینان و کاشان ددماوداء الثهر بود وبمناسبت نام اابیغوی تخلص‌می کرد وشاءرک 
زبردست بوده‌استو اذشعرا وچند قسطلعه وقصیده باقینت . از نظام الملك قوام الدین 


ابوعلی حسن بن‌علی بن احمدبن اسحق‌طوسی وذیر معروف | لب ارسلان و ملکشاه 
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وعمیدالملک ابونصر کنددی وذیر نیز شعر فادسی‌نقل کرده‌اند . عموماً بادشاهان‌این 
سلمله‌دد رورش شعرا می‌کوشیده‌اند دمخصوصاً 0 شعر اکبسیاد 
راگردخویش جمع کرده‌بود واذنوازش‌ایشان ددیغ نمی کرد» ملکشاه نیزنسبت بشعرا 
رغبت مخصوصی نشان میداد . 

اما شعرایی که ددقرن پنجم دردرباد سلجوقیان بوده‌اند داذیشان ‏ ثاری‌مانده 
بدین‌قرادند: صفی‌الدین بزدی ازشعرای‌طغانشاه که اژدچندبیت مانده» کافی‌خراسانی 
معروف بکافرك که ادنیز دردرباد طغانشاه‌بوده او نیز چندبیت‌مانده‌است» امبرعلی 
یوزی تکین که از احوال دی اطلاعی‌نینست داذ شعراد ددببت بما دسیده » ابونصر 
احمدبن ابر اهیم‌طالقانی اذمردم طالقان خر اسان که ازشعر ای‌دد بادملکشاه وازخواض 
نظام الملك بود داز شعر او چندببت باقیست شعرای بزرگ این دوده بدین‌قراد 
بوده‌اند : 

- ابوالحسی بن محمد بن اسمعیل لامعی گر ا نی دهستا نی که ازمردم‌بکر- 

آباد محله‌ای از شهر گرگان بود دددماه دمضان سال ۳۹۲ یا ۳۹۳ متولد شد وتا 
ش وتان دز ارآن یعنی‌تاذمان سلطنت الب‌ادسلان نیز زنده‌بود . وی اذحیث 
زمان نخستین‌شاعر درباد سلجوقیانست دیکی از بزرگان شعرای ددجه ددم ایران 
بشمادمیرود . درزمان خود شهزتبسیارداشت دتمام شعراکعصر بوی اقتدامیکردند 
مخصوصاً معزی نیشابوری بزدکترین شاعر سلجوقیان همواده پیرد اد بوده است و 
سبك وی دا درشعر تکمیلکرده » دیوان لامعی درذمانهای قدیم بسیاد مطلوب بود 
ذیرا که در انسجام «تشبیهات طبیعی دادصاف بهاد دخزان وغزل استاد بود » اينك 
دیوان وی‌بدست نیست داذشعرادفقط نزديك‌هزادوپانصدییت باقی مانده‌است . لامعی 

بیشتر اختصاص داشته است بخدمت‌خواجه عمیدالملك آبونصر کندری وذیر معردف 
0 ادمدتی نیزمداح خواجه نظام‌الملك بوده است» می‌نویسند در جوانیاز 
کرک بخر اسان دفت ودرسلك شا گردان ججهالاسلام محمدغزالی‌در آ مدولی این 
نکته مشکوك می‌نماید . 
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۲- جمالی مهریچردی نیز اذ شهرای این زمان ومعاصر بالاععی دبرهالی 
بود دلی از احوال دی چیزی معلوم نیست ولو دا منظومه‌ای باسم بهمن نامه در 
داستانپای قدیم ایران بودکه اينك در میان نیست دیعضی ابیات آن دد فرهنگها 
ی مانده واذاشعار دیگر اهم چیز ی بدست نیست دلی ازهمین‌مختصر پیداست که 
شاعر قادری بوده است ۰ 

۳- امیر عبدالهلك محمد برهانی نیشا بوری بدرمعزی نیشابودی شاء:ر 
معروفست م اصلا از مردم نسابود ولي درنیشابود ذندگی میکرد ددد سلاك شعر ای 
دربار جاال‌الدین ملکشاه بود دچندان تقر ي داشت که درسفرهابادی بود . عاقبتدر 
سفر که دررکاب آين بادشاه بقزوین دفته بود ددسن 7 سالگی دد ادایل سلءلنت 
متشاد دزن شهر ورگذشت . ازاحوال وی بش‌اذین اطلاعی‌نیست دازشعراو جز 
يك‌قصیده نمانده ولی درعصرخود ازشعرای معردف بشمادمیرفت . 

*-ابوالمعالی نحاس اصفهانی اذاعیان دربارسلجوقی‌بود. چندی‌دد<دمت 
آلب‌ادسلان میزیست وسبس عادض‌سپاه ملکشاه شد ودردرباد برکیادق وءحمدین 
ملکشاه نیز همین مقام را داغت وچون میان این دوبرادر اختلاف افتاد بحله فراز 
کرد وحکمران‌آن دیار اودا محترم داشت واز آ نجا بمصر نزد المستنصر بل خلیفه 
فاطمی رفت ومالیگزاف باودسید وبسازآن چندی ددحبس‌بود وچون دهایی‌یافت 
باردیگر بددبار برکیادق رف ودرضمن اذخواص دادبيك‌بن حبشی‌بن آلتونتاق‌امیر 
خراسان بودکه شعرا‌ذهان دا بسیاد مینواخت ولامعی نیز او دا مدح‌گفته است. 
عاقبت درسال9۱۲ دحات کرد . وی ازشعرای معروف عصر خود بوده وازشعر ااجز 
چندقطعه چیزی بما نرسیده است. 

5- فخرالدین دهد فخری گر گانی در آواخر عمر خود در سلك شعرای 
سلجوقیان در آمد ودرسال 16۲ رحت‌کرد . نخست د دک رکان هی‌ژیست و سپس 
ازشعرای دربار طفرل وملکشاء بودو در عراق و ری زندگی میکرد و از معادیف 
شعرایعصرخودبود. ازاشماردیگر ادسه‌قطعه بیشتر باقی نمانده ولی‌منظومهًویس‌ددامین 
بر اثار او باقیست که یکی از شیواترین داستانهای عاشقانة شعرای ایرانست د 


سا سا ۱۳۳ شمرای فرن ینجم 
اشعاد آن ددنبایت سادگی‌دددانی‌سروده شده » این منظومه دا در اصفهانبنام خواجه 
عمید ابوالفتح مظفربن محمد نیشابوری حکمران اصفهان در حدود سال ۶7 
تمام‌کرده و آنرا از اسفهان بهمدان نزد وی فرستاده است ۰ این منظوعه دا از 
زبان پپلوی بفادسی آودده داذین‌قراد وی پهلوی میدانسته دبعضی ازمژلفین بخطا 
این مثنوی دابنظامی کنجوی دنظامی‌عردضی نسبت داده‌اند. این‌مثنوی‌شامل‌نزديك 
هشت هزاز تست . 

*- ملك‌عماد زوزنی رودباری ازشعرای ددباد طغانشاه بود و ازینقرار تا 
ادایل قرن‌ششم نیززنده بوده وباعلی باخرزی شاءرعردف‌اینزمان که ذکرادخواهد 
آمد مشاعره داشته است » بیش ذین از احوال اد اطلاعی نیست داذ شمر او جزدو 
قصیده بدست نیست . 

7- ابو العشایرظفر بی‌محمدبن عبدالله کافی‌همدانی _معردف بکافی ظفر 
همدانی ازشعر اد بادملکشاه‌بود که تازمان‌سلطنت‌سنجر هم ددادایل قرن‌ششم زنده 
مانده . از بزد گانذمان‌خودبود دشعرعربی دفارسی داخوب می‌سرود . از احوال او 
جزین اطلاعی نیست د ازشعرش جز سه قصیده دچند قطعه چیزی‌بما نرسیده است . 

۸ عبدالحمید عبهری غز نوی از شعرای درباد البادسلان وم‌لکشاء بود 
وتا ادایل قرن ششم نیز زندکی کرده از اشعاد دک هم جز یکقصيده دچند قطعه در 
دس 

*- لیس شهید ابو الحسی علیبن حسن بی علی بی یی طیب باخرزی‌معروف 
برئیس علی‌حسن از بزر گان ادبای این قرن بود * ددجوانی کانب طفرل‌ييك بود ودر 
دی ددجشن مهر کان قصیده‌ای درمدح اد خواند دازهمان‌دوز بددباد اوراء‌یافی و 
سبس دردر بارم‌کشاه میزیست ولی بمیل خود ازخدمت دریاد بیردن دفت وداخل 
درسلك عرفان شد ودرهمان اوان درسال ۱۷در مجلس نوش خوادی بدست دالی 
ابخاز که‌دراسارن سلجوقیان‌بود کشته شد ۰ دی ددنظم دنثرفادسی و عربی مپارت 
بسیاد داشته ودر هر دو زبان دیوان شمر داشته است دلی دیوان فادسی او ازمیان 
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رفته ودرشعر فادسی مجموغه‌اک از دباعیات بسیاد او دا بوده است باسم طرب‌خانه 
که ظاهرا آ نبم درمیان‌نیست‌ودیگز ازآئاد وی‌کتاب دمیةالقصر دعسرةاهل العصرست 
که‌شامل احوال واشعاد شعرای ابر انست که در آآن عصر بزیانعرب شعرگفته‌اند و اذ 
کتب‌معروف ادییات عرب بشمارمیرود » اما ازشعرفادسی ادجزيك‌قصیده وچند قطمه 
۰- عبدالرحمن عیاضی سرخمی ازشعر ای آایل ماداسط قرن‌پنجم بوده د 
درآ رو درسلك شعرای درباد سلجوقیان در آمده ودردربار الپ‌ارسلان دطقرل 
وملکشاه بوده , از احوال او جزین اطلاعی نیست واز شعر او بیش از چند قطعه 
بما نرسیده است . 

۱- شرفالزمان ابوالمحاسن زین الدین ابو بکر جعفربن اسمعیلآزدقی 
هروی یکی‌اذبزدگان شمرای اداخر قرن بنج واز معادیف شعرای ابران بود » دد 
شپر هرات سکنی داشت دبددش ادیپ اسماعیل وراق هروی از معادیف فشلای آن 
شپر بود داذمریدان خواجه عبدال انصادی بشمادمیرفت » مدتهپای مدیدشاءردربار 
طغانشاهبن‌الپ‌ادسللان حکمران‌خراسان‌بود و سپس بکرمان‌دفت ودردد بارایرانشاه 
ابن قاددد نخستین پادشاه سسلهٌ سلجوقیان کرمان‌میزیست وددسال ۲۹ یا 9۲۷ 
رحلتکرد . ازرقی مخصوصاً درتشییهات بدیع واوصاف طبیعت درمیان شعراکایران 
مقام ادجمندی‌دازد» دیو ان شماروی‌شامل نز ديك‌دوهز ارو ششصد بیت‌دردستست ودیگر 
از آ ثار وی داستان سندباد یاسندبادنامه استکه نظم کرده بود و آن مجموعه‌ایست 
از حکایات قدیم ایران مانند الیف لبلة و لیله که ظاهرا از هنددستان بایران 
آورده‌اند وبزبان بهلوی ترجمه کرده بودند ودیگر کتاب الفبه وشلفیه بوده استکه 
برای طفانشاه برداخته بود لی این هردو کتاب ددین ذمان باقی نیست . 

۲ - امانی خسراسانی نیز ازشاعران درباده سلجوقیان بوده‌که درخراسان 
می‌زیسته وازاحوالاداطلاعی‌نیست‌جز آ نکه داستان‌بوسفوذلیضا دابنام شمس‌الدوله 
طغان شاهبن‌ادسادن زا شکرگز اري ازویکه اورا از زندان دماکرده بودسروده 
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است واین منظومه دابخطا بفزدوسی نسبت‌دادهو بنام‌اوچند بادچاپ کرده‌اند #_ 
منظومه گفته است که بیعن از آن‌اشماددیگری نیزسروده اماحمزیاذ ان نمانده‌است 
یوسف وزلیخا.داپس ازسال ۷ ببایان دسانیده است . 

۳ - کمالالنلك ادیب ابوجعفر محمدبن احمد مختارزوز نی‌عردف 
بادیب ژوذنی یا ادیب مختاد » از ببزد گان ادبای این دوده و از عمال نامی درباد 
منلجوقیان بود . در شوال ۷۱؟ که ملکشاه بسعایت نظاءالملك دیاست دیوان انشا 
داشراف خود دا اذ کمالالدوله ابورضا فضل‌الپنحمد زوذنی گرفت وپسراومعین. 
الملك ابوالمحاسن سیدالروسا محمد داکه ازممدوحان معزی‌بود کود کرد دیاست 
دیوان دانخست بمزیدالملك ابوبکرعبيداله پسر نظامالملك سپرده اند کی پس ازآن 
این کاد دابادیب مختادرجوع کرد داودا کمالالملك لقب‌داد دبیش‌اذین اذاحوال وی 
اطلاع نیست . وی بایزد گان ادبای زمان خود محشوربوده دایشان ادداستوده اند 
دخود شاعرتوانایی بوده ديك قطعه ازاشعاداومانده است . 

3 - خواجه ابوالهیثم احمد بن‌حسن جرجانی انحکما و دانشمندان 
معردف اسمعیلیه بوده د دربارث وی اطلاع کامل بمانرسیده‌است وتنها اثری که ازو 
مانده قصیده‌ایست درحکمت تعیب اسمعیلیه که ناصرخسر د آترابنام«جامم الحکمتین» 
دیکی ازشا گردان‌دی کهمعمدبن‌سرخ‌نیشابوری نام‌داشته‌ه ردو بفادسی‌شرح کر ده‌اند 
داذین قصیده پیداست که حکیمی دانشمندوشاعری‌توانابوده اس . 

۴ - فیلسوق ادیب ابوالعباس لو کری اذدانشمندان نامی اداخدرقرن 
پنجم دادایل قرن ششم دازشا کردان بومنیادبن‌مرذبان اعجمی آ ذربایجانی حکیم 
معروف در گذشته دد۸*؟ بوده است که وی ازشا گردان‌معروف این‌سینا بوده‌ازمردم 
دوستاف لو کر ازتوابع شهرمروبوده وبهردوذبان فادسیدعربی شعرمیگفته‌ودیوانی 
داشته استکه بنك درمیان نیست . وی اذخاندانی اصیل و ازبزد گان روز کارخود 

بشمادمی‌دفته دنوشته اند که‌حکمی داویددخراسان‌انتشاردادهو بسیاری‌ازجکیمان 
خراسان شا کرد اوبوده‌اند از آن‌جمله سکیم اسعد میهنی وقعلب مان مسید بر 
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|بوطاهرطبسی مروزیوحسن‌بن قطان مروذی وقاضی‌عبدالرذاق ترکی دافضل‌الدین 
غیلانیبودهاندو مولفات‌چندداشته‌مانند «بیان‌الحیبشمان السدق» درمنطقدحکمتد 
بر خی رسایلوتعلیقاتودر ضمن‌دد نجوماز دانشمندان‌نامی بشمادمی‌رفته‌چنانکه‌دد 4۲۷ 
با اما عم خیاداول متفر سفز ارو میمونننجیبهاسطیمأمورزیجهتادیخ جلالی 
ملکشاهی شده‌است . اذاشعادادقصیده‌ای مانده است بعنوان «اسرادالحکمه» شامل 
پنج قسمت درمنطق دطبیعی ودیاضی دالپی واخحلاق که خود شرحی بفادسی‌بر ان 
نوشته است . ۹ 

- حقیقی که ازشاعران در بارطغانشاه بن | لب ادسلان بوده‌است . 

۷- ابو نصر احمدبن آبر اهیم طالقانی خراسانی که از مداحان خاص 
تظام‌الملك بوده است . 

۸ - ناصر جعفری نوی اذشاعران‌اداخرقرن بنجم ومداح ملکشاه (419- 
۵) بوده وظاهرا تا ااسط قرن ششم ذیسته‌است . 

جبیبید 

در قرن بنجم چندتن شاعر دیگر بوده‌اندکه از اشعارشان اندکی باقی‌مانده 
است واذبرخی اذیشان درفر هنگهااشعادی ضبط کر ده‌اند ‏ معلوم‌نیست بکدام‌يك اذ 
دربارهای این‌قر نبیوستگی‌داشتهاندونامهای ایشان بدینگونه است: ابلیث‌طبرستانی 
گرگانی - ابوالحسن بستی - ابوالحسن عراقی - ابوالحسن علی‌بن عبدالحمیدین 
علی‌دايةُ بیهقی- ابوالحسن یزدانی- ابوالفاتح عبدالکریم بن‌احهد هروی ابوالفضل 
بیهقی(بجزمودح معردف این دوره) |بوالمظفرعبدالجب‌اد بن حسن‌یاحسین جمحی 
ی ابوالمعالی‌قومسی- سیدابوطالب‌بن‌جمالالسادهفواللسانین سیدالرئیس الالم 
ابوالحسن محمدین علی‌بن ابوعلی احمدبن ابو الحسن‌محمدبن|بومنصودالز باه‌علوک 
حسینی بیهقی- امیرابوعبدالنه قرشی- خواجه‌ابوعلی‌سرخسی - اس ونصرجوسودی - 
امیردگیس ابونصرهبةالله بن‌حسین‌بن احمدین حسین‌الدادیج هقی _ خواجه احمد 
جموی ب اجمدداتگر - بادع فضلوی هروی - جعفرهمداني - جامدکت خواجه 
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حسین الدارعد حسینبلاقی- دهقان خوزد دیلمی- ذدقی- دییعی- ذجاجی-شیخ 
سعیدعبادیبهقی - صایغ داذی - امیرسید ضیاء‌الدین محمدبن‌ذین المعالی ابوالحسن 
علی‌بن حسین بن مظفربن حسن بیپقی- خواجه شیخ‌العالم علی‌بن محمد شجاعی- 
فرخاری - کیاحسینی قزدینی - ابوشریف احمدین علی مخلدی‌گر کانی که تخلس. 
دی دابخط مجلدی هم نوشته‌اند - محمودی - مکی پنجهیری - موقری - نجادی. 
هزل بستی - بوسف عامری . 

*- علما وعرفا -گذشته ازش‌ر ابی که دردربارهای مختلف‌ایران زیسته‌انه و 
ذکرایشان گذشت‌ددقر ن پنجم‌عده‌ای اژدنشمندان دعرفا نیز بوده‌اند که بز بان‌فادسی 
شعر گفته اند دبهیج دربادی اختصاص نداشته‌اند معادیف ایشان بدین‌قرادند . 

۱ - بدیعالزمان ابوعبدالله حمین بن | براهیم بن احمد ادیب نطنزی ملقب 
بو اللسانین باذوالببانین از اد بای معردف ءصرخویش بود» اصلا ازمردم نطنزبود ولی 
در کوچهارژوبه در محلاحو مان‌اصفهان‌زند گی‌میکر د وتمامعمرخویش دابآموز گادی 
ودرس وبحث گندانده است وازمردم سنت ودوستداد ایغان بود 2ددوذبان فارسی 
#عر بی‌ادیب‌مع روف بود بهمین‌جهة اودا ذدالببانین وذواللسانین لب داده‌اند وعاقت 
«رماء محرم سال 60۷ دداصفهان دحلت کرذ دچند تألیف مهم ازو مانده است یکی 
کتاب‌الخلاصس ددادبدیگریدستور اللغه و کتاب‌المرقاة که‌هردودرلفت عربی‌بفادسی 
است » درشعرفادسی نیز دستی داشته دمخصوصاً آشعاده‌صنوع میسروده ولی از شعر 
اد جزچندقطعه چیزی بما ترسیده است . 

۲- شیخج | بوذر بوزجانی ازمعار یف مشایخ‌خراسان‌بودکه دراداخر فرن‌چپادم 
وادایل قرن‌پنجم زندکی‌میکرد دمعاصرسبکتگین دمحمودغزنوی‌بود » ازاحوالوی 
بیش‌اذین اطلاعی نیست دازشعرفادسی او جزدوییت نمانده است . 

9 شیخ ابوحفص عیداللهپی یقظان خوری دی نیز اذ مشاهیر مشایخ 
خراسان بود وبا ابوسعید ابوالخیر معاشرت داشت «سفر بسیار کرده بود عاقبت در 
سال 4۷۲ بسن هفتاد یا هفتاد و پنج در گ‌ذشتی و اند نیز دود بیت شعر فادسی 


سس 
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مائده است . 

شیج ابوالحسن علی‌بن‌جعفر خرقانی بمطامی معردف بشیخ خرقان 
اذهر دم‌خر قان‌نزديك بسطام بود واژمعار یفه‌شایخ‌ایر انست» بشتر اوقات‌خویش دادد 
مولدخود گزرانده ودرطریقت‌شا گر دشیخابو العایاملی معروف بقصاد بود ودرشب 
سه‌شنبة عاشودای رال 4۲۵ درخرقان درگذشت دهمآ نجا مدفون شدواکنون‌مزار 
او در همان موضع نزديگ بسطام زیادتگاهست ؛ بعضی دباعیات فادسی بسا نسبت 
می‌دهند وکتابی بفادسی در مناقب او بنام نودالعلوم نوشته‌اند . 

9-شیخ | بوعبدالله علی بن‌محمد بن عبدالله بن عبیدالله شیرازی معروف ببا کو 
باابی با کویاابنبا کویه» وی‌نیزازمشایخ‌این‌قر ن‌بودودر شیر اژولادت‌بافت ود جوانیدر 
ساك‌مریدان شیخبو عبدالله خفیف شیر ازیعارقیمه پورقرن‌چپادم‌دد | مد دسپس ببصره 
رفت‌واز آ نجابنیشابور سف رکرده باستادامامقشیرکعادف معروف‌زماندابوسعیدابوالخیر 
پیوست » سپس‌بنهاو ند رفت و از | نجا بشبرازدجعت کرد ودربیرون شهر شیر ازددداهنة 
کوه ی که‌خانقاه‌اد بود درانزومزیست‌ودرهمان‌جاددسال؟6ع در گنشتوددآمحل 
مدفون‌شد که امروذباسم باباکوهی درخادج شم شیر از گردشگاه وزبارت گاهست. 
وی بواسطهٌ اقامی درهمانکوه شمال شبراذ باسم کوهی معروف شده ودیوان 
شمر فادسی‌که نزديك دو هزاد ببت شعرست بوی نسبت میدهند ولی ددیسن اسناد 
بزدندست * 

۲- شی الاملامخواجه بو اسمعیل عبدالهبی محمدانصاری‌هروی مراد 
بیدا نصاری وییرهرات ازاولادمتانه از بودکه درزمان خلافت عثمان با احنف بن 
قیس بر رات‌دفت وپدران‌وی همه‌درهر ات‌بوده‌اندو ادغروب‌جمعة ۲ شسان۳۷درقهندز 
هرات‌تولدشدواز کودکی جودتذهن‌بسیار بروزمیداد چنانکه ددمکتب شعرعری 
بذیه‌ گت وازتو ادرعسرخودبود ودرآن زمان کسی رایارای برابرک بادگ نبود ٩‏ 
بش اذصد هزادشعرعربی در حفظداشتودد حدیتد کلام وفقه بزرکترین مرد ذمان 
خود بود ودرقو؛ بیان نیزنادرة مان بشمادمیرفت چنانکه درمواعظ ادهمواده عده 
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کثیری حاطر بودند دازا کان مذهب حنبلی بشمادست وددضمن مایل بتصوف بود: 
بشترادقات خوددا درهرات گندانده ودرضمن سفرهایی کر ده‌است» عاقبت بشن۱۰6 
سالگی درسال 4۸۱ددهر اترحلت کر دو مز ادادامر وزذیارتگاهست . عبداله‌انسادی 
یکی اذبزر کان ادبیات «تصوف ایرانست «درزبان فادسی «عربیوذبان هردی‌قدیم 
تسلط بتیار داشته دبیش از #ست هزادشعرعربی سروده است که اينك اذمیان دفته 
وچند کتاب بعربی بسیاد فصیح از مانده یکی مناذل‌السائرین در عرفان دسلوك » 
دیگر انوادالتحقیق ۰ سوم دحل‌الرسول » چپادم دسالةٌ ادبعین » در ذبان هروی 
قدیم شرح احوال عرفای‌قدم برخود داددمنیرددضهن‌مجلسوعظ گفته است‌دمریدان 
وی نوشته دبنام طبقات‌الصوفیه جمم کرده‌اند و آ نراعدالرحمن جامی‌شاعر «عادف 
معردف قرن نجم بز بان فادسی ترجمه کرده داحوال عرفای بعد ازودا بآن افزودهو 
باسم نفحات‌الانس معردفست . درذبان فارسی دسایل بسیار بنثربسیادفصیح باسجع 
دترصیع تالیف کرده که معروفترین آ نها مناجات نامه ادست ودیگرسالة واردات » 
کنزالسالکین.الپینامه«دلوجان:قندر نامه محیت‌تامه,هفت‌حصاد تفسیرفادسی؛نصایج 
خطاب بنظاءالملك. مقامات یامقولات, کنجنامه ودداسنادبرخی از | نهابوک‌تردیدست. 
عبدالقادر رهادی کتابی‌ددمناقب‌وی بنام «المادحء الممدوح» بزبان‌تازی نوشته است . 
از اشعادفارسی اد ,عضیغز لیات ومقطعات درباعیاتبدستست که خود دردسایل‌خویش 
دت درده۱ ۳۵ 

4 7 حمیدالدین بو معین ناصر بن خسرو قبادیانی‌مروزی شاع-ردحکيم و 
نویسند؛ معردف این قرن درماه ذیة‌عد؛ ۶ ددیادیانءتولدشددخاندان اددرشهر 
بلج می‌ذیسته‌اند . ادهم ظاهرا جوانی خودرا دربلخ گنرانده وسییس درسلك عمال 
چفربياک سلجوقی داددشده دمدتی ازدییران دی بوده تااینکه ددماه جمادی‌الاخرة 
۷ ددجوذجانان خوابی دید وهمان خواب اودا بسفربرانگیخت دیعزم حسج از 
خراسان حر کت کرد دهفت سال درسفر بود ودر جمادی الاخرة سال 446 بخراسان 
بر کشت درین سفرچهار بارحج کردودرن-واحی شمال شر قی دعفرب وجنوب‌غربی 
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وم رکزایران وارمنستان و اسیای صفیر وحلب دطرابلس شام دسودیه دفلسطین و 
جزیرةالعرب ومصردقیروانادنو بهوسودان‌سفر کردوسه سال دده‌صرمقیم بود ودرقاهره 
دردر بار خلفای‌فاطمی‌مصر راء بافتمذهبسمعیلیدا پذیرفت وبدعوت اذجانب‌ایشان 
مأمورشدوعنوان ولقب حجت بخود داد د درباز گشت بای-ران بتای دعوت مذهب 
اسماعیلی راگذاشت وچون اورا دنبال‌کردند مجبور شد بیدخشان بردد دمدتهای 
مدید درغاری دراقصای بدخشان‌باسم بمگان منزوی‌زندگی میکرد وطریقُخورش 
را در آن ناحیه رواجدادتااینکه درهمان غاردرسال 1۸۱ در گذشت‌دهمانجامدفون 
شد ناصرخضرو از بز دگان نظلم دنثرفادسیست ودرذبان عربی دفادسی تسلط بسیار 
داشته؛ دیوان فادسی دعربی اودرذماندک معردف بوده ولی دیوان ع-ربی دک بما 
نرسیده‌است , درزبان فادسی موّلفات بسیاردارداز | ن‌جمله دیو ان|شعاروی که‌شامل 
ززديك دوازده هز ادشعرست دی متنوی ردشنایی نامه که درسال ۰7۳۷ام کرده 
نزديك ششصد بیتست »منوا ی‌سعادت‌نامه که بوی نسبت میدهندر سیصد بیت‌میشود» جامع- 
الحکمتین‌ددشرحقصيد؛ ابوالهیثم جرجانی که ذکرش‌پیش ازین لذشت ونخست آنرا 
بشکلدساله‌ای در پاسخ‌نودويك سژالیکه‌ددحکمت منطق ازو کرده‌اند درسال ۶۲۲ 
جواب‌نوشته است» رسالهستان العقول‌یا بستان العقل که‌ظاهر اددمیان نیست» سفرنامه 
که‌شامل‌سوانح‌همان‌سفر سابقالذکر ادست که از۳۷عتاءء 6 کشیده‌است: ادالمسافرین 
درحکمت کهدر ۵۳ تألیف کر ده,وجه‌دین درذکر عقایدمذهب اسماعیلیه» رساله افاق 
نامه ددتصوف» کتاب خوان الاخو ان ,کشایش ودهایش وظاهراکتاب کشف |لمحجوب 
ابویعوب سکزی راوی بفادسی ترجمه کرده‌است . بجزین آثاری که از بدستست 
بعشی تا خات دیگرهم‌بنام وی نوشته‌اند که تاکنون‌اتریاز نها ظاهر نشده بدین‌قر اد: 
۱ کر اءظمدرمنطقوحکمت؛ قانون‌اعظم درعلو م عریبه»کتابالمستوفی ددفقه,دستور 
اعظم تفسیرقر آنبنابر عقایداسمعیلیهبرساله ددع یونان» کتابی ددسحریات؛ کتاب 
کنزالحقایق , رساله‌ای هم باسم سر گذشت ناصرخسرد بفادسی بوی نسبت داده اند 
که در اسنادآن بناصرخسرو اشکال بسیار دد میانست دکویندکه نخست آنرا باسم 


۰ شمرای قرن پنجم 





دسالةالندامهالی‌زاد القيامه بعربی نوشته است د بعدآ نرا بغادسی‌ترجمه کرده‌اندولی 
از قراین پیداست که این دساله داجعل کرده‌اند . 

۸- نصرةالدین باغیاتالدین| بو لفتحبا! بو حفض عمر بن | بر اهیم خیام باخیامی 
نیشابودی ازبزد کترین علمای‌ایران دیکی‌اذمشاهیرقرن پنجم بود» ددمیان سالهپای 
۷ متولد شده‌بیشتر عمرخویش داددنیشابود که مولد دی بوده‌است گندانده 
دکاهی بسایر بلاد سفر کزا ده از آن جمله گاهی‌دد بلخ وذمانی دداصفهان وبندادبوده 
وظاهرا سفری هم بحج رفته استوعاقبت ددحوالی 5۱۷ ددنیشابوددحلت کرده‌ومزار 
اداينك دراطرافآن شپرددجوادامزاده محمد محروق باقیست . عمرخیام دد اغلب 
علوم متدادلءصرخوده‌خصوصاآدددیاضیات دنجوم دحکمت مسلط بوده است» درماه 
دمضان سال 61۸ بدستیادهمیمون‌بن نجیب داسطی وامام ابوالمظفر اسفزادیدحکیم 
ابولمبای لو کری وعبدالرحمن خاذنی بفرمانملکشاه اصلاحی ددتقویم ایران‌کرده 
است که‌تقويم جلالی از آن‌اصلاح‌بوجود آ مد . عمرخیام دردیاضیات نیز معردف عصر 
خود بود د ددحکمت معاصران دأی او را می‌پرسیده اند. اذین دانشمند بزرکک 
کتاب بسیاد مهمی بزبان عربی دد جبر ومقابله مانده‌و گذشته ازان دسایل کوچك 
بغادسی دعربی ددمسایل حکمت و دیاضی از آ تار ابمادسیده است که دوی‌همرفته 
عبادت ازسیزده رساله کوچکست:دساله‌ای درشرح مشکلات اقلیدس بعربی» دساله 
اکددطبیعیات» رسالهٌ فادسیدد کلیاتدجود که‌بر ای فخر الملك بن مویدالملك نوشته» 
دساله در کون وتکلیف بعربی » دساله دد تعبین مقداد طلا و نقره در اجسام ساخته 
شده بعربی » دساله لوازم الامکنه » دساله در بیان زیچ ملکشاهی » ترجمةٌ فادسی 
خطبه این سینا درتوحید» رساله ددحل بعضی اذمسایل جبر و مقابله بعربی » دسالهةٌ 
دجود بعربی » رساله ددجواب سه سوّالی که بعربی ددحکمت ازو کرده‌اند » دساله 
شیاءالقلی بعربی درحکمت » نوددژنامه بفادسی . عمرخیام در نظم و نثر عربی و 
فادسی تسلط کامل داشته و از شعرا د نویسندگان بزرك عصرخویش بشماد می‌رفته 
است . ازشعر عربی اد سضی قطعات باقیست و درشمر فادسی دباعیات بسیاد شیوا 


شمرای قرن پنجم ا ی 

می‌سروده است دلی‌عده ایکثیر رباعیاتازشاعران دیگر دا بخطا بادنسبت داده اند 
و نزديك مزاروپانصد دباعی بنام وی معردف‌شده که ازان میان | نچه متعلق بادست 
شاید اژسیسد تجاوذ نکند . 

٩‏ - امامالحرمین ضیاء الدین ابوالمعالی عبدا لملك بن عبدال4 بن بوسف 
جوینی اذ بزرگان علمای شافعی ایران و پددش نیز از بزدگان این طریقه بود. در 
۸ محرم ۶۱۹ در بشتینکان دهی نزديك نیشابور ولادت یافت وپیش اذا اانتکه‌بیست 
سالگی برسد پس ازمرك پدد جانشین اد شد . ازپیردان طریقهُ اشعری بود «چون 
عمیدالملكکنددی «ذیر واداشت اشعریان داتکفیر کنند وی با امام ابوالقاسم‌قشیری 
عارنی و فقبه معرذف ازخراسان هجرت‌کرد و ببداد و ازآنجا در5۰؛ بحجازدفت 
و بیشتر در مکه و مدینه بود دبهمین جهت باد اما الحرمین لقب دادند د پس از 
چپادسال که نظام الملك بوزادت دسید و اشعریان آزادی یافتند بخراسان‌بان گشت 
وساکن نیشابود شد ونظام‌الملك مددسهٌ نظاميهُ نیشابور دا براک تددیس اوساخت. 
درپایان زندگ که بیمادشده بود بدهی‌که در نجا زاده بود رفت ودرآ نجا در ۲۵ 
دیع الثانی ۷۸ در گذشت ۰ امامالحرمین مولفات بسیاد داشته بانداژه‌اککه‌کثرت 
تألیف او داکرامتی می‌دانسته اند ومعروف‌ترین مولفات وی‌کتاب‌البره-ان فی‌اصول 
الفقه و کتاب الودقات فی‌اصول الفقه و کتاب نهاية المطلب فی‌ددایة المذهب و کتابت 
الاسالیب فی‌الخلاف الغیابی و غیات‌الخلق فی اتباع الحق و غیاث الاممفی‌الثبات‌الظلم 
وکتاب‌الادشادست و دوییت فادسی نیز او روایت‌کرده‌اند . 

۰- ابوسعید فضل‌ال4 بن ابیالخیر محمد بن احمد میهنی معردف بابو 

ی بو اهر تتکی ازیزدگترین ن مشایخ تصوف ایران» ددشهر کوچك میهنه دردشت 
خاوران در اول محرم ۳۵۷ ولادت‌یافی وپدرش نیزاز متصوفه بود . نخست‌درزادگاه 
خویش دانش آموخت وسپس بمر رفت دپس از ده‌سالکه‌در ‏ نجا شاگردیاستادان 
معروف داکرد سرخ دفت داد[ نجا مجذوب شد و در حلقهٌ مریدان ابوالفضل 
محمدبن حسن سرخسی از خلفای ابونصر سراج عادف معروف‌دد آ مد ودرباز گشت 


1 شمرای قرن پنجم 





1 هفت سال ریات کشید و باز نزد ابوالفضل سرخسی رفت و باشاده اد عازم 
نیشابودشد داذپیردان ابوعبدالرحمن‌سلمی عادف مشمود کشت دیس اذا نکه خرقة 
ارشاد اد گرفت بشپرخود باز کشت وناد دیکرهدتیدیاضت کشید وخانقاهی نرب 
داد د جمم بسیاری بدو گرویدند و دد شهر خود بسیاد نفوذ یافت و پس اذ مرگ 
ابوالفضل سرخسی «شهر ۳ در کنار جبحون دفت ‏ بخدمت ابوالعباس قصاد | ملی 
عادف مث‌پوردسيد و در | نجا کار دی بانداژه‌ای بالاگرفت که او دا تکفیر کردند و. 
بمحمود غزنوی|ژدشکوه بردند واو کاد دابدانشمندان نیشابودباز گذاشت‌دسرانجام 
بمیهنه بر گشت و دا نجا ددشب جمعهٌ چپادم شعبان۶۰)در۸۳ سالگی‌دد گذشت, 
ابوسعید از مردان بسیاد بزدک ایران بوده و ددمیان مشایخ تصوف‌شهرت بسیاد دارد 
و دو کتاب مستقل دداحوال دی‌نوشته اند : یکی اسرادالتوحید فی‌مقاماتابی‌السعید 
تألیف نواده‌اش محمدین المنودین ابی‌سعیدبن ابی‌طاهر بن‌ابی‌سعیدینابی‌الخیر» دیگر 
درسالهٌ حالات دسخنان شیخح ابوسعید تالیف نواده 3 ابو روحلطف الله‌بن ابوشعید 
اسعدبن ابوطاهر سعیدین ابی سعید . از ذمانهای قدیم مقداری اشعاد 2 مخصوصا 
دباعیات بسیار فصیح و شیرین بنام اد ممردفست که برای برخی اذ ا نها خواصی‌قایل 
شده اند د بیش از ۷۰۰ دباعی بنا اد معردفست 2 می توان وی دا موسس‌شعر فارسی 
درطریقة تصوف دانست . 

امیرعین الددله شمس‌الاعالی ابوالمعالی علی‌بن اسدین حادث امیر بدخشان 
که ناصر خسرو اکتا جامع‌الحکمتین رابنا وی نوشته نیزشعرفادسی‌سروده است . 
و۳ 
درترن‌پنم بومان‌اندازءکهشعرفادسی‌ترقی کردنترتیزباوج کمال دسید.پیش ازان 
درفرن‌چهادممولغان‌بیشتر | نادخویش‌دابز بان تازی می‌برداختند وددقرن پنجم‌علمای 
ایران هردوزبان دا اختیار کردند و بهمین جهت شماد؛ کتابهایی که درعلوم مختلف 
ین فرت بزبان فارسی تالیف شده نسبت بقرن پیش ریا چهار برایرست»باا تکه 
چون این ددده بما نزديك تسرست اذان بیشتر کتاب بما دسیده است.. گذشته از 


فرن پنچم ‏ نش : ۳ 

عارفان نامی مانند عبدالة انسادی وعلمای بزدگ, چون عمرخیام و نامر خسرد که 
ذکر ایشا نگذشت عده دیگر نیزبوده اند که کتابهای علمی ایشان بما دسیده‌است . 
از ادیبان معردف آن زمان نیز برخیکتابهای تادیخ و ادب مانده است. بزدگترین 
نرنوبسان قرن پنجم بدین‌گونه‌ند : 

۱ عید لحم خازنی که از معاصران عمر خیام بود ددر سال 2۱۸ در 
اصلاح تفویم شرکت کرد و کتابی بنام زیج سنجری باسم سلطان سنجر نوشته, است. 

۲ - شهمردان بن ابی‌الخیر رازک ساکن کر گان واستراباده ددنجوشا گرد 
ابوالحسن علی‌بن‌احمد نسوک بود و از علمای ریاضی‌دنجوم بشمارمی‌رفت.دوتألیف 
مهم ازدمانده است : یکی راضةّالمنجمین که در ۶717 ببراک حکیم علی بن ابر اهیم 
کرمانی نوشته ودیگرنزهت نامه علایی در کلیات علوم علوی و سفلی‌که پش اذ۷۷؟ 
۳ ای علاء الدوله ابو کالیجاد گر شاس بکاکوبه تالیف کرده‌است ودیگر کتاب‌البدايع. 
چنانکه گذشت درهمین زمان شاعری‌بوده است‌که بزبان فارسی حکایات قدیم ایران 
را نظم کرده و ابرانشاه بن ابیالخیر نام‌داشته وتنها يك‌شعر اذبهمن‌نامة ا#بما دسیده 
است واحتمال‌قوی می‌رودکه برادد وی بوده باشد . 

۳ - ابو نصرمحمد بن محمد قاینی معروف پمناح » از ادبای معروف عصر 
خود بود و شعر عربی دا نیکو می‌سرود و دد حکمت نیزدست داشت و از تاروی 
کتابی مانده است بنام قراضة طبیعیات در برخی آذمسایل حکمت که بفادسی فصیح 
تألی فکرده است . 

-امام ابوالمعالی محمدبی عبیدالژه علوی غزنوی ازاولاد امام‌چپادم 
بود و درشپر غزنین می‌زیست وکتاب بیان الادیان راکه دربارء مذاهب مختلقست 
درسال 4۸6 تمام‌کرده و دردرباد مسعودین ابراهیم غزنوک زن‌دگی میکرده د این 
کتاب قدیم ترین‌کتابیست که بزبان فازسی درباده مذاهب بما دسیده است . 

5-احمد بن منصور خییسی که کتاب تک لةللطایفتالیف |بومحمدعبدالهز زین 
عنمان جسری دا درقرن پنجم نام قصص‌الاتبیا نمادسی ترجمه کرده استد 


1 قرن پلجم - نثر 





(- اسحق‌بن منصور بن خلف نیشا بوری موّلف کتاب‌دیگری بنامقصص الانبیا 
که ادنیزدرقرن پنجم بوده است . 

۷ - مجمد بن‌حسی‌دیدوزمی که کتاب قصص‌الانبیاتألیف ابوالحسن احمدین 
عبیدالنه يا محمدین عبدالنه کسایی دا درهمین قرن بنام نفایس الء‌رایس بفادسی ترجمه 
کرده است . 

* - ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی معردف ترین نویسندة این عصردیکی 
از بزدگان مودخان ایران . در سال ۳۸۵ دد ناحیه ببپق نزديك‌سبزه ادامر«ذمتولد 
شده و قریبا همه دنداگی خویش دا در درباد محمود غزنوی و فرزندان وی‌تازمان 
فرخزادبن مسعود گندانده است و اذ ذیبران دیوان دسالت غزنویان بودو نزداستادش 
ابونصر مشکان تقرب بسیادداشت و در انشای فادسی و عربی دخط اذ هعادیف عصر 
خود بوده است . درسال ۱۲ در ۲۷ سالکی وادد خدمت ددباد غز نوی شد و,ساز 
مر گ ابونصر مشکان مدتی هم ذیردست ابوسهل زوذنی بهمان سمت خدمت کرد و 
در سال ۶۳۱ هنگام ی که سلجوقیان بر مسعود غزنوی درجنگ دندانقان‌چیره‌شدند 
جانش بخطر افتاد و خادمی اودا نجات داد . ددین مدت در سفرهایی که محمود و 
مسعود کرده آند بیشتر همراه بوده است و درسال 24۶ که طغرل یاغی برعبدالرشید 
چیره شد دی دا با دیگران از دربادیان غزنوی زندانی کرد و يك سال -ر زندان 
ماند + دراداخرسلطنت فرخزاد از کادهای دیوان‌کناده گرفت و سرانجام در 1۷۰ 
رد۱ ابوالفضل بیهقی موّلف کتاب بسیاد بزر گی بود است شامل‌بیست یاسی 
مجلد از آغاز سلطنت سبکتگین موسس این سلمله تا مان ساطان ابراهیم‌یعنی از 
سال ۳۸۸ تا سال 4۷۰ که زنده بوده است و دقایع صد وچهاد سال دا در آن ضبط 
ده بودکه سی و نه سال آنرا خود شاهد بوده و باذمانده دا از کسانی که با وی 
معاصر بوده‌اند شنبده است . قسمت های مختلف این کتاب هريك اسمی داشته است: 
قسمت ال بنام تاریخ ناصری یا طبقات ناصری درتاریخ سبکت‌هین» قسهت دوم نام 
طبقات محمودی یامقامان محمودی دزتازیخ محمود» قسمت‌سوم بنام طبقات مسعودی 


۵ 


و ك 
قرن سر 





پا تادیخ مسعودی درتادیخ مسعود 2 معلوم نیست قنمت های پس اذان چه‌نام‌داشته 
است. مجموع‌این ءجلدات دابنام‌جامم‌التواریخ‌باجامع‌فی‌تادیخ ل‌سبکتگین باتادیخ 
]تن می نامیده‌اند . تنها قسمتی کوچك اذینکتاب که اندکی ازمجلدپنجم 
ومجلدات‌ششمدهفتم دهشتم دنو وقسمتی از مجلددهم | نست وشامل‌طبقات»سعوددست 
بمازسیده است که درین زمان بنام تادیخ ببهقیمعردفست وظاهراً برخی‌از اوراق آن 
ازمیان رفته ودربمضی جاها مطالب دنبال يك دیگرنیست وچنان می‌نماید که‌آنچه 
ما رسیده یادداشت هایی بوده‌که مجال نکرده است ددآنها دست ببرد دبا این‌همه 
در اوجفصاحت و دررأسکتابهای‌نثرفادسیست وپیداست که یی ازراست‌کوو 
امین بوده‌است. ابوالفضْل بیهقی را بجزین کتاب بزد کتاب دیگری بوده است بنام 
مقامات بو نسر مشکان کهآ نچهازذ بان استادخود دروقایمددر ُغزنوبان‌شینده بوددرآآن 
ضبط کرده است و نسخذآن تا قرن نهم درمیان‌بوده و اينك تنهابرخی ازقسمت‌های 
آن درکتاب جوامع‌الحکایات دلوامع‌الردایات تالف محمدعوفیو کتاب آ ثارالوزداء 
تیف سیف الدین‌حاجی بننظاء عقیلیازمورخان‌قرن‌نممباقی مانده است : 

٩‏ - ابواسحق‌علی‌بن ابوعلی علمان‌جلابی هجویری غز نوی که دد سال 
6 ددشپر لاهور هندوستان دحلت کرده از عارفان نامی عصر خود بود و موّلف 
کتاب بسیارجالپیست در تصوف بنام کشف المحجوب دکتاب البیان لاهل‌لعیان: 

۰ -قاضی ابوعبدالله ححین بن احمد بن حسین روزنی ازادبای‌بسیادهعردف 
زبان تازی دد عصرخود بوده ودر۸؛ در گذشته است دشرح معروفی بمعلقات‌سبع 
معروف ترین اشعار تازی درذمان جاهلیت نوشته است 2 نيزکتاب المصادد در لغت 
عازی بفادسی ازومانده است ۰ 

۱ امیر عنصر المعالی مو لی‌امیر الم ق منین کیکاو س بن اسکندد بن قابوس 
چنانکه پیش ازی نگذشت هفتمین بادشاه از سلسلةآل یار بوده و از 4۲۰ تا 2۷5 
زنده بوده است . وی مولفکتاب بسیادفصیح شیواییست بنام نصیحت نامه ومعردف 
بقابوس نامه که برای پسر شگیلانشاه نوشته و[ نر| در سال ۶۷۵ بپایان‌رسانیده‌اسث 
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و در شعرفادسی وزبان طبری نیزدست‌داشته است . 

۱۲ - ابوعلی حص بن علی بن اسحق نظام) لملك طوسی ددیر معردف الپ 
ارسلان و ملکشاه » درسال 4۱۰ درطوس بجمان امد و درماء دمضان 4۸۵ نزديك 
نهادند بدست تک ازفداییان امعیلی کشته شد و دد اصفهان دیدا بخاك‌سبردند. 
دی یکی از بزد کترین مردان سیاسی تادیخ ایرانست دددتدبیر وذادت #جهانداری 
و نیکوکادی وذیردست نوازی و دانش پروری اذ نوادر دوز گادبوده است . درسال 
۶ ملکشاه از «ذیران و کادگزادان خودکه‌نظام ااملك وشرف‌الملك وتاج‌الملك 
و مجدالملك بیشوابان ایشان بودند خواست کتابی دد ایین سلطنت و جهاندادی 
بنویسند وهريك چیزی نوشتند » اذان جمله نظام‌الملك کتابی نوشت که بنام کتاب - 
السیاسه با سیاست نامه و یا سیر الملوك ویا سیر خواجه نظام الملك معردفستدبس 
از کشته شدن وی محمد نامی که مامود کتابخانة بادشاه بوده نسخ آ ترا مرتبکرده 
یکی از بهترین نمونهای نثرفصیح وشیوای ذبان فادسیست دفواید تادیخی بسیاد 
نیز دربردارد. کتاب دیگری هم بنام وصایای نظامالملك با نسبت داده‌اند که‌بیداست 
درقرن نهم نوشته شده است . 

۳-حج) لمالامز ین الدین | بو حامد محمد بی محمد بن محمد بن احمدغز الی 
طوعی‌یکی از بزد گترین‌دانشمنداناسلام»ددسال ۰ 40 درقر بأغزال از خا ککطوسبجپان 
| مدوصبحدوشنبة؟ ۱ جمادی‌الاخرسال 9۰۹ درخانقاهخویش‌دد گذشت. این‌مردبسیاد 
بزرك یکی ازمفاخرایران و یکی از بزد گان اسلامست . درطريقة شافعی پیشوای 
فقیهان عصرخویش بود ودرمقامات‌علمی وسیاسی‌محترم‌ترین وناماددترین‌داندمندان 
دوز گادبشمادمی‌رفی . نخست ددشریعت بسیارهتعصب وبا حکمتتصوف مخالف 
بود وددپایان ذندگی مجذوب طریقت شد و خانقاهی ددطوس فراهم کرد ودر آنجا 
دوی‌اذجپان در کشید . بادهادردشوادیهایی که درمیان خلفای‌بنی‌العباس وبادشاهان 
سلجوقی ددی داده وی میانجی شده است دهمةً عمرخویش را بمجاهدت درترویج 
اسب بسر برده و مدتها در ايران د عراق شام «حجازوفلسطین داسکنددیه وقاهره 


قرن بنجم رش ۷ 
بتبلیغ وتددیس وارشاد پرداخته دسف رکرده است وچندی نیزدرمدرسهةُ نظاميةُ بفداد 
تددی سکرده است . سرانجام دربیت المقدس‌عهد کرد که از خدمت بادشاهان‌ووذیران 
روی بتاید و بعزلت بنشیند و با آنکه ملکشاه و نظام الملك کمال دوستی دا با 
شخص وی داشته‌اند دعوت ایشان را نبذیرفت وبخراسان باز گشت ددرشهرطوس‌در 
همان مولد خویش در قریهٌ طابران خانقاهی ساخت و از سال 4۸٩‏ تا دم مرك بعنی 
شانزده سال بعبادت 3 ارشاد مردم می‌کوشید و با فرژندان و مریدان و شاگردان 
خویش که شماد؛ ایشان ازصدوبنجاه تن افزون بود ذندگی می‌کرد . این مردبزدك 
که یکی ازبزرگان جهانست درمیان این همه سفرهای دور ودراژکه ازخراسان تا 
اف یقا کر ده است وتقریباً درهمةٌ قلمرداسلام در آن روز کار گشته است ددقیقه‌ای اذ 
تبلیغ وارشاد مردم غافل ننشسته ددضمن تالیفات بسیادکرده‌استکه برخی از آنها 
از مهم‌ترین مولفات عالم اماامست. شماد کتابها ودسالهایی دا که تألیف کرده ۹۹۹ 
دانسته‌اند دا گرهم اين دقم مبالغه آ میز باشد بازعده بسیاراژ کتب ددسایل ادبعربی د 
فادسی بمادسیده اسی واز آن جمله بیش ازشست مجلدکتاب مهم بز بان تازیست که 
معروف‌ترینآنها بدین‌گونه است : احیاء علومالدین » اخلا‌الانواد ء آفاتاللسان » 
انباتالنظار » الاملاءعلیمشکل الاحیاء باالاجوبةالمسکنه عن‌الاستلةالمب‌مه» الاقتصاد 
فی‌الاعتقاد ۰ اساس‌القباس » الجام العوام عن‌علم الکلام » الائیس فی‌الوحده » الامالی » 
اسرادمعاملات الدین » اسرادانوادالالهیه , آداب‌السوفیه ؛ اخلاق‌الابرار که گویاهمان 
|اخلاق‌الانوادسابق الذ کر باشد , اختلاف‌الابر اروالنجاةمنآلاشراد» اسراد علم‌الدین که 
شایدهمان اسرادمعاملات‌الدین باشد » اسراداتبا عالسنه » الاشراف فی‌مسائل الخلاف» 
اسرادالحجکه‌بفادسی نوشتهو بعدها بعربی‌ترجمه کرده‌اند» الاجوبة الغز الی‌فی المسائل 
الاخرویه » بدایةالهدایه» البسیط » بیان‌القوانین» بدایعالسنایع » تنبیهلغافلین » تلییس 
ابلیس با تذلیس ابلیس » تنزیه‌القمر ان عن المطاعن » تهافت الفلاسفه » تعلیقه » 
تحصینالادله ؛ تفسیرالقرآآن الفرقه بیرالاسلام والزندقه » جواهرالقر آن » جامعد 
الحقائن » حجةالحق.» حقيقة الردح » حقائق الطوم لاهل المفپوم » حقيقة القولین»" 


۳ص 
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الحكمة فی مخلوقات‌اله » خواص‌القر ان » خلاصةالتصانیف » الدرةالفاخره‌فی کف 
علوم الاخره» الددج» الندیمه‌الی مکادم الشریعه » دسالية الاقطاب ۰ دياضة النفس » 
الرسالةالوعظیه » دسالةالطیر » دوضةالطالبین دعمدة السالکین » الردعلی‌من‌طفی یا 
الردعلی من‌طمن » الرسالةالقدسیه » الزهد الفاتح » ذادالا خره » السرالمصون » شرح 
دايرة علی‌بن ابی‌طالب ماد شفاءالغلیل فی‌بیان مسئلة التعلیل » عقيدة - 
المصباح » عقیدةاهلالسنه» عجائب‌صنم الله» عنقودالمختصر » الغاية القصوی » غودالدود» 
غایةالفورفی مسائل‌الدود؛الفتادی فضائل‌القر ان, فاتحة‌العلوم» فضائحالاباحیه الفکرة 
دالعبرء ؟ فیصلالتفرقهیینالاسلام «الز ندقه » فواتحالسود» الفرقبینالسالجوغیرالسالح» 
فضائحالباطنیه , الق‌انون الکلی » قانون‌الرسول » القربةالی‌اله , القسطاس المستقيم » 
القول‌الجمیل فی‌الردعلی من‌غیرالانجیل » القواعدالعشره» کیمیاء السعاده » کشف‌علوم 
الاخره . کسرالشهوتین » کنزالمده» الکشف دالتببین فی‌غرودالخلن اجمعین» اللباب, 
المنتحل » المستصفی » المنخول » مقاصد الفلاسفه » المنقن من‌الضلال » معیارالعلم .۰ 
المرشد الامین الی موعظة الیقین » الماخذ » المبادی و الغایات » مکاشفةالقل وب » 
ا(مظنون به علی‌اهله » مس السلاطین» منهاج المسترشدین » معراج‌السالکان » محك. 
النظر » معیارالنظر» مشکوةالانواد » مناز‌العادفین» المستظهری » مسواهم الباطنیه » 
میزان‌الءمل » المقصد الاسنی فی‌شرح اسماءالنة الحسنی» المنهجالاعلی » معادج‌القدس؛ 
منهاج‌العادفین » المکنون » المعارف العقلیتدالحکمةالالهیه ۰ منهاج‌العابدین الی‌جنة 
رب العالمین » مدخل السلوك الی مناذل الملوك » مفصل الخلاف » نوادد الاخباد » 
نودالشمعه» الوجیز » الوسیط الوقف دالابتداء, یاقوت‌التادیل‌فی‌تفسیر التنزیل » هدایةء 
المریدفی‌شراءالعبید . پنج کتاب دیگر نیز بفزالی نسبت‌داده‌اندکه ازدنیست وعبارتست 
ازالسر المکتوم‌فی اسر اد النجو 6تحسین المظنوند النفخء التسویه و المظنون به‌علی‌غیر اهله 

وسرالعالمین و کشف مافیالدادین: بجزین کتابهایی که بزبان تازی نوشته‌است آنچه 

یات بادسیازدماندهبدین قرادست : اسرادالحج‌دتلبیس ابلیس که ذکر آنهاگذشت, 

کیمیای سعادت که مهم ترین کتاب اوبفادسیست و کتاب معروف احیاء علسوم الدین 
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خود را ور آن خلامه کرده است دای نکتاب راافطل‌الدین کاشانی حکیم معردف قرن 
هفتم بنام چهادعنوان‌مختصر کرده‌است» نصیحةالملوك یانصایحالملوك که‌پس ازتالیف 
سیاست نامه‌یاسیر المل و ک‌نظام|(ملك‌ظاه ابر ای‌محمد بن‌مکشاه درپایان زندگی‌خود 
نوشته اسی و یکی اذ شاگردان وی آنرا بنام اتبرالمسبوك فی‌نصایحالملوك بعربی 
ترجمه کر ده‌است , رساله‌ای دادد دد ددبرملاحده » نصیحت نامه که درپاسخ گکی از 
شا گردان خود نوشته است » اسراد المکنونه که ان نیز بفادسست . بجزین چند 
کتاب مستقل برخی مکاتیب بفادسی ازو مانده است که در کمال فصاحت و قددت 
نوشته و خطاب بمعاصر ان اومانند پسران نظامالملك د پسران ملکشاهست دازان 
جمله مکتوب بزدگیست که بمحمدین ملکشاه نوشته و بنامپند نامه درطهران‌چاپ 
کرده‌اند . مجموعةٌ مکاتیب فادسی اودا برادرش احبد پس از مرک وی دده‌جلدی 
بنام فضایل الانام فی مکاتیب حجةالاسلام گرد ورده است . امام غزالی درفقهدتفسیر 
وکلام و حکمت و تصوف بثابر اصول طریقه شافعی مولفات بسیادمهم داد . ددنثر 
ونظم عربی و فادسی منتهای قددت دا داشته است . بیشتر مولفات اذ بزبان تازیست 
و ازشعرعربی اد بعضی مقطعات مانده دبرخی اشماد فادسی نیزبادنسبت داده‌اند.اما 
درنثرفادسی یکی از ذبردست‌ترین نویسندگانست وسر آمد همه دانشمندانیست که 
باين ذبان سخن دانده اند . 

۶ - اما بو الفتوح احمد بن محمدغز الی ب.رادر کهترحجة الاسلام غزالی 
بودکه چند سال پس ازوی ددهمان حوالی‌شهرطوس بچپانآ مد و ازبزر گان‌عادفان 
عصر خود بشمادمی‌دفت و همه عمرخویش دا بعزلت وارشادگنداند دسرانجام دد 
قزدین بسال 9۱۷ با ۰ در گذشی و در همان شهر مدفون شد . دک موّلف کتاب 
بسیارشیرین شیواییست بمذاق تصوف بناکتاب‌السوانح فی‌معانیالعشققکهبرای ضیاء 
الدین عین‌القضاة همدانی ءادف مشپود مرید خود نوشته است و نیزمکتوب مفصلی 
که دساله ای جداکانه است بنام تاذبانة سلوك بهمان شیوه بوی نوشته است‌که از 
بیتری ناد تصوفست. این عادف شهیرددشمرفادسی نیزاستاد بوده‌وبرخی از باعیات 
شود را دزرمابل خویشآورده اسه . 
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۰ ابو نصر احمد بن محمد بن نصر قباوی که درسال۲۳ ۵ کتاب تاریخ‌بخادا 
راکه ابوبکرمحمدین جعفرنرشخی درسال ۲۳۲ برای نوح‌بن نصر سامانی‌نوشته‌است 
اذعرایی تفاس بسا فصیج تر جمه کرده و ازشاهکارهای ذبان ماست . این کتاب‌دا 
درسال ۵۷۰ محمدین ذفرین عمر خلاصه کر ده و اينك همان خلاصه دردستست. 

۲ - محمد بن‌علی بن‌ما لك بن | بو نصر حقایقی از منجمات ادا خرفرت جوز 
ادایل‌قرن ششم بوده وزیجی‌بنام زیج یمینی‌بنام بهرامشاه غزنوی نوشته دخود ددان 
تصر یح‌کرده است که : « ابتدای ژیج اذروذ شنبة غر محرم سال بر پانصد و بازده از 
هجرت کردم * 

۷- محمدبن عمر رادویانی ازاخوال دی اطلاعی‌نیست دتنها اثری که‌ازو 
مانده کتاب بسیارجالبیست ددبدیم ومحسنات کلام بنام ترجمان‌البلاغه که بخطا | نر ۱ 
ازفرخی سیستانی شاءرمعردف می‌دانستند ورشید دطواط تقریبا همه آنرا در کتاب 
خدائقال-حرخودجای دادهاست وچون یگانه نسخه‌ای که‌ازین کتاب‌هست‌ابوالپیجا 
اددشیر بن‌دیامسپاد نجمی‌قطبی شاءردد او اخرده‌ضان ٩۰۷‏ سابان دسانیده ووی همان 
شاگراسدی طوسیس تکه فرهنگ خود دا برای او نوشته ودرین کتاب ذکری از 
شاعرانی که بس ادفرن پنجم بوده اند نیست مسلمست که مولف آن در نیمه دوم 
قرن پنجم اه ات 

۸ - ابو حاتم مظفربی اسمعیل اسفزاری از دانشمندان »عردف این 
دوز گار بوده ودداصلاح تقویمباعمرخیام‌شر کت کر دود مسایل مختلف علمی بفارسی و 
عربی‌مژلفاتی ازمانده‌استاذ آ ن‌جملهدسالة | تادعلو ایا کننات‌جو که‌بر ی‌فخر الملك‌بن 
نظامالملك نوشته دکتاب میزان‌الحکمه داختصاداصول اقلیدس ودسالةالشبکه که 
بقادسی برای بر کیادق سلجوقی نوشته منتخب کتاب الحیل . 

- استاد مختصابوالحهن علی بن احمد نسوی - اذ بزد گان علمای 
ذمان خود و ازشا گردان این‌سینا استاد شهمردان بن‌ابی‌الخیر بود دد شهرری در 

صِ ۳ دلادت یافته ددر حدود 4٩۳‏ در گذشته است . بیشتر اختصاص داشته‌است 
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۷ بادآ لبو به ودررشته‌های مختلف علمی‌مولفات چند داشته است که برخی ازا نها 
باقیست ازان‌جمله الز یج‌الفاخر المقنم‌فی‌الحساب‌الهندی کتاب مرتضوی با اختصاد 
صودالکوا اکب |بوالحسین عبدالر حمن بن‌عمرصوفی-کتاب التجر ید فی‌اصولالهندسه - 
رسالة فی‌المدخل الی علم‌المنطق - مقالة فی عمل دائرة نسبتها الی دائرة مفردضه- 
تفسیر کتاب لمأخوذات فی‌اصول‌الهندسه - کتاب الاشباغ در شرح قضیةُ منلادی - 
رساله دراستخراج ضمیر ‏ سالاح نامه علابی بفادسی - باژنامه بفادسی . 

۰ - ابوطاه رحس بن علی ان موسی طوسی اذ جزییات احوال اد اطلاعی 
نیست وچپار کتاب بنثر فادسی بسیادشیوا جام داستانپای ایرانی ازوه-انده است 
بکی ار‌کتدرنامه و دیگر داداب نامه و سوم قپرمان نامه دچپادم داستان فران - 
ای( از روش انشای اد بیداست که در نیمه دوع قرن پنجم می‌زیسته است . در 
برخی اذنسخها سرت اوداطر سوسی نوشته انداما پیداس تکهویدر خر اسان‌هیز یسته 
و این حکایاتر| در آن‌ناحیه فراهم کرده است وظاهرآدرکتابت طوسی دابطر سوسی 
تبدیل کرده‌اند . 

گذشته ازین‌کتابهایی که نوستددگان نهاددقرن‌پنجم زیسته اند ودر آن‌ذمان 
نوشته باترجمه کرده‌اندچند کتاب‌دیگر بماد سیدهاست که‌نام مترجم ونوبسندگانآ نها 
معلوم نیست اما اذقراین پیداست که درقرن پنجم فراهم هده است:. یکی برحمه 
فادسی صودالاقالیم با مسالك العمالك تألیف ابواسحق ابراهیم پن محمد اصطخری 
فادسی معروف بکرخسیت که اصل‌آن دد قرن چپارم :-ألیف شده و کتابیست دد 
جغر افیا که بنفادسی بسیاد روان بانشای قرن پنجم ترجمه کرده‌اند . 

ان دیگری‌که درهمین قرن تألیف‌شده است شکارناهه خسرویستد تصیل 
آن بدبرگونه است که ملکشاه سلجوقی بکتابهای بازنامه د پرورش مرغان‌شکادی 
دغبت بسیار داشته است . وقتی بنظامالملك فرمان دادکه آ گاهان ازین فن دا دد 
دربار او کرد ورد تاکتابی ددین فن پرداژند و وی| نچه کتاب ددیسن فن بودآکرد 
آورد و آ کامان آن زمان دا مانند ابوالجوارح علی‌بن محمد نیشابودی اژ نبشابود 
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د ابوالملك سهیل بلخی دا اذبلخ و ابوالعباس بن فضل دا از ترمث «عبدالهبن‌خالدرا 
از مرو و تاشاه دا از هرات دعلی بن عبدال را از خوادزم و حاجی‌بيك دا از ددم 
و خواجه زکی دا ازعراق ءرب و افضل الدین دا از فادس و خواجه محمدی را از 
تبریز د اسمعیل اثال دا ازسیستانسرباد دا ازهندوستان و تالش ترك دااذتر کستان 
و خواجه ذنگی دا از اصفهان وعبدالعزیزدا اذمصر و فنوس دا اذ مفرب (مراکش) 
خواند و ایشان از میان خود ابوالجوادح علی بن محمد نیشابردی دا برگزیدندکه 
| گاهتر از همه بود وچون اودا آزمودند و برتری دیآ شکارشد پادشاه دلایتی دا 
باقطاع بوی داد و هزار دینادزدسرخ مرسوم او کرد و اسب و خلعت داد و دیگران 
دا نیز هريك چیزی بخشید و فرمان داد محمدین قلچق نظامی| نبچه این استادان 
دربادء پرودش مرغان شکاری بگویند بنویسد ومحمدین قلچق بازنامه‌ای برداختو 
این کتاب دا که بنام شکادنامهُ خسرودیست همان ابوالجوادح علی‌بن محمدنیشابودی 
۹ دآورده تمه ان ۱ 

کتاب دیگری هم باین قرن نسبت داده اند وت کنات بنام تمصر ةالعوام‌در 
فرق اسلام د اتبات مذهب شیعه که آآن دا بسید مرتضی علم الم‌دی پیشوای معردف 
تشیع که دد سال ۳؛ دد گذشته است منسوب کرده اند ولي مسلنشت که ازو 
نیست و از سید مرتضی داعی داذیست که در اواخر قرن شذم و ادایل فرن هفتم 
زیسته است . 

کتاب دیگری‌نیز بدستست‌بنام مجموعة سلطانی در مسائل فقه وعبادات‌طريقة 
حنفی که بدستورمحمود غزنوک نوشته‌اند اما مژلف آن معلوم نیست . کتاب‌دیگری 
بغادسی بسیادشیوا دریندواندرذبنام تحفة‌الملوك اذهمین دوره دردستست که مولف 


آن معلوم نیست . 
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درقرن ششم درادبیات ایران سبت بقرن پنجم اندكتنزلی‌راهیافته است و آن 





ازین سبب بودکه‌مردان بزرگی که‌در آغاذهرسلسله‌ای پیدامی‌شوند ددینعصر نبودند 
و ناچارآن تشویق وترویجی که از ادیبان «عالمان ایران میشد ازمیان دفت«دچون 
دانش خربدادک نداشت مردم کمتر بدان رویآوردند. با این‌همه درحدخودفرن‌ششم 
نیزیکی ازدوده‌های بزرگک ادبیات ایرانست زیراکه شاگردان دآنشمندان وادیبان 
نامی قرن بنجم درین زمان نیز بوده‌اند ما دررشتهُ تصوف چون مشایخ‌بزرك 
درین عصرذیسته اند ادیبات ابران اژین‌حیث بردوده‌هاک دیگر برتری دادد. شاعران 
بزرك درقرن‌ششم بسیاد بوده‌اند , زیراکه بادشاهان سلجوقی هم چنان ددین‌دوده‌از 
پرودش شاعران‌خوددادی نمی کردند. برخی ساسله های دیگر که درایران‌بیادشاهی 
رسیده اند مانند ملس خوارذشاهان که در سال 4٩۱‏ بدست قطب‌الدین محمد 
خوارذهشاه تأسیس شد و دد سال 1۲۸ درفتنة مفول منقرض کشت و سلسله اتابیکان 
آذربایجانکه دد حوالی ۲ بدست انابيكایلد گز تأسیس یافت و در 1۲۲منقرض 
شد و سلسلهٌ اتابیکان فار سکه در ٩۳‏ اتابيك سنقربن مودود نراتأسی کرد ودد 
6 منقرض شد و سلسلهٌ سالاطین غود معردف بملوك الجبالکه در 945 بدست 
علاءالدین حسین اس یافته ودر حدود 1۰۲ منفرض شده استدسلسلهةً 
اتابیکان لرستان‌که در 9۵۰ اتابيك ابوطاهرمحمدبن عل یآ نرا تأسی سکرده ودر ۷:۰ 
منقرض شده است هريك درحدخود درد پرودش ادیبان کوتاهی نکرده اند . برخی 
خاندانهای تادیخی ایر ان مانندآل صاعدکه در عراق ریاست خنفیان دا داشه‌اند و 
خجندیان که پیشر وشافعیان عراق بوده‌اند و بازماندگان نظام الملك طوسی‌دردر باد 
سلجوقیان مخصوصاً درترویج دییات کوشیده‌اند . اما درضمن سراسرقرن ششم‌دودة 
انقلاب وزدوخوردهای فراوان بوده است » ذیراکه سلجوقیان ضعیف شده بودند + 
کار گز اران‌ترك ایشان ددهر ناحیه‌ای حکومت مستقلی‌ترتیب داده ودایما بامخدومان 
خود با با همسایگان خویش درزد و خورد بوده‌اند . از سوک دیگر تخ‌فتنه‌دفسادی 
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که اسمعیلیه درایران باشیده و تمصب ایرانی بسیاد سنیتی دد برابرتاذیان و ترکان 
داشته اند امن و آ سایش دا اذمردم گرفته بود وهر کسی کهبا ایشان همدست نمی‌شد 
در خطر نابود شدن‌بود . بهمیی چیت‌ اتکی وه که ۲۰ ادبیات‌لازهمست 
در برخی اذنواحی ایران نبود و گذشته از فتنه اسمعیلیه جنگ در میان شافعبان و 
حنفیان درایران وا درنواحی مرکزی و کاهی نیزاختلاف‌درمیان شیمه‌راهل 
سنت وی می داد و گاهی کشتادهای خونین پیش می آمد و از ددسوی] سایش بهم 
می‌خودد . سرانجام همین فسادها و ناتوانی های دوحانی و اختلافپا بود که‌در اغاز 
قرن هفتم پای مفول دا بایران باز کرد 2آ نچه نمی‌بایست بشودشد. 

‌ِ نظم - شعرفادسی در قرن ششم دواج تمام داشته است دشمار؛ شاعران 
پر نست ب اند رکان قرن پنجم چند برابرست . شاعران قرن چهادم وبنجمو 
چندتن ازسرایندگان قرن ششم راکه معادیف ایشان سوذنی دعمعق دانودی دصابر 
ترمذکومعز حوسیدحسن غزنوی دمختادی دازدقی‌ردشید الدیندطواط «عبدالواسع 
جبلی سنایی ددیگران باشند شعرای خراسان یاتر کستان نامیده‌اند دهم شاعران 
بزر ک دیکردا » که ددین‌فرن ذیسته‌اند » شعرای عراق نامیده‌اند وتفاوتی درمیان 
سبك ایشان هست . بزد کترین شاعران عراق دد قرن‌ششم خاقانی دنظامی دجمال- 
الدین‌عبدالرذاق دبسرش کمال‌الدین اسمعیل دظهیر الدین فادیابیدمجیر الدین‌بیلقانی 
دسیف‌الدین اسفرنك دشرف‌الدین شفرده وشمی‌الدین‌طیسی ومجدالدین همگرو 
دفیع‌الدین لنبانی د انیرالدین اخسیکتی و نجیب‌الدین جرفادقانی وامامی هروی و 
فریدالدین احوله بددالدین‌جاجر می بوده‌اند. تفادت‌عمده‌ای که درمیان سبك‌شاعران 
خراسان دعراق هست اینست که شاءران خراسانبصنایع شفری چه‌لفظی دچه‌عنوی 
چندان بای‌بست نبوده د شه‌سردا بسیازساده وطبیعی و دزخود فهم هر شنونده‌اه 
میسروده‌اند داغرات دمبالغه درشعر ابشان بسیار کمترست«مضامین دود |زفهم خواننده 
دنداد دنمیکردند ویمبادت دیگرشمرایشان طرادت وشکنتگی وتازگی مخصوسس 


بخوددا دارد ودارای‌همان‌روش دئالیسم شاعران‌دودة سامانی دغزنویست. بالعکس 
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ماعران ءراق صنایع دپیر ایهای بسیاددشعر خودداه‌می‌داده‌اند . برخی ازایشان‌ددین 
هنرنمایی چندان مبالغه نکرده‌اند مانند جمال‌الدین عدالرزاق د برخی دیگ رکه 
اکتریت نزديگ پاتفاق باشند ددصنایسم بدیم ذیاده دوی‌کرده دردی‌همرفته ددش 
نانودالیسم را بکار برده‌اند . 

بومان جپتست که اگرشاعران قرو نگذشته دانسبت بزمان ومکانی که دران 
می‌ژیسته‌اند تقسیم کنیم ددین قرن باید شاعرانرا نخست ناحیه‌ای که در آ ن‌زیسته‌اند 
قسم تکرد وسس هرناحیه‌را بدربادهای مختلف تقضیم کرد وبدی نگونه سه قسمت 
پزرك فراهم میشود : 

شعراک خر اسان » شمرایآ ذربایجان وشعرای عراق « البته عدث کثیرعادفانی 
راکه درین‌ژمان میزیسته‌اند باید دستة جداگانه دانست‌دایشان پیرو ددش‌سمبولیسم 
مخصوص تصوف ایران بودهاند . 

شعرای خراسان دماوداءالنهر و هنروستان - درقرن‌ششم‌بازماندگان 
سلسلاٌ غزنوی تا سال۵۸۳ درقسمتی ازافقانستان امرو که درآ نزمان جزوخراسان 
بادشاهی‌داشتند و بعادت‌نياگان خوش‌ددبرددش 
شاعران‌کوتاهی نمی‌کردند . ازسوی دیکر سلسله غودیان معروف بملوك‌الجبال‌در 
قسمت دیگزاز جنون‌غربی افغانستان امروذ ودرسیستان سلطنت کرده‌اند وایشان‌نیز 


بودودد شمالغر بی هندوستان هنوز 


شاعر برورید اازغزنویانآ موخته بو دزد. خوازذه‌شاهان نیز بر قسمت‌دیگرازخراسان 
یعنی ناحیهُ خوادزم حکمرانی کر ده‌اند وبس از ضعف ساجوقیان تا حددد عراق‌پیش 
رفته‌اند . سلجوقیان نیز بنوبت خود برخی ازنواحی خراسان دا دردست داشته‌اندد 
درمادداء الثپر سلسلة خانیان یا آلخاقان با آلافراسیابکنه ازنژاد تركبوده‌اند 
حکمرا انی داشته‌اند اما ذبان فادسی را دوست می‌داشتند دشاعر ان بسیاد در دربار 
ایشان بوده‌اند 1 

۱ شعرای‌دربار غز نویان - ددقرن ششم دز بار غزنو ی آآن شکوه «جلالی‌دا 
که درزمان محمود داشت ازدست داده بو دو آن‌دستگاه بزرك شاعران معردف‌چون 





۳ شمر ای فرن شثم 
عنصری دفرخی دعسحدی ومنجيك دلییبی دمنوچهری دمسعودسعدسلمان وابوالفرج 
دونی برچیده شده بود . اما باز چندتن‌شاعر نامی در در بادایشان بوده‌اند دمعردف.- 
ترین بادشاهی که دریرورش شاعران کوشیده بپرامشاه‌بن مسعودست که اذ 9۱۲ تا 
۸ حکمرانی کرده واژزمان او | ناد مهم ادبی بما دسیده است . 

- مجدالدینا بو المجد مجدودبن آدم سنایی غز نوی بزد گترین‌شاعریست 
که درین زمان ددقلمرو غزنوبان ذیسته است . ددسال 2۳۷ ددغزنین دلادت یافت و 
درزمان ابر اهیم بن‌مسعود و بپر امشاه‌بن‌مسعود درغزنی می‌ذیست ونخست شاعردد بار 





ایشان بود دسبس دویاذجهان برتافت و گوشه‌نشین دعادف شد وباذه_اند؛ عمردا 
بسرودن اشمادی درژهدهتصوف بسربرد وسرانجام ددبامداد یکشنبة ۱۱شعبان۲6 
ددهمانشهر در گذشته ومزار او اکنون‌دد | تجاقعردفست ۰ سنا ۱52 آذبزد کترین 
شاعران ایران دمعروف‌ترین شاعر تصوف و قانونگذاد اين فنست . گذشته ازدیوان 
اشعارش که شامل نزديك سیزده هزاد ببت قصیده و غزل و قطعه و دباعیست هفت 
نوی اژ او مانده است : ۱ ) حدبقة‌الحقیقه و شریعة‌الطر بقه که مهمترین اثر منظوم 
ددتصوف ایرانست و انراقرآن تصوف دانسته اند و آخرین اثرادست که دره۲ بایان 
دسانیده است وبنام الپی‌نامه و فخری نامه نیز معروفست هتکام کته این‌مثنوی 
پایان دسید درخراسان بر آن‌خرده گرفتند وسنایی نسخه‌ای از آآن ببفداد فرستاد و 
دانشمندان آنشهر کواهی دادندکه مدلول آن کاملا موافق شریعتست . منتخبی اذین 
مثنوی شامل هزارییت ترتیب داده‌اند بنام لطیفةالعرفان ۰ ۲) سیرالعباد الی‌المعاد که 
مثنوککوچکیست ددتصوف۳) طریق التحقیق که آن نیز مثنویکوچکی درتصوفست 
ددبرخی از نعخه‌ها تاریج۲۸ را دادد دلی ددین تردیدست .4) کارنامةبلخ که آآن 
نیز مثنوک کوچکی واز آ تادجوانی ااست . این چپاد مثنوی همه بيك دذنست . ۵) 
عشق‌نامه ۱۰) عقل‌نامه ۰ ۷) زادالسالکن . بات مثنوی دیگر بنام بپروذ د بهرام نیز 
بوی نسبت داد‌انتاما آنچه بنا‌ستایی انتشاد دارد قسمتیست اذمثنوی بهراموبپروز 
یبا ادماز کمالالدین شیرعلی‌هروی شاعر قرن نه که نخست حالی تخاص‌مبکرده 
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است و بمناسبت شباهت تخاس وی با تخلس سنایی بسنایی منسوب شده‌است . از 
۳ مکانیبی چنذ بزبان فادسی مانده استکه توانانی دکداکه ددنشر نیز مسلم 
می‌کند : م 

سراجالدینعنمان ی محمدمختاری غز نوی - دد آغاز زندگی ازشاعران 
1 غزنوبانبود وسپس نزدپادشاهان سلجوقیکرمانیاقاددد دفت وبهمین‌جهت 
م چرو شمراکغزنوبانباید بشماد آید دهم جزوشعرای سلجوقیان . در آغازمداح 
ارسلانابن مسعود دبرادرش بهرامشاه غزنوی بوده سپس ادسلانشاه بن‌کر مانشاه 
ساجوقی‌دا مدح‌گفته است ومدتی نیزمداح ارسالانخان‌محمدین‌سلیمان ازملوك‌خانية 
مادداء الثهر بوده 2 سرانجام در ۵۳6 با ۵46 یا ۵06 در گذشته است . مختاری در 
تشییهات بدیع وصنایع لفظی د معنوی یکی اذبهترین شاعران این‌دوده است دبهمین 
جمت اشعاد ا را سبك خاصیست که تقلید از ان بسیاد دشوادست د دیوان ادشامل 
پنج هزار بست اينك در دستست . مثنوی تا بنام شهر بادنامه شامل داستانپای 
قدیم ابران بنام مسعودبن ابراهیم غزنوک نیزسروده که سه سال مشفول نظم ان بوده 
است و کتابی‌دا که بنثربوده نظم کرده است . 

۴- سیداشرفالدین‌حسن بن محمدناصر حمینی غزنوی اذخاندانهایمحتر) 
و معردف غزنین بود . وی نیز مانند مختاری هم‌ازشاعران غزنوبان دهم ازشاع-ران 
ساجوقیان بوده‌است . اوایل عمردا دردرباد بپرامشاه‌گندانیده «سپس جزوشاعران 
در پار سنجرا (5۵۲-9۱۱) وهسعودین محمدساجوقی(۵6۷-۵۲۹) شده دسفرهای‌متعدد 
کرده وبحج نیزرفته است و گذشته از شاعری ازدانشمندان معردف ذمان خود بوده 
ودرغزنین موعظه می‌کرده است دپادشاهان زمانه همه وی را بزدرگ میداشته‌اند و 
وسرانجام در۵۵۷ ددغزنین در گذشته است دمزاد اودرغزنین‌معردفست . سیدحسن 
غزنوک یکی اذبزد گترین سرایندگان ایندوره است وشعرش ددفصاحت وبلندی‌مقام 
ارچمند دارد ودیوان وی‌نزديك‌پنج‌ه زادییت دارد دبجز آن مو لفات دیگرداشته‌است 
که درمیان نیست . 


و شعر ای قرن ششم 





۴ ابوبکرین محمدبن علی روحانی سمرقندی از شاعران درباد بپرامشاه 
بو ویساز آن نزد خوادزمشاهان دفت وقطب الدین‌محمد «علاءالدین اتسز رامدح 
گفته و ازشعر او اندکی باقی‌مانده است . 

- ابو المعالی: نصیرالدین نص رالله بر محمد بنعبدالحمید منشی‌شیرازی 
هتر جم‌هعرا وق کلیله‌ودمنه بفادسی که ذکر او بس‌اذین‌خوا اهدآمد . دردر باد بپرامشاه 
بوده‌دشعر فادسی نیز گ غفته است . 

۲ - جمال‌الدین ابو بکربی ساعد خسروی بخارایی» مدتی درغزنین‌مداح 
خسروملك | خرین بادشاه غزنوی ( 50 - ۳ بوده و بیشتر درهندوستان میزبسته 
واژو نیزچندبیتی بما دسیده است . 

۲- شهابالدین شاه علی ابورجاء غز نوی ء ازشاعران درباد بر امشاه‌بود 
وبا زمازاآاعرین بادشاهان غزنوی نیزمی‌زیست ودر ۵۹۷ در گذشت » از دنیز چند 
ی تا نت۱ 

۸ - فضلی بخارایی » آمردم بخادا بوده دنخست در مادداءالنپرمی‌زیسته و 
ددجوانی‌همددس‌محمد عوفی‌مولفلباب‌الالباب بودهو کتاب جامع الصغیر دا ازبرداشته 
است وچون دانش دی دا قدر ندانستند بشاعری افتاد و از بخارا بهند دفت و مداح 
ناصرالدین قباچه بودکه |ذ1۰۱ تا 7۲۶ درمولتان وسند فرمانردایی‌کرده است ودر 
زمانتألیف لباب الالباب در حدود ۱۱۸ زنده بوده دبدین گونه از شاعران اداخر قرن 
ششم و اوایل فرن هفتم بوده است و اذ شهءر او تیزاند کی باقیست . 

اذین شاعران بزرك که بگذدیم دردر بادغز نویان درقرن ششم شاعران درجهٌ 
ددم بسیار بوده‌اند و نامهای ایشان بدین گوته است : ابونصرمحمدین اسحق قاینی - 
جمالالدین محمدبن‌علی سراجی خراسانی- محمدبنعثمان‌عتبی کانب یمینی غزتوکد 
امیر نقةالدین بوسف بن‌محمد در بندک» جمال‌الدین ابو المحاسن یوسف‌بن نصر کانب - 
قوامالملك نظام‌الدین ابونصرهبة 2 ال فادسی وذیر(در گذشته در*۰۰ یا 0۱۲) » قاینی 
دراق » سید شمس الدین محمد مبار کشاه بن‌الاعز سکزی- صدید الدین علی‌بن عمر 
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معزی غزنوع » ابوبدیل منجدالدین احمدبن محمد سجاوندی |ژعلمای معروفذمان 
خود(در گذشته درحدود 9۰3) » شهاب‌الدین محمدبن ابورشددشیدین محتاجدئیس 
(در گذشته در ۵۹۸) » جمال‌الدین محمدین‌ناصر حسینیغزنوی برادد مهترسیدحسن 
غزنوک» علی‌بن‌محمدترمذی » فرزدق یمینی" شهاب‌|لدین صاحب استیفایی» مجدالدین 
ابن‌الرشید غزنوی » ابوسعید گر کانی بسره‌سعودسعدسلمان » سعدالدین مسعودئو کی 
غزنوی » خفاف » خودرشیدی» حمیدالدین‌مسعودین سعدشال نی کوب » حمیدی لاهوک» 
احمدبن محمدالمیم لاهودی » ولولی‌که نام وی دا دیولی نيزنوشته‌اند دمعنی دضبط 
آن معلوم نیست » بهاء الدین علی‌بن ابوبکر احمدجامجی » ظبیرالدین نصیرسکزک» 
شمسی‌البین دضی نیشابوری » سراج‌الدین‌محمدین منهاج الدین عثمان‌بن ابراهیم بن 
عبدالغال ی گوذ کانی لاهودی» خطیرالدین محمدبنعبدالملك گر گانی » حمیدالدین 
علی‌بن‌محمودمحمودی » حمید الدین‌قهندزی» بهاء‌الدین محمداوشی‌فرغانی» ابوجعفر 
عمربن اسحق داشی‌لاهوری » ابوالمباس امامی‌دازهريك ازیشان چند بیتی بما رسیده 
است . دوشاعر دیگرنیزددین دوره بودداندکه نام ایشان بما دسیده اما از شعرشان 
چیزی بدست نیست : یکی ابومسلم بشاری ودیگریاحمدخلفست . 

بیشتر اذین‌شاعرانی که‌نام بردم دردد بارغز نویان‌درهند زندگ یکرده‌اند دبهمین 
جپت جزوشاعران هند نیز باید بشمار ایند . گذشته از غزنویان امرای دیگر هند نیز 
درشاعر پروری کوشیده‌اندهمعروف‌ترین ایشان‌ددین ذمینه ملك‌تاج‌الدین‌تمرانشاهست 
که ازجانب غیان‌الدین محمدبن‌سام غودی (۵۵۸- 9۹۹) حکمرانی تمران‌اژولایات 
غوردر دره‌های کوه اشك دا داشته است دخود شعرفادسی می‌گفته دیکی از کنیزان 
وی‌که بنام دختر کاشفری معروف بوده است نیز بزبان فادسی‌شمرگفته است . گذشته 
این شاعران چندتن سرایند* دیگر درهندوستان ذیسته‌اند بدین قراد: طرطری » 
قادری » جمال‌الدین‌دکنی ۰ تاج‌الدین زیری فادسی . 

یکی ازممروف‌ترین شاعران‌فادسیز بان‌ساکن هندو ستان‌فخرالملكعمیدالدینست 
که‌بغطابرخی وی دا ازشاعران این ددره دانسته‌اند «چنانکه پس اذین بجای خود 
خواهد آ مد وی درقرن هفتم ذیسته است . 


۸ شمرای رن ششم 





۲ - شعرای در بارسلجوقیان . سلجوقبان ددقرن ششم عدتی درکمال قددت 
پادشاهی کردتد وهریبا هم ايران امردذبدست ايشان بود » اما چیزی نگذشت که 
درمیان شاهزاد گان این سلسله دو کانگی افتاد وذیر دستانشان هريك نیرو گرفتندو 
قلمر‌ادایشان تجزیه شد . بهمین رت ان عظمتی که درذمان طغرل‌بيك والبادسلان 
و ملکشاه داشتند در قرن ششم باقی نماند. با این همه دد پردرش شاعران کوتاهی 
نکردند دمخصوصاً سنجر بن‌ملکشاه که از براددان دیگرمدتی تواناتر بود وبراددانش 
ناصرالدین محمود ( ۸۷-4۸۵ ) ود کن‌الدین ابوالمظفر بر کیادق (4۸۷ - 4٩۸‏ ) و 
غیاث‌الدین ابوشجاع محمد -4٩۸(‏ 8۱۱) ددین ذمینه بسیاد کوشیده‌اند . برخی از 
پادشاهان این سلسله خود بزبان فادسی‌شعرمی گفته‌اند مانند معزالدین وناصرالدین 
|بوالحادث احمدسنجر بن‌ملکشاه (0۱۱ - 55۲) دمحمدبن ملکشاء دپسر ادسلیمان 
بن‌محمد(۵69 - 907)) خر بادشاه این‌خاندان طغرل‌بن ادسلان(۱ 9۷ - .)9٩۰‏ 
درسال ۶۷۰سلیمان بن قتلمش سلجوقی در اسیای صغیر سلسله ای تأسیس کرد که‌پای 
تخت‌آن در شپرقونیه بود و بنام سلجوقیان دوم در تادیخ معروفند وتاسال ۷۰۰ در 
حکمرانی بوده‌اند . پادشاهان این سلسله چون بآداب ایرانی ددایران پرددش یافته 
بودند بان فادسی دا ددست می‌داشتند د مخصوصاً ددفتنة مفول که دیارشان اسرد 
بودگردهی از بزدگان ایران از آن فتنه بایشان پناه بردند و شمس الدین تبریزی و 
مولانا جلال‌الدین بلخی « نجم‌الدین داژی عادفان معروف آن ذمان این گردهند و 
۳ داحة‌السدود که پس اذین ذکر آن خواهد امد در دربارایشان نوشته شده و 
ری ازیادشاهان این سلسله عزالدین کیکاد س که از0۰۷تا 1۱7 پادشاهی کرده 
اصت بزبان‌فادسی‌شعرمی کفته‌است. ب‌مین‌جهات‌ساسله‌سلجوقیان دایکی از بزدك‌ترین 
مشوقان ادب فادسی درقرن ششم باید دانست و شاعرانی که بجزمختاری وسید حسن 
غزنوی اذیشان پردرش یافته‌اند بدین گونه‌اند : 

۱ - اوحدالدین علی‌بن وحیدالدییمحمد بن اسحق انوریاییوردی یکی 
از معروف ترین شاعران قرن ششم بود و برخیوی دا اذبزر گترین سرایند گانزبان 


شمرای قرن ششم 4 ۸۱ 
۱ دانسته‌اند . درشپراببورد یا باورد درخاك خاودانکه اينك جزو جمپودی 
شوروی تر کمنستانست دراوایل قرن ششم ولادت یافته است «جوانی خودرادر 1" نجا 
گزرانده و ازعلوم متداول ذمان بهرة ۳۹ یافته سپس بشهر بلخ دفته دقسمت‌عمده 
اززندگی خود را در آن شهر گذرانده ودد ضمن سفرهایی بسرخس دمرووخوادزم 
و اطراف دشت خاودان‌کرده دسفری نیز بعراق دفته است . درذمان خویش بشهرت 
بسیاددسیده بود و معاصرانش بوی احترام می کرده‌اند و از بدذبانی‌ها دمهاجات‌وی 
حساب می‌برده‌اندو با همهٌامرای ذمان‌خود وبزرگان‌آن عصر اذوذیر ان و کار گز زادان 
دیوان و دانشم‌ندان روابط داشته دچندی دردربارسنجر در مرو بوده و گویا بااوک 
سفرهاییکرده است. ههمترین‌ممدوحان‌دی پس ازسنجرعلاءالدو له انس زخوارذمشاه 
و خاقان‌کمال الدین محمودین بفر اخان از بادشاهان سللةُ خانبه باال خاقان و 
قلب‌الدین مودود شاه بن ذنگی بن آق‌ستقر از اتابیکان‌موصل وغیاثالدین‌محمدین 
سام غوریوءا(ءالدو له گر شاسب‌بن فر امرذ بن کا کویه اتاييك یزدوبرخی اذحکمرانان 
بلخ بوده اند ولی همدوح عمد؛ او دئیس مجدالدین ابوالحسن علی‌بن محمد عمرانی 
سرخسی دناصرالدین ابوالفتح‌طاهر بن مظفر وذیر اذبازماندگان نظامالملك دنظام- 
الملك صددالدین محمد اذهمان خانواده ونظام‌الهلك ابوعلی‌حسن‌بن طاهر ازهمان 
خاندان وسیدابوطالب‌بن نعمه ازسادات خراسان‌دضیاءالدین «نظام الدین مودودین 
احمد عصمی از بز رگان‌خراسان بوده‌اند. سرانجام‌درهمان شهر بلخ در گذشته وویدا 
۳ |زاحمد خضر و به‌عارف مشهور بخاك سپرده‌اند. تاد یخرحلت ویدا درسالهای 
وه و ۵4 و ۵4۷ و ۵44 و ۵۵۱ و ۵و و 1۵و و ۵۷ و ۵۸۰ و۸۵ و 
۷ ۵۱ و ۵٩۲‏ و 5٩۷‏ نوشته اند ولی درست ترازهمه سال ۵۹۸9 است.انودی 
یکی ازذبردست ترین شاعران زبان فادسیست و کلمات دا هر گونه که‌خواسته است 
گردانده وهرمعن ی که خوا استه‌ازان بیرون | ورده‌است .ددضمن شعراوپراذ اصطلاحات 
و اشارات بمسایل علمی دقیق و حکمتست د بهمین جهت سه شرح‌بربمضی ازاشعاد 
وی نوشته‌اند یکی شرح داودبن محمد علوی شاد یا بادی د دیگرشرح ابوالحسن 
فراهانی حسینی که هردو درقرن یازدهی‌ددهنددستان نوشته‌اند ودیگر شرح‌محمدبن 


۸ شعرای قرن ششم 

عبدالرذاق دنبلی که درقرن گذشته نوشته‌است . ادرا ددشعرپیرددوش ابوالفرج‌دونی 
دانسته اند ولی وی دا سبك خاصیست که بدیگران نمی ماند و دد مدح و هجا و 
معادف وحکم درهرفنی مپادت داشته است . دیوان اشعاروی شامل چپارده هزاد و 
هفتصد وچند ستست . ترجمه ای از اشادات اين سینا د شرحی بران بنام البشادات 
فی شرح الاشارات و کتابی درنجوم باد نسبت داده اندکه تاکنون اثریاز آن دیده 





نشده است . 

۲ -امام بدیعالزمان سید عبدا لواسع بن عبدالجامع بن‌عمر بن‌ر بيع‌جبلی 
ماطانی رح تالی : ار زاد گان محترم عصرخویش بوده وذند گی وی در 
هرات د اطراف آن گذشته است و مداح سلطان سنجر دمحمدبن ملکشاهاتاييك 
بوسف شاه از انابیکان لرستان و تاج الدین ابوالفضل نصربن خلف پادشاه سیستان 
و ادسلانشاه بن کرمانشاه از سلجوقیان کرمان بوده و گویا از دود ايشان دا مدح 
کرده د بیشتر اختصاص داشته است بمدح معین‌الدین ابوالمعالی عبدالصمدازوذیران 
سنجرد بهمین‌جهت بایداورا اژشاعران‌دد بادسلجوقیان‌شمرد. شاعران دوز گادهمواده 
وید ابزد ک داشتهازدودرسال 090در گذشته است. عءدالواسع که ددشع رجبلی‌تخلص 
می‌کرده از مشاهیر شاعران قرن‌ششم ایرانست دمخصوصاً در کلام مصنوع و سرودن 
قصاید مرصع دمسجم زیردست بوده است وبیشتر اشعاد وک بهمین سبکستداین 
همان ردشیست که پیش ازد قطران ادموی دد ذدبایجان پیش گرفته وددعصروی 
دشیدالدین «طواط بلخی و گاهی عثمان مختادی اذان پیروی کرده‌اند . وی‌شعرتازی 
دا نیز نیکو:می‌سروده و هنشی ذبردستی بوده وازمنشات او چیزی باقیست . دیوان 
آشعاروی شامل شش‌هزاد ببت بما دسیده است . 

ًّ عمادالدین‌عمادی‌شهر باری- اصل دی اذشهریاددی بود دلی چون‌ادایل 
عمردا درخراسان دمخصوصاً درغزنین گندانده بعمادی غزنوی نیز معرودف‌شده‌است. 
وی ازشاعر ان معردف درباد سلجوقیان بوده د بیشتر اختصاص داشته است بمداحی 
سلطان طغرل‌بنممدمعروف بطفرل دوم وباوی درعراق می‌زیسته وپیش اذان‌مداح 
قطب الم لوك عمادالدو (ه سیف الدین فر امرذین فخرالدوله رستم بن‌حساءالدوله‌شهریار- 
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ابن‌قادن‌بودهد نو شته ان دکهتخلس‌وی اذناماینپاذشاه | مدهاست‌مگر آ که ازلقب خود 
عمادالدین 5 فته باشد . سرا انجام درشپربار نز ديك طهر انا در۳٩۵‏ در گ_ذشته ودر 
آ نجا ویدا بخاك سبرده‌اند . عمادی یکی اذبهترین شاعران قرن ششم ایران‌بوده د 
سك بسیارجالبی داردکه در آن معانی دقیق دا باسخنان دلنشین بهم | میخته‌است 
و کنایات واستعادات بسیاد بکاد برده دبهمین سبب درذمان خودازمشاه شعرا بوده 
است «شاءران دیگربوی حرمت می گذاشته‌اند . دیوان اشعارش نزديك دو هزاد و 
بانصدبیت در دستست . 

- امیرالشعراء | بو بکرمحمدان عبدالملك معزی یذابودی _پسر برهانی 
شاعر معردف قرن پنجم بوده وبزد گترین شاعر دربار سلجوقیان بشمادست و مدت 
مدیدی پادشاهان‌بزر گ سلجوقی ملکشاه سنجر ووزدای ایشانرا مدح گفته است , 
پدرش در آغاز بادشاهی ملکشاه ددقزدین در گذشته ووی دا بمل‌کشاه سر ده‌است » 
اما ملکشاه بدو توجهی نمی‌کرد تااینکه پس ازمدتی امیرعلء‌الدوله علی‌بی فرامرد 
ازامیران بزدکه در درباروی بود اودا نزد ملکشاه مقرب کرد واز آنبس‌تازمانی که 
مرد وی همیشه در درباربا منتهپای جلال می‌زیست‌دیکی از متمول‌ترین مردم‌روز گاد 
شد چنانکه وی دا ددین ذمینه تالی عنصری دانته‌اند داذامیران آن ددباد بشماد 
می‌دفت . پس |زمر گ‌ملکشاه بخدمت پسرش سنجرپیوست دتازنده بود بادی بود و 
دربایان زندگی که با سنجر باصفهان دفته بود درشکار گاه که سنجر تیری‌ان‌داخت 
آن یر بخطا بسینه‌معزی رسید و دد سینهادماند مدتی بومین‌حال می‌ذیست تاانکه 
در۲ع۵ در گذشت . معزی یکی اذبزد گترین شاعران‌ایرانست دشعراوددمنتهی‌درجة 
روانی‌وسادگی دشیرینیست داذین حیث برهمٌ شاعران قرن ششم جزصابر ترمذی 
برتری دارد . وا دراوصاف طبیعت وغزل‌سرایی مپادت تامی داشته و درمدح 
دمرئیه بیان موثر و کلام فصیح دارد . دیوان اشعاردی تقریبا شامل نوزده‌ه ابیت 
یکی ازمفیدترین کتابهاست که درباد؛ امبران دوزیران وبزر گان دربادسلجوقی‌مانده 
و دریابیست اذهر گونه اطلاعات که مخصوصا درتادیخ سودمندست . 








*- شهاب‌الدین‌صابربن اسمعیل ترمری - معردف بادیب‌ابره گویندپدرش 
ادیب اسمعیل وراق‌هروی معاضر فردوسی بوده است دلی این ددست‌ددنمی ایدذیرا 
که میایست زر ديهد بست‌سال پیش ازمرك وی زیسته‌باشد . دی نیزازیزد گان 
شاعران قرن‌ششم بوده و درزمان خویش همه همکادانش بدو احترام می‌کرده‌اند . 
قسمت عمده؛ عمر خود را در نیشابود گندانده وجزوخاصان دستگاه مجدال‌دین 
ابوجعفرعلی‌بن حسین قدامهٌ موسوی دئیس خراسان بوده‌که اذبزد گان متنفن ذمان 
خویش بشماد میرفته است داودا صدد شرق ودئیس خراسان می‌گفتند و بوسیله او 
با سنجر دوابط داشته داودا مدح‌می گفته‌است . دد بایان ذندکی بخوادزم دفته و 
چندی درآن دیارمانده وقصاید درمدح علاءالدوله اتسز خوارذمشاه سردده است و 
درهمان‌دیاد بسال۶۷٩‏ ددنتيجهُ دقابتی که ددمیان اتسزوسنجر بوده وکارا کشته‌اند. 
صایرترمنی یکی‌از بزدگترین شاعران ایرانست دسخن اودد فصاحت وشبرینی و لعف 
درمنتهای خوبیست . ازشاعران خراسان کسی نزدیکتر ازدبروش‌فرخی وسهل‌وهمتنع 
شعر نگفتهوپیداست که خود نیز همیشه درپی آن‌بوده‌است که‌سانندفرخی سخن ص۳9 
دیوانش‌شامل شش‌هزادست دردستست . 

۲-فر یدالدین کاتب نسوی‌خراسا نی -معردف بفریدکاتب از دبیر آن‌دد بادسنجر 
بوده و باانودی دقابت داشته ودرزمان مسعودین محمد سلجوقی تا ۵۸۲ نیززنده‌بوده 
است دازمعار یف عصرخود بشمار میرفته اما ازشعرا وجزچندببت نمانده است . 

۲-امیر شرف الشعراء بدرالدین قوامی‌رازی _ اذ شاعران شیعهُ نیم ادل قرن 
ششم ساکن شهردی بوده دددین‌شهر نانوایی‌می‌کرده داز مختصان‌قوامالدین ابو القاسم 
ناصربن‌علی‌دد گزینی طغرایی ازوزدای سلجوقیان بوده‌وظاهرا تخلس‌خوددا ازلقب‌او 
اد گزفته‌است‌دنیزمدایحی بنام‌شرف‌الدین محمدنقیبالنقبای ری (500-۵۰4) دقاضی 
حسن استرابادی متوفی دد۱عه دامیرعبادی دانشمند معردف متوفی در ۷؟۵دارد و از 
شاعران ددجه دوم این‌زمان بشمار می‌ددد ودیوان اد شامل نزديك سه هزادییی در 
دستست دبا عمادی شهریادی شاعر معروف زمان خود رابطه داشته است . 


شیر ای قرن ششم ۸۰ 
"509۳ 
۸- مهستیکنجوی - - معروفترین ذئیس تکه بزبان ف سادسی شم رگفته است . 
زوج ای احدگنجویممروفبی خی بکنجهزشار ان نزمان‌بوده‌ودردد بارسنجر 
هیز ی ز بسته استوظاهرآازدییر ان‌زمان‌بودهز یر اکه‌در برخی از کتابهای‌قديم‌نام کر امپستی 


دببر ضبط کرده‌اند و بیش اذین از جزبیات احوال وی اطلاعی نیست وهمین‌قدر از 





آتارش‌بیداست که ذن بسیاد باذوق وذبان آ ورد گستاخی بوده وددبدیهه گوبی دستی 
داشته و تخص ص آو سرا ودن‌رباعیات‌دد بارهءپیشهودانوصنعت ,گر ان‌بوده‌است که‌اغلب‌بهزلو 
مزاح و گاهی‌با کلماتد کيك‌ادا کردهو نز ديكکدو بست دباعی‌و چندقطمه‌ازومانده است . 

ظاهرا آصدسال بس‌ازدک‌کتابی بنگرفادسی بنام «داستان‌امی راحمد دعپستی» نوشته‌اند 
که ترا بخطا بنظام یکنجوی نست داده‌اند و آن داستان مفصلیست ازمعاشقات و 
مناظر ات ولطایف یکه مهستی وشوهرش بایکدیگرداشته‌اند وهمة دباعیات مپستی را 
در آن جاداده و برای هريك شرحی‌نوشته‌اند دچنان وانمودکرده‌اندکه اين‌دباعیات 
را مپستی درپاسخ‌شوهر ودیگران سروده‌است وم کسانی که ذکرشان درین کتاب 
رفته درباسخ اورباعیات دیگری گفته‌اندکه ازشاعران مختلف زبان‌فادسی تا قرن 


۲ 
ششمست . 


*-کمالالدین عمید کما لکمالیبخادایی- ازشاعران معروفذمان خودبوده 
ومعاصرانش دیدا بز رک می‌داشته‌اند ودر دربادسلطان سنجر میزیسته و ازشعر اد 
چندبیتی بمادسیده است ۰ 

*-بوالمفاخرمنجيك فاخردازی ازشاعران در بارمحمدین‌ملکشاهد پسرش 
مسعود بوده ودرشهردی میزیسته است واذوقصیدة معروفی مانده است ددمدح امام- 
هشتم که درتشبیهات دصنایع معنوک واستعادات یکی اذبهترین‌قصایدزبان فادسیست 
وشرحها بر آن نوشته‌اند از آنجمله شرحی ازعبداللطیف شروانی معروف بافلاطون 
بنام «حل‌ماینحل» که در ٩۱۷‏ نوشته است . 

۱ ۱- امیرشمس‌الدین محمد بن‌مق بد حدادی بفدادی معروف بغمی‌خاله» 
ازمردم بندادك خوادزم د از امیران در بادسلجوقیان بوده ظاهراًبرادر مجدالدین 


۸ شعرای قرن ششم 
بندادی عادف مشپود این‌قرن «بهاءالدین محمدبن موژید بغدادی‌مولف کتاب‌التوسل- 
الی‌الترسل بوده ذیرا که مجدالدین ابوسعید شرف‌بن مژیدبن محمدبن‌ابوالفتح و 
بهاء الدین‌محمدبن‌مویدنامداشتهو نام بددهر سه مو یدهاز مردم بغد ادك خو ادذم بوده اند»‌منتهی 
نام شمس‌الدین دبپاءالدین هردودا محمد ضبط کرده اند ددودمی نماید که دوبرادر 
هردويك نام داشته باشند وظاهراً درنامشهس‌الدین با بهاءالدین اشتباه کرده‌اند , وی 
اذامیران در بادسلجوقی واذبزد گان دستگاه سنجر بوده دددضمن شاعری مشپور و 
درفن خود ذبردست بوده د حدادی تخلس می کرده دازشعراد چندقصیده مانده‌است. 











۲-شمالی‌دهمتانی » نیزاژمعاصران سنجره ازشاعران‌معردف عصر خود بوده 
دباشاعران بزرگ آن زان مهاجات‌داشتهاست دنیزمداح تاج‌الملوك نصرقالدین از 
ملوك طبرستان بوده دازشعراداندکی باقیست . 

۳- محمود؛-ن‌علی سمایی مروزی » مدتی‌ددمادراءالنپرذیستهوبا سوذنی 
مهاجات بسیازداشته دمدتی نیز دردرباز سنجربوده است دازشاعران نامی زمان خود 
بشمادمی‌دفته ازشعرا و نیزاندکی بما دسیده است . 

*-فخرالدین خالدبن رییع مکی طولانی هروی , از دانشمندان درنا 
ششم بود دازشاعران معردف دربادمحمدین ملکشاه و برادرش سنجر بشمار می‌دفتو 
باشاعران مشهودعصرخودردابط داشت‌اما اذاشعاداداندکی باقی مانده است . 

*-روحی و لوالجی نیز از شاعران تامادد عصر خود بود و دد هجادستی 
داشت:سفرهای بسیار کرده داز شاعران دربادسلجوقی بوده است دازدنیزچند شعر 
مانده است . 

۲-جوهری زر گر بخارایی » ازشاعران درباد سلیمان‌بن محمدسلجوقی و 
شاعر بسیاد تسوانابی بود ددر زمان خود شهرت بسیاد داشت و از شعرا د تنپا دو 

۲-دهخدا) بوالمعالیرازی نیرز شاعران درباد سلجوقیان بود و بمداحی 
مسعودین محمد سلجوقی اختصاص‌داشت وددشپردی می‌زیست ودر۵۶۱در گذشت » 


شعرای قرن ششم ۸۷ 
ازشمر| ونیزجزچند قصیده باقی نیست . 

۸- سید معین الدین اشرف سمرقندی ازمشاهیرشاعران ودانشمندان‌فرن 
ششم بود. زیخست در سمرقند ازمداحان بیغوملك بود وبا وی ازخراسان بعراق مد و 
مدت مدیدی دداصفهان ماند وباشاعران اين دیادروابط بسیارداشت ودرهمین‌زمان 
درسلك‌شاعرانا دربارادسلان‌بن‌طفرل سلجوقی درآ مد ودربایان کش بسمرقند 
با گفتود ‏ نجابسال ۵٩۵‏ در گذشت. سید |شرف اذ شاعران‌خوب قرن‌ششم بودهد 
دراقسام مختلف شعر مپاد تکامل داشته ددیوان وی شامل دوهزاد بیت دردستست ۰ 

-٩‏ قاضی‌حمیدالدین ابو بکرعمر بر محمود محمودی‌بلخی دد ؟-ذشته 
در٩۵۵‏ مژلف مقامات حمیدی که در اواخر جمادی‌الاخرء ۵۵۱ بایان دسانیده است 
وذکرش بس اذین خواهد مد » گذشته ازمپادتی که درنثرداشته درشعر نیزتوانابوده 
است و برخی|ذ اشعاد خو د را درکتاب مقامات خو یش آورده وباشاعران ذماندبشتر 
ازهمه با انوری مربوط بوده است . 

۶۰-اثیر الدین فتوحی مروزی» ازسخن سرایان معروف ددبار سنجر بوده 
وبا گویندگان عصرخودده ابط سیارداشته وایشان وی‌دا محترم شمرده‌انداماباانوری 
دقابت وکاهی دشمنی داشته است» ازشعر| ونیزاندکی بما دسیده است . 

۱- موفق‌الدین ابوطاهر خاتونی » از بزر گان‌ادباهشعر ایذمان خودبود 
ودردر با محمدبن ملکشاه‌سلجوقی‌می‌ز یست«ظاه راشیعه بوده ودرنظم و نثرفادسی د 
تازی استاد بوده است. نخست‌در سلك‌دبیران زمان‌مللکشاه بوده‌سس‌منشی دمستوفی 
مخصوض‌دیوان گوهرخاتون زن‌محمدمل‌کشاه شدد بهمین جبت بخاتونی‌معروف کشت 
وتازمان مسعودین‌محمد نیززنده‌بوده اس و کتابخانة معتبری داشته که برجامع‌ساده 
وقف کرده ودرطاق دواقی که نظیر نداشته جای داده است و در ۱۱۷ که مفولان شهر 
ساده راگرفتندآن‌کتابخانه را سوختند . ویاز بزر گان‌ادیبان ذمان خود بوده‌و کتابی 
یف کزده رد ام نالپ رکه وا دم تین تذکرة شرا بان بوده ‏ 








اينك از میان دفته است و بگانه اثری که ازد باقیست رساله ایست بزبان تسازی بنام 
«تزویرالوذیرالزیرالخنزیر» که درمثالب دلمن نصیرال کین موید الملك‌بن‌نظاململك 
نوشته است وعبارتست اذنفرین‌هابی مقطع پشکل ایات قر | نی دجمل قصاد که‌بتمام 
حردف تهجیذ الف تا با نوشته است «تسلط وی را درزبان تاژی می‌رساند . 
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بجزین چندشاء بزد گ دمعروف‌در بادسلجوقیان درقرن ششم شاعران‌دیگری 
اذین خاندان پردرش یافته‌اندکه‌نامپای‌ایشان‌بدین گونه است : ابوالبر کات‌مجدالدین 
بیهقی » جمال‌الدین ابوبکرخال ترمذی » احمدبن منوچهر شست کله که لقب وی دا 
بخطا بمنوچهری دامغانی‌شاعرمعردف قرن‌چهادم نسبت داده‌اند » اختیادالدین‌علی‌بن 
ابونصردوز به‌شیبانی » اسمعیل بنابر اهیم‌غز نوی معروف بزددیس » امیر احمدابن خطیب 
گنجه‌شوهرمپستی » اصیل‌الدینردحانی » افضل‌الدین کرمانی » افّلالدین‌حسن‌بن - 
احمد بافقی » مجدالدین احمدبدیپی‌سجادندی » بدیع‌الدین تر کوسکزی » ابوالحسن 
علی بیرآمی‌سرخسی؛ آتايياك‌منتجب‌الدین بدیم کانب جوینی که جزو نثر نویسانذکروی 
خواهد | مد » تاج‌الدین سرخ » تاج‌الدین رادندی خال محمدین علی رادندی 
مولف داحةالصدور » تاجالدین اسمعیل‌باخرزی » جلال مادراءالنپری» چاوش‌غودک» 
حسن‌بن علی شهابی » دفیع‌مروزی » دیحانی طوسی » ذین‌الدین‌دادندی خال‌محمد. 
ابن‌علی دادندی موف زاحدالصدور » سدیدالدین بیهقی » سعدالدین کافی بخادایی » 
سنجری خراسانی » ذ,-ن‌الدین سعید طایی » شهاب‌الدین ابوالحسن طلحة «روزی» 
ظهیرالدین نیشابوری مولف سلجوق نامه که ذکروی‌خواهد آمد » ابوالفضل عثمان‌بن 
احمد هروی معردف بحاجی هریوه » علاءالملك شرف‌الدین ميرك » غزالی‌مروذک» 
فقیهیمروزی» تخر الدین«حمدین محمود بن احمدنیش بورک» کافی‌بنابوالفرج ددنی‌بسر 
ابوالفرح شاعرمعروف‌قرن پنجم »کمالالدین مزدقانی » کوهسادک‌طبری » شمس‌الدین 
لاغرک» مظفرجم‌حی کنابادی » نصیرالدین ابوالقاسم محمودین‌مظفرین ابی‌توبهٌ وذیر » 


شعرای فرن شذم ۸ 
عزالدین اصفهانی» محیی‌الدین محمدبن بحبی‌نیشابوری دانشمند معرو ف که در 00۰ 
درفتنه غ زکشته شد,دفیع الدین مرذبان فارسی » فخر الدین مسعودبن‌بهمنکرمانی» 
کی علی راوندی مولف داحةالصدو که ذکرش خواهدآمده فخرالدین‌مسمودی 
مروزی » مژیداله‌لك ابوبکربن نظام الملك طوسی «ذیر » معین‌الدین سراجی‌باخی» 
نامر جفری نسوک » قاضی هجیم آملی «کوشککی قاینی» ین الملك حسن بن 
علی کانب معردف بمعین الملك اصم » افضل‌الدین ابوحامد کرمانی مولف عقدالعلی 
که ذکراونیزخواهدآ مد. ازهريك‌ازین شاعران بیش و کم اشعادی مانده است . دد 
شاعر داتکر درین ذمان بوده اند تک نظامی اثبری ودیگرنظامی منیری که‌ازیشان 
شمری باقی نیست . ذنی دیگر بوده است بجز مهستی بنام عایشهُ مقریه سمرقندی که 
شعردا خوب می‌گفته وظاهرا دردر بارسلجوقیان بوده است . 

۳- شهر ای‌در بارملو ده غور - در بادیادشاهانودیا ملوك‌الجبال‌نیزشاعران 
زد کی برورده است . از میان پادشاهان این سلسله علاءالدین حسین ملقب بجهان 
سوز ومعردف بملك الجبال که از ۵46 تا 961 پادشاهی کرده است شعر فادسی دا 
خوب می کنته ودربرورش شاعران می‌کوشیده است . امیران دیگر این خاندان هم 
چون وی بوده‌اندد بهمین جهت شاعرانی که از بشان نعمت دیده‌اند بسیادنده بزر گان 
اشان بدین گونه اند : 

۱ - شرفالدین فر یدالزمان احمد بنایزدیار کافی معروف بفرید کافی * 
صاحب دیوان انشای‌محمدین سام وازدبیران بزرک عصر خود بود وددانشای‌فادسی 
وعربی مهارت داشت » در شمر فادسی نیز کاملا توانا بود اما از اشعاد اد اندکی 
مانده است . 

۲ - فخرالدان مبار کشاه لن‌حمین مسرورودی معر وف بخر هد بر از 
نویسن دگاندشاعرانعروف قرن‌ششم بو دو بوزارتسلطانءلاءالدیندپسرش‌سیف‌الدین 
وسلطان غیاث‌الدین و شهاب‌الدین دسیده و بیشتر عمرخود را در درباد سیف‌الدین 
ملك‌الجبال گذداند ودرشو |1۰۱۲ در گذشت . ویر اکتابیست که بنثربسیاد فصیح‌در 
تا یخهندوستان‌نوشته بنامتایفخر الدین مباد کشاهمعر وفستد اطلاعات‌جالبیدر بر 





۰ شعر ای قرن ششم 

طوایف‌تر ك‌دارد. کتاب‌دیگرکهم بنام آ داب الحرب والشجاعه نوشته که‌از کتابهای مبم 
زبان‌فادسستدمنظو مه‌ای‌ببحرهتقارب درتادیخ‌بادشاهان غودسروده وازاشعار دیگر 
دی چندبیتی بما دسده است . 

۳ - نظام الدین احمدبن عمربن ابوالحسی علی معی نظامی عروضی 
سمر قندی مولف معردف مجمم‌النوادد که‌بنام چپادمقاله معردف شده‌است. در آغاز 
ذندگی مداح علاء الدین تکش خوارذه‌شاه بودهءسپس بدباد پادشاهان‌غودبیوسته 
ودشاعر مخصوص قطب الدین محمدین عزالدین حسین ملك الجبال بوده ودرشعر و 
انشا د طب و نجوم دت داشته د چپادمقاله دا در حدود ۵0۰ تألیف کرده است . 
چند مثنوی نیزداشته که ازمیان دفته است و ازاشماداداندکی باقیست . 

ِ - سید هیر الدین بحیی‌سرخدی » نخست صاحب دیوان انشای غیاث‌الدین 
ابوالفتح بن سیف الدین بوده‌دسس بهنددستان دفته وبا تاج‌الدین تم ر انشاه‌محشور 
شده است و شاعر توانابی بوده اما اذاشعاد اوچندبیتی باقیست . 

* - ابو نصر بدر الدین محمودبن ابو بکر بن حسین بی‌جعفرفراهی » مولف 
نصاب الصبیان » از بزد گان‌دانشمندان این ذمان بودو دردرباد بهرامشاه‌بن‌تاج‌الدین 
حرب پادشاه سیستان که با بادشاهان غود پیوستگی داشته می ذیست و کتاب نصاب 
الصیان راکه در آن معانی کلمات عسربی دا بنظم آورده بفرمان نظام الملك حسن 
دذیر بهراهشاه بیایان‌رسانیدهدجامع صغیر شیبانی دا در۲ ۱۱ نظم کرده اماازاشعادش 
«ز نصاب الصییان چیزی باقی نیست . برنصاب الصبیان شروح بسبار نوشته‌(ند که 
مءراف ترین آزنهابدین گونهاسی :شرح علامه هیرسید شریف کر گانی‌دانك مندمشهود 
فرن هشتم (۸۱5-۷4۰) شرح نظامین کمال بن جمال بن حسام هروی معروف‌باین 
<سا در فرن نهم » شرح قاضی محمدین فصیح‌بن‌محمدین محمدکریم الدین دشت 
بیاضی » شرح +حمد حسین‌بن محمد رضا طالقانی » شرح محمدبن جاال‌بن‌سلیمان 
قوستانی شرح علی|کبرین‌حاج‌میر امحمدجعفرمتطیب لغوی یزدی بنام ددة اللمینه 

درذی الحج؛ُ ۱۲۹۲ ق . بایان دسانیده , شرح عباس بن محمدرضا قمی بنام‌درتت 
الیتیمه فی‌تتمات ددةالشمنه که :کمله‌ای برشرح سابق‌الذ کر ست ودد۱۳۱ق. بایان 
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رسانیده است . 

7 - جمال‌الدین هحمدبن نصیر » شاعر و دبیر ذبردست بود و از مختصان 
غیاث‌الدین «حمدبن‌سام بشمادمی‌دفت وچندی وذیر او بودورسالُمجلس آدای‌شهایی 
ازمولغات اوبوده است » درشعرنیزقددتی داشته ولی از گفتهٌ وی جزچند بیت چیزی 
نمانده است . 


۵ بر 1 


شاعران دیگری‌که درددبار پادشاهان غودبوه‌اند بدین قرادند :لطیف‌الدین 
زک یکاشفری معروف بزکی مراغی » بهاء الدین عبدالکریم کریمی سمرقندی‌که در 
میستان می‌زیسته » شرف الدین محمدبن عمر فرقدی خراسانی » شمس‌الدین محمد 
عجیب ی گوذ گانی» ضیاءالدین عبدالرافع‌بن ابوالفتح هروی که نخست دردر بارغزنویان 
برده دس از انقراض پادهی ایشان نزد پادشاهان غوردفته ودسالهُ منظومُجلالیه‌دد 
تفسیر نوروژیه دا نوشته است » شمس‌الدین محمدبن نصیرسکزی که درسیستان دد 
درباد تاج‌الدین بلدوز می‌زیسته و از کیان پادشاهان غود بوده د کتابی نوشته 
است بنم مجمع‌البحرین » شرف الدین احمد بن محمد فراهی از مختصان تاج‌الدین 
حرب ملك سیستان بود دمثنوی کار نامه دانظم کرده است ؛ ناصرالدین‌عذمان‌بن‌حرب 
سکزی پسرملك تاج الدین حرب . اذهريك اذین سخن سرایان بیتی‌چند باقی‌مانده 
است ودوشاعر دیگردردرباد بادشاهان غودبوده اند اک بنام علی صوفی ودبگری 
بنام ابوالقاسم دفیعی که ازیشان چیزی نمانده است . 

؟ - شاعران در بار خوارزمشاهان درمیان خاندانهایی که درقرن ششم‌دد 
ایران بادشاهیکر<هاند کمترخاندانیست که‌مانند خوادذهشاهان با آ نکه ازنژادترك 
بود‌اند بادیبات ایران خدمت کرده باشد «اذین حیث با سامانیان وغزنویان‌برابرک 
می‌کنند . در بادهای ایشان همیشه بناه‌گاه ادیبان ددانشمندان بزدك‌ایران بوده‌است 
وکتابهای بسیادبنامایشان پرداخته‌اند. شش تن اذپادشاهان «شاهزاد گان‌این‌سلسله 
خود بزبان فادسی شعر گفته‌اند : علاءاادین اتسز(۵5۱-۵۲۱) » سلطان شاه بن ایل 
اسلان (2۸۹-۵1۸) , علاء‌الدین تکش (۵۸۹ - 9۹7) » پسرش تاج الدین علیشاه » 





۹ شمر اک قرن ششم 
قطب الدین محمدین عکش (1۱۷-9۹7) » جلال الدین خوادذهشاء (01۸-۱۷). 
دانشمندان‌بزرگ مانند زمخشری «سیداسمعیل گر گانی ملف ذخيرة خوادزمشاهی 
که در دربار ایشان زیسته‌اند بسیادند د شاعران نامداد که اذین خاندان پرزودشبّا 
یافته‌اند نیزفر اد ان بوده‌اند : ِ 

۱ - رشیدالدین محمدبن محمدبن عبدالجلیل عمری بلخی کاتب‌معروق 
بوطواط » بزد کترین ادیپ ایرانیست که اذین خانواده بپره‌مند شده است . دربلخ 
ولادت یافت و جوانی دا دد فرا گرفتن ادییات در آن شهر گنداند و سپس بخدمت 
علاءالدین اتسز بر گزیده شد وسی‌سال دردرباد اف ضاحب دیوان انشای وی بودودد 
زمان خویش ددنظم دنثرعربی دفادسی بمنتهی ددجه شهرت دسید وهمه‌دانك‌مندان 
روز کاروی دا احترامع می‌کردند دحتی خاقانی از داه دود مدایحی بنام وک سروده 
است و سرانجام در ۵۷۳ درخوارزم در گذشت و بیش اذ نودسال زیست . دشید 
دطواط یکی اذبزر گان ادب ایرانست و ددنظم ونثر فادسی دعربی مهادت تام‌داشته 
است . درشعر فادسی ددش وک همان سبك قطران وعبدالواسع جبلیست و صنایع 
لفظی دا بسیاد مراعات‌کرده قصاید وی همه مصنوع و مسجع دمرصعست » منتهی 
شعر اوروان تر ازاشعار دک . دیوان دی‌شامل هشت هزادیت دردستست و 
نیز دیوان اشعادءربی اژو مانده است . در ذبان فادسی آنچه ازو مانده یکی‌کتاب 
حدائقالسحر فی‌دقایق الشعرست که بیشتر مطالب آنرا از کتاب ترجمان‌البلاغهتأ لیف 
محمدین ءمردادویانی گرفته است و دیگر مجموعةٌ منشات فادسی ادست. دی از 
مژلفات دی‌کتاییست بنام عقود الجواهر و نجوم‌الزداهر که دد آآن صدکلمه ازهريك 
از خلفای داشدین گرد اورده وبا دا بمقطعات فادسی ترجمه کرده 2 برای هر 
قسمتی نامی جدا گانه گذاشته است باین ترتیب : تحفة الصدیق الی السدیق‌من کلام 
اکن الصدیق در کلمات ابوبکر » فصل‌الخطا. فی‌ کلام عمربن الخطاب در کلمات 
عمر» انس‌اللهفان من کلام عمان بن عفان در کلمات عثمان » مطلوب کل طالب هن 
کلام علی بن ابی‌طالب که بنام نثراللٌالی‌فی کلام امیرالمژمنین علی وصدکلمة علی‌بن 
نی طالب نیزممروفمت .کتاب کوچکی نیز شام ل ترجه لفات عربی بتاز اد 
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تقودلز واهر ویتودالجواهر نوشته است . مولفات دیگردی بدین گونه است: غرائب 

فی‌رغایب الحکم » عقود اللثالی و سعوداللبالی » منية اامتکلمینوغنيةالمتعلمین» 
غررالاقوال ووررالامثال » الکلم التاصحه «الحتکم الصالحه,مفاتیحالکلمدمصابیح الظلم» 
جواهر ازقلاید وزواهر الفر اند » الغوائد العلائیه » دساله دد تصحیفات » ابکار الافکار 
فی‌الرسائل والاغعار » دسائل عربی که مجموعة منشات او باین ژ بانست . 

۲ - سیفا لد بن اعرج‌اسفر نگی معر وف سیف اسفر نك » اصل دی از شهر 
اسفرنگ در مارداء الثهر بود و درسال ۸۱»ولادت بافت ودر اغاز زند گی‌درماوراء 
لنپرمی‌ذیست 3 سپس درژمان ابل ادسلان خوارذمشاه بخو ادزم دفت و درددباد 
خوارزه‌شاهان, مرتبة بلند یافت و بیش اذان مدتی هم در دربار سنجر بوده است . 
بر انجام دد بایان کي بماوداء الثهر باز کشت و در بخادا در ۵77 در ۸۵0 
سالگی در گذشت و ان تا مدفون شد . سیف اسفرتک دا دد فارسی دوش 
خاصیست که درزمان وی بسیادجالب بوده است و همه شاء-ران عراق بدان سبك 
سخن‌گفته اند و کاملا چنبهٌناتودالیسم دارد بدین معنی‌که بیشتردربی مضامین‌باديك 
و خبال بافی بوده اند وددب ی کلام فصیح نگشته اند و اغراق و مبالغةٌ بسیاد درد شعر 
خودآ ورده‌اند بهمین‌جهت وا ی درروز کار خودبسیادمعروف بوده‌استدجمع کثبری 
اس گویان آن زمان‌ازدی پیروی کر‌اند. دیوان اشمادد‌شامل هشت هزاربیت 
دردستست . 

۴ -قاضی‌شمس|لدبی محمدین عجدالکريم طبسی + آخرین شاعر بزدگ 
این خاندانست .وی قاضی زادءٌ طبس بود و درهرات سکنی داشت و سبس ببخادا 
رفی واز آ نجا بخراسان باز گشت وبخدمت صددالدین نظاءالملك «ذیر جلالالدین 
خوارذه‌شاه پیوست وبیش اذان مدتی هم‌مداح علاءالدین‌تکش بوده است وسرانجام 
در 1۲1 درهرات در گذشت و درپایان ذندگی قاضی هرات بود . وی نیزازشاعران 
بزرگ این قرن بوده وبهمان دوش شاعران عر اق و آ ذربایجان اما ردان‌تر ازیشان 
شعرمی گفته و درمیان اشعاروی وظپیرالدین‌فادیابی شباهتی هست » تنهادیاذظهیر 
فاریابی‌کمتر گرد مبالنه د معانی دقیق‌گشته است . دیوان وی شامل سه هزاد بیت 


دزدسنست .۰ 
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> - نورالدیی محمد بن احمدبن علی بنحمد زیدری‌یا خر ندزی‌نموی 
منشی» صاحب‌دیوان‌انشای جلاالدین خوارذمشاه بود و دد همف سفر های وی از 
آغاز فتنة مفول تا نابود شدن وی دد1۲۸ با اد همراه‌بوده است ودد کتابهای‌خویش 
شرح این‌سر گردانیها را نوشته‌است. ازوی دو کتاب مانده‌است‌یکی نام فثةالمسدور 
بزبان فادسی و دیگری بنام سیر تجلال‌الدین منکبرنی بتازی که | نرا | قای محمدعلی 
ناصح اخیراً بغادسی ترجمه کرده است . دد هردو کتاب با نهایت استادی و بانشای 
مصنوع فصیح این دقایع دا شرح داده وبیداست که درهردوذبان عنشیز بردست‌بوده 
ودرشعرفادسی نیزتوانایی داشته دبرخی اشعاداژدمانده است . 


۹ 


۰ - بهاء) لد ین محمد بن مو ید بغدادی خوارزمی » ازشهر بخدادك خوادزمو 
برادد کپتر مجدالدین بفدادی عارف مشموداین قرن بوده دشاید برادد شمس‌الدین 
محمدبن موّید بغدادی معردف بشمس خاله سابق‌الذ کر نیز بوده باشد . دی منشی 
در ,ادعلاء‌الدین تکش دسلطان محمدین تکش بودودد۰۸۲ازسوی تک بردمت کل 
بيك دفت ووی اودا زندانی کرد و تا 9۸6 سه سال درزندان بود و پس اذان دهایی 
یافت و دوباره بدربار خوارذمشاه پیوست سرانجام دداداخرقرن ششم دک 
بهاءالدین محمد اندبیر ان ذبردست‌زمان‌خود بودودو کتاب فصیح بنثراژد مانده است 
یکی بنام «رساة الحبسیه» که ددزندان منگلی بيك نوشته و دیگری بنام « التوسل 
الی الترسل» که یکی اذبهترین کتابپا در انشاست ددرشعر نیز مپادت داشته‌دبرخی 
از اشعار اومانده است . 

یبود 
گذشته آذین شاعران نامدار که در درباد خوارزمشاهان بوده‌اند چندتن سراینده 
دیگر هم بوده‌اند مانند : 

بدیع‌الزمان تر کوبدیعی‌سکزی» سعدالدین مسعود دولتیاد بخادایی» مجدالدین 
باهری نسوی » ضیاء الدین بلخی » ضیاءالدین شاعر ددباد محمد بن تکش » 
شمس بخادایی » شمس‌الدین محمد جوینی جد صاحب دییوان جوینی و عطاملك » 
شرف‌الدین پنجدهی » سراجی اسفراینی » سر اج‌الدین عارفكت بخادایسی » علاءالملك 


شعرای فرن ششم ۹۰ 
۱۳ کح اتصس یس تین 
ضیاءالدین آبوبکره احمد جاهجی » یوسف عراضی » نجیب‌ادین ابوتکر خطاط 
تر مذک» نجم‌الدین‌حسنکرمانی» نظام‌الدیناحمد کاتب جامی» مپذب‌الدین‌منصودین 
علی اسنزادی » مجدالدین عیوقی » محمدبن بدیع نسوی » ملقابادی » مجدالدین - 
نسوی » شمس‌الدین محمد کاب بلخی ۰ کمال‌الدین کوتاه‌بای ترمذی» قوامی‌خوافی» 
سراج الدین قمریآملی » قوامالملك خراسانی » فریدالدین محمودین بشادهردی » 
مجدالدین فهیمی بخادایی» فریدالدین علی منجم‌سکزی, فخرالدین محمد ذندخانی 
سرخسی» عجبی خجندی,فخر الدین بنعز الدین فریدمشرف مالك خراسان» فخرالدین 
خطاط هروی » علاءالدین مسعود بن محمدبن علی اندخودی » ء-زیزالدین دافعی 
اسفراینی » عمادالدین مویدین!حمد کانب اسفراینی» ضیاءالدین محمدین ابونصربن 
یاءالدینسکز: ی»صفی‌الدین بستی» صددالدین عمر بن‌محمد خر م بادع» صددالدین 
ملك‌السادات نیشابودی ۶ مجدالدین ابو الشجری صندلی غزنوکا ۰ شمس‌الدین محمك 


قاضی شمس‌الدین محمدبن محمود ذابی » شمس‌الدین محمدبنءااءالدین مسعودبن 





محمدبن‌علی اند خودی»شمسی‌دهستانی»شهر بادی‌خراسانی» شمس‌حاسبی»شمس‌الدین 
حاجی بچه بستی» شمسالدین‌محمود بلخی»سعدالدین خلیفه» سیف الدیندبرسر اج‌الدین 
علاء بلخی» بدیم‌الزمان‌علی بن‌احمد سیفی نیشابودی » ذین‌الدین صاعد خبوشانی » 
زین‌الدینابوعلیدافر سکزی » حمیدالدین دهستانی » حمیدی‌اختیادی » حمیدالدین 
احمدبنحسین مستوفی کشانی» سید کمالالدین حسین‌حسنی‌حاجب‌غ زنوکعلاءالدین 
حادنی مروذی» جمال‌الدینعباسی؛ تاج‌الفضلای نسوک» تاج‌الدین‌جاجرمی:تاج‌الدین 
سمرقندی » ب-رهان الدین اددلانی » بدرالدین بن نودالدین هروک » برهان الدین 
ابوسیدمحمدبن‌فخرالدین عبدالعزیز کوفی بخادایی» بهاءالدین محمدین‌علی جوینی 
جدچهادم شمس‌اادین صاحب دیوان » ادحدالدین گر کانی‌یادد گانی » اصیل‌الدین 
نجیب سمرقندی » اشرفی سمرقندی » جالال‌الدین محمد اذهری هروک » فلك‌الدین 
ابراهیم سامانی ازبازماندگان آل‌سامان » ابوبکربن محمدداعظی بلخی » ابوعلی‌بن 


شعرای. قرن. ششم 
حسین مروزی » دفیم‌الدین نیشابودی » عزیزی مستملی » خواجه هلال قاینی که از 
هريك ازیشان‌برخی اشعار مانده است . ۱ 

۵- شعر ای ماوراءالنهر -سلسل‌خانیمادداء النهر که‌ایشان دا بنام خاقانیان 
و آلخاقان وايلك خانه و آل افراسیاب نیزمی خوانند پس |ذانقراض سام‌انیان بر 
ماوداءالثهر دست یافتند و از حدود ۳۸۰ تا 1۰٩‏ در آآن دیار عکمرانی ک-ردند و 





بای‌تختشان شپر سمرقند بود . چون دادث دبار سامانبان شدند همان تمدن ایرانی 
سامانیان درقلمردایشان باقی ماند دبهمین‌جهت بزبان‌فادسی مأنوس بودنده شاعران 
دا دردد بادخود گر امی میداشتند. حتی ددتن ازپادشاهان این خاندان بزبان‌فادسی 
شعر کفته‌اند : یکی جلالالدین ابراهیم بن حسین‌قلج طمتاج‌خان و دیگری پسرش 
نصر ةالدین‌عثمان‌بن ابراهیم بن‌حسین‌قلج ارسلان خاقان که درحوالی0۸۲دلادت بافته 
ودر؟*۱ خوادزمشاهان دیدا کشته‌اند . دیگری ازبادشاهان‌این سلسله خاقان کمال- 
الدین‌محمود که دست نشاندة سنجر بوده‌بشعرفادسی دلل ستگی بسیادداشته وشاعران 
بزر گ مانند انوری درشید دطواط اددا بسیادمدح‌کرده‌اند ۰ ایس پادشاهان ازنواد 
تز کان شرقی بوده‌اند و تاریخشان درست معا,وم نیست وبسیاد آغفته است . بومین 
جهت دادین شاءرانی که ستابشگر ایشان بوده‌اند برای تادیخ ایران اهمیت بسیاد 
دارد ومم‌کنسیت‌یسیاری مطالب تازه‌بر آن بیفز ایند. درژمان ایشان دردر بادسمرقند 
همواده شاعران بزد کت زبسته‌اند و نیز جمعی اذ سرایند گان ددجه دوم بانشان 
سوست‌ی داشته‌اند : 

.0 شهاب الد یی عمعق بخار یی -شاعردد بادخضرخان بن طففاج‌خان|براهیم‌ین 
نضر بو د که در؟۷: بیادشاهی دسیده دبرهمفشاعران ذمان خویش مقدم بود و بسیار. 
متمولد محتشم‌شده‌بود ودرزمانی که مه‌ملت خاتون‌دختر سنجرزن محمودبن‌محمدبن 
ملکشاه دد حدود سال۲۲ه در گذشت سنجر از دی مره خواست و وی مرئه‌ای 
منرودکه چنه بیت اذان باقیست . ضرانجام درپایان ذندگی که عمربسیاد کرده بود 
نایینا شد و در 04۳ در گذشی عممق یکی ازشاعران بزر گ خراسانست ودرزمانر 
خویش منتهای شهرت دا داشته دبجاه وجلال دسیده بود دشعردا در کمال بلندی:و 


شمرای فرن شم #ت ی ۷ 
روازي ولطافت میسردده کی داشته‌است نزديك بسبك عنصریوهسعودسعدسامان: 
دیوان وی گویندشامل هفت هزاد بیت‌بوده است ولی اينك تنها نزديك هزاربیت او 
باقیست و گویندیوسف وزلیخایی سروده بودکه‌بده بحر خوانده میشد و آنهم‌اذمیان 
رفته است . 

۳( | بو محمدعبد اه بن محمدر شیدی سمر قندی - ازشاعران معاصرعععق 
وازسرایندگان دربار خضرخان بود وباعععق رقابت دادت و باءت‌ود سعد سامان 
ءربوط بود ودرذمان خویش اذ بزردگان شرا بشماد مبرفت وددفن شدر چندکتاب 
نوشته است اذان جمله ذینت نامه که ظاهرا مثنوی ببحرمنقادب‌بود است «اينك از 
اشعاد او تنها چندبیت باقیست . 

۳( سدیدالدین یا نورالدین ویاجمال الدین محمدبن بحیی بن طاهر بن 
عثمان عوفی بخاد ابی از بزرگان دانشمندان ایران درقرن شم بود . جدش‌از 
معاریف علمای ذمان خو د بشماد میرفت . وی در بخادا ولادت یافت وپس افراغت 
از تحصیل درسال ۰ ماوراءالنهر هجرت کرد ودد بسیاری ازنواحی ایران دهند 
مانند سمرقند وخوارزم دمروهنیشابود وهرات واسفزاد داسفراین وسیستان د فراه 
دغزنین دلاهود ودهلی سف رکرد وبادانشمندان معاصر خود محشود شد : بشازآن 
صاحب دیوان انشا قلج‌ادسلان خاقان نصرةالدین‌عثمان بن ابراهیم بود وسرانجام 
در اغاز فتنة مغول بپندوستان رفی و در بلاد سند بدرباد سلطان 
ناصرالدیرقباجه دسلطان شمسالدین‌التتمش راهءیافت دبس از آن تا بایان ذندگی 
در هندوستان بود و تا سال ۱۲۵ هم می زیست . عوفی نویسندة زر 
و مردی دانشمند و داعظی چیره بوده است ومولفات معروفی بز بان فادسی درهند 
فراهم کردهیکی کتابلبابالالباب که قدیمت ین کتاب‌دد احوال واشعادشعر ای‌ایرانست 
که در حدود 1۱۸ بایان رسانیده ودیگ رکتاب جوامع الحکایات دلوامع‌الردایات 
که‌یکی از بهترین وسودمندترین کتابهنای نثر فادسیست بسا مطالب تادیخی»م 
در آن‌هست‌ودیگر کتاب فرج بمدالشده‌تالیف قاضی ایوعلی المحسن‌بن علی‌بن‌هحمدین 
داود تنوخی‌متوفي د>۳۸ دا بفادسی‌تر جمه‌کرده وبرنخی ازحکلیات آ نوا ددجوامغ 





۹۸ 0 شعر ای فرن ششم 
الحکابات نیز آورده است اما بازماند آن اذمیان دفته‌است . ددنثر فادسی نویسندة 
توانایی بوده و از اشعاد وی نیز قطعانی مانده که خود دد دو کتاب خوشتن 
آورده است . 

۴) شمس‌الدین ابو بکررمحمدبن‌علی بن‌سلیمان سوزنی سمر قندی- یکی 
از بزرگان شاعران ایران بود. نسبش بسامان فادسی میرسید دددقر يف کلاشسمرقند 
دلادت یافت و در بخارا دانسآموخت وهمهةٌ زندگی دا ددنخشب دسمرقند وبخارا 
گندانیده است وبشغل سوذن‌گری میپرداخته و بهمین جمت سوذنی تخاس‌کرده 
است . اذیزد گان شعرای ددبارخاندان خانیه بشماد میرود دچندتن از شاهان این 
ساسله دا مدح گفته است : شمس‌الملك علی‌بن‌حسین » علاءالدین محمدین سلیمان » 
جالل‌الدین قدرطغان‌خان » ادسلان خان‌بن محمدبن سلیمان » دلی بیشتر اختصاص 
داشته است بددباد دکن‌الدین مسعود بن‌حسن‌قلج طمغاج‌خان وددضمن باسعدا(ملك 
فخرالدین مسعودبن اسعدین محمود ونظام الدین محمدین علی آلمیران اذ وذیران 
این سلسلهرابطه‌داشته‌است ومدایج بسیاردرحق چند تن ازبزد کان خاندان آل‌مازه 
باال برهان که رسای حنفیان مادداءالنهر بوده و در بخادا اقامت داشته‌اند سروده 
است داذین خانواده مخصوصا حسام الدین عمربن عبدالعزیزبین ماذه و پسر وی 
شمس‌الدین محمدبن عمردسیف‌الدین بسرشمس‌الدین مزبوردا مدح‌کرده استد نیز 
ازدور مدایحی برای اتسز خوازذمشاه دسنجر میفرستاده است در هجا دهزل‌بسیار 
توانا بوده دددین‌فن مبالغه می‌کرده چنانکه اهاجی بسیاد درباد؛ معاصران خود و 
مخت وصاآشاعران آ نزمان‌سروده است. اماددیایان زندگ ی که‌پییری رسیده بوداژین 
کادتوبه کرده «قصایدیدرمعادفدحکم و بشیمانی از کادهای گذشتهخود سروده‌است . 
سرانجام در ۸۰ سالگی درخ6۱ درسمرقند در گذشت ودوی‌را در | نجابخات سبردند. 
سوذنی معردف‌ترین وذبردست‌ترین‌شاع رهز الزبان فازسیست ددرهجا دهزل منتپای 
توانایی دا داشته است . درضمن درمدایح وغزلیات نیزشاعرتوانایی بوده وسخن دا 
ضیح دبنه مسروده اتت آمپزبان ترکی شرقی) سنا بویه و بت شام 5۳ 
الفاظ تر کی دشعرفادسی آورده‌است دددضمن کلمات بسیار ازذبانهای مادداءالنپر 


شمرای فرن ششم ۰ 
شراک ۷9ص 





درسخنان خود واردکرده است بهمین جهت شعر او دشوادست و نسخهاید.-وان 
وی‌که نزديك بازده هزاد شعر دارد غلط بسیار دارد . 

۵)ارض الدین) بوجعفر محمد نیشا بوری - ازشاعر انذبردست‌این‌دوده‌است. 
اغازعمردا دربلخ سس دانش گندانیده وچندنوت بحج رفته دمدتی در نیشابود 
بوده دلی بیشتردد ماوداءالنهر می‌زیسته وازشا گردان شرف‌الدین محمدین مسعود 
مسعودی مروژی بخاری حنفی دانشمند اینذمان بوده است دامام فخر الدین‌دازی‌دد 
سفریکه در۵۸۲ بماوداءالنهر کرده در بخارا ویدا دیده است . دک بیشتر مداح‌قلج- 
طمغاج‌خان ابر اهیم‌بن حسین دپسرس نصرقالدین قلجادسلان خان عثه -انمقتول در 
٩‏ بوده وچندی نیز دردر بار ارسلان شاه بن طغرل سلجوقی بوده‌است . در پایان 
زندگی ک ان وز هد برداخته ودر۸٩5‏ در گذشته است . وی‌نیز ازشاء-ران 
بزرگ این دوه است دشعردا فصیح وروان دبرمغز بامعانی‌دفیق می‌گفته ودیوانش 
شامل نزديك سه هزادبیت در دستست . کتابی نیز بفادسی بنام «مکادم‌الاخلاق» که 
بنام مجیرالدین نجم بن محمد دهستانی نوشته داز کتابهای فصیح ددین دشته است 

۸ حمیدالدین محمود جوهری‌مستوفی - از کارگ-زاران بزدگ این 
خاندان درماوداءالنهر بوده.وبا سوذنی معاشرت‌داشته است وددشعرفادمی‌توانابوده 
اما ازاشعاد او تنها چندست بمادسیده است . 


۶ و 


ساعران دیگری که ددین دوره در دربار ملوك خانيهُ مادداءالشهر بوده‌اند 
بدین گو نهاند : 

شرف‌الدین ابوطاهر یحیی‌بن طاهرین عنمان عوفی جد محمد عوفی » دهقان 
علی‌شطرنجی سمرقندی » شهاب‌الدین احمدبن مژید شهابی نسفی سمرقندی» ددحی 
شادستانی» تاج‌الدین مسعودین احمدین‌عبدالعزیزین‌مازه بخادایی از خانواد؛‌معردف 
آلبرهانیاآلمازه » بسروکتاجالدین عمربن‌مسعودونظامالدین محمد پسرتاج‌الدین 
عم رکه دی نیزمانند بددخود ازروسای حنفیان ماوداءالنهر بوده است » شهاب‌الدین 


۱.۰ شعر ای قرن‌ششم 

شهابی غزال خجندی » فریدالدین جاجرمی » مجدالدین محمد بییزی نسوی » نظام 
الدین محمدبن تاج الدین مسعود بخاداری / سعدالدین بخادی سمرفندی» مویدالدین 
نسفی » مجد الدین محمدین عدنان سرخکتی خال محمد عوفی که طبیب حاذقی بوده 
دکتابی بنامتاریخ تر کستان داشته است » قطب‌الدین سرخسی » علاءالدین اوزجندی ؛ 
بواءالدین‌محمدبن‌علی‌بن «حمد ظهیری سمرقندی‌مو لف‌سندباد نامه داعر ا‌السیاسه 
فی‌آغراض اارباسهدسمع‌الظهیرفی‌جمع الظهیر »ظهیر الدین‌دلی‌نسوی» صفی‌الدینعراقی » 
ضیاء‌الدین دوغ | بادی » شهاب‌الدین محمدنسفی » شرف‌الدین محمدبن ابوبکر نسفی 
حساالائمه . شمس‌الدین ولوالجی » شمس‌الدین محمدبن علی کاشانی » شمس‌الدین 
منصود بن‌محمد او زجندی‌صدد الشر بعه » شمسالدین داعی حسینی‌نسفی » شمس الدرین 
باقلانی بلخی ۰ سعدالدین اسعد بن‌شهاب بخارایی.» دشیدالدین محمدین محم‌ودبن- 
مسعوداسفزادی » د کن‌الدین‌مسعودبن»حمدامامزاده » ردحی‌سمرقتدی » شمس‌الدین 
محمدین علی بن‌محمد دقایقی مردرودی » حمید الدین بخادایی » جنتی ببای نخشبی 
ماداء النهری که ازهر يت ازیشان چند بیتی بما دسیده است . 

عد؛ دیگرشاعرانی ددهمین زمان دد مادراءالنهر بوده اندکه از یشان شعری 
بماتزسیده لصا وتامهای ایشان بدول کویه است + شد وب دز ۳ ۳ 
ه سفدی » علی سپهری » علی بانیذی » کلایی» للزی » نجیبی فذرغانی » نجاز 
ساغرجی » پسرخم خانه ۶ ملیح‌سرپلی بخادایی » مسعود یا قوتی جولاهه » جمالی » 
نظامی سامانی نیشابوری , دهتان عمید کاسی ۶ وامی 6 ج-وهری ۰ عقیل‌الدین ۰ 
حثایی » نشاطی . 

۲ - شعرای عراق و آذر بایجان - ددقرن ششم بیشترشاعران بزدك و نامی 
درءراق و | ذربایجان زیسته‌ان دددش مخصوصی ددین دوده درمیان ایشان بدیدار 
شده است که آنرا سبكك شعرای عراق نامیده اند و داسطه میان سبك خراسان 
دسبك شعرای هندوستانست‌بدین معنی که شمر فادسی نخست ازسبك خراسانی بسبك 
عراقی بدل شده دازسبكعراقی بسيك هندی رفته است ویایة سبك هندی و پشتر از 
خصوصیات ان تخست در کفتادبرخی از شاعران عرات مخصوصا کمال‌الدین اسمعیل. 


شعر ای‌ترن‌ششم ۱۰ 
اسفهانی دکمال‌الدین خیجندی وفخرالدینعراقی دشمس‌الدین حافظ گذاشته شده و 
این روش دا باید سباك تاتودالیس ایران دانست . ددین ددش شاعران بیشتر بمعانی 
دقیق وموشکافی پرداخته‌اند و تشبیهات نوین بکاد برده‌اند 7 

۱ شه‌رای عر اقّوفارس - شهردی د شهر اصفهان در ذمان سلجوقیان دد 
فرن ششم بمنتهی‌وسعتد | بادانی خود رسید ودانشمندان بزرك درین دومر کزایران 
9 [مدند . بادشاهان‌سلجوقیکه‌ددین نواحی‌فرمانردایی داشتند پپرورش‌دانشمندان 
وادیبان‌دغبت میکردند و خاندانهای دیگر که‌درین دوشهر دیاست داشته اندمخصوصاً 
خاندان صاعدیان بیشوای حنفیان و خاندان خجندیان بیشوای شافعیان در اصفهان 
ازتر مت دانشمندان‌کوتاهی نکرده‌اند . درفارس اتابیکان سلفری نیزدرحدخود از 
هر گونه دستیاری کوثاهی نورزیده اند . اين سلسله دد سال ۹8۳ بدست اناييك 
مفر الدین سنقر بن هو دودسلفری تاسیس شدوتاسال116 ددفادس باستقلال‌حکمرانی 
کرد . از بادشاهان این خاندان اتابيك مظفر الدین سنقربن مودود (۵۵1-6۳) و 
اتابيك ابوشجاع سعدبن زنگی ( 1۲۸-۵۹۹ ) خسود بزبان فادسی شعرسروده‌اند د 
گرومی از شاعران ازیشان برخودداد شده‌اند . بهمین جهاتست که درفرن ششم در 
عراق وفادس‌شاعران بزرگ بوده‌اند » بدینگونه : 

۱ ) حمال‌اددین ابومحمد عبدالله دن عبدالررزاق اصنهانی معروف 
بجمالالدین عبدا لرز اق بزرگ ترین شاعرعراق در فرن ششم بود. در اصفی-ان 
ولادت بافت دهمهٌ عمرخویش را درآن شپر گندانید داز جوانی سس رو اخاز 
کر د وازشاعران‌مخصوص خاندان صاعدیان بودودکن‌الدین ابوالعلاصاعدبن‌مسعود 
را مدح می‌کفته ودرضمن مدایحی بنام ملك ماذندران حسام‌الدین اددشیربن حسن 
(1۰۲-۵7۷) سروده است این مدایح را ازدور بنام ادمی‌ساخته دمی‌فر ستاده استد 
نیزملکشاء‌بنمحمود «سلیمان‌شاء‌بنمحمدو ادسلان شاءبن طفرل‌بنارسلان‌بادشاهان 
سلجوقی دا مدح‌گفته است و سرانجام در اصفهان در ۰ در گذشت . جمال‌الدین 
یکی ازشاعران‌بزد گ‌ایر انست‌وقصایدغر | داردکه بروش‌خاصی که‌هم سبك‌عنصرکدهم 


سبك مسعود سعدینلمان درآن بدیدارست سروده دمخصو صا قصاید بسیادبلنددر 





شعر ای‌قرن‌ششم ۱۰۲ 





نصایح «معارف دارد ودیوان دی شامل هشت هزادبیت بدستت . 

۲) شرف | لدین عبد) ثم من محمد بن فضل الله بین هبةالله بن محمد بن هبة له بر 
حمزه شفروه اصنهانی» از خاندان بسیاد معردفی از مردم اصفهان بوده که همه 
بمناسبت نام جدشان بشفرده معردف‌بوده‌اند داين کلمه مر کب از ددجزءاست دجزء 
دوم‌آن از«به» گرفته شده مانند دوذبه و خرداذبه ودادبه دنظایر ان» ازخاندان وی 
مردان دانمند بسیار بر خاسته‌اند که در اصفهان د فزدین دشیراذمعردف بوده‌اند وتا 
قرن‌هفتم زیسته اند. دیاز بزد گان‌ادبای دوز گار خویش بودهو درز بان‌فادسی‌دعر بی‌دست 
داشته‌است . نخست مدح پادشاهان‌سلجوقی گفته دبس آذانقراض‌این خاندان‌بمداحی 
اتاییکان ذدبایجان پرداخته است چنانکه مدایحی بنام ادسلان بن‌طفرل وطفرل 
ابن‌ادلاند ات بك‌جهان پهلو ان پسرش‌قزل اد سالاند ار دودد ضمنو اعظی‌معردفدادیبی 
مشهودبوده است اَحملهة مولغات دی بزبان تازی کتابیست ادبی ومعروف‌بنام«اطباق 
الذهب‌فی الم واعظد الخطب» که بسیاق کتاب‌معر دف*اطر اق‌الذهب‌فی(مواعظه الخطب» 
تالیف جار الله ابوالقامم محمودبن عمرین محمد بن عمر ذمخشری‌خوادزمی معتزلی 
(۷ -۵۲۸) نوشته است و این کتاب که بزبان منشیانة فیح نوشته شده قددت وی 
دا ددین ذبان مسام می‌کند و دیوان اشعاد دی شامل هشت هزاد بیت باقیست . 

وود 
اذین دوشاعر بزر گ که بگذدیم ددفرن ششم دد عراق وفادی شاعران دیگربوده‌اند 
بدین گونه : مجدالدین ابو اامجدعیداللطیف ین هبفاللدبن شغروه اصفهانی و عزالدین 
شفروه از مان خانوادة شرف الذین شفردء واظهیرالدین عبدالةشفروء پسرتم وه 
ذنگی شیرازی » جمال الدین علی کازردنی » امیرستاء الدین ادقم فادسی . قانی 
فخرالدین دمراجی» کمال‌الدین زیاداصفهانی » علاءالدین‌خوادی » جمال‌الدین‌محمود 
خجندی دصدرالدین‌عبد اللطیف بن‌محمدبن ثابت خجندی مقتول در ۵۲۳ که هردو از 
طایفة معردف خجندیان د بیشوایان شافعیان اصفهان بوده اند > شرف‌الدبن فلا 
بدرالدین فادسي 6 بدرالدین کر مانی » حمیدالدین کازدونی » جمال نقاش اصفمانی 





شمر ای ترن‌ششم ۱۰۳ 
سس 7777777777777755 
که برخی وی دابا جمال‌الدین‌عبدالرداق اشتباه‌کر ده‌اند » جمال‌الدین ابهری‌قزدینی» 
جاولالدین فضل ال خوادی داذهریک ازیشان ایاتی مانده است . دانشمنده‌عروف 
این‌زمان اثیرالدین مفضل‌بن عمر ابپریکه موّلفات معروف بفادسی دعربی دارد و 

کرش خواهد | مد نیز بزبان فادسی شم گفته است . 

۲ -شعرای آذر بایجان -درقرنششم عدهکثیر شاعران بزرکک در آذدبایجان 
زیسته اند د بیشتر بزرگان سرایندگان ايران ددین ناحیه بوده اند . انابيك ایلد گز 
که ازغلامان مسعود سلجوقی برد حکمرانا ذْر بایجان‌شد دبس ازچند سال‌استقلال 
یافت دچون در ۵71۸ مرد بادشاهی ان دیاددا برای فرزندان خودگذاشت وابشان 
ازنانوانی سلجوقیان بهره‌مند شدند وبرخی ازنواحی داکه جزو قله.ر و آل سلجوق 
بودگر فتندوتاسال ۲ فرمانروایی‌داشتند وچونا دربارابشان بآداب در بارسلجوقی 
تشکیل یافته بود درترویجذبان فارسی‌کوتاهی‌نکردند دبهمین سبب پیشتر شاعران 
معردف قرن ششم ابران چه در | ذربایجان وچه در عراق اذیشان بهره‌مند شده‌اند 
بدی نگونه : 

۱- بو بدیل افضل) لدین | بر اهیم بن ]بو الحسن علی بن عثمان‌خاقانی‌شرو انی» 
ک آزمعردفترین شاعران درجهٌ دوم ابرانست . درشپرشروان درحدود ۲۵ ۵متولد 
شد وبدرش نجارومادرش اذترسایان نستودی‌بو د که مسلمانان‌باسادتآ ورده‌بودند. 
پس ازه رگ بدرچندی ازدستر نج ماددمی‌زیست وعمش کافی‌الدین‌عمربن عثمان اذه 
نگاهداری‌می کر دو بکسب‌دانش‌می‌پرداخت درهمانزمان شا کر دی‌ابوالعلا ی گنجوی 
آغاز کرد دشاعری برداخت ونخست حقایقی تخلص کر د.درهمین‌ادان بدربادخاقان 
منوچپر شروانشاه که درحرود 6۵۰ بادشاهی‌میکرده‌است ره بافیودرسلكت‌ستایش- 
گران در باداهبذیرفته شد وبهمین جمت خاقانی تخلس کرد . سّ ازمرک وی نزد 
پسرش ابوالمظفر جلال‌الدین اخستان ماند وددین زمان دوبار بحج دفت وچون بار 
سوم اندیشةُ حج کر د راخستان اجازه نمیداد ازشروان گریخت اماکسان خافان‌دک 

راک فتند وبندکردندوهدتی درزندان بود تاآانکه بشفاعت‌سفیرروم دهایی بافت. 





۱۰ اه ۳۳۳۳۳ شمر ای‌فرن‌شذم 
ات از خدمت ممدوح خودکناده گرفت و بسفرحجاذدفت . وقتی‌نیز آهنکذری 
«اصفهان دخراسان داشت اما با نجانرفته است. سرانجام در ۵۸۲ ددتبریزدر گذشت 
2 درمقبر تالشعرا درمحلهٌ سرخاب دی دا بخاك سپردند . خاقانی یکی ازدانشمندان 
ذمان خویش بوده دبهمین جهت درشر خودمطالب علمی دایچ آن زمان دا بسیار 
آورده و ناچادشعروی از آن ددانی دساد گی گفتادمعاصرانش دورشده دفی آن بر 
کسانی که از آن مطالب! گاه‌نباشنددشوا ادست . اما هرجاکه گرد فضایل دمعلومات 
نگشته و نخواسته است دعوی دانش بکند سخن‌دوان ددر منتهای فصاحت دشیوابی 
سردده است . دی درزمان خویش بسیاد معردف بوده چنانکه بادشیدالدین‌وطواط 





شاءرمهء‌ردف دد بادخوادزمشاهان مشاعره داشته است دیوان دی شامل بیست‌هزار 
ببت دردستست و کاهی اشعاری بزبان تازک‌هم گفته است . بجز آن مثثوی معردفی 
داد بنام تحفةالخو اطردذ بدةالضمایرمعر دف بتحفةالعراقین که پس ازباز کشت ازسفر 
حح درشر وان درحددد سال 05۰درشش مقاله سردده دخود دو مقدمه بنثر رن 
نوشته دشامل سه‌هزاد بیتست «درهندوستان چند شرح برات نوشته‌اند یکی شرح 
مولویابوالحسن دیگرشرح‌مولوی کریمالدین » سو‌شرح مولوی‌عبدالباری وچپادم 
شرح *یرهحمد اسمعیل‌خان| بجدی ملك الشعرای درباد دالاجاهی مدرای . برخی 
عکاتیب‌فادسی‌نیز از خاقانی‌مانده استد نیز شراحی برقصاید دمقطعات اد نوشته‌اند . 

7 - نظام الدین الیاس بی یوسف بی ز کی بی مقر ید نظامی کنجوی بیکی از 
معردفترین شاعران ذبان فادسیست دبرخی وی را ازتراز ادل دانسته اند . دد شپر 
نس ددسرذمین ادان که اکنون اذثپرهای آ ذربایجان شودویست وبکیرف آباد 
معررف شده است درحدود سال ۵۶۰ ولادن بافته «ظاهرا همه زندگی خود دا در 
آن شهر گذرانده وتنپاگاهي باطر اف سفرهای کوتاه کرده است. اینکه بری‌خاندان 
وی دااز توابع‌قم وازروستای «تا* نزديك‌تفرش‌دانسته‌اند ددست نیست . شایدسفری 
بحح‌کر ده باشد وردابطی که‌بایادشاهان عصرخودداشته ازدود بوده است. دراواسط 


زندکی بثفام مثنوی اغاذ کرده است وبیش ازه؛ سال‌مشغول‌نظم پنج مثنوی‌معروف 


۳۳۳ 


شم اک‌فرن‌ششم ۷۰ 


سس 
خود بوده‌که پس ازمر گ وی ! نهادا درمجلدی‌کرد | وردهو بنام خمسه پا بنج گنج 


ازنه ارداده‌اند بدین گونه که در۵۵۲ مخزن‌الاسر اردا بنام ملك‌فخرا!-دین بهراهشاه 
حکمران ارزنجان دد * 14 بیت ببابان‌دسانیده است. در ۵۷ بنظم خسردوشیرین 
آغاذ کر ده است نخست انرا بخواهش طغرل‌ین ادسلان سلجوقی آغاز کرده دچون 
ددین مر وید گذشته بودمی‌خواسته است‌بنام اتابيك‌نصرالدین ابوبکر محمدییایان 

برساند دچون وی نیز در گذشته است پس اذ۵۸۷ که آ نسرا بپایان دسانیده بنام قزل- 
که است این منظومه دادای ۷۷۰۶ بیتست . پی زا ومجنون دا 
درسال ۶ شامل ۱۰۰ بت بناع خافان ابوالمظفراخستان‌شرد انشاه دبسرش‌محمد 
بایان رسانیده است.سپس بهرام نامه باهفت گنبدیاهفت پیکردابنا‌علاء الدین کرب 
ار سلان | قسنقر 0 - ازروزدفتة چپاددهم رمضان ۵٩۳‏ در*:91 بیت تمام 
کرده است . صبس بنظ بنظام اسکنددنامه شامل دوقسمت نام شرف نامه داقبال نامه 
آغاز کرده‌است. شرا ۷ بامقیل‌نامهدا که درهندوستان بنام اسکنددتامهبرکمعردف 
شده اسی در 9۹۷ بنام جهات بپلوان نصرةالدین مسعودبن اخستان پایان زسیده 
اسی . اقبالنامه نامه دانیز پس از آن بنام همان‌پادشاه بپایان دسانیدهوتادیخ‌اتمام 
آن معلوم نیست ودرهندوستان بنام سکندر نامه بحری معروف‌شده‌است . در شرفنامه 
ذکری اذبادشاهی که ءزالدین آقب داشته نیزهست داو دا عزالدین مسعود اتاییك 
موصل دانسته اند و نیز برخی نه رةالدین ممدوح نظامی دا درین کتاب نصرةالدین 
بوبکر پیشکین اتايك آذربایجان گفته اند .شرف نامه روی همرفته ۷۱۰۰ ببت و 
افبالنامه ۲۷۰۰ بت دارد دمجموع |شعار نظامی‌درخه‌سه‌نزديك * ۰۶ ببتست.برخی 
دس ددامین فخرالدین اسع گر گانیداکهذ کرش دشت بخطا بنظامی‌نسبت داده‌اند 
دنیزداستان امیراحمد و مپستی داکه در اغاذقرن هفتم نوشته شده است بخطا ازد 
دانسته‌اند, . درتاریخ دحلت نظامی‌اختلاف بسسارست و در۰۷ و۵۹۲ و۰۹1 و۷٩9‏ 


٩٩۱ ۵‏ و 1۰۰ و2۱۰۲ 1۰ نوشته‌اند بر خی پس از آن گفتهاند اما نچه‌ددست 


ترمي نماید سال 9٩۸‏ است که اندکی پس از اتمام نظم اقبالنامه دد گذشته است ‏ 


ی ۱۳۳۳ شعر آی‌قرن‌ششم 
قراینی‌هست که پس ازمرگف خاقانسیدحلت کرده باشد . مزاردکددبیرون شهر گنه 
هنوزباقیست واز زمانسهای قدیم معردف بوده است .دیوان‌قصایده غزلیات ودباعیان 
وی نیز شامل ۱۱۰۰ ببت اينك دردستست . نظامی‌ددشعر ار بزر گان ایران بشمادست 
و درفن خودکه نظم داستانهای مختلف ازروی دوایانست که پیش ازوترتیب داده‌اند 
بر گروهبسیادی‌ازشاعران ایران وهندوستان که اد پیروی کر ده‌اند بر ترک‌مسلل‌دارد, 
منتهی گاهی تر کیبات تفیقانی‌ددسخن خود آ ورده که مخصوص‌بادست و سخر‌سرایان 
بیش‌ازوی بکادنبرده‌اند درقصاید «غزلیات نیز سبك‌خاص بخخود دارد که گاهی آمیخته 
پتصایح ومعارفست وببداست که م.ردی دانشمند بوده است. ددمخزن الاسر ارخواسته 
است‌پیروی از شاعران متصوف‌پیش ازخودبکنداما دد آ ناد دیگر که‌پس از آن سروده 
دست اذین کار کشیده است . 

9" نجم الدین ابوالنظام محمد فلکسی شروانی »ددشهر شماخی در ناحیهً 
شردان ولادت یافته دمعاصر باخاقانی دنظامی بوده و باخاقانی دوابط داشته است . 
هم4عمرخویش‌دا دددیارخود گذدانیده و بیشترمداح ابوالهپیجا شروانشاه منوچهربن 
فریدون یکی ازممدوحان خاقانی بوده دنیزددزمانی که گرجیان برآن تاحیه‌دست 
یافته بودند مدایحی‌بنام طامادمالکة گرجستان (۰۸۰ - ۱۱۲ د دیمتری «سرداژد 
موصی سلس4‌بقراطبان سروده است سرانجام‌ددسال0۷۷درشماخی‌در گذشته‌ودر | نجا 
دی دا بخاك‌سبرده‌اند . فلکی درعلم نجوم دست داشته دبهمین جهت فلکی تخاص 
کرده داز بزد گان شاعران آذر بایجان بوده دردش‌خاصیددشعرداشته است که‌معانی 
دقیق دد ان بسیادبکار برده است دیوان ی شامل سه هزادبیت باقیست . 

ِ - ظهیر ا لدن ابوالفضل طاهر بن محمد فاریابی »اصلا ازمردم فادیاب 
نیشابودبود ودرجوانی بآذر بایجان‌رفت و بدرباداتاییکان آن سرذهین پیوست و همه 
عمرخوددادد آ نجا گذرانید واتابيك ایلد کروحمدجهان بهلوان دا مدح‌گفته ودر 
ضمن سفری‌باصفهان کر دهو با ذر بایجان باز گشتهرسر انجام‌درتبریز در ۵۹۸ در گذشته 
ودذمقبرةالشعرای سرخاب مدفون‌شده است. دی کاملا بسباك شاءرانعراقدبا اصول 
ناتودالیسم سخن می گفته داين دوش درسخنان دی آ شکارتر از دیگرانست دمعانی 


ِ 





شعرای‌فرن‌ششم ۱۰۷ 


5 بس.. 
1" ومبالغات شاءرانه دا گاهی بحدکمال دسانیده است. دیوان‌ادشامل هفت‌هزار 


بت‌دردستست ۰ 

5 -ا ثرا لین اخسیکتی تور انی» ازمردمه راخسیککت در سرزمین فرغانبود. 
در آغاز ززدگیبقم‌ستان رفت ومدتی مداح پادشاهان ان دیاد بود» سیس بدریاد 
یوبن درعراق اه ینت دمداح ادسلانبن طفرل سلجوقی شد دددتمن ازمیر 
سیدفخرالدین عااءالدوله عربشاه دئیس همدان‌که خواهرش فاطمه همسرادسلانبن 
یرل بوده مدح‌گفته است وسپس با ذربایجان دفت دستایشگراناييك یلد گزوقزل 
رن سر انیعام در خایخال در گذشت . در گذشت دیا دزسالهای ۵۷۷۶01۳ 
و۵۷۹ و۵۸۰ نوشته اند واين کفتة اخیردجحان دارد ۰ اثبر اذمیان شاءر انءراق‌بیش 
ازهمه در پن‌روش‌مبالفه کر ده و بهمین جوت شعروی دشوادتر ازدیگر ان شده ومعانی 
دقین‌در کفتة او بیشتررست دیوان وی‌شامل۰ ۱9۰ بت باقیست . 

- مجیرالدین بیلقانی ازه-رد مان هرک درجنوب شرقی شهر شوشی 
کنونی درسرزمین‌ادان بوده که‌اينك ویرانه‌ایاز ان‌بنام «ببلقان‌میل‌ار» در | ذربایجان 
شوروک باقیست.دد آغازذندگی بر وان دفته دمداح شروانشاهان بودهاست. سبس 
مدتی ازشاعران ددبارادسلان‌بن طغرل سلجوقی بوده وعاقبت باتاییکان آذربایجان 
بیوسته واتابيك جهان پهلوان دقزل ازسلان دابوبکر بن محمد دا مدح‌گفته است و 
جندی ازسوی ایشان دراصفبان جزو کار گزادان دیوان بوده وبا شاعران اصفهان 
مهاجات داته وسرانجام پتیر بر باز گشته ودر | نجا بسالع۹ در گذشته و درمقبرق 
الشعرا مدفون شده است. مجیر بیلقانی درعصر خوددرشاعرک منتهپای شپرت داداشته 
وکاملترین نمونة سبك شعرای عراق ازو مانده است ۰ همین جپت مضامین او از 
مضامین ظهیرفار یابی‌دفیق تروبمشامیناثیراخسیکتی نزديك‌ترازدیگرانست دیوانش 
شامل پنج هزاربیت دردستست . 

۲ - نظام | لد ین بو العلا ی گنجوی » قدیم ترین شاعر آ ذربایجان ددقرن‌ششم 
داستاد خافانی‌بوده اما میان وی وخاقانی کدودتی روی داده‌است. درزمانابوالهیجا 


منوچهر شروانشاه برشعر اعه دروکا داشت وخاقانی راوی بدر بارشروانشاهان 





۳-۸ شعر ای‌قرن‌ششم 





راء داده است وشاعرا ان آ ذرباجان همه از ودرسخن یر وک کر ده ندو از اشعار اداندکی 
بمادسده است . 

۸ - فخر الدین قوامی مظر زیگنجوی که برخیوکدا بخطابر اددنظامی 
دائسته ونیزباقوامی د ازی گهذ کرش گذشت اشتباه‌کرده و گفته‌اند نانوا بوده است . 
ازشاعر آن‌در بادآتاييك قزل آرسلان‌بوده ودرسرودن |شماد مصنوع بیشتر مهادت‌داشتهو 
قصیدء مصنوع اوبهترین آشعادیست که بدین روش سروده شدهد آ نا برشید وطواط 
نیز نسبت داده‌اند اما بعیدست که اذرشید طواط بوده باشد دبجز ان ازاءعاروی 
اندکی مانده است . 

* - امیر الدبنمسعود مهندس نخجوانی » اذ شاعران ومنجمان این دوره 
است که اذاحوال دی جزین اطلاعی نیست که در ق-ران ستار گان درسال ۵۸۲ در 
دربارمحمدین ایلد گزمی‌زیسته دازشعر اد جزيك دباعی که در همین داقعه سروده 
چیزی بدست نیست . 

گذشته اذین شاعران معردف چندتن شاعردیگردر آذربایجان درین زمان 
زیسته اند بدین گونه : مفیثی گنجوی » محمد خلیل .کمال الدین مراغی » عزالدین 
شردانی » خطیب گنجه که ظاهراً پددهمان‌امیراحمد ابن خطیب گنجوی بوده‌است » 
اقطع الدین بیلقانی دازهر يك ازیشان چند بیتی مانده‌است . 

و ور رت شش ان بکثرت عرفا ومشایخ ب-زرک دد 7-ادیخ 
ایران امتیاژزخاصی دادد دمشایخ‌بسیادی‌ددین زمان می‌زیسته‌اندکه بنظم ونثر | ناد 
بزر گت از خود گذاشته اند » چندتن ازعلمای معردف این قرن نیز بز بان فادسی‌شعر 
گفته‌اند : 

۱ - شیخالاسلام ابو نصر احمدبن بو لحسی نامقی‌جامی معر وف باحمد 
ژ تدمبیل بااحمد ام اژبزد گان مشایخ ایران‌بود ودرسال 44۱ ددقریه‌نامق یانامه 
ازتوابع جام ولادت یافت وددسن بیست ددد سالگی درکسوت صوف در را 
بارشادمردم‌پرداخت دجمع کثیرک‌اذمردم دوز کاددا بطريقة خود هدایت کرد بهمین 


شمر ای فرن‌ششم ۹ 

8 تم رن بشمادست ومقام ریس دارد: عاقبت درسال - 
و ۰ ۹9سالگی ددهمان دبار خود دحلت‌کرده ومزاددی هم اکنون در همان 
ناحیه که امروذ باسم تربت خواند می‌شود برپاست وزیارتگاهستد بهمین رن 
محل دا تربت شیخج جامی‌خوانند. احمدجام ددنظم و نشربادسی مهادت کامل‌داشته 
وچند تألف ازوی مانده است یکیدساسراج‌السایرین که ددسال 0۰۳ ۳ ده 
ودیوان‌شعرویک شامل سه‌هزادست بدستست وددمثنوی اذو باقیست‌یکی باسم محبت 
نامه ودیگری باس سوز و گداژ د دیگر |مولفات اوست :اعتقادات انیس المذنیین ۱ 
آنس‌التالین , بح الحققة » تذکیرات » دوضةالمذنبین که در 8۲7 بنام سنجر نوشته 
است » دسالةٌ سمرقندبه , زهدیات » فتوح الروح » کنوز الحکمه » مفتاح النجاة و 
ابوالمکادم‌بنعلاءالملک از باز ماند گانش‌کتابی‌دد مناقب اد باسم خلاصة المناقب 
نوشته و سدیدالدین محمدبن‌موسی‌بن‌یعقوبغزنوی کتاب ی 
است وبهاءالدین جامی از باژ ماند گانوی ساکن شیر اذمقامات اادانظم کرده است . 

۲ - ابو محمد روز بهان بن ابی نصر بقلی فسوی شیرازی معروف 
بشطاح ویاشطاح فارس‌آذمردم فسای فادس وازبزرکان عرفای عصر خود بود ودر 
شپر شیراذ نفوذ بسیاد داشت دددجامع عتیق 1 ن‌شپر وعظ می‌کردودرضمن‌سفرهای 
بسیار کرده است و عاقبت درنیمة محرم"1۰ در شیراز در گذشته قبرثی هم اکنون 
زیادتگاهست. روذبهان حِِ فادسی تو انیی بسیازداشته»ازشعر اواند کی باقیست 
ولی‌چند اکتاب‌بفارسی وعربیازتألیفات اومانده‌است از | نجمله لطایف البیان‌ددتفسیر» 
مشرب‌الادواح » منطقالاسرار» تفسیر عرایس بعربی»کتاب الائوادفی کشف الاسوار » 
صفوالمشادب فی‌العشق » دسالة شطیحات بفادسی دعربی »کتاب قدسیه که هريك از 
آنها درحد خود اذکتابهای مهم تصوفست . 

۳( شمس‌الدین محمدبن طفان کرمانی از بزرگان عرفای‌قون ششم‌خراسان 
بود وورهرات درخانقاه سلطانی‌معتکف بود وپیشوای صوفیان عصرشمادمی‌دفت د 
کتب چند ددفن عود تالیف کرده دمنظومه‌ای درتصوف سروده است داذ شعرا وجز 
اندکی باقی نمانده است. 


۱ شعر ای فرن‌ششم 





4) شهاب الدین ابوالفتح یحیی‌بن حبش‌بن امیرلك سهروردی معروف 
بشهابالدین مقتول وشیخ (شراق یکی اذ بزد گترین علمای قرن ششم بود » دد 
سهرودد ازتوابع ژنجان ولادت بافت و در بی دانش سفرهای بسیار کرد و در علوم 
ادب صرف و نحوواشتقاق ولغت دمنطق دمعانی د بباند کلام دس فا 
روز گارخود بود ؛ بس اذسفرهایبسیارددشهرحلب اقامت‌کرد و بتردیج عقایدخاص 
خود برداخت بهمین جهت مردم شهر دودسته شدند 3 باختلاف برخاستند و 
عاقت دشمنان ادچیره شدند ووی دا در سال ۵۸۷ کشتند و درین ذمان دد عنفوان 
جوانی بود . شهاب‌الدین‌مقتول مبتکرحکمتاشراق دد فلسفه است د این طریقه دا 
وی بنانهاده و ادلین کسیست که درمیان<کمت. بونان تصوف ایران تالیف‌کردهات 
و بهمین جهت در عصر خویش مخالف بسیار داشت دلی بعدها طریقه وی در میان 
دانشمندان اسلام رداج تام گرفت . دی دا بزبان عرب تالیغات بسیادست که از 
معتبرترین کتب حکمت بشمادمی‌رود مانند <کمت اشراق وهیاکل النوردمطادحات 
وتلویحات «شرح اشادات و اعتقاد الحکماء والواح‌العمادیه وبادقات‌الالهیه‌و کت 

البروجه بستان القلوبء کتابالبصیر«و تنقیحات دداصول «دعوات‌الکواکب ددمزالوحی 
دصندوق العمل و طوداق‌الانوادهر سالة العشق والغر بةالغر ببه و لمحات واوامع‌الانو ارو 
کتاب‌المعادج و کتاب‌الم‌قادمات و النغمات‌السمادیه و التفحات فی‌الاصول الکلیه در 
تصوف دغبره » درز بان فادسی نیزقددت بسیارداشته ودرنظم د نثر توانا بوده و چند 
رساله دد حکمت د تصوف بفادسی نوشته : هیّدارد معاد »,وان بر چیر کل » صفیر 
سیمرغ » هیاکل فادسیه » ,بزدان شناخت و اذ شعر فادسی اد اندکی بما دسیده 

است . 

5( عبدا لخالق بنعبدا لجمیل غجدوانی از مردمغجده ان دهی در شش‌فرسنگی 
بخادا و از مشایج بزر گ سلسلهُ نقشبندیه بود ویدرش عبدالجلیل‌امام ازدانشمندان 
ساکن‌ملاطیفرومو از اولاد مالك‌بن‌انس بود وبمادداء النپررفت ووی ددملاطیه‌بچهان 
1 مد وباپدربدانجا رفتداذخلفای چهار کانة خواجهابویمقوب یوسف بنآءوب‌همدانی 
بشمادمی‌دفت. همواده دردیارخود زیسته ودر 1" نجا بسال ۱۷ در گذشته است و در 


سر ای‌فرن‌شدم ۱۱۹ 
نظم وثرفادسی مهادت داشته و بعضی کتب در تصوف ودرمرقة خود تألیف‌کرده از 
آن جمله‌استدسالهٌ صاحببه که درمقاهات مرشد خود ابوبعقوب بوسف‌همدانی‌نوشته 
و یساله طریقت و از شعراد چند. بیت مانده است و کتابی بفارسی دد مقامات اد 
نوشته‌اند : 
7)ضیاء) لدین! بو لفضایل عبد 4 بن محهد میا نجی‌همد | نی ملقب بعین) لقضاق 

ازیزرگان عرفای فرن ششم بود . اصلا از مردم میانج آذر بایجان بوده دلی هموادء 
درهمدان ذیسته است ودرزمانی که ا<مد غزالی‌ددهمدان‌بوده‌بویاد ادت ودژیده‌ودر 
سك عرفا در آمده است دعمرخویشی دا بقضاوت 2 تددیس می گذدانده تالینکه وی 
دابکفرمتهم کردند وقوم‌الدین ابوالقاسم‌بن ناصرالدین حسن‌بن مظفردد گزینی «ذیر 
سلطان سنجرفرمان داد تا وک دابوست کندند وبردزمددسه‌ای که درهمدان ۳ نجا 
درس هتکفت اد یعتند » این‌واقعه درسال ۵۳۳ روی داد . عین‌القضاة دا تالیفات چند 
در تصوف بزبان فادسیست از آ ن‌جمله کتاب زبدةالحقایق معردف . بنمپیدات و کتاب 
لوایحو کتاب تببینات ویزدان شناخت و دسالهُ جمالی ددمیان نسبت انییا و قر آن و 
مکانیب‌یامکتو بات که‌همه‌رابغارسی فصیحه استادانه نوشته «احمد غزالیدسالة سوانح 
فی‌معانی العهقوتاذیانه‌سلو ک دا بخواهش وی پرداخته است ودرشعرفادسی دعر بی 
نیزدست داشته است دبعضی اذ دباعیات‌اژ وی مانده که عده‌ای از آآن ها دا در کتاب 
زبدة الحقایق خود نقلکرده است . از موّلفات اد بزبان تاژیست : شکوک الغریب 
عن الاوطان الی علماء البلدان » قری العاشی الی معرفة العودان « الاعاشی » المتقلد 
من التصریف» امالیالشتیاق فی‌لبلی الفراق نیةلحیسوب فی‌عمل حسابالهندسی؛ 
غاية لیمت عن معنیالیمت فی انبوه د مابتعل بها صولة البازل.الامون علی ابن 
اللبون » نزهة العشاق «نهزةالمشتاق ۰ المدخل الی‌العربیه د دیاضت علومها الادیبه » 
تفسیر حقالق الق رآن. 

۷) عزیزالدین بی محمد نسفی نیزانبزد کان عرفای ترن ششم ایران ومرید 
سعدالدین حموی بودهءودرذمان جللال‌الدین خوارنهشاه دددفتنة مغول نیز یستهاست 
داز مپاهیان مفول اذخراسان «مادداءالتهر بفادس گریخت دددابرقوه ساکن شد ودد 


۱۱۱ شم ای‌فرن شش 
آن جا بسال1۱ دحل کرد داو دا نیزیزبان فادسی فصیح موّلفات چندست از آن 
اه متازل الساگرین ومتصد اقصی ود کشف الحقایق و اصول دفروع و دساله‌ای در 
ترقی‌روح‌انسانی ورسالهمیددمعاد که خلاصه‌ایاز آن باسمز بدة الحقایق پرداخته است 
وددین کتابها منتپای قددت خود دا در نثر فارسی ظاهر کرده دبعضی اشعاد خود دا 





اررده است . 

۸) امام‌فخر الدین ابوعیدالل4 عمر بن حسین قرشی بکری رازی معروف 
بامافخرر ازی و اب خطیب وملتب بامامالمشککیی» اصل دی از طبرستان بود 
ودرشهرری دد۲۵ دمضان»ع متولدشد «خاندان؛ی‌همه‌ازدانشمندان زمانه‌بوده‌اند. 
نخست نزد پدخود بتحصیل علوم برداختدپس ازمرك اونزه مجدالدین گیلانی که از 
حکمای معروف عصر بود شا گردی‌کرد و با دک سفری بمراغه فت و چون بعراق 
باز کشت او معادیف دانشمندان عصر خوه شد دیادشاهان خوارذمشاهی‌بوکحرمت 
بسیاد کر دنهد ادر انز دخودخو اندنده مدتی‌مدیددو خر اسانو خو ارزم‌اقامت کر دوچندی 
نیزدر ماود اءالنهر بود 2مجموعه مناظر اتید | کهدر ۵۸۲ دربخادا کر دهخوددد کتابی گرد 
آودده‌استو بعضی | مولغات‌خودد اد خو ارذم‌بنام بادشاهان این سلسله بر دا خته است‌ودر 
سال ۵۹۵ که درهرات اقامت داشت باکراميهُ هرات مخالف ودزید وفتن شدبدی در 
هرات‌بربا شد ه بيشتر دردر بادسلطان محمدین تکش خوارذمشاه زیسته است‌تااینکه 
عاقبت ورهرات ردزدوشنبة عیدفطرسال 7۰7 بسن 1۲ سالگی رحلب کرد ودد کوهی 
نزديك قريهُ مزداخان اذقرای‌هرات مدفون شد دمزار دی اکنون هم در آن ناحیه 
معروف وفیادتگاهست . امام دازی اذبزد گان‌علمای ایر انست 9ددعصو خویش بهنتهبی 
درجه شهرت. بود ودد تمام علوم متداول زمان دست داشته و تالیفات مهم دد هر فنی 
کرهء است.» موّلفات وی بزبان عربی هريك درد حد خود معروفترین کتاب فنست از 
نجمله سرالمکتوم فی‌مخاطبة النجوم » شرح اشادات ۰ محصل افکاد المتقدمین 
دالمتأخرین ء دساله فی‌كيفية حدوث الحروف » وساله قی کیفيةالمعاد » دسالهفی‌بیان 
آن اللفوس هلی هی متحدة فی الماهية دالحقیقه » مفانیح الغیب معروف بتضیر 
کبیر »کتاب للمحصول » اختیادات سماویه »کتاب‌الپندسه » مصادرات اظیدس » کتاب 





۳ 


فی‌الر مل »احکامالاحکام , مباحثالعمادیه‌فی‌مطالبالمعادیه»مباحث المشر قیه»مطالب - 
المالیه , معالم فی الاعول » معالم فی‌الکلام » تفسیر فانحه » تهذیب‌الدلایل » حدایسق 
لانوادفی حتای‌الاسراد» خمسین‌فیاحو الالدین» دسالةالکامله» تحصیل الحن‌فی الکلام» 
وامع لیات سل فی| اصولالفقه » اجکامالعلائیه‌فیاعلامالسمادبه» دسالقفی الاخلاق» 
نپابةلعقول سالک بررهان‌فی‌قر اةالقر | ن,بحرالانساب» اسرادالتنزیل» انمودج 
الابجاز 7 نهایةالعقول » القضاء والقدد » الخلق والعت * الفر اسه 6 البیان ر‌ البرهان « 
الز نی , مناقبالامام شافعی » شرح اسماءالنه الحسنی » لباب الاشادات » گ‌ذشته اذین 
کتابها ودسایل معرو ف که بعربی پرداخته بزبان فادسی نیز مولغات بسیاردادد » از 
آن جمله : اختبار ات العاائیه‌فیاحکامالسماو به تعجیز اللاسفه» جامع العلوم معردف 


بستینی » لطایف غیانی ترجمة اسرادالتتزیل. اماع فخر دازی درشعر فادسی نیزاستاد 


شمر ای فرن شم ۱۳ 
۲-2-2-6 تست سح 


بوده وبعضی ازمقطعات ور باعیات ابما ذسیده است . 

٩)فر‏ یدالدین بن جمالالدین سلمای‌دهلوی‌معروف بشکر نج یا گنج شکر 
از معادیف عرفای قرد ششم بود و از مشایخ بزر ک سلسلهٌ چشتبه بشمادست و از 
مریدان خواجه قطب‌الدین بختیار کاکی‌بود که سلسله ایشان بابراهیم ادهم‌میپیوندد. 
وی ازنژاد فرخ شاه کابلی بوده و در قصبهُکپتر بوال نزديك مولتان دلادت يافته و اذ 
نجا با قطب‌الدین بختیادبدهلی رف واز آن بس دددهلی میزیست تادرروشنبةٌ ه 
محرم سال 1۰۸ در بنجاب رحلت کرد وهمانجا مدفون شد دشیخج نظام‌الدین اولیا اد 
مریدان ی بوده است » فریدالدین شک رکنج شعرف ادسی دا نیکومی‌سروده د بعضی 
رباعیات اژوباقیست دنیز کتابی بنام داحة القلوب دازد . 

۰ ) ابوحامد فر یدالدین محمد بیابی بکرابراهیمبن مصطفی بن شعیان 
عطار نشابوری ازبزرکان عرفای ایران بود» نسبت. وی بابوذرغفادی می‌زسد د 
بقول ضعیفی دد" شعبان ۵۱۳ درقر یه کدکن ازتوابم تیشابودمتولد شده و یشترعمر 
خودرادرشهر نیشا بود گذر اندهو بعطادی ودوافروشیدطبابتمشغول بوده‌است . گویند 


۱ ۳۳ 
ددادایل عم رچندیددشهر مشهدزند کی کر دهدسس مرقدخر ده ازده‌امام راذیادت کردهو 
هدتی درم‌که متکف بوده و کوفه ودی و خراسان د سواحل جیحون و سیحون را 
سیاحت کرده دازداء چنین د ختا بتر کستان و هندوستان دفته و عاقبت بنیشابود باز 
گشته وتا خرعمردد | نجا مقیمبوده است ودرا اخرعمرمنزدی بوده«اوقات دابچمع 
آتارعرفا وتالیف نتم اشعاد می‌گذدانده است » در باب دحلت دی اختلاف بسیار 
است ویازده قول مختلف در کتابها میتوان‌یافت: ۰9۸۲ ۰۵۸۷ ۰۵۸۹ ۵۹۷ 5۰ 
۷ ۰ ۷ ۳۳۰ برکتیبه ای که‌ددین ذمان برسرقبر وی در 
نیشابود باقیست و در زمان سلطان حسین بایقرا بفرمان علیشیر نوایی ساخته شده 
تاریخ رحات دی دا ۵۸۱ نوشته‌اند و ظاهراً این قول معتبرترین اقوال نیست و گویا 
ددست ترین تادیخ ۶ حمادی الاولی ۸ باشد.عطاررا بزبان فادسی آتار بسیار 
الست دبعضی | تاد نیزبنام وی‌شهرت دارد که تردیدست ازه باشد » درنثرفادسی کتاب 
تذکرةالاولیاء ازوی مانده که یکی اذسلیس‌ترین کتابهای فادسی وبهترین نمونثسيك 
انشایعر فای‌ابر ان‌درقرن ششمست, اما درنظم گویند نزديك بدیست هز ازشعر سروده 
است » دیوان قصاید وغزلیات شامل‌ده هزاددصدییت» مجموعةً زباعیات او باسم‌مختار 
نامه دخود درمقدمه‌ای که بنثر بر آن نوشته میگوید که شش هزادبیت دباعی سروده 
بود خود نزديك هزادییت تراشسته داذمیان برده و بازمانده را ددین کتاب که‌شامل 
نوزده‌بابست تددین کرده» مثنوی‌جواهر الذات‌شاملدوهز ار بت» مننوی‌مظهر العجایب 
شامل چهارهزادییت که ۰۱۵ مشفول تظم آن بوده ۰ عتوی ۳ ۱۳ 
مثنوی‌بلیل نافه یا کل یلیل شامل هزاریت / مثنوک مصیبت‌نامه شامل هشت هزار 
بیت » مثنوی الهی نامه شامل هفتهز ادبیت ء اسراد نامه شامل دو هزار بیت » منطق 
الطیر شامل شش هزارییت که بعدازظهرسه شنبهً بیستم‌ذی حج۵۷۳4تمام کرده. است» 
خسروو کل‌با کلدخسروویاخسر دنامه‌شامل‌هفت‌هز ادییت: اشتر نامه‌شاهل هز ازییت» 
معراج‌نامه شامل هزادییی » جواهرنامه» شرح القلب » دصیت‌نامه؛بندناهه شامل‌هززار 
بیت»هیلاج‌نامه » خباط نامه» بیسرنامه مامل سحصدبیت» حیدر نامه باحیدری نامه ». 
لمبان‌الغیب شامل سه‌هزازییت » هفت وادی که قسمتی از متملق‌العلیزست؛ سیاه‌نامه». 


شعر ای فرن‌ششم ۱۱۹ 

وا کاوسم و اا ست ع عب بت 
جواب نامه » بسرنامه » لیلی و مجنون » محمود و ایازء مفتاح الفتوح , کنزالاسرار» 
صدبند » گل دهرمز. کتابی هم بثر باسم اخوان الصفا جزو مولفات اداسم برده‌اند » 
اما این میان قطعیست که مفتاح‌الفتوحو کنزالاسراداز عطارنیست و دد مضی و 
نیز شکست وا نچه قطاً ازوست دیوان ودباعیات ومنطق الطیر اسر ادنامه 2مصیبت 
نامه د الهی نامه و خسره نامه است نیز فتوت نامه منظوع کوچکی دادد . 





۱ )مجدا لدین | بوسعید شرف بن مو ید بن | بو) لفتح بن غا لب‌خوارزمی بغد ادی 
از مردم بغدادك خوادزم بود د بومین جپة ببغدادی معروف شده است . دی نیز اژ 
بزرگان عرفای قرن ششم ایران بود . در6عه ولادت یافت و اذ شاگردان ه«شهود 
نجم‌الدین کبری بشماد میرفت و با وی در خوادذم میزیست و گذشته اذ مقام 
تصوف مردی دانشمتد وطبیب ماهری بود و مدتی در درباربادشاهان خواددمشاهی 
ی رده و برادیش بهاءالدین بغدادی کانب‌تکش خوارذمشاه بوده و وک عاقبت 
شیخ‌الشیوخ خوارزم شد و چون درمیان وی و یکی ازسردادان ترك سلطان محمد 
خوارذهشاه که زن وی لیلی نام اذمریدان شیخ بود دشمنی وی داد سلطان محمد 
بوی اجاژه داداد دابسیب تمومتی که بشیخ زده بودندبکشد اين داقعه درسلخ جمادی 
الاخره ۷ روی داد ووی دا .درخوادزم بخاك سپردند داينك مزارش نزديك تربت 
نجم‌الدین کبرک معردفست مجدالدین بغدادی در شعر فادسی دستی داشته و اشعاد 
عارفانه دا نیکو می‌سروده دبعضی |زغز لیات ودباعات‌ادبما رسیده است د نیز برخی 
مکاتیب بفادسی و دساله سفر بفادسی ارو مانده است . 

۲نجم‌الدین بو الجناب احمد بی عم رخیوقی‌خوارزمی اذمردم خیوژخو اد د) 
بود و چون دد مباحنه بر همه وس غالب میشد او دا طامةٌ الکبری لب داده بودند 
بهمین جهة بشیخ‌نجم الدین کبری معردف شده است و او دا دلی تراش هم لقب داده 
بودند . وی بزد کترین عادف فرن ششم ایران بود ودر ذمان خویش منتهای حشمت 
واحترام دا داشت و عده‌ای کثیر از بزرگان مشایخ ابران چون مجدالدین خدادی د 
نجم‌الدین دایهرازی و سیف‌الدین باخرزی و سعدالدین حموی ۶ دضی‌الدین‌علیلالا 


غزنوی و نودالدین عبدالرحمن اسفراینی و جمال الدین گیلی وبابا کمال چندی از 


۱۱۹ مر ای‌قرن‌ششم 





شاگردان و جانشینان دی‌بوده‌اند. عاقبت ددفتنة مغول در ذمانی که خوادزم بدسی 
مغولان افتاد در سال ۰۱۸ کشته شد و در کرکانج خوادذم وی دا بخاك سیردند. 
اژنجم الدین کبری بعضیدسایل بز بان‌عر بی‌دد تصوف مانده‌است از | نجمله فوائح‌الجمال 
وفراتح الجادلدد سالة الهائم و اصولالعشره‌ودسالة فی‌السلو ک «دسالة الطریق‌با اقرب 
الطرق‌الی ال طو الحاتنویرولومة مدای لطالیین و تفسیردد۱۲مجلدیعربیدآداب 
الءریدین وسکينة السالحین دتصول الی‌اله « ده قاعده بفادسی ودد شعرفادسی نیز 
توانایی داشته و بعضی دباعیات عادفانة بلند اژدک بم‌ادسیده است عبدالفغفورلاری 
از عرفای نامی قرن نهم دسالة وی‌دا در بیان طریق‌شطاد بفادسی شرح‌کرده است . 

۳)سعدالدزن محمد بن م ید بن | بی بر بن آبی] لحسن بن محمد بن حمو به‌حموی 
از عرفای بزد گ قرن ششم ایران و از شاگردان ددجهة ادل نجم الدین کبری و از 
مردم جوین بود ودرا نجا بسال ۵۸۱ ولادت‌یافت» مدتی درخوادزم نزد نجم‌الدین 
کبری می‌زیست‌وازاان ی بآسیای صغیررفتردرحلب دقونیه توقف کرد و باصددالدین 
قرنیوک دمحیی‌الدین ابن‌العربی محشود بوده است وددعصرخویش اذبزر گان مشایخج 
بشمادهیرا فه‌وبس از آنکه‌مدتی درسوا ریه‌درجیل‌قاسیوندهشقمنزدک‌میز بست‌دداد اخر 
عمر بخر اسان باز کشت ودربحر آابادجویناقامت کزیدودرآنجا روزجمعةً دهم ذیقعده 
سال716۰ تا ای دحلت کر دوهمانجا مدفون‌شد.وی نیز درشعرفادسیزبردست 
بوده و د باعیات‌شیوا دادد ددتصوف کتابپای سکينة ااصالحین و سجنجل الارواح و 
کتا ب‌الهحبوب یاءحیوب‌الاو لیادیاه‌حبوب المحبین و مطلوب الواصلین را نوشته‌است 
45 در انها سخنان مرموز بکاد برده است . 


۲ - نثر 
مر خادسیددقرن ششم از حیت اسلوب و کنایات داستعادات دمفردات ومر کبات 
تقریبا دنبالهة نثرقرن پنجم بوده‌است . ددین دوده یگانه دوش تازه‌ای که درنثرفادسی 
معمول شده د در دوره‌هاک بعد تیزیزخی اذنویسندرگان ازآن پیروی کرده ند[ 2۰ 
که در نثرییش ازحد لزوم مفردات دمر کبات زبان تاذی دا بکاد برده:اند و بآبات و 


نثرفرن‌ششم ۱۱۷ 
احادیت و کلمات قصادوجمله‌ها داشعاربان‌عرب استشماد کرده‌اندوکامل‌ترین نموه 
آن درین درده چنانکه پس ازین‌خواهد آ مد در آ تار احمدبن حامد کر مانی‌وذیدری 
دنصرالهبن عبدالحمید منشی شیراذی بأقی مانده‌است . توتندکان بزر ک این‌دوده 
بدین گونه‌اند : 

۱ بو بکر عتیق بی محمد سور ۲ بادی‌هر وی ازدانشمندان‌ا اخرقرن‌پنجمدادایل 
قرن ششم بوده ویگانه اثر ی که ازد باقیمت تفسیریست اذ قرآن که بنام الب‌ادسلان 
سلجوقی برداخته است . 

۲) محمد بن حمین‌هروی نیز ازدانشمندان اواخرقرن پنجم دادایل فرن ششم 
بوده وبکانه اثری که اژه باقیست کتابیست در تاریخ برمکیان با براهکه بنثر فادسی 
بسیارخوبدظاءر || نرا از کتابی که ابوالقاسم‌بن غسان بزبان تازی نوشته بود ترجمه 
کر ده است واز دوش‌انشایاو پیداست که ددین‌زمان می‌ذیسته است . 

۲ بوالمعالی یا ابوالحسی محمدبن عبیدالله غز نوی اذخاندان علوبان 
خراسان بود دیددانش پیشتردر بلج ی زیسته ونقابت خراسان دا داشته‌اند وی در 
پایان قرن پنجم‌دادایل‌قر ن ششم زندگی‌می کردهوددسال 6۸۵ کتابی دربارة مذاهب 
وادیات بنام بیان‌الادیان نوشته است‌که قدیم‌تر ین کتاب درمللونحل بز بان فازسیست 
که بما زسیده است . 

6) ابو المظفر شاهفور بی طاهربی‌محمداسفراینیء ازبزد گان علمای عصر 
خود بوده ودرفنون مختاف دس داشته ودر۷۱) در گذشته است . وی موّلفات‌چند 
بزبان فارسی وعربی دارد ازجمله تألیفات ادبزبان تازی التبصیر فی‌الدین‌دتمبیزالفرقة 
الناجية عن‌الفرق‌الهالکین و کتاب الادسط ددملل و نحل وتفسری از قرآن بزبان 
فادسیست » نام وی دا گاهی شهفورهم نوشته اندکه مخفف شاهفودیا شاهیور باشد : 

)ابو المعالی نصیر الدیی نصر اه بی محمد بی عبد لحمیدمشرف شیر ازی 
غز نوی‌از بزد گال‌ادباک‌این قرن‌بو ده ودرغزنین درددبار بادشاهان‌غزنوی می‌ذیسته و 
سمت مشرف داشته‌است ودد بایان زندگی از وزرای خسردملك بوده است . نخست 
درذمان عبدالرشیدبنمسمودغزنوی بترجمکتاب معرو فکلیله ودمنه ازترجمفعربی 


وه 


۱۱۸ نثر قرن‌ششم 
عبداله‌بن المقفع آغاز کرده ودرحدود سال9۳۹درزمان بهر امشاهآ تر | بایان رسانیده 
#بومین‌جمت بکلایه‌ودمنة بیرامشاهی معروف شده است . دی ظاهر ا درپابان‌زند گی 
گرفتادشده ودرذندان اورا کشته‌اند دبزبان فادسی‌نیزشر می گفته‌است . 

۳( محمد بن غازی‌ملطیوی » اذمردم ملطیه در آسیای صِ واذادبایمعاصر 
سلجوقبان ددم درپایان فرن ششم دادایل قرن هفتم بوده است . اذاحوال دکاطلاعی 
نیست ‏ تنها اثری که اد مانده کتاب ددضة العتولست که شامل داستانهایی بتقلید 
کلیله ودمنه دمرذبان نامه‌است وبزبان فادسی فصیح نوشته است . 

۷) قاضی‌حمیدا لدنن ابو بکر بن‌عمر بن محمود بن محمود محمودی بلخی» 
از مشاهیرذمان خود دادبای معررف ان عصردقاضی شهر بلج دمردمتنفذی بوده و با 
انودک‌مناسبات بسیارداشتهوانوری کر ادآژورا مدح کر دهودرسال ۰۵۹ درهمان‌شهر بلخ 
در گذشته‌است دیمواف کتاب بصیازهعر وفرست بنام‌مقامات ومعروف بمقامات‌حمیدی 
که بنقلید ازمقامات بدیع‌الزمان همدانیو مقامات حریری نوشته ددراداخر جمادی 
الاخر؛ 95۱ بایان دسانیده است داز کتابپای معردف ادبی ذبان فارسیست . 

۸ افضل‌الدین یا<میدالدین ابوحامداحمدبن حامد کرمانی اذبزد گان 
ادبای ذمان خود بوده در کرمان می‌زیسته چندی نیز در خراسان بوده است داز 
تاریخ‌نویسان بزد گ زبان فادسی بشماد می‌رود و سه کتاب دد تادیخ کرمان نوشته 
است یکی عتدالعلی فی‌موقف الاعلی درتاریخ ملك دیناد ازفرمانردایان کرمان که‌در 
صفر؟9۸ بایان دسانید» ودیگر بدایع‌الاژمان فی «قایع کرمان که حوادت کرمان‌را 
تا سال ۱۰۱ در آن ضبطکرده داصل کتاب از میان دفته اما محمدینابراهيم نامی که 
معلوم نیست کیست درفرن بازدهم همه مطالب | نرا بزبان ساده‌تردر کتابی بنام تاریخج 
اجه کرمان ضبط کرده‌است نیز تادیخ‌نویسان قرن هفتم دهشتم دنهم کهآ نرابدست 
داشه؛اند قسمت‌هایی از آ نرا عبناً تل کرده‌اند 2 از آن‌کتاب دیگری بر داخته‌است 
بنامالمضاف الی بدایع الزمان فی‌دقایم کرمان که شامل حوادت از 1۰۲ 1۱۲۱7 است 
دبدین گوند تا ادیل قرن هفتم تمززسته است . 


*آشرف الدین انوشیرو ان بن خالد نی محمد کاشانی» اذ بزد گان تادیخ ایران 





شرفرن‌ششم ۱ . 
ورین دوده‌بود: در کاشان در0۹عدلادت یافت د نخست چندی| ۵۱۷ وذادت‌محمود 
ماجوقی راکرد دسس دذیرمسمود شده دبس از آن‌از-۲ه ت۲۸ بوذادت مسترشد 
با خلیفة عبامی رسید دمعاصرانش ویدا بزد گ‌میداشتنده شعرای زمان مخصوصاً 
بزبان تازی وی دابسیادستوده‌اند دسرانجام‌ددماه‌دمضان۵۳۲ در گذشتو خراری 
کناب معروف مقامات خود دا بدعوت دی‌نوشته است انوشیروان بن‌خالد ازوذیران 
بسیار دانشمند.ایران بوده و ددنظم ونثر فادسی وتازی استاد بشمادمی‌دفته دکتابی 
بزبان فادسی داشته است بنام نفثة|لمصدود دفتود ذمان‌السدوده صدود ذمان‌الفتود 
که عمادالدبن| بوعبداهمحمد بن‌صفیالدینابوالفرج محمدبن فیس الدین|بوالرجاکانب 
اصنهانی معردف بابن اخی العزیزیاعماد کاتب متولددر ۵۱۹ ومتوفی در 19*۷ نرابنام 
نصرة الفترة دعصرة الفطرة بزبان تازی ترجمه‌کرده و سپس قوامالدین فتح‌بن علی‌بن 
محمد بنداری اذ ادباک نیمه ادل قرن هفتم ایران | نرابنام ذبدةالنصره دنخبةالمسره 
تلخیص‌کرده است . انوشیروان بن خالدکتابخانة مهمی در کاشان دایر کرده بودکه 
تا سال .1۷6 باقی بود . 

0( ظهیر الدین نیشا بوری » ازشاءران دمورخان این ذمان بوده وتنها اثری 
که ازوباقیست کتاب سلجوقنامه است که درحدود ۵۸۲ تألیف کرده و برخی(ذمولفانی 
که بس اذوبوده‌اند| نرا تپذیب کرده ودر کتابهای تادیخ خود | ورده‌اند ونیز رااندی 
درراحةالسدورمطالب آ نر | مکرد کرده است . 

۱) تجم (دیی) بو بکر محهد بی‌عای بن‌سلیه‌ان بن م<مد بن احمد بن حسین بن 
همت راو نری |ذمورخان‌این‌دوده است که‌ازخاندان فضلودانش بودهاست. نخست‌در 
اصفهان زیسته دسبس ددعراق وهمدان بودهد سرانجام بددباد سلجوقیان ددم دفته 
ودر آنجا ددسال 0۹٩‏ کتاب معروف داحةالسدورد آية السروردا دردد بادغیات‌الدین 
ابوالفتح کیخسره بن‌قلج‌ادسلان سلجوقی دبنام وی بایان رسانیده است کهاز کتابپای 
ردان زبان فادسیست وددضمن بز ز بان فادسی شعر گفته است . 

۲)نظامالدین یا نجملدین) بو لحسن احمد بن عمر بن‌علی نظامیعروضی 
سهر قیری ازدانشمندان‌ماوراءالنپر بوده که درفنون مختلف دست داشته است دسپس 


۱۳۰ نثر فرن‌ششم 





بد با بادشاهاننغوردفته دبیشتر بخدمت‌حسام الدینابوعلی اختصاص‌داشتهوچهل دپنج 
سال درخدمت این خاندان‌ژسته ودرضمن سفرهابی درخراسان‌کرده وبادانشمندان 
زمان خود مربوط بوده و ازء9۰ تا04۷ ددین نواحی سفرهای متعدد کرده ودزحدود 
سال 95۰ کتاب جالب معرو قی‌نوشته است بناممجمم النو ادر که جون‌شامل چپار مقاله در 
صفت دیبری و شاعری د نجوم د طبست بچپاد مقاله معروف شده و از یکی کتابهای 
معروف وممتاژوفصیخ زبان فادسیست ددرشعرفادسی تبزدست داشته است . 

0۱۳ ابو نصر احمد بن نصر قباوی اذ ادبای مادداءالنهر وشاید سا کن بخادا 
بوده است داذ جزبیات احوالش[" گاهی نیست جزانکه در ۵۲۴ کتاب تادیخ بضادادا 
که ابوبکر محمد بن جعفرنرشخی دد۳۳۲ بنام توح بن نصر سامانی نوشته بود وی 
بفارسی بسیار خوب ترجمه کرده و اینک تلخیصیاذان که محمدبن فربن‌عمر کرده 
و ذکرش بس اذین خواهداامف در دعت لت : 

۶آمحمد بن ژفر بن عمر از ادبای ماوداء النپر بوده وظاهرا ددشهر بخادا 
می ذیسته و اژ احوال وی اطلاعی نیست جز اينکه کتاب تاریخ بخادا دا که ابو بکر 
مح<مد بن‌جعفر نرشخی درا ۲۲ بنام نوح بن‌نصرسامانی بزبان تازی نوشته و ابونصر 
احمدبن محمدین نصر قباوی در ٩۲۳‏ بفادسی ترجمه کرده دی‌در 9۷۰ تلخیس کرده 
است و این کتاب از کتابهای جالب 2 فصیح فادسی اذین دژده است . 

۰( بهاء الدین محهد بن مق ید بغدادی برادد مجدالدین بخدادی عانف 
مشهود این ددره است که ذ کرش گذشت . در دربار خواردمشاهان و بیشتر منشی 
علاءالدین تکش بودهدتا5۸۸ذیسته استد|زدییر ان‌معروف «ذبردستزمان‌خود بوده 
د مجموعةً متشات دک بنام التوسل الی الترسل یا دسالات بهایی دردستست . 

۲ اسحقبی | بر اهیم بن! بوا لر شید از نوسندارکان که از احوالشاطلاعی 
نیست و همین قدد بیداست که در اداخر فرن ششم و ادایل قرن هفتم زیسته و مژلف 
کتاییست در حکایات بفادسی فصیح و وان بنام فرائد السلوک فی فضایل الملوکک 
کهدر ۰ 7۱ تألیف کرده است . 

۷) مجمد بن محمد ین محمد زتگي بخاری » از احوال دی نیز اطلاعي 


نتر قرن شذم 1 
یت و کتابی اد بدستست در حکایات بنام نزهة الماشقین که ازروش انشای آن 
بیداست در قرن ششم با ادایل قرن هفتم نوشته است . 

۸ ) بهاء الدین محمد بن حمین بن احمد خطیبی بکری بلخی معردف 


بیپاءالدین ولد بدر مولانا جلال الدین از م ردم بلخ بود و نسبش خ یا وک خلیفه‌می 
رسید و ماددش از خاندان خوارذمشاهان بود؛ از دانشمندان و و سا واعظان 
معروف عصر خود بهماد می رفت دمدتی دد خوادزم می زیست و بواسط‌اختلافی 
که‌با ملطان محمد خوارزمشاه بیداکرد در »۱ از آن سرزمین هجرت کرد. درراه 
در نیشابود بافرید الدین عطاد دیداد کرد و ددین سفر بفداد و بس از گزاددن حج 
بآسیای صفیر دفت ۶ درشهرهای ءیختلف آن دیاد مانتدلارنده «ملاطیه‌وقونیه‌اقامت 
کرد و از ۰۱۷ ببعد درقونیه ذیسته است و در آنجا در روذا" دینة ۱۸دبیع‌الثانی ۱۲۸ 
در‌گذشت . بهاءالدین ولد واءغا سیار زبردست مان خود بوده وسخن دا فصیح 
و بلیغ می‌گفته د مجموعة مواعظ او دابنام معادف یاکتاب المعادف جمع کرده‌اند . 
)٩‏ کمال الدین محمد بن‌جمال الدین ابو الروح لطف‌الل4 بن ابوسعد 
اسعد بن | بو طاهر سعیدبن ا بوسعید فضل‌الل4 بن ) بوالخیر میهنی » نواد؛ ابو سعید 
ابوالخیرعادف مشود قرن پنجم بوده ودرحدود ۰رنابی درمقامات ومناقب جد 
خود نوشته که بنام حالات و سخنان شیخ ابوسعید فضل‌اله‌بن ابوالخیر میهنی در 


دستست , 

۰ محمد بن منور بن | بوسعید بن | بوطا غر بنا بوسعید ابوالخیر » نوادهٌ 
دیگرآن عادف شپیر بوده است ووی نیز کتاب دیگری درمقامات دمناقب جد خود 
بنام اسراد التوحیدفی مقامات الشیخ ابی سعید در حدود 5۷ تألیف کرده است که 
ازش‌هکادهای دبان فارسست . 

"0 فخر الدین مبار کشاه محمد بن حسن بن محمدبن منصور بن سعیل 
ابنابوالفرج مرورودی معروف بفخر مدبر نسیش بچهاده پشت بابسوب 
خلیفه می‌دسید » ازبزرگان وزدا وادبای عصر خود بود و در درباد بادشاهان غود 








۱۲ نثرقرن‌ششم 
مانند علاء الدین دپسرش سیف الدین «غیاث الدین و شهاب الدین بپایگا بلند 
رسیده بود ودر فصاحت دنظم ونثر و کرم و سخادت در ذمان خویش نامبردادبود. 
سرانجام درشوال ۰۰۲ در گذشت ودرنظم دنثر فادسی | ثادی داشته از ان جمله‌يك 
مثئوی ببحرمتقادب درتادیخ سلاطین غود ودو کتاب بنثر اژد مانده است‌یکی آداب 
الحرب و الشجاعه که دران فواید تادیخی بسیادست د نیز کتابی در شجر؛ خاندال 
خود دارد بنام شجر؛ انساب که مقدمهُ ان دادای مطالب تادیخی جالیست وبنام 
تاریخ فخرالدین مباد کشاه چاپ‌شده و گویندآ نرا د 1۰۳ بپایان دسانیده داين الب 
درست نیست ذیرا چنانکه گذشت در ۰۰۲ در گذشته است «شاید درهمان سالوفات 
تألیفکرده باشد . 

۲ نجم‌الدین ابوحنص عمربن محمدبن احمدبن اسمعیل بن محمدبی 
علی بی لقمان نسفی‌سمرقندی ۰مردف بمفتی الثقلین‌از بزر گان ءلمای‌ماوداءالهر 
سا کن‌سمرقندبوده‌در1۱؟ ظاهرا درشهر نسف یانش بو لادت‌بافته‌ودر ۵۳۷ درسمرقند 
در گذشته است . وی اذ فقهای معردف حنفی دد ذمان خود بود و مولفاتی ددین 
ژمینه دادد از آن جمله منظومه‌ای ددپانصد بیت وده باب دداختلاف ببن ائمة سنی 
ونیز دساله‌ای بفادسی در ببان اعتقادات اهل سنت و جماعت اذو مانده است که در 
ماء‌دجب ٩۳۹‏ که سنجر بسمرقند دفته است اژو خواسته‌اند وی ترا در کمال‌سلاست 
و فصاحت نوشته است د نیز کتاب القند فی من علماء سمرقند ازوت که بفادسی 
نوشته است . 

۳ علی‌بن عبدالله بن معاذ حلمی بخاری ء انحکما وعرفای اداخرقرن 
ششم و ادایل قرن هفتم بوده 2 بگانه اثری که ازو بدستست کتابیست در اخلاق و 
معارف دتصوف بنام بحرالمعانی دصفوالامانی که در حدود 1۰۱ بایان دسانیده ودر 
آن نضم ونثر فادسی بسیار جالب بکاربرده است . 

1( قاضی محمد بی محمد ی نصر و انکتی ءازدانشمندان مادداء النپر بوده 
داز احوالش جزین خبری نپست‌که کتايي بسپاد چالپ ودرکمال فصاحت و دادای 





نثر قرن‌ششم ۱۳۳ 
مطالب‌تادیخی مپمدرمعادف وسلوك «تصوف بنام ذادالمقویین نوشته دازدهش‌انشای 
آنکاملا بیداست که دد همین عصر می‌ذیسته است . 

۵ ) امام ظهیر الدین ابوالحدن علی بن ابوالقاسم زیدبن محه‌دبی 
حمین بیهنی معروف بان فندق نسبش بخزيمة بن ثابت ذوالشهادتین اذ یادان 
پیغمبر هید سید وازخاندان دانش‌بود» ددبیهق درناحيهُ سبزوار ددذشنبة ۲۷شبان 
۳ ولادت بافت و از دانشمندان جامع زمان خود بودکه در علوم مختلف دست 
داشت وبز بان فادسی و تازی مولفات بسیار داشته است و دره1ه در گذشته است . 
مولفات وی بزبان تاژی بدین قرادست : مشادب التجادب و غوادب الغرائب در 
تادیخ زمان خود ازسال 4۱۰ تا ۵7۰ که ذیلیست برکتاب معروف تجادب الامم 
تألیف ابوعلی مسکویه » استلة القرآن مم الاجوبه» اعجاذ الق آن» الافده فی 
کامة الشپاده» المختصر من الفرانض » الفرائض بالجدول » اصول الفقه » قرائن !یات 
لقر آن» معادج نهج البلاغه که یی ازقدم ترین شردح برین کتابست » نهج‌الرشاد 
فی الاصول »کنز الحججفی‌الاصول » حلاء صداء الشك فی‌الاصول ‏ ابضاح‌البراهین 
فی الاصول » الافاده فی اثبات الحشر الاعاده » تحفة الساده » التحریر فی التذکیر » 
لوقیمه فی منکر الشریعه » تنبیه العلماء علی تمویه المشتبهین » اذاهیر الریاض 
المر یعه و تفسیر الفاظالمحادرة دالشریعه ءکتاب اشعاد » دردالسخاب و در دالسحاب 
فی‌الرسائل » ملح البلاغه , البلاغة الخفیه » طرائق الوسائل الی حدائق الرسائل » 
دسائل المتفرقه » عقود اللثالی » غردالامثال ودرر الاقو ال » الانتصار من الاشراد » 
الاعتباد بالاقبال والادباد » وشاح دمية القصر که ذیلیست بر کتاب ده‌یةالقصر باخرزی 
در احو ال و اشعاد شاءران ذبان عرب معاصر دی؛ درة الوشاح‌تتمة کتاب الوشاح » 
سراد الاعتذاد » شرح مشکلات المقامات ااحر یربه +کتاب العروض » ازهار اشجاد 
الاشعاد » آداب السفر » مجامع الامثال بدانع الاقوال » فخاثرالحکم » شرح‌الموجز 
السچز » اسراد الحکم » عرائس النفائس ۰ اطعمة المرضیء المعالجات الاعتبادیه » 
کتاب السموم »کتاب فی‌الحساب » خلاعة ااز بجد» اسامی‌الادهبه دخواصها دمنافعها 





ی نثر قرن ششم 
معروف بتفاسیر العقاقیر » جوامع الاحکام » امثلةالاعمال النجومیه » موامرات‌الاعمال 
النجومیه » غردالاقیسه » معر فة ذات الحلق والکرة والاصطرلاب ؛ احکام القرانات » 
دیع العادفین ۰ دیاحین العقول » الاداحة عن شدائد المساحة» المشتهر فی نقض 
المعتیر ذردد بر کتاب اامعتبر ابوالبر کات بغدادی حکیم معروف » بساتین الانس و 
دساتین الحدس فی براهین النفس ۰ مناهج الددجات فی شرح‌کتاب النجاة کتاب 
معروف ابن سینا . کتاب الامانات فی شرح الاشادات شرح‌کتاب دیگر ابن سینا؛ 
دقیات التشبیهات علی خفایا المختلطات بالجدادل» شرحح دسالةالطیر دسالههعروف 
ابن‌سیناه شرحالحماسه؛ ال سالةالعطارة فی‌مدحبنی الز ناده» تعلیقات فصول بقر اط‌شرح 
شعر البحتریدابی‌تمامشر ح‌شهاب الاخباد؛تتمة صوان‌الحکمه که‌ذیلیست بر کتاب‌صوان 

الحکمة بوسلیمانمحمدبن‌طاهربن بهر!۶سکزی‌دد احوالحکمای‌قدیمداسلام‌داین کتاب 
دا ناصرالدین‌بن عمدة الملك منتجب الدین منشی یزدک‌مودخ معردف قرن هشتم‌بنام 
درة الاخباد دلمعة الانواد بفادسی ترجمه‌کرده است . از مولفات او بزبان فادسی 
کتاب الرسائل «عقود المضاحك دنصایح الکبراء د حصص الاصفیا فی قصص الانبیا 
علی طریق البلغا و کتاب جوامع احکام النجوم و کتاب معردف تادیخ بیهق که در 
۳ تألیف کرده است و شرح نهج البلاغة دی معادج نهج البلاغه نام دارد» کتاب 
دیگری اذو باقیست بنام لباب الانساب . 





۳ سید را آلدین ابو ابر اهیم اسمعیل بن حسن بن محمدبن احمد 
حمینی گر انی یکی اذ معردف‌ترین پزشکان ایران درسال 4۳6 ولادت یافت و 
ببشیرز تدای خود دا دردربار خوارزمشاعان گندانیده واززمان قطب الدین محمد 
تازمان اتسز طبیب ددباد این خاندان بوده ودیاست بیمادستان خوارزم داداشته و 
سرانجام در ۵۳۱ در گذشته است . دی نخست کتاب بسیاد جالبی بنام ذخیرةٌ 
خوادزمشاهی شامل همه مباحث طب بزبان فادسی بسیار فصیح درسال ۵۰6 نوشته 
استد سس خلاصه‌ای آذان بعنوان اغراض الطبیه مباحث العلائیه بنام انسز ووذیرش 
مجدالدین ابوهء‌حمد صاحب بنِ محمد بخاری ترتیب داده وبس از آن‌كتابي که باز 
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مختصر ترست بنام خفی علابی يا الخفية العلائیه پرداخته است . 

۷ ) نصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل بن ابوالحمین بن ابوالفضل 
قروینی رازک از دانشمندان شیعه ساکن شپردی بوده ودر ردکتابی که يك تن از 
اهل سنت بنام بهوض فضائح الروافش‌دررد برشیغه نوشته بودکتاب بسیادجالبی‌بزبان 
فارسی بسیاد ددان پس از سال 9۵7 بنام‌کتاب النقض یا بمض مثالب النواصب فی 
نقضش بعض فضائح الروافش نوشته است که فواید بسیاد دربردارد . 

۸ ) شرف‌الدین محمدبن مسعود ممعودی مروزی بخادی حنفی » اذ 
دانشمندان معرا وق مادراء الثهر ددیین دوده و ساکن بخادا و استاد دضی‌الدین 
نیشابودی شاعرمعروف بوده‌است و ازبزرگان علمای دیاضی دطبیعی ونجوم درزمان 
خود بشمار می‌رفته وکتابهای چند ددین فنون نوشته است اذان جمله کتاب الکفایه 
فی‌علالهیثه بزبان جازیکه خودآ نرا بنام جهان دانش بفادسی‌ترجمه کرده و در 91٩‏ 
بایان رسانیده و نیز دساله‌ای بفادسی در آ تاد علوی دادد و شرحی بر خطبهٌ غراء 
این سینا بزبان تازی و کتاب الهادی فی‌الفردع وکتاب المباحث دالشکوك . 

) ظهیرالدین ابوالمحامد محمدبن مسعودبن ‏ کی غزنوی ۰ وی نیز از 
دانشمندان نامی این عصربوده و دد نجوم دست داشته دکتابی بغادسی بنام کفاية - 
التعلیم‌فی‌صناعة التنجیم نوشته که از ۵6۰ تا۵۶۲ مشغول تألیف آن بوده دشرف‌برسوک 
متوفی درد11۳ نرا بنام مفاتیح‌النجوم ومصابیح‌العلوم تلخی صکرده است . 

۰) ابوالفتوح عبدالرحمن‌بن محمد نیشا بودی » از متصوفهٌ قرن ششم 
خراسان بوده وپس ازسال ۵۵۰ «ساله قشیریه تألیف ابوالقاسم‌عبدالکریم‌ین هوازن 
قشیرکعادف مشهود در گذشته در1۵ع راکه ازمعروف‌ترینکتابهای تصوفست ترجمة 
ردان و دقیقی‌کرده است . این کتاب دا نخست یکی ازشاگردان مژلف که ابوعلی‌بن 
احمد عثمانی نام داشته ترجمه کرده بود د چون ترجمةٌ وک دقیق نبود دک باين کار 
همت گماشته است . 


۳۱ ابن البلخی » از دانشمندان اواخر قرن بنجم و ادایل فرن ششم در فادس 


۱۳۹ شر قرن ششم 





تحت 
بوده که از احوال وی اطلاعی نیست د یگانه اثری‌که ازوهستکتاب فادس‌نامه است 
که در دستگاه د کن‌الدوله خمادتگین دالی‌فادس اذجانب محمدبن‌ملکشاه سلجوقی 
که‌مستوفی دیوان اوبوده بیش ازسال 5۱۱ تألیف کرده است . 

۲ امام محیی‌السنه ابو محمد حسین‌بن همعود فراء بغوی از ممردم 
بغشود ددمیان مرو وهرات و از بزرگان فقهای خراسان بوده و دد ۰۱7 در گذشته 
است . وی مولفات چند در تفسبر وحدیث و فقه دارد اذان جمله تفسیر معالم التنزیل 
و کتابی در فقه بغادسی نوشته است بنام الکفایه فی‌فرو ع الشافعیه یا کفاية فی‌الفقه که 
از کتابهای دایج فقه شافعی بزبان فاد سیست . 

۳) ابوالفتح محمد بن| بوالقاسم عبدالکر یم بن ابو بکر احمد شهرستانی 
شافعی اشعری , از بزدگان حکمای متکام مان خود بود در 1۷ ولادت یافت و 
از مردم شهرستان نزديك نسا بود » مدتی ساکن خوادزم و بغداد بود و در بایان 
زندگی در خراسان هبزیست و چندی در درباد سنجر بود ۱.7 انکه بزاد گاه خود 
باز کشت و در آنجا بسال 96۸ دد گذشت . وی چندکتاب مهم بزبان تسازی نوشته 
است یکی کتاب الملل والنحل که افضل‌الدین بن صددالدین تر که اصفهانی بفادسی 
ترجمه‌کرده و در ۸۶۳ بایان دسانیده است » دگر کتاب المصادعه داين هردو کتاب 
دا بنام مجدالدین ابوالقاسم علی نقیبالسادات ترمذ تال کرده و دک تلخیص - 
الاقسام لمذاهب‌الانام فی‌علم‌الکالام » کتاب العیون والانهاد » کتاب‌المناهج والیات با 
المناهج دالبیان ویا المناهج دالبینات » کتاب‌الادشاد الی‌عقائدالعباد , دقائق الاوهام » 
کتاب المبدً دالمعاد ؛ شرح سود یوسف » کتاب الاقطاد فی الاصول » غاية المرام 
فی‌علم الکلام » قصة موسی دالخضر » اسراد العباده » تادیخ الحکماء » نهاية الاقدام 
ی علمالکلام » مفاتیح‌الاسراد دمصابیح‌الابر اد درتفسیر » رساله درعلم واجب‌الوجود. 
ازجمله | ثاد دی که بزبان فازسی مانده مجلس «عظیست که در خوادزم کرده است . 

۳( جلال‌الدین ابوالفتوح حسین‌بن علی بن محمد رازی » از دانشمندان 
بزدگ شیعه ساکن دی بوده د نسبش بیدیل‌بن و دقاء خضاعی از صحابه می‌دسد و 
خانواده‌اش دد نیشابود و بیپق و دی سصکونت داشته‌اند و خود در ری از واعظان 
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معروف بوده و ددین شپر در گذشته و «قبره‌اش اکنون دد بقعهُ امامزاده حمزه در 
شاهزاده عبدالعظیم‌معر وفست . وی مولفات چند داشته است ازان جمله شرح‌الشهاب 
شرح شپاب الاخباد ابو عبدال محمد قضاعی و دسالهٌ بوحنا در دد مذاهب اربعه و 
رسالهٌ حسنبه درامامت ذمعروف ترین کتاب‌او تقسیر بزد گیست بز بان فادسی بنام 
روض‌الجنان و روح الجنان که مهم‌ترین‌کتابیست که درین دشته بفادسی نوشتداند و 
این کتاب را درمیان سالهای ۰ و۵۵1 تألیف کرده است . 

۰ ابوعلی حمن‌بن علی قطان مروزی » ازحکما دپزشکان معردفذمان 
خود بوده است . پددانش از مردم بخادا بوده‌اند و وی در 476 در مرو دلادت یافته 
ژهمواده در آن شهر می‌زیسته وکتابخانة بزرگی داشته که در ۵۳۱ لشکریان اتسز 
خوارزمشاه غارت کرده‌اند و سرانجام در ماه دجب ۵4۸ که تر کان غز بر خر اسان 
استیلایافتتد بدست ایشان ایرشد دچندان در دهانش خاك دیختند که هلاك گشت. 
وی بزبان تاژی ۶ فادسی مولفات چند داشته ازان جمله کتابی در عروض فادسی و 
دبگرهشجر نسب ابی‌طالب و کتاب الدوحه درانساب ورسائلی ددطب ومعردف‌ترین 
اثر او کتاب‌کیهان شناخت دد علم هیتتست که در میان سالهای 4٩۸‏ و ۵۰۰ تألیف 
کرده است . 

۲ ابوحانم مظفر اسفزادی » از بزرگان علمای دیاضی ۶ نجوم در ذمان 
خود بود و درتنظیم تقویم جاالی باعمرخیام ودانشمندان دیگرهمکادیکرده دمیزان 
ارشیدس داکه برای تمیزغش و عیاد فلزاتست برای سلطان سنجرساخته اماسعادت 
خازن خزانه‌دار سنجر اذبیم| نکه خیانت وی درخزانهةٌ سلطان | شکارشود | نرا خرد 
کرد و ابوحاتم ازشدت تأثر ددین واقعه‌در گذشت بیش ازسال۵۱۵ در گذشته است. 
وی مولفات بسیاد دد دیاضی و آتار علوی وجر اثقال وعلم حیل وحر کات ستادگان 
داشته و | نچه اژو مانده اختصاد اصول اقلیدس بتاژی و دسالةٌ | ثاد علوی یا کائنات 
جو بفادسی و دیگر دسالةالشبکه بفادسیست . دساله کاتنات جودا برای فخرالملك 
بسرنظام الملك نوشته که دد محرم سال ۵۰۰ بدست فداییان اسمعیلی کشته شده است 
ودسالةالش که در باد؛ کوهر ارت که صورت اتپامتقكت باشده آ ترا برای برکیادق 


۷۸ تر فان ششم 
پسرملکشاه سلجوقی نوشته است . 

۷) ابو-عد محمدبن‌محمد غانمی‌هروی نیز ازدانشمنذان مسلم زمان خود 
بوده و ددهرات می‌زیسته و درعلوم طبیعی و دیاضی‌دست داشته ومولفات‌چند داشته 
است یکی کتاب‌الالوان یا هوان الالوان د دبگر قراضةٌ طبیعیات بفارسی که بشکل 
سوال و جواب درمسایل طبیعی نوشته وبخطاا نرا بابن سینا نسبت داده‌اند. 

۸ شرف‌الدین ابوالفضل حبیش بن ابراهیم متطبب‌تفلیمی » از بزد گان 
دانشمندان این‌دوده بود و درعلوم مختلف زبردست بوده است و دد اداخرقفرن ششم 
و ادابل قرن هفتم می‌زذسته و در ۱۲٩‏ درگ ذشته است . وی دا مولفات چندست 
بفارسیوتاژی و اذان جمله کتاب کامل التعبیر بفادسی که برای قلج ادسلان‌بن مسعود 
ازسلجوقیان روم ( 9۵۱ - ۵۸۶ ) نوشته است ودایج‌ترین کتاب درین ذمینه است و 
دی از مولفات ادست : بیان الطب بفادسی »ملحمةدانیال یا اصول‌الملاحم بفادسی » 
کتاب‌القوافی‌بفادسی » كفاية الطب بتاذک» بیان الصناعات در حیل وصنایع ۰ بیان - 
التصریف بتاژی»قانون‌الادب در لغت‌عر بی بفادسی» بیان النجوم بفادسیو چندسالة دفکر : 

۰ بهاء الدین‌باظهیر الدین‌محمدبن‌علی بن محمدبن حسن ظهیری کالب 
سمرقندی » از بزر گان ادبای ماوداء النهر و از «ذیران‌خاندان خانیه یا | لافراسیاب 
و مدتی صاحب دیوان دکن‌الدین قلج طمغاج خان‌بن مسعودین حسین اذ بادشاهان 
این سلسله بو ده استچند کتاب‌جالب نوشته است‌یکی غ راض‌السیاسه‌فیاعر اض‌الر باسه 
در آداب ساطنت که پس از ۵۵۲ نوذته استد دیگر سمع الظهیر فی جمع‌الظهیر 
وسندباد نامه که بنام همان قلج‌طمغاج‌خان پرداخته است. این کتاب که از داستانهای 
معردفست ظاهرا از هند بایران آمده و در ذمان ساسانیان بهپلوی ترجمه شده و 
رودکی آنرا بنظم آورده است سس دد۳۳۹ بفرمان نوح‌ین نصرسامانی (۳6۳-۳۳۱) 
خواجه عمید ابو الفوادی فناردوزی آنرا بزبان دری نقل کرده و سرانجام ظهیر الدین 

انرا تپذیب کرده است . 


۰ ابوالشرف ناصح‌بن‌ظفربن سعدمنشی جرفادقانی » از ادبای ذبردست 
اداخر قرن ششم و ادایل قرن هفتم بوده و در ددباد جمال‌الدین الغ‌بارييك آی ابه 
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تاکن لرستانمی‌زیسته و در 1۰۳ کتاب بمینی‌ددتادیج سبکنگین دمحمودغزنوی 
لیف ابونسر عتبی را بنام ابوالقاسم علی‌بن حسن وذیر بفادسی ترجمه کرده است . 

۱) بهاء الدین محمدبن حسن‌بن اسفندیار کاتب ۰ معردف بابن اسفندیار 
از ادباک طبرستانا در اداخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم بوده ود در درباد پادشاهان 
1" بادند می‌ذیسته است. بش از سال ۱۰ سفری ببغداد کرده بود د چون ددین 
سال نصیرالدوله شمس‌الملوك دستم‌بن اردشیر بادندی کشته شد و مردم طبرستان 
بسلطان‌محمد خو|رذمشاه پیوستند از بغداد بری | مد و ددکتابخانهٌ مددسهُ شهنشاه 
غازی دستمبن علی‌بن‌شهر یار کتابی را که ابوالحسن‌بن محمد یزدادی بز بان تازی در 
قسمتی اذ تادیخ طبرستان نوشته بود بغادسی ترجمه‌کرداو آآنر| اسا س کار خود قراد 
دادکه کتابی در تادیخ طبرستان بفادسی بنویسد . دد همین هنگام نامه‌ای از بددش 
رسید و او دا بطبرستان خواند و وی بآمل دفت و چندی در دستگاه ,-ادشاهان 
طبرستان بوداوسپس بخوارزم دفت ‏ چندی در آ نجا ماند و پس اذ پنج سال اقامت 
در ان دیاد در باژار صحافان مجموعه‌ای بدستش افتاد که ترجمه‌ای اذ نامه تنسر 
مزبدان موبد ذمان اردشیر بابکان بگشنسب شاه پادشاه طبرستان در آن بود که 
عبدالهبن لمقفع آ ترا بزبان تازی ترجمه کرده بود » آنرا نیز بفادسی ترجمه‌کرد و 
مقدمهٌ تادیخ طبرستان خود قرار داد دبدین گونه کتاب خود دا دد حدود سال ۱۳ 
بایان دسانیده است‌که‌یکی اذمهم‌تر ین کتابهای‌تادیخایرانست. بیش اذین اذاحوال د 
انار وی اطلاعی نم ست . 

۲) شمس‌الدین‌محمد بن‌قیس‌رازی » از ادبای ذبردست اداخر قرن ششم د 
ادایل فرن‌هفتم بودهاست . ازمردم دی بود ومدتی‌درخراسان وخوادذم دمادداء الشهر 
می‌زیست وچندی دربخادا و مرو بود و در فتنةٌ مغول از آنجا بعراق آ مد ومدتی در 
دستگاه سلطان محمد خوادذهشاه و در چنگپا همراه وی بود دسرانجام در حدود 
سال 1۱۳ بفارس دفت ۶ بخدمت اتاييك سعدبن ذنگی ( ۵۹۹ - ۱۲۸ ) پیوست و اذ 
ندیمان اوشد دبس اذمرک دی همین سمت دا در دربارپسرش اتاييك |بوبکرداشت 
ددیگر از احوال وی اطملاعی نیست . وی در فنون ادب مولفات چند داشته است 


نثر فرن ششم 


ازان جمله کتاب الکافی فی‌العردضین دالقوافی دد عردض د قوافی فادسی و عربی » 
دک حدائق الممجم دمعردف‌ترین کتاب او کتاب المعجم فی‌معاییر اشماد العجم است 
که در۱4" درخراسان بتألیف آن آغاز کرده د درحدود+۱۳ درفادس بایان دسانیده 
است . اصل این کتاب نخست بزبان تاذی بوده و سپس آ نچه داکه درباد؛ عروض و 
قوافی و بدیم فادسی بوده بدین‌گونه که اکنون در دستست استخراج کرده است و 
مهم‌ترین کتاب ددین ذمینه بشماد می‌رود ۰ 

۳ سید صفی‌الدین مرتضی‌بن داعی‌بن قاسم حسنی دازی » اژعاماک‌شيمة 
اداخرقرن ششم « ادایل قرن هفتم بوده د ازاحوال وک اطلاعی‌نیست جز آنکه کتابی 
درملل دنحل بقادسی تألیف کرده است 45 معردف‌ترین کتاب درین ذمینه است بنام 
تبصرة الموام فیمعرفة مقالات الانام یا تبصرة العواع فی‌تفضیل مذاهب الملتین که آنرا 
بخطا برخی بابوالفتوح دازی دانشمند معروف که ذ کرش گذشت دبرخی بسیدشریف 
علم الهدی ابوالقاسم علی‌بن‌حسین ممردف بسیدمرتضیعالم معردف شیعه (4۳-۳۲۵۵) 
نسبت داده‌اند . 

۶ زین‌الدین عمر بن سهلان ساوجی ء اذبزد گان حکمای ايران بوده 
است اذ جزییات احوالش جزین اطلاعی نیست که نخست قاضی‌شهر ساده بوددسیس 
بنیشابوددفته دمدتی در آن شهرهیز بسته 2 نسخهای کتاب شفای بن‌سینار | بخطخود 








مي‌نوشته و هرنسخه دا صد دیناد می فروخته و ازین داه زنداکی هیکر ده[ ٩‏ 
کتابخانه‌ای معردف دد شهرساده داشته که پس از مر کش برای سو کوادیاو سوختند. 
بجزین اذاحوالش اطلاعی‌نیستد پیداس ت که پیش |ذسال 61۵ که ابوالحسن بیهقیتتمة 
صوان‌الحکمه دا نوشته در گذشته است . دی دا در فنون مختلف حکمت و منطق 
ددیاضیات دنجوم بفادسی دعربی مولفات چندست از آن جمله کتاب |لبصائر النصیر به 
درمنطق که از معردف‌ترین کتابهای این فنست وبرای نصیرالدینابوالقاسم محمودین 
مظفربن عبدالملك‌بن ابی‌توبة مروزی خوادذمی نوشته که در 477 ولادت یافته و از 
۱ تا ۲ دذیر سنچر بوده است » دیگر شرج دسالة طیر ابن سینا بقادسی » 
تبصره درمنطق بغادسی » دسالة نقیض مطلقه بادسالة فی‌تحقیق نقیض الوجودبفادسی» 


نثرفرن‌ششم هشنسی ۱۳۱ 
رساله درمنطقبف ادسی » التوطته» الر سالةالستجریه فی‌الکائنات‌العنصریه بفادسی که 
براک سنجرنوشته است »کتابی درحساب «مولفات دیگری م‌ داشته است که پس اذ 
خر ککیز سوذانده‌اند . 

۰)محییالدین | بو محمدعبدا لقادر بی | بوصالح عبدا له چنگیدو ست بن 
بوعبدالهبن بحبی‌الزاهدبن‌داددین موسی‌بن عبدالهبن موسی‌الجن بن‌عبدالهالمحض‌بن 
حسنالمثنی‌بن <سن‌بن علی‌ن ابوطالب جیلیگیلانی, از بزد گانعرفای ایران » دد 
ده نیف درخاك گیلان دررمضان ۷۰ ولادت یافت ودد۱۸ دتال‌گر: برای کسب‌دانش 
بیفداد دفت و علوم متداول ذمانداازدانشمندان معر وف آن شپرفرا گرفت وددبنداد 
ساکن‌شد وازداعظان معر وف‌آن شهروددضمن وادد حلفَه تصوف‌شد دفرقامخصوصی 
دا تامیس‌کردکه بمناسبت نام وی بطریقة قاددی معروفست وهنوزددعراق وت رکیه د 
سودیه وشمال افریقا وهند وبا کستان دافغانستان پیردان بسیاردارد دمریدانش‌وی 
را « غوت اعظم » لقب داده‌اند. سرانجام در بفداد «د۱۱ دبیعالثانی ۱ در گذشت 
وقبرش اززیارتگاه های معروف بغدادست و اءقاف بسیاردارد و متولبان اوقان آن 
بنام جیلی دجیلانی معروفند . وک درعصرخودشهرت نفوذ بسیازداشته «جمعی کثیر 
پیروطرقة ادبودهاند وفرژندان متعدد داشته که باذماندگان ایشان تا مدتهای دراذ 
درتادیخ معروفند . وی موّلفات بسیاردارد اتلا له ات . الغته لطالب طریی- 
مق تحار بانی»فتوحالنیب » حزب بشاترلخیرات » اه اخاطر ؛المواهب - 
الرحمانبه والفتوح‌الربانیه فی‌م ر اتب اخلاق‌السنبه المقامات‌العرفانیه » بواقیت‌الحکم» 
الفیوضات الر بانیه فی‌اورادالقاددیه , مجموعهٌ مکاتیب و مواعظ او بفعارسی نیز در 
دستست ودیوان اشعارفادسی اونزديك هزادست غزل بافی مانده است . در مناقب و 
مقاماتدی کت بهایبسیاد بفادسی وعربی نوشته‌اند وتاکنون ددبادء هیچ يكازهشایخ 
تصوف تااین انداژه کتاب نوشته‌نشده ۰ نچه بفادسیست عبارتست از کتاب‌حجه‌البیضا 
فی‌رداهل‌الطنی تالیف‌محمد مربدمحبی‌الدین حنفی قاذری نقشبندی پشاودی و کتاب 
ذهاب السواب تالیف علی قادری و کتاب نسایم یا نسائم القاددیه با نسائم الغوئیه 
که مولف ان معلوم نیست و تفریح‌الخاطر فی‌مناقب عبدالقادد تالیی محمدصادق 


ی نتر فرن ششم 
قادری شهابی صدری‌که عبدالتاددبن محبی‌الدین ادبلی‌قاددی بعربی ترجهه کرده و 
آنچه‌بز بان‌تازیست بدین گو نه است:قلاگدالجو اهرتالیف محمدبن یحبی‌تادفی‌حنبلی» 
بهجةالاسراد و معدن‌الانواد تألیف نودالدین ابوالحسن علی‌بن یوسف‌بن جریر لغمی 
شطنوفی شافعی‌متولددر؟ 14 ومتوفی در ذی‌الحجه۷۱۳,وضةالناظر تالیف‌فیروز | بادی» 
غيبة الناظر تألیف شهاب‌الدین احمدابن حجرعسقلانی » انواد الناظر تألیف ابوبکر 
عبدالهبن نصربکری بغدادی » اثتی‌المفاخر فی‌مناقبعبدالقادر تألیف همان مولف ؛ 
ددرالجواهرتلیف سراجالنین عمرین علی ععروف باب‌التافن»تزهةالعا ارف ترجه 
سیدی‌الشر یف عبدالقادرتألیف ملاعلی‌بن سلطان محمد قادی متوفی در ۱۰۱7 در 
الفاخرتألیففعبدالقادد یمنی » نزهةالناطر تألیف علی‌بن عبداللطیف بغدادی» الشرف - 
الباهرومناقب الشیخ عبدالقادد هردو تالک اما قطب‌الدین موسی متوفی دد"۰۱۷۲ 
روض‌البسانین‌فیاخبازمولااالسیدعبدالقادرتألیف‌محمدالامین تونسی » انهازالمفاخر 
تالیف محمد غوث‌الدین شافعی مدداسی » الروض الظاهرفی مناقب عبدالقادرتالیف 
ابوالعبای احمدقسطلانی . گذشته اذین کتابهای فادسی دعربی محمدعلی عینی نیژ 
کتابی بزبان فرانسه نوشته است . کتاب فتوح النیب دی دا شیخ عبدالحق محدت 
دملوی ازدانشمدان معردف هندبقادسی ترجمه‌کرده است . طریقهٌ قادری با همه 
رواجی که درخارج اذایران در همه کشورهای اسلام داشته در ايران بجز کردستان 
چندان دایج‌نشده‌است وسبب ان درست معلوم تیست . 
جبتد 
بجزین کتابمای‌مهمزبان‌فادسی که درین دوره‌تالیف شده‌سه کتاب ب-یادجالب 
نیزددین زمان نوشته شده است : نخست ترجمه کتاب الفتوح ابومحمد احمدین‌اعنم 
کوفی‌متوفی در ۳۱۶ است که‌در تاریخ خلفای داشدین دفتوح ایشان نوشته‌شده‌است . 
این کتاب را نخست مویدالملك قوام الدین وذیر در 9٩71‏ که‌درتایباد خراسان بود 
بمحمدبن[حمدبن ابو بکر بن احمدهستو فی‌ذاوک ملقب برعنی‌الکانب دستود داده است 
بفادسی‌ترجمه کندوچون‌دک‌قسمتی راز آن‌تر جمه کرده‌در گذشته‌است‌دیس ازمرك او . 


قرن هفتم ۱۳۳ 


مین احمد بن ابی‌بکر مابیژنابادی ترجم 4 آن دا بایان دسانیده و اذ بهترین 
کتابهای نثر فادسیست . 

دیگر کتایست‌بنام مجمل‌التوادیخ دالقص که مولف آن‌بعلوم نیست وددسال 
۰ نوشته شده است و کتاب بسیاد سودمندیست دد تادیخ عمومی تا ذمان مولف 
که بز بان بسیارفصیح ود و آن‌نوشته شدهدهمین قدرمعلومستکهمولف‌وی اذمردم‌همدان 
بوده است ۰ 

دیگر داستان سمك عیادست‌که فرامرذبن خدادادین عبداله کاتب ب ادجانی 
حکانات|: نرا جمعکرده و ازذبان ابو القاسم نامی‌گرد آورده وهمدٌ 4 داستانبای آن 
ایرانیست وبهلوان عمدء آن سمك عبادنام دارد و اين داستانها دا فرامرذین خداداد 
از صدقةبن ابوالقاسم شیرازی تق ل کر ده است ودرروذ سه‌شنبةٌ چهادم جمادی‌الاخر؛ 
۵ بگرد آوردن دنوشتن تره آن آغاز کرده است داذبهترین نمونهای نثر فادسی ردان 
درفرن ششمست . 

قرن هفثم 

درقرن هفتم رگکی از نا گوادترین حوادئی اک برای ملتی پیش آرید 
ملت ابراث را روی داد و آن فتنةٌ مغول بودکه درسال ۱۱1 ظاهرشد . سپاه تک 
خان در غره ذیحجهٌ 0۱ شهر شهر بخادا دا قتل وغادت‌کرد داين نخستین شپرک بودکه 
از قلمرد ایران ب‌دست‌ساهیان خو یخواد نامردم مغول افتاد . سلطان جلالالدین 
منکبرنی خوادزمشاه که تا سال 1۲۸ هم زنده بود یسادای برابری با سپاه مفول 
نداشت وهمواده درجنگ و گریزبود د ددین ۳۹ لشکریان یز بتددیج تمام 
شهرهای خراسان دعراق دا بخاك وخون کشیدند وسیاهیکه حداقل آنرا هشتصد 
هزار دانسته‌اند از بخادا تا همدان دا میدان ترکتازیٍ وقتل عام قرار دادند وچندان 
مصایب درایران روی داد که درتادیخ هیچ ملتی‌نظیر آن نیست . این گیروداد تاسال 
۲ یعنی مدت شانزده سال‌کشید و ددین مدت مردم دیار ما دقیقه‌اک اراس و 


امان نداشتند . جمعی‌کثی رکه کمترین شمارء آنرا يك میلیون وششصد د ده هزار 


۱۳ قرن هفتم 


نوشته‌اند دد خانه‌های خود بی‌گناه کشته شدبد و شاید عد؛ دیگر بهمین اندازه در 
میدانهای جنگ جان سپرده باشند و شهرهای بزر گ ایران که بیشتر وان سابقهً 
ششصد سال تمدن داشتند مانند بخادا «سمرقلد و ترمذ دبلخ وغزنین د هرات د مرو 
و طوس و دامغان و دی و قم و قزدین و زنجان دهمدان دمراغه دنیشابود داصفپان 
با خاك وخون یکسان #دند وحتی‌دد,هضی شهرها مانند نیشابود زنان وکودکان 
راهم کشتند . پس از آن تاسال 19۰ باذمغول ددایران بکشتاد و کشود گیری سر گرم 
بود و فقط درین سال هولا کو خان‌بادشاه‌مغول که خواست دد ابران بادشاهی کند و 
بعمال ایرانی محتاج بود امن‌وآسایشیاددین عملکت برقراز کرد دیرمیس رت 
نزديك سنجاه سال از ادایل قرن هفتم درین داد د گیر هولناك سپری شد و این 
حوادث دمق اذمردم اير ان گرفته بود»بهمین جهت ادببات ایزان تا مدتپا ددضعف و 
انقراض بود,چه عده کثیری از دانكمندان ایران ددین‌میان کشته شدند و آ نان‌نیز که 
جان بدربردند بخادج از ایران یعنی بهندو‌ستان وبآدیای صغیر که قلمروسلجوقیان 
دم بود پناه بردند و ايران ازمرد تپی شد ۰ مخ وصاضرر بزد گی که متوجه ایران 
وت این بود که درمدت چپادصد سال که از تمدن اسلامی ایران گذشته بود علوم 
و ادبیات باذج کمال خود دسیده بود و اگر وقفه پیش نمی[ امد قطعاً بجای بالاتر 
میرسید چنانکه یکی ازچند تن از ادبا دعلمای ایران که بهندهستان و آسیای صفیر 
کرش چنان اساسی گذاشتند که فدت هفتصد سال در هندوستان در دربادهای 
سلاطین مسلمان مخصوصاً در دربار پادشاهان بابری و در قلمرد عثمانی در ددباد 
پادشاهان ال عثمان باقی‌ماند «حتی دد ذمانمایی که درایران ضعف وفتوری بدیداد 
می‌کشت دد آن ممالك جبران می‌شد: ددده ترقی ادبیات در ايران از اداسط قرن 
هفتم دویده ‏ شکار شد دسیب آن بودکه جانشینان هو کوبرای شود بانی بایان 
محتاح بودند د اندکی‌بعد درماه محرم 1۸۱ که تگودار بجای پدرشابقاخان پادشاه 
شد باسم ساطان احمد مذخب اسلام دا پذیرقت 9 عنصر ایرانی بر عنصر هفول علبه 
یافت و از آن بیعد مغولانی که در ایران بودند ااحیث داب و دسوم وتمدن ایرانی 


نثرفرن هفتم ی 
خان وخاندان جوینیان مخصوصاشمس‌الدین محمدصاحبدیوان جوینیوذیر ابقاخان 
حادن شد . بپمین جهتست که دد نیم ادل قسرن هفتم ضعفی در ادبیات پدیدار 
است وبالعکس در نیمه درم اين قرن دوباده دور؛ تجدد وعظمتی‌ظاهر می‌شود دادبا 
وعماب‌که درین‌دوره دوم زندگی‌کرد‌اند چون مجددعلوم د دییات «محیی سوم 
قدیم بوده‌اند مقام بسیاد شامخی دد ایران دادند . 


نثر فادسی در قرن هفتم 

زواد مغول همواده بتادیخ اهمیت ؛ بیار می‌داده د چون مفولان بپادشاهی 
ایران دسیدند تادیخ نویسان دا تشویق بسیادکردند و در زم.ان ایشان یکی اذ 
شریف‌تر بن‌هشاغل شغل مودخج بود»بهمان‌جمت کتاب بسیار بنثرفادسی درتادیخ تالف 
کردند وچون لاذمة تادیخ نویسی سبك ددان بی‌پیرایه است سبك نثرنویسی که در 
اداخرقرن ششم اندك اندك یچیده ومغلق شده بود و دو بفساد میرفت دوباده ردان 
وساده شد ونثر بءراتب بیش اذنظم ترافیکرزد 7 نویسندگان بزرگ ایران ددین دوده 
بدین‌قراد بودند : 

۱) ابوعمرف منهاج الدین عثمان بن سراج الدین محمد بن منهاجا لدین 
عماربی ابراهيم پن عبدالخالق جوزجانی ؛ متولددد 0۸۹ ومتوفیدر1۹۸ نخست 
درغور ساکن بوده و در۱۲۲ و1۲۳ بسفادت بسیستان سس بهندهستان رفتهاست» 
مولف کتاب بسیارفصیح معتبر بست باسم «طبقات ناصری» که در۱۵۸تمام کرده شامل 
غوری هند . 

۲) ابوالشرف ناصح بی ظفربن سعد «نشی جرفادقانی » ملف‌ترجمهًکتاب 
تادیخ یمینی ابونصر محمدبن عبدالجبار عتبی‌که تاریخ غزنویانست د برای سلطان 
محمودغزنوی نوشته شده و دیا نرا بنام شمس‌الدوله غازی پیات ایدقمش از اتاییکان 
لرستان دبدستور وذیراد ابوالقاسم‌علی بن‌حسن‌بن‌محمدین ابوحنیفه تمام کرده‌است . 


۱۳۹ : تثر فرن‌هفتم 

۳) خواجه عطاملك علاء الدینبن بهاء الدین محمدبنشمی‌الدین محمد " 
جوینی » برادر کوچك‌تر شمس‌الدین صاحبدیوان جوینی . خاندان وی یکی از 
معردفترین خانواد های وذدا و ادبای ایرانست دپددان و برادر و برادر زادگان او 
در وزارت و دییری و ادییات معردفند . خود در سال ۱۲۳ متولد شد و در بیست 
سالگی که پدر دبرادرش از عمال ددپاد جلال‌الدین خوادذمشاه بودند دادد خدمت 
دربار شد وبمد از | نکه برادرش بخدمت هولا کو خان و ادد شد دی نیز جزو عمال 
درباد مغول در آ مد و در درباد ابقاخان و تگوداد احمد و ارغون خان مقام دیع 
داشت, درین‌ضمن درسال 1۵۷ که شهربغداد جزد قلمرو مقول شد حکمرانی ایالی 
بغداد دا بوی سپردند دلی چون تگوداد احمد بیادشاهی سید دمیان وی و ارغون 
خان نقاد بود و خاندان جوینی بادغون خان ی داشت در سال ۱۸۱ عطاملك 
از حکمرانی بغداد عزل شد وپس اذمدتی زندکی در انزوا در روز یکشنبةٌ چپادم 
ذیحجهٌ همان سال در ار ان وفات یافت . عطا ملك جوینی از بزر گان مودخین و 
دوستدارکان ایرانست و ددنثرفادسی منتهای قددت را داشته فقط در استعمال‌کلمان 
دجمل دتر کیبات عربی گاهی افراط کرده‌است . تادیخ جهان گشای که بجهان گشای 
جوینی معردفست مهمترین تألیف ادست که از ۱۵۰ تا 15۸ طول کشیده و شامل سه 
مجلدست: مجلداول‌در تازیخ چنگیزخان وفرزندان او تا کیوك خان» مجلد دوم در 
تاریخ خوارذمشاهان «مجلد سوم درتادیخ اسمعیلیان الموت » گذشته ازان مولف 
دساله‌ایست باسم تسلية الاخوان که در اواخر عمر خویش و دد شرح مصایب خود 
نوشته است . 

ِ( بهاء الدین هح<مدبن حعن بن اسفندیار کاتب » ازمردم طبرستان بود و 
کتاب تادیخ طبرستان تألیف ادست که شامل دقایم این ناحیه از ایران تا سال 7۱۳ 
است که دد آن‌سال‌ببایان دسیده و گذشته از انکه قدیم‌ترین کتاب درتادیخ طبرستان 
استکه باقی‌مانده انشای بسیارفصیح دارد وفقط اندکی در کثرت استعمال لغت‌عرب 
افر اط کرده است . 


نشر فرن هفتم ۱۳۲ 





۵ ) خواجه نصیرالدین ابو جعفرمحمدبن حمن طوسی » بددش اذ مردم 
ساوه‌بود وددطوس‌اقامت‌داشت دوی درشهرطوس دو زشنبیازدهم‌جمادی‌الاه ۳ 
ولادت‌بافتوددجوانی بواسطه‌حوادث خراسان بقهستان‌رفته بددبادملك‌ناصر الدین 
۱ پولفتحعبدالرحیم بنابی‌منص ورمه‌ روف بهحتشم حکمران‌قپستان بذیرفته‌شد ودر[" نجا 
کتاب اخلاق ناصری و دسالهُ سیر دسلوك دا بنام ادبرداخت وسیس‌چندی درقهستان 
بزندان افتاد وچون‌ملك ناصر الدین‌نزد علاء الدین محمد بادشاه اسمعیليهٌ الموت‌دفت 
او دا بهمان حال با خود برد و وی تا انتراض این سلسله در 150 در محبس الموت 
بود وچون هولا کوخان این سلسله دا منقرض کرد خواجه دا بخدمت خود اختصاص 
داد و پس از آنکه مرافه را پایتخت خود قراد داد دصدخانه‌ای در آنجا ساخت و 
کتابخانه‌ای ترت تیب داد د تمام کتانهایی داکه سپاهیان مفول ازهرجا! ورده بودند و 
شماد؛ آنرا از ی هزاد هم بیشتر نوشته‌اند در آنجا جمع کرد داين موس 
علمی ببزرگ دا بخواجه سپرد د جمعی از عاماء دا بخدمت او گماشت و دظیفه 
بریشان مقرر کرد و وی هم چذان مشغول تألیف وتدریس بود تا اینکه دد سفری‌که 
بیفدادکرده بود روز دوشنة ۱۸ ذیحجهُ 1۷۲ دره" تا رحلت کرد و وی دا در 
کاظمان بخاك سبردند . حواجه تصیرالدین یکی از بزر گان علمای اسلام دیکی از 
مشاهیر ایرانست . در ذمان خویش معردفترین علمای دودان بود ء در دیاضیات و 
حکمت ونجوم دنلوك و تصوف و کلام یکی امعتبرترین علمای اسلامست. موّلفات 
ادبفادسیوعر بی‌درعلوم مختلف بیش |زصدوشست‌جلد کتاب معروفستد اذجمله بعضی 
کتب عربی او دد هنتهی درجه شهرتست مانند تحریراقلیدی» تحریر مجسطی » 
تحریرالکرة لمانالادس ۰ تحریر کتاب الاکر ثا وذدسوس » تحر بر کتاب الماخوذات» 
تحریر کتاب المعطیات » تحریر کتاب الکرة المتحر که » تحریرمعرفة مساحة اشکال 
البسیطه والکرویه » تحریر کتاب اللیل و التهاد یاکتاب الایام داللیالی » تحر بر کتاب 
المناظر» تحریر کتاب جرمی الثبرین بعدیهما ؛ تحریرطلوع وغروب » تحریرمطالع» 
تحریر کتاب المفروضات » تحریر کتاب ظاهراتالفلک » تحریر کر دلستوانه » تحو بر 





سر "۱۳ نثر قرن هفم 
1 لمساکن » الاسطوانه ‏ المتروطات» احوال خطوط منحنیه ء کشف القناع عن 
اسرادشتکل القطاع» ترییع الدایره» دسالة فی‌انعطافالشماعدانمکاسه؛ تسطیح الکره 
«المطالم» ددبرمصاددة اقلیدس, دسالة الشافیه‌عن الشکفی الخطوطالمتو اذیه» جامع 
الحساب بالتخت التر اب ساله‌ددعلم مثلث»رساله درحساب‌جبرومقا بله»ز بدة‌الادراک 
فی‌هيثة الافلاک» تذکر نصیر به, تجرید منطق » تجریدالعقاید در کلام» حل‌مشکلات 
الاشادات » قو اعدالقاید » مصارع المصادع » تلخیص المحصل يا نقدالمحصل تهذیب 
محصل‌افکاد المتقدین دالمتاخرین امام فخردازی» تعدیل‌المعیار فی‌نقدتنز یل‌الافکاد, 
بقاء اانغس بعد فناء الجسد » دسالة در صدود خلق ازحضرت حق » اثبات جوهر 
مفارق یا اثبات العقل ۰ دسالة الی نجم الکانبی فی اثبات داجب الوجود » شرح 
دسالة العلم » مفادضات » موّاخذات» جواب اسثلة شمس‌الدین محمدکیشی» اسثلة 
النصیربه » جواب اسثلة محییال_-دین عیاسی » مسائل سبعه» جواب اسوولة دردت 
من‌الردم » جواب استلة سید دکن‌الدین استرابادی » جواب‌اسثلة نجم‌الدین دییران» 
فوائد ثمانیه » اداب المتعلمین » مقولات عشر » دبطالحادث بالقدیم » اثبات العقل 
الفعال » دسالة الاعتقادیه » حواشی علی کلبات القانون » فوائد » تجرید فی‌الهندسه ؛ 
اختبادات‌مسیر القمر» کتاب البادعفی لنقویم«مختصر کر اار شمیدس:تحصیل‌فیعلمالنجوم؛ 
تقویم العلائی»نهایةالاددا ک فی‌دراية الافلا ک» دسالة‌النصیر یه دسالةالمقنعه»دسالة فی 
اصول‌الدین»سالقفی اصوا لالعقائد» دسالة فی‌مهية العنمد العالم المعلوم» رسالة المنتخبه 
فی‌معالم حقيقة النفس ۶ مایتصل بذلک اقسامالحکمه» سريعة الاثر فی‌انجاحالمقاصد 
ت الملمات؛ دساله فی‌العلل والمعلولات» اثبات اللوح المحفوظ » نقطة القدسیه, 
اداپ البحث » اتبات الفرقة الناجیه » دسالة فی احکام الکتف » شرح اصول کافی » 
کتاب المساطیره شرح التهافت . گذشته اذین دسایل کوچت بسیاد و مکاتیبی که‌دد 
پاسخ دانشمندان ذمان خود نوشته ازدبدساست . ددنفام‌ونثر فادسی مهادت بسیاد. 


داشته و از جمله کتابهای معردف اد بفادسی اخلاق نساصری در اخسلاق و ادصاف 


نثر فرن هفتم ۱۳۹ 
الاشرا ان در اخللاق و سلوك دمعیاد الا شاد ددءردوض 0 وتنسوق نامه ابلخانی 
وتذکرءٌ آغز و انجام و دسالةٌ سیرو سلوك و دسالةٌ هفت باب بابا سیدنا مطلوب 
المومنین هردوددعقاید اسمعیلیه وفصول نصیر یه ورساله درنمت‌ه۱ و خوشیها دلذتها 
وجام‌کیتی نما وترجمهٌ ادب الصغیرابن المقفع وترجمهٌ مسالك وممالك ورساله‌خلق 
اعمالودسالةٌ تولا وتبرا بمشرب تعلیمیان و دوضالتسليم یاکتاب التصورات ودساله 
درنفید اثباتدشرح مر موذالحکمه ورساله در اغادت بمکان وزمان آاخرت وروضة 
القلوب و رسالهٌ تحفه در معرفت نفس و ترجمةٌ ذبدة الحقایق عين القضاة و منظومةٌ 
اختبارات مسیر القمر ورساله ددتقویم وحر کات افلاك دصدباب ددمعرفت اسطرلاب 
و اثبات داجب و رساله در احکام دوازده‌خانةٌ دمل ‏ نصیحت نامه «خاافت نامه د 
ترجمهٌ کتاب اخلاق ناصرالدین‌محتشم‌در ساله درحسابورسالة معینیه ددهیئتدشرح 
معشه وحل مشکلاتدسالةٌ معینیه وز بدةالپیثه ومنظومةٌ مدخل درعلم نجوم وترجمةٌ 
صور الک والا عبد لرحس سونی وشرح ثمره بطلیموس وزیج ایلخانی ‏ ورساله در 
بیان‌صبح کاذب ورساله درتحقیق قوس وفزح ودساله درموجوداتداقدام آن دجواب 
اسئله اثیرالدین و ورساله دررملورساله درجیرواختیاد دجام 
جپان‌نما و ادبالوجیز دبیست باب اسطرلاب و رالةٌ رمل وتذکر؛ تصیریه و دساله 
درهیثت معرف بفادسی‌هیشت ومعرفت تقویم‌دسی‌فصل ومدخل نجوم داساس‌الاقتباس 
درمنطقست و نیز کتابی‌دد اخلاق باسم‌مکادم الاخلاق بوی نسبت میدهندکه ازدنیست . 

7) قاضی‌القضاة نصیرالدین با ناصرالدین ابوالخیر با ابوسعید عبداللوبن 
عمربیضاوی » قاضی شیراز که در تبریز بسال ۱۸۵ رحلت کرده از بزرگان علمای 
ایرْز ان بود . بددش عماد الدین ابوالقاسم عمر در سلطنت اتابك ابوبکرین سعدبن 
زنگی قاضي‌القضاة فادس بود ویس اذد این‌منصب پسرش دسید و دی پس از مدتها 
اقامت در شیر از در اداخرعءر درتبریز زندگی میکرد دملفات معروف بز بانعرب 


داردکه از ان جمله است تفسیر مشهودی. در ذبان فادسی هم کتابی تالیف کرده 





2 نثر قرن هفتم 





است باسم نظاء‌التواری که فپرست مختصری اذ تادیخ ایران اذ آغاز تادیخ تا زمان 
اوست و درسال 1۷۶ تمام کرده است . 

۲( شمس‌الدین محمدبن قیس دازی ۰ امردم دی بود و مدتها در مادراء - 
النپر دخوارذم دخراسان می‌ذیست وددسال ۱۶ که آداز؛ هجوم مغول دد خراسان 
برخاست با سلطان علاء الدین محمد بن کش خوادذه‌شاه بعراق آ مد وتا سال1۱۷ 
که این پادشاه از لشکربان مفول می‌گر بخت اذ همراهان وی بود و پس از آن در 
حدود ۱۲۳ ازعراق بفادی دفت ۶ بددباد اتابيك سعدبن ذنگی (9۹۹- 0۲۸) راه 
بافت وندیم آن بادشاه شد دبس ازآن در درباربسرش ابوبکربن سعد نیز نود ووی 
مولف کتاب مءردف‌المه‌جم فی‌معاییر اشعاد الهجم‌ست که معردف ترین کتاب عروض 
دقوافی 2محسنات شمر فادسیست ونخست در ۱۱6 در شهر مرد طرح این کتاب: دا 
ديخته و در دقایم سال۱۱۷ ازمیان دفته دبس اذمدتی اوداق آن بتوسط دوستاییان 
کوه بایهای عراق بدست وی باز گشته دسیس در فارس در حدود سال ۳۰ آنرا 
تمام کرده است دنیز سه‌کتاب دیگر داشته است باسم المعرب فی‌معاییر اشعارالعرب 
دالکفی فی‌لمردضین دالتوافی کناب حدائ‌لمج . 

4( سعدالدین وراوینی ازمردم آ ذدبایجان‌بود ودراداخردودء خوادزمشاهان 
۳ می کرد «باسلطان جلال‌الدین خوارذهشاه معاصربود . یکأنه اثری که اذوی 
مانده کتاب مرذبان نامه است . این کتاب دا مرذب‌اناین دستم بن‌شروین بادندی از 
ملوك طبرستان بزبان طبری نوشته بود و وی بنام خواجه ابوالقاسم دبیب‌الدین 
هاردن‌بن‌علی‌بن‌ظفردندان«ذیر اتييكازيك‌بن محمدین ایلد گزازاتابیکان آذر بایجان 
که جزوم‌لازمان دی بوده است ترجمه کرده داز کتابپای معروف زبان‌فادسیستولی 
احیث «فوراستعمال لغات عرب تقبل شده است . 

*) نجمالدین ابو بکرعبد الله بی محمد بن‌شاهور اسدی رازی معردف 
بنجم‌الدین دایه از مردم ری بود و در جوانی بخوارزم دفت و در سلك مریدان و 
شاگردان نجم‌الدین کبری دد | مد وهم چنان درخوارذم بود تا «ر۱۱۸ درفتنثعنول 


نش قرن هفم ۱۱ 
استاد وک کشته شد واه ازآن دیارفرار کرد وعزم وطن خود داشت ولی لشکر مغول 
ددپی اومی [ مدناچاد بپمدان رف و ااز1 نجا ازداه‌ازدبیل بآ سیای‌صغیردفت. نخست 
در شهر قیصر به(سبس درشیر ملطبه وارد شد ودرا" نجا بخدمت شهاب‌الدین سهروردی 
رسید و بوسیلهٌ او در حمایت بوالفتحکیقبادبن کیخرد بن‌قلج ارسلان ازسلجوقیان 
روم در آمد و در شپرقونیه پایتخت اد ساکن شد ودر | نجا باصددال‌دین قونیوی و 
جلال‌الدین بلخی معاشربود دعاقبت پس اذ۱ ۳ سال توقف درآن دباردرسالع10در 
بغداد دحلت کرد ودربیرون شهر بغداد در ءزارشیخ سری وجنید بفدادی اددا بخاك 
سبردند . وک از بزرگان تویستدگان متصوفه ایران درقرن هفتم بود سس فادسی 
نیزدست داشت. معروفتر ین کتاباوددتصوف فاد سی‌مر صادالعباد من‌المبد الی‌المعاد 
است که روزدوشنبة اول رجب ۲۰" ددشپرسیواس تمام‌کرده دکتابیست در منتهای 
فصاحت ودر اوج اهمیت ۰ دیگر از مژلفات اد بحرالحقایق د ال‌مانیست در تفسیر 
بزبان عربی 7 وعقل بفادسی دمنادات‌السائرین الی حضر اه ومقامات - 
الطاترین 

5 ( تِ الدین ابوحفص عمر بن‌محمدبن عبداله بکری سهروردی 
متولد ددسپرودد. ژنجان درماه دجب ۵۳٩‏ از بزرگان مشایخ متصوفة ایران بود د 
ازشا گردان و مریدان عم خویش نجیب‌الدین سهروددی بشمازمی‌دفت. ازدطن خود 
بیغداد دفت و اکثر عمر خود دا در بغداد و اسیای صفیرگنداند ود آن نجا سرسلسلهةٌ 
عرفابودومجلسذکرا ووعظ داشت‌و بصحبتعبد القادر گیلانیعادف‌مشهو ر آن‌زمان‌دسید 
وریاضات بسیارداشت وچندی نیز درشمرملطیه متوقف بود دسپس شیخ‌الاسلام بغداد 
شد وخلیفه ناصرلدین‌الة یک باد اودا بسفادت نزد علاءالدین کیقباد سلجوقی وباد 
دیگر: نزدسلطان محمدخوارذمشاه فرستاد دمدتی‌هم درعبادان وت داشته 
و دد تن ازبزد گان شعرای ایران‌کمال‌الدین اسمعیل اصفهانی و سعدی بوی ادادت 
داشته‌انه وددسال ۲ بسن ۹۳سالگی در بغداد ر حلت کر دومرقدادهم اکنون‌ددمحلةً 
وردیٌبنداد زیارتگاهست. شهاب‌الدین‌سهروردی پیشوای سلسله‌ای ازعرفای‌ایرانست 
که بنام سپر وردیه معروف‌شده‌اند وددنظم دنثر عربی وفادسی‌توانایی بسیاد داشته و 


۱۲ تثر قرن هفتم 





ازجمله کتب‌معر وف اوعو ادف الحعادفست که ددسفر مکه نوشته وعزالدین محمود بن 
علی کاشانی‌در ۷۳۵ بنام‌مصباح‌الهدابه ومفتاح‌الکفایه بفادسی ترجمه دشرحکرده‌است 
ودیگردشف النصایحالایمانیه فی کشف الفضایح الیونانیه که معین الدین معلم یزدی در 
قرن هشتم بفادسی‌تررجمه کر ده است و اعلامالتقی داعلام الهدی و بجپهة‌الاسرادفی مناقب 
الغوئیه » دسالة السیروالطیر» دسالة فی‌السل وک » السرحیق المختوملذوی العقول 
دالفهوم » بنية البیان فی تفسیر القر آن . 

۱ ) خواجه رشید الدین محمد فصّل‌الل4 بن ابی ااخیرعمادالدولةین 
موفق الدو لهعلی‌هه‌دانی اجداد وک اذیپود هم‌دان بودند و وی در همدان بسال 
۶5 متولد شد ودد آغاز کاربطبابت مشغول بود تا اینکه طبیب ابقاخان شد ویس از 
آن بوذادت ادغون‌خان بوذادت غاذان دالجایتومحمد خربنده دسید «لی درذمان 
پادشاهی ابوسعید بهادروذیرادتاج‌الدین علیشاه ددحق وی سعایت کردکه خواجه 
رشیدالدین محمد خر بنده دا سموم کرده است دباین جرم ی داگرفتندودادایی او 
دا توقیف کردند وددتبریز بسال ۷۱۸ کشتند . دشیدالدین فسل ال یکی اذ بزر گان 
علما ووزدای نیک و کاد ایران بودو گذشته ازفضل بسیارومنتهای قددت درزیان‌پادسی 
بمنتهی درجه دانش ددست بود داموال هنگفت خود دا صرف خیرات د آبادانی و 
استنساخ کتاب وبنای مدرسه «هسجد و مریشخانه و کتابخانه کرده بود و بدرجه‌ای 
موقوفات داشته که مجموعة وقف نامها ورقبات ادخودکتاب قطوریست ودرتبر يزيك 
محله تمام ساخته بود باسم دبع رشیدی‌که‌تمام آ نرا وقف کرده بود وازجمله کتابخانة 
بسیار بزر گ نفیسی بودوددنثرفادسی کی ازبزد گترین ن ادبای ایرانست وددنثرعربی 
نیزدست داشته‌است. مولفات عمدهْوی بدین‌قررارست: جامم‌التوادیخ شامل‌تاریخ عالم 
از آغاز خافتی تا سال۷۰۳ که درسال ۷۰۰ بامرغازان‌خان شروع کرده ودرسال۷۱۰ 
از آن فادغ شده ودد تددین این کتاب چندتن اذ مودخین ایران شر کت داشته‌اند 
از آن جمله تادیخ چین و مغولستان دا اذددی اسناد چینی و مفولی نوشته وبیش‌از 
آن دد ذبان فادسی نظیرنداشته است . جامع التصانیف شامل نظامات و قسوانین و 


نثر فرن هفتم و13 
باساهای‌مفوا ردرایران » لطایف الحقایق دراخلاقدمعارفد 9 
الپی » مفتاح التفاسیر ء سالهٌ توضیحات دداخلاق » الاحیاء دالانار » بیان‌الحقایق » 
مکاتبات دشیدی شامل مکاتیب او » مجمع التوادیخ که مجموعهایست اذ همه متون 
تاریخ فادسی تازمان اووددمیان هرب ککه رابطه گسیخته شده ذیل ی که خود نوشته 
قر ار داده ات . 

۲ ) فخرالدین | بوسلیمان داود بن ابوالفضل محمد بنا کتی از هسردم 
بناکت یا فناکت بودکه‌امروذبتاشکند معردفست وازمشاهیرشعرادنویسند گان‌ددباد 
غازان‌خان بود ودر ۷۰۱ ملك‌الشعراء لقب گر فت «برادرش نظام‌الدین علی‌بناکتی از 
عرفای معروف زمان بود ووک مژلب تازیخ معردفیست باسم روضة اولی‌الالباب 
فی‌توادیخالا کابردالانساب‌شامل تادیخ تمام عالم اززمان خلقت تا عصرمولف که | نرا 
درسال ۷۱۷تمام کر دهدخلاصه‌ایست ازجامم التوادیخ رشیدالدین فطل اه که باتکلفات 
منشیانه نوشته است . 

۳ شمس‌الدین احمددافلا کی ازشا گردان شیخ جلالالدیسن عادف ن-واده 
جاالالدین‌محمد بلخی بود ومولف کتاببست باسم مناقب‌العادفین دراحوال جلال‌الدین 
بلخی وفرزندان وجانشینان وی دمشایخ اين طر بته که بطرقة مولوی معردفست د 
در سال۷۱۸بتألیف آآن شروع کرده وتا سال ۷6۲ مشفول بوده وا حیث مطالب و 
روانی انشاء کت اب بسیاد جالب توجهیست ۰ 

ِ شهاب الدین عبدالله بن فضل‌الژه شیرازی ملقب بوصاف الحضره 
ازمستوفیان دربارپادشاهان مغول وازمشتسان‌حواجه دشیدالدین فضل‌الةُبود دبس 
از کشته‌شدن این وذیر بپسرش‌غیاث‌الدین معمد بو ستگ و داشت ودن۷۱۹د رگذشت» 
مولفکتاب مشپودیست باسم تجز یةالامصاده تز جیةالاعصاد معروف‌بتادیخ و صاف که 
شامل وقایع سلطنت‌مفول |زادم1 ۲۱ ۷۱است دبا تکلفات منشیانة بسیارنوشته,بحدی 
که ازسیاق زبان فادسی بسیاد دودست و دد نوع خود در میان کتابهایی که درآن 


بکثرت‌لغات عرب مقید شده‌اند منحصر مانده است دلی درنثرفادسی قذدت دی اذین 


۷۹ تش فرن هفتم 





کتاب ظاهرمی‌شود ووی ددنظم فادسی وعربی‌نیزئوانا بوده است - 

۰ حمدالل4 بن آبی بکر بن احمد بن لصرممتوفی قزوینی اذخاندانمعروف 
مستوفی‌ان قزدین و جد ادامین‌الدین احمد پس از ا که مدتی دد سلك مستوفیان 
بود درطریقةٌ تصوف وادد شد وددفتنهُ مغول کشته شد ۶ برادرش ذین‌الدین محمد در 
وذادت خواجه‌دشیدالدین فسل‌الهنایب دیواندذادت بود دخود نیزدرسلك‌مستوفبان 
دربادمی‌زیست . حمداللة مستوفی اذ جملةٌ معراه تویستد گان ذبردست ذه-ان خود 
بود دازتالیفات ادیکی تادیخ گز یده است که خلاصه‌ایست ازتادیخ ایران‌تا سال۷۳۰ 
ونر |اژروی‌جامع التوادیخدشیدی پر داخته است.دیگر نز هة القلوب در طبیعیاتو جر افیا 
وده‌عجایب بلدان که دره؛۷ مشفول‌تألیف آنن بوده دمهمترین کتاب جغرافیا در ذبان 
فادسیست . سوم ظفرنامهکه منظومه‌ایست ببحرمتقادب ودد آن دقایع ایران داپس 
از استیلاععر ب‌تا ذمان‌خودنظم کردهودنباله‌شاهنا مهف ردو سی‌قر ادداده‌است وشامل ۷ 
هزاد شعرست دت تادیخ فزوین که آنرا نیز بانشای بسیاردوان نوشته است . 

7) شرفالدین ابوالفضل فضل‌الله راجی حسینی قزوینی درددباداتاييك 
نصرةالدین احمدبن یوسف شاه 14٩(‏ - ۷۲۷) از اتاییکان لرستان می‌زیسته و کناب 
معردفی پرداخته‌است باسم کتاب المعجم فی آ ثادملو ك‌المجم که شامل احوال بعضی از 
پادشان‌پیش اذاسلام ایرانست و ان نیز بواسطة وفود کلمات عربی اذسیاق عادیزبان 
فادسی دورافتاده است . 

۷) سید مر تضی بن داعی حسنی رازی ملقب بعلمالهدی اذعلمایاداخر 
قرن ششم «ادایل قرن هفتم ايران بوده و از جزییات احوال وی اطلاعی نیست و وی 
دوکتاب بنثرفادسی‌بسیارفدیجو منسجم پرداخته است یکی باسم تبصرةالعوافی‌معرفة 
مقالات‌الانام که در رد مذاهب مختلف و اثبات مذهب شیعه است د قدی‌تریین کتاب 
فارسیست که بحث مذاهب مختلف در آن رفته , ۹ ترجمهٌ قادسی انساب‌نامه‌در 
ترجمهُ احوال ائبه که اصل آ تر | ددسال 19۳ سیدابوتراب نامی بایران آورده ووی 
ترجمه کرده است . 


شر فرن هفتم ۱۹۵ 

۱) )فضلالدابی محمد بن حعن بن حسین بی محمد بن خو ز فمرقی کاشانی 
معروف ابا مین اذبز ان علما وعرفای قرن هفتم ایران بود ددر ذمان خویش 
شهرت بسیادداشته ودانه‌مندان عصرهمه وی دا تکریم می‌کردنث وهموازء دز مولد 
خود سکن ببود وزمان دا بددس «بحت وقألیفمی گنداند . رحلت اودا باختلاف 
درع ۰۵1۰ و16۱ ورجب 11 و 1۱۷ و۷۰۷ نوشته‌اندهلیء ۱۰ ددست ترمی‌نماید 
وری مولف يك عده سیادرسایل‌فار سیست» درتصوف دسلوك دحکمت » که‌ددمنتهای 
فساحت وشیوایی‌نوشته ودرزبان فادسی منشی بسیار ذبردستی بوده است و در شعر 
فارسی د نثر عربی نیز توانا بوده و دد حکمت و منطق و کلام د تصوف د 
اخلاق معردف ترین کس در ژمان خود بوده است » دسایل عمد؛ دی بدینقراد 
ای , المنیدللمستفید » ساز و پيرایة شاهان پرمایه » منهاج المبین دد منطق » 
مدادج |لکمال , عرض نامه » جاودان نامه , داه انجام نامه » مبادی مسوجودات » 
رساله نفس ارسطو» رساله تفاحه ادسطوودسالهٌ ذجرالنفی یاینبوعالحیوةاددی سکه 
هرسبه دا ترجمه کرده است » دسالة‌سوال وجواب » دسالة چم‌ادعنوان » شرح‌فصوص- 
المکم , بات‌الصنعه بعربی » مجموعةٌ رباعیات ويك عده مکانیب وتقریرات . 

٩‏ تجم‌الدین ابو بکر محمدبن علی بن‌سلیمان بسن محمد بسن احمد بن 
حمین بن همة راوندی خاندان وی از خانواد های علمای عراق ب‌ودند و وی در 
راوند کاشان ولادت یافت و پس از قحطی سال 8۷۰ که دد اصفهان روک داد بعز) 
تحصیل سفرهای چند دراصفهاندهمدان وشهرهایعراق کرد وازسال ٩۷۷‏ دردربار 
طفرل‌بن ادسلان ساجوقی‌راهیافت دسبس بخدمت سلیمان‌شاه‌بن قلج‌ادسلان‌سلجوقی 
مخصوص شد وبتعلیم بسران وی مأمو کشت و بیشتر اذین‌ایام را درهمدانگندانیده 
و بس اذانقراض ساجوقیان ايران برد رفی و در در بادسلطان غیاث‌الدین ابوالفتح 
کبخسردبن قلجادسلان پذیرفته شد . وی مولف کتاب معروفیست درتاریخ‌ساجوقیان 
باسم راحةاامدوزو آالسرور که درسال 6۹۹ تألیف کرده ویکی اذبهتری نکتب‌نثر 
فادسیسی ۶ در نب.ایت فصاحت و دواسی نوشته اس و دد ضمن شعر فادسی دا 


نیکو می‌گفته اسحه 


۱۹۹ تثرفرن هفتم 





۰ ۲۰) خواجه فقیه ز اهدشیخالاسلام! بو نصر طاهر بی محمد خا نقاهی‌مفر بی 
سرخسی اذه‌شایخ متصوفة اداخرقرن ششم د اوایل قرن هفتم ایران و از معاظ دائمة 
زمان خودبوده و اذاحوالدی جزبیاتی بدست نیست. دی مولف کتابیست بنثرفادسی 
بسیادفصیح باسم « گزیده» در تصوف که در منتهی درجةُ سلاست نوشته د این کتاب 
بزبان تر کی‌هم‌تر جمه‌شده است. دیگراذمولفات ادست کتاب خلاصة‌السلو کو کتاب 
هادی و کتاب تحفه . 

۱) عمادالدین ز کریابن محمودمکمونی قزوینی » اذ مردم قزدین بود. 
نسش بامام انس‌بن مالك می‌دسید ودد جوانی بدهشق دفت و پس اذتحصیل بعراق 
| مد ودر۱5۰ قاضی حله شد ودر ۱۵۲ قاضی داسط شد وتاا خر: عمر درین مقام بود 
دچندی هم دربنداد می‌ژیست ودرآنجا در۱۸۲ رحلت کرد . وی ازادبای عالی مقام 
زمان خود بود و در نثر عربی دفادسی دست داشت و مولفات معروف گذاشته است 
از آن جمله تادیخ قاهره و کتاب تادالبلاد و اخبار العباد در جفرافیا و عجایب - 
الم‌خلوقات و غرائب المو جودات که ۳ این هردو کتاب دا خود بفادسی ترجمه 
کرده وترجمة فادس ی آن در نهایت فصاحت ودوانشت . 

۲ ) جمالالدین) بو الاضل‌محمد بنعمرالخالد قرشی » اذ دانشمندان 
ایرانی مقیم کاشغر و پبدرش حافظ بااساغون در مادداء سیحون بود و مولف ترجمهةٌ 
فادسی صحاح له جوهریست که | نرا باسم الصراح من الصحاح درشب سه نب ۱2 
صفر ۱۸۱ تمام‌کرده د بعد ذیلی بعربی بر ان کتاب نوشته است باسم ملحقات صراح 
که مطالب تادیخی مهم در ان بسیاژست . 

۳ صفی الدین عبدالمومن ارموی » ازفضادی اددمیه و از خوشنویسان 
دعلمای‌معروف موسیقی‌درذمان‌خودبود » در ۱۳۱ دلادت یافت ودد جوانی‌ببغدادرفته 
و در مددسه‌مستنصر یه تحصیل کر دهودراد ییات تادیخ و موسیقیدخطععر وف شدهدعودرا 
در کمال خوبی‌می‌زده است ودر دستگاه مستعصم خلیفه منزلتی یافت و کاتب وعفنی 
دندیم اوشد دپ اذفتح بقداددر ۱۵۷ بخدمت‌خاندان جوینی اختصاص/یافت وازجانب 


تلر فرن هفتم ۱:۷ 


ایشان کانب ارعاء دیوان بغداد شد دلی پس اذبرچیده شدن این خاندان چنان تبی 
دست 5 و را سسد دبثار قرش محبوس شد وادر ان حبس دد۱۸ صفر۹۳. 
در گذشت و هشتاد سال عم رکرده‌بود. وی دا مولفات چندیست اذ آن جمله دساله 
شرفیه درموسیقی که بنامشرف‌الدین هاردن بسرصاحبدیوان‌جوینی برداخته «بفادسی 
وعربی نوشته وبهتریندساله موسیقی قدیم ایرانست ودیگ رکتاب ادواد که عبدالقادد 
رای دد پایانقرن هشتم شرحی بر آن نوشته وشکراله احمد اوغلی بت رکی ترجمه 
کرده دنیز صفی‌الدین دوساز تازه اختراع کرده است یکی بنام «مفنی» ودیگری بنام 
«ررهة» . 

6 ) قطبالدین محمود بن ضیاء الدین مسعودبن مصلح کاز رو نی‌شی رازگ" 
مسر وق ,علامه‌درماه‌صفر 6 درشیر از متولدشد 2عم3بدرش طبیب بودندووی نزدایشان 
لب را |موخت و دد نجو) نیز دست یافت و از جمله کسانی بود که در دصدخانة 
هر اغه باخواجه نی رالدین‌دستیارک می‌کردند وسبش بروم رفت دعدتی‌قاضی‌میواس 
وملطیه بود و اژ | نجا بشام دفت و درقونیه با صددالدین قونیوک وجلال‌الدین‌بلخی 
محشور شد و درسلك تصوف در امد دس بتبر یز آ مد و ازخاصان بادشاهان‌مغول 
ود و در آنجا بسال ۰ در گذشت و در محلةٌ چرنداب مدفون شد . وی از علماک 
بزرگ قرن هفتم بود و در طب و ریاضیات 2 نجوم و حکمت و کلام د موسیقی 2 
هنرهای دیگر کامل بود و درظرافت طبع معردفست » (ورا خال سعدی شاعرمعردف 
ابران دانسته‌انداماگویا این نسبت درست نباشد. درنثرونظم پادسی دعربی مپادت 
سیاد داشته وکتب بسیاد او درذبان غرب معردفست از کتابپای او بز بان تاک نهاية 
الادراک فی دراية الافلاک » التحفةالشاهیه » شرح حکمة الاشراق » مفتاخ‌المفتاج» 
اتحفة السعدیه ۰ شرح مختصرالاضول ابن حاجب » فتح المنان فی‌تفسیرالق رآنن » 
حاشیه برالکشاف عن حقابق تنزیل ذمخشری» دسالة فی بیانالحاجة لالب ٩‏ 
داب الاطبا ودصایاهم» حاشیه برحکمة العین نجم الدین دبیران داز جمله کتانهای 
معردف او بغادسی درة التاج لغرةالدباج اس که کتابیست دد تمام علوم ومعردف 


۳۳۳ نشر قرن هفتم 
بانبان ملاقطب که برای اسحق دند امیبره دباج اذاهرای هغرب گیلان که دد فومن 
حکمرانی داشته است نوشته ددیگر از مولفات فادسی ادتحفه شاهی دنهایةالادرالی 
است که هر دو دد علم هیشت باشد و نیز کتاب ذیج سلطانی دا بوی نسبت داده‌اند . 
5 رک الدین ابوالمکارم علاء الدو له احمد بن شرفالدین محمدبی 
احمد بن محمد ییا با تکی‌سمنانی » ازعرفای نامی‌ایران بود در٩15‏ متولد شد و در 
جوانی جزه عمال دیوان بود دبس اذان بحح‌دفت و در ۱۸۷ در سلك عرفا درآ مد 
و از ۷۲۰ ببعد در خانقاهی که خود بنام صوفی آباد نزدیک سمنان ساخته بود 





منزدی شد و در شب جمعهٌ ماه دجب ۷۳۰ در گذعت . علاء الدو له سمنانی مولف 
يك سلسله دسالات بسیار فصیح شیرین دد تصوف بزبان فادسیست و در نظم فادسی 
نیز دست داشته » ازجملهُ دسابل ادست : دسالةالتصوف فی اداب الخلوة ۰ سرالبال 
فی‌اطو اد سل وک اهل‌الحال( تألیف دد۷۰۱) » سلوقالماشقین دسكنة العشتافین» ذکر 
خفی المستجلبلاجر الوفی »کتاب الفلاح » مصابیح الجنان » مکاشفات » عروة لاهل 
خلوة وجلوه (تألیف در صوفی | باد درمحرم ۷۲۱ ) » مقالات » مو اردالشوارد » فصول 
الاصول یا فصول فی‌الاصول معروف بلا بدمنه » فواید العقاید (تألیف در رجب ,)9٩‏ 
مدارج المعارج فی الوادد الطادد بشبهة المارد معروف بالم‌دارج و الم عارج ؛ 
نجم القران فی‌تادبلات القر آن عردةالونقی» افتح‌البین لاهل‌الیقین» فرحةالعالمین 
دفرجةالکاملین » دسالة فی الفتوه . امیراقبال سیستانی از اصتخاب وی رسالهای در 
احوال دمناقب ادنوشته است . 

۳( ملك‌الشعرا۰ شمی‌الدین بن فخرالدین فخری اصفهانی معروف 
بشمس‌فخری از شعرا و ادبای معردف قرن هفتم بود و ددجوانی از ۷۱۳ ببعد در 
درباد اتابيك نصرة الدین اجمد آتابيك لرستان می‌زیست صیس بخدمت خواجه 
غیات‌الدین محمد بسردشیدالدین فضل ال دسید و از ان پس بخدمت شیخ ابواسحق 
ینجو در امد دپدرش‌فخرالدین نیز ازشعرای معردف عصر خود بوده است . شمس- 
الدین فخری موّلف چند کتابسی از آن‌جمله معیاد نصرتی دد فن عروش و قوافی که 


نثرفرن هفتم ۱۹ 
ور ۷۱۳ در لرستان تمام کرده و دیگر قصید؛ رون بت مرف رواد 
مجیع‌السنایع که در ۷۳۲ ددقم در مدح خواچه غیاث‌الدین سروده و دک معیار 
جمالی دمفتاحابو اسحقی شاملعروض دقافیه و بدیمدلغت که درهع۷ یاسم ابواسحق 
اینجو درفارس تمام کردهاشت و وی درعروش وقوافی دلغت ومحسنا کلام دد عصر 
خوش معرذف بوده است. 

۷ ن‌اصرالدین عمدة الملك منتجب السدین یزدی منشی دیس دیوان 
رسایل و انهای صفوة الدین بادشاه خاتون (1۹4-1۰۱) از ساسله قراختایی‌کرمان 
بود و بدرش در1۰ از یزد بکرمان رفت و بددباد این‌سلسله راه یافت ووی اندکی 
بمد بکرمان دفت و دد جزد عمال آن دربار مد و دد جوانی در ۱٩۳‏ دئیس دیوان 
انهای دسالت شد و درکرمان اقامت داشت » وی مژلفکتاب معروفیست در تادیخ 
قراختائیان کرمان پاسم سمطالعلی للحضرة العلیا که بتقلید عقدالعلی نوشته و کتاب 
منشیانهة فصیحیست که در۷۱تمام کر ده‌استد نیز کتاب تمه صوان الحکمٌابوالحسن 
ری 7 بنام درة الاخبار ولمعةالانوار ترجمه وتکمیل کرده است وکتابی دراحوال 
وزرا بنام نسائم‌الاسحاد دارد. 

۸ ) شهاب‌الدیی ابوسعید کرمانی » اذ مودخین و نوبسندگان قرن هفتم 
کرمانست اژاحوال وی اطلاعی‌نیست وتنها اثری که از مانده‌کتابیست باسم تادیخ 
شاهی درتادیخ قر اختاییان کرمان . 

۳۹( یر ناص رالد ین حسین بن مچدالدین محمدترجمان جعفری دغدی مع روف 

باب بیبی پدرش زساداتکودسرخ‌گ رگان‌ومادشبیبیمنجمهدخترکمالالدین سنانی 
رئیس‌شافعية نیشابود بوده بهمین جهت بابن بی‌بی معروف شد واذجانب مادر ازنژاد 
محمدبن یحیی عالم مشپودخراسان بودکه در فتنة غز در قرن ششم در خراسان کشته 
شد و مادرش در ستاده شناسی معردف بود بهمین جبت در دستگاه جلال‌الدین 
خوارذمشاه قربی داشت و درسفرها با وی همراه بود وس اذکشته شدن این‌بادشاه 
ین خانواده بدمشق دفت و علاء الدین‌کیقباد پادشاه سلجوقی دوم ایشان دا بقونه 
نزد خود خواند» شوهرشکانب حسورشاه وانشاء دیوان شد دپسر نیز درهمان درباد 


هام مهمی یافت ودر ان در بادمقیم بودابنبیبی‌ملف کتاییست باسم الادامرالعلنیه 


۱9۰ نش قرن هفتم 





فی‌امودالعاية که از 1۸۶27۸۱ بتألیف ۱1 ان پرداخته دانشای بسیادفه‌یح منشیانه دارد 
و خلاصه‌ای از ان در دستست‌بنام ساجوقنامه که معلوم نیست از کیست. 

۰ صدرالدین محمدبن اسحق قو نیوی » اذءرفای بزد گ قرن هفتم ایران 
بود که ددشهر قونبه ونداکی مگدرد دجمع کثیری از معادیف عرفای ایران در سلك 
شا گردان دمریدان وی بوده‌اند و در ۷۳ در گذشته است ومولف کتابهای معردفی 
است در تصوف بز بان عربی دفادسی از آن جمله اعجاذالببان فی‌تفسیرام القر آن یا فی 
کشف بعض اسرادالقر آن» تادیلا(سودةالمباد كة الفاتحه» شرح الاحادیث الادبمينيه, 
شرح اسماء اه الحسنی » اارسالة المادیه » النصوص فی‌تحقیق الطود المخصوص یا 
النصوص فی‌بحر ا(تحقیق جواهر الدوص » مراتب التقوی » النفحات‌الالپية القدسیه » 
شعب الامام » مفتاح الغیب» الرسالة المفصحة عن منتهی‌الافکار وسیب اختلاف‌الامم» 
الرسالة اامرشدیه فی احکام صفات الالهیه » لطایف الاعلام فی اشادات اهل‌الالهام » 
اامسد ورد تحفة المشکود النفحات !۱ بنیه باالنفحات‌الر حمانیه‌وتمر ات‌التجلیلات 
الاختصاصیه دعاءالتو حید» شرح حدیث» جاءم‌الاعول در حدیث» کشف استادجواهر 
الحکم المستخ چة المور ونة هن‌جواین ان درشرح حدیت الار بعین » کشف السر 
رف فیءستنداث تی الاعوصو از جمله کتب فارسی ادتبصرةالمیتدی و تذ کرة 
المنتهی است . 

۳( اسمعیل بن محمن تبر بزی » ازحکمای فرن هفتم ايران بود و در درباد 
اتابیك بوسف شاهین الب رن ازغون اذ اتاییکان لرستان می‌زنست 3 ازعمال این 
در بار و همواره با هی همراه بود و در زبان قاری ای چند در برداخته 
ات اد ان جمله حیوةاللفی د سالة تصیریه : 

۲ قاضی سراج الدین ابوالثنایا محمود بن ابی بکر ادموی »از عامای 
معروف آ ذربایجان بودکه در ٩۹6‏ ولادت یافت وبآسیای صغیر رفت و درقونیه مقعم 
شد و در دربار ءز الدین کیکااس‌بن کیخسردبن کیقباد از ساجوقیان دوم می‌زیست و 
در آن دبار در 1۸۲ در گزشی و مولفات چند از ود م‌انده است از اي ۱ 


۱ پر فرن هفتم ۱۱ 





مطالع الانوك در منطق د. لطایف الحکمه دد ت بفءادسی که در 1۵9 تألیف 
کرده است : 

۳۴۳( ابوالقادم عبداللهبن علی بن محم دکاشانی , از مودخان معردف 
فرن هفتم بود د ازجمله کسانی بودکه درتدوین‌جامم‌التواریخ با خواجه رشیدالدین 
فلا مایت کرد وسس‌خودکتاب‌مستقلی درتاریخ نوشت باسم ذبدةالتوادیخ 
کٌ بو کناب کوچک تری شامل تادیخ سال‌بسالاذپیشدادبان تا انقراض خلافت 
بنی‌العباس زوشته وسبس خاب مفصلی‌دد صِِ ۷۳/3۹ تمام کرده دوقایم تادیخ عالم دا 
تا عصر خود دسانیده و ۳99 مجلدات انرا تادیخ الجایتو سلطان محمد خر بنده 


:)ابو نصرمحمد قطان غز وی « تک از نویسندگان و علمای ذبردست 
اراخرفرن ششم و ارایل قرن هفتم ایران بوده دلی از احوال وی اطلاعی نیست تنها 
ای ازو بدستست دراحوال پیفمبر ان بنثرفادسی بسیاد روان وفسیح باسم سراج- 
القلوب که درمنتهای استادی نوشته است . 

۵ محمدبن علیبن حمیدبن ابی‌بک رکوفی * از نویسندگان بزر گ مقیم 
هندوستان بود و کتاب منهاج‌المسالك تألیف محمدبن قاسم تقفی دا که بزبان عرب 
نوشته شده وشامل تادیخج چچبن سیلایج وفتح سند بدست (عرابست باسم چچنامه یا 
تادیخ هند ویا فتح‌نامه در زمان معزالدین محمدبن سام وناصرالدین قباچه بفرمان 
عین الملک فخرالدین حسین بن ابی‌ببکر اشعری وذیر بفادسی بسیار شیوا ترجه 
کرده است 1 

۲۲ بددالدین نخشبی ددمی ء از دبیران دربارسلجوقیان دوم درقونیه بوده 
و مولفکتاب بسیار خویست دد صنمت انشا باسم الترسل الی التوسل که دد ادل 
ذی‌حجه 1۸6 تدوین کرده است . 

۳۲( نصیر لین محمد بن ابراهیم ب عبدللهمستانی ساعتی هیگلی 
سیواسی » معردف برمال دمعزم از علمای ايران نودکه در روم اقامی داشت و دز 


۱ تلو قرن هفتم 
هندسه وعلوم غریبه و دیاضیات بسیازماهر بود وچند تألیف درین باب پرداخته اسی: 
یکی کتاب دقابق‌الحقایق در علوم خنیه که دد آقسرا ددسال ۷۰" تمام کرده د دیگر 
مونس‌الءو ادف منظومه در معراج و معجزات و غرايپ که «ر قصریه بسال 1۷۱ باسم 
غباث‌الدین کیخسرو دوم (1770- 2۸۲) از سلچوقیان روم باتمام دسانیده و ددنظم و 
نثزفادسی مپادت.کامل داشته است . 

۸) حسن نظامی نیشابوری » اذ منشیان ذبردست خراسان‌بود» دد ادایل 
عمر بغزنین ۶ سیس بهندوستان دفت و در دهلی در در باربادشاهان هند مقیم شد 
۶ بخدمت قطب‌الدین ايبك و شمس‌الدین ایلتتمش دسید و کتاب تاج‌الماثر داکه در 
تادیخ این پادشاهان و از ۵۸۷ تا 0۱۶ است ددسال ۱۰۲ شردع کرد . این کتاب نیز 
اجملة کتابهاییست که در وفود کلمات عربی معردفست . 

۹ ) محمدبن امین‌الدین ابوالمکادم ابوب‌بن ابراهیم دنیسری » نیز از 
منشیان دعلمای مقیم دوم بوده دمو(ف کتاببست باسم نوادرالتبادر درتمام علوم که در 
٩‏ تمام کرده است . 

۰ شرف‌الدین محمدبن‌مسعودبن محمد ممعودی ‏ ؛ مولف کتاپ الکناية 
فی‌علم الهيثة که در 14۳ بتألیف آن شروع کرده و دد 1۷۲ باتمام دسانده سپس آنرا 
خود بفادسی باسم جپان دانش ترجمه کوده است . 

۰ حسن بن محمد نیشابودی قمی معروف بنظام » صاحب کشف‌الحقایق 
در شرح دیج ایلخان.ی خواجه نصیر الدین طوسی اذ جمله عامای نجوم قرن هفتم 
بوده است ۱ 

۲ ) محمدبن ابی عبدالله سنج ر کمالی معروف بحیف منجم بایزووی » 
مقیم شیراز ی نیز از منجمین این عصر بود و در سال ۷۰۲ زیج اشرفی دا تالیف 
کرده است . 

۳ محمدبن منصور » از دانشمندان زمان غاذان خان (۷۰۳-۹۹۶) بود و 
کتابي ددعرفت جواهر باسم جواهر نامه پرداخته اس . 





شر قرن هفتم ۱5۳ 
6 ) سعدالدین سعیدپن محمدبن احمد فرغانی » معروف بسعید فرغانی 
متوفی‌دد۱ 1٩‏ ازجملهعرفای این‌ذمان بود وشرحی بفادسی‌برقصیدث تال ابنالفارض 
نوشته است ۰ 
۰ ) نجم‌الدین صاین‌الاسلام محمودبن صاین‌الدینا لیاس بن ستر باریاث 
شیرانی , از اطبای نامی این ذمان بود و کتاب غیائیه درطب اذمولفات ادست . 

7 شمس‌الدین محمدبن علی وابکنوی » اذمردم وابکنه در و 
بخعار| و ازبزرگان منجمین این زمان بود . چپل سال کواکب دا دصدکرد دمدتی 
مقیم یزد بود وسفرهای بسیاد کرد و تا اوایل قرن هشتم ذنده بود , از جمله مولفات 
او ذیج سلطانیست که درع1۹ تألیف کرده و زیج قطبی . 

۷ ) حس بنعای بن محمدبن علی‌بن حمن‌طبری استرا بادی ازعلمای شیعة 
این‌قرن بوده واز احوالش‌جزین‌خبرک نس ت که دره۷کتاب کامل بهایی دا درعقاید 
شیعه بفادسی‌بنام شمس‌الدین صاحبدیوان جوینی د پسرش بهاءالدین تألیففکرده د 
مولفات دیگروی اذین قرادت + حفة | راد وهديةً اخباد بفادسی» مناقب‌الطاهرین؛ 
منوج درعبادات » اربعین معرذف با بعین بهایی » نقض معالم فخرالدین داژی ۰ 

۸ ) شهاب الدین بوعبدالله فضل‌الله‌بن تاج‌الدین ابوسعید بن حمین بن 
بو.ف تودان پشتی اذ بز رگان دانشمندان دفقهای قرن هفتم داز مردم تودان بشت 
قریه‌ای از توابم یزد و ساکن شیراز بوده و ددپایان ژندگی بخواهش قتلغ ترکان 
خاتون قراختستایی بکرمان دفته ودر1۱دد | نجا در گذشته‌است وبازماندگان وک 
تا مدتی دراان شپر بودهاند . وی اذبزدگان علمای شافعی‌ابران بوده وکتابهای چند 
نوشته است اذان‌جمله شرحی برصابیح‌السنه تألیف امام حسین بن‌مسمود فراء بفوی 
شافمی متوفی در ۵۱7 و نیزکتابی بفارسی در اعتقادات بنام اتاييك ابوبکربن 
ی نگیو رش سعد در ولیعپدیوی بنام المعتمد فی‌المعتقد نوشته که بتحفة 
متلفری وتحفهٌ سلغری نیزمعردفست ومولوک اخترمعمد خان دامپوری حنفی قادرک 
تقشبندی مجددی] نرا بزبان اردو ترجمه‌کرده ووی شاعرتوانایی‌هم بوده است ۰ 


)٩‏ معین الدین حسن بن غیاث لد ین حسن حسینی سکز ی چشتم ازبزرگان‌مشایخ 


۱۰ نثر قرن هفتم 

ط ریق چشتی دد هنددستان بوده‌د 9۳۷ در سیستان «لادت‌بافتهودرجوانی انمریدان شیخ 
عثمان‌هارد نی‌شدهد نخست بسمرقندو بخاد اسپس بعراق عرب‌دفته وددباز گشت درقصبة 
هارون ازتوابع‌سبزداد اژاسحاب شیخ عذمان‌هاددنی‌شده دپس اذبیست سال‌مصاحبت 
بااد 2سفرهای بسیاد ودیداد باه‌حیی‌الدینعبدالقادد گیلانی در گیلان دچندتنازمشایخ 
رن عصراذبلخ‌بلاهو ررفته و از | نجابدهلی‌داز آ نجا نشپراجمیر دفته ودد آنجا 
ساکن شده و بومین جهت باجمیری معروف شده است و طربقةٌ چشتی دا در هند 
دداج داده وجمعی‌ازهندهان‌نیز باو گرویده اند وسرانجام درهمان شهردرروزدوشنبةً 
ششم دجب 1۳۳ با سوم ذی‌الحجة آن سال دد گذشته دقول ادل‌معتبرترست دمرقد 
وی تاکنون دراجمیر ذیادتگاهست . معین الدین سکزی یا سجزی که نسبت وی 
دا اغلب بخطا سنجری نوشته اند از بزر گان صوفية ذمان خود بوده و در بار وی 
کرامات بسیار آورده و کتابهای چند نوشته اند از آن جمله کتاب دلیل‌العادفین در 
ملفوظات اه تألیف قطب‌الدین بختیاد کاکی ادشی عادف مشهودهند که ازاصحاب‌وی 
بوده د کتاب «قایع شاه معین الدین چشتی تألیف بابو لال هندو و کتاب معین الاولیا 
تال قاضی سید امام الدین خان اجمیری و کناب مونس الادواح تألیف جهانآدا 
بیگم دخترشاه جهان تالف در ۱۰ ۰ معین‌الدین نیز بزبان فادسی‌مولفات دارد از 
آن جمله‌کتاب فواید الفقاد درمناقب و ملفوظات نظا‌الدین ادلیا و کتاب دیگری 
درهمین ذمینه بنام فواید الفواید که نیز باد نسبت داده اند ۶ تردیدست زو باشدو 
چنان می‌نمایدکه اذعلاءالدین‌حسن‌سکزیست ودیگردساله‌ایدرتصوف‌ورساله‌ای در 
طربقه شطاد و کتاب‌مخ المعانی. کتابی‌شامل‌هز اددصد بیت غزل بنام او درهندوستان 
دواج دارد اما این‌اشعاد اذ دنیست د ازمعین‌الدین هروی شاعرقرن نهمست که مین 
مسکینتخاص میکرده است . 


۰( صدرالشریعه عبیدالله بن‌م-عو دبن تاج الشر یعه برهان الدینمحمودبن 
صددالد الشر بعه احه‌د بن حمال الدین ابو المکارم عبیدالزه محبوبی بخادایی 


ازخانوادء بسپارمءردف ازدژ سای‌حنفیان بخادا بود دجدش تاج‌الشریعه وبدد جدش 





نثر فرن هفتم ۱9۰ 
۳ 

صددالشریعه اذم‌شاهیرفتهای این فرقه بودند د بهمین جرت وک بصددالشریعةٌ اصفر 
معراف بود . وک نیزمانند پددان خود درفته واصول وحدیت ونحو و لغت و ادب 2 
منطق دست داشت دنزد مءردف ترین دانشمندان خاندان خود د بزدگان ان عصر 
دانش آموخته بودوددااخرقرن هفتم وادایل قرن هشتم در بخجارا میز بست ودرا نجا 
و۷۵۷ در گذشت و درمقبرء خانوادگی ددشرع | باد بخادا مدفون شد دنیاگان و 
فززندان وی همه در آنجا مدفونند. وی دا دد فنون شرعی بزبان فادسی و تازک 
مولفات چندست از ان جمله شرح‌کتاب الوقایه ازمولفات جدش تاج‌الشر یعه‌دمختصر 
همان کتاب بنام التقایه و کتابالتنقیح فی‌الاصول وشرحی بر آآن بناملتوضیح دمقدمات 
الار بعه وتعدیل العلوم و کتاب الشروطه کتاب |لمحاضر و کتاب الوشاح ومختصردفایة 
الروایه فی‌مسائل‌الهدایه بفادسی د برین کتاب اخیر سه شرح بفادسی ن-وشته شده: 
یکی شرح مختصر و قایه معروف بترجمةٌ مختصرگودمیری از جلاالدین محمودین 
ابوبکر سمرقندی معروف بگودمیری و دیکرشرح فادسی مختصری که بنورالدین 
عبدالر حمن جامی‌شاعرمعردف نت داده‌اند وشرح دقایه معردف بشهر ملا صالح‌که 
معلوم نیست موّلف آن در کدام زمان بوده است . 

۱ ) هسعود بن محمودان بوسف سمرقندی ازفتهای حنفی‌مادراءالنهر بوده 
ومولفکتابینت درفقهءعبادات طرِقه حنفی‌معروف بصلوة مسعودی که ازروش انشای 
ان تتایت درفرن هفتم میز سته است . 

۲ ) امام ذینالصالحین ابوالقاسم بن حمین ء اذاحوال وی اطلاعی‌نیست 
وبیداست که از بیشو ایان حنفیه شاید درماوداء الثهر بوده اس ویگانه اثری که از 
هست ترجمهٌ فادسی مختصرالقدودی دد فروع حنفیه تألیف امام ابوالحسین احمدبن 
محمد قددری بغدادی حنفی‌متوفی‌دد۲۸؟ است‌که بنام قدوری فادسی‌معردفست داز 
روش انشای ان پیداست که مترجم ددفرن هفتم ذیسته است ۰ 

۳) فریدالدین مععودبن جمال لد ین‌سلیمان بن شعیب بن محمودبن یوسف 
ابن شهاب الدین ف رخخشاه کابلی ابن فخر ا لدین محمود بن سلیمان بن مسعود بن 
عبدالله واعظ الاصغربن ابوالفتح واعظ الاکبربن اسحق‌بن ناصر بن عبدالله بن 





۱۰۹ زر قرنهفتم 





عمربن خطاب‌معروف پفریدالدین شکر کنج یا گنج شکر که درهنددستان بیشتر بنام 
بابا فرید معردفست. اذیزد گان مشایخ‌طر یه چشتی درهندوستان بود. پدرش که وی 
دابرخی‌خواهرزاد؛ محمود غز نوی دانسته‌اند درذمان شپاب‌الدین غودیاذ کابل بهند 
رفته دوی دد 971٩‏ با ۵۷۱ درقصبهٌ کهودال ازتوابع ملتان ولادت بافته جوانی‌دا در 
ملتان کندانیده و بخدمت شیخ بهاء الدین ذکریا ملتانی دسیده و ارشاد اذدیافته و 
سبس‌درحلفةٌ مریدان قطب الدین بختیاد کاکی‌عادف مشهوردد آ مده‌ووی‌دردم مرگ 
او دا ازشهرهانسی نزد خودخوانده دوی‌دا جانشین خودکرده است داز ان در 
قصبهُ اجودهن يابك بتن نزديك دیبالبود اژتواب ملتان ساکن‌شده ودر همان جادد 
محرم 1۶ در ٩۳‏ تالک در گذشته دمرقد او هنوز درآ نجا زبادتگاهست و در 
همة سال در آن بسته است تنها درروزه محرم که روزدد گذشت اوست در آن داباز 
می‌کنتک وجدمیکدر ازا 0 ددبزیادت خاك ادمیرو ند و 1 ن درتنگرابهشتی‌دروازه» 
می‌گویند دعقیده دادند هر که از آن بگذرد ببهشت می دود . دربار؛ وک‌کرامات 
بسیاد آ ودده‌اند از آن جمله گفته‌اند روزی‌که نزد مرشد خود قطب الدین بختیادمی 
رفت گر سنه بود درداه ناتوان شد و خاکی بر دهان گذاشت و آن خاك در دهانش 
بشکرتبدرل شد و بهمین جهت مرشدوی ادا گنج شکریا شکر گنج لقب ذاده است. 
درمقامات وی کتابهای چند بفادسی نوشته‌اند اژ ان جمله داحةالقلوب در ملفوظات 
دی از نظام الدین ادلیا عادف مشهود داسرادالاولیا درمتاقب او ازبدرالدین اسحق‌بن 
علی‌دهلوی دجواهر فریدی تألیف علی اصغ رچشتی. دی درنظمد نثرفادسی‌دست داشته 
دبرخی‌اشعارفادسی اژومانده و کتابی‌نیز ازو باقیست بنام‌فوایدالسالکین که‌ددملفوظات 
مرشد خود قطب‌الدین بختیار کاکی‌نوشته است . 
ددین دوده دو کتاب عوم د۳۹۹ نیز بغارسی تا شده تک تاریخ سیستان 
است که ظاهراً اصل‌ان بعربی بوده و درادایل قرن پنجم در آ غازدود:سلجوقیان]" نرا 
بقادسی ترجه کر ده‌اند دسپس‌ددنيمة دوم قرن ول دیگری حوادث سیستان 
دا باختصاد از ادایل‌قرن پنجم تاذمان خودبر آن افزوده و آنرا بنام ملك نصیرالدین 


نثر قرن هفتم ۱9۷ 





پادشاه سیستان دپسران او رکن‌الدین محمود و نصرةالدین در میان سنوات 1۷۵ - 
13۹ ۱۳95 کر ده است . 

کتاب دوم ترجمةٌ فادسی کتاب الفتوح اذاحمدبن اعثم کوفیست که در اواخر 
فرن ششم و ادایل قرن هنتم یکی از وزرای خوادذمشاهان موید الملك‌قوام‌الدین؛ 
ار بن امد مستوفی زاوی ملقب برضی‌الکانب دا بترجمة ات مامورد دورولی 
او را مرگ در دسیده و ناتمام مانده است د بازماند؛ انرا بفرمان همان وذیر 


منشی «شاعرمعروف ان زمان رضی‌الدین‌سیدالکتاب امیر الشعراء محمدین احمدبن 


محمدبن احمدبن الیگکر مابیژنابادی بانجام رسانده است و این ترجمه ددنب‌ایت 
فصاحتست ۰ 
شمرفادسی درفرن هتم 

درفرن هفتم تغییر اساسی درشعرفادسی بدیدارشد ء اساسا سبك عراقی که در 
اواخرفرن ششم رواج‌کامل یافته بود و بواسطهٌ برچیده شدن سلساه‌های پادشاهان 
ایرانی در خراسان متروك ماند وفکرتصو ف که در دو قرنگذشته در میان خواص 
ایران رواج یافة» بود درنتیجهٌ سختی‌ها دبدبختی‌های تسلط مغول بیش اذبیش تعمیم 
یافت و دد شعر کاملا دیشه گرفت و از سوی دیگر دوذبروز از شماد؛ پادشاهان 2 
امرایی‌که شعرا دا بخود جلب میکردند #مدایج ابشان دا می‌خریدند کاسته می‌شد 
وچون شاعرممددحی نمی‌یافت که حق اودا بگزارد مدایج او دا صلت بخشد بغزل 
سرایی بشترمی‌برداخت وبرای دلداری و اذادی خود جزتصوف داه‌گریزی نداشت. 
بهمین جپت اکثربت شعراک بز رگ قرن هفتم غزل عادفانه سروده‌اند و زان رده 
هنوز بسبكعر اقی‌قصیده‌سر ایی‌می کردندبا بادشاهان و امرای‌جزء بودندکه‌ددپیرامون 
استبلای‌مغول‌باقی مانده وبودند بمحض آ نکه ابشان‌ازمیان می‌دفتندهنابودمیشدند 
دیگر کسی جای ایشان دا نمی‌گرفت . دد نتیجه نیضت خاصی دد شعر ایران دد 
قرن هفتم‌دیده می‌شود وسک سمبولیسم درین‌دوده غلیه‌دارد. شعرای بزرگ‌ایران 
درفرن هفتم بدین‌قرار بودند : 

۱ کمالالدیی| بو الفضل اسمعیل اصنهانی پسرجمال‌الدین عبدالرزاق شاعر 


۱5۸ شمر قرن هفتم 


معردف قرن ششم بود. دیاز بزد گان‌شعرای قرن هفتم بشمادست؛تمام عمرخویش دا 
درمولد خودگندانده و مانند بدر مداح | خرین پادشاهان خوارذهشاهی وبزدگان 
خانواد؛‌صاعدیان بود که بیش و ایانمذ هب حنفی‌دد اصفهان بو دندودر آ خر عءرشاهدوقایع 
نا گواداصفهان بود یعنی جنگهای خوادذمشاهان با منول «استیلای‌مفول براصفهان 
در ۱۳۳ وزد وخوردهای شافعیان وحنفیان اصفهان درهمان سال و کشتاد مهیبی که 
درنتیجة آن دوی داد . پس اذین داقعه‌کمال‌الدین اسمعیل در کوشه‌ای منزوی‌ماندو 
اندکی بعد در دوم جمیدی‌الاولی ۱۳۵ در انزوار دحلت کرد و سبب مرگ وی دا 
چنین نوشته‌اند که برحسب اتفاق بدست مغولی کشته سد . کمالالدن اسمعیل از 
شعرای بزر گ ایرانستودرجزودسخن سرایان درجة دوم بشمارست . درقصیده وغزل 
قادر بوده د بیشوای غزل صرایان عراق درقرن هفتم شمرده می‌شود . دیوان وی 
شامل هفت هزاد بیتست . دد اشعاد خود مضامین دقیق و تاذه بسیار | ورده است و 
بهمین جمت او دا « خلاق المعانی » لقب داده‌اند سك شعرای عراق دا وی باوج 
کمال دسانده ورساله‌ای ادبی بز بان تاژی بنام دسالة القوس نوشته است . 

۲) اثیر الدین عبدالله ادمانی ازمردم ادمان نزديك همدان بود و وی را از 
شا دان خواجه نصیرالدین طوسی شمرده‌اند . دی اختصاص داشته است بمدح 
انابيك مظفرالدین از بك و سلیمانشاء‌بن پرچم‌ایوایی پیش‌وای یکی اذخاندانهای کرد 
2 بهمین جهت بیشترعمرخود دا در بغداد گنرانده و سال ۵ درک تسه ات 
اثیر الدین ادمانی‌نیز ازبزد گان شعرای قرن‌هفتم بود بسباك شعراکعراق‌قصیده‌سرابی 
می‌اکرد دمعانی دقیق در اشعادخود بسیادمی آورد د بهمین جپت دد زمان خویش 
بسیاد معروف بود » دیوان وی شامل پنج هزاد بیتست دددمیان‌آن اشعادمخصوصاً 
قطعات اخلاقی بسیادخوب دارد ددرین سبك کاملا استاد بوده است . 

۲ جلالالد بن محمد بن بهاء لدین محمد بن حمین‌حسینی خطیبی بکری 
بلخی معروف بمولوی ددمی با ملای دوم بک از بزد گترین عرفای اسلام و از 
بزد کترین شعرای ددجة اول ایران بشمادست . خانواد؛ دی ازخاندانهای محترم‌بلخ 





شعر فرن هفثم ۱۹ 
سا سس مت سسسسه 





وه و نسب یشان بابویکرخایفه میرسید د پدرش از سوی مادد دخترزاهة سلطان 
علاءالدین محمد خوادزمشاه بود د بهمین جپت بهاءالدین ولد معردف بود . دک 
درسال ۱۰6 «دبلخ ولادت بافت . چون بددش ازبزرگان مشایخ عصربود سلطان 
محمد خوارذه‌شاه با این ساسله لطفی نداشت بهمین جبت بهاءالدین درسال ۱۰۹ با 
خانواده خودخر اسان‌دا ترك کر دو ازداه بغداد بمکه رفت واز آانجا درالجزیره‌ساکن 
شد وبس از نه سال اقامت در ملاطیه سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی که عادف 
مشرب بود اورا ببایتخت خود شپرقونیه دعوت‌کرد و این خاندان درآ نجا مقیم شد. 
هنگام هجرت از خراسان‌جلالالدین‌پنج‌ساله بودو پدرش درسال 1۲۸ درقونیهدحلت 
کرد ودک پس ازمرگ بددمدتی درخدمت سید برهان‌الدین ترمذیکه‌ازشا گردان 
بدرش بود ودر 1۲٩‏ بان شبر آهده بود شا گردی‌کرد وتا سال 14۵ که شمس‌الدین 
تبریزی رحلتکرد جزومریدان وشا گردان اوبود دسبس خود جزو پیشوایان‌طریقت 
شد وطریقه‌ای فراهم ساختکه بس از وک انتشادیافت و باسم طريقهُ مولویه معروف 
شد و خانقاهی در شپرقونیه برپاکرد و در ا نجا بارشاد مردم برداخت و ان خانقاه 
کم کم بدستگاه عظیمی بدل‌شد دمعظم‌ترین اساس‌تصوف بشماردفتداذ آنپس‌تالین 
زمان آن خانقاه و .ان ساسله ددقونیه باقیست و ددتمام ممالك شرق پیردان بسیار 
دارد ووی همواده باهر یدان خود می‌زیست تااینکه ددپنجم جمیدیالاخرثسال۷۲ 
رحلت کرد جلالالدین بلخی جکی اذبزد گترین شعرای ایران یکی اذمردان عالی 
مقام جپانست ودد میان شعرای ایران شهرت دک یبای شپرت فرددسی 2 سعدی و 
عمرخیام وحافظ می‌دسد وازاقرانایشان بشمادمی‌رود و آ تاروی ببسیاری ازذبانهای 
مختاف ترجمه شده » این عارف بزرک دروسعت نظروبلندی فکروبیان ساده‌ودقت 
در خصال انسانی یکی از بزدگان دنیاست و شاعری دون مقام ادست و یکی اذ 
بلندتر ین مقامات دا در ادشاد فر زندآدمی دارد ووی دا باید درشماداولیا دانست . 
سرودن شعر تاحدی تفنن وتفریح ديك نوع لفافه‌ای برای ادای مقاصد عالی اه بوده 


دای ن کار را وسیاء تغپیم قراد داده است. اشعاد دی بدوقسمت منقسم‌میشود نخست 


باس کر كِ 
مچ مص قرن هفتم 








منلومة معروف ادست که از معروفرین کتابهای زبان فادسیست « آ ترا مثنوی‌معنوی 
تام نپاده‌است . این کتاب که صحیح‌ترین دمه‌تبرترین نسخهای آن شامل۲ ۲۵۱۳ بیت 
است بشش دفترمنقسم شده و آن دا بعضی باسم صبقل‌الادوح نیزنامیده‌اند دف‌اتر 
هش کانةآن همه ييك سیاق دمجموعه‌ای اذافکادءرفانی داخلاقی سیر وسلو کست که 
درضمن آ یات واحکام دحکایاتوامثال بسیاردر آن آورده است و انرا بخوا اهش‌یکی 
ازشاگردان خود حسن‌بن‌محمدبن اخی‌ترك معردف بحسا‌الدین چلبی که در ٩۸۳‏ 
دحلت کرده‌است‌نظم کرده ودک‌هنگامی که شوری دوجدی داشته‌چون بسیادهجنوب 
سناییوعطاربوده است بهمان وزن «سیاق منظومات ایشان اشعادی باکمالذبردستی 
بدیپه می‌سروده است و حسا‌الدین| نها دا می‌نوشته. نظلم دفتر ادل در نما عده 
دددین‌موقع بواسط‌فو تزجه‌حسا الدین ناتمام‌مانده وسیسدد 116 دنباله]: نرا نراگرة فته 
دبس اذ آن بقیه دا سردده است . قسمت ددم اشعاد اد مجموعةٌ بسیار قطودیست 
شامل نزديك صد هزادییت غزلیات ددباعیات بسیار که درموارد مختلف عمرخود 
سردده و در بایان اغلب آن غزلیات نام شمس‌الدین تبریزی دا برده د بهمین جهة 
بکلیات شمس‌تبریزی دیا کلیات شمس‌معردفستد گاهی ددغزلیات خاموش دخموش 
تخلص کرده‌است و در میان آن همه اشعاد که باکمال سهولت می‌سروده | است 
غزلیات بسیار دقیق و شیواهست که اذبیترین اشعارذبان فادسی بشماد تواندآ مد . 
جلال‌الدین بلخی بسری داشتهة است باسم بهپاء الدین احمد معردف بسلطان 
دلدکه نام دی درجای خود خواهدا مد د جانشین پددشد و سلسلهٌ ارشاد وی دا 
ادامه داده است داذ عرفای معردف قرن هشتم بوده دادمطالبیدا که درد مشافپات از 
بددخودشنیده است در کتابی گرد آورده و«فیه‌مافیه» نام نهاده است نیز منظومه‌ای 
بهمان دذن دسیاق مثنوی بدست هست 4 باسم دفترهفتم مثنوی معروف شده وباو 
نسبت‌میدهند اما از نیست . دیگرازآ تادمولانا مجموعه مکاتیب اد د مجالس سیعه 
شامل مواعظ ادست ۰ 

3 ملک لشعراء پور بهای‌جامی اذ شعرای درجه ددم قرن هفتم بود » در 


شمر فرن هفتم ۱ 
ارایل عمردر خراسان می‌ذیست وخاندان وی در ولایت جام منصب قضا داشتندودی 
ازمداحان خواجه دجیه‌الدین‌ذنگی‌بن خواجه طاهرفریومدی مستوفی خراسان‌بود 
ودرزمانی که ادغون‌خان حکمران خراسان بود اددا با ممددح دی بتبریز برد و دد 
آنجا بوربها را باشعرایآ ذدبایجانکه مختصان صاحبدیوان جوینی بودند ملاقات 
وشاعر: , روی داد ووی درسلك‌ایشان داخل شدوتا خر عمرا درآذر بایجان‌می‌ذیست 
ودراداخر فرن‌هفتم‌دد گذشت. بود بهاک‌جامی‌درقصیدهس ابیز بردستبودودیوان‌اشعار 
|ودردستسته نخستین کسیست که کاماتو اصطل(خحات مغولی داد شعر خود | ورده‌است. 

۵) ملکالشعر اء بهاءالدین احمد بن محمودقانعی طوسیء نخست در 
خراسان می‌ذیست و در سال 1۱۷ از فتن مفول گریخت و اذ داه دریا بعدن د 
مدینه وعکه دفت وسپبس بیفداد | مد و براود روم دفت ودر درباد سلعان علاء‌الدین 
کیقباد سلجوقیداردشد وملت‌الشهرای‌اوشد سپس‌دردد بارجانشینان «وکغیاث‌الدین 
کیخسرووءز الدینکیکادی همین مقام را داشت ونزديك چپل سال ددین مقام بافی 
بود ودراداخرقرن هفتم در گذشت . قانعی نیزدرقصیده‌سرایی‌مهادت تام داشته و اذو 
هم جزبعضی|شعارنمانده است با آ نکه‌مدت‌چهل سال شعرمی گفته «وقایم‌پادشاهان 
سلجوقی دوم دا نظم میکرده وکتابی باسم سلجوقنامه دد تقلید شاهنامه نظم کرده 
بودکه شامل۳۰ مجلد و۳۰۰ هزاد شعربود و گذشته از آن‌کتابکلیله دمنه دا هم 

نظم‌کرده بود دلی از آن همه چیزی‌بجز کلبله ودمنه بدست نیست . 

) رضی‌الدین | بوعبدالله محمد بن‌عثمان امامی هروی از دانشمندان 
هرات بود وپادشاهان ال کرت‌دا مدح میگفت سس بکرمان دفت دمدتی‌بادشاهان 
وامرا ایآن دیاردا مدح‌می کفتو سل باصفهان | مد وبازماند؛ عمرخود دا دراصفهان 
گنراند و چون در ذبان و ادییات عرب مپادت بسیارداشت در ذمان خویش بسیارد 
معردف شد دحتی بعضی اذ معاصرین وی دا بررسعدی‌ترجیح دادند ووی دداصفهان 
در۱۷ محرم 1۸1 درقصبهةٌ [نجانر حلت کر د. امامی ازشعر ای‌درجفٌدوم قرن‌هفت ایران 


بو د ودرقصیده‌سرایی بسبك عراقی مپادت‌داشت. دیوان‌وی شامل‌نزديك دوه زار بیت 





‌ِ یر ۴۳ 


بدستست ودرذبان عرب نیزمولفات دارد از ان جمله است شرحی که برقصید؛ باه 
ذوالرمه شاعره‌عروف عرب نوشته است . : 

۷ مجدالدین همگر بزدی شیرازی از بزرک زادگان یزد بود دلی چون 
بیشتر در شیر ازمیز یسته است بشیر ازی معردف شده وخود نسب خویش‌را بساسانبان 
میرساند » مدتی دداصفهان می‌زیسته وسبس بفادس‌دفته و درخدمت اتابکان سلفری 
فارس ذیسته دس ازانقراض این خاندان باصفهان باز گشته وازمداحان بهاءالدین 
فارس بوده مدتی جزو مداحان اتابيك سعدبن‌ابی بکربن سعدین زن؟ ممدوح 
معردف سعدی بوده وخود می گویه که سمت وذادت اودا داشته است و عاقت در 
اصفپان درا ۸ رحلت کرده است . مجدهمگرددغزل دقصیده مپادت تام داشته واز 
بزر گان‌خوشنوبسان وشعرای قرن‌هفتم بوده‌است . دیوان وک شامل‌نزديك هفت‌هزار 
ببتست و دران میان اشعارلطیف بسیاردارد . 

۸) بدر الدین جاجرمی نیزازشعرای معردف قرن هفتم بود دبسبك عراقی 
قصاید ودهمو اره دراصفهان‌میز یستو دراو اخرعم ردرسلك مداحان‌بهاءالدین 

هی‌سر هی ور رن ن‌بهاءالدین 
محمدجوینی در آمد و بهمین جپة شمس‌الدین صاحبدیوان داهم مدح‌کنته است و 
وی نیزدر 1۸ دراصفم‌ان در گذشته . دیوان وی شامل نزدیك چپار هزاد ستست 
ومنظومه‌ای دراختلاجات سروده است . 

)٩‏ خواجه شمسا لد ین محمد بن بهاء) لد ین محمد جو بنی‌صاحبد بوان از 
خانواد؛ معردف جوینیان ,ود که دجال بسیاد اژیشان دراداخرقرن‌ششم ددرفرن‌هنتم 
چه دردولت خوادزه‌شاهان دچه در درلت مقول مقامات مهم داشته‌اند دهمه دیر و 

توفی و «ذیر : ده اند ووی بر ادر ارشد عطاملك جوینیست . پددش بهاء الذین 
هدیدن .3 بر ویس عن بن 
محمد در سال ۱۳۶ صاحب دیوان خراسان شد و در 12۱ اجانب امیرارغون نایب 
اودر آ ذربایجان / ۹ جستان وروم کشت ویسر! ش‌شمس الدین ازجوانی دردربارمنول 
بود دازعمال هولاکوخان بشمادمی‌دفت دیس از فتح بغداد در سال 1۵۷ حکمران 
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هل کورسید وبس‌اذم رک ولا کوددزمانابقاخان 
درین مقام باقی بود ا[نکه ددمیات ویء «جدالملک یزدی‌که‌از بر آوددگان او بود 
قاری دد گرا فی ومجدالءلك بنای سمایت دا گذاشت دخاندان جوینیان دا بخیانت 
مت‌کرد وا بقاخان ب-رین خانواده بد گمان شد . ب‌مین جمةنخست عطاملك دا از 
که بفداد عزل کرد و درین میان ابقاخان مرد ‏ برادرش‌تگوداد احمد بجای 
او نغست دابا صاحبدیوان چندان سخت نگرفتی تاانکه ادغون خان جانشین‌او 
شدودرین زمان‌صاحبدیوانفرار کرده‌بود ودر اصفهان‌می‌ذیست ومیخواست بم‌ندو ستان 
بگریزدوچون پابند خانواد؛ خود بود مسمم شد نزدارغون رود ودل اودا نرم‌سازد 
وباآنکه ادغون بخوش ددبی اودا پذیرفت پس ازچندی فرمان دادکه اددا محاکمه 
کنند وقر ارشد که جریمه دهد واسی مبلغی‌که ازفروش املاك خود فراهم ساخته بود 
پسندیده نیفتاد وادغون حکم کشتن اودا صادر کرد و وی دا ءصر دو شنبه 4 شعبان 
۳ ددنزدیک اهردد | ذر بایجان کشتند وهر کی داکه از خانواد؛ او یافتند نابود 
کردند .شمس‌الدین صاحبدیوان جوبنی کی ازبزر گان تادیخ ایرانست و از حبث 
تدییرو کاددانی ومردت و بزرگوادی د زیردست برودی #سخا ودانشکسری ولعطلف 
عام مقامی نظیر مقام نظا‌الملك طوسی‌دارد واذمردان بزرگ این دیاد بشماد تواند 
زا . در ادبیات قرن هفنتم مقاع بسیاد دفیعی دارد ذیرا کا تویسنداگان دشء‌رای 
بزرگ این‌دوره ازنعم وک‌برخورداد شده‌اند وهمه ازدصلاتگران گرفته ددحق‌وی 
مدح‌های غرا گفته اند . شمس‌الدین خود ددنظم ونثرفادسی مپادت کامل داشته»بعضی 
ازمشات ومکایب او باقیست که قددت وی دا درانشای فادسی مسلم می‌کند دعضی 
غزلیات دقصاید و قطعا که ازومانده ثابت میکندکه ازشعرای ذبردست ذمان خود 
بوده‌است . 
۰) فخرالدینا بر اهیم بن بزر گ مهر بن عبدا لغفارجو القی‌همدا نی‌متخلص 
بعراقی یکی اذبزد گترین شعرای غزل سرای ایران و یکی اذ بزدگان عرفای اين 
دیادست. درسال 1۱۰ در روستای‌کمجان یا کمیجان درناحيةً اعلم یاالمر دد میان 


د1" شعر فرن‌هفتم 

همدان و اراک که در ۸۱ کیلومتری هردوشهرست دلادت یافته است. ددجوانی‌بسن 
۱۷ الم شودتصوف درو پدید آ مد و بهمراهی چندتن از دردیشان اذ همدان در 
حدود سال۲۷ آهنگ ندوستان کرد ودده‌ولتان جزوشا گر دان شیخ بهاء الدین 
ز کریامولتانی عادف معردف قرن ششم جای‌گرفت دبیست وددسال در خدمت اوماند 
و دختر اودا نکاح کرد دبس اذمرگ دی جانشین اوشد «لی‌چون مریدان دیگرذیر 
باد اونرفتند ازهندوستان بیرا ون | مد وبمکه ومدینه دفت واذا نجا ببلاد روم‌افتاد 
ددرشهر قونیه بخدمت صددالدین قونیوی دسید وکتاب فصوص الحکم محبی‌الدین 
ابن العربی‌داکه معردف ترین کتاب تصوف درآ نزمان بود نزد وک درس خواند ودر 
آن دیاد معردف شد تا بحدی‌که معین‌الدین پردانه حکمران آن دیاد مجنوب وی 
کشت و برای اددرشهرتوقات خانقاهی ساخت دلی‌بس اذ مرک معین‌الدین وی از 
دوم هجرت کرد دبشام دمصردفت دشیخ‌الشیوخ مصرشدوسری درهشتم ذیةعد سال 
۸ در دمشق دحلت کرد د درصالحیه نزديك قبر محیی‌الدین ابن العربی مدفون 
شد . فخرالدینءر اقی‌بکی ازشعراییست که غزل عادفانه‌دا بسیارلطیف وطرب‌انگیز 
دسوز ناك سرژده است د شعر اددجد و شود خاصی داد و درمنتها ددجة ذیبایی 
غزل عادفانه است. دیوان قصایددغزلیات ادشامل چپادهز اردهشتصد بیت بدستست 
3 رن منظومه‌ای بروزن‌حديقة سنابی‌باسم عشاق نامه یاده‌نامه براک شمس‌الدین 
صاحبدیوان سردده‌است . در نثرفادسی کتاب بسیار معردفی دد تصوف تألیف‌کرده 
است باسم لمعات که در نهایت‌شور دلطف نوشته دانشای عاشقانةٌ بسیارلطیفی دارد 
و اترا تسی ال درس خواندن نزد صددالدین قونیوی نوشته وباستاد خود نموده وازو 
اجاذت انتشاد گر فته است و این کتاب از اجلمولفات متصوفه در ذبان فادسیست و 
شروح متعدد رات نوشته اند از آن جمله است شرحی که عبدالرحمن جامی شاعر 
معردف‌قرن نهم باسم اشعة اللمعات دد۸۸۹ بر آن پرداخته اس دشرح شاهنسةال 
دلی و شرح صاین‌الدین علی تر که اصفهانی متوفی در ۸۳ بنام « ااضوء » و شرح 
شیخ یادعلی‌شیر ازی بناماللمحات فی‌شرحاللمعات «شرح خاددیدشرح برهان‌الدین 
ختلانیمتونیدد ۸۹۳ دشرح درویش‌علی‌بن یوسف کو کهری دد آغاذ قرن نهم» عراقی 
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سح سح 


رساله‌ای نیز در اسطلاجات تصوف تألیف کرده‌است. عراقی ازدختربهاء الدین‌ز کریا 








بسری داشته است باسمکبیرالدین 

۱" ضیاء الدین محمودبن جلال‌الدین مسعود خجندی معروف بفارسی 
از شمرای معردف اواخر قرن ششم و ادایل فرن هفتم بود . اصللا ازمردم خجند بود 
وپدرش در ذمان قطب‌الدین محمد عکش خوارزمشاه از خجند بخوارذم دفت و در 
دربار خوارزمشاهان بمقام عالی دسید تا بهدی که در ذمان غیاث الدین بیر امشاه 
وزیر خراسان شد وپسر ددین سفرها بای همراه بود وچون پدد درفتنة مفول کشته 
شد صباء الدین جانشین پدر کشت و بوزادت خراسان دسید دلی پس اذ چندی اذ 
کارو زارت کناده گر فی وچندی‌نزد امامفخردازی تحصیل‌علوم می‌کرد سپسدرجمع 
متصوفه داخل شد و از مریدان نجم‌الدین کبری گشت د نیز گفه‌اند که از مریدان 
ضیاء الدین ابوالنجیب سهروردی بود دعاقبت در هرات ساکن شد و در انجا بسال 
۲ در گذشت.ضیاء الدین فادسی مردی دانشمند بوده ومّلفات بسیار ددتصوف د 
اسول و کلام داشته است . از آن جمله شرحی برمحصول امام فخرداژی نوشته است. 
شمرفادسی دا نیزنیکو می‌سروده است وقصاید بسبك عراقی بسیا گفته و ازشعرای 
معروف ذمان خود بوده ودیوان دی شامل چهار هزارییت بدستست ۰ 

۱( رفیع‌الدین مسعود لنبانی , آزمردم لنبان نزديك اصفهان بود دهمواره 
در آن دیار زندگی میکرد » از جزیبات احوال وک اطلاعی نیست جز أتکه عمرش 
طولانی نشده و در زمان خود در میان شعرای عراق بسیاد معردف بوده است و در 
اصفهان درسال1۳۰ در گذشته وهمانجامدفون شده است . وی نیز ازشعرای معروف 
سبك عراقیست ودیوان وک‌شامل نزديك سه‌هز اد بیتست که درآن میان اشعاد لطیف 
ومضامین تاذه بسیاد دارد. 

۳) نجیبالدین جرفادقانی » دد جوانی ببفداد رفت و دد فتنٌ مفول مدتی 
درقلعة دشاق مقیم‌بود و امرای ان دیاد دا مدح‌میکرد دچون دکن‌الدین غودسانجی 
برادر جلال‌الدین خوادذه‌شاه عراق وکرمان داگرفی وعمادالملك سادجی «ذیر اد 


۱۹ شمر قرن هفتم 
شد بواسطهُ دوابطی که نجیب‌الدین با این وذیر داشت با اد با‌فهان دفت دنزدآن 
پادشاه قر بی‌بافت دجزو عمال درباد اد درعراق شد دمعردفست که ددین موقع چونا 
بدان منصب دسید بادشاه خلعت وجایز؛ نقد بوی داد و او از بللدی همت که داشت 
آن زر دا از مجلس ساطان که بیردن ی مت بتنگت دستان داد د چون سلطان 
دکن الدین اذ عراق بری و فیروز کوه دفت و با سپاه مفول جنگ کرد و کشته شد 
نجیب‌الدین از کادخویش استعفا جست دبوطن خویش دفت ودد انزو ابود تادر آنجا 
بسال 179 در گذشت .نجیب‌الدین جرفادقانی یکی اذبهترین شعرای سبك عراقی‌در 
فرن هفتم بوده د مضامین بسیاد بدیع در الفاظ رقیق دارد . دیوان اشعاد وی شامل 
چهار هزاد بیت قصیده بدستست و مثنوی بشر و هند نیز ازدست که در همان قلعهةٌ 
وشاق سروده است . 

۶ فر ید الدین احول اصنهانی » اصلوی اذ اسفراین بود دلی‌چون‌مدتی 
در اصفهان زندکی کردباصفهانی‌معردف شد ددجوانی از خراسان بهندوستان وسیس 
بفامسرفتو بددباراتاییکان‌قارس‌در آ مدومدتی‌مداح سعدبنابی بکر بن ی یره 
«درضهن بنظام‌الدین «ذیر ییوت داش ودرمیان دی شعرای عر اقوفارس که 
در آنزمان بودند دقابت افتاد و درین رقابت هرکدام قصیده‌ای نزد صدرالشریعةً 
بخادی فرستادند و اد امیر دکن الدین میر آب دا که از اد,ای معروف زمان بود 
بامتحان ایشان گماشغت و ددین امتحان برتری فریدالدین ثابت شد و سپس وی از 
شیراذ باصفهان دفت و تا ا- عمر در اصفهان مقیم بود و در ادایل فرن هفتم در 
اصفهان رحلت کرد دمضی هم مرگ وی دا در بخارا نوشته‌اند . فریدالدین احول 
نیز از شعرای معردف قرن هفتم ایرانست که بسبك عراقی قصاید نیکو می‌سروده 
ی ی ان دگی ان بصنایع لفظی د محسنات کلام دلبستگی داشته و بهمین جهت 
اشاد وی بسبك‌قطران و رشید وطواط «عبدالواسع جبلی‌نزديك ترست و درعروض 
دقافیه د صنایع شعری مهادت تام داشته است . دیوان اشعار وی شامل سه هزار و 


پانصد بت بدستست . 





کعر قرن هفتم ۱۷ 





۰ مصلح‌الدین ابو محمد عبدالله بی مشرف بن مصلح بن مشرف 
سعدی شیر ازی در حدود سال 1۰۵ و ۰7 هجری در شیراژ متولد شده د پیش 
ازاستبلای مغول به‌زم تحصیل ببغداد رفته ودرمدرسة نظامیه علوم متداولذمان‌خود 
را درك‌کرده و ازاستادان معروف آن زمان مانند شس‌الدین ابوالمظفر روسف 
ان قرادعلیمعردف بسبط ابن‌الجوزکشیخج شهاب‌الدینس-پروردی بهره‌مندشده استودر 
اثر این تعلیمات عادف پيشه شده و پس اذ فراغت اذتحصیل سفرهای چند دردریار 
اساام کرده وظاهرا باقصی‌نقاط آسیای غربی دفته‌است دپس ازمدت مدیدی بشیراز 
بازگشته ودردر با اتابیکان‌فادس‌منزلتی‌یافته وباتاييك سعدبوابی تکراندعدبن‌ژنگی 
در ولیمهدی او منتسب‌شده و تخلس خنود دا ازو گرفته و ظاهراً ازهمین ذمان دور 
شاءری اوشروع‌شده‌است ان اتابيك سعدپس ازم رگ پدر که در۹۵۸ اتفاق افتادبجای 
اونشست ولی دوازده دوزیشترددین مقام نبودهوچون هنگام مرک پدردرشیراذنبود 
ودرتفرش قم سکونت داشت موقعی که‌عاذم بود درراه رحلت کرد ولی چون درذمان 
بدراختیار کارها بدست اوبود سعدی دد همین دوده مداح اوبوده است داین‌شاهزاده 
ددپرودش شمرا و ادبا بسیارشایق بود و جمعی‌کثیراز بزد گان ادبای ايران اذ دک 
متنعم شده‌اند. پس اذبرچیده عدن دستگاه انانیکان فارس واستیلای مفول بر آآن 
دیارسعدی‌دد سلك‌مداحان خواجه‌شمس‌الدین صاحبدیوان و بر ادرش عطاملك‌جوینی 
در آمد وس اذ مصایبی‌که برای این خانواده رخ داد دیگرسعدی بممدوح دیگری 
اقبال نکرد دبازماند؛ عمرخوددا ددبیری ددخانقاه ی که درشیر ازداشته است‌بانزدا 
گذر انیدوقسمت عنام ازغزلیات خودد اددین مدت‌سرودهاست . عاقبت درشیر از درشب 
سه‌شنبة ۲۷ ذیالحجُسال 1٩۱‏ درحالی که بیش ازهشتاد سال‌ازعمروی گذشته بودرحلت 
کرد ودرهمانمحل‌اقامت خود مدفون‌شد. سمدی‌بی شاک بزد کتر ین شاعرایران دیکی 
اذیزد کترین شهرای جهانست » تاکنون‌هیج بکس‌درزبان فادسی‌بردانیولطفدساد کی 
وشیوابیو انسجام فصاحتهفرببندگی الفاظ ادشعررنگفته است و بهمین‌جهة غزلهایاودد 


زبان فادسی بی‌نظیرست دچون منتهای سادگی دددانی. " ددساده‌ترین احساسات 


۱3۸ شعر قرن هفتم 





طبیعی بکادبرده بهرذبانی که ترجمه شود ازذیبایی آن کاسته نمی‌گردد و بهمین‌سیب 
درتماعالم‌ععر وف‌شده‌ودرسلك بزرگان فرا زندآدمی‌در رای دد نظمو نثرو اقسام 
مختلف شعر اذ قصیده و غزل دقطمه د ثنوی و مدح وعاشقه دحکمت دنصیحت 
درمنتپیدرجه‌قادد بوده‌دسبك انشای‌او نیزدد نثرفادسی‌همواده ددهرطبقه ایران‌مطلوب 
بوده نمونة بهترین نش شمرده‌شده‌است. کلیات نظم و نثر او شامل‌چندین‌دساله و کتاب 
مستقلست : غزلیات اد که بهترین نمونة سباك شهر ادست و درنهایت لطفدشیوابی 
سروده‌شده‌است شامل چپاد کتاست: ۱- غزلبات قدیم» طیبات » بدایع ۰ خوانیم و 
هرقسمتی شاملغزلبات باك‌دوده‌ازعمرادست. ۲ - بوستان باسعدی‌نامه منظومه‌ایست 
بحرمتةارب تقریباً شامل دو هزادبیت که در 190 بنام ابوبکربن سعد نظم کرده و 
شامل حکایات و ابواب چند دره‌مادف داخلاق وحکم وسیر دسلوك و امثالست و 
ازجملة معروفترین کتاب‌های‌نظم فادسیست ۰ ۳ - گلستان‌که معروف‌ترین کتاب نثر 
فادسیست ۶درسال 1971 بنام همان اتابيك‌تمام کرده‌ومعروف‌تراز | نستکه بحدوصف 
در آ ید . » - قصاید فادسی وعربی دترجیعات دتر کیبات و مقطعات دابیات پرا گنده 
(مفردات) ودباعیات که‌هريك قسمت جداکانه‌ایست . * -دسایل مختلف نثرشامل: 
مجالس پنج‌گانه » سوال صاحب دیوان » دسایل عقل دعشق » دساله نصیحت‌ملوك » 
مضحتکات ومیزان‌ددصرف افعال عربودرضمن دیباچه‌ای بر کلیات خودنوشته که آنهم 
سالهٌ جدا کانه است. ۰" - منظوهات مختاف شامل : مثنوی‌کریما» مرائی» 
ملمعات » صاحبیه . کلیات سعدی اذنظم ونثر هرا شامل نه‌هزاد بیتست که علی‌بن 
احمدبنْ اپی‌بکرمعروف ببیستون درسال ۷۲۰ جمع کرده است . 

۳ خواجه همامالدین تبریزی اذمشاهیرشعرایآ ذد بایجان‌دیکی|ذبهترین 
غزل سرایان قرن هفتم ایر ان بود دباخاندان جوینیان پیوستگی تام داشت و همواده 
ددتبریزمی‌زیست ودر آن شپرولادت یافته ودرسال ۷۱6 درهمانجا در گذشته‌است . 
دیوان غزلیات اد که اشعاد بسیار ددان دلانگیز در میان آن هست شامل :-زديك 


ددهزار بیتست و مثنوی صحبت نامه نیز ازدست که بنام خواجه شرف الدین هاددن 


شعر فرن هفتم ۱1۹ 
پسرصاحب دیوان جوینی سردده است . 

۷) امیر ر آن الدین حسین بن عالم‌بن ابوالحسن حسینی هروی غوری 
فخر السادات «عروف بامیرحمینی یاحمینی سادات از مردم شهر غزیو یاگزیو دد 
کوهستان غود بود. از بزر گان عرفا و شعرا ونویسندگان قرن هفتم ایران بشمادست 
و یشتر ایام خوددا ددشهر هرات‌م یگنداند و بارشاد مردم می‌بر داختدهحله‌ای که 
وی ددآن ساکن بوده هنوز در هرات بنام محلاٌ میرحسینی سادات معردفست و از 
پیردان بهاء الدین ذ کریای ملتانی وشهاب‌الدین سهروردی بود و در ۷۱۸ درهرات 
رحلت کرد. در نثر کتاب بسیاد معردفی ددتصوف تألیف کرده‌است باسم‌نزهةالادواح 
که در ۷۱۱ تمام کرده و دیگر نزهةالمجالس که در۷۲۱ بایان دسانیده و دیگر 
روحالارواح ودیگرصراطالمستقي ود نظم چندهثنوی ادبدستست یکی‌ذادالمسافرین 
ودیگری‌کنز الرمو که ازجملةٌ بپترین منظومات عرفای ایرانست . 

۸) سعدالدین یانجمالدین محمودبن عبدالکریم شیمتری متولد دد۱۸۷. 
از مردم شستر | ذدبابجان واز بزرگان مشایخج آن دیار بود و ازعلمای نامداد تبریز 
بشمار میرفت داوقات خویش دا در درس وبحت م یگنر اندوددسال ۷۲۰ ددتبریز 
رحلت کرد. شیخ شبستریمولف متنوک ممروفیست باس گلشن‌داز که شروح بسیار بر 
آن نوشتهاند و از آن جمله شرحکمالالدین حسین اددیلی‌متخلص بالهی دد فرن 
رت شاه داعی الیل شیرازک بنام نسایم گلشن و شرح محمدبن‌بحبی‌بن‌علی 
لاهیجی تألیف در ۸۷۷ وشرح مظفرالدین علی‌شیر ازی وشرح اددیس بن حسام الدین 
بدلیسی مودخ معروف قرن دهم ترکیه و شرح شیخ‌باا ناه ين محمود نخجوانی 
وشرح حاج‌محمدابراهیم‌بن محمد علی‌شریعت مداد سبزوادی خراسانی دنیزشرحی 
بعیدالرحمن جامی‌نسبت داده اند که تردیدست ازو باشد وان منظومه دا بزبانهای 
انگلیسیو آلمانی ترجمه کر دهاندو ازمعروفتر ین کتابهایعر فایایرانستدددماه شوال 
۷ امیرحسینی هروک سوالانی از وی بنظم کرده داه جواب آنها را بنظم سردده د 


این مثنوی‌دا ترتیب داده‌است بجز آن دومثنوی دیگریکی باسم شاهد نامه و دیگر 








۷۷۰ شعر فرن هفتم 
باسم سعادت نامه سروده است و خود تصریح می‌کند که شاءرنبوده و این دسیاه را 
برای اظهارمطالب خویش پیش گرفته است . در نثرنیز دسایل چند در تصوف تألیف 
کرده از ان جمله‌است حق‌الیقین و مر ات‌المحققین . 

٩‏ سعدالدین نزاری قهمتانی ازغزل سرایان معردف قرن هفتم ایران‌بود 
ودرژمان خویش‌شهرت‌سارداشت وازاسمعیلیان قهپستان بودبهمین‌جبة دردیارخود 
منزوی می‌زیست وددقاین بیرجند اقامت‌داشت وتخلص خود دااذنام نزاربنه-تنصر 
خليقة اسمعیلی مصر گرفته بودکه اذائمة اسمعیلایران بشمادمیرفت وی‌درسال۷۲۰ 
رحلت کرد. نزاری غزل دا وان دلطیف می‌سروده ودیوان وی شامل نزديك هفت 
هز ار بیت بذستست و نیز دومنظومه دستورنامه وسفر نامه داسروده است . 

۰) هیر خسرو بن‌امیررسیف‌الدین محمو ددهلوی بدرش لاچین نام اذتر کان 
ختایی تر کستان بود ودراستیلای‌مغول ازبلخ بهندوستان فراد کردوددخدمت سلطان 
شمش الدین‌التتمش دد امد و بامیر سیفالدین محمود شمسی معردف شد د خسرو 
پمبرش در سال ۱9۱ دردهلی‌ولادت یافتی ویس ازمر ک بدر که درسال 10۸ روی‌داد 
بسر برستی‌خالش ترببت یافت و از آغازجوانی درحمایت بادشاهان دهلی‌دد آ مد 
ومد اح‌پنج‌تن از یشان‌شد که نخستنایشان‌معز الدین کیقباد(1۸۹-۸) و | خرین‌ایشان 
سلطان محمد ین تغلق(۲۵ ۷۳۰-۷) بودو در همان سال جاوس این‌بادشاه‌درد بیم الاول 
۵ دردهلید حلت کر دودر بقعةُنظامالدین‌ادلیا مدفون‌شد. خسرو دهلوی بزد گترین 
شاعر ایرانی هندستانست و بهمین جهت اددا سعدی هندوستان لقّب داده‌اند . در 
اقسام مختلف شعرمانند مدح وغزل ومثنوی مپادت داشته ولی شاهکاداء بیشترغزل 
عارفانه است که الفاظ رقیق ده‌عانی دقیق دا با فکرتصوف آمیخته است ودد تصوف 
بیرد‌عادف مشهودهندوستان نظام‌الدین اولیا بود. کلبات وی ازحیت نظم ونشردادای 
چندین مجلد کتابهای جالب توجهست. بدین قراد : ۱ تحفةالسفر شامل غزلیات و 
قصاید آغازعمراد ۰ - سطالحيوة شامل اشعاراداسط عمرء ۳ - غرةالکمال شاعل, 
اشعاداداخرعمردی » 6 بقية نقیه شامل اشعادپیریاد» 9- نهابةا لکمال شامل‌اشمار 





شعر قزن هفتم ۱۳ 
ار عمروی " - مطلم‌الانواد دربر ابرمخزن الاسراد نظامی که در15۸ تمام‌کرده » 
۷- شیرین و خسرو دد برابر منظومةً خسرد دشیرین نطاه ی که در1۹۸ تمام کرده » 
۸ - لیلی دمجنون دربرابرمنظومه‌نظامی که در همان سال تمام شده است ۰ -٩‏ آیینه 
از اسکندر نام نظامی که در 398 تمام کرده» ۱۰ - هشت‌بهشت 
در برابرهفت پیکرنظامی که در۷۰۱ بانجام رسانده» ۱۱- قران‌السعدین بوزن‌مخزن- 
الاسراردرشرح ملاقات معز الدین کیقباد وبرادرش ناصرالدین بغراخسان شاه بنگاله 








در۱۲۱۸۸۵-مثنوینه-پهر »بنه وزنمختلف,۱۳-مثنوی‌مفتاحالفتوح بوزن‌خسرودشیر ین 
درفتوح‌جللال‌الدین‌فیر وزشاه از1۸۹ تا ۱۶,1۹۰-مخلومةٌ خضرخان‌و دول رانی‌باعشقیه 
درشرح معاشقات این دو تن که معاصر وی بوده اند ۰ ۱۵ - تغلق نامه در فتوحات 
غیاث‌الدین تغلقشاه . مولفات وی‌ددنثرعبار تست از: ۱ خزاین الفتوح درتادیخ‌سلطان 
ءلاء الدین محمد خلجی (۷۱۵-1۹0) که باسم تادیخ علایی‌نیز معر دفستتقلیدیست 
ازتاج‌المثرحسن نظامی ۰ ۲- دسایل‌الاعجاذ یااعجاز خسروی ددفن‌انشاء ۰ ۳- افضل- 
الفواید مجموعةٌ ملفوظات نظا‌الدین اولیا.انین قر ارحمسٌ نظامی داجواب‌گفته د 
مثنوبات پن جکانة | نراکه نزديك هیجده هزادبیتست در سه سال نظم کرده و ازهمین 
پیداست که طبع اوتاچه حد روان بوده است و نزديك صد هز ارشعر از «باقی مانده 
و گذشته ازشعر وءر فانءانشاء ددموسیقی‌هم مهادت داشته ونیز ازنخستین دسانیست 
که بزبان هندی شعر گفته است . 

۱ ) خواجه نجم‌الدین حس‌بن علی سجزی دهلوی مسراف بحسن 
دهلوی ازشا گردان #مصاجبین افیر خسرودهلوی بود دازشهر| وعرفای معروف قرن 
هفتم‌هندوستان بشمادست. مدتی‌دردد بارسلطان‌م<مدبن غیات‌الدین بلین دمدتی نیز 
ازمداحان علاء الدین محمد خاجی بود ودنضمن جزومریدان شیخ نظام الدین ادلیاء 
بشمادهیر ف وامالی وتعلیمات مرشد واستاد خود دا جمع میکرد ودد سال۷۲۷ یا 
۱ در دولت | باد هندوستان و در درباد محمدین تغلق شاه در گذشت . خواجه 


حسن دهلوی از بپترین شعرای فادسی زبان هندستانست وغزل عادفانه دا نیکومی 








1۷ شعر قرن هفتم 


سردده » بهمین جپة او دا نظیر حافظ در هنده‌ستان دانسته‌اند ودیوان وک شامل 





نزديك نه هزادیت غزل ومثئوی در دستست . 

۲سیدسراج‌الدین سراجی سکزی هار قرن هفتم هندوستان 
بود نخست ددسیستان مقیم بوده ودردد باربادشاهان | لخلف می‌زیسته وملك نصرة- 
الدین ابوالخطاب خسروشاهبن بهرام‌شاه دا مدح می گفته است و پس از کشته شدن 
وی و بروذفتنة مغول از سیستان گریخته و بعربستان بمکه و بمدینه دفته است و 
از آ نجا بهندوستان افتاده و بدر با مس الدین التتمش (۱۰۷-شعبان 0۳۳) داهیافته و 
جزو مداحان «ذیر وی نظاءالملك قوام الدین محمدب.ن ءحمد جنیدی شده است . 
دیوان وی شامل پنج زار ببت موجودست و وی درسيك فصید؛ خراستانی استاد 
کاملی بوده است دیکی ازااخرین شعرابیست که بدین سبك سخن گفته‌اند . 

۳) قاضی نظامالدین محمود قمری اصفهانی متخلسبتمر معروف‌بنظام 
اصفهانی با قاضی نظام الدین از شعرای معروف عراق در قرن هفتم ببوده است و در 
اصفهان می زیسته و مدتی هم مداح اتابيك ابوبکرین ۳۹ بوده است واز 
مختصان خاندان خجندیان اصفهان بشمادمی‌دفته د قصیده دا بسبك عراقی با الفاظ 
دقیق دمعانی دقیق خوب می‌کفته است داذجمله درسرودن اشعادملمع دست داشته 
ودیوان دی شامل چپادهزاد بت بدستست . 

6 قاضیر کن الدین دعوی‌دارقمی ازشعرای نامی اداخر قرن ششم و 
ادایل‌فرن هفتم بود. نخست ددقم می‌ذیست ۶ ازمداحان حسا‌الدوله ادشیر بن‌حسن 
ملك‌الجبال ب.اوندی ( 9۱۷ - 0۰۲ ) بود دبس اذانقراض این سلسله از خدمت این 
خاندان منفك شد وظاهرا تا ادایل قرن هفتم نیزمی‌زیست و در تبریز در گذشت. 
درنظم ونثرفادسی مهادت داشته دقصیده دا بسبك شعرای عراق تککو هی رد3 واز 
آشعادادجزاندکی نمانده است . 

۶ ) زر اتشت بهرام بی پزدو اذذدتشتیان مقیم هندوستان بوده داذاحوال 
دی اطلاع‌چنداني‌نیست. درسال 16۷ دواباتی دا که‌درمیان زرتشتیان داجم‌بز ند کی 
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یس 


زرنشت پیامبر معردف ایران هدر بوده است باسم ذداتشت‌نامه ببحر متقادب نظم 
کرده و اشعاد بسیاد پلند دد: آن میانست که مقام وی دا درشاعری مسلم می‌دارد 
ونیز تاب ارادی ویرافنامه را که ازمتون معردف بهلویست بنظم آ ورده است. 

7) اثیر الدین مفضل بن‌عمر ابهری از حکمای معروف و علمای سامی قرن 
هفتمبو د. نیخسیدرعراقداصفهان می‌ذیستد اذشا اکردان امامفخرد ای بود ودداستیلاف 
مفول ازایران گر بخت ودر بلاددو ساکن شد ودد | نجا بتعلیم وتألیف می‌برداخت و 
وعاقیت در 11۰ رحلت کرد . اثیرالدین ابپری ددمنطق ددیاضیات و نجوم دحکمت 
مولفات معردف دارد از آن جمله است‌کتاب ایساغوجی درمنطق وهداية الحکمه‌دد 
منطق دطبیعیات والپیات که شروح متعدد بر آن نوشته‌اند ددد ضمن شعرفادسی دا 
نیکومی‌سروده ودراوایل عمر باجمال‌الدین عبدالرذاقاصفهانی مشاعره می‌کرده‌است 
ولی ازشهر ادچیزی بدست نیست . 

۷ ) اوحدالدین حامد بن ابیالفخر کرمانی ازعرفای مشهودقرن هفتم بود 
وبیشتراذایام عمرخویش را درسفر گذدانده چنانکه مدتی ازجوانی خود دا درادبل 
گندانیده و آنجا معتقدان بسیارداشته وسیس‌چندی دردمشق دمدتی دربنداد بودهد 
جمعی کثر از عرفای معردف آن زمان خدمت وی دا درك کرده اند و وی از 
مریدانا شیخ دکن‌الدین سجاسی بوده و بامحیی‌الدینابن‌العربی وشمس الدین‌تبريزک 
معاشرت داشته دفخرالدین عراقی واوحدی مراغی و سیدجسینی از شاگردان دک 
بوده‌اند ودرسال ۱۳۲ بیشوایی صوفیان‌بغداد دررباط مرذبانیه منصوب شد ودرسال 
۵ با ۱۳ دحلت کرد . اوحدالدین کرمانی درشمرفادسی بمسلك عرفا بسیادتوانا 
بو ده ورباعیات وکدرتصوف بسیادمعروفستکه‌بسیارک از آنپا باسم عمرخیام‌معردف 
شده دنیزمثنوی مصباح‌الادواح را سروده است که یکی از بهترین منظومات عرفای 
ابران بکرم وید و شامل۱۱۸۰ستست . 

۳ امیر بهاء الدین مرغینانی |زوزرا دمنشیان وشعرای معردف قرن‌هفتم 
بود . ازسوی‌بدرازخاندان شیخ‌الاسلام فر غانه وازسوی مادر ازفرزندان طفان خان 


۱۷ شمر فرن هفتم 
حکمران فرغانه بود ونخست اذمداحان قطب‌الدین انوتگین خواززمشاه بود وی 
زمان ادغون خان نیززنده ماند وعمیدالنلك حبش ویدا بخدمت پسر خودییسو 
کماشت‌دوذادت بوی داد وعاقبت درسال٩عحبش‏ برد به گمان شد واوداکشت. 
بهاء‌الدین هرغینانی از شعرای معردف عصرخود بوده است دلی اذ شعر اد جزاندکی 
باقی نمانده است . 

۸ ) سید قوامالدین حسین بن صدرالدین علی ذوالفقار شروانی 
ازشعرای معردف اداخرقرن ششم دادایل قرن هفتم‌بود. در اوايل عمرمعاصر خاقانی 
وفلکی «جمال‌الدین عبدالرذاق بود ودر | ذدبایجان می‌زیست دسبس جزو مداحان 
اتابيك یوسف شاه اذاتابیکان لرستان شد دبوسیلة خواجه محمد تستری «ذیر بدان 
در باداهءیافتد گوینددر1۷۹ درتبر یزدحلت کر دوددمقبرةالشعر ایس رخاب مدفون‌شد. 
اما چون قصیده‌ای ددمدح سیورغتمش در 1۸۳ سردده است پیداست که تا این ذمان 








زنده بوده وشاید در 1۸٩‏ در گذشته باشد . سیدذه الفقاداز بزدگان شعراي این‌عصر 
بود و ددفن خویش مهادت و شهرت تام داشت و مخصوصاً در ساختن اشعادمصنوع 
بسیاد زبردست بود و ازجمله قصاید مصنوعادست قصیده‌ای باسم « مفاتیح الکلام 
می‌مدایج‌الکرام» که معردفست ددرشعر ذدالفقادتخلص میکرد ودیوان وی شامل نه 
هز ادبیت بدستست . 

۳۰( ملك‌ر ضی‌الدین با بای‌قزو ینی اذ آمرای محتشم قرن هفتم بوده و 
بخاندان‌جوینیان اختصاص داشته است و باتکای ایشان بحکمرانی ادبل و موصل 
دسیده وازپروردگان شمس‌الدین صاحبدیوان بوده است دوی دا مدح‌می گفته ودر 
شعر فادسی مپادتی کامل داشته دازشعرای نامی ذمان خود بشماد هی‌دفته اضت ولی 
ازاشعاداژجز چند قصیده چیزی بدست نیست 

۱ شیخ‌سیفلدیی) بو المعالی سعید بی‌مظفر فاهذی باخرزی, علقب بشیخ- 
الصالم #ممردف بسیف‌الدیین صوفی متولد دد ۶۸۲ اذبزر کان مشایخ اواخرقرن‌ششم 
دادایل قرن سفتم ایران د.از شا کره‌ان تجم‌الدین کبری بوده ویس از شهادت دی در 
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فته مفول از خوارذم‌بماوداءالنهردفته و باز ماند؛ عمرخو درا درآن دیار گندانده 
وازیزر گان عرفای خراسانبشمادمی‌دفته و دریخادا درشب يکشنبةٌ ۲۶ ذی‌القعده 
٩‏ رحلت کرده است . وی در شعر فادسی نیز ذبردست بوده 2 دباعیات معردفی 
سروده است که بعضی از آ نها باقیست و دساله‌ای ددعشق نوشته است . 

۲ سعدالدین سعیدهر وی اذشعرا ای‌معر وف دد بادمفولد نخست مداح خواجه 
عز الدین‌ظاهر فر بومدیوذیر خر اسان بودهدسپس بدربارمغول‌داه‌یافته ومداحنجاران خان 
والجایتوبوده وتا سال۷۱7 که الجایتودر گذشته نیز زنده‌بوده‌است دددضمن بخواجه 
رشیدالدین فشل‌ة وذیر اختصاص داشته د ذمانی در اصفهان ذیسته دهسم اتایباک 
نصرةالدین احمد اژاتاییکان لرستان دا مد حگفته است وددا۷۱ در گذشتهوقسایدی 
بسبك شعرای عراق در منتهای خوبی می‌سروده دلی دیوان دک بدست نیست و اذ 
اشعار اد چند قصیده مانده است ۰ 

۳ ) شهاب‌الدیی بن جمال الدین بداوني معروف بشهاب مهمره از مسردم 
بدادن درهندوستان بودهو ازشعرای بسیادمعروف | ن دیار بشمادمی‌دفته وشاعردر بار 
رکن‌الدین فیردذبن شمس‌الدین التتمش معردف بفیروزشاه (1۳۳ - 6 1۳) بوده‌است 
ودردر باداین ملسله‌دردهلی زند کی می‌کرده ودرشعرشپاب تخلس می‌کرده دقصیده 
را بسك شعرای خراسان نیکومی‌سروده لی از اشماراوجز اندکی نمانده است . 

۶ ) خواجه حکیم عمدةالملك با فخر الملك عمیدالدین لو بکی 
ازمردم قصبهُ لوبك اذتوابع سنام در هندوستان‌بوده ودرسال ٩۰۱‏ ولادت یافتهءتاسن 
2 سالگی نیزز نده‌بوده یعنی‌تا ۱۱ "هم زیسته است و برخی رحلت اورا ددسال 1۸۲ 
آورده‌اند و در زمان سلطان نصیرالدین محمدین‌بلین‌معروف بخان شبید د مشهود 
بقاآن ملك شخل مشزفی داشته اسی و بس از آآن چندی در بند افتاده د نیز حداح 
ناصرالدین محمودشاه (166 - 16 ) اذسلاطین دهلی بوده اصت « عاقبت درهماان 
ناحیة ضنام ور گذشی دهمانجامدفون شد. وی‌نیر ازشقرای بسیادءعروف‌هندهستان 
نود داشغارویدا درفر هنگپا بشاهد لغات بسیاد آ ورده‌اند و قصیده دا بسبك شمر ای 
آذربایجان نینکو می‌سروده و در شمر عمید تتفاص‌مي‌کرد ولی دیوان دی نمانده د 
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بعضی آذقصاید او بدستست . 

۵ ناصر الدین بجه‌ای معردف بناصرشیراذی ازغزل سرایان معردف قسرن 
هفتم وازمعاصرین سعدی‌بود. اصلدی اذبجه بودکه قصبه‌ای بود ازمتعلقات دامجرد 
درمیان فادسداصفهان باشدولی بیشترددشیر ازمی‌زیست و ازاحوال دی‌جزین چیزی 
بحست نیست . غزل عاشقانه دا بسبك شعرای عراق و فادس دد منتهای خوبی 
می سروده د ددین فسن بسیار شهرت داشته است دلسی از غزلیات اه جز انسدکی 
چیزی نمانده است . 

۱ فخری غواص از شعرای هنددستان ددین ذمان بوده ولی از ذندگی‌او 
چیزی معلوم‌نیستبجز | نکه‌دردر بادعلاءالدین خلجی(۷۱۱-۹۵) میز بسته‌وفرهنك 
نامه دا بنام وی نظم کرده ااست, 

۷ لطیف الدین احمد بن محمدبن احمدبن محمد کلامی اصنهانی از 
شاعران این شهرد ساکن محلهٌ دردشت بوده واذمداحان پادشاهان دبزد گان‌ددباد 
مغول بشماد می‌دفته» ازاحوال دی جزین اطلاعی‌نیست که کتابی‌شامل منتخب اشعاد 
فادسی‌بنام مونس‌الاحراد فی دقایق الاشعار گرد ورده که در روز بنجشنبة ادل رییع 
الاخر ۷۰۲ بایان دسانیده د برخی اشعاد خود دا در آن آورده است و این کتاب 
دا بعدها محمدین بدرجاجرمی‌بهمین اسم بنام خود کرده واشعادوی دا از آن حذف 
کرده دبرخی ازسخنان خود را در آن جای داده است . 

۸ جمال الدین خلیل شروانی ازشاعران آذربایجان ددین دوده بوده و 
تنها اثری که ازو هست مجموعه ایست اذدباعیات بعنوان نزهة المجالس که بنام 
شردانشاه علاءالدین فریبرز (۲۲- )14٩‏ کردآورده دبرخی اذاشمارخود دا نیز 
در ان جای داده است . 

۹ نجم‌الدین ابو بکر محمدبن مودو‌ظاهری معروف بنجما(دین‌زر کوب 
ازبزد گان عرفای فرن هفتم آ ذربایجان بود داژدانشمندان بزد گ شهپرتبریز بشمار 
می‌دفت «اذمریدان سعدالدین حموی بود ودد 16۰ که سعدالدین بتبر یزرفته دنه‌ماه 
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در آن شهرمانده دی دا مجذدب خودکرده است و خواجه‌دشید الدین فضل‌الدوزیر 
معروف باه بسیاداحترام می‌کرده است . سرانجام در ۱۵ دجب ۷۱۲ ددگذ شته د 
مرقد وی در گورستان کجیل تبریز تا مدت‌ها معردف بوده است. نجم‌الدین ذدکوب 
از شاعران متصوف پر دست مان خود بوده د اشعاد صوفیانه دا بسیاد شیوا می 
سروده که برخی از نها بدستست ودرتصوف مّافاتی‌داشته استازآن جمله دساله‌ای 
درینان فتوت بفادسی بنام کتاب الفتوه. 

۰ ناصر نیزاژشاعران قرن هفتم بوده تنها اثری‌که ازدهست فتوت نامه 
تست هر سا در ۶۰ ببت بر ون شیرین وفرهاد دحش ی که دد ۱۸۹۸ بایان 
رسانیده است وشاید وی همان ناصر بجه‌ای سایق الذ کر باشد . 

یبن 

درفرن هفتم چند تن شاءر در آذربایجان وادان بوده اندکه ددتذکره ها د 
کتابهای دایج ذکری اذایشان نیست دتنها جمال‌الدین خلیل شردانی ددکتاب نزهة 
المجالس سابق‌الف کر برخی‌دباعیات ازیشان نقل کرده است د نامهای ایشان بدین 
قرادست : ابن طلحه ‏ ابوالفضل تبریزی » قاضی|بوالماجد» افضل اسفراینی »الهاس 
گنجه » الیاس‌میدانی » بانجیب عمر» بختیادشردانی » بدد تفلیسی » بدرقوامی * بدر 
مجرمی» بدیع یلقانی» برادد یحیی » برهان‌الدین حسین » شیخ برهان الدی نگنجه , 
بهاء شردانی » بهاء لاغری » پسرافضل » بسرحافظ » ابوالبقا » ابوشرف » پسر سلسلة 
کنجه » پسرقاضی ددبند » بسرقاضی‌قزدین » تاج‌الدین اشنوی » تاج الدین بخادی» 
تاج جیلانی » تاجزنگانی» تاج‌خلاطی »تاج‌صالح » تاج قراسی‌قزدینی «تاج کاشی» 
تفلیسی شروانی ۰ قاضی جمال الدین » جمالالملك » جمال بخاری » جمال چاچ » 
جمال حاجی شردانی » جمال خجندی » جمال خویی » جمال سرخسی » جمال سقاء 
جمال عصفوری » جمال عمر » جمال غزنوی » حاجی جمال گنجه » جمال مجددی؛ 
جمال محمد » جمال محوی » جمال ملکشاه » جنید گنجه » جهان گشته » حدیئی » 


شیخ حسین سقا » حسین هزادهرد » حمید پسردشید گنجه , حمید تبریزی » خطیر 
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ابوزید : خنطیر جر بادقانی"» مین ختزاسانی » خوافن» داضدزنگانی » دشید پیلقانی » 
زشید خواری » دشیدشرذانی » دتید گنجه , دشید بردی » اما دضی : دضی گنجه ؛ 
کن لسرزقاضی »دکن خوبی ؛ دیبسی » ذاهد » ذ کیاکاف * ز کی کاشفری » ساوی» 
هوفق السنراج : سر اج اسد! بادی؛ سحددعد کنجه + سعدسمرقندی ۱ سعد صفان » معن 
گلجه : سعید شزدانی » سعید گیلانی » سلیمانشاه ایده , سماوی » سید اجل ‏ سید 
بخادی » سید شیرازی » سید غزنوی » سید قزدینی » سیف الدین هاردن ثفلیسی » 
سیفی » شرف الدین هرتضی » شرف اعرج » شرف بیلقانی » شرف جربادقانی » شرف 
سنادی » شرف صالح » شرف محمد » شرف مراغی » شردانشاه , شمس اضعد گنجه » 
قاضی شمس‌الدین اقطم » شمس الدین الباس میدانی » شمس الدین هسعود » شمس 
الدین هردی» شمس اهری» شمس عمر گنجه ۰ شمس نجباشی » شهاب اسفراینی » 
جاب خواری» شهاب دفتر خو ان؛شهاب سرخسی» شهاب کاغذک» شهاب‌موید» شهر باد 
زوزنی » شیخ کرهانی» صالح ییلقانی» صانعی» صاین‌مر اغی» صدد الشر بعه,صدد خجندی» 
صدد ژنگا: نی » صدد کرمانی » صدر لر بختیاری » صدد مپنب الدین 9 
صفی‌جر بادقانیصفی شردانی؛ظبیر الدیند اصد»ظپیر خو نجی بظپیر طوسی عبد ار حمن: 

عبداامزیز گنجه» عبدالة قسری» شبخعبده» عذمان‌مراغه »عزاصفهانی» 
عزالدین‌شردانی » عزیزشفرده » عزیزالدین شردانی » عزیزبواليقا» عزیزعلی‌شر وانی » 
عزیز کحال؛ عضدی » ملك علاء الدین » علاء الدین‌خوادیع9ء الدین کبود جاعه» 
علی‌بن لحسین » علی حسن » علی شردانی » علیشیر خراسانی » عماد الشرف » عماد 
بورضی؛ عماد دبیر» عمادشروانی» عماد فادسی » عماد کنجه » عماد محمود » امیرعمر 
کجه عیانی‌کنجه :منك فخرالدین » فغرالدین ابوبکرایهری » فغرالدین مستوهی» 
فخرعبد المجید » فخر غوری» فخرقتلغ »فخر کنجه:» قخرمراغه » فضر نقاش » فخر 
هردی » فرید خوارژمی » فرید دییر » قاضی تفلیسی » قاضی عراغه » قراچه » قطب 
اهری » کریم طوسی ۰ کریم نیشابوری ,قاضی کفال ۰ کمال ابن المزیز , کمال آسعد 
زیاد : کمالالاملام خجندی ؛کمالالدین ابوعمرابپری » کمال تغلیسی ‏ کمال کامتبارم 





۱۷۹ 


شهرفرن ه هفتم 
کمال کحال » کمال کنعانی » قاضی کمال مراغه » لطیف تفلیسی » (-و1و سمرفندک » 
مالو قزدینی (0) ؛ قاضی‌مجد الدین بابکر» مجد تاییدی » مجد ذنگی » مجد طالع » 
مید طای ‏ مجد علوی ‏ مجدگینی» محفوظ جرفادقانی . حمداددیلی» مجمد 
یب اددییلی» سلطان محمدمعین؛ سید محموده مختص رگنجه؛ سید مرتطی » شرف» 
مظفر تبریزی » معین الدین پختیاد » معین‌طنطرانی» مقرب با کو » موفق الدین‌سراج » 
موفق عبدالجلیل » مهذب شردانی » مپذب کرخی » مپذب نیشابودی » ناصر » قاضی 
نجم » نجم‌الدین حمید سیمگر » نجم‌الدین عبدالعزیز » نجم طرفی (0)» نجم گنجه » 
نجیب ترمذی » نصیر گنجه » نظاهی بخادی » نفیس شردانی » نودیید دالی » بحیی 
تبریزی » بمین سبط اصفهانی , فقبه بوسف . در میان ایشان اشه-اد هفست ذن نیز 
هست بدین‌گونه : دخترحکیم کاو , دخترخطی بگذ-جه » دخترسالاد » دخترستبی » 
دختر سجستانیه ‏ رضیةُ گنجه » فاضلة سمرقندیه . 
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گذشته انشعرای معروف این قرن که ذکرایشان گذشت ددقرن هفتم يك عده 
کثیرشعرای دیگر نیز بوده‌اند . درمیان سلسله‌های جزء که‌ددایران شهریاری‌داشته‌اند 
شعرفادسی‌ده اج سیارداشته وحتی بعضی اذامراک ایرانی‌دد آن ذمان شعرمی‌سروده‌اند 
از آن جمله درساسله آل‌کرتکه بادشاهان سیستان بوده‌اند چندتن اذ امرا درضعر 
فارسی معردف بوده‌اند و از هريك از یشان اشمادی مانده است بدین قراد : ملك 
شم سلدین محمدین ابی بکر کرت ( 1۶۳ -1۷۱)» غیاث‌الدین محمدبن فخرالدین 
(۷۲۹-۷۰۰), فخر الدین‌علی‌بن دکن‌الدین (۷۰۹-۷۰۵) وعلاءالدینو فخرالدین‌محمد 
کرت ازهاهزادکان اين سلسله . اتاییکان فادس نیز بشعرفادسی شوق مفرط داشته‌اند 
و گذشته ازآنکه شعرای سیاددا برددش داده‌اند خود نیزشعرمی‌سروده‌اند و ازچند 
ت ازیشان اشعاری مانده است اذ آ نجمله از سلجلوقشاه بن‌سلفر (10۲-10۱) داز 
سلفرشاهبن سعدبن‌ژنگی برادراتاييك ابوبکر. از ملوك شبانکاره ملك مظفرالدین 
محمدبن‌مبارز(؛ 1۲ - 19۸) نیز شعر فاد سی‌سر وده‌است . ازبادشاهان قراختایی کرمان 


0 شمر فرن هفتم 





نیزاز صفوةالدین پادشاه خانون (۰۱ - 0٩6‏ هم شعر فادسی مانده است . اراک 
دیگر در بردرش شمر جدمی کر ده‌اند از آن‌جمله اسپهبدشاه نصرقالدین کبودجامه 
امیر گر گان‌که در.۱۸۹ کشته شده است و شپاب‌الدین سلیمان شاءبن پرچم ابوایی 
اژامرای کر د» ازوزدای این ذمان نیز بجز کسانی که ذکر ایشان گذشت مجدالملك‌بن 
صفی‌الملك|بوالمکادم یزدی دزیرابقاخان مقتول ددچپادشنبةُ ۸ جمادی الادلی 1۸۳ 
وخواجه شرف‌الدین‌هاددن جوینی پسرشمس‌الدین صاصبدیوان امیر بغداد مقتول در 
جمیدی‌الاخر؛ ۱۸9 شمرفادسی سروده‌اند . 

اما شعرای‌درجة دوم‌قرن‌هفتم که از احوالبیشترایشان اطلاع‌ددستی نیست واز 
هريك چندییت مانده است بدین قرادند : حکیم ابوبکربن محمد داعظی بلخی » 
اماالدین ابوالقاسم‌بن ابوسعیدرافعی قزوینی (متوفی دد 1۳۳) » شاء‌ذینالعبادیازین- 
العابدین عابد بیرمی لادی معردف بشاه زنده » مظهر گجرانی معروف بمظهرهندی » 
رضی‌الدین علی‌لالای غزنوی ( متوفی ددع۱ ) ۰ نجیب‌الدین ابوسعید علی‌بن بزغش 
شیرازی (متونی‌درشعبان۱۷۸) » اصیل‌الدین‌زدزنی» ابن موفق‌قمی؛ فضر الدین‌بن معین 
معروف بابن معين » اب‌ذنگی شیرازی » افتخاد الدین دامفانی » شاهفود اشپری 
نیشابوری (متوفی‌دد46), ابوالمحاسن (متوفی در۱۳۵). منوچهربن شرفشاه‌معروف 
بابن شرفشاه » ابونصرمینه , مسمودین نصرتی معردف بابن نصرتی » ابن علاء » این 
خیام » جاال الدین‌بن حسام مرخسی معروف باین حسام » ذين العابدین علی‌فقيه 
معردف بابن‌فقیه » ابن عطاد شیر از » نجیشی اذ «زدای فادس » قاضی بهاءالدین 
زنجانی » بدیع الدین شیرازی » بدیم الدین فادسی » خواجه بددالدین دامغانی » 
بهاءلدین خجندی » بهاءالدی‌بزدی » بدیمی کرمانی » بدیعی طوسی » شیخعزالدین 
اسفراینی معرذف پودحسن » تاج الدین ابوالقاسم » تاج‌الدین بخادی » مجدالدیسن 
تر مذی » تاج‌الدین کرمانی ۰ تاج‌الدین کی ۰ جلالالدین‌محمودشاه » سیدجلال‌الدین 
جعفری » جمال‌الدین اشهری ۰ جلال‌الدین‌شاه‌هروی ‏ جمال‌الدین سمرقندی » جلال 
تبریزی » جمال‌الدین بی‌بصر » جلال‌الدین دهستانی »جمالی سمرقندی » جمالالدین 





شنرفرن هغثم ۱۸٩‏ 


-_ "سس 


همدانی » جمال‌الدین‌منشی » جلالالدین اسکندد » حاجی‌احمد بخادی » سیدحسن 
نیشابوری+» حمید الدین کازدونی » امیرحسن تس رکمیر » حدادی » خلیل شیرازی » 
اماع خالد ء خرمشاه‌کرمانی » خازن» امیرخسردشاه هردی » شرف‌الدین‌خضریزدی» 
امیرد کن الدنن هیر آب »دفیقی ؛دفیم‌الدین آبپری » دکن الدین قباهی ,دکنی» 
زیری» ذین‌اندین لثبانی» زدذنی » سنابی رداسی » سعدالدین‌سادجی» سعدالدیین 





احمد عزیز» سیف الدین‌هروک » سعد سعید نیشابوری» سم‌دالدین وداق » سیف - 
الدین سمرقندی » سعدال‌دین خلیفه, سردوذ» سراج الدین حسن شبرازی» 
سدیدالدین اءود کرماج » سعد الدین محمد بن مژیدین حسن بن محمدین 
حمویه<موک جوینی(متوفی‌ددعبداضحی 16۰ )» سلیمان‌شاه ن تیمودملك, سعدالدین 
نطتری » شرف‌الدین فضل‌القزدینی " شمس‌الدین عبدالکريم ابرقوهی » شمی‌الدین 
محمد.خوجانی » شمس اوحدی » شاب الدین خجندی » شمس‌الدین سمرقندی » 
صابری » صددالدین ابپری » صددنظامی با صدر نظام » عبدالتسادد نایینی پبادسی » 
عبدالرحمن حمویی » عزالدینعلوی » اوحدالدین عبدال‌ن ضیاءالدین مسعودبلیانی 
کاذرونی ( متوفی در 1۷۳ یا ۸۳ ) » » قطب‌الدین عت عتیقی » صدرعلی شمس الکرجی » 
عزالدین بابويه » عمادالدین یوسفلرفضلوبی » عباددامغانی» عبدالکافی » عد+تبریزک» 
عمادالدینکرم » امیرعزالدین بحیی » خواجه‌عالم سم رقندی » عزیزالدین » عمادالدین 
حردفی » فخرالدین‌قلانسی » فخرالدین‌گیلانی» فتح بلخی » فصیح السدین » قاری » 
قاضی عثمان ماکی قزدینی ۰ قمصری » قطبی » قتلوبغا » کمال ادین ذنجانی » 
کمال‌الدین ابرقوهی » گسیل خراط » گیتی‌شاه » محمود منور » خواجه مزید مهن » 
منبری » شرف الدین ملکی » خواجه معین الدین حسن سکرزی معردف بچشتی » 
مجیرالدین دامغانی » مخمود خطاط » مرشدالدین قاضی » مجدالدین طبیب کاشی 
مطلعی» موفق‌الدین‌یحیی» نجم‌الدین منجم؛ ناصر کاشانی » ناصحی , نظامالدین بحیی ؛ 
نجم‌الدینکاتبنظامالدین» خواجه نصیرادیب» ناصرالدین عن‌الملک» » نودالدین 
پسطامي » سیف‌الدین‌هنده؛ خواجه علاءالدین هنید» بحبی فپروزا" بادي » یزدی, 





۱۸۲ نثرفرن هشتم 
قرن هشتم 

درقرن‌هشتم ادیبات‌ایران نسبت‌بقردن گذشته دمخصوصاأنسبت بقرن‌هفتم اندکی 
رل ک ده سر لا ربکا در اداسط این قرن قددت پادشاهان مفول ایران تخفیف 
یاف وساسله های جزءکه بیشتر ضعیف بودند از تجزية ممالك ایشان فراهم امد و 
انقلاب حوادث دوباده آعایش دا اژ‌ردم سلب کرد ووزدای مقتدد که ددقرن‌یش 
می‌زیستند دمردم دا ددعلم وادب تشویق میکردند ددین قرن بوجود نیامدند » تنبا 
خاندانبای بزد گی که در پردرش علما و ادبای ايران ددین ذمان کوشیدند نخست 
خاندان] لمظفر دریزد وفارسوددم خاندان جلاير در بغداد دعراق عرب بودند»معذلك 
درین دوده نیز نو بسندرگارن وشعرای بزر گ درایران :سیاربوده‌اند . 

۱ - نویسندگان بزرك 

درفرن هشتم نویستدکان بزر گ ابران همان اسلوب وسبك نویسندکان قرل 
هفتم را دنبال کر ده‌اندوهمسباك ردان فصیح وسیلس مودخین دورء گذشته دهم‌سيك 
مفلق بعضی اذنویسند گان که در کثرت استعمال لغت عرب مبالغه می‌کرده‌اند هر دو 
رواج داشته است . فقط تفادت »حسوسی که ددین دوه دیده‌میشود انس ت که عرفان 
وتصوف از آن رداجء تدادلی که در قرن گذشته داشت افتادهد بهمین جپة 2 | تاد بسیاد 
بنثر فادسی اذ عرفای ایران ددین دوده بدیداد نشده است . نویسندگان بزر گ لین 
فرن بدین قرادبوده‌اند : 

۱ محمدبن علی‌بن محمد شبا نکاره‌ای از بوستداکان ۳ زیردست قرن 
هشتم بود ددرانشای فصیح ردان بسبك نویسندگان بزر ک قرن پنجم وششم کمترود 
ایران نظیرداشتوددضمن ازشعر اکذمان محسوب میشده از مداحان‌خو اجه‌غیات‌الدین 
پسردشیدالدین فضل ال بود ودرحدود 1٩۷‏ دریکی اذمحال شبانکاده دلادت بافت 
دتمام عمرخود دا در نویسند کی دشاعری گذدانید ودرسال ۷۳۳ بتألیف تادیج‌عمومی 
برداخت و نراددسال ۷۳۵ باتمام دسانید وبخواجه غیات‌الدین تقدیم کرد که ازنظر 
ابوسعید آخرین پادشاه مفول بگذراند ولی پیش اذ آتکه ان کتاب بنظر او برسد 





نثرفرن هتم ۱۸۳ 





کج بسح کج 
ور گذشت دایز کتاب ددهمان‌ادان درضمن غابت محلة دبع دشیدی بتریر اا میان 
رفی وشبانکاره‌ای پاردیگر کتاب خوددا ازنوتألیف کرد و را مجمح‌لانساب‌نامید 


ودرسال ۷۳۵ باتمام دسانید :هت کتاب کوچکترکاترتیب داد وسیس آتراتکیل 
کرو و هر دو نسخه ۶ آن بدستست و کتابیست در منتهای حسن‌انشاء و انسجام » 


شامل تاریخ عال از آغازتا آ خربادشاهیابوسمی که درضمن تادیخ بعضی از سلسله‌های 
چزء را داردکه درکتب ده گرنیست . 

۲ معین الدیر آوی جوینی اذعرفا دنویسندگان قرن هشتم بودکه تا اااخر 
این‌فرنهم می‌زیست و از شاگردان‌نه‌دالدین یوسف‌بن ابراهیمحموی جوینی عارف 
مشود بود ودرزمان خود شهرت بسیادداشت وازودو کتاب معردف مانده اس یکی 
نگادستانکه یکی اذ نخستن تقلیدهای گلستان سعدیست وآنرا درهفت باب بسال 
۵ مام کرده است د اگرچه از حیث انشاء بباک سعدی نمیدسد «لی دارای فواید 
تاذیخی بسیادست ودیکر کتاب احسن القصص که‌درشر ح‌سورة بوسف وداستان‌یوسف 
وزلیخا نوشته است . 

۳ شمس‌الدین محمد بن محمود آملی ازعلمای شیعه واژ مددسین مددسةٌ 
سلطانیه درزمان الجایتو بود وپیوسته باعلمای تسنن درمعادضه بود از ان جمله با 
قاضی عضدالدین ایجی وتا اداخر قرن هشتم هم زنده بود وسفرهای بسیار کرد و در 
ضمن چون درژبان فادسی دعربی مپادت داشت بهردو زبان تألیفات کرده است » 
از جمله مولفات مشهود او در زبان عرب شرحکلیات قانون ابن‌سیناست 
که در ۷۵۳ تمام کرده و شرحی بر مختصر الاص-ول ابن الب کک نس 
عضدالدین ایجی بمذاق اهل تسنن شرح‌کرده بود وی بمذاق شیعه شرح نوشته ددد 
آن عقاید قاضی عضدالدین را ردکرده است . در فادسی تألیف بسیاد معردفی 
داد باسم نفایس‌الفنون فی‌عرایس‌المیون که شامل تمامعلوم متداول د معردفآن 
زمانست‌وددسال ۷۳۱ شروع کردهد بعداژ ۷6۲ باتمام رسانیده و بنامشاه شیخ ابواسحق 


ارنجو بر داخته است , 


۱۸ تترقزن هشتم 

*) هندوشاه‌بی سنجربی عبدالله صاحبی کیرانی خجوانی اذنویسندگان 
زبردست قرن هشتمواذمنشیان دد بادمفول بود وددزمان وذادت صاحبدیوان جوینی 
وی وبرادرش امیر سیف‌الدین محمود اذ عمال دیوان بودند واز | نجمله هندوشاه در 
۶ بنیابت اجانب براددحکومت کاشان داشت ودد اداخر عمر بدرباد نصرةالدین 
احمدبن یوسف‌شاه بن شمس‌الدین البادغون بن‌نصرالدین هزاداسب (متوفی در۷۳۰ 
یا ۷۳۳) اذ اتابیکان لرستان دفته و کتاب منی‌الفضلاء فی توادیخ الخلفاء و الوزداء 
معروف‌بالفخریتألیف صفی‌الدینمحمدبن‌علی العلوکابنالطقطقی دا باسم تجادب السلف 
درسال ۷۲۶ ترجمه کرده است داذین قراد تااداسط قرن هشتم زنده بوده این کتاب 
ادیکی اذبهترین نمونه‌های نثرفصیح منشیانه قرن‌هشتم دابهتر ین کتابهای‌فاد سیست. 

5 محمدبی هندوشاه منشی نخجواز ‏ معردف بشمس منشی بسرهنددشاه 
سابق الذکربود ودر مان دذادت خواجه غیاث‌الدین محمدبن دشیدالدین فضل‌النه 
بوک پلوستکی داشته و سس در دربارسلطان معزالدین ادیس بهادرخان ابلخانی 
(۷۰۷- ۷۷۷) راه یافته است و وی مانند پددمنشی ذبردست بوده است ودو کتاب 
معروف ازومانده یکی صحاح‌العجم درلغت فادسی که بام خواجه غیاث الدین تمام 
کرده «دیگر دستودالکاتب فی‌تعیین الم اتب دد فن انشاء ودظایف منشیان که بتا بر 
دستودغیات‌الدین آغاز کرده دلی درعهد سلطان ادیس بایان دسانیده است . 

) معین‌الدین علی‌بن جلالالدین محمدمعلم پزدی ازعلمای حدیث و از 
معادیف زمان امیرمبازذالدین محمده بسرش شاه شجاع آل‌مظفر بو بلزش ازع 
شیخ ابواسحق و وی از شاکردان عضد الدین عبدالرحمن بود و در سال ۷۵۵ امیر 
مبارز الدین‌محمد ادا بمدرسی ددالسیاد؛ میبد گماشت «چنان دردولت این‌خاندان 
معزذبود که شاه شجاع دردردی او حاضرمی‌شد و کاهی تیزهامودیت دیوانی بافته 
چنانکه در ۷۷۰ داسطة میان شاه شجاع د برادزش شاه محمود شد د ایشان دا 
صلح داد ودر۷۸۹ رحلت‌یافی وددمسجدی که خود ددیزدساخته‌بود مدفون‌شد . وی 
مولف کتاییست باسم مواهب الهیه ددتادیخ آل‌مظفر که درسال ۷۵۷ چند جزءآترا 
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تچ 
ترلیب داده و ازديك اصفپان:بر اغیر مبارزالدین و شاه شجاع خوانده و سپس آنرا 
ور سال ۷5۹ يك سال پس از فوت مبارزالدین تمام کرده است . این کتاب در نهایت 
استادی نوشته شده ولی از فرط تکلف و کثرت استع‌مال لغت عرب بسیار تقیل افتاده 
است و درین. نوع یکی از کتب بر چسته است و بهمین جهة در سال ۸۲۳ محم-ود 
گت یاکنبی آن را ساده کرده ودنباله و قابع را تا انقراض سلسلهةٌ آل مظفر بر آن 
افزوده است . دیگر از آثار وی ترجمة فارسی رشف‌النصائح الابمانیهفی کشف الفضائح 
الیونانيه شپاب الدین سهر وردست . 

۷) ضیاءالدین نخشبی از نوبسندکان وحکیمان عارف مشرب فرن هشتم 
بود که در هندوستان درشپر بداون می‌زیست و روز کار را بزهد و عبادت می گنراندو 
بسال ۷۵۱ در گذشت و درین میان در دربار پادشاهان خلجی هندوستان و مخصوصاً 
مبار کشاه خلم(۷۱۷ - ۷۲۱) راء داشته است . وی موّلف يك سلسله کتابهای نظم و 
شر فارسست که اغلب آ نها معروفت : طوطی نامه که از زبان سنسکریت در سال 
۰ بفارسی ثقل کرده و آن کتاب را د بس از وی م<مد غدبری تهذب کرده است واز 
کتابهای معروف قصص بزبان فارسیست که بزبانهای اروپایی ترجمه شده‌است. دیگر 
از مولفات اوسلك 7 مبشره » داستان معصوم شاه 
معروف بگلریز و لذت النساء است. وی شعر فارسی نیز می کفته و در کنابهای خود 
اغلب اشمار خویش را آورده است و در شمر نخشبی با ضیاء نخشبی نخلص کرده 
است . 

) ضیاء الدبی بن هید لملك رجب برنی از مورخین و نویسند ان زبر 
دست هندوستانست که اورا هقی هندوستان نامیده‌اند . وی در سال ۸2+ ولادت‌افته 
و ازمریدان نظام‌الدین اولیا و معاشرین خسرو دهلوی وحسن دهاوی بودودر دستگاه 
شلطان محمد از پادشاهان تغلقی هند (۷۲۵ - ۷۵۲) می زبست وسپس بدربارجلال- 
آلدین فیروزشاه(۷۹۰-۷۵۲) راهیافت . ازوی سه کتاب مانده است : یکی‌تار بخ فیروز 
شاهی که در ۷۵۸ تألیف کرده و وقایع سال ۹26 بعد رادر آن آورده و از مشهودات 
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پدرش و پدر مادرش حسام‌الدین نقل کرده است و دیگر اخبار برمنکیان که از کتاب 
عربی ابوالقاسم محمد طایفی ترجمه کرد ء است . دییگر فتوحات فیروز شاهی که پس 
از تألیف تاریخ فیروزشاهی بانجام رسانیده است . 

٩‏ شمسالدین بن‌سراج الدین بن عفیف | لدین معر وف بشمس‌سراج عفیف 
وی نیز از مورخین ونوسند کان زبر دست در بار فیروز شاه سابق الذ کر بودو تاریخ 
فیروز شاهی او که پس از تاریخ ضیاء الدین برنی تالیف .افته در سال ۸۰۱ تمام 
شده ات ۲ 

۰ درویش تو کلی بناسمعیل بن حاجی تو کلی ارد بیلی‌معروف بابن بزاز 
از نویسند کان زبردست این‌فرن بود و در حلقةٌ مربدان‌سدرالدین موسی پسر شیخ 
صفی‌الدین اردبیلی‌عارف مشهور این‌فرن میز یست که ازه۷۳ تا ۷۹6 زیسته و جانشین 
پدر بوده است و بهمین جهة کتابی در احوال صفی‌الدین اردبیلی باسم اسر المواهب 
السنیه فی‌مناقب‌الهفویه معروف صفوة الصفا نوشته که علاوه براحوال‌شیخ صفی‌الدین 
مطالب بسیار مفید در طرز زند کی مردم اواخر قرن «فتم واوایل‌قرن‌هشتم آنربایجان 
در آن هست وبا انشای‌بسیار فصیح بسبك نوبسند کال قرون پیش نوشته‌است و درزمان 
شاه طهماسب اول صفوی ابوالفتح حسینی آن کتاب را اصلاح کرده ونسخة جدیدی 
از ان متتشر ساخته‌است:. 

۱) حسیی نن اسعددهستانیا لو بری از توسند کان زبر دست خراسان نود 
و کتاب فرجبعدالشدة الضقه تألیف ابوالحسن علی‌بن‌محمد مداینی رابنام‌عزالدین بن 
طاهر زنگی فربومدی که از جانب ارغون خان درخراسان وماززندران نیابت‌داشتهاست 
بغارسی سیار روان وشیوا ترجمه کرده است . 

۲)فخرالدین ابو لعباساحمدبنابی) لخیرزر کوب شیر ازی ملقب بمعین 
از نویسند گان مقتدر قرن هشتم بود و در زمان شاه شبخ ابو اسحق اینجور در 
شیراز میزیست و پس از سفر حج درسال ۷6 کتابی در ذ کر مشاهد شیراز وبزر گان 


این‌شهر برداخته است باسم شیرازنامه که از حیث وقایم تار یخی چندان‌دقیق‌ومعتبن 
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نیست ومًخوذ اراسنادسستست ولی از حیث اشاء در نهایت خوبیست و وی کتاب 
دبگری داشته است در وفاییع سلطنت ابو اسحق اینجو در دو مجلد که از میان 
رفته است ۰ 

ب) او لیاء الله آملی_ از علمای مازندران بود که در زمان ابوالمعالی فخر- 
الدوله شاه غازی بن زبار بن کیخسرو استندار ماك مازندران میزیست و با این پادشاه 
روابط داشت بهمین جهت بفرمان وی کتابی برداخته است باسم تاریخ روبان که تا 
وقایع سال ۸٩۵‏ را در ردارد وگدشته از آنکه مطالب تاریخی تازه درآن مکارت 
بانشای بسیار متین و فصیح نوشته شده است . 

6 محمد بن‌محمد بی‌عبدالله بن نظام حمینی یزدی وزیر از منشیان 
دانشمند این زمان بوده ومولف کتا بیست باسم المراضه فی حکایات السلجوقیه در 
تاریخ سلجوقبان که مطالب آن را از کتابهای دبگر برداشته و حتی ذکری از ماخذ 
خود نکرده است و در ضمن انشای آن بواسطهٌ کثرت استعمال لغات عرب و تکلف 
سه‌ورد سار تشیلست و در عداد همان کتانپاست که از سیاق ز بان فارسی‌خارجست . 

۵) شرف لدین حعن بی محمد رامی تبریزی از شرای معروف اواخر 
فرن‌هفتم و اوایل فرت هشتم بود . در اوایل عمر در مراغه بخدمت خواجه نصیر - 
الدین طوسی رسیده وسپس تا زمان سلطان اویس بهادرخان ابلخانی (۷۵۷ - ۷۷۹)نیز 
زندء بود و بدو پیوستگی داشته و بنام وی دو کتاب تألیف کرده است یکی کتابی که 
در منتهای شهرتست باسم انیس العشاق در تشبیهات شعرای ایران که کتاب بسیار 
شیواییست و دیگر حدایق الحقایق درشرح حدایق السحر رشیدالدین وطواط . 

٩‏ سید نورالدین نعمت‌الل4 بن عبدالله بن‌هحه‌دبن عبدالله بن کمالالدین 
یحیی کوه‌بنانی کر ما نی معروف بشاه و لی موسی مشپوز سلسلةٌ تعمت اللپی» یکی 
از بزر کثرین عرفای ابران و بز ر کترین متصوف قرن هشتم بود . پدرانش‌درشهرحلب 
ساکن بودند و پدرش بکیج و مکران آمدو بواسطة وصلتی که با امرای شّانکاره 


کرد در کوه بنان کرمان متوقف‌شد و شاه ولی در آتحا روز پتجشنبة ۲ رجب ۷۳۱ 
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متولدشد و درجوانی نزديك شیخ‌ر کن‌الدین شیرازی وشیخ‌شمس. الدین مکی و سید 
جلالالدین خوارزمی و قاضی عندالدین ادبیات و کلام وحکمت الپی وفقه را دربافت 
و سپس در سلك تصوف درآمد و بطريقةٌ قادری داخل شد وبس از آن سفرهای بسیار 
بمصر ودبار مفرب وهکه ومدینه و بلخ وماوراء الشهر کرد ز بکوه بنامت باز آمدو 
سپس بکرمان رفت و در قصبهٌ ماهان چندی مقیم‌شد وخانقاهی در آنجا ترتیب داد و 
سپس سفری بشیراز کرد و باز بخانقاء کوه بنان باز کشت ودر آنجا در روز پنجشنبة 
بیست و دوم رجب ۸۳2 درسن صد وسه سالگی‌در گذشت و درآ نجا مدفون شد و اینك 
مرقدوی زیارتگاه معروفیست . شاه عمةاله ولی یکی ازمردان نامی و نادر ایران بود 
ودر زمان خویش نفوذ عجیبی داشت و شهرت وی سراسر مالك اسلام را فرا کرفته 
بود و کرامات بسیاری از وی نقل کرده‌اند و مقام وی تا کنون کمتر کسی رادست 
داده است . در نظم ونش فارسی انار وی بحدست که از طاقت مردم دیگر خارجست . 
دبوان اشعار وی که قصاید وغزلیات واقسام مختلف شهءر بمذاق اهل تصوفست حاوی 
نزديك بازده‌هزاربیتمت و رسایل عدیده بفارسی وعربی در طربقةٌ توف و سیروسلوله 
و اخلاق و معارف و حکم نوشته است که معروفترین آنها بدین فرار ست : رساله 
اصطلاحات » رسالة قل‌هو ال احد » معاشفات , تعریغات " آداب خلوت , مراتب»برزخ, 
حروب مقطعات قرآنی * رساله در بودن حقیقت انسان مظهرالهی » تحقیقات موسوم 
بلطایف التصوف"رسالهٌ نوق, رسالهٌهاء رسالهٌ دیکردرذوق؛ شر شرح‌سوال کمیل از حققت» 
م رآتبوجود» عینیه " رسالة وجوده رسالٌ صیحت سید برهان‌الدین خلیل‌له (پسرخود) » 
رسالة صیحت سید نوراله ( پسر سید خلیلاله), رسالةٌ تصیحت خلیفه وپادشاه صر » 
رسالة تکات » رسالهٌ نسبت خرقةٌ خود و معنی آعبان رساله در تو کل و بعضی تحقتقات ؛ 
رسالة معنی هستی و نیستی " رساله در بیان نفس » رساله‌نور ومراتب آن » رساله‌دربیان 
حقیقت مثال و خیال مقیده و کیفیت مرانب ومقامات‌روبا و درجات خلق در ادرالك علوم 
و معانی »رسالةٌ نفس و نکات » ذوقات »فیوضات » مجمم‌الاسرار » مجموع اللطایف با 
مجم‌اللطایف » سلب اوصاف » رساله فی کلام الحق للخلق والفرق بین‌الوحی والالهام 
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والحدیثالقدسی , هدایت » رسالهٌ معنی‌الفةرفخری و کادالفقران بکون کفرا"الیامات* 
سر اسماء غیر متثاهی‌و<روف متناهی » رسالهٌ بیان اقطاب » رسالةٌ انعام » رسالُحروف 
۳ سلوك » نوربه , محبت نامه , نصیحت نامه » صیحت نام 
تحف و و المرانبالالهیه ,خلوت » خلیفه , آفاق و انفس» بیان‌خوش, مفتاحالابواب» 
۲ بیان علم توحید » اسماء کونی » شرح اصطلاحات وسیط شیخ کمالالملة والدین 
بطریق بچد » رساله ا<۰ یه » رساله بیان حروف » رسالهٌ حروف اصلیه » رسالة تفصیل 
اوایل سور » رسالةٌ در بیان عدد حروف » رسالهً عون *ر-الهٌ نفح روح آدم * رسال 
معرفت روح » رسالا تجلیات » رسال‌البیان + رسالهٌ روح » شرحلمعات » رسالهُ بشارت 
نامه » رسالة معرفت » رسالهً نقسیه » رسالهٌ اشارات بحسب‌الحروف » رساله منفأت» 
رسالٌتفسیراله نورالهوات * رساله نکات " رسالةً وال و جواب » رسالة سند خرقه و 
سوّال وجواب سلطان سکندر » رساله سوّال و جواب امام علی حکیم ترمذی » رساله در 
بیان اسرار کلمه و و حج وغیره » رسالاً جواب وال از اسم اعظم وغیره؛ رساله 
, تحقیو‌الایمان* رسالة اسلامیه , رسالهٌ حورائیه» رسالهٌ حورائيةُ دیگر » رساله 
ی سرح فصوس » رسالهُ واردات » تفسیرسورء اخلاص » رساله 
درببان حقیقت انه هو الاول والاخر بعربی » رساله در بیان تجلی بعربی » شرح اسمای 
افتالحنی بعربی» سبت خرقةً ۶ احمد شاه بهمنی » رسالةٌ مناقب :بعربی» رساله 
کشف‌الاسرار » رسالهُچنانیه * رساله برازخ * رسالهٌ کمبلیه» رسالهٌ اشرف‌الاسماء» رساله 
بیان کلم طیبه , رسالهٌ بیان مذاهب در خلق افعال * رساله بلوغات » رسالةٌ تو کل » 
رساله در کلم سیحان‌الة» رسالة اشراط قیامت » رساله در بیان سجدات قرآن؛ 
رسالةالمثهوربه فی‌التصور والعتصور , رساله رکات » رسالةٌ نکات دیگر * رسالهٌ نکات 
عشر »الرسالةالشر بفةالنوربه » رسالهٌ مکاشفه » رسالةٌ مراتب‌رندبه * رسالهٌ مانب » رسالة 
مراتب‌دیگر » لوایح » رساله تحقیقات » رساله رموزات * رسالهٌ جامع اللطایف » رساله 
مرانب فقر » رسالةالحقایق » رسالة بیان قلوب انسان . در نظم و شر فارسی شاهنعماله 
ولی بیان بسیار ساده و فریبنده و روان داشته است . در منافب شاه ولی کتابپای چند 
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۳ سم 





بقارسی نوشته‌اند بسیین کونه : کتا بیازعبدالع یز بن‌شیرملك بن»حمد واعطلی که بتام 
علاوالدین احمدشاه‌دوم ازسلنلهٌ بهمنی دکن (۸۹۲-۸۳,۰) درهند نوشته‌است , کتاب 
دیگری تألیف سد.دالدین صرالهبن برعان‌الدین خلیل اه طاوسی|برقوع ی که در. » 
بدستورتوآد‌اس بمة ال ثانی نوشته‌است » کتاب دیسگزی بنا تذ کره تألیف عبدالرزاق 
بت عبدا(رزاق کرمان ی که‌پس از ٩۱۱‏ درکرماو بدستور نم نی نشته 
است »کتاب دیگری‌بنام سوانح الایام فی‌مشاهدات العوام باسلسلةالعارفین تألیفصتع 
ال نعمةاللهی که بس‌از ۱۰۹۲ قالسقف زک وولست . م<مد مفیدمستوفی یزدی در کتابی 
که بنام‌جامعفیدی درتاریخ بزد نوشته شده است شرح حال مفصلی ازشاه ولی ازروی 
همان کتاف صنم ال نعت‌اللهی ترتیبب‌داده است . 

۷) نجمالدین محمود بن صاین الدین الیاس طبیب شیر ازی از بزر کان 
دانشم‌ندان شیراز دراواخر فرن هفتم واوایل قرن هشتم واز خاندان معروفی بوده که 
ونان و طا پزشکان معروف از آن بر خاسته‌اند ووی مورد توجه‌خاص‌خواجه 
رشیدالدین‌وز برمعروف بودهودرطب وفةه دست‌داشته وریاست بیمارستان‌دروازء سلم‌شیر از 
بااوبوده است که‌ببیمارستان اتابکی نیز معروف بوده وخواجه رشیدالدین آنرا تعمیر 
کرده و ریامت آنرا بوی داده بود . تاریخرحلت وی را برخی در ۹۹ نوشته‌اند ولی 
پیداست که پس از آن‌تااوایل قرن‌هشتم تا ۷۲۶ با ۷۳۰ زیسته است وقبر او در محله 
باع نوشیراز معروفست . وی‌شعر فارسی را نبکو می-روده و بزبان‌فارسیو تازی‌مولفات 
بسیار داشته است از آن جمله : الحاوی فی‌علم التداوی بهعربی » غیائیه درطب بفارسی 
مختصر درطب » لطایف الرشیدیه باالرشیدیه ‏ تحفة الحکماء . کتابا تشر یح‌باالرسالة 
التشریحیه ‏ کتاب الاغذية والاشربه » رسالة الثلجیه » اسرار الشکاح * شرح الفصول 
البقراط » رسالة فی‌الباه . 

۱۸ ) سیدشر یف لدین علی بن محمد حمینی حنفی گر کا نی هعر وف بمیر سید 
شریف از معاریف علمای قرن هشتم بود . درقصبةٌ طاقو تزديك استراباد درء ۷6 ولادت 
بافت و بعزم تحصیل بمصر رفت و در قاهره اخذ علم کرد و پس‌از باز کشت بایران شاه 


شر قرن هستم ۱۹۱ 


سس سس 
شجاع وی‌را در شیراز بمدرسی کماشت و ده سال درین مقام بافی بود تا ایشکه امیر 
تیمور کورکان در سال ۷۸۹ شیر ازرا کرفت و وی را مجبور کرد بسمرقند رودوتامرگگ 
تیمور در سال ۸۰۷ وی در سمرفند بود و دوباره بشیراز بر کشت و درآ نجا بسال ۸۱٩‏ 
رحلت کرد . وی را در | کثر از علوم متداول زمان تألیفات مهم و مشپورست که بزدان 
عربی و فارسی پرداخته و از آن جمله است : عوامل در نحو عربی ؛ اصول‌المنطقیه» 
شرستحر یر لفواعدخواجه یر لدین لوسی» کتاب التعرغاتینعربغتاملوووتحدد ات 
الرسوم » مقالددالعلوم‌فی لحدودوالرسوم» تحقیق‌الکلیات ‏ مرانب‌الموجودات » رساله فی 
قواعدالبحث » تقسیم العلوم "شرح مختصرالا صول عضدی » شرح مفتاح العلوم‌سکا کی 
لفرالامان فی‌مختصرالجر جانی فن اصول الحدیت. تحربری از کتاب معروف ایسافوجی 
ور منطق » فال السیر * ترج.ان فی‌لغات الفر آن از عربی بفارسی » حاشیه بر آداب 
البحث عضد "الدین ایجی " حاشیبه برحکمة العین » شرح كفيةُ ابن حاجب بفارسی » 
شرح فرالض سراجيةٌ مجاودی * شرح تصور و تصدیق شمسیه " شرح تصریف عزی " 
حاشبه برمطول‌تفتازانی» حاشیه برشرح‌کافیه رضی الدین استرابادی * حاشیه برتفسدر 
کشاف زهخشری » شرح مواقف عندالدین ایجی » حاشیه بر شرح تجرید » رساله در 
اصول دین » حاشیه‌بر شرح مطالع و از جمله موّلفات اوبفارسی دو کتابست در منططق 
یکی باس مکبری ودیگری باسم صفری و دک رساله‌ای در صرف افعاز تازی مءروف 
بصرف میرودیگر فن المعما واصوله وتصاریفه . بزبان فارسی‌شعررا نیزنیکو می‌سروده 
است . 
) عبدا لجلیل بن نظام) لدین بحیی بن عبدا لجلیل بن محمد بن عبدا لیاقی 
پزدی از منشیانمعروف‌زمان آلمظفی بوده و در زمان شاء شجاع | بوالفواری (متوفی 
در ۷۸۹ ) هیز بسته و موّلف کتاب سیار روان فصحیست باسم تواریخ آ برمك که 
پدرش بتألیف آن شروع کرده و ناتمام گذاشته بود و وی ببایان رسانده و در ماه محرم 
۷ تمام کرده و باسم شاه شجاع پرداخته است . 


۰ ) بهاءالدین محمد بن محمد بخاری نقشبندم و سس‌طر ی نقشبند یه در تصوف 


۹۲ نش قرن هشتم 





ازعرفای بز رک قرا ن‌هفتم و آوایل قرن هشتم بود و درزمان‌خویش شهرت بسیارو توجهعام 
داشت‌درسال۷۲۸ در بخارامتولد شدودر ددم یاسوم ربیع الاول۷۹۱در آن‌ثهردر گذشت و 
تمامعمرخود را در مولدخویش کذراند ودر ضمن تألیفات بزبان فارسی بسپارشیوا کرده 
است از آن جمله رساله ایست در تصوف باسم رسالةًقد سیه . در مناقب بهاه السدیرن 
نقشبند چند کتاب بفارسی نوشته‌اند: یکی رسالا قدسیهتألیف ابوالفتح محمدین‌محمد 
ابنمحمود حافظی بخاری معروف بمحمد پارسا ازمشایخ طرقةُ نقشبندی که بدستور 
۱ ءلاءالدین محمدین محمد بخاری معروف بعطارپیشوای معروف این‌طر یقه‌نوشته‌است, 

دیگر کتاب انیس الطالبین وعدة السالکین تألیف همان خواجه محمد پارسا " دگر 
کتابی بهمان اسم انیس الطالبین وعدة السالکین تالیف صلاح بن مبارك بخاری " دبگر 
رساله بپئیه تالیف ابوالقاسم ین محمدین المسعود * دیگر کتابی تالیف ابوالمحسن 
محمد باقربن محمد ودییگر کتابی که پس‌ازین ذ کر آن خواهد آمد که آن هم‌ایس 
الطالبین نامدارده دبگرجامع المقامات تالیفبوالبقاء ابنعالی که درمحرم۱۰۲۹بپابان 
رسانیده است . 

۱) خواجه حسام) لدین یو سف‌حافظ بخاری ازشا کردان بهاء الدین نقعبند 
و از مریدان نامی او بود و مولف کتابیست در احوال استاد و مرشد خود باسم انیس 
این که یکی از بهترین نبهای ربق ندیه اس 

۱ ) عزالدین محمود بن علی کاشانی نظترگمتوفی‌در ۷۳۵وی‌نیزازعرفای 
فرن هشتم بوده و کتاب معروف عوارف المعارف تألیف شهاب‌الدین سهروردی را که از 
کتابهای مشهور تصوفست بفارسی بسیار فصیح بباسم «صباح الهدایه و مفتاح الکفابه 
ترجمه کرده است ونیز شرحی بتازی بر ید تئيه ابن الفارش شاعر «مروفعری 
دارد بنام کشف وجوه الغرلمعانی نظم الدر . 

۲۳ شمس‌الدین اب راهم نیز از عرفای این زمان بود ودرابرقوه از توابع یزد 
منصب محتسبی داشت و کتابی در تصوف با انشای فصیح شیوا باسم مجمع البحرین 
تألیف کرده است . 


نز قرن هشتم ی 





۷۶ زین الدین علی بن حمین انصاری معروف بحاح زین الدین عطار 
از اولاد عبدال انصاری ود ودد سال ۷۳۰ درشیر|ژولادت بافت وازاطبای نامی‌آن عصس 
بود ودر دربار شاه شجاع آلمظفر می‌زیست و کناب معروفی در مفردات طب پرداخته 
است باسم اختیارات بدیعی که درسال ۷۷ باسم عصمة‌الدین بیع الجمالتألیف کرده 
وسیس در ۷۷۲ روایت دومی ان آتشار داده است * 

۵) عزیز بن اردشیر استرابادی بغدادی ور استراباد متولد شده و قسمت 
اعلم عمر خوددا دربغداد گذرانده واز منهبان زبردست زمان خود بوده و در نظم ونثر 


فارسی وعربی مرارت واشته است ومدای‌هم درآ ذر بایجان‌بوده ات چنانکه‌درسال ۷۸۷ 


که تختامش‌خان ازراء دربند بآ ذربایجان آمد وتبریز را کرفت وی درین واقعه‌حاضر 


بوده وسپس درفتح ریز بدست آمیرتیمور و فرار سلطان احمدین اویس‌جلایر از آنجا 
بغدادرفت وهفت سالعزات و گوشه نشینی اختبار کرد و در همین زمان بخدمت قاضی 
برهان‌الدین ابوالفتح بن سلطان برهان الدین احمدین محمد سیواسی پادشاه قیصریه 
رسیده‌است که ازمادر ازسلجوقبان روم بوره و از دست شاندگان سلطان احمد جلابر 
بشمار می‌رفته ووی بمین متأممت بدربار سلطان احمد جلابر راه‌یافته و برهان الدین 
می‌خواست او رانز و خودمردوساطان احمد نگذاشت و چون می‌خواست از بغداد برود 
سلطان احمد اورا تحت‌الحفظ نگاه میداشت تا ایشکه بحیله از آن دربار گریخت ونزد 
برهان‌الدین رفت ویس ازآنکه برهان‌الدین در ۲۸ شوال ۸۰۰ کشته شدوی بمصرفرار 
کرد ومدتی درقاهره بود با[نجا از یام افتاد و مرد . عزیز بن اردشیر «واف کتابیست 
باسم بزم ورزم ومعروف بتاریخ‌قاضی برهان الدین سیواس ی که منشیانه نوشته است ولی 
بو اسطه کثرت است‌مال لغت عرب مغاق‌شده وازحد طبیبعی ز بان فارسی‌دود افتاده‌است . 

؛نصور ان محمدبن احمدبن یوسف‌بن الیاس از اطبای معروف فرن 
هشنم واز خاندان معروفی از پزشکان آن شهر و نوادهٌ برادر نجم الدین محمود بن 
الیای سای الذ کر بود وبزبان فارسي تألیقات دارد ازجمله کتابیست باسم‌نشریج البدن 


که برای‌مبرزاضداءالدین بن محمد بهادرو-ردوم را جهانگرمقتول در نوشته 


۱۹ نثر فرن هشنم 





و ءولفات دیگر او تشریح منصوری و کفایت مجاهدیه با کفایت منصوریست . 

۷ ) محمدبن علیالناموس خوادی ازمنشران مءروف‌زمان‌خود بودءنخضت 
در خراسان در خدمت جلال الدین ابویزیدزنگی بن طاهرفریوهدی می‌زیسته و سپس 
جزو منشیان دربارالجایتو بوده است ومولف کتابیست در صنعت انشاء باسم جلالیه که 
برای جلاالدین ابویزید نوشته است . 

۸) منوچهر ملقب ببدیع آبریزی از شا کردان کمال خجندی‌شاءرهمروف 
اینزمان بود ودرشمن بتجارت می‌پرداخت ودرسال ۷۹6 باپدرش برای تجارت‌بروم‌سفر 
کرد و پس‌از رک پدر باردبیل و از آتجا بیزد رفت و از منشیان و شاعران آن عصر 
بشه‌ارمیرفت . مثذوی محبت نامه موسوم بانیس العارفین راسروده‌است ویز کتایی‌تالف 
کرده باسم الاحیاء فی‌حل المعما که در یزد تمام کرده‌است . 

۹) امیر بن‌خضر مالی قرما نی‌مو لوی از علمای زمانه ود که در استانبول 
توقف داشت و کتابی تالنف لد است باسم کنزالتحف در ءوسیقی که در سال ۷۵۹ 
تمام کرده و آ نرا باسم سید غیاث‌الدین حسینی علوی پرداخته است . 

۰) قاضی بدر محمد دهلوی ملقب بدهاروال آزادباوشعر ای‌هندوستان 
بوده ودر در بار قدرخان دلاور خان از شاهان غوری هندوستان می‌زیسته است و در شعر 
شا کرد قاضی برهان الدین و در (غت شا کرد شیخ زادة عاشق بودمو مولف کتاب 
ءشپوریست در لغت فارسی باسم ادات الفتلاء که در۸۲۲ تمام کرده و بنام قدرخانمزبور 
درداحعه است . 

۳( <سین ان م<مد (ن عبد | لرضا حمونی علوی از مذشیان فرن هشتم عراق 
بوده و برای کب معاش باصفمان رفته است ودر مداری شهر مثزل داشت و روز کاررا 
بسختی میگذر اند و برای توسل بامیر محمد پسر رشید الدین فطل‌الله وزیر درحدود 
سال ۷۳۰۶ کتاب محاسن اصفهان تألیف مفضل بن سعد بن حسین ما فروخي را که در 
قرن پنجمتألیف شده بودبفارسی بسیارروان فصیح ترجمه کرده است . 


۳( زین الدین محمودبی محمد هروی از علءای خراسان و ماوراءالنهر 





.نش قرن هشتم ۱۹۰ 
تج 


ما وه وورزمان شاه شجاع آلمظفردرقندهارمی زیسته است ودرین‌زمان شرحی برمنطق 
سید شریف ککانی تألیف کرده است ۰ 

۳) امیرسید علی بن شهاب‌الدین بن میرسید محمد حمینی همدانی 
معروف بعلی ثانی تسش بامام چپارم میرسیده , از معاریف عرفای این زمان بود در 
همدان در۷۱۳ ولادت یافت وپس ازسفرهای چند بهندوستان رفت ودر۷۸۱ در کشم‌یر 
مقیم شد و نفوذ بسیار دردربارساطان قطب الدین بن علاء الدین (متوفی درا ۷۸ ) در 
ختلان هم رساند و بشاه همدان معروف شد و خانفاه معروفی در علاء الدین پوره دد 
کشهیرساخت وپسرش سید محمد که س آزو در کشمیر بوده است در۱۷ دبیم الاول 
۷ نراوقف کرده ووقف نامه آثرا سلطان سکندر شاه پسر قطب الدین سایق الذ کر 
تصدیق کرده است . و پس‌از مر آن بادشاه در ختلان بسال ۷۲۸۷ در گذشت و از 
شا کردان شرف‌الدین محمودبنعبداله فرغانی وتقی الدین علی دو ستانی وعلاء الدولهة 
سمنانی بود و در نظم و نثر فارسی دست داشت : رسایل متعدد در اخلاق وسلوك وعرفان 
تألیف کرده است از آن جمله ذخبرةالملوك ور اخلاق وساست»م رآ النایبین » رساله 
اورادبه , ارهین ,رسالةً ذ کر به » اصطلاحات صوفیه " مشارب الائواق در شرح فصیدهٌ 
میمیه ابن الفارض بفارسی» رساله درعلم قافة » رسالهٌ چهل مقام » رسالة عقبات » رسالا 
آداب سفره » رسالهٌ فتوت بافتو ت نامد" واردات‌غبه کتابعقلیه» سیرالطالبین رساله 
در وجود . میر سید علی شمر فارسی‌را نیز نیبکومی‌سروده وغزلیاتی ازاوبدستدت ‏ 

6 ) ابو محمد سیستانی ازفثلای سیستان بود و در آن دبار میزیست و در 
دربار ملك قطب‌الدین محمود بن شمس‌الدین شاه علی بن شاهزاده (۸۰5 - 4۲۲) از 
بادشاهان سستان اقامت داشت وتاریخ سیستان را که بعربی بوده در بن زءان بفارسی 
ترجمه کرده است ۰ 

۰ ) قطب الدین عبدالکریم بن ابراهیم بن سبط عبدالقادر گیلانی 
ازءرفای معروف عراق بود و در ۳+رحلت کرد و تزديك بیست رساله‌در تصوف تألیف 
کرده است از آن جمله است ناموس اعظم وانسان‌الکامل ۰ 

۰ ) نصیرالدین‌محمود اودهی معروف‌بچرا غ‌دهلی ار بزر کان مشایخ 





۱۹۹ ر قرن هشتم 





طر یه چشتی درهندوستان و ازءعاریف‌خلفای‌نظام‌الدین اولیا بود ودرزمان خودمربدان 
بسار داشت وکراماتی ازو روایت کرده‌اند» سرانجام درشب آدبنةٌ ۳ رمضان ۷۰۷ در 
دهلی در گذشت ودر آن‌شهر مدفون شدواينك مرقدوی اززیارتگاه‌هایمعروف آن شهر 
است . وی در نم و نثر فارسی دست داشته وبرخی از اشعار ازو مانده واز موّلفات وی 
بنثر رسالهُ صایف السلو کست که بفارسیفیح وروان نوشته‌است . 

۲۷) سید صدر الدین ابوالفتح محمد بن بو سف حسینی‌چشتی دهلوی 
معروف بمید محمل یحو دراز خواجه بتد» لقاد باسسد مر وا ۳ 
ترین خلیفةٌ نصیرالدین چراغ دهلی و ازبزر گان م‌شایخ طریقةٌ چشتی در هندوستان 
بود ودرزمان خود شهرت واعتبار بسیار داشت » در ۷۲۰ دردهلی ولادت یافت و پس از 
صدو پنج سال در آن شهر در ۸۲۵ در گذشت . سید محمد کیسو دراز از دانشمندان 
بسیار پر کارهندوستان بوده‌است ودرنظم و نثرفارسی‌استادبوده و کت بهای‌فراوان درصوف 
بفارسی‌وعر بی ازومانده‌است ازآن جمله: شرح زبدة الحقایقعین القضاة همدانیمهروف 
بشرح‌ته‌هیدات» شرح رسالهُ قشیر به که در۸۰۷ بپایان رسانیده‌است شرح وترجمه آ داب 
الدریدین ابوالنجیب سهروردی که در ۸۱۳ بانمام رسانیده " مکانیب یا مکتوبات» 
حدا بر القدی »روف برساله عذق حقیقی » جوارااعشاق »عروف شرح رسالهُ غوث 
اعظم, تفسیرسوره فانحه بفارسی» برهانالماشقینمهءروف بقصة چهاربر ادر وه‌شهورشکار 
نامه * استقامت الشریعت بطریق الحقیقت " رساله در مسثْله روّیت باری تعالی عزاسمه 
و کرامات‌اولیاء حدایق‌الاس, وحودالعاشقین معروف برسالهُ عشقید رسالهُتوحیدخواص, 
رماله مراقه ‏ رساله اق کار چشتیه " شرحبیت حضرت امیرخسرودهلوی علیه‌الر حمه» 
شرحفقة لا کیر ابوحنیفه " برهان العاشفین . بر رسالةٌ برهان العاشقین آو هفت شرح 
مختاف نوشته اند» شرح اولو دوم که مولفآ تهامعلوم نیست وشرح‌دوم‌نانماممت» شرح 
سوم ازابوصالح +حمد معروف بشیخ حسن محمد چشتی » شرح چهازم ازمیرسید عبد 
الواحد بلگرامی » شرح پنجم ازءدرسیدمحمد کادیوی» شرح شم ازمحمه رفیع‌الدیین 
مخ وهای شرح هفتم ازه‌یرز اقاسم علی بيك حیدرآ بادی متخاس باشکر. دیوان 


بفزاگرن هشتم" ۱۹۲ 
ترسح 








اشعار فارسی وی دیز دردستست .پسرش سیدحسین مدروف بسید محمد | کبرحسئینی یا 
میاببری که کتاب العقاید وتبصرة الاصطلاحات السوفیه را بغارسی تالیف کرده کتابی 
ورملوظات بدرش نوشته‌است بنام جوامع‌الکلم ۲ 

۸ ) شهاب الدین همعود سیر جانی » از عارفان کرمان درین دوره بوده و 
کنابی در تصوف بنش فارسی نوشته است بنام مر آالعارفین . 

۹ ) شاه‌شرفالدین ابوعلی ان سالار فخرالدین بن‌سالار حسن بن سالار 
عزیزین ابوبکر غازی بن فارس بن عبدالرحمن ن‌عبد الرحیمبن‌محمددانك ین بوحنیفه 
نعمان بزثابت بن نهمان‌پا نی پتی معروف با بو علی‌قلندر از بزر کان»شایخ‌طریقًچشتی 
هند وپدرش‌مردی عازف ومادرش بی‌بی حافظه جمال زن‌برهیز کاری‌بود . درشهر پانیپت 
در 10۲ ولادت یافت ودرآنجا می‌زیست وبیرو طرِقهُ قطب‌الدین بختیار کا کی و نظام 
آلدین اولیاء بود ویس ازچندی ببیرون شهر درجایی که کنونمه‌روف به« با کهولی » 
است رفت ودرآنجا در ۱۳ رمضان ۷۶و گذشت وا بنك‌قبرش‌درهمان‌جاز بارنگاهست . 
وی‌درنظموشر پارسی استاد بوده ومولفات چند درصوف دارد از آن‌جمله رسالةً معروف 
بحکم نامه شبخ شرف آلدین ومجموعةٌ مکانیبی که بمرید خود اختیار الدین نوشته و 
دیوان غزلیات شامل ٩۰۰‏ بیت ککه در آن شرف تخلص کرده است ومجموعةرباعیات 
ويكمتنوی شامل ۱۲۰۰ بیت بتقلید ازمثنوی مولانا و مثنوی دیگر به‌مان وزن شامل 
۸ ست‌وم‌تنوی سومی بهمان‌وزن‌شامل ۲ ست . 

۰ )هحمدبن احمد بن محمد صوفی سمرقندی سا کن‌شیر ازازدانشمندان 
این زمان بوده و از احوالشس جزین اطلاعی نیست که کتاب معررف ربیع الابرار 
و مختار الاخبار تالیف‌زه‌خشری‌را درشیر از بنام شاءشجاع آل مظفر بفارسی‌فصیح ترجمه 
کرده است . 

۱ ) لقة الدین ابق نصر عبدالرحمن بنعبدالجبار فاهی هروی‌مولف‌تاریخ 
هرات که ازاحوال وی‌اطلاعی نست . 

۲ ) سیف الدین بن محمدبن یعقوب سیفی هروی متولددر۸۱* ازشاعران 


۱۹۸ شعر فرن هشتم 
ودبیران توانای زمان خود بوده و در شعر سیفی تخلص می کرده و تنها اثری که ازو 
باقست کتاب معروفست درتاریخ آل کرت که بنامتار بخ نامه رات نیزمعروفست ودرحدوو 
۱ آنرا بایان رسانیدهاست . 

۳ ) عیحی بن مهین الدین ابو القاسم جنیدبن محمود بن محمد شیرازی 
ازاحوالاوچیزی معلوم نیست جز آزنکه کتاب شدالازار فی‌حط الاوزار عن زوار المزار 
درمشاهد شیراز تالیف پدرخودرا بنام«زار +زاربفارسی ترجمه کرده است . 





شمرای قرن هشتم 

درفرن هشتم شعرنست بدوره گذشته به‌مان عللی که ذ کرشد اند کی تنزل‌یافت 
وبااین‌همه عدء کثیری ازشه‌رای فارسی زبان‌چه‌درایران وچه درهندوستان میزسته‌اند 
و درین ضمن خاندانهای پادشاهان جزء که درنقاط مبختلف ساطنت داشتند و از تجزیة 
دولت مفول فراهمآمدند درترویج شعر فارسی همت ؟ماشته‌اند چنانکه ابوسعید بهادر 
خان آخر ین پادشاه مفول ایران (۷۳۹-۷۱) شه‌رفارسی‌میگفتهاست . خاندان‌جلایر 
نیز که در مفرب ایران سلطنت داشتند در پرورش شمرفارسی بسیار کوشیده اند وجمعی 
کثیر از شاعران بز رکه فرن هشتم ازیشان ءتنعم شده اند و دو تن از پادشاهان 
این سلله مانند سلطان اویس (۷۷۹-۷۵۷) و سلطان احمد ( ۸۱۳-۷۸6 ) نیز شعر 

فارسی گفته‌اند : ۲ 
پادشاهان آل مظفرنیزدرین راه کو شش بسیار کرده‌اند و ازجملةٌ ایشانءمادالدین 
احمدین مبارزالدین (۷۹۵-۷۹۰) وشاه شجاع ( ۷۸۱-۷۰۰ ) وبرادرش ابویزیدبزبان 
فازسی شعرسروده‌اند وازامیرابواسحق اینجونیز شعر فارسی مانده است . در من شعر 
فارسی درهندوستان رواج کامل داشته وازمیان پادشاهان آن دیارمحمد تفلق‌شاه‌خلجی 
(۷۵۲-۷۲4) شعرفارسی مرگفته وشعرا را بسیار مینواخته است . درهمین وان زبان 
فارسی در قلمرو مملکت عثمانی رواج کامل یافت و از آن پس تا اواخرقرن سیزذهم 
بسیارمتداول بود وپادشاهان آل عثمان اغلب شعر فارسی کفته‌اند » ازآن خمله در قرن 





شمر اقزن هتم ۱۹۹ 
هشتم ابلدرم با یز یدخان ءثمانیست (۸*۵-۷۹۲) که ثمرفارسی‌سروده است . ازامرای 
خرء یزملك ضیاءالدین کابلی که ازجانب پادشاهان مفل امارت داشته باین زبان شعر 
گفته‌است . اما شعرای بزرکی فرن هشتم بدینقر ارند : 

۱) بهاءالدین احمد معر وف بسلطان و اد یا ابن عارف رومی بسرجلال 
الدین محمد_بلخی مولوی عارف مشپور بود که همواره با پدر خود زیسته و پس از 
م رکه وی درهمان خانقاه قونیه جانشین پدرشده و از مشایخ طريقةٌ مولوی بوده و در 
شهرلارنده دره۲ر بیع لا نی‌سال ۱۲۳ ولادت یافته ودرقونیه در روزشنبة دهم رجب ۷۱۲ 
ورگذشته است ووی نیز درنظم ونثرفارسی‌قدرتی‌داشته ومجالس و تقربرات و مشافهات 
پدررا در کتابی باسم فیه ما فیه جمع کرده است و کنابی‌خود در تصوف نوشته که بنام 
معارف سلطان ولد معروفست ونیزدفترهفتممثنوی‌را بخطا باونسبت میدهند واز‌نظومات 
اوسه مثنوی مانده است یکی باسم ریاب نامه در دوه‌جاد ودیگری‌باسم ولد نامه که در 
۰ بایان رسانیده و دیوان اعتار وی شامل سردم هزاریت نیزدر دستست که ترآن 
ولد تخلص کرده‌است 

۲) ر کن الدین یا اوحدالدین بن میر حمین اوحدی مراغی اصنهانی از 
مردم مراغه بود و گاهی‌در اصفهان اقامت داذت» ازعرفا وشعرایمعروف این‌فرن‌بود و 
از مریدان‌شا اکردان اوحدالدین کرمانی‌بود و کویند بهمین‌جهة اوحدی تخلص کرده 
است ودراواخر عمر دو باره بآ ثربایجان ب رکشته و با خواجه وجیه ا! ین یوسف از 
فرزندان خواجه صیرالدین طوسی مربوط بوده و بیشتر اختصاص داشته است بخدمت 
غباث ك محمد پسر رشید آلدین فسل اه وزسر وعاقت درمراغه درنیمه شعبان۷۳۸ 
در گذشته است . اوحدی مرافی را غزلبات عارفانةً بسار روان و شورانگیز هست و 
دیوان او شامل پنج هزارییت تست و هعنوی باسم ده‌نامه وادره ۰ ۷ سنام‌همان وحبه الدین 
و مثئوی باسم جام جم تفت درسال ۷۳۳نمام کرده وبنام خواجه غیاث 
الدین‌پرداخته است. 

۳) کمالالدین ابوالعطا محمود پن علی بی‌محمود مسترشدی کرهانی 


+1۸ 7 انعر زین مهتم 
متخلض ؛خواجو کی از بزز کترین+شعرای رد حبزای: ابر انمو ییکی از بدلوبق 
کویند کان قرن هشتم بود . در کرعان شب ,کتنب4* قیحجه ۸ ولااث بافت‌و 
از بزرکی زاد کان کرمان بود ودرخوانی بنای شافری گذاشت و زهمان اوان ععروق 
شد وسفرهایی بشام و بیت‌المقدس وحجازوعراق کرد ودر آغازشاعری بماحنی ابوسعید 
بهادرخان پرداخت وسپس جزوشم‌رای دربارشیخ ایس بن شخ سهسن بلکان کز آنهه و 
هپس ازمداحان شیخ ابواسحق اینجوشد ویس ازآن بدربار امبر مبارژآلذاین‌محمدین 
مظفر (۷۹۵-۷۱) دوستگ بافت ودرین میان جممی کثیرازامرا ووزرآی‌بزرگف راکه 
بدرین دربارها مر بوط بوده‌اند مدح گفته‌است ودرضمن‌مسلك تصوف داشتهوازشا کردان 
علاءالدو له سمنانی وامین‌الدین کازرونی بوده وعاقبت درشیراز بسال ۷۹۳ رخلت کرده 
ودرآ نجا درتنگ | کبرمدفون شده است . خواجودرنظم ونثرفارسی‌قدرت بسیارداشته 
ودرنثر دورساله از ومانده‌است. درنظم تزديك بیست هزارشه‌ر کفتهاست وکلیات نظم اوشامل 
سه دیوان‌قصاید ومقطعات وغزلیات وغیره‌است که درسه عرحله ازعمرخودتدوین کرده 
و شش‌مثنوی که از۷۳۷ تا ۷6۲ بنظم آنهامشغول‌بوده بدین‌فرار: ۱ - هما وهمابون کنه 
در۷۳۲ تمام کرده » ۲ - کل ونوروز که در۲ :۷ باتمام رسیده » ۳ - روضةالانوار که در 
۳ بایان رسیده " 4 - کمال نامه که در6ع۷ تمام شده " ۵ - گهرنامه با کوهرنامه 
که درا ع۷ باتمام زسانیده است ٩۰‏ - بام نامه که دو روابت مختلف ازآن موجودشت 
وآترابخواجونسبت میدهند : خواجو کرمانی درغزل ومتذوی‌بزم‌ورزم ومعاشقات استاد 
کامل بوده و درین دو فن آو را باستادی مسلم میدارند . در غزل سبکی خاص دارد که 
حد ‏ س فلا میان سباك سعدی وحافظت و معاشقات را با تصوف آميخته و الفاظ روان و 
معانی طبیعی بسیاردارد ؛ درمثنوی سبك نظای را دتبال کرده ودربسیاری از موارد ازو 
روان ترسروده است . خواجو خود منتخبی از اشعار خود در ۲۸ باب برای امبر مبارز 
الدین ابوال‌ظفر محمد بنءظفر بنام مفاتیح القلوب ومصابیح الفیوب گرد آورده است . 

> - آمیر محمودبن اهیر یمین الدین طغرایی فریق مدی‌معروف بابی نمیی 
خاندان وی ارمردم فربومد ازولایت جوین وپدرش امیر یمین الدین اساژترله ازتژاد 


مر رن هشتم ۷۱.۹ 
ها یسب 





بود ودرزمان سلطان محمد خر بنده:الجایتو باین نواحیآمد و در آنجا مقیم شد و در 
آنجا بسال ۷۲۶ درگذشت وپسرش‌ابن یمین درهمان ناحیه ولادت یافت وتمام عمرخود 
رادرهمان دار مگنراند وازعایداتاملاپدری‌خودمماش‌میکرد ومردی قاع کوشه 
نشن بود وازدور مدایحی‌برای امرای‌خراسان وهرات وپادشاه‌ان‌سربداری و کرت‌وطفا 
تیموربالامیفر ستاد ودرزمان خویش بشاعری شهرت بسپار یافته بودوافسام مختلف شعز 
ازفصيده مدیحه وغزلیات ومقظعات‌میسرود ودرین میان»درتاریخ ۱۳ صفر۷6۳درفتنهای 
که در آن‌نواحی‌روی داد دبوان وی‌بغارت رفت‌وپس از آن اشعاری را که سروده بود بار 
دک تدوین کردودرهشتم جه‌ادی‌الاخر ۶ ۷۵ درهمان افامتگاه‌خود ذر گذشت وآ نجا 
مدفون شد . شهرت عمد؛ ابن یمین در شعر فارسی بواسطهً مقطعات کوچکیست که در 
مسایل اخلاقی با کمال سادگي و روانی سروده و در شعر فارسی بی نظیرست و کلیات 
اشمار او آنجه تا کنون بمارسیده شامل ترديك ده هسزار ببت اقسام مختلف شعرست . 

۰ - خواجه نظامالدین عبیدالله زا کانی قزو ینی ازخاندان‌زاکانیان‌قزوین 
بود که از خانو ادهای قدیم این شهر بهمار میرفت و مردان بزرگ ازآن بر خاسته‌اند 
وناد ابشان اصلاعرب بوده است ووی در قزوین سا کن بوده وازعلمای معروف زمان 
خود بشمارمیرفته وزمانی نیزوزارت یافته‌است و درین ضمن سفری چند کرده و ببفداد 
رفته ومدتی درشیراز دریناه شیخ ابواسحق ایشجو زیسته و درضمن مدح سلطان اوس 
جلایر وشاه‌شجاع آز مظفر گفته و عاقبت بسال ۷۷۱ يا ۷۷۷۲ در گذشته است . عبید 
زاکانی درنظمونثر فارسی در کمال قدرت بودهدیوان وی شامل قصاید و مقطعات تقریباً 
حاوی «و هزار بیتست و بجز آن مثوی عشاق نامه را دز 0۷۱ سرزده است که شامل 
۰ بیت باشد ومنظومةٌ معروف موش و گربه نیز ازوست ورسایل متعدد بنثر فارسی 
سیار شیوا دارد از آن جنله فال نامه » اخلاقالاشراف که در*ع۷تمام کرده » د‌فصل 
باتعربفات ,رسالةٌ دلگشا > صد پند کهدر ۷۵۶ نوشته , رش‌نامه » تم بقات حلادوپیازه . 
عبید زا کانی درمیان نویسند کان قرن‌هشتم مقام بسیاررفیمی‌دارد و آن ایشست که‌نخست 
زبان‌فارسیرادرنهایت شیر نی ولطف وانسجام ادا کردم و گذشته ازآن دربرابرخشکي‌ها 


اند 0 8۰-۳ 
وسالوسی‌های پیشوابان مذهبی زمان‌خود قیام کرده و در تمام رسایل خوش بنظم وش 
دودوبی وظاهر پرستی ایشان رابا کمال دلیری بمیان آورده‌است . 

7 - خواجه عماهالدین فتیه کرمانی معروف بعماد فقيه از مساریسن 
غزلسرایان عارف پيشة فرن هشتم‌بود ودر کرمان میزیستخانقاهی داشت ومردم‌زمان 
بسیار بوی معتقد بودند ویادشاهان آلمظفر امیر مبارزالدین محمد وشاه‌شجاع نسبت 
بوی احترام بسیار میکرده‌اند وعاقبت در کرمان بسال ۷۱۳ رحلت کرده است. کلیان 
عماد فقیه شامل شانزده هزار ببت ازغزل ومثنویست » درغزل سبکی شببه بسركت‌حازظط 
دارد و اشعار بسیار ب.لند میانآ نها هست و ممنودهای متعدد سروده است از آن جمله 
محبت نامه بیدلان که در.۷۲۲ تمام کرده است و موی ا ۳۱ 





بپابان رسیده و صفانامه انمام در ۷۷۲ وصحبت نامه اتمام در ۷۳۱ ومحبت نامه در۷۳۷ 
وطریقت نامه اتمام در ۷۱ وده نامه وفايدة الاخلاص.. 

۷- خواجه جمال)لدین سلمان‌بن علاء) لدین محمد ساوحی از مردم ساوه 
و پدرش از مستوفیان دیوان مفول بود ووی در شهر -اوه ولادت یافت ودر جوانی بنای 
شاعری گذاشت ودرسلك مداحان خواجه غیاث‌الدین محه‌دبن‌رشیدالدین وزیر در آمد 
وپس از برچیده شدن اسای سلطنت مفول بدر با پادشاهان جلایری در آمد و مداج 
مخصوص امیر شیخ حسن ابلکان وزوجه‌اش داشاد خاتون شد ودر بغداد بایتخت‌ایشان 
اقامت ورزید واز حدود ۷۶۶ تادم مرکی مداح ابن خاندان بودوسلطان اوس‌وسلطان 
حسین را نیز مدح گفته‌است ومدتی نیز مداح ثاه شجاع بوده و از ۷۷۷ ببعد که وی 
تبریز را کرفته است بااومر بوط شده ودراواخر عمر انزوا اختیار کرده و درساوه کوشه 
نشین شد و آنجا در ۱۲ صفر ۷۷۸ در گذشت . سامان ساوجی از شه‌رای مقتدر فرن 
حشتم بودودر انوا مختلف‌شمر مهارت کامل داشت مخصوصاً درهدیحه که آ خرین‌شاعر 
بزرگی این سب بشمار میرود ودرغزل نیزسبکی‌شبیه بسباك حافطا داشته اسب ودرمتتوی 
عاشقانه نیز مهارت داشته وجو متنوی سروده است یکی جمشید وخورشد بان حرو 
و شبرین نظامي که در ۳ باسم سلطان اوس‌تمام کرده ودیگرفراقنامه سچرعتقارب 





شعر فزن اهشتم هر 
۳1 مت 


که در ۷۷۰ نام همان بادشاه تمام کرده است و کلیات اشعار او شامل نرديك ده زار 


سمتست . 


۸ - خواجه شمس الدین حاجی محمد عصار تبریزی از شعرای دربار 
شیخ اویس جلایر بود ودر ضمن بماح امرای دیگرمیپرداخت ودر عصر خویش بسیار 
معروف بود . عاقبت أژ مدیحه سرایی دلسرد شد وباتزوا پرداخت ودر ان حال مثنوی 
مهر و مشتری را در دهم شوال ۱۷۸در *۹بیت نظم کرده اس ت که یکی از بهترین 
منظومات بزمی وعاشقانة زبان فارسیست وعاقبت درسال۷۹۲رحلت کرده است . دیوان 
غزلیات او نیز دردستست که درآن محمد تخل کرده‌است ونیزچندیین کتاب‌درعروض 
وقافیه نوشته وازان جمله رسال‌ای بنام وافی فی نعداد القوافی : 

٩‏ روحالدین عطار از شمرای قرن هشتم بوده و در عراق میزیسته و باسید 
جللال‌الدین عندیزدی معاصر بوده ودرسلك شعرای‌آل مظفربشمارمیرفته ولی از احوال 
وی اطلاعی نیست و دیوآن اشمار وی شامل تزدیاك‌دوهزار پیت غزل بدستست که رآن 
روح عطار تخلص کرد است و بععضی غزلیات بسیار شورانگیز دارد. 

۰ - سید جلالالدین بی سید عضد یزدی معروف بجلال عضد از شعرای 
معروف دربار آل مظفر بود» پدرش سید عضد وزارت امیر مبارزالدین محمدین مظف 
) ۷۹۵-۷۶۱ ) داشت وروی در یزد: ولادت یافت و از کود کی مورد توجه پادشاهان 
اين سلسله وافع شد و همواره بدیشان پیوستگی داشت ولی طبع وی بمدایح‌مایل‌نبود 
و تمام هثر شاعری خودرا در غغزل سرابی بکار میبرد و غزلیات بسیار روان منسجم‌آزو 
مانده است و «بوان وی شامل نزدبك چهار هزار ببت موجودست . 

۱ - بدرالدین چاچی از مردم شبر چاچ ترکستان بوده ولی در هندوستان 
درشهر دهلی میزیسته و شاعر مخصوص دربار غیاث الدین محمدبن تفلقشاسعروف بالغ 
خان سلطان محمدجوناین تغلقشاه بود که از ربیم‌الاول ۵ ۲۱۱ محرم۷۵۲سلطنت 
کرده وبدر چاچی همواره در دربار وی زیسته است وقصاید و مقطعات بسبك شعرای 
آذربایجان میسروده و آخرین شاعر بز رکیست که بدرین سبك سخن سروده است و 





۳۹ شهر .فرن هشتم 

ت۳۳ 
دیوان وی شامل تزذيك دو هزار ببت موجودست و شاهنامه ای بنام الغ خن سروده 
که‌ترديك سی هزار ست دارد . در لغز و کنابات و استمارات استاد بوده است و .همین 
جهت اشعار وی دشواریپابی دارد و حواشی وشروح متعدد بر آن‌نوشته‌اند از آن‌جمله 
شرحی ازمحمد عثمان قیس بسر حافظ غلام شاه‌خان بن محمدشرف الدین‌خان آفغانی 
بثام نسخهٌ عثمان‌خان که در ۱۲۹۶ در دومجلد بزرکی بایان رسانده است . بدرالدین 
چاچی دزشمر کاهی بدرو کاهی بدرچاچی تخلص کرده است . 

۲ - محمدبن بدر جاچرمی پسر بدر جاجرمی شاعر معروف فرن هفتم 
اس در اسفهان و عراق تا اواسط فرن هشتم می‌زیسته وخود نیز شاعر بود‌وجامع 
کتابیست باسم مونس‌الاحرار فی دقایق‌الاشعار که حاوی بهترین اشعار بك عده کثبر 
از شمرای بزرکی ای راننت تا زمان مولف و آنرا در ماه ره‌ضان ۷4۱ تمام کرده ولی 
چنانکه کذشت (ص+۱۷)آترا از کتابی‌بهمین‌اسم‌تالیف لطیف الدیین احمدین محمد 
این احمدین حمد کلامی اصفهانی که در ۷۰۲ کرد ورده گرفته ودر آن اندك تصرف 
کرده و در ضمن سضی از اشعار خودرا در آنآورده‌اس . 

۳ - ابو اسحق حلاج شیر ازی معروف ببسحق اطعمه از شعرایمعروف 
اواخر قرن هشتم بود و در شیراز-میزیست‌وظاهرا نا ارایل قرن نهم نیز در حیوة بوده 
است و دو سال ۸۳۶ رحلت کرده و قبر او در شیراز معروفست . درعصر خویش شهرث 
بسیار داشته ولی ازجزیبات زند کی او چیزی بما نرسیده است جز آنکه مورد توجه 
اسکندر بن عمرشیخ تی‌وری بودمووی مبتکر سباث خاصیست درشعر فارسی که‌همه‌جا 
اسامی غذاها و خورال ها را در مبانآورده و بسیاری از غزلبات و قصاید شغرای سلف 
یا «ماصر خود زا جواب‌گفته و تقلید کرده است و این سبكك زا پس‌از:او احمداطمعه 
در قرن نهم و اشتهای اصفهانی در قرن سیزدهم و میرزا تقی‌خان دانش از معاصرین در 
دیوان حکیم سوری تقلید کرده‌اند و دبوان ابو اسح که شامل نزديك سه‌هزار بیت 
نظم و تثر واقنام مختلفشعربهمین‌سیافست‌باسم دیوان اطعمه شهرت دارد وم‌روفست 
وفواید عمدة آن آست که بسپاری از اسامي غذاها را نگاه داشته است وبك مثنوی 


شمر فرن هتم .۷ 


در همین زمینه بنام کنز الاتها وئیز مناظره اطعمةٌ ای بنثردارد . 

خواج» شمس الدین‌محمد بن بهاءلدینحافظ شیر ازک معروف‌ترین 
شاعر فرن‌هشتم ویکی ازچهارتن از بزر گنر ین‌شعرای انران که معروف جهان‌شده‌اند» 
پدران وی شیراژ هجرت کرده‌اند و وی در آن شهر ولادت‌بافته و در جوانی‌ازمداری 
و مجالس ورس علنای زمان خود بهره مند شده وحافظ قرآن کردیده استبهین‌جمة 
4 دا تخل کرده و از زمر شا کردان قوامالین عبداله متوفی در ۷۷۲) 
عم معروف آن زمان بوده است . تخست در سلك مداحان ابو اسحق اینجو درآمده 
و سپس پپادشاهان آل مظفر پیوسته و شاه شجاع و شاه نصور از امرای این‌خاندانر! 
مد حگفته است و ورین ضمن با پادشاهان ایلکانی جلایر که در مفرب ایران ساطنت 
داشته‌اند و شعرا را بسیار مینواخته‌اند از دور روابطی داشته و سلطان احمدبن شیخ 
/ ۶ ۸۱۲) را مدایح میگفته اسث و عافبت در شیراز بسال ۷۹۱ رحلت 
کت ودر آنجا مدفون شده است . حافظ در زمان زند کی خود از حاجی‌قوام‌الدین 
حسن شیرازیکلاترشهر شیراز (متوقی در ۷۵0 ) بیش‌از دبگران‌متنعم شدهبهمین 
جهة اغب ازر باد کرده است و با این همه مدایحی که در حق این ممدوحین دارد 
بجز يك دو بیت نیس تکه درضمن سخنان‌خود آورده است و وی را جزو شاعران‌مداح 
نمیتوان شمرد بلکه ظاهرا تمام عمرخودرا ورگوشه نشینی و عزلت گذرانده ودرحيوة 
خویش شهرت عظیمی داشته است . در زبان فارسی نظیر غزلیات حافظ که جامع بين 
اشمار عاشقانه و افکار عارفانة ابرانست نیست بهمین جهة یکی از بز رکترین شعرای 
جهان شمرده میشود وازحیث نظلم درلطف تر کیب وتلفیق‌ودر بی‌نبازی درفکر واستقلال 
در اندیشه بمننهای اوج شاعری رسیده‌است . دبوان اشعارو براکه محمداکلتدام کی 
از معاشرین وهمدرسان زمان کودکی او جممکرده است باید در رأسکتابهای زبان 
فارسی: قرآرداد و بهمین جهة همواره مورداقبالی عطیم ازجابب تمام طبقات مردم ایران 
بوده است وآن شامل تزديك چهار هزار بیتست و برآن شرحهای چند نوشته‌اند ازان 


جمله : شرح محمد بوسف علماه چشتی نظامی بنام شرح بوسفی بزبان آزدودد ۱۳۴۷ 


اس شعر قرن هشتم 





مفتاح الکنوز علی جافظ الرموز از قطب الدین فندهاری * بدرالشروح از بدرالدین 
اکبر آبادی » شرح مشکلات دیوان حافظ از پیر مراد متخلص بمشفق » ثرح دبوان 
حافظ از افضل الآ بادی؛ بحرالفراسة اللافطفی‌شرح دیوان حافظ از عبیدالة خویشکی 
چشتی متخلص بعبیدی . بزبان تر کی نیزسه شرح بر آن نوشته‌اند : شرح مصطفی‌بن 
شعبان سروری در گذشته در ۰۹۵ شرح شمعی در گذشته در حدود سال ۱۰۰۰ 
شرح سودی بسنوی متوفی در حدود ۱۰۰۰ . دبوان حافظ بامنتخبات آنرا برخی از 
زبانهای اروپایی مانند فرانسه و آلمانی وانگلیسی وروسی ولهستانی ونیز تر کی وعربی 
ترجمه کرده‌اند. 

۰ سراح‌الدین قمری قزوینی ازشعرای معروف قرن هشتم بود ودر دربار 
سلطان ابوسعید میزیست وبا عبید زا کانی وسلمان ساوجی مشاعره ومعارضه داشته و در 
۵ درگذشته است ودیوان اشعاروی که بیشترقصاید وغزلیات بسبك شعرای عراقست 
شامل نزديك دو هزاربیتست . 

() جمال‌الدین محمد ین حمام هروی معروف بابن حصام اصلااز مردم 
خواف بود و در هرات سکنی داشت و از شاعران مخصوص ملك شمس‌الدین کرت و 
فرزندان وی بود وظاهراً دراواخرعمردر کرمان زیسته است ودرتصر خویش در شاعری 
شهرت بسیار داشت ووی بجزجلال الدین بن حسام معروف بابن <سام سرخسیست ته 
ازشمرای قرن هفتم بوده و ذ کر او گذشت ونیز بجز محمدین حسام‌الدین مشهود بابن 
حسام فهستانیست که از شعرای ممروف قرن نهم بوده و دیوان مدایح او معروفست و 
این ابن حسام خوافی هروی در سال ۷۳۷ در کنشته و بجز بعضی غزلیات از اشعار او 
چیزی نمانده است ونغزل را بسيارتيك میسروده و درین فن معروف بوده و در غزل ابن 
حسام ومحمد تخلص میکرده است . 

۸) صددالدیی_ بی خطیب پوشنگی معروف با بر خطیب و متخلص برییعی 
ازشعرای نامی‌فرن هشتم بود ومشهورترین شاعرسلسلةًآل کرت بشمارمیرفت ودردر بار 
ایشان درهرات میزیست . پدرش خطیب‌پوشنگه قصبه‌ای‌تز ديك هرات.بود وخود دردپار 


مر قرن هشتم ۳۰۷ 
ریب سس 





ملك فخرالدین بن ر کن‌الدین بن مس الدین آل کرت میزیسته که از 1۵ تا ۲۶ 
بان ۷۰۰ حکمران هرات بوده و بدانشه‌ندان وشعرانوجهی داشت وخود شعزفارسی 
میگفت ونزديك چهل شاعر نامی در در بار او بودند واز آنجمله ربیعی بود وهفده سال 
در دربار این پادشاه بمداحی او مانده است وسیس درسال ۷*۲ بحبس افتاد وسبب ارت 
بود که وی از خواص ندمای پادشاه بود وماهی هزار دینار ازخزانة او یت 
مردی عیاش بودهرچه مییافت صرف نوش خواری میکرد وباز زیاده برآن میخواست 
و چون ملك فخرالدین بشرب یلگ عادت داشت بسیار میشد که میان ایشان بسبب 
اختلاف مشرب مناقعه میشد ودر تتبجه ربیعی ازملك‌فخرالدین بد گمان شد وبقهستان 
رفت و در سك ملازمان شاه علی‌بن ملك صیرالدین سیستانی از آل خلف در آمد 
و روزی در مجلس شراب از فخرالدین بد کوبی کرد شاه علی‌آزو رنجید وباودوست 
دینار داد و ویر از دربار خود رانه و گفت که مردی حق ناشناسست و مدتی در دربار 
فخرالدین بوده و اژو بد گوبی میکند باشد که با من نیز چنین کند . ربیعی‌ازفهستان 
بنیشابور رفت و از آنجاعازم عراق شد . فخرالدین از ترس ایشکه مبادا ربیعی نزد 
دگان ازو بدگویی کند نامه ای باو نوشت و اورا بخودخواند وربیمی‌چون‌اطمینان 
نداشت جوابی منظوم نوشت و دعوت اورا رد کرد » فخر الدین بخط خود امان نامه‌ای 
باو فرستاد و ربیعی بهرات ب رکشت و او را باحترام پذیرفتند ولی پس‌از چندی باز 
در مجلس شراب ربیمی با باران خود بنای لاف‌زدنگذاشت وازیشان سع تگرف ت که 
بمملکت گیری بپردازند وچون‌بامداد این‌خبر بفخرالدین رسید هفتاد کس‌ازیشان را 
دستگیر کردند و همه منکر شدند جز ربیمی که اقرار کرد و ملك فخرالدین بعضی 
ازبشان را کشت و مثله کرد و ربیمی را بحبس افگند و هر چه وی عذر خواهی کرد 
بجابی ترسید و در قلعةٌ خیسار در حبس ماند تا مرد و تاریخ رحلت او را دد ۲ ۶ ودر 
۷:۰ نوشته‌اند و ظاهرا قول اول معتبر ترست . ربیعی شاءرتوانایی بوده و بفرمان‌ملك 
فخرالدین منظومه‌ای ببحر متقارب بسبك فردوسی باسم کرت‌نامه درتاریخ آل گرت 
سروده است و نیز در حبس فلعةٌ خیسار منظومه‌ای باسم کا رنامه منروده است و قصاید 





۷۰-۸ «شهیقرزن هشتم 


بسیاز در مهح این باد؛اء داشته است ولی اینك اف اشعار . وی.جز بعضی ابیات چیزی 

۸ - شیخ اعینالدین کازرو نی از عرفای معروف قرن هشتم فارس بود و در 
شیراز در زمان شاء شجاع میزیست و منصب شیخ‌الاسلاهی فاری داشت و جمعی کثیر 
از بزرکان آن زمان مانند خواجو کرمانی و حافظ شیرازی بوی ارادت داشته‌اند 
و در سال ۷2۵ در گذشت .وی شعر فارسی را نیکو میسروده است ولی از اشمار او 
کی باقیست . 

٩‏ - خواجه عمیدالملاك ر کن‌الدین صاین هروی معروف ب رکن‌جهان 
یا رکن صاین از قاضی زاد کان سمنان بود ولی مدتی در هرات میزیست و نخست 
منصب پیش نمازی طغا تیمور خان‌را داشت و نزد او مقرب بود وطغا تیمورپیش اودرس 
میخواند ولی بسبب بد کویی که از وی کرده بود ر کن صاین را بزندان افنکند و وی 
پس‌از رهایی از آن بند بدربار آل مظفر شتافت و از مختصان امیر مبارزالدین شد 
ور سلت وررل درآمد و سپس در زمان ی که شاه شجاع و شاه محمود بکشتن بدرشان 
امیر مبارزالدین قیام کردند وی در آن واقعه زخم برداشت و شفا یافت و ملازم شاه 
شجاع شد و با وی‌بیزد رفت ودر همانجا رحلت کرد و فوت اورا در سال۷۱۵نوشته‌اند . 
رکن صاین از معاریف شعرای آل مظفر بود و غزلرا بسیار نیکو میسرود و دیوان وی 
شامل تزديك سه هزار بیت بدستست و وی در انشا نیز دست داشته ومنشات اومعروف 
بو 

۰ - مظفر همروی اسلا از مردم. خواف و از قرب خنروان بودولی درهرات 
میزیست ومعاصر با ملك‌معزالدین حسین کرت بود و وبرا مدح میگفت‌و مردی‌بسیار 
مفرور ومتکبر بود وخودرا ازشاعران دیگر از همه‌برتر میدانست چنانکه دیگران 
راقابل سخن خود نمی‌شمرد وهنگام مر کث دیوان اشعارخوورا در آب انداخت و می 
کفت‌پس ازمن هیچکس قدرسخن مرا نخواهد دانست:ونسبت باین جپان واسبابآن 
بی اعتنا بود وبی‌تکلفمیزیست وجامةٌ چر کین میپوشید و چون او را نم میکودند 





هی قرن" هشتم ۱۳۰۹ 
کتک و . 

میگلت بزیبیی معنی نگرید وب آ[تکه صلت های‌وافر مسگرفت در آراش ظاهش 
نب ی کوشید و عاقبت درسال ۷۷ در گذشت . مظفر هروی یکی از شعرای قادر زمان 
خوش بوده و فصیده مدیحه را بسك شعرای عراق‌بستارنیکو می‌سروده است؛ چنانکه 
او ۳ خافانی‌دوم لقب داده بودند ولی از اشعار وی جزاند کی تمانده است . 

۴۱ - حسنمتکلم کأشا نی‌یانیشا بودی از شعرای «عروف خاندان کرت بود و 
خود نسبت خویش را بسامانیان میرسازده و شاعر دربار ملك معزالدین حسین و ملك 








قات لین پر علی آخرین پادشاهاش این سلسله و در شاعری شاکرد مظفر 
هزوی بوده ودر شهر عربی و فارسی دست داشته است و رساله‌ای در صنایم شعر باسم 
مالك غیاث‌الدین تألیف کرده بود و عاقبت درسال ۷۷۱ در گذشت . حسن‌متکلم درشدر 
فارسی بسا فادر بوده و سبکی شبیه بسبك منوچهزی داشته است ولی از اشعار اوجز 
اندکی باقی نمانده است. 

۴۳ مير کرمانی از معاریف غزل سرایان قرن هشتسم و از مشاهیر شعرای 
کرمان بود و در زمان سلطان اوس جلایر میزیست و در زمان خود شهرت بسیار 
داعت » از جزییات احوال وی اطلاعی نست و دیوان او شامل نزديك هشت هزاربیت 
پدستست و غژل عارفانه بسبات عماد فقبه و تعرافی را در نهایت خوبی سرودمواژین حوث 
یکوز از ببترین شعرای ایرانست و دومتنوی بنام مجمع الطایف در۷۳۷۲ ودرج اللالی 
در۷۲۹ سروده است . 

۴۳ -شاه ناصر یادرو یش ناصر بخاری نز ازمعاریف شهء‌رای این عصر بود و 
درسلاث ورونشان میزست وسف بسیارمیکرد وقناعت پیشه‌بود و کاهی‌مدیحه‌باسم‌سلطان 
آوس جلایر می سرود و در سال ۷۷۳ رحلت کرد . ناصر بیخاری قصیده و غزل رابسبات 
شعرای عراق نیکو می سروده است کلیات او شامل چهار هزاربیت در دستست و بجز 
ضیده وغزل بك مثنوی بنام هدایت نامه بنحومتقارب سروده است . 

.۰ - شم سالدین‌محمود شیرین مفربی از معاریف شمرا.و عرفای اواخر 
فرن هشتم:بود . مولد وی نایین بو و سفری بدیار مغر بکرده ولی ظاهراًبیشتر ایام 


۹ ۱ شم فزنهختم 





خودرا در تبربز کنرانده و بهمین جهة پتبربزی معروف ده است ۰ در صوف از 
شا کردان شیخ اسمیل سیسی سمنانی بوده وعاقبت در ۸٩۵,۸۶۸‏ درسن*سالگی در . 
کذشته و بمضی‌مرقد وی را درمحلهٌ سرخاب تبر بزو بطی‌دراصطهبانات‌فاری‌دانسته‌اند . 
مفرربی غزل را بسك مخصوص عرفای ایران در منتهای روانی هی سروده و دو ترجیع 
پند بسیار معروف در توحید دارد که بسیاری ازو تقلید کرده اند. دیوان وی تزديك 
دو هزار بیت غزلست که در آن میان غزلیات بسیار شورانگیز دارد . 

۵ - لطفالله نیثا بودی از شه‌رای معروف اواخر قرن هشتم بود و تمامعمر 
خودرا در نیشابور کنرانده و در آ نجا مدایحی بنام امیر تیور گور کان سرودمویشتر 
اختصاص داشته است بمداحی بسر وی امیرانشاه میرژا و در ضمن مردی زاهد و 
کوشه نشین بود و در قناعت میزیست و در اواخر عمر از نشا بور بقريةٌ اسفریس 
رفت که درین زمان بقدمگاه معروفست ودرا نجا بسال ۸۱۹:۸۱۶ دز کذشت‌وهمانجا 
مدفون‌شد . لطف ال نیشابوری در اقسام مختلف شعر مخصوصاً در قصارید و مدایح‌بسیار 
مپارت داشته و فصاید بسیار دز نعت‌ائمه سروده است و دنوان: وی نزدبك چپار هزار 

٩‏ - تاج) لدین علی بن‌محمدمعر وف بتاج‌حلاوی نیز از شعرای نامی قسرن 
هشتم‌بود و در زمان خویش شهرت بسیار داشت و مولف کنابیست در محسنات کلامو 
فن‌شاعری باسم دفایق الشعر که از جمله کتابپای معتبر و مفید این فنست . 

۷ - حسن نیز از شعرای قرن هشتم بوده و از احوال وی اظلاعی.نیست جز 
آتکه منظومه‌ای ساخته است باسم بحرالصنایع در محسنات کلام و در فنون شاعری 
که در۷۳۱ سروده و هرچند شعرآن مستست و پبداست که در شاعری‌عهارت نداشته 
از حیث مطلب کتاب او جالب توجهست . 

۸ - کمالالدنن مسعود خجندی از عرفا و شعرای سار معروف فرث 
هشتم‌بود و در خجند ولادت یافت و در حوانی بعزم"حج از دنار خود: بسرون رفت و دد 
باز کشت ازین سفر بتبریز رسید و در آنجا اقامت کردو جمعیٌ کثیر شلرکردان و 


۳۱۲۱ 


سس 


شمز قرن هشتم 
مریدان گرد او را گرفتند و چون تفتمشس خان پادشاه دریند تبریز را گرفت وی را 
کرفتار کردو بفرمان زن خان بدشت قبچاق بردند ودرشپرسرای‌چپارسال از ۷۹۹۷۷۸۷ 
نگاهداشتند ودرآ نجا وبرا مر یدان بسیارفراهمآمدند ودرین سفرویرا باعبیداله شاشی 
عارف معروف صحبت رو یداد و بس از چهار سال باز بتبریز بر کشت وچون همواره با 
پادشاهان لایر روابط داشت این بار سلطان حسین‌بن اوس جلایر برای او درتبریز 
خانقاهی ساخت و موقوفانی برای خاناه او بر قرا کرد و پس از آن تا زمان نیمود 
کورکان هم زنده بود و با پسر وی امیرانشاه میرزا روابط داشت و عاقبت در تبرسز 
بسال ۷۹۲ با ۸۰۳ رحلت کرده است و درباغ ی که زاوی او درآنجا بوده وی دا بخاك 
سپرده‌اند وتاریخ دوم معتبزترست . کمال خجندی غزل‌عارفانه را درنهایت روانی‌وخوبی 
میسر وده‌و آژین حیث یکی از بهترین‌شعرای ایرانست : دیوانش شامل تزديك هشت 
هزار بیت موجودست ۰ 

۳ - ابن نصوح‌شیر ازی‌معروف. بفارسی از بز رکه زا دکان فارس بود و دد 
زمان سلطان ابوسعید بهادر میزیست و با خواجه غیاث‌الدین محمد وزیر پسر دشید- 
الدین فشل ال روا بط داشت ودر۷۳۷ در گذشت . ابننصوح شاعرنوانایی بوده و دومتنوی 
دارد یکی باسم ده نامه که بنام غباث الدین محمد سروده وذیگر باسم محبت نامه ولی 
اینك از اشعار او جز چند بیتی باقی‌نیست. 

۰- صفیا لدین ابوالفتخ اسحق بن‌اهین الد ین جیر ثیل‌مو سوی‌ارد بیلی 
عارف بسیار مشهور قرن هشتم وجد یادشاهان صفوی‌بود ۰ نب وبرا بامام موسی‌کاظم 
میرسانشد . وی درسال ٩۵۰‏ ولادت یافته و بجز چند سفر ی که بفارس و کیلان کرده 
است هموازه دز فرب کلخوران تزديك اردبیل افامت داشته و در آند بایجان وموقان و 
اران مر بدان بسیارداشته است و در زمان‌خود نفون عظیمی‌داشته است وخواجه‌رشید 
الدین‌وز بردرحق‌وی رعایت بسیارمی کودهاست وهرسالمبالفی‌هنگفت برای‌اومیفرستاده 
است . شبخ‌صقی‌الدیین نخست در اردبیل داش آموخت وچو ن‌از دانشه‌ندان آن شهر 
بی‌نیازشد درپی پیری میکش تکه اور ارشاد«کند وچون‌شبنین .که‌شیع نجیب |لدین بزعش 


۲ شعر فزن هشتم ‏ 





شبرازی درشیراز حلقة تصوف دارد آهنگ شیراز کرد و چون بآ نجا رسید شیخ نجیب 

لدین در ٩۷۸‏ در گذشته بود وچندی درحلقةٌ مریدان شیخ ر کن‌الدین بیضاوی و ۳ 
عبدالة که‌ازه‌شایج معروف آن زمان‌بودند در آمد وامبر دا اورا به بشیخ تاج الدیین 
ابراهیم بن روشن امیر بن بابك بن شیخ بندار کردی سنجانی کیلای معروف بیخ 
زاهد کیلانی عارف مشپور آن زمان که در کیلان میزیست‌هدایت کردوشیخ صفی‌الدین 
چهارسال دریی شبخ زاهد میگشت تاایشکه درروستای حلیه کران‌در ناحيةٌ خانبلی در 
کیلان‌باورسید ونازمان مرکی شیخ زاهد بیست وینج‌سال درحلقهٌ مربدان‌اوبود وداماد 
اوشد ویس ازمرکی آودرهمان‌طر یقه‌جا نشین‌وی‌شد ودرین‌زمان کاهی‌درلاهیجان و کاهی 
دراردبیل زیسته است. در پایان زند کی بحج رفت و پیش از رفتن پسرش صدرالدین,را 
بجای خود کماشت ودرباز گشت ازین سفر بیمار شد ویس‌ازدوازده روز بیماری درروز 
دوشنبةُ دوازدهم محرم ۷۳۵ دراردییل در ۸۵ سالگی در گذشت وفرزندان اومخصوصاً 
پادشاهان صفوی برسر خالك او بنای بسیار باشکوهی ساختند که اينك ببقعةٌ شیخ صفی 
الدین معروفست واز بناهای‌تادیخی با شکوه ابران بشمار میرود . شبخ‌صفی الدین زنی 
داشت بنام بی‌بی‌فاطمه که دختر شیخ‌زاهد بود و ازوسه پسرداشت محیی‌الدین که در 
سال ۷۲۶ بیش از بدر در گذشت وصدر الدین موسی که در۷۹6در گذشت وجانشین.پدر 
شد وپشرسومش ابوسعید نام‌داشت وزندبگری‌داشت که دختر اخی سلیمان کاخورانی 
بود وازو دوپسرداشت علاءالدین وشرف‌الدین ودختری که بشیخ شمس‌الدین پ-رشیخ 
زاهد داد . شیخ صدرالدین پسردوم شبخ صفی‌الدین نیای خاندان‌صفویست که‌بمناست 
لقب ب جدخود نام خاندان خوش را صفوی گذاشته‌اند . صفی‌الدین موّسس طریقه‌است 
در تصوف که بنام صفوی معروفست وچون پیروان او کلاء سرخ دوازده تر کی بر سرخ 
میگذاشتند آنها را بزبان تر کی «قزل باش» بعنی سر سرخ مینامیدند و صفوبه چون 
بیازی‌ایشان بپادشاهی رسیدند همان کلاء راتاج سلطنت کر دند" شیخ‌صفی‌الدین بزبان 
فارسی‌شعرمیگفته وازاشعار اوچندبیتی باقی مانده‌است . 


۳ مولا ناحصن کاشی ازشعرای‌نامیسدء هشتم ومرد دانشمندی بود.. بدرانش 
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ازمردم‌کاشان بوده‌اند ووی درشهر آمل بجهان آمده ودر آ نجایرورش یافته‌است وسفری 





بحج وزیارتبقاع متبر که عراق رفته ودرپایان زند کی درشهر سلطانیه میزیسته و در 
آنجا درآ غاز سد هشتم د رگذشته است اختصاصی که اشعار وی‌دارداینست که‌بیشتر 
آنهارا درستانش المه سزوده وی یکی ازنخستینشعرای فارسیز بانست که اشماری در 
مدا نس هکت از آنجمله‌فتبندمعروف اوست کهازمعروف رین اشه رین 3 
است واین حسام هروی ونظام استرا بادی ومحتشم‌کاشانی پیروسبك‌او بوده‌اند 

۳۲- مولانا جلالا لدیناحمدبن پوسف بن الیاس‌طبیب خوافی ذیرازی 
برادر زادٌ نجم الدین محمود سایق الذ کر (س۱۹۰) و از دانشمندان نامی و شعرای 
معروف فاری درسده هشتم بود . اصلااز مردم خواف بوده ودرشیراز درزمان‌بادشاهان 
آل مظفر حکیم وطبیب معروفی بشمار میرفته وشاعری زبردست بوده و مخصوصاً با 
شاه شجاع آل مظفر مناسبات داشته ودرع۷۵سفری بمصر کرده هدز 
نوروز را در سال ۷۳۵ بیایان رسانده و آن‌منظومه دد آن زمان چنان شهرت کرده بود 
که گویندنسیمی‌نیشابوری که خوشنوس بوده است در یکماه بیست نسخها زآن‌نوشته 
ات و وی غزل را مخصوصاً خوب میگفته ودر غزل کاهی طبیب وبیشترجلال تخلس 
میکرده و دبوان غزلیات او شامل سه هزار و دویست بیت بدستست و :عر تازی یز 
می سروده است . 

۳۳- شیخکجچ تبریزی ازمماریف دانش‌ندان وشعرای‌قرن‌هشتمد رآذربایجان 
بوده ودرزمان‌شیخ جمال الدین| بوالحسن اویس‌جلایر(۷۵۷ ۷۷۹۰ ویسرش جلال‌الدیین 
حسین (۷۷۹ - ۷۸۵) شیخ الاسلام تبریز بوده است ومردی بسدار محترم‌بشمار می‌رفته 
وخانقاه معروفی داشته وتازمان امیرتیمور کورکان بازماندگان او در تبریز همان مقام 
راداشته اند ووی غزلراخوب‌میگفته واشفار وی درزمان او شهرت سیار داشته است . 

۳6- ابواحمد عماد الدین عبد الملك بن عصام‌بن ابوبکر بن محمدلن 
عید الرحیم .بن ابو بکر بن علی صاحب الهدایه معروف بخواجه عبد الملك 
سمرقندی ازبزر کان علمای سمرفند و ازخاندان معروفی بود که همه در سمرقند از 


۹ ۱ شمرفرن هشتم 





دانشمندان نامی بوده‌اند ووی شیخ الاسلام سمرقند بوده وتازمان امیرتیمور کور کان 
درین مقام بوده است وبازماند کان‌اوتاقرن نهم‌از بزر کان سمرقندبوده‌اندو وی دانشمند 
کاملی بوده ودرماه شعبان ۷۸۲ بسفارت ازسمرقند بفاری رفته وچندی در شیراز مانده 
است وشعر تازی و پارسی راخوب می کفته و در شعر عضامی تخلص میکرده و بساطی 
سه‌رقندی شاعر معروف ازشا کردان او بوده است . 

۰- سید شاه فضل الله نعیمی تبریزی از بزر گان مشایخ صوفیه و شعرای 
اواخر فرن هفتم واوایل‌قرن هشتم بوده واز جملة مربدان امیر حسینی عارف مشهور 

بشمارمیرفته ودانشمندکاملی بوذه و شعر عارفانه را بسیار خوب می کفته از آن جمله 
ترجیع شدمعروفی آژومانده است . 

*- شمس الدین تبریزی نیز از عرفای نامی قرن هشتم بوده و وی را با شمس 
الدین تبریزی عارف مشهور قرن‌هفتم که مرشد جلال‌الدین مولوی بوده‌اشتباه کرده‌اند 
واین‌شمس الدین‌تبربزی اشعارعارفانةخوب دارد از آن‌جملة ترجیع بندی که‌معروفست 
ومنظومدای بنام مرغوب القلوب که در ۷۵۷ نظم کره‌است . 

۷- حاجی اصرالدین حسین بن‌هبة الله بی‌حمین خطیب معروفبناصر 
خطیب شفعوی‌از دانشمندان وشعرای معروف شیراز در نیمه دوم قرن‌هشتم بوده و تا 
۲ زنده بوده است وشعرفارسی را خوب میگفته دد ضمن ملمعاتی بز بان‌پارسی‌ونازی 
ولهچهةٌ شیرازیمگفته است . 

۸- جلال الدین فریدون بن عکاشه نیز ازنویسند کان وشعرای نامی همان 
زمان بوده ومداح‌جلال الدین عستودشاموشیخ بواسحق ینجو بورمومخصوصادبیرز بردست 
بشمار میرفته ودرساختن قصاید مصنوع وموشح دست‌داشته از آن جمله دو قصیده دارد 
یکی بنام ربیعیه و دیبگری بنام رحیقیه که مقدمه ای منشیانه بنش بر آنها نوشته است 
و شعرتازی وپارسی‌را خوب میگفته ودرشعر عکاشه تخلص میکرده است . 

+- خواجه حلال) لدین نعمان بی‌محمودین اصیل ازوزراء و ادبای نامی 
فاری درهمان زمان بوده و در شیراز میزیسته و تا ۷۸۲ زنده بوده و شعر فارسی خوب 





شمر فرن هشتم ۳5 
بستععع ‏ ( ۲ 


یتست( 
۰ جمال|لدینحاجی‌منشی نیز از ادبای ثیراز بوده که تا ۷۸۲ زنده بوده 
ون فارسی را بسیار خوب میگفته است و کتابی نوشته‌است بنام‌غرایب‌الاخبار و نوادز 
الاثار . 

۱ ابو اسحق فخر وفادار که اونیز از شاعران و ادیبان نامی شیراز بوده 

و۷۸ میزیسته وشعر فارسی راخوب میگفته است . 

۲ سید عزالدین مطهربن عبدالله بن علی حمینی نخست از شاءبران 
آزربا,جان ومداح شیخ اویس جلایر بوده وسپس بفارن رفته وازشعرای بسیار معروف 
فارس وازمداحان‌خاص شاه شجاع بوده وتا۲ ۷۸در آن‌جامیز بسته است وسهس بهندوستان 
رفنه وازشاعران دربار تاج الدین فیروزشاه بپمنی«بوده ودر ۱۵ شوال ۸۲۵ در گذشته‌و 
دبوان اشعار او بدستست وغزل و حوب مگفته است ۰ 

۳)- نظام‌الدین حصن حمینی آملبی که اونیز ازشمرای نامی فازی در همان 
زمان بوده وتا ۷۸۲ در شیراز میزیسته است وغزل را سیار خوب‌میگفته وحسن‌تخلص 
میکرده است. 

6 - نجم) لدین‌محمود مذهب نیز از شعرای نامی فارس در همان دوره بوده 
وا ۷۸۷ در شیراز زند گی میکرده وانواع تور توت مگفته آست.. 

0- شیخالاسلام حاج معین الدینا بو القاسم جنید بن محمود بن‌محه‌دبن 
اسعد بن مظفر ان محمد ان مظفر بن روز بهان بن طاهر واعظ عمری دبعی 
قرشمی شیرازی که لقب اورا بخطا صدرالدین ونجم الدین وتام ونسش را نیز بخطا 
مجمودین محمد چنید شبط کردهاند از بزر کان دانشمندان فاری و خطیب جامع 
عتیق شیراز بوده و خاندان وی همه دانشمندان معروف آن سر زمین بوده اند و وی 
سفری باصفهان کرده وس. از ۸۰۰ در گذشته و مواف کتاب بسیار معروفیست بزبان 
تازی بنام شد الازارفی حطالاوزار عن زوار المزار در مشاهد شیراز که بنام هزار مزار 


معروفست وپسرش عیسی آنرا بنام ملتمس‌الاحباء بفارسی ترجمه کرده وشاعری صوفی 





۷۷ ۳ نثر قرن هشتم 





مرت اس سس با درد بوده وغزلبات شیوابی کفته که بغزلیات حافظتااندازه‌ای 
شبیهست و دیسوان او شامل نیصد بیت بدستست . پسر دییگر وی رکن اللبین بحبی 
کتاب سبرت ابو عبدالة بن خفیف را بفارسی‌ترجمه کرده است . 

7 - شمس‌الدبن محمدبن علی کاشانی از شعرای نامی اواخر قرن هفتم و 
اوایل قرن هشتم بوده و در حدود ۷۳۰ در گذشته و وی منظومه‌ای در تاریخ مغول 
سروده که در زمان الجایتو ( ۷۰۳ - ۷۱۹ ) بپایان رسانده و نیز تاریخ غازان خان را 
بنظم آورده است و دبوان اشعار آو عم ندستست . 

۷ - ناصرالدین خمرو اصفهانی معروف بناصر خسرو از شمرای صوفی 
مشرب فرن هشتم بوده و در ۷۳۱ در گذشته است و از جمله اشعار او ترجیم بند 
معءروفیست و او را برخی با ناصر خسرو قبادیانی حکیم و شاءر معروف قرن پنجم 
اشتباه کرده‌اند . 

۸ - جهان ملاگ خا تون‌رختر جللالالدین‌مسعود شاه اینجوحکمران فار ی که 
از ۷۳۰ تا*ع۷ یادشاهی کرده ودر ۱٩‏ رمضان ۷:۳ کشته شده است . مادرش ساطان 
بخت دختردمشق خواجه پسر امیرچوپانوخواهرداشاد خانون بوده است‌وخود همسر 
خواجه امین الدین جهرمی ندیم شاه شیخ ابواسحق اینجو بوده است . مماصر مفیث 
الدین احمد جلایر( ۸۱۳۰-۷۸۶ ) و از زنان معروف قرن‌هشتم بوده که شعر فارسی 
را بسیاز خوب میگفته و دیوان او شامل چهارده هزار بیت بدستست وجهان تخلصمی 
۳ 

- محمد یوسف گ۵ا که او نیز از شمرای نامی قرن هشتم بوده و دبوال 
اشعاری داشته و از آن جمله قصیدء رائبه ابست بنام تحفة‌النصایح که در روز دینة۱۰ 
ربیع‌الاول ۷۹۵ تمام کرده است . 

م۰ - علی شاعر که کتاب آشرف‌التواریخ قاضی عندالدین ایجی‌را بنام 
زبدة التواریخ فی‌ترجمة آثرف التواریخ بفارسی ترجمه کرده و بیش‌از ین‌از احوال 
او اطلاعی نیست . 


۳ ۹ 


شمعر قرن هشتم ۷ 





۱ - آبن عماك شیر ازی از معاریف شعرای فاری بوده که در ۸۶۰ درگذشته 
اسل وی از خراسان بوده ولی در شیراز می‌زیسته وبیشتر در مناقب ائمه شعرمیگفته 
و غزل راهم خوب همسروده است و از آثار او دو مثذوی هم مانده است ییکی بنام 
ره نامه که یکی از بهترین آثار ادبی فرن هشتمست و در ربیع الاول ۷۹۸ بمابان 
رسانده و دیگر نم روضةالمحبین که آنهم مثنوی شیواییست و آنرا در ۷۹۶ ۷۳۰ 
ث تمام کرده است ۰ 

۲ - امام فخرالنرین بحیی‌بن معین شیرازی معروف بابی معین از ادبا 
و شعرای اواسط قرن هشتم فاری بوده و از ۷۱ تا ۷۸۷ آثار او هست و وی غزل را 
پسیار خوب مبگفته و ابنمعین تخلس میکرده است . 

۳ - شاه ر کن‌الدین محمود سنجانی خوافی‌معروف بشاه سنجان خوافی 
از بز رکان عرفای قرن هشتم ایران از سلسلهة چشتی بوده و از مشایخ نام آن‌طر بقه 
بشمار میرفته و خلیفةً مودود چشتی بوده و چندی در چشت زیسته و در ۷۹۷در گذشته 
است و وی شعر عارفانه مخصوصاً رباعی را خوب میگفته و بعضی رباعیات بنام او 
مانده است . 

۶ - سید محمودبن علی حسنی گلمتانه ار ادبای نامی قرن هشتم بوده و 
مولف کتا یست‌بنام انیس الوحده وجلیس‌الخاوه که درآ داب واخلاق‌نوذته واز کتابهای 
سودمند زبان فارسیست و در آنجا برخی از اشعار فارسی و تازی خود را آورده و 
پیداست که شعر فارسی وتازی را خوب کفته است و درشعرم<مودتخلص میک رده‌است ۰ 

۰ - حکيم يا حکیمی ترمذی از شمرای صوفی مشرب اواخر فرن هشتم 
از پیروان شاه نعمة له ولی‌بوده و غزل و نرجیع بند عارفانه را نیکومیگفته ودیوان 
اشعار او بخط بسرش‌علیبن حکیم ترمدی که در ۸۳۹ نوشته بدستست . 

7 - جلال‌الدین عتیفی قهریزی پسر قطب‌الدین عتیقی تبریزی از شعرای 
قرن هفتم بوده‌است و وی در اواخر فرن هفتم و اوایل قرن هشتم میزیسته و با خواجه 
آرشید الدینفضل ال وزیر مناسبانی داشته و او هم مانند پدر عتیقی تخلص مینکرده و 
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آزاشعار اواند کی مانده ات . 
۷- شیخ نظام | لد ین ممد بن علی بن دا نیال هلو ی معر وف بشیخ نظام او لیاء 
از بزرگان عرفای قرن هشتم در هندوستان بوده و مردم آن دیار او را سلطان المشایخ 
میخواندند . جدش خواجه علی بخاری و جد مادریش خواجه عرب نام داشته اندوهردو 
از بزر کان زمان خود بوده‌اندو با مکدیگر از ماوراء النپر بهندوستان رفته‌اند و در 
سرزمین بداون‌ازه‌ضافات سنبهل مسکن گرفته اندودرآ نجا بابکدیگروصلت کرده‌اندو 
بازماند کانشان‌درهند میز یسته‌اند و نظام‌الدین در بداون‌درسال۹۳۹ولادت یافته ونضبش 
بدوازده پشت بامام‌هشتم میرسیده وسپس بدهلی‌رفتودرخردسالی‌پدرش‌در گذشت وشیخ 
فریدالدین دهلوی معروف بشکر گنج عارف نامی‌هندوستان که ازخویشاو ندان اوبود 
وی دا پرورش داد و از دوازده سالگی در خدمت او بود و چنان پرورش بافت که‌در۲۰ 
سالکی معروف بود و در آن زمان از دعلی باجودهن که از توابع دهلی و مسکن 
شیخ فربدالدین بود رفت و پس از چندی که اجازه ارشاد کرفت بدهلی باز کشت و 
همچنان در آنشهر در محلهٌ غیاث‌پور میزیست و مریدان بسیار داشت و مردی بسیار 
پرهیز کار بود و دربارة او کرامات بسیارنوشته اندوسرانجام‌عصر چهارشنبة۱۸ربیع‌الاول 
٩4 ۰۵‏ سالکی دردهلی در گذشت ودر مقبرشیخ‌فرید الدین شکر کنج که از بقاع 
متبر کث معروف دهلیست اورا بخا کث سهردند ومزاراوتا کنون زبارنگاهست وروزهای 
چهارشنبه مردم بزبارت وی می‌روند . شیخ‌نظام الدین از بزر کان‌مشایخ‌طریقةً چشتیست 
که از معروف ترین‌طرقه‌های تصوف در هندوستان بوده است و مولانا علاءالدین‌تنلی 
قاری سجزی دهلوی ملفوظات وی را بنام « قواید الفواد » در کتابی کرد آورده و 
دیکری از شااکردان او بیانات وی را که از ٩۸6‏ تا 1۵۶ کرده بنام راحقالمحبین 
جمم کرده و وی شعر فارسی را بروش عرفا بسیار خوب میگفته است و کتابی بنام 
راحة القلوب در مناقب مرشد خود فریدالدین نوشته است . 
۸ - زین‌آلدین محمد بن ابراهیم بن مصطفی بن شعبان عطار همدانی 
اصلا از مردم زنجان و از شعرای درجهُ دوم قرن هشتم بوده که در اواخرٍ قرن هفتم 


شعر قرن‌هشتم ۲۹ 

دا رم دست نداشته و در ۷۲۷ کشته شده 
است و اذو چهار متدوی مانده است ینکی مثنوی ممروف ثرجمة الاحادیث با مواعظ 
که نزديك دو هزار بیت دارد و احادیث نبوی‌را در آن ترجمه کرده و در 1۹۹ تمام 
کرده است و دبگ رکنزالحقایق که نزديك ۸۶۶ بیت دارد و دیگر مفتاح الفتو ح که 
نردم ۶۰ بت دارد و آن‌رادده۱ ذی حجهُ 1۸۸ پایان رسانده است وآذانخستین 
اثر او ور شاعریست و پیش از آآن شعری رگنته است و دیگر کنزالاسرار که آنهم 
مثوی کوچکیست و آنرا در ۹۹۰ با ٩‏ بایان رسانده و این عطار همدانی را با 
فریدالدین عطار نیشا بوری شاعر متصوف معروف اشتباه کرده‌اند . 

٩‏ - خواجه معین‌الدین محمد بن شس‌الدین مطهر بی شهاب‌الدین 
اسمعیل بن قطب‌الدین محمد بن شمس‌الدین مطهربن معین‌الدین ابو نصر 
احمد جامی نسش پنج پشت بشیخ الاسلام احمدجامی میرسد و مادرش دختر ملك 
شمس‌الدین محمد کمین‌پسرملك شمس‌الدیین ابوبکر کرت از پادشاهان آل کرت بود 


و خود از بزرگان خراسان بشمار میرفت و با خال خود ملك غیاث‌الدین‌محمد کرت 





بحج و حجاز رفت و در جام در ۷۸۳ در گذشت و آو را در مقبرة شیخ احمدچام بخاك 
سپردند . معین الدین از ادبا و شعرای نامی زمان خود بشمار میرفت و در نظم و نشس 
فارسی ی ات ار ار اد مانده است . خواجه ۰ مین الدین‌سه‌پسرداشت 
که مپتر آنبا ضیاء الدین بوسف و مادرش دختر ملك غیاث الدین محمد کرت بود 
و از شا کردان تفتازانی بشمار میرفت و دانشمندکاملی بود ودر ۷۹۷ درتبریزدر گذشت 
و جناز؛ او را بجام بردند و نزديك پدرش بخا که سپر‌دند . 

۰ - محمد مولا کاخکی از دانشمندان نامی آنربایجان بود ودرعلوم‌منقول 
و معقول و نظم و نش و جد و هزل از بزر کان زمان خود و از ندیمان میرزا میرانشاه 
کورکان بود و چون در ۸*۲ آمیر تیور فرمان داد که تدیمان وی‌را بکشند اوراهم 
در آن واقعه بدار کشیدند و وی شعر فارسی را لیکو میگفته و از اشعار او اندکی 


مانده‌است . 





۱ - خواجه علی‌را میثنی معروف بخواجة عزیزان از مردم رامیشن 
قصبه ای در دو قر ت۳۹ بخارا بوده و از بزرکان مشایخ طریقةٌ نقشبندی‌بشمارمیرفته 
ژ در رامیئن ببافند کی روز کار میگنرانده و در پابان زند کی بخوارزم رفته و درآ نجا 
در ۲۸ ذیقعده ۷۲۱ در گذشت و همانجا اورا بخا کک سپردند وازودو پسر ماندکه‌یکی 
محمد و دنگری ابراهیم نام داشت و محمد چهل روز پس از مرک پدر در گذشت و 
ابراهیم جانشین او شد . علی رامرئنی شعر فارسی را نیکو میسروده و بعضی رباعیات 
عارفانه ازو مانده و رساله ای در طریقهٌ تصوف و کتاب دسگری بنام محبوب العارفین 
نوشته است . 

۲ - خواجه بهاء الدین محمد بن محمد بن سید جلال‌الدین بن سید 

برهانالدین بن سید عبدالله بی سید زین‌العابدین بخاری معروف بنقثبند 
که ذ کر او در ش قرن هشتم (ص 2-1۱ ۱۹۲) نز آهده است : نیش 
بسیزده پشت بامام حسن عسکری می رسد و دز بخارا در ۷۲۸ ولادت یافته و از 
بزر کان مشایخ تصوف ایران و معروف ترین عرفای طریِعةٌ نقشبندیست و این طربقه 
بنام او معروف شده و وی خليفةٌ میر سید کلال بوده و در کود کی خواجه بابا محمد 
سماسی او را پفرزندی برداشته و پرورده است و نیز از مریدان عبدالخالق غجدوانی و 
خواجه قشم و خلیل انا تر کی بوده و دربخارا میزیسته و دوسفر بحج رفته‌است وببشة 
او و پدرانش کمخاب بافی و نقش کردن آن بوده و بهمین جهت بنقشبند معروف‌شده 
است و سر انجام در روستای قصر عارفال در يك فرسنکی بخارا که مولد او بوده‌است 
در سوم ربیح‌الاول ۷۹۱ در گذشته و در همانجا مدفون شدء . بهاء الدین نقشبند شعر 
فارسی را خوب مبکفته و از اشعار او چند بیتی مانده است. 

۳- خواجه ابوالفتح محمد بن محمد بن محمود حافظی بخاری معروف 
بخواجه محمد پار از بزر کان‌عرفای‌سدء هشتمایران, ازمشایخ نامی‌طر یقهُ نقشبندی 
و از خلفای خواجه بپاء الدین نقشبند بوده و از بهاء الدین نقشبند پارسا لقب یافته 


است و مر دی سار دانشمد و بارسا و برهیز کار بوده و مخصوصاً در حدب‌دست‌داشته 
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و کرامات بسیار باو نست‌داده اند و نخست در بخارا میزیسته و دو باربحج رفته وسفر 
اول با خواجه بپاء الدیننقشبندرفته و سفردوم در سال ۸۲۲ از راء نسف وبلخ وهرات 
رفته است وچود بمکه رسیده بیمار مخت شده چنانکه اورا در عماری گذاشته وطواف 
داده اند و چون بمدینه رفته در روز چپارشنبة ۳ زی حج ۲ در آنجا در گذشته 
است و رو بروی قبر عبای او را بخا که سیرده‌اند و آزو بسری مانده است بنامآ بونصس 
پارسا که او هم از مفایخ معروف نقشمندیه و جانشین پدر بوده است . خواجه محمد 
پارسا مولفات چند دارد از آن جمله کتاب معروفی بنام فصلالخطاب که درمحاضرات 
و سا و که و تصوف بفارسی و تازی نوشده و رسالةٌ محبویبه و رسالةٌ فدسیه در مناقب 
مرشد خود بهاء الدین و کتاب انیس الطالبین و عدة السالکین در همین زمینه نیز از 
اوست و گاهی شعر فارسی‌مبذفته و بعضی از اشعار ازو مانده است . 

1 _ زینالدینا؛ بکرعلی‌تایباد ازیزد کانعرفای‌فرن‌هشتموازشا کردان 
نام الدین‌هروی وشیخ احمد جامی بوده ودرتایبادخراسان که | کنون بطیباتمعروفست 
میزیست‌وورعلو‌ظاهری‌شا کردنظام الدین‌هروی بوده ودرتصوف برطر یه آویسی‌میرفت و 
امیر تیه رکو رکان درحملهُ بهرات درتایباد بدیدن آورفت ونصایحی بتیمور داده که 
رونت و سر انجام در همان تایباد در نیم روز آدینه سلخ محرم یتست و 
همانجا اورا بخاك سپردند و مزار او هم | کنون زبارتگاه معروفیست . ابوبکر تایبادی 
کاهگاهیثعر فارس ی کفته و ازاشعازاو اند کی مانده است ۰ 

٩,‏ مکتبی خراسانی از شاعران درجهةً دوم قرن هشتم بوده که بخطا او را 
با مکنبی شیرازی شاعر معروف قرن نهم اشتباه کرده‌اند و وی صاحب منظومه ایست 
بنام کل‌ات علية غرا که در ترجمة احادیث سروده و آنرا بنام‌ملك علی سربداری 
(۷۷۸۷۱۰) بایان رسانده و از آن منظومه پیداست که شاءر زبر دستی بوده است 

- عبدالجمید رایگانی از مردم دهی نام‌رایگان درناحهُ فزوین بود ودد 
زماث ابقا خان ( ۷۷۳ - ۹۸۰ ) می‌زیست و تا اوایل‌فردهشتم نیز زنده بوده است داز 


مختسان ملک افتخارالدین قرویتی بشمار می‌رفته و بزنان یهلوی قروین برتخی اشعار 
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آزومانده است . 

۷ - امیر کای قزوینی نیز از شاءران همین‌دوره‌بوده واونیز اشعاری همین 
زبان سروده است . 

۸ - اویا نج زنجانی نیز از شاعران همین دوران‌بودمو اشعاری‌بز بان‌بهلوی 
زنجان ازو باقست . 

٩‏ - خواجه بهاءالدین زنجانی هم از شاعران اواخر قرن‌هفتم واوایل‌فرن 
«شتم و مداح خواجه شمس‌الدین صاحب دیوان جوینی بوده است. 

۰ - بهاء لدین ساوجی از شاعران قصیده‌سرای همین دوره بوده است . 

- جمال | لدین رستق لقطنی از مردم محلهٌ رستق‌القطن قزوین و معاصر 
ابقا خان و از شاعران معروف روز کار خود بوده و از اشعار او اند کی مانده است. 

۲- جولاهة ابهری نیز از شاعران این دوره است که بزبان‌بهلوی زنجان 
اشعاری ازو در دستست . 

۳ - نید جمال‌الدین کاشانی نیز از شاعران اواخر قرن هفتم واوایل قرن 
هشتم بوده و ترجیع بندی آزو مانده است که باستقبال ترجیع بتّدی‌سعدی‌سروده‌است. 

۶ - رفیعالدین بکرانی از مردم ابهر بوده و در کرمان در اواخر فرن هفتم 
و اوایل فرن هشتم می‌زیسته و بزبان تازی و فارسی شعرمی گفته و برخی از اشعار او 
مانده است . 

۰ کی‌الدیی[بکرامی نیز از مر ابهر بوده و در همین زمان می زسته 
و دیوانی داشته است و اینك اندکی از اشعار او باقیست . 

- سعدالدین بن بهاء) لدین عروف بمعد بهایی یا ععدالدین بهایی‌یا 
سعد بهاء .ماصرالجاتیو بوده وتا او بل قرنهشتم نیززیسته وازشاعرانمءروفءصرخود 
بوده و ابنك آند کی از اشمار او باقست ‏ 

۷ - سید سراج‌الدین سکزی متخلص بحراجی از شاعران زبردست قرن 
هشتم و بیشتر مداح ناصرالدین محمود شاه دوم ( ۵ - ۷۹۷) از بادشاهان 
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سلسلهٌ تغلفی مندوستان و وزیز او نظامالملکک نظام‌الدین آبوسعید محمد جنیدی و 
بز رکان دربار وی بوده وقصیده را بسبکک نانورالیسم شمرای عرأق‌بسیارخوب‌می کفته 
و دبوان فصاید وی شامل نزديك ۵1۱۰۶ بیت در دستست ۰ 

۷۸ - سید مطهر کره از شاعران معروف قرن هشتم هند و از مردم‌شهر کره 
در شمال هند بود وچندی در گجرات و بیشتر در دهلی‌می‌زست . در ۷۱۹ ولادت‌یافت 
و دد ۷۱ د رگذشت . از شاعران دربار فیروز شاء‌بن ملک رجت ازسلسلةٌ تغلقی‌هند 
بود که ور ۲۷ محرم ۷۵۷ سلطنت رسیده و در ۸ رمضان ۷۹۰ د رگذشته است. وی 
در ضمن از مریدان اصیرالدیین محمود اودهی معروف بچراغ دهلی عارف مشهور این 
زمان هند بود که در ۱۸ ره‌ضان ۷۹۷ در گذشته است و قصیده را بسبک اتورالیسم 
عرافی با کنایات و استعارات فراوان نبکو سروده است و تشببهات عالی و معانی دقیق 
دارد و دیواش شامل بنج‌هزار بت بدستست . 

۹ - فخر الدین فتح‌الله قزوینی برادد حمداله مستوفی مورخ معروف و در 
شعر استاد بوده و از روش اوحدی مرآغی پیروی می کرده است . 

۰ - عزالدین کرجی از خاندان کرجی قزوین و از شاعران نامی زمان خود 
بوده و از اشعار او آندکی باقیست . 

۱ - عزالدین همدافی نیز از شاعران این دوره بوده است وبرخی اشعار او 
بزبان بهلوی همدان با رسیده است 

۲ - عماذالدین فضلویه معروف بعما لر از شاعران معاصر ابقاخان‌بوده 
که تا اوابل‌فرن هشتم‌زیسته است و ازهختصان‌صاحبدیوان جوینی‌بشمارمی‌رفته است. 

۳ - قاضی علمان‌ماکی قزوینی از مداحان خواجه فخرالدین مستوفی 
ی حمدال مستوفی بوده و شعر را روان م ی کفته و چون عم زاده‌اش رضی‌الدین 
در بارةٌ او تطاول کرده بودکتابی بنام رضی‌نامه در پنج‌هزار بیت درین زمینه‌تر تیب‌داده 
است و از شاعری مال بسیارفراهم کرده بود چنانکه سی‌چپل‌هز اردینار باو رسیده‌بود . 

5 ملک عماد الدیی اسمعیل بخادی نیز از عاعران نامی‌این‌دوره بوده 


دی شعر قرن هشتم 
دچ ‏ ؟ >>> » "۲" »۳۲ 
و در زمان ابو سعید بهادرخان (۷۱ - ۷۳۹) در سلطانیه در کذشته است‌وازاشعار او 


چند بیت باقیست . 
۰ - زین‌الدین فاختة کاشانی مداح نجیب زادکان قزوین بود و کتابی 
بعنوان تصایح‌الاولاد نوشته و در شعر نیز استاد بوده است . 
۲ - قنادی نیز از شاعران این دوره بوده است . 
۷- ابوالفرحاحمدبن محمد کافی کرجی از مداحان مجدالدءنعمادالدول 
همدآنی بوده و برخی اشعار او بزبان پهاوی شهر کرح باقی مانده است . 
۸- کمال‌الدین زنجانی از مداحان خواجه صدرالدین احمدخالدی‌صاحف 
دیوان بوده است . 
٩‏ - نجم‌الدین معروف تک کی دز از شاعران مدسحه عرای لاد 
و از شعر او اند کی مانده است . 
۰- محمود کو وال از شاعران خراسان درین دوره بوده اس . 
۱- ملک محمود تبر یزی بسر ملگ مظفرالدین نیز از شاعران این دوره 
بوده که اند کی از شعر او باقست . 
۲ - فردوس مطر به از زنان شاعراین دوره بوده وازاشعارش‌اند کی‌باقیست. 
۳ - بنتالنجار به نیز از زنان شاعر این دوره بوده و اند کی از اشعار او بما 
اس 
۶ - شمس | لدین بن ناصر الدین شیر از ی‌معر وف بشمس پس ناصر ازشاعران 
این دوره و غزل‌سرای توانابی بوده و بیشتر بزبان پهلوی‌شیراز شعر می کفته و درین 
زبان شمس پس‌ناصر یعنی شمس پسر ناصرتخاص‌می کرده‌است ومقداری ازاشعار اوباین 
زبان در دستست . 
۰ - پور فریدون از شاعران‌اواخر قرن هفتم‌واوایل قرن هشتم و از کردان 
فاری بوده و برخی دوبیتی‌ها بزبان پهلوی فاری ازو بما رسیده است . 
۰ سید شرفشاه گیلانی » خر زندد کی او دوست معلوم نیست اماناز قراین 


۳ 
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پداست که از شاعران اواخر فرن هشتم و اوابل قرن نم بوده ومقداری دوبیتی‌بزبان 
کلکه ازو باقیست که سرمشق شاعران دیگر بوده و آنهارا بآهنگی‌خاص‌می‌خوانند 
و آن آهنکهرا شرفشاهی میکویند . 

۷ عصامی از شاعران این دوره در هندوستان واز خانوادهُ معتبری بوده » 
چرش فخرالملک عصامی از بغداد بهندرفته و وی در دهلی می‌زیسته ودر ۷۱۱ درآ نجا 
ولادت یافته و شاعر دربار محمد شاءبن‌تفاق بوده و در۲۷رمضان* ۷۵ شروع بنظم شرح 
جنگهای وی بنام فتوح السلاطین بیحرمتقارب کرده و در ربیم‌الاول ۷۵۱ پایات 
رسانیده وشامل نزديك دوازده‌هزار شعرست که استادی‌اورا کند. 

تن 

گذشته از ین‌شعرای درجهٌ اول و دوم در قرن هشتم يك‌عده شمرای دبگر هم 
بوده‌اند که فپرست آنها بدین قرارست :غیبی شیرازی که شعر عارفانه گفته » بپاء 
الدین حاجی » صافی که در ۷۷۷ در گذشته » مك عمادالدین‌زوزنی» نسیمی‌نیشابوری 
که از شاعران و خوشنویسان بوده » سیدحین آخللاطی آزمتصوفه , خواجه شمال‌بخاری 
از عرفا * سید ابواله‌ظفر از عرفا * شرف الدین مقبل » نظام‌الدین مرزوقی » ابو علی 
فالی * رکن‌الدین آبهری " سعدالذین تصیر » حاجمحمود کرمانی +تخلص بمحمود ؛ 
شاه سیف‌الدیین , کمال الدین کاشی " نجمی , امیر صفادار » بدر الدین دامقانی » 
تن تکرانی» امین الدین نبریزی» محمد جوشی ‏ 
ملك الشعراء تاح‌الدین بهاء که بشتر هزلیات سروده است , مللا ر کن‌الدین دعوی دار 
قمی » سیف‌الدین اعر حکه مداح نقة الملك ابوبکر علي وزیر بوده سراج الدین " 
ملك الشعراء شرف الدین تبریزی که مداح مك سید عزالدین عبدالعزیز شیخ|اجبال 
بوده» نورالدین عبدالرحه ن که او نیز مداح او بوده است * ملك‌الشعراء صاین‌الدین 
شیرازی , فاضی عمر , برهان الدین بزاز کهسداح ابو العظف راتلقمیشبوده ,عبدالمجید 
تبریزی » " کمال‌الدین کوتاهبا با کونه‌پای » شس‌الدین درودصدرالدین‌علی کی» نجم 
الدین * مجد الدین‌اییکی» مزیزمشک یکه‌نام را بخطاعزبزمستملی هم ضبط کردهند ‏ 
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علی " درویش‌فرهاد * قاضی کریم الذین‌سیستانی "کریم "محمد قباییی , محب : محمد 
چرخگر هروی " منوچهر » مجید» مجدالدین کرجی قزوینی » مبارزالدین » صوفی* 
صفی‌عالی * صاحبی » شپاب‌الدین بن کمال و مود بشباب الدین کمال 
با شهاب کمال . .شمس الدین صاین محمود قاضی » شمس الدین کاشی * شمس کافی ؛ 
میرسراج الدین بردری سیستانی » حافظ سعد » سعد الدین بن شرف الدین 
متخلص بسعد وسعد شرف برضی‌الدین‌مژید بن صالح » حیدر, مك الشهراعجمال‌الدین 
کاشانی که بیشتر هزلیات میگفته , بیع * بنده * جمال » زین‌الدین‌علی‌فقیهمعروف 
و متخلص بابن فقیذ* آغا » ابن جلال , احمد حجازی ‏ احمد موسوی , ملك افتخار 
الدین قزوینی * اشرف کلستانی » امین ادین کا کامتخاص پنوری؛ قاضی‌صیرفی‌هندی, 
جه‌شید خان تر کستانی » رشید خان جغتابی متوفی در ۰۷۷۱ فتح " امیر یمین الدین 
طفراییی پدر اين یمین متوفی در ۷۲6 * شهاب الدین مهمره » ابو العلا حسینی " امیر 
اختبارالدین حسن سمرقندی که از مریدان شاء نعمت الله ولی بوده و اختیارتخلصمی 
کرده است " روح الامین امین‌الدین دادا که در شعر امین و روح الامین تخلص کرده 
است " حاجی تبریزی , حالی » حیرانی " روای » روحانی » ز کی مراغی » سعد الهی 
سمد وراق » سلطانی " سهیلی * شرف » شمس الدیین شرفشاه » شمس الدیین کلستانی » 
شه‌س ساوجی » شمسی اصفهانی "شهاب الدین بلبانی شیخ زادة لاهیجی " صدر الدین 
علی‌فخری شوشتری ‏ ظریفی "عطایی *علاء علوی تبریزی »عنایت» عوض » قاضی‌عیسی» 
فخرالدین رئیس محمود * فخرالدین هندو شاه . 
قرن فبم 

قرن تهم آخرین دورة مهم ادبیات ایرانست و تردیدی نیست کهیس از آن 
دوره‌ای باین درجه از اهمیت تا کنون در تاریخ ابران بیش نیامده است و پس از آن 
ادب ابران دور تنزل و اتحطاط را مرتبً پیموده و ا کر دوره های تجدید وا حبایی 
حم پیش آمده باشد دوره های کوتاه بوده و تشده است دور وسیمی را در بر بگیرد . 
کذشته از آن قرن نهم از حیث کثرت شعراو نوسند کان و جنبش های ادبسی 


قرن نبم ۳۳۲ 
کونا کون یکی از مپمترین دوره‌های ادبی ایرانست و | کرهم در برخی از رشته‌های 
ادب ایحطاط و زوالی پیش آمده باشد آن اتحطاط نتیجةٌ مستقیم ضعف و فتوریمت 
که در در یش نی در رن هشتم مقدمات آن فراهم آمده و رفته فت نیرو گرفته 
و در فرن نهم نتیجهآن آشکار شده است . در هر حال تردید بردار تست که فرن هم 
از حبث بسیاری شعرا و نوسسند گانی که چه در ابران و چه در خارج از ابران» 
میزیسته‌اند یکی از پر ترین و غنی‌ترین ادوار ناریخی ایران بشمار می رود و حتی با 
دو قرن دیگ رکه ازین حیث امتیازدارند یعنی با فرن ششم و فرن هفتم نیز برآبری 
میکند . ا کر شمارة نویسند گان و سرایند کان زبان فارسی را بدقت احصاء کنیم 
قطعاً بك نیمه آن سهم فرن ششم و هفتم و نیم و نيمة دیگر و پلکه کمتر سهم فرون 
دیگر خواهد بود. شاید سیب عمده این روت ادبی فرن نهم این باشد که درین دوره 
حوادث سخت و انقلابات شدید که سبب ازمبان رفتن آثار ادبی و سلب توجه مردم از 
ادبیات و بر هم زون آسایشی که لازمة بدید آوردن ادبیانست می‌شده درین قرن دخ 
نداده است و مردم در نیج آسایش و امنیت سبط و نگاهداری آثار آدبی‌بیشترهمت 

کرده باشند . 

در سرأسر این قرن خاندان تیموری در نواحی فارسی زبان ایران و خارج از 
ابران بادشاهی میکردهاند . | کر کشور کشابی‌وخون ریزیهای نیمور بر ایران کران 
و ناهموار بوده است و دور تیره پراز بیداد و ستمی را در تاریخ فراه م کرده کفارء آن 
نسجه ادبی بسارمهمیست که کشورما ازدور۶ حکمرانی فرزن‌دان اوبرده است . دربار 
تیمور نیز مانند دربار ایلخانان مغول با بین ایرانی‌فراهم‌شده بوه و کارهارا کار کزاران 
ابرانی‌بدست داشتند . 

ناچار فرزندان و بازماند گان این مرد خونخوار بیداد کر نیز زیر دست 
آمو زکاران و راهنمایان ایرانی باٍبین ابرانی پرورده عده اند و بپمین جهنست که 
انس کامل و حتی شورو نوقی نسبت بادبیات و علوم ایران و زبان فارسی‌وحتی‌هنرهای 
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که مشهوزجهان شده و در قرن دهم ویازدهم شاهکارهای جاودان فراهم ساخته .است 
چه معماری و کاشی ساژی و قاشی و چه صنایع دستی مانند بافند کی و صنایع فلزات 
و نذهیب و جلدسازی وفاشی کتابها و کاغذ کری و خوشنویسی همه بل مستفیم 
صنایم دود تیمورسنت و راد طبیعی رشد و کمال خودرا سیرده تا بزمان شامعباس بزرژه 
و آن‌جلال و شکوه صنعتی مخصوص رسیده است . 

برای نمونه همین کافیست در نظر بیاوربد که نقاشی و تذهیب و خوش نوسی 
مخصوصاً در خط سخ تعلیق که در بادی نظر بینند کانرا بیاد زمان شاه عباش میندازد 
محکم‌ترین پایهای آن در دور نیموری در شهر هرات که یکی از پایتخت‌های این 
خاندان بوده است گذاشته شده و همه نقاشان و خوشنوسان دوره های بعد شا کردان 
مستقیم و تربیت شدگان استادان هرات بوده‌اند و نیز تا اواخر دور صفویه بپترین 
کاغن ها را در شهر سمرقند که آن هم پایتخت دیگر امرای این خاندان بوده است 
میساخته‌اند چنانکه کاغذهای خوب را عنوز در دور صفویه کاغذ سمرقندیميگفتند 
و یا درشهر خوقند می ساختند و کاغذ خو قندی نیز معروف بود و دو خط ایرالی 
بعنی خط نسخ تعلیق وشکسته که دردورة صفوبه باوج ترقی رسید نیز در دور تیموری 
پا بمرحلهٌ کمال گذاشته است . : 

در ادبیات فارسی کلیاتی که در قرن نهم باید در نظرداشت ایشدت که درین‌دوره 
در شعرروح تصوفی که درقرنهشتم روز بروز بیشترراء کمال مبپیموده‌جنان تااندازه‌ای 
برقراربود و شمارة شاعران صوفی مشرب بسیارست . ازطرف دیگرعمانیز که درقرن 
هشتم جسته جسته در آثار شعرا دیده میشود درین قرن بمنتهای رواج خودرسده‌است 
و بسیاری ازشهرای‌این دوره بوده‌اند که بجزمعما چبزی نگفته‌اند و اشعارشآن‌هثحصر 
بمعما بوده و بیشتر آنها را بلقب « معمایی » میخوانده‌اند و این نوع ازشعر همچئان 
تافرن دهم رواج داشته است . فن دنتگری که باژ دربن دوره در شدز ترقی کردکسّازون 
ماده تاریخها یعلی اشفا مست که از شمردن حروف آنبا بتحنناب ابنعك «تارتخ بدحت : 
میآیند و این فن غم در فرن پیتن ادباك انتگم عر شعیپ۵‌نداز کدم الست و پنش‌از» آن‌در 
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سعتتتت 5 

فرون پیشین اعداد را در شعر میا وردند . دیگر ازخصایس آن دوره اینشست کهروز بروز 
از شمار سراین د کانی که قصاید بروش متقدمین در مدایح می‌سروده‌اند کاسته میشد 
و بر شماره غزل سرایان میفزود بدین معنی که سبك ناتورالیسم کمتر رواج داشت و 
سمپولیم‌را کم کل بامیرسرونیسم بدل می کردند چنانکه بسیاری ازش‌رایآن دوره‌جز 
غرل و اشعارعاشقانه چیزی رگنته‌انه و آن نیز دنل همان‌سیر طبیمیست که شعرفارسی 
ات اون ده بود ودرین فرنرو بکمال رفت , امتیازدیگرشعر آن‌دوره اینست 
که‌مدایج ائمائنی عشردرضهن قساید مخصوص روز بروز بیشتر دیسده میشود و ین 
مشمون جدید که در آ ثار برخی از شمرای قرن هشتم آغاز شده درین‌دوره بیشترترفی 
کرده و چندتن شاعری که اشعارشان منحصراً در مناقب امه بوده است درین‌فرن‌دیده 
میشوند ولی البته در قرن دهم که دین شیعه دین عمومی | کثریت مردم ابران‌شده‌است 
این نوع از شمرترقی کامل رکرده است . دیگر از خصایص عمد شعر فارسی درین‌دوده 
ایذست که آن روح مناعت و عزت نفش وخویشتن داری که در اشتار دوره های پیشین 
سس _] قرن چپارم و بنجم و ششم کاملا رواج داشته و در فرن هفتم بواسطهٌ زبونی 
و خواری که از له بیگانگان پیش آمده در ار کان آدت شکستی وارد شده و 
در قرن هشتم نیز بیشتر رخنه در آن راه یافته بود درین قرن باز سست تر و ضعیقتر 
گفته است و شاعر ذات و سرشکستگی و افگند کی خویش را در شعر بزبان میآورد 
چنانکه از فرن هفتم جسته جسته برشی از شعرا خویشتن را سك دلدار و خاك رأه 
او میخواندند و این روح عجز و زبونی درین قرن تقریباً روح عمومی شده وباوجرواج 
خود رسیده است . 

دیگر از خصایص شعر فارسی در فر نهم ارنستکهروح‌تقلید و پیروی ازسباك 
شعرای بز رک که در تیجهٌ ناقوانی سرایشد کان از بدید آوردن سبکهای خاص بخود 
درفرن هشتم رواج کرفته بود ومخصوصاً مقلدان سبك سعدی و نظامی درآن زمان‌روز 
افزون بودند درین دوره نیز شدیدترشده وازآن جمله‌کسانی که از سبك نظامی 


پیروی ,کرده و بتقلید او مثنوبانی سروده‌اند هر روز بیشتر میشده اندو اینکه‌درفرون 
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بعد نیز این روش در شعر فارسی دوام دارد دثبالستقیم ادبیات قرن لهمست 
در نثر این دوده نیز خصایص و امتبازات چند دیده میشود : ننصت آنکهدامنه 
علوم ریاضی در نتیجهٌ تشویق و قدردانی چندتن از شاهزاد کان نیموری که خود عشق 
بعلوم داشته‌اند در قرن نهم بسط کامل بافته و چون اندكك اندك ایران استفلالعلمیو 
ادبی خاصی بخود گرفت و رابطةُ آن‌با کشور های تازی زبان کسیخته شد بتدریج از 
شمارة کتابهای علمی که بز بان تازی در ابران‌نوشته میشد کاسته‌شد و بجای آن زبان 
فارسی را برای مولفات علمی‌بکار بردند و این‌خاصیت مخصوص قرن نهمست زیرا که 
در قرن دهم که مذهب شیعه در ایران رواج کامل یافت باز برای تعلیمات دینی زبان 
تازی را بر زبان فارسی ترجیح دادند و سبب عمده این بود که موسسان بزرک نپضت 
شیعه در ابران در آغاز دور صفوی کسانی بودند که از بحرین و لحساو نواحی‌دینکز 
خلیج فاری و با از جبل عامل و سرزمین های شیعه خیز سوریه وشام بابران میآمدند 
و چون زبان فارسی را نمیدانستند ناچار بزبان تازی تألیف میکردند و این روش تا 
بایان دور صفویه باقیماند . بهمین جهة قرن نهم امتیاز خاصی که در ادیبات فارسی 
واره ات که هر روز از شمار کتابهایی که بزبان تازی توشته میشد کاسته میگشت 
و برشماره کتابهای فارسی میفزود و مخصوصاً در علوم دقیقه مانند ریاضیات و نجوم و 
عاب شمارء کتابهایی که بزبان فارسی نوشته شده از همه ادواردیگر بیشترست . درین 
دوره همه اقبال و توجهی که از قرن هفتم ببعد در تاریخ نویسی مخصوصاً بزبان 
فارسی پیدا شده بود و از باد کارهای استیلایمغول برایرانست‌دوام داشت وبازماند کان 
تیمور نیز مانندایلخانان مغولتوجپی‌داشتند که تاریخ نویسان‌را بضبط وقایم‌زمان‌خود 
بز بان فارسی وادار کنند و بهمین جهة شمارء دتابهای تاریخ که درین‌دوزه بزبان‌فارسی 

نوشته شده یکی از مشروح ترین‌فصول تاریخ ادبیات رافراهم میکند . 

درین فرن‌امتباز خاص‌دهگری که در تاریخ نویسی دیده میشود ایشت که‌توجه 
مخصوصی بتألیف با ترجمه کتابهاه ی در تاریخ پیامبران با سیرت رسول و با احوال و 


متاقب ائمه داشته‌اند و این‌نیز فصل مشروحی از تاریخ ادبیات آن دوره است. درجة 
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همین اوضاع توجه خاصی یز در ترجمغکتابهای نوبسن دکان قدیم از زبن‌تازی‌بزبان 
فارسی در میان بوده است و در بسیاری از رشته‌ها کتب معروف و معتبر رابزبان‌فارسی 
تقل کرده‌اند و این توجه در آواخر دور صفوب* در دربار اصفهان دو پاره پدیدار گشت 
و در آن زمان نیز کتابهای بسیار بفارسی ترجمه شده و در فرن دهم‌همین‌توجهدر دربار 
بادشاهان تیم‌وری‌در هندوستان درمیان بوده‌است . 

نردبدی‌نیست که یکی ازاسباب عمده پیثرفت ادبیات درین‌دورهابالتاجوتوجه 
خاصیست که پادشاهان وشاهزاد گان تیموری» که درنواحی مختلف سرزمینهای‌فارسی 
زبان بادشاهی باحکمرانی داشته‌اند‌نمت بادب ایران نمان‌داده‌اند . برخی ازتاریخ 
نویسان متملقو از آن‌جمله علیشیر نوایبی در مجالس‌الننایس تیمور را نیز صاحب فوق 
ادبی‌وقوة شناسایی‌شعر فارسی‌شمردهآند ودیگران حتی‌وی را متمایل بتصوفو ازپیروان 
طریقةٌ ابوبکرتایبادی عارف‌معروف آن زمان دانته اند . | کرازین مبالغتهای کزاف 
آآمتر بگذریم تردیدی‌نیست که فرزندان وبازماند کان اوء که بمرانب‌بپتر از وپرورش 
بافته‌و بش‌ازو درس‌خوانده بودند , قطعانوقادبی بالااقل‌دوستداری‌ادبیات راداشته‌اند. 
ممروفترین پادشاهان‌و شاهزاد کان این‌ساسله که بادییاتابران خدمت کرده‌اند اذین 
قرارند : عمرشیخ‌بن نیمور (۸۰۷-۷۵۵) که شوق مفرطی نسبت بشهر فارسی دأشته.- 
شاهرخ(۸۱۳.۸۰۷) که ازمیانپسر نتب وریش |زهمه‌بادبیاتدلبستگی‌داشتو ۳ 
شیفتة ناریخ‌بود وبسیاری‌از تاریخ نویسان رابنوشتن کتابهای سودمند کماشته است - 
سلطان‌خلیل بن میرانشاه ۸۱۷-۷ که وی‌همشيفتَةُ ادییات بودمو خود نیز شسر میگفته 
است . ابوالفتح| براهیم‌سلطان‌بن‌شاهرج (۸۱۷ -۸۳۸) که شاهزادة بسیاربا نوق کریم 
"بر کوار هثرمنددانش دوستی‌بوده ومخصوصاًدر زمانی که درم کز ایران و لرستان و 
فارس حکمزانی‌داشته درترقی ادیبات‌وساختن بناهای مهم بسیار کوشیده وحتی برخی 
ازبناهای‌مهم زمان‌او کتیبه‌هابی واشته که بخط بسیارزیبای‌خودنوشته‌است -بایسنغرین 
شاهرخ(۸۳۹-۸۱۷) که یکی از معروفترین خوشنویسهای خط انسخ ایرانت و خط او 
دپایت امتباز و شيواييي را دارد وشعر راهم خوب‌میگفته است ‏ غلاوالدوله الغ‌تيك ببن 
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شاهرخ(۰ ۸۵ - ۸۵۳) که‌یکی از بزر کت یندا نشمندان‌رباضی و نجوم|بران‌بشمارمیرود و 
همه دانشمندان معروف این‌دوفن را در دستگاه‌خوو د آورده بود ودرسمرقند درع۸۲ 
رصدخانة بسیاربا شکوهی‌فراهم کردموزیج‌معروفی‌ترقیب‌داده کهآ خرینزیج‌نجومی‌معتبر 
ابران بشمارست‌وخود کتاب بسیاره‌ش‌وری در بارثزیج نوشته‌وشهررانیز خوبمیبگفته‌است 
رکن‌الدین عبداللطیف ین الغ بيك (۸۵-۸۵۳) که آوعم در شعرفارسی دست‌داشته‌است. 
ابوالقاسم بابر ین بایسنغر (۸۱۱-۸۵۳) که درشعردوستی‌وشهرشناسی برهمه‌شاه‌زاد کان 
نیموری برترییداشته وخود نیزشعر راخوب می‌سروده است .ابوسعیدبن محمدین‌میران 
شاه(۸۷۵-۸۵۵) که آوهم درشعرفارسی دست‌داشته است - بوالغازی سلطان حسین‌بن 
بایقرا(۱۲۰۸۱۳٩)‏ که‌بزر کترینمحرك ترقی‌ادبیات درین قرن بشمار میرود ودرضمن 
عشق‌مفرطی بترقی صنایع مخصوصاً نقاشیو نذهیب وخط داشته است‌ودرباروی‌درهرات 
یکی ازمهمترین دربارهای ابرانست و بسیاری ازشه‌رای نامی‌قرن نهم‌در دربار او کترد 
آمده‌بودند و خودنیز شعرراخوب میگفته ودیوانی ازاشعار فارسی وتر کی‌آزو مانده که 
درآآن حسینی‌تخلص کرده است و کذشته‌از آن کتابی بفارسی شیرین بنام «مجالسر - 
العشاق» باو نسبت داده‌اند که در ۹۸ نوشته شده وچون موّلف این کتاب مقید 
بوده است برای‌هريك از بزر کانی که شرح حال آنها را نوشته معاشقاتی‌قابل شود از 
حیث مطالب تاریخیاین کتاب اعتباری ندارد - بیع اازمان میرزاپسروی(8۱۳:۹۱۲) 
نیزشعر فارسی‌راخوب میکفته است . گذشته ازین‌شاهزاد کان درجة اول که درنواحی 
مختلف ممالك فارسی زبان پادشاهی با حکمرانی کرده اند چند تن از شاهزاد کان 
درجهٌ دوم این خاندان هم که حکه ر انی‌مستقل نکرده‌اند شعررا خوب میگفته اند : 
ابوبکرمیرزا» اسکندرمیرزا » سیداحمد میرزا » حلطان احمد میرزا » بایقرا میرزا » 
کيجيك میرزا " شاه غریب میرزا » فربدون میرزا » سلطان محمود میرزا» سلطان 
مسمود میرزا +محمد ممن میرزا * همایون میرزا , بایسنغر میرزابن سلطان محمود 
میرزاء سلیمان‌شاه میرزا بن باد کار ناصر میرزابن عمرشیخ . 
کیگراز خسایص ادییات دربرتیموریاناینست که‌چون درمیان ابشان زبن‌تر کی 
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تررکی جفتابی بوده است درین دوره ادبیات تر کی جفتابی در ایرآن فراهم شده وپیش 
از آن سابقه پراعته است .گذشته از آنکه شاهزادکان نیموری هر يك که بزبان 
فارسی‌شعر می‌گفته اند بزبان ترکی هم اشمار مسروده‌اند و علیشیر نوایی که ازامرای 
نامی دربار ان سس بابقرا بوده متروفترین وبپترین شاعر زبان ثر کی‌جفتاییست 
بسیاری از شعرای ایندوره حتی سانی که تر کی زبان اصلی و خانوادکی شان نبوده 
است نیزبزبان‌تر کی‌اشعاری‌سرود‌اند. زبانتر کی‌جنتابی‌ظاه رز بان‌خانواد کی‌وطبیعی 
ومألون دخص‌تیمود بوده است حتی کتابی باین زبان بخود شمور سبت داده اند که 
بنام «تزولك تیموری» با «نوزوگ تیموری؟ معروف شده است و کلم تزو (بضم‌اول) یا 
توزوله در زبان ترکي جفتابی تقریبً ظیر کلمةٌ بسا يا با س مفولی و بععنی آیین 
کشوردارست و چنانکه در دور ساسانیان مع‌مول بوده است بادشاهان بادداشتهایی 
دررسوم جهانبانی‌خود پرداخته‌اند با اینکه بآنها سبت می‌داداد و آنهارا آبین نامه 
مینامیدند پادشاهان مفول و ترك نیز آیینی بنام یاسا یا تزوك از خود می 
گذاشته اند . 

در باره این کتاب تزوك تیموری که وانمود کرده‌اند بیانات خود تیمورست 
در میان محققان عقااید مختلف رواج دارد و برخی معتقدند که اصل ثرا بزان‌تراکی 
جفتایی درزمان تیه‌ورفراهم بکردهاند با اینکه کفتار اورا نوشته اند و با اینکه جبع 
کرده اند .این کتاب بزبان فارسی هم ترجمه شده و ترجمة آنبهمان نا‌اصلی یاپنم 
«ملفوظات تیمور» با «واقعات تیمور» ویا «ملفوظات صاحب‌قران؟ رواج دارد و در باب 
ای ماب افسانه‌ای هم هست و آن ايشت که نسخة ت کی جفتایی آنرا در عربستان 
بدست آورده آند : 

در هر صورت ترجه فارسی آن‌که اکنون رابت ترجمه ایست که میر 
ابوطالب حسینی خراساني درسال ۱*6۷ در هندوستان کرده است . کتاب‌دیگری بنام 
«منکوك و سجلات تیموری » بدستست که در ۸*۹ نوشته شده و در ۱۶۱۱ در شهر 
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بلخ در فتح شاه عبای صفوی بدست آمده است . در هر حال زبان تر کی جفتابی را 
بازماند کان تیمور بهندوستان هم برده‌اند و ظهیرالدین بابر نیز بادداشتهای خود را 
بهمین ز؛ان نوشته و آن کتاب مروف « بابر نامه » است و سپس تا چند بشت درمیان 
فرزندان او مم این ز بان رواج داشته است . 

۹ از اساب رواج ادییات ابران در قرن نهم ایضت که پادشاهان سلسله 
فراقوینلو تا ۸۷۳ در شمال غربی ابران و مخصوصاً در آذربایجان هنوز حکمرانی 
داشته‌اند و برخی از بادشاهان این سلله ما اسکندرین بوسف ( ۸5۱-۸۲۳ ) 
و بیشتر مظفرالدین جهانشاه بن بوسف ( ۸6۱ -۸3۸) و پیر بداق‌بن‌بوسف(+۸0- 
۷۲ ) در انتشارادبیات کوشیده‌اند . سلسلهُ بایشدری‌باآق قویئلو نیز تا ٩۰۸‏ درهمان 
نواحی حتکه‌رانی کرده و بدست شاه اسمعیل صفوی منةرض شده است و چند تن از 
پادشاهان این سلسله هم مانند خلیل بن اوزون حسن ( ۸۸۳ - ۸۸5 ) و مخصوصاً 
سلطان ,عقوب‌بن اوزون حسن ( ۸۸6 - ۸۵۰ ) که دربار وی نیز ازمرا کز مهم رواج 
ادبیات بوده است و بایسنغر بن بعقوب ( ۸۹ - ۸٩۷‏ ) و سلطان مراد بن یعقوب 
(۹۰۳ - ۹*۸) در ترویج ادبیات کوشیده‌اند . سلطان ,مقوب خود شمرفارسی‌راخوب 
عککفت ‏ نسبت بشعر توجه بیار داشت چنانکه حتی شعرای خراسان که از دربار 
حسین بایقرا و دستگاه عایشیر نومید میشدند بآ ربا,جان نزد او میرفتند وویآنهارا 
از صلات خویش برخوردار میکرد . 

در هندوستان نیز درین دوره ادببات قارسی مانندفرن هشتم رواج داشتهو رخی 
از خاندانهای شاهی هند در رواج آن میکوشدند و پاه‌ای از پادشاهان وامیران آن 
سرزمین هم بزبان فارسی شعر گفته‌اند چنانکه شاه نظام نیای خاندان نظام شاهی که 
در احمد نکر پادشاهی داشته‌آند و شهر احمدا باد را ساخته‌اند بزبان فارسی‌خوب‌شعر 
مک و -پهری تخلص میکرده است و مکی از دانش‌دوست‌ترین‌یادشاهان‌هندوستان 
تاج الدین فیروز شاء هشتمین پادشاه سلسلةٌ بپمنی که در ناحيةٌ کلبر که پادشاهی 
میکرده‌اند و از سال ۸٩۶‏ تا ۱۵ شوال ۸۲ در سلطنت بوده است شعر فارسي‌راخوب 


۱۳۵ قرن بم 
ان و بسیار داشته و چندین کتاب بزبان فارسی بنام 
او نوشته اند . 
خصایص .ده شمر فارسی در فرن نهم اینست که سادکی و روانی‌را که در فرن 
عت وهفتم واشته از دست نداده ولی بتدریج صنایم معنوی وتشبیهات تازمو کنایات 
و استعارات توب وزاب ژر شیر درآن راه بافته است و مقدمات سبك‌خاص ی که‌درفرن 
دهم و بازدهم باوج ترفی‌خود رسیدو بنام سبك‌هندیمعروف شد که همان امپرسیونیسم 
باشد درین فرن فراهم‌آمده است وچندتن ازشعرای نامی‌قرن نهم مانند فغانی وکانبی و 
اهلی شیرازی مومسان حقرفی‌سباك هندی بوده‌اند ونزافکارعاشقانه رقق و بان‌سوزاك 
موئردر مبان غزل‌سرابان وحتی متدوی کوبان این دوره مخصوصادر آثار هلالی جفتابی 
و شاهي سبزواری و فناحی نیشابوری و همایون اسفراینی و مصمت بخاری و بساطی 
سمرفندی ورمکتبی شیرازی بسیار دیده میشود . از طرف دیگر غزل عارفانه نیزدرین 
دوره بسیار گفته شده و شاعران توانایی درین زمینه چون قاسم انوار و جمالی اردستانی 
معروف بپیر جمالی وداعی شیرازی عروف بشاه داعی و شمس مغربی بوده‌اند . در نش 
تب تیک دنا تینان کنات 
تر کسات تازیز باده روی میکردند و در فرن هشتم بسیار متداول بوده درین فرن 
و شده ولی درعوض در استماراتو کنابات درنثر هم راه افر اط و مبالغه‌راییموده‌اند 
و حتی برخی از تاریخ نوسان در شرح وقایم تاریخی این روش ناپسندرا بکر بردهاند 
و ایشکه در فرن‌دهم و بازدهم و دوازدهم‌این اصول تقریبا همیشه درزشر فارسی‌حکمفرها 
بو مرکا نا مطلوست که ازین قرن در ادبیات فارسی مانده است . 
نوبسندگان معروفی که در فرن نم میزیسته‌اند و آثاری از بشان مانده ات 
بدین قرارند : 
ای ار 
- محمدبن فضل‌الله موسوی موّاف کتاییست در تاریخ عمومی بنام‌اصح 


لتواریخ که وقایع را از آغاز آفربنش جهان بروش مورخان قدیم تازمان تیموز 
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نوشته است . 

۲ - عبدالسلام بن علی ان حمین ابرقوهی مولف نهاية المسئول فی دراية - 
الرسول که ترجمه‌ایست از کتابی درسيرة رسول تألیف سعدالدین محمدین مسعودین 
محمد کاژرونی و آنرا بنام ابوالشرف«حد نامی‌ازاعبان‌زمان خود هابانرساندهاست. 

۳- بهاءالدین کازرونی مولف کتاب دیگری در سيرة رسول که‌ترجهه ایست 
از کتاب ذروةالاولیافی سیرةالهصطفی وبرای امیر علاءالدین پیر لی نوشته است . 

> - سالام‌اللهبن علی بکری موّلف کتاب‌دیکری‌درهمان مین بنامتحفةالسلامیه 
فی‌الجواهر الاسلامیه که در ۸٩۳‏ بدرخواست بزر کان عراق بهابان رسانده و از روی 
کتاب تعریف تألیف شمس‌الدیین جزری و کتابهای دییگر نوشته است . 

۰ - تاج سلمانی کهازم ورخان ناءی زمان خوددوده ودرجه‌ادی الاخر۸۱۳۶ 
شاهرخ او را مأمور کرده است ظفر نامة نظام شامءی را بپایان رساند و او ذیلی بر آن 
کتاب نوشته شامل وقایم از محرم سال ۸۰۷ تا ۸۱۷ در تاریخ سلطت تیه‌وروشاهرخج 


و ال 


‌ 
دب - 


7 - شیخ تاج الدین م<مد ان محمد بن ابر اهیم کازر و نی ملقب بحاج 
هراصی از ءرهای قرن نهم فاری بوده و وّلف کتابت بنام بحرالسعاده در اخلاق و 
سلولك و عبادات که در شعنان ٩۰۱‏ بایان رسانده است . 

۷ - مولی افضل‌الدین عبدالعزیز بن محمد مدعو بافضل شیرازی 
که مولف کتابیست بنام دستورالزابرین در مزارات شبراز و عطاك انراااز اکتاب 
معروف شدالاوار تالف دش هدفه 

۸ - یحیی بن احمد بن عبدالله میهر ندی ءوّلف تاریخ مبار کشاهی در تاریخ 
بادشاهان هندو سلاطین دهلی از زمان ءعزالدین محمدین سام غوری و وقایع‌ساز 15و 
تا زمانمعز الدین ابو الفتح‌مبار کشاه ( ۶ - ۸۳۸ ) دومین بادشاه ازس له سیدهای 
دهلی و این کتاب را در حود سال ۸۳۸ تالف کرده است 1 

٩‏ - خمروان عابد ابرقوهی معروف با بن‌معین ازتاریخ‌نوسان زمان‌نیمور 
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کچ 
وسلطان محمد بهادرخان بوده وملف کتایست پنامفردوس التواریخ که در ۸۸بابان 
رسانده است وسپس در ۱۵ که در فاری در دستگاه اسکندر بن عمر شیخ بوده آ ثرا 
تکمی لکرده است ووی در ضمن شاعر بوده و آثار دبگری داشته از آن جمله‌منظومة 
هادی الاسرار وطب منظوم وفرس نامه منظوم و کتابی بنظم و نثر بنام شامل وکامل و 
کتابی دراخلاق وتیمور نامه در تاریخ فتح اصفهان و کتابی درضوابط طب وهو وسرنامه 
ورهزل ومنظومه ای بنام ده دیوان ۰ 

۰ اجمد بن محمودمدعو بمعینا لفقر او معروف بملا اده‌از خانوادهمشایخ 
بخارا بود که بخاندان شارستانی معروف _بوده اند و نو دختری مولانا ر کن الدین 
عبدالرحیم بن احمد شارستانی وخواهر زادٌ مولانا جمال الدین محمد بن عبدالرحیم 
شارستانی بوده که‌ازمشایخءعروف بخار|بشمار میرفته‌اند ووی وف کتا بیست درمثاهد 
بخارا که بنام «رسالهٌ ملاژاده» معروفست ۰ 

۱- جعفر بن محمدحمینی مولف کتابی در تاریخ عمومی تا وقایع سال ۸۱۷ 
کهدر ۸۷۰ آنرا تألیف کرده است. 

۲- شهاب الدین عبدالله بی زییالدین لطف‌ال4 بیعبدالر شید بهدادنی 
خوافی‌هروی»عروف بحافظا برویکی از بز رکترین مورخان‌ایران ویکی ازهعروف 
ترین تانیخ نوبسان فرن نهم بودودرهرات ولادت یافت و ور همدان داش آموخت و 
در لشک ر کشی‌های نبه‌ور همراه او بود و سپس وارد دربار شاهزادکان تیموری شد و 
مخصوصاً از مقربان شاهرخ بود ونضت تاریخ وی را اسال ۸۱٩‏ نوشته و در ۸۱۷ 
شاهرخ وی را مامور کرد که کتابهایی در تاریخ و جغرافیای ایران بنوسد و وی 
آن کتاب رادردو مجلد یکی و فاری و دیتگر در باب خراسان پزداخته و در:۸۲۴ 
بیایان رسانده است ویس از آن همه‌اوقات وی صرف تحققات تاریخی شدمو يكساسله 
کنابهای مهم ازخود گذاشته است وسرانجام درماه شوال ۸۳۶ در گذشته است حافظ 
ابرو نخست ازجانب شاهرخ مامور عدراست کناهای کاملی در تاریخ از آغاز خلقت 


تازمان خود بپردازد ووی کتابهای معتبری را که پیش ازو توشته بودند در نظ رگرفته 
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وتواقص نپا راازخود نوشته بدین کونه که نخضت‌ترجمةٌ تاریخ طبری ازابوعلی بلعمی 
را گذاته و سپس ترحمة 4 بمینی وتاریخ ببهقی وساجوقنامدویس ازان جامع‌التواریخ 
تألیف رشیدالدین فشل اله وسپس ظفرنامه تألیف نظام الدین شامی را جا داده و برای 
تکمیل این‌نجموعه این کتابها را خود تألیف کرده است : ذیبل تاریخ طبری ازمةتدر 
تامعتصم تاریخ آل کرت - تاریخ طفا نیمور- تارب امیر ولی بن شاه علی هندو - تاریخ 
سر بداران ‏ تاریخ امبر ارغون شاه ذبل جامع التواریخ رشیدی تا و قایم سال ۷۰٩‏ - 
تاریخ آل مظفر ذذیل ظفر نامه نظام شامی انمام در ۸۱2 تاریخ ش هرخ‌تاوقایم‌سال ۸۱۹ 
و این -ابله کتابها روی‌همرفته‌بنام مجموعهُ حافظ ابرومء‌روفت وشامل تاررخج جهان 
از آغاز آفردش تاسال ۸۱٩‏ است .یس از آن حافظ ابرو درصدد بر آءده اکتا 
جامعی (ه شامل هه این اطلاعات باشد خود بشویسد که آ نرا در چهار مجلد بپابان 
رسانده 9 سال ۸۳۰ رسیده و آن‌بنام مجمع التو ار بخ یا زبدة التواریخ ءعروفضت 
و قسم اول آنرا در محرم ۸۲٩‏ و مجلد چهارم آنرا در زمان بایسنفر بپایان رسانده و 
»مرن جهة آنرا زيدة التواریخ بایسنغری نام گذاشته است 

۳ - محمد بن فضل‌الله موسوی خراسانی مواف تاریخ خیرات یا اصح - 
التواریخ که از آغاز تاریخ تا وقایع سال ۸۵۶ را نوشته است 

4 - محمد بهامد خانی از مورخان هندوستان مو اف تاریخ محمدی که از 
آغاز تا وقایع سال ۲ راشاهلست. 

- فصیحح‌الدین احمدبن محمد فصیح خوافی در رات در جمادی‌الاولی 

۷ ولادت بافت و ازکار کزاران درپار شاهرخج و باستغر بودو در ۸6۵ که بش‌ازان 
مدتها در سرکار بود ودر دبوان استیفا خدمت میکرد بواسطهٌ رنجشی که کورشادآغا 
له مع‌روف و بانی مدرسهٌ کوهر شاد مشهد ازو پیدا کرده بود معزول شد و دیگراز 
احوال وی اطلاعی نست وی مولف کتاب بسیار سودمندست در تاریخ که وقایع را 
سال بال از آغاز هجرت تا سال ۸40 نوشته و مجمل فصیحی نام گذاشته و در ضمن 


شاءر بوده و فصیح تخلص میکرده است . 


۱۳۹ نثر قرن نبم 


۲ - حسی‌بن شهاب‌الدین حمین بن تاج‌الدیی یزدی معروف بابن‌شهاب 
و از شمرا و منجمان و تاریخ نویسان زبر دست زمان خوددوده و منظومه‌ای‌درتاریخ 
سلجوقیان بئام غراث‌الدین |بوالمظض «حمدبن بایسنفربن شاهرخ سروده و کنابی بنام 
جامع‌التواریخ حسنی نوشته که از آغاز تاربخ ناوقاییع محرم سال ۸۵۵ را در بردارد 
و آنرا نیز بنام پادشاه هبور نوشته اس .۰ 

۷ - شکراللهبن امام شهاب الدین احمد بن‌امام زین‌الدین کی ددمی 
ازتاریخ نویسان معروف خاك عثمانی واز‌ردمآ ناطولی بود و در دربارپادشاهانآلعثمان 
میزیست و مقام مهم داشت چنانکه از جانب سلطان مراد دوم بسفارت بدر بارجهانشاه 

فرافوبنلو ۷ لطان مس فان پر وی راابسیازمحتزم داشته است وادر 
استاتمول در ۸٩6‏ در گذشنه است . وی مولف کتایست بنام بهجةالتواریخ که شامل 
وقلیع ازآغازتاسال م۸ است و در ۱ه۸ بتألیف آن آغاز کرده و در ۸۰۱ بایان 
رسانده است و وی موّلف‌د و کتاب دیگرست : انیس‌العارفین و منهاج‌الرشاد درحکمت. 
۸ - سید محمد بی امیر برهان) لد ین خا ندوشاه ن‌شاه کمال‌الدین محمون 
بلخی معروف بمیر خواند یا میر خووفد از خانواده‌ای از سادات‌معروف‌ماوراءالشهر 
بور که ازخاندان خاوندسرد اجل بخاری‌بودند ونسبشان بز بدبن‌علیبن‌حسین میرسیده 
است . بدرش سید برهان‌الدین خاوندشاه از بخارا ببلخ‌هجرت کرد ودرآ نجا در گذشت 
و مر خوانه در آن شهر در سال ۸۳۷ ولادت یافت و در جوانی بهرات رفت و 
علیشیر نوابی در تربیت ا و کوشید و وی را بسیار عزیز میداشت و در خانقاء خلاصیه 
که آن امبر در هرات بر نهر جبل شاخته بود سکونت داشت و همانجا دردومذیةمده 
۰۳ در ٩٩‏ سالگي در گذشت . میر خوند نیز یکی از مشاهیر تاریخ‌نوسان قرن نم 
ایرانست ومژلف کتاب بسیار معروف و رایجیست بنام روضة اسفا: فی‌سیرةالانبیاء 
والملوك والخلفا که بنام علیشیر نوشته و تاریخ جپان را از آغاز خلقت تا زمان 
خود رسانده است و چون مجلد هفتم آن که تاریخ سلطان حسین بایقرا وفرزندان او 
باشد بواسطهٌ مرک او ناتمام مانده است نوء‌اش خوندمی آنرا بپایان رساندموتاوقاییع 
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سال ٩۲٩‏ را برآن افزوده و خاتمه‌ای نیز در عجاب روی زمین و جغرافیا بر آن‌ضمءه 
کرده است و سپس رضا قلی خان هداءت ادیب ععروف قرن گذشته سه مجلد د, ردر 
تاریخ بعد از تیموربان تا زمان خود برآن افزوده و روضةالسفای ناصری را ترتیب 
داده است 

- خواجه غیاث‌الدین بی همام‌الدین بن جلالالدین بن برهان‌الدین 
محمد شیرازی معروف بخوند میر یا خواند میر هروی پدرش چندین سار 
وزیر سلطان محمود پادشاه سمرقند عم ظ میرالدین بابر بود وچون در هرات ميزست 
دختر هبر خوندرا گرفت و ازین زن خوند هیر در حدودسال ۸۸۰ در هرات ولادت 
غافت و شیر مر از عمر خود را در آن شهر کنراند و در جوانی بدربار ساطان حسین 
بایقرا وارد ثدو بهمین جمة از تزدیکان بدی الزمان میرزا پر وی و علیشیر 
توانی برد کترین امیر دربار او بود و چون بیشتر بخدمت بدیع الزمان‌میرزا اختصاص 
داشته با او سفرهابی کرده و در سال ٩۱۲‏ او را بمأموریت بقندهار فرستادند ونتوادت 
باین سفر برود و یس از آن که سلسلهُ تیم‌وریان منقفرض شد وی همچنان درهرات‌بود 
و تا ٩۱۲‏ در ارت وروی است و سیس در*۲٩‏ در غرجتان بوده و در ٩۳۳‏ بارتکر 
در هرأت بوده ولی بواسطهُ پریشانی اوضاع خراسان از ایران هجرت کرد و در ۱۰ 
جه‌ادیا لا خرة ۶ بهندوستان رفت و در روز نبهٌ چپارم محرم ٩۳۵‏ در ذهر اکره 
وارد دربار بابر شد و در همان سال سفری با او ببنکاله و سواحل رود کنگگ کرده و 
پس از مرکه بابر در ٩۳۷‏ بدربار پسرش همایون راه یافت و سرانجام در اواخر سال 
۲ در گذشت و بنا بر وصیتی که کرده بود او را در دهلی در جنب مزار نظام‌الیین 
اولیا بخالك سپردند . خوند میر از تار خ نویسان بسز معروف و برکار دور تسموری 
بوده و آ ثار وی بواسطهٌ 7 رک که دارد رواج بسیار بافته است . گذشته از 
ی مصات بس از ز مرک جدمادری‌خود میر خوند نونته کتابهای‌چندتالیف 
کرده ازین فرار : خلاصة لاخبارفی‌احوال الاخیار تاریخ عختصر جهان از آغاز خلفت 
تا سال ع ٩۰‏ که در سال ٩۰6‏ پنام علیشیر بهایان رسانده . دستورالوزراء که شاملشرح 


اُ نثر قرن نبم 
حال چند تن آز ام ره میت رده آرایاید. 
رساله و در ٩۱6‏ دو باره آنرا تکمیل کرده است. مکارمالاخلاق در اخلاق و آداب 
و تفسیل اشعار و مولفات و تعداد آثار امیر علیشیر . مآثر الملوك در سخنان پاد*اهان 
و پیشوایان دین و حکیمان کهآ نرا نیز بفام علیشیر نوشته است . حبیب‌السیرفی‌اخبار 
افرادلبش رکه ماند روضةالصفا تاریخ عمومی جهان از آغاز خلقت‌ویکی ازرایجترین 
کنابمای تاربخی بزبان فارسست و در ٩۲۷‏ تلف آن آغاز کرده و در ٩۳*‏ بایان 
رسائده است ولی هنکام ی که در هندو-تان بوده دو باره در آن نظر کردموه‌طالبی‌ب رآن 
افزوده و این کتاب رانخست برای‌خواجه حبیب ال ساوجی وزیر دورمشنخان‌حکمران 
هرات نوشته‌است تارالماوك والانمیاء که خلاصه‌ای ازحبیب السیرست‌ودر ٩۳۱‏ بایان 
رسانده ارت . قانون همایون با همایون نامه که در مناقب همامون پادشاه هندوستان 
بس از۹۳۷نوشته است . دیگرازمولفاتا کت بیست باسم ناّنامی که وه شارت 
دبوانی آوست . خوند میریسری داشته است‌بنام میرمحهود که آوهم‌مورخ بوده و کویادر 
ابران میز سته و مولف کت بیست در تاریخ شاه‌اسماعیل و شاه‌طهماسب که در سال*۹۵ 
سنی ۱۵ سال بس‌از مرگ پدر نوشته است . 

۲۰ سلطان احمدبن خاو ندشاه حسینی که ظاهرا برادر میر خوند بوده 
و بفرمان سلطان ابوالفتح بدیع الزمان تیموری کنابی درتاریخ تیموربناء‌ظفر: مه‌پرداخته 
که دلاسه‌ای از طفرنامة شرف‌الدین علی بزدیست ۰ 

۱ - محمد بن حسین بن لطف له از نان ود 
دوم بهمنی ( ۸۸۷ )٩۲:‏ بوده و مولف کتابیست در تاریخ عمومی از آغاز تا زمان 
خود بنام صفوةالاخبار تا. وقایع سال ۸۸۷ و خانمةٌ آترا که در تاریخ سلسلة بهه‌نیست 
سراحالتواریخ نام گذاشته است . 

۲ - عبدالکر یم لن محمد فمیدهی نیز ازتاریخ‌نویسان‌هندوستانست : نخست 
در جذوب ابران بوده و سپس بهند رفته و آز۸۷۸ درآن سرزمین زیسته و کتابی‌نوشته 


است در تاریخ عمومی نام طقات محمود شاهی ی وقایم سال ۵ که بر ایمحمو دشاه 
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دوم بهمنی نوشته است . 
۳ - ملكا لقضاة فیض‌الله بن زین‌العا بدین‌بن حمام بنبانی ملقب بصدر 
جهان که از معروفترین ءورخان هندوستان بشمار میرود و مولف کتابیست بنام 
خلاصةالحکایات و ناربخی که از آغاز آفرینش تازمان *حمودشاه‌بن احمدشاه‌بن»حمد 
شاء‌بن مظفر شاه نوشته و بتاریخ صدر چهان معروفست و وی در د کن میزیسته‌ودر۰۷٩‏ 
از جانب »حمودشاه کجرانی ( ٩۱۷ - ۸٩۳‏ ) بمحمد آباد بسفارت رفته و از معاریف 
زمان خود وده است . 

۶ - معینالدین بن شرفالدین حاج محمد فراهی از بزر کان دانشمندان 
هرأت بود و در سال ٩٩۶‏ بجای عمش نظام‌الدین محمد قاضی آن شهر شد ولی‌ببش‌از 
يك سال در آن مقام نماندودر سال ٩۱۰‏ با ٩۱5‏ در گذشت .وی از دانشمندان ووعاظط 
معروف زمان خود بوده و همه عمر را در راه دانش وفقه و حدیث بکار برده وهر آدینه 
در مسجد بزرگگ‌هر ات دری‌حکءتم داده و مولفات بسیار داشته از آن‌جماه بحرالدرر 
در تفسیر و روضةالواعظین ومعارج‌النبوه فی‌مدارح الفتوه در ناریخ رسول کهد.ربیم الاول 
سال ۸٩۱‏ بیایان رسانده است و نیز کتایی بنام تارج ءو-وی در احوال ءوسی بیه‌بر 
در ۹۰6 نوشته است و کتاب معروفی دارد بنام احسن القصص در قصه‌بوسف‌وزایشا که 
از روی روابات قرآن نوشته است و موّلفاتدیگر او بحرالدرر درتفسیر و معراج‌الشبوه 
و شرایف‌الاوقات و صص‌التنزیل ومجالس مرتبه در تذ کیر و حدایق الحقایق‌فی کشف 
اسرارالدقایق در تفسیر و تفسیر سورة فاتحه و روضةالواعظن‌است و وی‌شهرنیزمی گفته 
و در شعر «مینی و همین و معین مسکین تخاص مبکرده است و اشعاری درمناقب‌ائمه 
میسروده است . 

۶ - شیخ امام کمال‌الدین <مین نی حسن کاشانی خوارزمی کبروی 
از بر گانءرفای قرن‌نهم» ظاهرآاصل‌وی از کاشان‌اماوراءالنهر بوده ودرخوارزم هبزسته 
او ازمریدان خاص‌خواجه ابوالوفای خوارزمیعارف مشپورآن زمان بوده ونب 
وی بنجم‌الدین کبری عارف #شهور فرن ششم میرسیده وبهمین جهة +کبروی‌یاکرامی 





۱:۳ نثر فرن مم 
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۰ 
معروف بوده و در 6۰ در فتنه ازیکان در خوارزم کشته شده است . وی‌ازمعاریف 
داندمندان و وعاظ و شعرای زمان خود بوده و مولفات بسیار دارو زان جمله وکتابی 
نام مقصدالاقصی فی‌ترجمة ال‌ستقصی که ترجمه از کتابستقصی درسیرت رسو تألیف 
ابوالکرم عبدالسلام بن محمد بن ابوایحن علی حجی فردوسی اندر سفانیست که از 
دانشمندان قرن ششم بوده و وی در ترجمهُ کتاب طالب بسیار برآن افزوده و آنرادر 
حدود ۸۳6 پابان رسانده است‌ودیگر ازء ولغات اوست دو شرح متنوی مولوی که یکی‌را 
بنام جواهر الاسرار وژواهرالانوار از ۸۳۵ ۱ ۸۳۹ و دیگری را بنام کنوز الحقایق 
فی‌رموزالدفایق بوستومخصوصا مقده جواهر الاسرار درتعریف تصوف بسیارمعروفست 
و نیز قصیده برده را شرحکرده و کتابی بنام ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار نوشته و 
دیوان قصاید و غزلیات او باقیست که بخطا آنراا بحسین‌بن‌منصور حلاج نسبت داده و 
بناع او چاپ کرده‌اند . 

- محییالدان عبدالعز یز معروف بمحیی حصاری مولف کتابی‌درسیرت 
رسولست بنام سیرةالنبی که در ۸۲۱ تألیف کرده ات 

۷ - سید محمد بن نصیرالدین جعفر حسینی مکی از مشایخ معروف 
هندوستان وخللفة نصیرالدین محمودچراغ دهلی متوفی در ۷۵۷ عارف مشهور آن‌زمان 
بود و وی در ۱ در کذشته و مولف کتابهای چندست از آن جمله بحرالهعانی در 
تصوف که در ۸۲۶ بایان رسانده و رساله در بیان دوح و رساله پنج نکات و کتاب 
بحرالاتساب در تاریخ خلفا و ائمه. 

۸ - امیر سید اصیلالدین بو لمفاخر عبد ال بنعبد. لرحهن بن عبدا للطیف 
حمینی دشتکی‌شیر ازیک شافعی‌هروی‌معروف باصیلالدین و اعظ ازخاندان‌بسیار 
معروف سادات دشتکی‌شیراز؛ ازشیر از بهرات رفت ودرآن شهر سا کن‌شد وبهمین جهة 
بوروی نیز معروفت . وی‌از بز رکان دانشمندان قرن نوم بوده و در همةٌ علوم زمان 
خود دست داشته و واعظ معروفی بوده وهفته‌ای بکبار درمدرسة کوهر شاد آغادرخیا بان 


هرات وعظ می کرده است و ابوسعید وی را از شیراز بهرات برده است ودرآنجادر۱۷ 
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دیع الثانی ۸۸۳ در گذشته و تزديك مدرسة کوهر شاد آغا مدفون شده و وی مزلف 
کنابهابی در فنون مختلفشت از آن جمله : رسالةٌ مزارات شیراز - کتاب المجتبی 
فی‌سیرةالمصطفی - کتاب المجتنیمن کتاب‌الهمجتبی فی‌سیرةالمصطفی که خلاصه‌ای از 
همان کتاب سابقالذ کرست و در ۸۳۰ برای جمال‌الدین ابراهیم‌معروف‌با بی کالیجار 
وزیر بپابانرسانده - درج‌الدرر و درج‌الغرر فی‌بیان میلاد سیدالبشر که خلاصهدیگری 
از آن کتاست و در ٩۸۰‏ برداخته است - ترجمةٌ فارسی عمدةالحض بنام غرفة‌الحض 
در ادعیه و اوراد که مجلد نخست آترا در هرأت‌در۸۳۷پابان رسانده - معراج‌الاعمال 
در اوراد وعبادات - مقصدالاقبال الساطانیه‌ومرصدالاءمال الخاقانیه درمزارات‌هرات که 
در ۸۶۲ تالف کرده است ۰ 

٩‏ - جمال‌الدین فضلاللهاحمد اردستانی معروف پیرجمالی یا جمالی 
از عرفای بسیار مشهور و بسیار برکار قرن نهم بود و موسس طریقهٌ معروفست‌درتصوف 
که بنام او بطریقةٌ پیر جمالیه معروف بوده و در ۸۷۹ در گذشته است . بی_جمالی 
کنابهای بسیار بنظم و نثر فارسی پرداخته : بیان‌الحقایق فی احوال سیدالمرسلین یا 
حقایق احوال المصطفی که مثنوی بزر گکست شامل هفت منظومه : ۱ - ءصباح الارواح 
که در ۸٩۸‏ بایان زسانده ۲ - احکام‌المحبین ۳ - نهایة‌الحکمد ع - بدایةالمحبه 
ه - هدایةالمعرفه ٩‏ - فتح‌الابواب که در آ خر .جمادی‌الاخره ۸۷۳ بایان رسانده ۷- 
شرح‌الواشلین که در ۸۷۹ تمام کرده است . ملفات دیگر او ازین قرارست: منظومةً 
شرح‌الکنوز و کشف الرموز که در ۸٩۵‏ بپابان رسانده شامل سه قسم و قسم سوم آن 
بنام‌روح القدی - مرت الافرادمجموعة۹عرساله کوچك‌او- منظومةٌ روح القدس_-تثبیه 
الة فلین‌نظم وثر - منظوعة محبوب السدیقین دیوان قصاید و غزلیات و رباعبات و 
غیره - مصباح‌الارواح که در۸۹۸ییابانرسانده است - شرح الواصلین - منظومةٌ مهر 
قلوب - قدرت نامه - نصرةناعه - فرصت نامه - مرآت الحبیب - رباعیات در شرح 
منظومةٌ صفوت اعل‌التحقیق افضل‌الد.ن کاشانی - منظوعهٌ مهرافروز وآفتاب ظلمت 
سوز- کنز الدقایقو میزان‌الحقایق- کشف‌الار اح‌بایوسف وزلیخادر تفیرسورة بوسف. 
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مدحالفقر-ععلومات اسر ارالقلوب و مفپومات|نوارالغلوب - فتح‌الابواب وحقیقةالاداب 
درتصوف - مکائیب . 

۰ - امیر سید <مال‌الدین عطاءالله بر فضل‌الله حمینی دشتکی شیرازی 
نیشا بوری که او نب از ساوات خاندان معروف دشتکی شیراز بوده و ازشیر از بهرات 
رفته و چندی در نیشابور بوده و شا کرد امیر اصیلالدین سا بق الذ 1 بوده و دردرس 
ساطانهُ هرات در زمان سلطان حسین میرزا وعظ میکرده و ازواعظانمشمور آن‌زمان 
بوده است و در ٩۲۹‏ در گذشته و وی کتابهای چند تألف کرده است از آن جمله 
روضةالاحباب‌فی‌سبرةالنبی‌والاا والاصحاب که از رم تا ٩۰۳‏ بدرخواستعلیشیرنوشته 
و نیز کتاب تحفةالاحباء فی مناقب آل عبا و کتاب رباض‌السیر آژوست : 

۱- )<مدبن تاج‌الدین ححدن ان سیف الدین استر ابادی موّلف کتاب آثار 
احمدی و43 مختصری از روضة‌الاحباب‌سا بو‌الذ کرست ودرحنودسال ٩۰۰‏ 
تأللف کرده الن 

۲ - محمد بن ابی زیدبن عر بشاهان ابی زید حسینی علوی ورامینی 
م لف احسنالکبار فی‌معرفة امقالاطهاردر تاریخ امه که در ۸۳۷ تألیف کرده‌است . 

۳ - شهاب‌الدین بن شهس‌الدین عمر دولت 7بادی متوفی درحدود ۸5٩‏ 
موّلف کتاب مناقب‌السادات . 

۶ اجیب‌الدان محمد بن محمود ایجی که در اواسط قرن نوم میزبسته 
و کتابی در سدرة رسول و خلفا نو مه است. 

۵ - مین الدین با کمال‌الدین حسین بن عل ی کاشفی بیهقی هرویو اعظ 
معروف پملاحمین کاشفی یکی از معروفترین دانش‌ندان قرن نیم و مولفان زان 
فارسست . در شهر سبزوار دد ناحيه بیرق ولادت بافت و خاندان او همه از مردم مق 
بودند ووی نخست در شهر سبزوار میزیست و بوعظ وتذ کیر مشغول بود وچون‌بانگی 
خوش وگیرنده و گفتاری فریبنده و حافظهٌ سرشارودانش بسیار داشت در فن‌خوده‌عروف 
د و مجالس ذ کر و موعظهةٌ او بسیاری از مردم را بخود جلبمیکرد . پس ازچندی از 
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سبزوار عازم سفر شد و بنیشابور و از آنجا بمشهد رفت و در سال ۸۱۰ که در مشمد 
بود شبی سعدالدین کاشفری عارف مشهور را که در هرات میزیست بخواب دید که اورا 
بحود مخواند و چولا در بی‌ار [کشت وکاروانی از هرات رسید و پرسید معلوم شد که 
در همان زمان‌درروژ چهارشنب4ُ۷جمادی‌الاخرء ۸(۰در گذشته است وکاشفی‌بهرات‌رفت 
و در سر خاكك سعدالدین کاشغری بدیدار جامی شاعر و نوسنده معروف آن‌زمان رسید 
و براهنمايي جامی درسلك طریقة تقشبندی درآمد . همچنان درهرات بذکر وموعظه 
مشغول و و با شاه‌زادکان تیموری مخصوصاً سلطان حسین میرزا و علیشیر 
مر بوطشد و بدعوت ایشان کتابهای چند نوشته است ولی بیشتر با ابوالمحسن میرزا 
پسر سلطان حسین مر.وط بوده و برخی از کتابهای خود را برای او نوشتهو بدینگونه 
چنددن سال در شهر هرات زسته و هر بامدادااددنه دردارالسیادء سلطانی ویس ازنماز 
آدینه در جامع علیشیر و هر سه شنبه در مدرسة سلطانی و هر چهپارشنبه در سر خاله 
خواجه ابو الولید احمد وعظ میکرده و چندی نیز در حظیرة سلطان‌احمدمیرزامجلس 
وعظ داشته است و سرانجام در سال ٩۱۶‏ در هرات در گذشته است . کاشفی دانشه‌ند 
بسیار برکاری بود و چون‌درفنونمختلف دست داشته در بسباری از آنها کتابهایی‌نوشته 
و در ژبان فارسی و تازی دست داشته و نویسنده و شاعر خوبی بوده و در شعر کاشفی 
تخاص میکرده است . موّلفات عمده او ازین قرارست : جواهرالتفسیر لتحفةالامیر که 
برای علیشیر نوشته و مجلد نخست آنرا تاسورة آل عمران در ۸٩۰‏ بایان رسانده ودر 
۲ بتألیف مجلد دوم آغاز کرده‌ولی بهایان. نرسانده است - جامم‌الستین در تفسیر 
سوره_بوسف بتازی‌درشت فصل - مختصر الجواهردر- تفسیر فارسی کدخلاصه‌ای‌ازهمان 
جواهر التفیرست - مواهب علیه درتفضیر بفارسی که بنام تفیر حسینی ممروفست و 
آنرا نیز برای علیشیر پرداخته و در غرة محرم ۸٩۷‏ بتألیف آن آغاز کرده ودر دوم 
شوال ۸٩٩‏ بایان رساندروضةالمهداء که معروفترین کتاب فارسی درواقعةٌ کر بلاست 
وچون مدتهای مدید آنر پرسرمثیرمیخواندنداصطلاح «روضد خوان» و«روضه خوانی» 


از نام همین کتاب اعده‌و آترا در سال ٩۶۸‏ ننام‌میرزا مرشدالدین عبدال نومٌدختری 
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7 
سلطان حسین میوزا نوشه.شرح «نو ی که آنرا در هرات‌بپابانرسانده - لبابعنوی 
فی انتخاب مثنوی - لب‌لباب مثثوی که انتخاب دیگری ازمثنوی مولویست‌وروزشنبة 
آخر ماصیام ۸۷۵ بایان رسانده است . اخلاقالمحسنینممروف باخلاق محسنی که 
کی ازرایج‌تر ین کتا ه‌ای‌اوست و بنام ابوالمحسن میرزا در سال ٩۶۶‏ بپابان,سانده- 
مخزن الانشاء که برای سلطا حسین و علیشیر در جمعهٌ ٩‏ ذیحجه ۹۰۷ بایان 
رسانده است - صحیفةٌ شاهی که کتاب کت در انشاء و آنرا بجدول‌نوشته و در 
جمادی‌الاخرء ٩۶۷‏ برای ابوالمحسن میرزا بیایان رسانده - انوار سهیلی که تهذیبی 
ازکیله و دمنه است و بنام شیخم آحمد سپیلی از امرا و شعرای دربار سلطان حسین 
نوشته استوآن: نزاز موّلفات معروف اوست _ اسرار قاسه‌ی در سحروطلسمات و کیما 
که در ٩۰۷‏ نوشته و پسرش فخرالدین علی آنرا خلاصه کرده است . لوایج‌القمر در 
احکام ماء که در ۸۷۸ بنام شمسالدین محمد بایان رسانده - میامنالهشتری‌دراحکام 
مشتری - سواطع‌المریخ در احکام مریخ - لوامع‌الشمس‌دراحکام خورشید. مناهج الزهره 
در احکام‌زهره - «نایحعطارد در احکام عطارد - مواهب‌اازحل در احکام زحل ک در*۱٩‏ 
بپایان رسیده اسب مرصنالانی ی استخراج اسماءالله الحسنی رسالة العلوبه که 
برای شبخ نصیرالدین عببدالله نقشبندی نوشته - تحفة‌العلیه - رساله در علم اعداد - 
بدایمالافکار فی صناییع الامار در بیان اقسام صناعات شعری و بدیع - رساله در اوراد 
و ادعده - رساله حاتمیه در حکایات راجع بحاتم طابی که نام ساطان حسین میرزا در 
۱ بایان رسانده است- رسالةالعایه فی‌احادیت‌النمویه شامل‌چپل حدبت-اختیارات 
تجوم - فیض| النوافيبیان‌الزوال - مفانیح‌الکنوز در کیمیا شامل بیست‌رساله از حکما- 
میامن‌الا کتساب فی قواعد الاحتساب - یه یکدی ور ات تمواارتا ای 
صفات‌المصطفی - فتوت نامه سلطانی در آیین قتوت - تحفة لساوة در ادعیهُ روزانه که 
در ر‌ضان ..۹٩‏ بایان رسانده است - مالا دمته فی‌المذهب - منهاح الولایه در شرح 
خطب نمج‌البلاغه .کاشفی پسری داشته است بنام فخرالدین علی متخلص بصفی و دختر 


خواجه | کبرمعروف بخواجه کلان بسر سعدالدینکا غری را در سال ٩۰4‏ بدرش‌برای 
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او کرفته و دختر دیگر زن جامی بوده و فخرالدین علی نیز مانند پدر در هسرات 
میزیسته و از پیروان طریقهٌ نقشبندی بوده ودر ٩۳۸‏ در گذشت واو گذشته از تلخیص 
کتاب اسرار قاسمی پدرش موّلفاتی دارد از آن جمله رشحات عین الحيوة که در احوال 
مشایخ نقشبندیه نوشته ودر ٩۹۹‏ بیابان رسانده ولطایف الطوایف در حکابات که در 
۳۹ تألیف کرده وحرزالامان من فتن‌الزمان در خواص و منافع حروف, اسرارقر آن 
و نیز مثنوی محمود و أبازی سروده است 
- ابو الحس‌طبری مولف مفاتیح العجم در تاریخ پیش از اسلام ابران که 
بفرمان علیشیر نوشته است . 
۷- شرفالدین علی بن‌شمس الدین علی یزدی که از تاریخ نووسان .۵ ور 
این‌فرن بشمار میرود و ازمشاهیر علمای زمان خود بوده پس از آنکه دریزد مقامات 
مختلف داشته در دربارشاهرخ و مخصوصاً در دستگاه پ-رش ابراهیم سلطانمقاممهمی 
یافته است و پس ازمرکگ ابراهیم سلطان در ۷۳۸ مداح خامر ونس‌خان از خوانین 
مقول بوده است و سپس در سال ۸4٩‏ که میرزا سلطان محمد حکمران عراق عجم‌شد 
اودا از یزد بقم نزد خود خواند وسمت ندیمی خودرا باو دادو چون درسال ۸۵۰ بنای 
کشیراگذاشت شت شاهرخ نسبت باو بد کمان بود و می پنداشت که وی محر آن 
۱ میخواست او را بکشد میرزا- 
عبداللطیف پسر الغ بيك از وی‌شفاعت کرد و اورا باخود بسمرقند برد و چون سلطان 
محمد پس ازمر که شاهرخ بر خراسان استبلایافت در سال ۸۵۳ وی را رخصت داد که 
بیزد باز کردد و وی درتفت سا کن شد ودر آنجا بسال ۸۵۸در گذشت ودرمدرسه‌شرفبه 
که از بناهای او بود نزديك مسجد جامم محلهٌ میرچماق در جنب مزار پدرش وی را 
بخاك سپردند . شرف‌الدین از دانشمندان متبحر زمان خود بوده ودر بسیاری از فنون 
متداول زمان دست داشته و ملفات چند ازو مانده است که مهمترین ورایج ترینآ نها 
فکمه نیه‌وریست و آنرا در سال ۸۲۸ در شیراز بتابر دستور ابراهیم سلطان‌درزمانی 
که‌در دستگاه او بوده بپایان رسانده و چهارسال مشفول تألیف آن بوده و اطلاعات 
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خودرا ازطفی نامه نظام شامی ومطالبی که روزنامه چیان زمان تیمور گرد آورده بودند 
ئ از خزاه کرفته و از آنچه پیران سالخورده شنیده فراهم کرده‌است وچون‌جامعترین 
کتابهای تاریخ تبم‌ورست رایج‌ترین کتاب درین زمینهبشمارمیرود. چندی‌پس ازتألیف 
این کتاب مقدمه‌ای در شرح قبایل ترلك و مفول و باصطلاح آن زمان الوی جفتای 
یعنی اساب جنتای واحوال الوی بر آن کتاب نوشته که بتریخ جهانگیربهبامقدمة 
ظفرنامه معروف شده و بجز آن وی را مولفاتد؛ ست ازین قرار: حلل مطرز در فن 
معماولفز که در کتاب دبگریآتر | خلاصه کرده و منتخبی ازآن فراهم کرده است - 
شرح فصیده برد شرف آلدین بوصیری تحفةالفقیر وهدیةال<قیر ءجءوعه از اشمار 
فارسی‌وعربی- کنه‌المرادفی‌علم الوفق والاعداد درارثماطیقی - رسالهً حساب عقد انامل. 
حفایق التهلیل مقدمه بر دیوان‌حافظ کتاباسطرلاب -منشات ۰ شرف‌الدین علی‌درشعر 
.فارسی نیزدست دأشته و شرف تخاص میکردمودبوان اشعار اوباقیست و نیزه‌نفاومه‌ای 
بجر متقارب در فتوحات یمور سروده که بتبه‌ور نامه معروفست . 

۸ - محمد طر اغای‌ملقب بالغ بيك پسر شاهرخ شاه معروف تیموری 
در ۱٩‏ <مادی‌الاولی ۷۹ در سلطانیه ولادت یافت و در ۸۱۲ حکه‌رانی سمرقند را 
باودادند ودر ۵ حجهٌ ۸۵۶ بس از مرگ بدر حانشین اوشد و در ۱۴ رمضان ۸۵۳ 
پسرش عمداللطیف اورا کشت و بجای وی بسلطنت نشست ۰ ال بيك نه تنها یکی از 
فاضل تررین‌بادشاهان‌ساسلة تیموریست بلکه‌یکی از دانمندترین کسانیست که‌درایران 
بیادشاهی رسیده‌اند و در نون مختلف زمان خود احاطه داشته محصوضا در تاریخ و 
ریاضیات و تجوم تسلط داشته است و بهمين جهة از برورش دانشمندان‌و فراهم‌آوردن 
وسایل ترفیات علمی هیچ دریغ نمیکرده و دانشمندان بزرگه زمان همه آزو متنم 
میشده‌اند و مهمتر ین کاری که در راء دانش کرده اینست که در سال ۸۶۱ در شمال 
شرقی سمرقند رصدخانه‌ایساخت و همه علمای نجوم را در آنجا کرد آورد و زسج 
جدیدی که ام ژیج الع‌ مك معروفست مدستباری غباث‌الدین جمشید کاشانی و صلاح 
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علاءالدین علی‌بن محمد قوشچی معروف بهلاعلی قوشجی ومعین‌الدین کاشانی خواهر 
زاده غیاث‌الدین جمشید که او را برای همین کار از کاشان خواسته بود وجلال‌الدین 
اسطرلابی ترتیب دادند و خود کتابی در بارة این زیج نوشته که بزیج‌الغ بيك‌ممروفست 
ورایج‌ترین کتاب این فن بشمارمیرود و بهمین جهة زیج اورا کاملترین زیجهامی 
دانتد ودیکی از تألیفات او کتابیست پنام «الوس اربعة چنشگی زی» در وصف طوایف 
مفول و نیز کتاب شجرة الترك که آن را بعضی بعبدالمقتدر متوفی در ۸۳۱ نسبت 
میدهند وازوهم می دانند . 

۹ - غیاث لدین علی بن جما لا لاسالام یزدی مواف روزنامهُ غزوات هندوستان 
که خود در سفرهند با تیمور همراه بوده و این کتاب را در تاریخ آن سفر نوشته 


ات 

۴۰ نظام! لد ان عبدا لو اسع شامی با شنب غازانی‌معروف نظام شامی 
اصلا از مردم محله شام عازان با شنب غازان تب یز بوده و در جوانی ببغداد رفته و در 
آنجا کتاب ساوان المطاع فی عدوان‌الاتباع تالیف فخرالدینا بوهاشمهحمدین‌محمدین 
ظفرطغرایی را که درحکاباتست‌بنام ریاض الماوك برای‌سلطان اویس‌جلابرترجمه کرده 
است و نیز داستان بوداسف و بلوهر را از عربی بنام سلطان احمد جلایر تدرجمه 
کرد است . در سال ۷۹۵ بدست لشکریان تیمور در آن‌شهر اسیر شده واز آنناپس 
در دربار تیمور بوده است چنانکه‌در ۸۶۳ با او در حلب بوده و تیءور درسالع ۸۰ او را 
۳ ردنا ۱ در تاریخ سلطنت وی بئویسد و وی کتاب ظفر نامه را از ری 
اطلاعات رسمی که رن زمان باو میرسیده است نوشته و تا وقایع سال , ادر 
آنکتاب اورده است و در ضهن شاءر هم بوده است و اشعار خود را در ظفر نامه نقل 
وه 

۱ - کمال‌الدین عبداارزاق‌بی‌جمال الدین امحق سمرقندی نیز از تاریخ 
نوسان نامی قرن نوم بشمار «یرود . در سال۸۱۹ در هرات ولادت یافت " پدرشبحکم 
ورائت قاضیعسکر وشیخ‌الاسلام سپاه شاهرخ بود و وی‌نیز در ۸۶۱ بدربار شاهرخ راء 


1۱ تورت ۳۳ 
۱1 ریت ینس 
یافت و در همان سال در ۲۵ سالگی جالشین پدرشد و در ۸۶۵ شاهرخ او را بجنوب 
مندوستان فرستاد و بدرپارپاداه بیجانگر رفت و در ۸6۸ باز کشت و تفصیل این 
۳ خود در مجلد دوم مطلع‌السعدین نوشته است و سپس در ۸۵۰ بسفارت دگیری 
بگیلان رفت و بعداز مرگه شاهرخ جزو مختصان جانینان او میرزا عبداللطیفو 
میرزاعبدالة ومیرزاابوالفاسم بابر و میرذا ابو سعید بود ولی در سال ۸۷ از خدمت 
دربار کناره گرفت و در سلك صوفیان در خاقاه شاهرخ در هرات معتکف گشت و دز 
۸۷۹ ابو سعید ریاست آن خانقاه را باو داد و سرانجام در ۸۷ در آنجا در گذشت . 
کیال الدین عبدالرزاق مولف کتاب ممروفیست بنام مطلع السمدین و مجمع البحرین 
1 تاریخ تیموریان که از وقایم سال ۷۰ + را در آن ضبط کرده است و دد 
۰ نر| بایان رسانده‌است . این کتاب شامل‌دومجلدست که مجلد اول از ولادت ابو 
سعید بهادر تا جلوی -لطان خلیل در سمرقند وه‌جلد دوم از جاوس ابوالغازی‌ساطان 
حسین را دربر دارد . 
۲ - امینالدین ابوالخیرفضل الله بن روز بهان بن فضل ال خنجی 
اصنهانی شیرانی ملقب با مین و معروف بخواجه ملا با خواجه مولانا 


نخست از پیوستگان‌دربارآق‌قوینلو وسنی بسیار مت‌صبی بود ودراصفهان وشیرآزمیزیست 
و چون شاه ا سل امفهان راوکرا فت جان خویش را در خطر میدید بکاشان 
واز آنجا بماوراءالثه ر کر بخت ودر۱۸٩‏ در سمرقند بود و دبگر از احواژوی‌اطلاع 
نیست و ظاهراً پی از ۱ در ماوراءالنهر در گذشتهاست .ویمولف کت بهای‌چندست 
ازآن جمله : تاریخ عالم آرای امینی در تاریخ خاندان آق‌قونلو که از زمان‌سلطان 
بمقوب‌ین حسن بيك (متوفی در ۹5) بتألیف آن آغاز کرده و در زمان بایستفر 
(متوفی در ۸۹۷) بایان رسانده است - بدییع الزمان فی قسة حی بن بقطان که در 
۲ نام سلطان بمقوب بایندری نوشته - ابطال نهج الباطل و اهمال کشف العاطل 
معروف با,طال الباطل که رد بر کتاب نهج‌الحق و کشف‌السدق تألیف علامةً حلی است 
وقاضی نورالُ وشتریکتاب احقاقالحقایق خود را در اثبات حقائیت شیعه و رد بسر 





نثر فرن نهم بط 





کتاب وی که رد بر شیمه است نوشته و این کتاب را در ٩۰۵‏ در کاشان بزبان تازی 
نوشته است - شرح وصایای عبدالخالق غجدوانی - سلوك الملوك ته در سه‌رفنددر۱۸٩‏ 
نام ابوالغازی عبیداله خان ازيك آعاز کرده و دد ٩۲۰‏ بپایان رسانده است - شرح 
قصید برد شرف‌الدین بوصیری که در۲۱٩‏ نوشته است - مهمان‌نامة بخاراشامل‌تاریخ 
سلسلةٌ شیبانی و جنگ آنها باازبکان ومخصوصا تشک رکتیسوم شیبانی‌خانبراز بکان 
که در شوال ٩۱6‏ در بخارا آغاز کرده و در جمادی الاولی ٩۱۵‏ در هرات پایان 
رسانده است ۱ 

۳ - معین الدین محمد ز عجی اسفزاری هروی از متشبان معروف زمان 
خود بود . در۸۷۳بهرات رفت و در دربار سلطان حسین بایقرا بمقامات مهم‌نابل گشت 
چنانکه نشان شاه را که مهررسمی دربارساطنت بود باو سپردند و بیشتر باقوامالدین 
نظام الملك خوافی وزیر معروف که در برورش دانه‌مندان‌اختصاص داش مربوط بوده 
و در ٩٩۳‏ در گذشته است. معین‌الدین مولف چند کتاب جالب توجمست از آن‌جمله 
رساله‌ای در انشاء و قوانین که در ۸۷۳ نوشته و در آن مکانیبی را که از جانب ملطان 
حسین نوشته آست ثبت کرده و دمگر از موّلفات او کتاب روضات‌الجنات فی‌اوصاف 
مدینه‌الپرات است که در ۸٩۷‏ نام سلطان‌حسین مبرزا تالف وشامل+۲ فصلست 
و در ضمن شاءر بوده و شعر را تا انداژه‌ای خوب میگفته است . 

6 - سید ظهیر الدین بن نصیرالدین مرعشی حفید قوامالدین ازمورخان 
مه‌روف قرن نهم در حدود ۸۱۵ ولادت بافته و در در بار سلطان‌محمد کدای‌دوم‌در کارهای 
دیوانی و شکری وارد بوده و مشاغل مختلف داشته است و سپس در دربار جانشین وی 
کار کیا میرزا علی (۸۸۱ - 4*۹۵) نیز بوده است و در حدود ۸٩۶‏ در گذشته‌ودو کتاب 
بسیار جالب‌توجه آزو مانده است مکی تاریخ طبرستان و روبان و ماز ندران‌تاوقایع‌سال 
۱۹ تاریخ کیلان و دیام‌ستان تا وقایم سال ۸۹۶ . 

۰ - علی بن شمسا لدین بن حاجی‌حسن لاهیچی موّلف تاریخ خایی شامل 
وقایع تاریخ کیلان که بنام سلطان احمدخان معروف بخان احمدخان بادشاه معروف 


19۳ نش قرث نوم 


سس 
"کیلان توشته و در هحرم ۷۱ آغاز کزد. ودو صفر ٩۳۲‏ بپایان رسانده وشامل وقایح 
از .انا ٩۲۶‏ آخت . 
1 - جعفربن حمیی ی حمی چعفری پزفی ازنورخان دور شاهرخ (۸۱۷- 
۳) بوده است‌ودو کتاب لوشته بکی‌تاریخ کبیر از آغاز خلقت تا وقایم* ۸6 ودک 
تاریخ بزد که بنام شاهرخ بهابان رسانده است ۰ 
۷ - احمدببن حسین بن عل ی کاآب یزدی که او ازمورخان بزدبوده وکتابی 
بنام‌تار بخ جدید نوشته که باسم میرزاجهانشاه‌قرا قوینلو (۸۵۲-۸۳۷) بتألیفآن‌آغاز 





کردهو در ۸٩۱‏ بایان رسانده است . 

۸ - زر ین‌الدین محمودذبن عبدا لجلیل واصفی ازدانشمندان خراسان‌بوده 
وسفری ازخراسان بماوراءالنهر کرده و درزمان یداه خانشبانی در ٩۱‏ درسمرقند 
و در ٩۱۸‏ در بخازا بوده و در ۷۷ در گذشته وملف کتاب بسیار کران بهاییست بنام 
بدایم‌الوقایع که مشاهدات خود را درسمرقند وبخارا و تاشکند نوشته واطلاعات بسیار 
سودمند دربرٌ میرزا الغ بيك و علیشیر نوایی دارد ۰ 

٩‏ - محه‌د امین بی حاج خلیل قونیوی موّلف کتابی در تاریخ پادشاهان 
آل عثمان که بفرمان سلطان محمد دوم عثمانی (۸00 - ۸۸۹) نوشته است و از تاریخ 
سلاجقةٌ روم آغاز کرده است . 

۰ - علی بی ملوك منشی که اونیزاز تاریخ‌نوسان خال عثمانی‌بودهومولف 
"کتاسست بنام ظفر نامه درتاریخ فتوحات سلطا محمد دوم ۰ 

۱ - کمال‌الدین یا حکيم‌الدین اددیس بن حمام‌الدین علی بدلیسی 
معروف‌ترین مورخ فرن نهم خال عثمانی از منشیان دربار سلطان یعقوب آق قویناو 
متوفی در ۸٩۵‏ بوده و در ۸٩۰‏ نامه‌ای از جالب این پادشاه بیایزید دوم پادشاء عتمانی 
نوشت و چون بازید انشاء وی را پسندیده بود پس‌از برچیده شدن سلطنت آق‌قوینلو 
از ترس اینکه مبادا بدست شاه اسمعیل بیفتد نزد بایزید رفت و وی اورا کرامی شمرد 
و ور دربار عثمانی مقام مهم داشت و ور دستگاه بایزید دوم )٩۱۸-۸۸(‏ وسلطان‌سلیم 





نثر فرن نم ۰ 
او( 4۱ - ٩۷5‏ معزز بود » چنانکه در جنگ با شاه اسمعیل فرمانده سپاهیان کرد 
لشکر عثمانی بود و در جنگهای مصر نیز حاضر بود و در ٩۳۱‏ بماء‌وریت بکردستان 
آمد و سرانجام در ذیحجة ٩۲٩‏ در گذشت و در استانبول در محله ایوب نزديك مس 

زین خانون او را بخالك سپردند و قبرش | کنون بنام « ادریس کوشکو» معروفست . 





وی از دان‌ندان مسلط زمان خود بوده و در فنون مختلف دست داشته و بز بان تازی 
و بازسی در وان فانک الا کرده از آن جمله : رسالة فی‌الطاعون و جواز 
الفرار عنه - شرحگلشن‌راز - تفسیری که بنام بایز ید نوشته - منشات - هشت بهشت 
شامل تاریخ هشت تن از نخستین بادشاهان ال عثمان تا وقایم سال ٩٩۸‏ در سلطنت 
بایز یددوم که بنام‌صفات الامانیه نیزمعروفت و رایج‌ترین کتاب‌فارسی‌دراحوالپادشاهان 
عثمانست - سلیم نامه درتاریخ سلطنت ساطان سلیم اول از ٩۱۸‏ ۱ ۹۲۰ . 

۲ - عبدالکبیر بن او یس بن محمد متخلص بلطیفی معروف بقاضی‌زاده 
از شاعران وتاریخ نویسان معروف خال -ثمانی بوده و در سفر ءصر درفاهره بسال۳۰٩‏ 
در گذشته است و وی کتاب معروف و فبات‌الاعیان تالیف ابن‌خلکان را بنام سلطان‌سلیم 
اول )٩۲۱-۹۱۸(‏ در دو مجلد بفارسی ترجمه کرده و مجلد نخست ۳ در ٩۲۹‏ ومحلد 
دوم را در ٩۲۸‏ دژاستانبول بهابان رسانده است ونیز ءولف کتابست بنام غزوات سلطان 
سلیم شامل تاریخ فتح ءصر که در آن سفر همراء بوده و بفرعان امیرصدرالدین‌محمد 
و از روی اسنادیآکه رازن جنک مرک دوایی ۳۳ 

۳ - شهابالدین دولتآ بادی از تاریخ‌نویسان قرن نهم‌هندوستان بوده ودر 
٩‏ دد گذشته است و وی مولف کتابیست در تاریخ مدبنه که از کتاب خلاصةالوفا 
فی‌اخباردارالءمطفی‌تالیف نورالدزین علی بنعبدالله سمهودی ترجمه کرده است. 

6 - امیر محمدبن امیرمبارر از امرای-یستان وجدمادریموافاحاءالملوك 
در تاریخ سیستانست که با نظام‌الدرین بحیی‌بن‌ملك عزالدین علی یادشاه‌سیستان (۸60- 
۵ معاصر بوده و کتابی در تاریخ سیستان نوشته است . 

5- یوسف‌بن احمد بن محمدبن عشمان که در زمان محمود شاه اول بابقرا 


۱5۵ نثرقرن نهم 
پادشاهکجرا آت(۸۹۵-۸۸۹) کتاب وفیات‌الاعبان تألیف ابن‌خلکان دا بناممنظرالانسان 
فی ترجمة و فیات‌الاعبان ترجمه کرده است . 

5۹ - کما لالدین ابو الغازی‌حدین ب منصور بن بیقر !اب عمرشیخ ان یمود 
بادشاه معروف سلسله تیموری که در ۸:۲ ولادت بافته و آز ۸٩۳‏ تا ٩۱۲‏ در خراسان 
پادشاهی کرده و سشتر بنام سلطان حسین بایقرا با قرابا ابوالغازی سلطان حس 
معروفست ویکی ازمعروفتر ین‌پادشاهان داش پرور ابران بوده اورآبرخی 2 
دانسته‌اندبنام مجالس الء‌شاق که درشرح احوال بزر کانی که عاشق بوده‌اند نوشته‌وچون 
میرم برد اس که بجزاحوا(عشاق را :نوبسد الب کتاباواعتبار تاریضی‌ندارد ونر 
درمبان سالهای۹*۸و۹* ۰تألیف کر ده‌است. این کتاب رابکمال الدین‌حسین کازر کاهی 
که از ادای آن زمان و از دست پرورد ن علیشیر بوده نیزنسبت داده اندوسلطان 
حسین در شه‌رفارسی و ت کی نیز دست داشته وحسینی تخاص میکرده و دروان فارسی 
وترکی‌او بدستست . 

۷ - امیر دو لتشاه بر علاء) لدو له بختیشاه‌غازی سمرقندی پدرش علاء الدوله 
اسفراینی و بسر عمش فبزوزبيك از امرای معروف دربار تیموری بوده‌اند و خود نیزاز 
نجیب زادکان خراسان و از پیوستگان علیشیر بشمار میرفته است و در ضمن 
مرد زاهدی بوده و وی موّلف لتاب بسیار رایچیست بنام تذ كرة الشعرا و معروف 
بت کر دولتشاه یکه درشرح احوال شعرا ازآغاز شعرفارسی تا زمان خود نوشته و در 
سال ۸٩۲‏ بایان رسانده است که درآن زان نزديك وم تال داشعه است و این کتاب 
هرچند که شهرت بسیار دارد اما در بارة شعرایی که بیش از زمان اووپیش ازقرن نهم 
بوده‌انه مطالب آن اغلب اعتبارندارد ۰ 

۸ - بدیع‌الدین عبدالغفور لادی از دانشمندان و عرفای زمان خود و 
مشپورترین شا کردان جامی‌بوده و درهرات در۱۲٩‏ در گذشته و تزديك قبر جامی او 
را بخاك سپرده‌اند و وی درعلوم زمان خود دست داشته و شرحها و حواشی چند بر 
کافبهتألیفابن‌حاجب درنحوز بان‌تازی‌نوشته که نا تمام‌مانده است ومعر رفتر ی تأللف‌او 


نش قرن نیم ِ 





حاشیه‌ایست که بدرخواست ضیاءالدین بوسف پسر جامی بر نفحات الانس نوشته و 
بمنلةٌ ذیل ومتمم آن کتابست و دیگراز مولفات اوست شرح رسالةُ نجم‌الدین کبری 
در بیان طربقهُ شطار . 

٩‏ - حافظ محمد بن علی قوشچی پسر ملاعلی قوشجی داندمند عروف‌فرن 
انهم که وی نیز در «مان قرن می‌زیسته وءولف کتابیست‌در تاریخ آل چنگیز و تادیسخ 
ختای که همان کتاب مجدالدین‌محءدین عدنان مورخ قرن‌ششم را بز بان‌تر کی‌ترجمه 
کفرحم السقیه 

۰ - محمد شیخ هروی موّلف رساله ای در تفال دبوان حافظ . 

۱ - نجمالدین طارمی که از اعبان دوات هیرزا مر انشاه بن‌تبهور بوده‌ودر 
انشاء تساط داشته و بفرمان آن پادشاهکامل التواریخ تألیف ابن الاثیر رابفارسی‌ترجمه 
ده 

3 ابو طاهر بن علی‌بن حدن بن موسی طر سوسی که ظاهراً در خالد 
عنمانی میزیسته و کتابی بنثر فارسی بنام داراب نامه نوشتد که شامل داستانهای قدیم 
ات ۱ ۱۳ 

۳ - عیحی بن جنید شیراذی پسر معین‌الدین ابوالقاسم جنید شاعر و مولف 
معروف فرن هشتم بوده و در یمه اول فرن نهم میزبسته و کتاب شدالاژار با هزار مزار 
و یا کتاب الء‌زارات پدرش را که در باب مزارات شیر ازست بفارسی بنام ملتمس الاحباء 
ترجمه کرده است - 

۶ - سیف‌الدین بن‌حاجی بن نظام عقیلی از نوسند کان خوب قرن نبم 
بوده و موف کتابیست بنامآثار الوزراء که در شرح‌حال وزرای اسلام درحدودسال ۸۷۵ 
برای نظام الملك قوام‌الدین خوافی وزیر معروف ساطان‌حسیندرزا نوشته است. 

۶ - محمد بن حاح کامران استرابادی موّلف کتابی در نسب سادات بنام 
جامع الامثال که برای مظفرالدرین ابوالغازی شمس‌الدین بن کمال الدین محمد(۸۷٩‏ 


. از بلوك رستمدارمازندران نوشته است‎ )٩۰- 


1۷ تثر قرن نم 





7 - محموه گیتی نیز از مورخین این فرزن بوده ودر سال ۸۲۳ کتاب‌مواهب 
الهیهُ معین الدین بزوی را که در تاریخ آل مظفرست و درقرن هشتم نوشته شده‌خلاصه 
و تیذبآکرده و دنله وقاییع خاندان آلمظفر را تا پایان سلطنتابشان نوشته وذیلی 
بر تارخ کزيدة حمداله مستوفی فراد داده است . 

۷ - حسن ان علی ان حسن بر عبدا لملك قمی که در سال های ۸۶۵ و ۸۳٩‏ 
کتاب تاریخ قم را که در ۲۷۸ حسن بن محجمدین حسن قمی سازی تألیف کرده است 
نام خواجه فخرالدین ابراهیمبن عمادالدین محمودین شمس‌الدین محمدبن علی‌صفی 
وزیر ترجمه کرده است . 

۸ - عبدالرزاق بی عبدالکریم بن عبدالرزاقکرمافی که در سال ٩۱۱‏ 
کنابی در احوال شاه نله ولی بنامتذ کرء نوشته است ۰ 

٩‏ - محمد بن داوث ان محمد بن محمود شادیا بادی که ظاهراً از ادبای 
قرن نهم بوده و کتابی درشرح قصاید خاقانی تألیف کرده است . 

۰- محرابی کرمانی که ازثه‌رای فرن نم توت ۱ بنام‌تذ کرةالاولیاء 
در مشاهد کرمان تألیف کرده است و در حدود سال ٩۳۹‏ آنرا نوشته و ازین فراد دد 
اواخر فرن نوم و اوایل قرن دهم در کرمان ميزسته است ودرآن کتاب برخیازاشعار 
خود را آورده است . 

۱ - یاراحمد ان حمیر رشیدی تبریزی که از ادبای قرن نهم بوده و درسال 
۷ رباعبات عمر خیام را در کتابی بنام طربخانه در ده فصل جمم کرده و مقدمه‌ای 
تس بر ان نوشته و حکایانی را که دربارء عمر خدام رواج داشته ات رکنات 
آورده است . 

۲ - فاضل‌هروی موف کتاب ارشادالزراعه در علم زراعت که در سال ٩۲۱‏ 
تلف کرده ات . 

۳ - قاضی‌خان بدرمحمد دهلوی ملقب بد هاروال که‌ازاد,ای‌هندوستان 


بوده و کتابی در لغت فارسی بنام ارات الفشلا نوشته که در ۸۲۲ بابان‌رسیده است ۰ 





نثرقرن نهم 1:۸ 


6- قواالدین ابراهیم فاروغی که وی نیز از لغت نویسان فرن نبم 
هندوستان بوده است و کتابی در لغت فارسی بنام شرف نامه احمد مثیری با فرهنگه 
ایراهیمی نوشته که در محرم ۸۷۸ بایان رسانده است و چون وی از مربدان شیخ 
#رف‌الدین احمدین یحیی منیری سا کن دهلی و پیشوای معروف طربقهُ چشتی‌متوفی 
در ۸۷۲ بوده است ادن کتاب را بنامهرشدخود شرف نامه احمد مذیری‌نامیده ودرزمان 
باريك شاه ابو المظفر پادشاه بشگاله (۸۷۹-۸۹6) میزیسته است . 

۰۵ محمود بن ضیاء الدین محمد متخلص بمحمود ری ۳ 
تویسان هندوستان بوده و کذابی در لغت فارسی بنام تحفةالسعاده با فرهشتکه اسکندری 
باسم سلطان کب( نوشته ودر دهم صفر ۰ بایان رسانده است . 

- قاضی لطف 4 بنابو یوسف‌حلیمی از لفت نویسان معروف خاله 
عثمانی و وی راتألیفات‌چندست از آن جمله کتاب القاسمیه با فرهن حلیمی‌مروف 
بلغت حلیمی که تر کی بفارسیست و بحرالفرایب بنظم و نثر در لغت فارسی و عروض 
وقافیه وبدیع که قاسمیه خلاصه ای از آنست و نثار الملك شرح بحر الغرایب بنام 
بایزیدین سلطان محمد(۱۸-۸۸٩)‏ نوشته ودر۸۷۲ببابان رسانده است و وی در زبان 
فارسی شعر فز میافته و حلمی تخلص می کر ده اس : 

۷-خطیب دستم‌هو لوی از صوفیان سا کن قونیه از طریقة مواوی و از لفت 
نوسان خال عثمانی بوده و شاعر نیز بوده است و از جمله موّلفات اوست کتاب‌وسبلة 
المء‌قاصد در لغت تر کی بفارسی که برای مولوی زاد کان قونه در ٩۰6‏ تاه ۳ 
نیز خلاصه ای در صرف ونحو فارسی بشعر تر کی نظم کرده است . 

۸" بو العلاء عبدالمقومن جارو تی‌مشهور بصفی کهوی نیزازفرهنگ 
نویسان خاك عثمانی درین زمان بوده و موّلف کتابیست بنام مجموعة اافرس در لغت 
نارس 

٩‏ - شیخ شرف الدین احمدبن یحیی منیری معروف باحمد منیری 
سا کن دهلی از مشایخ معروف قرن نهم هندوستان و پیث‌وای طريقة چشتیه در زمان 





1۹ نثر قرن نهم 
سس سسحرت 
خود بود و در ۸۷۷ در گذشت و وی مکانب بسیار بزبان فارسی بسیار سلبیس و فضیح 
بمربدان و اصحاب خود نوشته و در وه ها را کرد آورده اند که هر يك 
شامل‌صد مکنویست و بمکاتیب احمد منیری معروفست و درین مکانیب بسیاری از 
مسائل تصوف.را ببان کرده است . 
8 خو اجه عمادا لدین محمود بر شیخ محمد گیلانی معر وف بمحمودقاو آن 
یا غوان که بیشتر بلقب خواجةٌ جهان معروف بود یکی ازه‌شاهیر نوسند کات و 
ادبای قرن نهم بشمار میرفته » پدراش ازمردم گیلان واز وزرای آن سرژمین بوده‌اند 
ووی تا 6۳ سالگی سفر بسیار کرده و سپس بدربار علاءالدین احمددوم پادشاه بیمنی 
دکن متوفی در ۲٩۸رفت‏ ودرسال *۸1پادشاه ءز بوراورا بجنگی‌فرستاد ودر۸۹۲همایون 
شاه منص و کیلی باو داد و س از آن نظام شاه ۸٩۷ - ۸٩0(‏ ) او را وزارت دادو تا 
زمان محمدشاه بهمنی درمقام وزارت بود ومحهد شاه وی‌راخواجهُ جهان لقب داد ولی 
در٩۸۸‏ اورا کشت . خواجه محمود از مشاهیر زمان حود بوده و تروت بسار ودارای 
هنگفت داشته و مرد سیار بخشنده‌ای بوده چنانکه از هندوستان صلات گران برای 
دانشمندان ابران و خالد عثماني‌میفرستاده وبهمین جهة در عصر خویش در همه کشور 
های اسلامی منتهای شهرت را داشته است ودرضمن دبیر بسیار توانا و بر کاری بوده 
و کنابهای چند در صنعت انشاء نوشته که همه معروف و رایجست از آنجمله دیاش 
الانماء که بمنشات خواجه جران معروفت و کتاب‌مناظرالانشاء که معروف‌ترین 
کتاب اوست و کتاب دیگری داردبنام فواعدالانشاء . 
۱ - خواجه شهاب الدین عبدالله بن خواجه شمس الدین مروارید 
کرمانی متخلص!بیا نی معروف بعبدالل4 مرو ارید زیرا که پدرش زمانی مروارید 
سار درست زا ان تبای برای یکی از بادشاهان تیه‌وری هلایه دواست ترس از 
کار کزاران بزرگ دربار تیه‌وری بود و وی نیز در دربار سلطان حسین بایقرا بمقامات 
بزرک رسید تا ایشکه بوزارت بر گزیده شد و چنان مقرب بود که در همةٌ جنگیا 


همراه بود و بس از مرگ سلطان حسین در ۲ از کارهای دولتی اعراض کرد و کوشه 








هه نم طب 


شیین شدولی بامنرار شامامفمهل بوزارت او را پذیرفت و هبی زمان بنوشتن تارسخ 
«لطنث ام آغاز کرد و چون آن دا بایان رساید درسال ٩۲۲‏ پنیماری] بلهدر گذشت. 
عبداله مروارید یکی از معروفتررین نویسنند کان دورة تیموریست و متصوصاً در انشای 
دیوانی شهرت بسیار داشته و خط را بسیار خوب مینوشته و از خو شنوسان معروف 
بوده و چنان درخط تسلط داشته است.که با دست چپ هم خوش نویسی می کرده و در 
موسیقی نیز دست داشته ودر زمان خود فانون را بهتر از همه کس می زده است و 
وی را بجز تاریخ شاه آس‌عیل بنام تاریخ شاهی مّلفات چندست از آن جمله موس 
الاحباب مجموعه‌ای از اشعار و منشات او که معروفست ونیز کتاب معروف ترسل که 
سایق در دبستان کود کان خطوط مختلف و نامه نوسی را از آن می‌آموختند وبیار 
رایج بود نیز از لفات اوست . 

۲ - احمد بن‌علی بن احمد موّلف کنز اللطائف در انشاء که در دهم ربیع الثانی 
۸ بایان رسانده است . 

۳- شجاع شیراذی که از بنی اعمام شاه شیخ ابو اسحق اینجو پادشاه 
معروف فاری بوده ودرسال ۸۳۶ کنابی در حکمت عملی یمنی اخلاق و سیاست وتدبیر 
منزل بتقلید قابوی نامه وسیاست نامه بنام «انیس النای فی الاخلاق» بنام مفیت - 
الدین ابوالفتح ابراهیم سلطان‌بن شاهرخ بیابان رسانده و از شا کردان‌میرسبدشریف 
کراگاای دانشمند معروف قرن هشتم بوده است . 

۶ - محمدبی عبدالخا لق‌بی‌معروف مولف کنز اللفه با کنز اللغات در لفت 
عزبی بفارسی که بنام سلطان محمد کیا بن ناصر کیا از پادشاهان کیلان ( ۸۸۳.۸۵) 
و پدرش کار کیا میرزا علی (مقتول در 4۱۱) بپایان رسانده است و یسکی‌از رایج‌ترین 
کتابپای لغت تازی بفارسیست : 

۰ - شهاب الدیی محمد علی بن جمال الاسلام ملتب بشهاب منشی 
مولف همایون نامه در انشای فارسی که بتام خواجه غیاث الدین پیر احمد‌وزیر 


نوشته است - 


۱ نشی قرث ۷) 
سس سس سب 
۸ - سلیمان بن مظفرحدینی‌منشی مولف شجرة السیذیه لثمرة الیقینیه در 
سین که بنام علیشیر نوشته است ۰ 








خواص حرف 
۷ - علبی درو یش ان عثمان شاشی که از عرفای ماوراءالنهر بودمو مژلف 
مفتاح التوحید خلاصهٌ مُثذوی مولوست ۰ 
۸ - قطبالدین عبدالله بن‌محیی ان محمود شیرازی جهرمی انصاری 
خزرجی سعدی‌معروف بعبد 4 قطب یافطب محبی ازعرفای نيمه دوم فرن نهم ومقیم 


شبراز بوده د پس از سال ٩۱۰‏ و رگذخته و مجموعٌ بزر گی‌از مکائیب از و مانده که 


باسحاب خود درمسایل مختلف تصوف نوشته و در نسخهای کامل شمار# آنها به ۷۸۳ 
میرسد و بنام مکائیب عبداله قطب معروفست . 

٩‏ - علی بن عماد الدین استر ابادی معروف بابن عماه مولف رسالةٌ 
منظومه در «بخارج حر وف که در۸*4 تألیف کرده است . 

۰ - محمد ان محموذبن علی سبط ناصر ا لدین سمر قندی,و اف رسالهدراختلاف 
ابی بکربن عبای و حفص در فرائت و رسالهٌ دیگر درقرائت عاصم که شاعر نیز بودهو 
منظومه‌ای در تجوید ساحته است ‏ 

۱- محمدبن‌میرژاعلی که کتاب مصباح کفعمی را در ۸٩۵‏ نام مونس 
المابدین ترجمه کرده و بترجمةٌ نك بختیه نیز معروفست ۰ 

۲ - غیاثالدین علی عمران بر غیاث) لدین علی بن علی‌بن علی امیران 
حمیفی اصفها نی سا کن بد خشان که درسال ۸۷۹ کتا بی‌شامل‌همةٌ علوم‌زمان نام‌دانش 
اه جهان تألیف کرده است . 

۳ ابو الحمن صاعدبن علی گر کانی متوفی در ۱رر که کتابی در جفرافیا 


بنام مسالك مالك با عجایب‌البلدان پس از مرکی شاهرخ ( متوفی در ۸۵۰ ) تألیف 


کرده است . 
4 - خواجه‌عبدالقادد ان غر حافظ مرا وف بعبد) لقادر گو ینده 
0 بن عنی مراعی معر 


مشپور ترین علمای موسیقی فرن نهم بود وآواز را بسیار خوب میخواند و بهمین جهة 


نش قربانیم. لین 





بگرینده ععزوف شده و برخی از سازهارا بنیار خوب میزده و «ر, میا زخوشنوسان 
معروف زمان خود بوده‌است. نخست در در بار سلطان احمد جلابری ( مقتول‌در۸۱۳ ) 
بوده و سپس بدربار تیموریان رفته و چندی در دستگاه تیمورو هیرانشاه و شاهرخ و 
بایسنفر بوده است و چندین کتاب بسیار سودمند در موسیقی نوشته از آن جمله : 
جامح‌الالحان که درد۸۱ بیایان رسیده و پنام شاهرخ‌نوشته و قاصدالالحان کهدر۸۲۱ 
بهایان رسیده وخلاصه‌ای از کتاب جامع‌الالحانست وبثام با,سنفر نوشته و کنزالالحان 
و زبدة الادوار در شرح رسالهٌ ادوار تألیف صفی‌الدین ارموی و فواید عذره . 

۰ - رهتم‌بن‌سالار بن محمد بن‌سالاد مولف خلاصة الادوار فی‌مطااب‌الاحرار 
که در ۸6۸ تالیف کرده است . 

7 - محمد منصور مولف کوعرنامةٌ سلطانی در معرفت‌اجسام معدنی که بنام 
ساطان حسن بهادرخان معروف باوزون حسن ( ۸۷۱ - ۸۸۳ ) قالش ری دم است . 

۷ - فتح بن احمد بن محمود شهرستانی سبزوادی ۰ولفتحفةالائمةالمله 
فی‌الحکمة العملده . 

۸ - وحیدالدین ابوالخص محمدبن زین‌الدین حاجی‌بن احمدمعروف 
بمیر جان امفر غابادی ءولف حدائق‌الدقایق درتصوف و در شرح سخنان مرشدخود 
جللال الدین محمود و کتاب روضة الاصحاب در احوال خلفای ار بعه. وی نخست در۰۷٩‏ 
دراعتا؟ وی مت بخراسان باز کشته و این کتاب دوم را درآنجا در 44۶ تألف 
1 

۹ - عبدالله بن عبدالحی بن علو. <مینی اسحاقی مولف عین الشفاء با 
عجلهٌ سماعیه در تصوف . 

۰ - حمین‌بن اسمعیل قاسمی حسینی ءولف ثرحی بر کلشن راز . 

۱ - اویر جعفر طغرایی مولف انیس العارفین در تصوف که بعدها آنرابرای 
علی پاشا وزیر پادشاهان آل عثمان خود شر کی ترجمه کرده است . 


۲ - عبدا لعز یز ابهرک متوفی ورحدود ۸٩۵‏ مولف شرح مصابیح السنة امام 


۱۳ نثر قرن نم 





بنوی بنام منهاج ایکا که در ۸٩۱‏ بنام امیر علیشیر تألیف کرده است . 

۰۳ مولی‌شمس! لدین‌محمد تبا ذکانی‌طوسی که‌از صوفیةءعروف‌خراسان 
بوده و در ۸٩۱‏ و رگذشته و ءژلف <رحیست بر منازل الساثررین عبدالة انصاری بنام 
تسنیم العش‌بین فی شرح منازل السائرین : 

۶6 - مولانا عبدالکریم که تا حدود ٩۰۰‏ زنده بوده و حاشیه‌ای بفارسی 
بر شرح حکمة الاشراق تألیف علامه قط‌الدین شبرازی نوشته است . 

0 - ابوالقاسم لیشی ملف شرح فارسی‌بررسالة فی‌الوضع تألیف عضدالدین 
ابجی که در ۸۸۸ بایان رسانده است ۰ 

۱۰٩‏ - شیخ ابراهیم بن حمین‌تنورک سیواعی متوفی در۸۸۷ که ازصوفة 
خال عثمانی بوده و کنابی در تصوف بنام کلزار نامه نوشته است . 

۷ - يار علی شیر ازی که شرحی بر کتاب لمعات فخرالدین عراقی ینام 
الامحات نوشته است . 

۰۸ - عبدالفنار بی اسحق موّلف رساله ای در حوادث طبیعیه . 

- هبة الله حسینی معروف بشاه میر مولف کتاب آداب سلطنت که 
از "مب تا ۸٩۸‏ مشفول تألیف آن بوده است . 

۰ - خواجه محمد موسی ده لیدی متوفیدره *۸ازهشا یخ‌ط ریق نقشبندی 
بوده و اف رساله فیطر قة التق‌بندیه و کتاب نوادر المعارفست : 

۱ - محمد جأمی بن محمد ان شیخ محمد جامی که در حدودسال ۸۳۵ 
در زمان شاهرخ کنابی بنام رباض‌الصالحین تألیف کرده و آن مجموعه ای ازهمة علوم 
متداول آن زمانست . 

۲ - خواجه ناصر الدین عبیدالله سمر قندی معروف بعبید ال4 احر ار 
یکی از بز رگتر ین مشایخ‌نقشبندیه در فرن وم بوده ودر بارژاو کرامات بسیار آ ورد ند 
و در روستای کما گران با کوما کران نزديك شهرسمرقنه می‌زیست و درآ نجا در۵٩۸‏ 


در گذشت و فیرش‌هم| کنون دزسمرفند زبارة رگاهست ومولانا محمد قاضی که از اصحاب 
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او نوده کتابی در مناقب وی بنام مللة العارفین وتف کرعالضدیقین نوشته اءت‌وویرا 
در تهوف:تألیغات بییارست از آق جمله کاب تحفةالاخرام که از کتابهایععروففن 
مشمار میرود و دو رساله در تصوف ورسالهٌ والدیه ورسالهٌ حورائیه شرح رباعیا بوسعید 
ابوالخیر و رسالهٌ کلیات ۰ 

۳ - نظام نامی که داستان بوداسف و بلوهز را در ۸۱۶ شام سلطان‌احمد 
جلایر بغارسی ترجمه کرده است . 

6 - او یس بن غیاثالدین محمد ر ستس‌اری مولف كنجينة راز : 

۰ - علی بن ابی سعید کهچی که از عرفای آز زمان بوده ودر۸۷۷ کتابی 
در احوال مشایخ صوفیه بنام.« نة کرةالمشایخ » تألیف کرده است . 

- محمدبن نصیر الدین جعفر حمینی هکی که ازءرفایسللهچشتبه 
بوده و کتابی در تصوف بطریقهٌ خود بنام « بحرالمعانی > نوشته که‌در ۸۲۶ وه۸۲آنرا 
تالف کرده است ۰ 

۷ - شیخ زیی‌الدین ابوبکر خوافی از بزرگترین مشایخ و عرفای نامی 
ابران در اواخر قرن هشتم و اواین قرن نهم و از پیشروان طریقةٌ سهروردی و مرید 
شیخ نورالدین عبدالرحمن قریشی مصری بوده و مرد دانشمند و عارف بارساهی بشمار 
میرفت و در پابان زند گی حال جذبه ای درو پدیدآمد وهمواره خاموش‌بود وسرانجام 
در سال ۸۳۳ با ۸۳۶ و با شبکشنبة دوم شوال ۸۳۸ بطاعون در گذشت ونخت‌اورا 
در قصبهٌ بالین بخاك سپردند سپس جناز او را بدرویش] باد بردند و پس‌از آن نزديك 
عید گاه هرات بخاله سیردند و خواحه غباث الدیر بر احمد خوافی عمارت‌عالی برسر 
خاکث اوساخت . وی شمرفارسی را خوب می کفته و نیز «ژلفانی درتصوف بزبان‌فارسی 
و تازی دارد و از آن‌حمله گنای نام نهج‌الر شاد : 

۸ - توب بن عثمان بن محمود بن محمد غزنوی چرخی معروف 
بیعقوب چرخی نقشبندی از اصحاب‌بهاءالدین نقشبند و از بیشوابان‌معاوفل له 


تقشبتدیه بوده در دهی بنام چرخ نزد مك غزنین ولادت یافت و چنذی درشیراز سکن 





تشر فرن بم ص 
بو و سراجام در حصار شایمان دد هر درگذشت و عبیدالله احرار عارف مشهور این 
فرت خلیفه و جانثین او بوده است ووی را درز بان فارسی تألیفات چندست ازآ تجمله 
ضیری که بنام تفسیر بعقوب چرخی معروفضت و در ۸۵۱ بپایان رسانیده و رسلا 
انسه ور صوف و کتاب روایح وشرح رباءیات ۰ 

- شهاب الدین بن شمس‌الدین عمر زاولی دوات آبادی از مردم 
وولت[ باد دکن ود وورجوانی در دهلی زیسته و در آ نجا دانش آموخته است . سپس‌در 
زمان استیلای‌امیر تیمور بهندوستان از دهلی‌بجونیور رفت و در دربرابراهیم شاه‌شرفی 
(عهر - عع۸) اعتبار بافت و قاضی آن دبار شد و سپس بمقام ملكالعلمایی رسید ودد 
حدود ۸4۹ در گذشت . وی را بزبان نازی وپارسی مولفات‌چندست ازآن‌جملمحواشی 
ب رکافیه بنام‌الارشاد وشرح اصول بزودی و بحر مواج درتفسیرفارسی که بنام‌همان‌پادشاه 
پوشته است . 

۰ - جلالالدین محمد بن سعدالدین اسعد دوانی کازدونی معروف 
بعلامة دوانی یکی از بزر کان علمای ایرانو معروفترین دانشمند قرن نهم بشمار 
میرفته و چون آخرین کسست از بزرگان علمای اي نکشور که جامم همهٌعلومزمان 
خود بوده شهرت و متیا زخاس دارد . پدرش‌فاضی‌دوان قصبه‌ای نزديك‌کازرون بود ووی 
در آنجا بسال ۸۷۰ ولادت بافت ونخست نزد پدر داتش آموخت وسپس برای تکمیل 
معلومات خود شیراز رفت ۶ در مدرسةٌ مولانا محبی‌الدین کوشه کنار ومولا حسن‌شاه 
بقال معلومات خود را تکمیل کرد و نیز از شا کردان مولانا همام‌الدین کلباریسولف 
شرح طوالع ده و در حدیث ازشا کردان-شیخ صفی‌الدین الچی بوده است . درجوافی 
چندی‌وزیر بوسف بر جهانشاه شاهزاوة قرا قوینلو جیوه است و سپس درمدرسهٌ ییکم 
که بعدها نام دارالایتام معروف شده است تدربی کروهسو سالچا عدر سآن منیرسهبووه 
وم خمن سرهابی ب؟بلان وعلشان بین‌لهبن کرمهو چوف پادشاهان آی قوبتلو 
فارس را کرفتند قلضی خارس بخددو مخصوعاً اصنپیشاء وی را بسیارکرنمی حجدااشت 
و سلطان محمد آز مشمان جرای. ار هدایام تسه م‌فوستاه و چونماسم یچره 


۲۹۹ نت فرن نهم 





بر فاری استیلا داشت بواسطهٌ دشمنی که در میان او و احمد پادشاه بوده او را در بند 
افکند و مال بسیار ازو گرفت و سر انجام از بند رها شد و در ٩۰۵‏ بلاروجرون رفت 
و چون ابوالفتح‌بيك بایندر شیرازرا کرفت از آنجابکازرون رفت و دررا‌دریلآبگینه 
باردوی ابوالفتح‌بيك رسید و او بوی احترام بسیار کرد و پس از چند روز درمامرجب 
۸ در ۸۷ سالکی باسهال در گذشت و جناز؛ او را بدوان بردند و درجوار شینعلی 
دوانی بحاك مسردند و لاکتوت قرو در دوان سر وف رورا یاه . تاریخ رحلت 
او را بخطا ٩۰۷‏ و ٩۶٩‏ و ٩۷*‏ هم نوشته‌اند ولی قطعاً در ٩۰۸‏ در گذشته‌است. علامة 
دوانی در همه علوم زمان خود دست داشته و در بسیاری موّلفات درمیان بزر کانابران 
امتیاز دارد و شمر فارسی را نیز خوب میگفته و در نش فارسی قدرت کامل داشته و يك 
سلسله کتاب و رساله بزبان فارسی‌وتازی درعلوم‌مختلف نوشته که فهرستآنپا بترتیب 
حروف هجا ازین قرارست : اثبات الواجب قدیم » اثبات الواجب جدید که در کیلان 
نوشته , انموذح‌العلوم با موضوعات‌العلوم که درده علم‌برای سلطان محمودنوشته‌است » 
بستان‌القلوب " تفسیر سورةالتوحید والاخلاص » تفسبر سورة قل با ایهاالکافرون که در 
0 در بندر جرون بایان رسانده » تضیر آية با بنی آدم خنوا زیشتکم عنه, تضیر 
آسماءالحسنی » تعلیقة علی‌الانوار لعمل‌الابرار اردبیلی " تفسیر قلاقل (جمح‌قل‌زیرا که 
سور الکافرون‌والاخلاوالمعوذتین راشر کرد واین‌سه‌سورمراباهم‌قلاقلمبگویند)» 
تعریف العلم * حاشیه بر شرح تجرید ملا علی قوشچی , حاشيةٌ قدیم تجر بدالکلام * 
حاشیةُ جدید تجرید الکلام حاشيةُ اجد تجرید الکلام " حاشية مطالع در منطق بر 
حاشية میرسید شریف کر کانی » حاشية شمسيةٌ منطق دبیران » حاشية انوار شافیه, 
حاشیه براشارات , حاشبه برتپذیب منطق » حاشیه برشرح عضد الدین ایچی برمنتهی 
السوالرالامل ابن‌حاجب » حکمةالمین؛حواشی بر شرحآ داب ازشمس‌الدین محمدبن 
شرف حسنی سمرقندی تألیف کمال الدین مسعود شروانی » حاشیه بر شرح تجرید » 
رساله در معنی عدالت بفارسی » رساله دبوان مظالم بفارسی * رسالهٌ عرض ا عرض نامه 


بفارسي رساله دربعضی آزسوانج‌وقت بفارسی‌معروف صحه وصدا؛ رساله‌درا بات تکلل خدا؛ 
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ستخ بسح 


رسالفی مهن قولهانلنقطة تحت‌الباه زدبز رساله درتحقیق محکوم علیه بودن حرف از 
|پواحق‌فاضی‌شبانکاره ,رسالتفی اعتراضات عشر: م در تعریف مختاربعلم از خطیب زاده و 
جواب آن ازدوانی مرسالقفی فعالالعباد درجواب س الات‌سعدالدینمحمداسترا بادی که 
ورسف رکاشان نوشته ؛ رسالةاعال ال سبحانهوتعلی کهدر۰۳٩ألیف‏ کردهرسالقفی یمان 
فرعون » رسالةفی اشبیپاتالواقعقفی‌عاء لسوت رسالجبرواخیار رسالة له لهدرشرح 
لاله که بنام اوزون‌حسن(۸۸۳-۸۷۱) نوشته , رسالة الحوراء والزوراء که‌در۸۷۲ 
بپابان رسانده ؛ رسالة فی مسثلة خلق‌الاعمال که بخواهش سمدالدین محمد استرابادی 
در سفرکاشان نوشته , رسالة العشربه که با مولی‌ابن‌الموید نام برای سلطان بایزیدآل 
عشمان‌فرستاده است » رسالة فی‌علم النفس » رسالة فی مسائل‌الفدون » رسالة قلمیه * رساله 
درتعر یف کلاممواقف‌عضدالدین ایجی * رسالةالزوراء که در روضة آمرالدومتن علی(ع) 
یکروز سرپا ایستاده و نوشته است » سوادالعین ؛ شرح هیا کل‌النور درحکمت اشراق؛ 
شرح بر زوراه » شرح تهذیب المنطق والکلام تفتازانی , شرح رسالة فی جوه رالمفارق 
تصیرالدین طوسی » شرح عقاید العشدبه بفارسی که در ربیع‌الاول ۵ درجرون نوشته 
و آخرین لیف اوست » شرح سی فصل خواجه صیرالدین‌طوسی" شرحکمتیلشهاد" 
شرح ديباچةٌ طوالع‌لانوار بینازی » شرح فصيدة التائية فی احوال النفس از ابوعلی 
بغدادی » شرح رباعیات » شرح غزلی از حافظ » شرح بیتی از حافظ » شرح بیتی از 
کلشن‌راز " طبقات‌الجلالیه شامل حواشی شرح جدید. تجرید و حاشية شرح مطالع و 
چندرساله درجوا بهایمیرصدرالدین‌شیر ازی بکه درمبانشان ردو بدل شده » العشرالجلالیه 
رد بر میر غیاث‌الدین منصور بن محمد شیرازی در مجموعة الرسایل , لوامع‌الاشراق 
فی‌الحکمه العملية والمنزلية والمدنية فی‌سکارمالاخلاق که برای نصرتالدین‌حسن بيك 
(۸۸۲,۸۷۱) نوشته و بنام اخلاق جلالیععروفست ورایتر ین کتاب فارسی آوودرضمن 
یکی از معروف‌ترین کتابپای اخلاق بزبان فارسیست ۰ 

۱ - قاضی‌هیر حسين بی معیی الدیی حمینی ترمذی میبدی متخلص 
بمنطفي معر وف بقاضی میبدی مشپور تر ین شا کردان علامةٌيواني و یکی‌از علمای 


۷۹۸ شرقزان؟ نوم 


نلمی‌قرت نهم ابران بوده و.در جوانی در شیراز بتحصیل داش آقاءت داشته وسپس 
یبد تزديك بزد ولاجتگاه خود باز کشته و در آنجا منصب قضاوت افته و سپس‌قاضی 
بزد شده و در شمن متصدی اوفاف آن‌شهر بوده و سر اتجام ور سال ۹۰4 شاءاس‌عینل 
پواسظةٌ اختلاف عقيده دینی که با او داشت وی را کشت و اینکه برخی رحلت او را 
در ۸۷۶ با ٩۱۰‏ نوشته‌اند درست نست . قاضی مسبدی گذشته ازینکه شعر فارسی را 
خوب می گفته در نثر فارسی نیز نویسندث زبردستی بوده و مك عده مولفات حعسروف 
بفارسی و عربی دارد , معروف ترین تالیف او شرحیست که بر دبوان امام علی‌بن ای 
طالب (ع) نوشته و بشرح دیوان حضرت امیر معروفست و در ماه صفر ۸٩۰‏ بایان 
رسانده است و دیباچه مفصلی بمذاق صوفیه بر آن نوشته که کاهی آنرا جدا کانه 
نوشته‌اند و بنام «فواتح» نامیده‌اند . کتاب معروف دیگراو شرحیست بتازی برهدابة 
اثیر» که از کتابهای بسیار رایجست ودبگر از مولفات‌اوست: <اشيه شمسیه درمنطق» 
شرح حکمةالمین » حاشیه بر طوالع در کلام » رساله در فن غریب معما " شرح کافیه 
فی‌النحو ابن حاجب بنام مرضی!ارضی » شرح کلشن‌راز بفارسی,جام کیتی‌نمادرحکمت 
بفارسی که در حلب بنام سلطان سلیمان آل عثمان ٩۲(‏ - >4۷۲) تالیف کرده است؛ 
معمیات » مثشات . 

۲- عبد| لممی بن صفیا لدین بن عز یز لدین بی‌محیی لدین بن نعمت که 
نسبش بقاموی و شمگیر کر کانی پادشاه معروف آل زبار میرسیده از موسیقی‌دانان 
فرن نهم بوده و کتابی در موسیقی تالیف کرده است بنام «بهجةالارواج» . 

۳ - علامه غیاث الدیی جمشید بی مسعود بن محمود طبیب کاشانی 
ییکی از معروفترین علمای ریاضی قرن نهم بوده و در ۸۲۹ مسطره‌ای برای مساحات 
ومهندسی اختراع کرده است و ال بيك رصدخانة سمرقند را که ساخت و جممی‌از 
علمای ریاضی را با نجا جلب کرد وی را نیز بآ نجا برد و در ۸۶۱درتالیف زیج الغ‌بيك 
شر کت کرد ولی در همین انا در گذشت وایشکه برخی رحلت او را درسال۸۳۲ نوشته 
اند باتتباه رفته‌اند . غیات‌آلدین جمشید بزبان تازی و فارسي موّلفات مستاردر علوم 


نثوترن نوم ۳۹ 
ریاضی دارد از آن جمله است : مفتاحالحسا بکه بای الغ بیلك تالیفکوه , وساله 
ورساختن اسطلولاب » زیج» تلخیص المفتا جکه‌مختصری ازهمان مفتاح الحساب‌اوست» 
رساله در ابماد و اجرام سماوی» رسالهٌ استخراج جیب یکدرجه » زیج خافانی»سلم 
السماء فی‌|اشکال‌ماوة للمتجمین قیال بعاد والاجوام.» ترهةا لحقایق درتقویم کواکب . 

۶ - یعتوب بن محمد‌بن علبی‌ طاوسکه از علمای ویاضی قرف نهم بوده و 
کناب بنام کنه‌المر اد فی وفق الاعداد تالرف اکرده و سپس رسالةً حساب خودر |بفارسی 
ازآن استنباط کرده است . 

۰-فصیح| گدیی بن‌عبدا لکر یم نظامی متوفی در ٩۱۹‏ نیز از علمای ریاضی 
این فرن و از نزدیکان سلطان حسین بایقراو علیشیر بود و چندین شرح بسر 
کتب ریاضی و هیشت نوعته واز آن جمله است قط‌الانوار » شرح بیست باب خواجه 

صیر الدین طوسی که بنام امیر عل شیر تألیف کرده است و رساله دراسطرلاب . 

۷٩‏ - مولانازینالدیی یاعلاء) لد یی علی بی‌محمد قوشچی معروف بملاعلی 
قوشچی از بزرگان علمای هیثت و ریاضی قرن تهم ویکی از معروفترین علمایرباضی 
ابران بوده‌است . بدرش از وربار بات الغ‌يك بوده و وی نیز از جوانی در خدمت وی 
بیارمقرب بوده چنانکه او را پسر خطاب می کرده است‌و در دربار او منصب‌فوشچی 
داشته و بهمین جهت بملا علی فوشجی ممروف شده و در رباضیات شا کردصلاحالدیین 
موسی‌معروف بقاضیز اوه روم عالم»«روف ریاضي آن زمان بودهاست وازسمرقندبرای 
تحصیل دانش بکرمان رفت و شرح تجربه خواجه تصبر را جوین سفر تالیف کرده 

است و چون بسمرفند. باز گشت الغ بيك اورا مامور رصد خانة آن شهر که‌دد ۸۲۳ 
ساخته بودند کرد و مرین زمان دد ح رکات فهء‌ر تحقیقاتی کرده است و پس از کشته 
شین عبداللط یف از سمر قند بتبریز رفت و تزو سلطا حسین آق قوینلو تقرب‌یافت 
و از جانب او ط ورت بدریار سلطان محمد فانح خاك عثماتی رفت و در آنجا رسالهةً 

هیثت خودرانألیف کرده ودر۷۹+درشه راستانبول در گذشته است واینکه برخی رحلت‌او 
را در ۸٩۷‏ نوشته‌اند جرست نپست ملاعلی فوشجی يك عده کنب و سابلن ورریاضیات 


۳۷۰ نش قین نجم 





وحکمت و غیزه تالیف کرده که مهمترین آنها بدین گونه است : 

رساله در حساب * رساله در هیئت معروف بفارسی هیت » شرح تجرید العقاید 
خواجه‌تصیرالدین طوسی که در کرمان بنام ابو سعید تألیف کرده » رسالة فی حل‌اشکال 
القمر که در باز کشت از کرمان سمرقند برای الغ بيك هدیه برده است» رسالة ما 
اناقلت من عبارات مطول » رسالة المحمدبه فی‌الحساب که بتوسط رسول‌سلطان مرن 
فانح از تبریز برای او فرستاده » رسالة فی موضوعات العلوم » تعلدقه بر رسالة الوضع 
قاضی عضدالدین ایجی , سلم‌السماء شرح زیج الغ بيك که معرو فترین تألیف اوست؛ 
شرح شافية ابن‌الحاجب بفارسی * عنقودالزواهر فی نظم الجواهر در تصریف ‏ رسالة 
فتحیه با مفتتحیه بتازی در هت که در جنتکک اوزون حسن با سلطان محمد فانح 
تالف وود است " قانون نامه چین و ختا که در سفری که از جانب الغ بيك بختای 
رفته مشاهدات خود را نوشته است » شرح‌کافیه فی النحو ابن حاجب بفارسی * محبوب 
الحمایل‌فی کشف المسایل * مسرةااةلوب فی‌دفع الکروب‌درهيشت. 

۷ - نظامالدبن عبدا لفادر بن‌حمی رویانی لاهیچی از علمای ریاضی و 
هیئت و از شا کردان ملاعلی فوشجی بود و جد اول زیج الغ بیکی را بطول لاهیجان 
تحویل کرده و نخست در کیلان می زیسته و سپس بدربار سلطان حسین بایقرا رفته 
و از آن پس در هرات معلم مدرسه شاه بوده و همانجا در ٩۲۵‏ در کذشته است. وی 
موّلف چند کتاب در ریاضی و هت و نجومست از آ نجمله : تحفهةٌ نظامیه درحساب که 
بنام‌تظام الدین سلطان یحیی کیا در حدود ۸۷۰ تالیف کرده " زیج (خص میرزابی 
که در ۸۷۹ بنام سلطا میرزا علی از بادشاهان کیلان ترتیب داده و آنرا 
ملخص میرزایی نام گذاشته و سپس این ژیج را در حدود ۸٩۱‏ بایان رسانده است 

۸ مس حمین بن‌محمد ژیدی حصینی ازمنجمان جنوب ایران بوده و مولف 
کتابیست بنام دستور المنجمین که بنام نصرءالدین ساغر شاء‌ین تورانشاه‌ازملولكهرمز 
که آزحدود ۸4۰ تا ٩۲۷‏ یادشاهی کرده بپابان رسانده است 

۹ - (<مدبن حیدر ین هحمد شیراذی مولف رساله در اسطرلاب که در 


نثر قرن هم ۳۷۱ 


ات متسد 
۷ تالف کرده است . 
۳ حمدعلی حسینی مولف قواعدالعمل درحساب ۰ 
(۱۳- سیدر کی الدین بی‌شرفا لدین حمین حسینی آهلی‌نیز از علمای ریاضی 





و منجه‌ان این قرن بوده و در روز پنجشنبة ۲ زی حجهٌ ۸۰۰ ولادت.افته و در سال 
۲ در شیراز بوده و سپس بدربار سلطان حسین بایقرا بهرات رفته و کتابهای چند 
در رباضیات وهیئت نوشته از آن جمله : پنجاه باب سلطانی در اسطرلاب که‌درهرات 
در ٩‏ ربیم‌الاول ۰ بایان رسانیده و زیج جامع سعیدی درتنقیح زیج|بلخانی‌خواجه 
صیرالدین طوس یکه در ۸٩۰‏ بنام آبو سمیدگور کان بپایان رسانیده است . 

۲ - شم س المعالی‌م<مد کیا گر گافی مولف رساله در رفع شبههٌ ممای 
شدن زحل بکره ثوات ومفتاح ست باب اسطرلاب خواجه نصیرالدین طوسی که‌در 
۷ تالیف کرده است . 

۱۳۳ - پدرطبری مولف شرح سی فصل خواجه صیرالدین طوسی که‌دره۸۲ 
تالف کرده و حواشی براقلیدی . 

۳۶6 - عمادالدین بن جمالالدین بخادی از علمای ریاضی معاصر ال بيك 
بودم و کتابی در تسهیل‌قمر تالف کرده است . 

۱۳۵ نظاما لدین بی حبیب الل4 حمینی مولف‌شر ح‌بیست باب خواجه تصیرالدیین 
طوسی‌در اسطرلاب که در ۸۷۳ تالیف کرده است ۰ 

۳۲ - حمین خطابی منجم متطبب که در نجوم و عاب و حساب دست داشته 
ومولف کتامست بنام تحفة‌الحساب که درذیقعده ۵ بنام سلطان با بزید بن سلطان 
محمدفاتح بپابان رسانده است . 

۷ - مولا ناهحمود بن‌محمد معروف بمیرم که موّلف کتابیست ننام‌دستور 
العمل فی تصحیح الجدول و آن شرحیست بر زیج الغ بيك که‌دررجبع*٩بنام‌سلطان‏ 
با پزید بپایان رسانده است . 

۳۸ - محمودبی‌محمد بی‌قو اماردستانی مولف غیائیه در هیّت که برای 





1۷۹ قرن نهم 





غیاث‌الدین سیداحمد هروی تالیف کرده است . 

۹ - محمد بی‌سلیمان بر سوی‌معروفبا قازاده از علمای ریاضی خاله 
عثمانی بوده ومولف شرحیدت بر بیست باب خواجه نصیرالدین طوسی که‌بنام سلطان 
بایزید دوم(۱۸-۸۸۲٩)‏ نوشته است . 

۰ علاء کرمانی که وی نیز از علمای ریاضی خالك عثمانی بوده و رساله‌ای 
در تصنیع اسطرلاب بنام‌همان سلطان با بزید تالیف کرده است ۰ 

۱ - محمود بن‌قوامقاضی والشتا نی‌معر وف بمحمود هروی هیوی 
مولف کتابی در هندسه بنام فواید جمالی که برای سلطان جمال الدین حسین نوشته 
و آن ترجمه‌ایست از رسالٌ عربی شمس الدین سید حکیم سمر قندی بنام اشکال - 
التاسیس که‌در ۳ تالیف شده ونیز رسالة الغيانیه رانالیف کرده و در حدود ۸۸۲ می 
رسته اس . 

۲ - علی بن احمدقاضی شوشتری که فالنامه با قرعهنامةٌ منسوب‌بامامعلی 
ابنوسی‌الرضا را ترجمه کرده است. 

۳ - آبن‌ههین مولف فردوی التواریخ که در ۸۰۸تالیف کرده است. 

6 - !بو لمحاسن حمین بی حمن گر گافی از علمای شبعة اواخر قرن‌نهم و 
اوایل قرن دهم بوده و مولف تفسیریست بفارسی بنام جلاء الاذهان که یکی از 
معروفترین کتابهای تفسیر بزبان فارسیست . 

۶ - سیدههین آلدین محمد بن عبدالل4 بن محمد ایجی حسنی <مینی صنوی 
که در ۸۳۲ در ایج فاری متولد شده و در حدود ٩۰۵‏ در گذشته ودو کتاب بفارسی ازو 
مانده است یکی شعب الایمان در اخبار و دیگری جامع البیان فی تفسیر القرآن . 

۰ - فتح]ل4 بن احمد بن محمود شهر ستا یی مولف تحفة الائمة العلیه فی 
الحکمة العملیه . 

۷ - خو اجه محمدموسی ده بیدی نقشبندی از متایخ طریقة نقشنبدی 
بوده ودر ۸۰۵ در گذشته و تالیغات چند در تصوف دارد از آن جمله رسالة فی بیان 


طربقة النقشنندبه ونوادرالمعارف . 


نثر قرن نچم ۲۷۳ 


_ «س سس صحصٍ 
در تصوف. بنام انیس‌العارفین که بخواهش علی باشا از وزرای پادشاهان آلعءان‌نوشته 
وخود آنرا بت ر کی ترجمه کرده است . 

- حمال) لد ین محهد بن محهو دشهرستانی مولف رساله‌ای درمنطق 

۰ - قوامالدین روسف‌بن <سن حسینی ردمی معروف بقاضی زاده 
از داشمندان مقیم خاله عتمان ی که یس از ٩۰۰‏ در گذشته است ومولف کتابیست بنام 

۱۱ - مو لی‌شکر الله بن‌احمد که وی نیز در خال عثمانی مفیم بوده و در 
6 د رگذشته و مولف کتابیست بنام منهج الرشاد که بنام سلطان محمد فانح بهایان 
رسانده است ۰ 

5۲- | مام‌عمادا لدین| بو ) لمظفر بن ظهیر الدان محمد اسفراینی ملقب 
بشاهفود متوفی در ۸۷۱ مولف تاج الراجم فی‌تفسیر القر ان للاءاجم . 


۳ - میر شم سآلدین‌محهد ان شر یف حسیای گرگافی پسر میرزا سید 
شرت کرزکی دانشم‌ند معروف فرن هشتم بوده ودر ۷۰۶ ولادت یافته ودرشیرازمی 
زسته ودر ۸۱5 ۳٩‏ در کذشته وظاهرا درست‌ترین تاریخ رحلت او ۸۳٩‏ است وی 
ازعلمای نامی زمان خود بوده ودر همه علوم متداول زمان دست داشته و کنابهای چند 
در فثون مختلف بز بان‌های تازی و بارسی نوشته است از حمله دو رسالهٌ بدزش را در 
منطق که بکبری وصفری مءروفست بنام دره و غره بفارسی ترجمه کرده از 
مولفات‌اوست: شرهدایهاثیربه" حاشیه برش رحقدیمنج رید » شرحارشادالمادی‌تقتاز انی 
که‌رر ۸۲۳ در شیرازتالیف کرده » شرح فواید الفبائيةٌ قاضی عضدالدینایجی در معانی 
و بیان . 

۶ - عبد الرزاق بن عبد الکریم پن عبد الرزاق طبیب کرمانی 
مولف کتاب شفاء الاسقام در ط ب که بنام علیشیر تالیف کرده است ۰ 

۱9۰ -ه<مو د بن محمدد لشادشروانی اسلا از مردم آذربایجان بوده و بخاك 


عثمانی رفته ودر آنجا زان شده و در طب و معدنیات دست داشته و کتاب مختصری 





۷ نشر قزن نهم 





در طب نوشته ونیز کتابی بنام کمال نامه که در ۸4۱ بپایان رسانده و کتاب دیگری 
بتر کی در جواهر بنام تحفهُ مرادی که برای سلطان مراد آل عثمان بیابان رسانده 


ات ۶ 

1 غیاث لدین هحمد بن عالاء) لد ین هبة لله سبز و اری‌معر وف بغیاث طبیب 
مولف فوانین الملاح درطب که در ریم‌الاول ۱ بایان رسانیده وسیس خلاصه‌ای‌از 
آن بنام زیدة فوانین العلاج برداخته است . 

۷ - نظام هتشهی نیز از پزشکان قرن ام بوده و کتابی درطب‌بنام گنج 
اسرار باسم مجیرالدین ابوالمعالی محمدین معتزین معتوش طاهر در ۸۵ تالیف 
کرده و رساله‌ای در حسن زنان نوشته است . 

۸ - غیاثا لدین بن محمد متطبب اصفهانی از پزشکان مقیم‌خاك عثمانی 
مولف مر آت السحه که بنام سلطان با بزید دوم آل عثمان در ۸٩5‏ تالیف کرده 


 ساا‎ 


٩‏ - بهاء) لدین بن‌میر قوم الدین قاسم نور بخشی دازی که لف او را 
برخی باءالدوله نوشته اندولی ظاهراً بهاء الدیین درست ترست و چنان مینماید که 
وی پسر سید شاه قاسم نوربخشی پسر سید محمد نوربخش موّسس معروف طریقةً 
نوربخشی در تصوف بوده باشد که خلیفه و جانشین پدر بوده و در طریقت لفب فیض 
بخش را اختبار گرده ودر سال ۸۸۱ در گذشته است و هیر بهاءالدین‌مولف کتابست در 
طب بنام خلاصة الجارب که درطرشت نزدبك ری( همان قصبه‌ای که‌درمغرب‌طهران 
بنام درشتمءروفت) درسال ٩۰۷‏ تالیف کرده است . 

۰ - خو اجه صاین ا لدین علی تر که اصفهافی ازمشاهیر حکمای صوفی 
مشرب فرن نهم بوده نخست در اصفهان می‌زیسته و بتدریس وتألیف می‌پرداخته وسپس 
قاضی بزد شده ودر ان زمان بدخواهاش از برخی مطالبی که در تألیفات خود آورده 
است باو تهمت بد دینی‌زدند و بیمین جهت شاهرخ وی را بهرات خواندوعلمای‌هرات 
نیز اورا تکفیر کردند بجز ر کن‌الدین داود خوافی مزلف حاشیه بر شمه منطق که 


نز فرت نچم ۲۷۵ 
.۵ ۵ ۵ ۵۳ << 


سح 

از ور کت درین کار خود دار کرد ووی از ناچاری منکر گفتار خودشد وسرانجام در 
هر ات درعن یحجة*۸۳۵1:۸۳دد کذعت وبازماندکان او که جزوعلمای معروف بودهآند 
پس از وی تا فرن بازدهم در اصفهان می‌زیسته و بیشتز منصب قضاوت آن شهرراداشته 
اند . وی را بزبان فارسی درعلوم ات و توت در حکمت و تصوف مولفات بسیار 
ست از آن جماه شرح فصوص الحکم و کتاب مفاحص و رساله اسرار السلوة و شرح 
فصده ابن الفارش وضوء اللمعات در شرح لمعات و اطوار صوفیه با اطوار ثلاثه و 
منظومات صاینیه و رسالهٌ نقطه وجواب مکتوب امیر رضا . 

۱ - صدرالدین امینی‌هروکا از مورخان اواخر قرن نهم و اوایل قرن 
دهم بوده و از شعرای‌نامی زمان خود بشمار میرفته و ءولف کتایست در تاریخ اوابل 
سلطنت شاه اسمعیل صفوی که بنام «فتوحات آمینی هروی؟ معروفست وظاهراتاوفاییع 
سال ٩۱٩‏ رآدربردارد. 

۲-نظظام بی کمال بن جمال بن حسام هر وی نوم جمال الدین‌محمد بن حسام 
هروی معروف بابن‌حسام‌شاعرمه‌روف قرن هشتم بوده ووی نیزباین‌حسام شپرت داشته 
است وموّلف شرحیست برتصاب السبان منظومهٌ معروف ابونصر فراهی در لغت تازی 
بهارسی . 

2-۱۳ محمد بن جللال بن سلء مان قهستا نی که وی نبز شرحی بر نصاب السبیان 
نوشته وظاهرا درفرن نهم‌می زیسته است . 

6 - عبدالکریم‌محمدبن فصیح پن محمد دشت بیاضی کهانیزشرحدبگری 
برتصاب الصبیان نوشته و ظاهراً وی هم در فرن نهم می‌زیسته است. 

۵ - حس لن محمد شاه‌فناری از خاندان معروفی از دانمندان‌خالعثمانی 
بوده و چون جدش از مردم «فنار» محلةٌبونانیان استانبول بوده است خانواده‌اش باین 
نام معروف‌شده‌اند و چندتن از دانشمندان معروف دربار عثمانی ازین خاندان بوده‌اند 
از آنجمله جدش شمس‌الدین «حمدین حمزة فناری متوفی در ۸۳6 و پدرش‌محمه شاه 


ابن شمس‌الدین فناری‌متوفی ور۸44. و برآدرشز ین‌الدین محمدبن‌محمدشاه وبسر عمش 


1۳ تشر رن نهم 


۳۳۳ __- 


علاه الذین علی بين یوسف بن شمس الدین و دو پسر او جبی الدیین محمد من علی‌ین 
یومفه بن شمس ااسدین و عحبی الدین پیر ءحسدرین ملاع الدین علی فثاری 
ازین خانواده معروفند و وی بنام حسن چلبی نیز معروف. بوده زیرا که از 
پبروان طریعهُ مولوی در استانبول بشمار میرفت و وی مردی دانشمند و پارسا 
بود وهمةٌ عمر خود را وقف دانش وعبادت کرده است و ازشدت پارسایی جامهٌ خشن‌می 
پوشیده و بر چهارپایان نمی‌نشسته و با تهی دستان و صوفیان نشست و برخاست داشتهو 
نخست درشهر ادرنه سا کن ومدری مدرسهٌ حلبية آن شپر بوده و برای تحصیل داش 
از سلطان محمد دوم بتوسط پسر عمش ءولی علی‌فناری که فاضی عسکر بوده اجازه 
کرفته و بمصر رفته است و ساطان محمد دوم آورا دوست نمی داشت زیرا که‌حواشی 
کتاب التلویح خودربنام‌پسر ساطان‌محمد بایز بد نوشته بود و یس از سفر مصر بحج رفت 
ودوباره بخالك عثمانی باز گشت و در مراجعت سلطان‌محمدبرو برسر لطف آمدونخست 
تولیت مدرسة ازنیق وسیس تولیت یکی ازمداری هشت کانة استانبول راباو داد و وی 
درییکی ازحجره‌های آن مدرسه منزل‌داشت وعه‌واره بمسجد می‌رفت و تاج بر سر هی 
گذاشت و ردای خودرا برس میکشید و سپس سلطان با یزید دوم چون بسانت 
رسید هرروز هشتاد درهم برومقرر داشت و وی بشهر بروسه رفت و در آنجا ساکن شد 
ولی‌در همین میان در؟هم در گذشت .وی ازدانشمندان نامی زمان خود بوده ودرعلوم 
متداول آن زمان دست داشته و بزبان پارسی‌وتازی تالیف می کرده است از آن جمله 
حاشیه بره‌طول وحاشیه برتنقیح الاصول صدر الشریته و حاشیه بر شرح مواقف سید 
شریف کر کانی وحواشی بر تلویح تفتازانی و کتابی دره‌سایل روایت و کلام بزبان 
فارسی بنام"المطالب العالیه»ازومانده است ‏ 
۹ - حکیم‌شاه‌محمدبن حاج مبار کشاه کریم بن هبار كمحمد قزو ینی 

معروف بحکيم شاه محمد از مشاهیر دانشمتدان اواخر قرن نهپو اوایل قرن دهم 
ده ونضست در شیراز می‌زیسته وازشا گرداان علامة دوانی بوده است و چون پدراش 

پزشك بوده‌اند در علم‌طب دست داشته وسیس بمکهررفته ومدتی در آ نجا مجاور بوده و 


تلو فزن م6 1۷۷ 





چون موی ان الموید که ازعلمای معروف دربار با بزیددوم(4۱۸-۸۸1)یادشاه‌عژمانی 
بوده است برد آن پادشاه از وی تحسین کرده پادشاه مزبور وی را از مکه پامتانبول 
خواسته و پزشك در بار خود کرده و روزی صد و بیست‌درهم برای او مقرر کرده است و 
ازین فرار پیش اذ سال ٩۱۸‏ ازمکه باستانبول رفته و بهمین جهت از علم‌ای زان 
سلطان با یز بدبشمار میرفته ودرزمان -لطان سلیمان )٩۷2 - ٩۷۲٩(‏ در گذشته است . 
حاح خلیفه رحلت او را ك حا در حدود ٩۰۲‏ وجای ۳۹ در ٩٩‏ نوشته است و این 
هردو تاریخ نادرستست زیرا که ٩۰۲‏ شش مال پیش از مرگ استادش علامهٌ دوانیست 
و این‌ممکن نست و۹0 هم۸ه سال پس‌از مرکی دوانیست و این نیز بسیار دود می 
نماید که شا گردی ۵۸ پس از مرک استاد خود زنده مانده باشدوخوددر تررجمهٌ‌مجالس 
النفاس تصریحم یکند که در ٩۲6‏ در ر کاب سلطان سلیم در مصر بوده و آن ترجمه 
رادرسال ٩۲۷‏ بهایان رسانده است و ازین قرارمی بایست در اوایل فرن دهم و پس از 
۹۳۷ در گذشته باشد . حکیم شاه محمد درهمة علوم زمان خود دست داشته و بدو 
زبان تازی و فارسی تالیف می‌کرده از .له لفات اوست: تفسیر سورة النحل تا 
آ خر قرآن » ربط السور والابات » حواشی ب_تهافت‌مولی خواجه زاده , حواشی‌برشرح 
المقاید العضديةٌ دوانی » شرح ا موی و شرح اه" شرج الموجز فی الطب » 
حاشیه بر شرح العقاید نسفی, ترجمهةٌ حيوة الحیوان کمال الدین محمد بن موسی 
ابن عیسی دمیری متوفی در ۸*۸ بنام حیوة الانسان که برای سلطان سلیمان ترجمه 
کرده است * ترجه مجالس النفایس علیشیر نوابی که اصل آن تذکرة شعرای 
فارسی‌زبان قرن‌نهم بزبان تر کیست ودر0٩۸‏ تالیفخده و وی در ۹۲۷و ٩۲۸‏ آن را 
ترجمه کرد وبراصل کتاب شرح‌حال‌شهرای‌فارسی زبان بیش از علیشیروشمرای معاصر 
خودرا که درایران ودر دربار سلطان بمقوب درآذربایجان ودرخالك عثمانی‌میز بستهاند 
افزوده است . 

۷ سلطانمحمدفخری‌بی امیری‌هروی که اونیزدراواخرقرن‌تهم واولیك 
فرن‌دهی‌میز ستهوازادبای‌خ اسان بو دموهمان کتابمجالس النفایسرادرزمان‌شاه اسمعیل 


۳۷۶ ی رن لهم 


)٩۲۰-۹:۰(‏ و حکمراانی خراسان ساممیرزا که دیف خان ازجالب اونیابت‌داشنه 
امت ینام میرزا حبیب‌اله وزیر خراسان ترجمه کرده و آن تزجبه را «لظاتف:دادهه 
نام کته و برخی مطالب ازآن‌جمله مجلس نهم‌را ازخود براصل کتاب‌افزوده‌است. 
دیگر از مولفات اوست جواهر العجایب در احوال شاعرات زبان فارسی که در سند 
بنام عیسی ترخان تألیف کرده اش وتحفة الحبیب که مج.وعة غزلبانیست که شاعران 
از يك دیگر استقبال کرد‌اند وبنام خواجه حبیب ال وزیر خر اسان پرداخته ودیگر 
بوستان خبال که فقط شامل مطلعپای غزلیات اشانست و | زمان شاه طهماسب نیز 


زسته وچند مثنوی ودیوان غزلیات ازومانده است . 








۸ - نجما لدین طارمی از ادبای دربار سلطان حسین بایقرا بوده و کتاب 
کامل‌التاریخ تألیف ابن الاثیر مورخ معروف زبان تازی را بنام اوترجمه کرده‌است . 

۶ - قاضی اختیارالدین حسن بن غیاث الدیی حسینی تربتی معروف 
بقاضی اختیاد از دانشمندان نامی زمان خود و قاضی هرات بود و پدرش نیز سمت 
قضاوت داشت . درجوانی از زاوه بهرات رفت ودرآ نجا داش آموخت و دراندك زمانی 
ترفی کرد و بفتوی پرداخت و در ضمن در انشا و شعر و معما دست داشت و در پایان 
سلطنت سلعطان حسین بایقرا نضت قاضی هرات شد و سپس بمنصب وزارت او رسید 
و از فقهای نامی زمان خود و از دوستان بابرمیرزا و آموز کار او بود وسپس‌درزمان 
استبلای محمد خانی‌شیبانی درمقام قضاوت باقی ماند و پس از کشته شدن وی بزاو که 
وطنش بود باز کشت و بکشاورزی می‌پرداخت تا اینکه در آغاز سال ٩۲۸‏ سماری 
سوء القنیه در گذشت ودرقصبةٌ تربت در «قبرم خانواد کی مدفون شد و وی‌بزبان‌فارسی 
و تازی مولفات چند دارد از آن جمله کتاب اقتباساتمختارالاختیار واسای‌الاقتبای 
در حدیثوامثال و حکم که در ۷٩,تألیف‏ کرد و مقامات حسینی و اخلاق‌همابون که 
در ٩۱۲‏ بپایان رسانده و رسایل دیگر در فقه و تجوید . 


۰ - شاه‌نظام) لدین محمد خاموش متوفی در ۸۸۶ ازمشایخمعروز اسله 





دب سب 





تثر فان نب 1۷۹ 
۱ نقشبندی در ماوراء النهر و مرشد خواجه عبیداله احرار ومولف کتاب مرآت الایمان 
بوده است ۰ 

۱۷۱ - شهابالدین ابو العباس‌یاشم سالدین ابو محمد احمدبن محمدان 
عبدالله بن ابراهیم پر عربشاه دمشقی حنفی عجمی معروف بابن عربشاه با 
عجمی از بز رکان دانشمندان قرن نهم اصللا ابرانی بوده و در ۷۹۱ در دمشق ولادت 
بافته و در ۸۰۳ که آمیر تیمور دمشق را کرفت و کروهی از مردم نجا رابایران آورد 
ویدا با خانواداش بسرقند برد و در آنجا نزد سیدمحمد کر گانی سمرقندی‌ومحمد 
بخاری و جزری و دیگران داش آموخت و زبان فارسی و تر کی و مغولی‌را باد کرفت 
و در ۸۱۱ از را ختای بمفولستان رفت و از شرامی حدیث آموخت و سپس بخوارزم 
و از آن‌جا بدشت وسرای‌وحاجی‌طرخان رفت و در ۱6 ۸درحاجی‌طرخان‌بودوا زآ نجا از 
راء‌فریم بآدرنه در خالك عثمانی رفت و یکی‌ازمقربان سلطان محمدین بابزیدشدوجدد 
کتاب فارسی و تازی را برای او بتر کی ترجمه کرد و متصدی مکانبات سلطان بزبان 
تازی و تر کی و فارسی و مفولی‌بود: سپس در۸۲6 حاب و در۸۲۵ بدمشق‌رفت و آنجا 
از ابوعبدالله محمد بخاری که از دوستانش بود حدیث فرا گرفت . در ۸۳۲ سفر حج 
و دد ۸6۰ بقاهره رفت و خصوصاً با ابوالحسن‌این تفر ببردی رفت و آمدداشت‌در خانقاه 
صلاحبه در فاهره در ۶ در گذشت . اين عربشاه بزبان تر کی و فارسی وتازیموّلفات 
چند دارد که معروف ترین آنها کتاب عجایب‌المقدور فی نوائب تیمور با فی اخبار 
نیمورست که مرتني نظمی‌زاد#بشدادی ده ۱۱۱ بت ر کی ترجمه کرد وشامل فنوحات 
تیمور وجانشینان اوست واغلب مفاسد سلطنت اورا با حقیقتی تام شرح داده و درضمن 
اطلاعات کران‌بهابی در بارٌ سمرقند و دانشمندان آن دارد و دبگر از مولفات اوست 
فا کپةالخلفا و مفا کپة الظرفا که در صفر ۸۵۲ تمام کرده و شامل ده فصل‌ما نند کتاب 
کلیله و ذمنه است و از مرزبان نامه تقلید کرده است» دیگر کتاب‌التألیفالطاهر 
فی‌شیم المكالظاهر ابی‌سعید جقمق‌وترجمان المتر جم بمنتهی الارب فی‌لغةالترك والعجم 
والعرب ونزجمةٌ تر کی‌جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات عوفي که بفرمان سلطان‌مراد 


+۳ خر فان نبم 





حس سر 5 ب سس صمج ۰۰۰ ٩۹٩‏ 
مرزسالی کهآ موز کاراو بووترجمه کروه است » قرجم *ازینمرزیان‌نامه » ترجمه کی 
تضیر ابواللیث سمرقندی " ترجماً تر کی تعبیر دینوری " ترجه ت کی منظوم تصیر 
قادری » جلوتالامداحالجمالية فی حلتی‌المروش المرییه قصیده شمل ۱۸۳ بیت» 
خطاب الذحاب النافب و جواب الشهاب الثاقب , مر آة الاوب فی المعانی والیبان 
در حدود هزار ببت » غرةالسنیر فی‌دولة الترك والنتر » العقدالفر ید فی عم التوحید 
منظومه ‏ عنقودالتصيحه . دوپسروی <سن‌بن احمد وفاح لدین با شهاب‌الدین ابوافتل 
عبدالوهاب متوفی در۰۱٩‏ که آن دونیز باین عر مشاه معروف بوده‌اند هم‌از دانشمندان 
نامی فرن نهم مشمار میروند . 

۲ - افضلالدین عبدا لعز یز ان محهد شیر ازی مولف کتابست د مزاران 
شیراز بنام دستورالزایبرین که مطالب آنرا از کتاب شدالازار معروف بهزارمزارترف 
جنید شیرازی مولف مشپور قرن هشتم کرفته است . 

۳ - خواجه جلال الدین محمدبن محمدبن محمود حافظی بخاری 
معروف بخو اجه محمد پار سا از اصحاب درجهٌ اول خواجه بپاء الدین نقشبند و از 
اولا عبدالة بن جعفر طیار و پیشوای نقشبندیه و از مشاهیر عرفای این سلسله بود و 
در بخارا مسکن داشت و از رجال محترم زمان خود بشمار مبرفت در محرم ۸۲۲ 
عازم حج شد و چون از رود جیحون گذشت بهر شهر و قصبه که میرسید سادات و 
علما و دانشمتدان مقدم او را کرامی می شمردند و پن از رسیدن بمکه کرفتار 
بیماری سخت شد چنانکه در عماری طواف‌کردو بهمان حال بمدینه رفت و در راء 
کی ار اسان خود را خواست و کفت بنویسد که ظهر روزشنبة ۱۹ بسح ۸۲ در 
موقع خروج ازمکه که با مر کب می رفتم در میان خواب و ببداری جنید را دبدم که 
مرا گفت زبارت نو پذیرفته است و سر انجام روز چهارشنبةٌ ۲۳ آن ماه بمدیشهرسید 
و روز پنجشثه ور کشت و شمس‌الدین فناری و اهل قافله بر او صازکزاردند و شب 
جمعه او را در جوار مزارعباس بخالك سیردند. خواجه صحمد پارسامولف کتب ورننابل 
بسیار در صوف بز بان فارسی و تازست که ممروفترین و مهستررین آنپا کتاب اضلل 


ثرا فرالم 1۸۱ 


بدددددت سس 
النعلاب بوصل الا حباب که بفارسی‌وعر بی نوشته ودرآن مطالبی بر خلاف‌عقیده فرفهة شیمه 
است و بپمین جهت کلم « فصل‌الخطاپی > را تریخ رحلت او دانستهاند و دیگر از 


مولنات اوست رسالهً قدسبه درمناقب وکلمات بهاءالدین نقشبند که بدستور عاءالدین 





محمدین محمد بیخاری معروف بعطار پیشوای معروف نقشبندییه نوشته وتضیر ثارسی 
رالتصول السته درحدیث وه-ك‌العارفین درمناقب نقثبندیه و طریقة آنها وی زکتاب 
عقاید حکیم ابوالقاسم‌اسحق بن محند بن اسمعیل بن ابراهیم بن زید سمرفندی 
دانشمند قرث چپارم را که ذ کر آن گذشت (ص )۲٩‏ تهذیب کرده است . وی پسری 
داشته است‌بنام خواجه‌حافظ الدین ابوصرپارسا که او هم از مشایخ معروف نقشبندیه 
است و جانشین پدرشد ودر ۸٩۵‏ در گذشت ودربلخ اور بخاك سپردند . 
۷۶ - شیخ محمد مغربی از عرفای فرن هم بوده و ظاهراً از پیروان طریقة 
نبندی بشمار میرفته ومولف رساله‌ایست درتصوف نام جهان نما . 
۵ - سید امحق حروفی از بیروان طریقهُ حروفی بوده و موّلف کتایست 
نام محرم نامه که در روژچپارشنبة ۳ ربیم‌الاول ۲۸ بان رسانده است . 
۱۷۰ - خواجه عبدالله کاشفری‌ندایی ازمشایج طریقهٌ نقشبندی بوده ورسایل 
چند درتصوف نوشته است از آن جمله : فقرات " رساله حقیه , منظومه » مناجات . 
۷ - محمودبن محمدقاضی زاده که از منجمان اواخر قرن نهم واوابل 
فرن دهم بوده ودرا ٩۳‏ در گذشته و بجز موسی بن محمدین محمود م‌روف بقاضیزاده 
رومی منجم معروف فرن وم و عىدالکبیربن اویس قاضی زاده و قوامالدین بوسف‌بن 
حسن فاضی ژاده بوده است و ول فکتابیست در شرح زیج الغ بيك بنام دستور العمل 
که درع*تألیفکرده است ونیزرساله‌ای درربم مجیب نوشته است ۰ 
۸ - تاج الدین محمود اشنوی ازمشایخ‌نفشندی فرن‌نهم بوده ودورساله 
درصوف ازومانده است یکی بنام غایةالامکان فی‌درایةالمکان ودیگری بنام تاج نامه . 
۹ - غیاثالدیی سبزواری از پزشکان فرن نوم بوده و کتابی در فرابادین 
تال کرده اشت:. 








1۸۲ نثرقرن نهم 


۰ - محمد بن بو سف طبیب هروی از مشاهیر پزشکان قرن نهم ابران بوده 
ودر هرات میزیسته است ودرپابان زند کی با ظهیرالدین با بربهندوستان رفته ورساله 
غرایب وعجایب هندوستان رادر آنجاتألیف کرده است ونیز کتابی‌درلغات واصطلاحات 
طبی دارد بنام جواهراللغه با بحرالجواهر که نخست آنرا بنام جلالالدین ملك‌دینار 
ازامرای زمان خود تالف کرده وسپی روایت دنگری ازاآن انتشارداده است : 

۱- و سف ان محمد بن یو سف طبیب ۵ رک پسرءحمدین بوسف سابق ال ذ کر 
بوده ودراواخر فرن نم و اوایل قرن دهم میزیسته است و با پدد ,ع‌ندوستان رفته و در 
دربارظهیرالدین بابر وهمایون میزیسته و شعرنیز مییگفته و یوسفی تخاص هیکرده و 
پیشترمطالب طب را بشه‌ردر آورده است وبهمین جهة آثاروی بسیار معروف شده و در 
قدیم مردم آنرا حفظ میکرده‌اند و از جملةٌ آثار وی بزبان فارمسیت : فواید الاخیار 
که در۱۳٩‏ تألیف کرده , فسیده درحفظالسحه که در۳۷٩‏ نظم کرده » رباش‌الادویه که 
در40٩‏ تألیف کرده است » علاجالامراض * جامم الفواند , طب یوسفی . 

۲ - محمدبن شیخ هروی ازادبای قرن نیم سا کن هرات بودهورساله‌ای 
درتفأل دیوان حافظ نوشته است . 

۲۳ - تعمةّالله بی محمود فخجوافی معروف ببابا نعمقاله ازمعاریفعرفای 
اواخر قرن نهم واوایل قرن دهم ابران بود ودر پابان زند کی بخاك تر کیه رفت و در 
آق شهرساکن شده و بهمین جهة به م علوان آق شهری» معروف شده و در آنجا در 
۰ در گذشته و بزبان فارسی و تازی هوّلفات چند دارد از آن جمله تفسیری بنام 
فواتحالالهیه ومفاتح الغیبیة الموضحة للکلم‌القر آنية والحکم|افرقانبه که در۰۲٩‏ بپایان 
رسانده وحاشیه برانوارالتنزیل و اسرارالتأویل تفسیر بیضاوی که در حدود سال ۰۰ 
تألیف کرده وشرح ممزوجی بر کلشن راز ورساله‌ای دروجود وهدانةالاخوان‌درصوف. 

۶ - او حدالدین عبدالله حمینی بلیانی کازرو نی از اولاد اوحدالدیین 
عبداله بلیانی کازرونی عارف مشهور فرن هفتم بوده و همان لقب ونام جدش را داشته و 


بهمین جبت ویرا با جدش اشتباه کرده‌اندو او درقرن نوم میزیسته ودرحدود سال*۰٩‏ 





قرن نبم ۳ 
ور گذشته است و چند کتاب در علوم خفیه نوشته است از آ نجمله ریاش‌الطالبین و 
مفتاح الکنوز دررمل . 

۵۰ نظام) لد ین عبد| لعلی بن‌محمد بن حسین یر جندی از مشاهبر علمای 
رباضی ومنجمین اواخر فرن نهم واوایل فرن دهم ایران بوده و در ٩۱۱‏ در گذشته و 
و۳ ور فلون مختلف بزبان تازی و پارسی عألیفات بسیارست از آن جمله شرح 
تن کرقالنصیر به , شرح فوایدالبهائیه درحساب ازعمادالدین بفدادی که درا واخرذیحجة 
۱ بایان رساننده است » شرح منارالانوار حافظ‌الدین نسفی که بنام عبیدالله خان 
ازيك تألیف کرده است » شرحآ داب عضدالدین ایجی, بیست باب درتقویم » سالك و 
وممالك فارس ی که ظاهرا د. ماه رجب ٩۹۹‏ بپایان رسانیده است . 

- محمد بن برهات‌الدین معروف بمحه‌د قاضی در ۸۸۵ از ءر بدا 
خواجه عبیدالة احر ار ده ویس ازم رکه وی کتاب سلسلةالعارفین وتذکرةالصدیفینر! 
در مقامات وی نوشته است ۰ 

۷ - طاهرالدان محمد بن شمسا لدین | بر اهیم بمی ازمشایخ کرمان‌بوده 
و کتابی در مقامات پدرش که وی نیز از اولیای آن دیار بوده است درپایان فرن هشتم 
و آغاز فرن هم تألیف کرده و کتاب دیگری داشته است بنام بم نامه در تاریخ بم ۰ 

۸ - شهس‌الدین بن محه‌ود بی علی جهرهی نیز از مشایخ این‌زمان بوده 
و کتابی در مقامات طاهرالدین محمد ساقالذ کر در میان سالهای ۸۷۰ و ۸۸۰ تألیف 
کر ده است . وی نشست از مریدان شاه نعمت‌اله ولی بوده و پس از آن‌درسلكپیروان 
طاهرالدین درآمده است . 

۹ -ر کن‌الدین یحیی ان معیی‌الدین جنید شیر ازی ازمتصوفه فاری بوده 
و در فرن نهم کتاب سیرت‌شی خ کبیر ابو عبدال نن‌ خفیف شیرازی عارف مشپوررا که 
ابوالحسن دیلمی بتازی نوشته بود بفارسی روان و فصیح ترجمه کرده انت . 

۰ - | بو بکرقطبی اهری از مورخان این دوره است که تاریخ شیخآویس‌را 
درحدود ۸۴ تألف کرده ات ۰ 


۸۶ نش قرن نهم 





۱ - معینالدین لطنزی مولف منتخب النواریخ معینی در تاریخ مل و که 
شبانکاره و هرمز و کرمان و یزد و لرستان و ابلخانان مفول تا بازماند کان تیمور که 
در سالهای ۸۱۹ و ۸۱۷ تألیف کرده ات ۰ 

۲ - اجم‌الدین طارمی از عرفای قرن نهم بوده و در ۸۱۱ تذ کرة احوال 
ابوعدافه محبد یوس کی باکک ی مرف ور 11 
از مردم کججان با کجج از توابم مهرانرود تبریز بوده است و یکی از اصحاب وی 
تاج‌الدین حسن‌بن حمزة شدرازی پلاسی در همان قرن تألیف کرده بود بفارسی بسیار 
خوب ترجمه کرده است . 

۳ - میر کمال‌الدن حسین بن مولانا شهاب‌الدین اس‌عیل طبحی 
گازر گاهی‌هروی از متصوفه قرن نم بوده و برخی «سایل در تصوف و شرح‌منازل- 
السایرین عبداله اتصاری را تألیف کرده و چنانکه گذشت ( ص ۲۳۷ و ۲۵۵ ) کتاب 
معروف مجالس العشاق را که در ۰۸٩و ٩۰۵‏ تألف شده است و برخی سلطان حسین 
بایقرانست داده‌اند ازو می‌دانند . 

۶ - برهان‌الدین عبدالله ختلانی از ءشاهیر عاردان قرن نهم بودهودر۳٩۸‏ 
در گذشته و چند کتاب در تصوف نوشته است از آن‌جمله کثف‌الحجاب وشرحلءعات 
فخرالدین عراقی. 

۰ - درویش علی بن یوذف کو آهری نز از عارفان این زمان بوده و 
کتابی در تصوف بنام زبدةالطریق در ۸۰۵ بیابان رسانیده و نیز شرحی بر لمعات 
نوشءّه است . 

۹ - خاوری نام نیز شرحی بر لءعات عراقی نوشته وظاهراً وی نیز در قرن 
نوم میزیسته است . 

۷ - صلاح‌بن مبار ک بخاری »وّلفانیسالطالبین وعدةالسا لکین درمقامات 
بهاءالدین نقشند . 

۸ - ابوالحسن محهد باقر بن محمد علی که وی نیز در۸۰ کتابی در 





نشرمزّن "نم ۸۰ 


مقامات بپاءالدین لقشبتت بایان رسانیده است . 

٩‏ - قخرالدینعلی بن حسین و اعظ کاشفی متخلص بصفی پسر ملا حسین 
کاشفی دانشه‌ند معروف بوده و چنانک ه کذشت (ص ۲2۷ - ۸ع۲) در هرات می‌زیسته 
و از پیروان طریقة نقشمندی بوده .و در۳۹٩‏ در گذشته است وکتاب اسرارقاسه‌ی‌پدرش‌را 
و بجز آن کتاب رشحات عین‌الحیات را در ا<وال مشایخ طر ,قنقتبندی 
در ٩‏ پابان رسانیده و کتاب لطا.ف الطوایف را در حکابات در ٩۳٩‏ نوشته و کتاب 
حرزالامان من فتن‌الزمان در خواص و منافع حروف و اسرار فرآن نیز ازوست و 
دبوان غزلیات و مثوی محمود و اباز ازو مانده است . 

۰ - اشرف پن شرف مذ کر فاروقی ءواف دانهنامهٌ قدرخان درلغت فارسی 
که در ۸۰۷ در بخارا تألیف کرده است ۰ 

۰۱ شاه قلی میر آخور ساطان حسین بایقرا که فرس نامه ای بنش بنام 
عبیدالهخان از ك تألیف کرده است . 

۱ - علی پنعبدا للام کاب ازدنش‌ندان‌ماورء اهر بوده ود بخا ردان 
فرن نهم وآغاز فرن دهم کتاب +مروف مسالكالهءالك با اشکال العالم تألیف ابوعبدالة 
احمدبن محمدبن‌نصر جهانی وزیر «روف‌سامانیان را در زمان عای خواجدحک‌ران 
بخارا بفارسی بسیار فصیح ترجمه کرده است . 

۳ شاعران 

چنانکه بش ازین نیز اشاره رفت فرن نم ابران بدلابلی که کفته‌شد ازحث 
وفور شاعران فارسی زبان امتیاز دارد و بزرکان شعرای این زمان از بنقرارند : 

۱ - عمادالدیی یا نورالدییابوالب کات عبدالرحمن دی نظامالدین احمد بن 
شمس‌الدین محمد جامی بزر کترین دانشمند وشاعر ایران در قرن نهم‌بود . پدرش 
از مردم محلهٌ دشت اصفهان بود و بش از یکسو پامام محمد شیبانی و ازسوی‌دیگر 
لاسام احمد ژندهپیلجام‌عارف مشپورفرن پنجممیرسید . خانوادءاش‌درخ جرد 


جام سا کن شده بودند و وی در۲۳ شعبان ۸۱۷در آنجا ولادت یافت و در جوانی که 





۱۸ شعرفرن نبم 








بدرش از جام بهرات رفت با وی‌در آن شهر سا کن شد و در همان زمان بشاعری آغاز 
کرد و چندی‌دفتی تخاص میکرد و هم در همان زمان که بتحصیل علوم متد او زمان 
مشفول بود «جنوب طریقهٌ تصوف شد و در حلقةٌ مریدان سمدالدین محمد کاشفری 
عارف مشمور و جانشین بهاءالدین نقشبند متوفی در۸1۰ در آمد و در ض‌ن احووصرف 
و منطق و حکءت ءشابی‌وحکمتشراق و طبیعیات وریاضیات و فقه و اصول وحدیث 
و قرائت و تفیر و تصوف را فرا کرفت و ددین زان در مدرسٌ نظامیةٌ هرات ساکن 
بود و نزد «مروفترین دانشه‌ندان زمان تحصیل علم کرد چنانکه‌مختصر تلخص‌وشرح 
مفتاح و مطول و حاشيةُ آنرا از مولا نا جنید اصولی فراکرفته و سیس بدزسخواجه 
علی سمرقندی از شا کردان سید شریف کر کانی و شهاب‌الدین محمد جاجرمی از 
شا کردان سمدالدین تفتازانی رفته و یس از آن بسمرفند رفته و در دروی قاضی زاو 
یر قتح له کر رعالکه وا الغ بيك صدارت داشته است و ملا علی فوشجی 
حاضر شده است و پس از آن بهرات باز گشته و پس از مرک سعدالدین کاشغری در 
حلقة مریدان خواجه ناصرالدین عبیدالة معروف بخواجة احرار درآمده و درین میان 
نك سفر به‌رو و سفردتکزی در*۸۷ بت رقند و سفر دیگری در۸۸6 سمرفندوفاراب 
و اند( سفری در ۸۷۷ بحجاز و حج از راء خراسان و مدان و کردستان وبنداد 
و کربلا و نجف و مدینه و مک و دمثق و حلب و تبریز کرده و این سفر از اواسمط 
ربیع الاول ۸۷۷ آغاز شدء و چند ماه کشیده است . جامی درجوانی که بشاعری‌آغاز 
کرده درین‌فن معروف شده و نخست میرزا ابوالقاسم بابرو پس از آن میرزا سلطان 
ابو سعید بوی توجه کرده‌اند و حپس مورد توجه خاص بوالغازی سلطان‌حسین بایقرا 
و آمیر معروف دربار وی علیشیر نوابی قرار کرفته و در بازماندة عمر خود در دربار 
سلطان حسین بسیار معزز و محترم بوده است و در ضمن شهرت وی در نواحی دبگر 
کشورهای اسلامی‌پیچیده وبااوزون حسن آق قوینلو و سلطان .مقوب و سلطانمحمد 
فافح پادشاه‌معروف عثمانی وساطان بایزید دوم رابطه داشته است و درین‌میان‌همٌاوقات 
او مستفرق در کسب دانش و تحقیق و تألیف بوده و مردی وارسته و دارای عزت نفس 





شعر قرن‌نبم ۸۷۲ 
یتح 


و استغنا بشماد میرفته و زندکی بسیار ساده میکرده و در نیکو خواهی و ذوق وخوش 
طیعی و ظرافت وگشاده‌رویی و کرم در زمان خویش مشهور بوده است و درمیان‌شاعران 
و دانشه‌ندان زمانه از همه مشهورتر بوده و سرانجام در رات روز هجدهم»حرم۸٩۸‏ 
و (سانکی ورگذشته است و در همانشهر در کنار مزار سعدالدین‌کاشفری‌اور بخالك 
سپردند و فیرش اهءروز معروف بتخت مزارست ۰ عبدالرحهن جامی نه تنپا یکی از 
بزرکان شه‌رای ایران بشمارست بلکه او را خاتم شعمرای ابران دانسته‌اند زبرا که 
بس‌ازوشاری بدان‌بژر کی نباءده‌است . آثار وی در ۰2ر بت تم اوست که شامل 
هفت 2۰:وبست و خود آ را د هفت اورنگ » نامیده است :۱ ) ساسلة الذهب که‌دفتر 
اول تا در مبان سالهای ۸۷۳ و ۸۷۷ نظم کرده و دفتر دوم را در ۸٩۰‏ بپابان‌رسانده 
و دفتر سوم را پس از آن نظم کرده است ۲۰ ) سلامان و اسال که در ۸۸۵نظم کردد؛ 
۳ )تحفة الاحرار که در ۸۸ بایان رسیده ۰) سبحة الابرار که در ۸۸۷ بایان 
رسیده» ۵ ) بوسف‌وزلیخا که در۸۸۸ تمام کرده است» ٩‏ ) لیلی و مجذون که‌در۸۸۹ 
بایان رسانده است ۷۰ ) خردنامةً اسکندری که ظاهراً در حدود ۸٩۰‏ مایان رسانده 
است . قسمت دوم ازاشعاروی دبوان قصاید وغزلیات اوست که سه نوبت آنها را جمع 
"کرده وهريك را نامی جدا کانه‌گذاشته است : ۱ ) فاتحة الشماب که در ۸۸6 تدوین 
کرده است » ۲) واسطةالعقد که در6٩۸‏ جمم کرده ۳۰) خاتمةالحوة که در ۸٩‏ دو 
سال پیش ازم رکه خود تدوین کرده است . گذشته ازین ده کتاب که مجموعة آشعار 
اوست در رشته‌های ختلف بزبان پارسی و تازی کتابپا ورسایل بساری گذاشته است 
که فپرست آنپا بترتیب حروف هجا بدی نکونه است : ۱ ) اربعین » ۲ ) ارشادیه که 
برای ساطان ءحمد فانح فرستاده است ۳۰( اشمة اامعات در شرح لمعات عراقی اتمام 
در21۸۸1 ) اعتقادنامه » ) بهارستان تقلی دکلستان که در۲٩۸‏ برای پسرش ضیاءالدین 
پوسف تألیف کرده است * ٩‏ ) تاریخ صوفیان و تحقیق مذهب آنان *۷) تاریخ 
هرات ۸۰ ) تجنیس‌اللغات با رسالة تجنیس خط منفلوم. ٩‏ ) توجمة چهل حدیث با 
ترجمة اربمین حدیث اتمام در ۰۸9۹ *۱ ) تفضیر .که نانمام مانده است * ۱) تفسیر 


1۸۸ قست بر 





سور فاتحه ۰ ۱۲)الحاشية القدسیه بررکلمات قدسية بهاءالدین نقشبند ۱۳۸)حلیة| لحلل 
درمعما اتمام در۸۵5ع۱ ) درةالفاخره درتحقیق مذهب صوفه وحکماومتکلمین, ۱۵) 
دیوان رسایل ۱٩۰‏ ) ذ کرطریقة صوفیان بطریق خواجگان » ۱۷ ) رسالة ار کان‌الحج 
انمام درروز پنجثنبةٌ ۲۷ شعبان ۸۷۷ در بغداد , ۱۸ ) رسالة فی‌الاهلیت " ۱٩‏ ) رسالة 
فی‌التطوف و اهله‌وتحقیقمذهبهم.*۲) رسالة فی السلسلة النقشبنده ۲۱)رسالة فی الوجود, 
۲) رسالة فی تحقیق الوجود» ۲۳) رسالة تحقیق مذب صوفی و متکلم وحکیم ۲:۰) 
رساله تهللیه , ۲۵) رسالة شرابط ذ کر ۲۸۲ ) رسالة صرف ۰ ۲۷) رسالهةٌ عروض ۲۸) 
رسالة عروء ۲۹)رسالة قوافی‌با رساله درفن‌قافیه,۳۰)رساله للهلا 20 ۳۱۰)رسالهٌ معمای 
صغیر۳۲۰) رسالهً معمای کبیر:۳۳)رسالة معمای متوسط ۳۲۵۲ ) رساله منعلق ۲۰) رساله 
منظومه ۰ )۳٩‏ رسالهٌ موسیقی؛ ۳۷)رسالهُ نو بخش‌در بیان حقبقت‌وطر بقت مجاز ۳۸۰) 
رسالهٌُ وجود وموجود۳۵) رساله وحدت وجود. *4) سبحتفی النصایح والحکم که‌برای 
سلطان حسین بایقرا تألیف کرده ۳ سخنان خواجهُ پارسا 4۲) سوال و جدواب 
هندوستان ,4۳) شرح ابیات اول مثنوی هعروف برسالة النائیه با نی نامه » 46) شرح 
بیت فران السعدین خسرو دهلوی " ۶0) شرح بیتین ازمتنوی مولوی »40) شرح‌حال 
عرفا "4۷) شرح حدیث ابی‌ذر العقیلی»4۸) شرح حدیث اربعین ۰ )2٩‏ شرح رباعیات, 
۶ شرح رباعیات وحدت وجود؛0۱) شرح رسالة الوضع عندالدین 0۲۰)شرح فصوص 
الحکم ابن‌العربی اتمام در 0۳,۸۹۲) شرح فصیده برده منظوم؛ 04) شرح‌قصیدهعطار » 
0 شرح مأته عامل ۵٩۰‏ )سرح «ثنوی » ۵۷ ) شرح مخزن الاسرار» 9۸) شرح 
معمیات میر حسین معمایی ۰ ۵٩‏ ) شرح مفاتیح الفیب صدد الدین قوییوی 
منظاوم و منتور»*0) شرح نقایه مختصر الوقاي صدرالشريمةً حنفی بفارسی"۱+)شواهد 
النبوه لنقوية یقین اهل‌الفتوه اتمام در ۸۸۵ )٩۲»‏ صد کلمة علی‌بن ابیطالب باترجمة 
فارسی )٩۳*‏ فوائد الضیائیه شرح کافیه فی النحو از ابن حاجب کنه بشرح جاهدی 
معروفست و در روز شنبة ۱۱ رمضان ۸٩۷‏ برای پسرش ضیاء الدین بوسف بپایان 
رسانده است 12) کلمتی الشهاده » عد) گل و نوروز » جج) لوامع شرح فصیده میمیهٌ 


««" 
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این الفارش انماع در صفر 0۳۹4۸۷۵ لوایج انهام در حدود ۷۰ ) )معمیات» 4( 
مفتاحالفیك در تسیر » ۷ مناسك حج منظوم» ۷۱) مناقب جلال الدین رومی :۷۲) 
منافب شبخ‌الاسلام عبدالله انصاری سر) منشآت , ع۷) منظومهُ معما معروف برساله 
اسف معما * ۷۵) نم الدررشرحفصیدة ائيُ ان الفارض *۷۹) نفحات الانس من‌حضرآت 
القدس تهذیب و تکمیل کتاب طیقات الصوفیةُ عبدالله انصاری بز بان هروی در احوأل 
مشایخ‌عرفا که بناء‌علیشیر نواییدر۸۸۳بپایان‌رساندهاست * ۷) نقدالنصوص فی شرح 
نقش الفوص اتمام در۸۱۳ ۰ جامی‌بنا بر رس ی که درمیان شاعران‌فرن نام رواح‌داشته 
برخی از قصاید خود را نام کذاشته است چنانکه فصید قافیه نون و شین (شینیه) را 
که استقبال از قصیده معروف خافانی کرده و *۳ بیتست « جلاء الروح » نام گذاشته 
است . آثار جامی دد خارج از ابران نیز رواج بافته است چنانکه برخی از مثذوبات 
او از آن جمله سلامان و ابسال‌و بوسف و زلیخا و تحفةالاحرار و لوایح و رباعیات‌او 
بزبانهای اروپایبی و تصوعا بغرانسه و کال ترجمه شده است. 

آ محمد بن حمل بن‌محمد جامی برادر مهتر نورالدین عبدالرحهن جامی 
بوده و از دانشمندان زمان خود بشمار میرفته و در علوم ظاهر دست داشته از آن‌جمله 
درعلم ادوار و موسیقی کامل بوده و شعر را نیکو میسروده و پیش از برادر کهترخود 
جامی در گذشته چنانکه جامی در باره او مرئیت گفته است . 

۳ - میر نظام‌الدین علیشیر بن هیر غیاث الدین گچکنه معروف باهیرعلیشیر 
نواییمعروفترین رجال قرن نهم و بزرکترین امیر دربار سلططان حسین بایقرا بود : 
اجدارش از مخهوصان میرزا عمر شیخ‌بن تیمور بودند . وی در در هرات ولادت 
یافت و در کود کی با پدرش سفری بیزد رفت و پس از آن در جوانی چندی در مشهد 
اقامت داشت و ملازم میرزا سلطان بابر بود و از همان زمان با سلطانحسین بایقرا 
مربوط شدد. پس از مرگ بابر که ساطانحسین از مشهد بمرو رفت وی نیز بااوهمراء 
شد ودر مرو با او همدری بود و سهس در مان ساطان ابو سعید بهرأت رفت و چندی 


از ملازمان سلطان ابو سعید بود و سپس از خراسان بماوراء النهر رفت و چندی «د 
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خانقاه خواجهٌ فلا ابولیثی در سلك مریدان او بود و در ضمن بتکمیل داش می 
کوشید و گاهی با امیر درویش محمد ترخان و امیر احمد حاجی که حکمرانان 
ماوراءالشهر بودندآميزش داشت و پس از مدتی بخراسان باز کشت و پس از آن در 
زمانیکه سلطان احمد میرزا پس از استیلای سلطانحسین بر خراسان‌ز] نجابسمرقند 
رفت ویرا با خود برد و چون سلطان حسین میرزا در <کمرانی ءستقر شد وی ازامیر 
حاجی اجازه گرفت و بهرات باز کشت ودر دربار سلطانحسین بواسطةٌ روابطی که‌از 
جوانی با او داشت کارش بالا گرفت و کم کم بر همه امرا مقدم شد و سرانجام 
هنکامیکه سلطانین از استراباد باز میبگشت و وی باستقبال رفته بود در راه چون 
بسلطان حسین رسید حال ضعف درو پیداشد و در همان شب سکته کرد و پس از 
چند روز در روز یکشنبهةٌ ۱ جمادی‌الاخره ٩۰۹‏ درهرات در گذشت و ویرادرعید کاه 
هرات در کنبدی در شمال مسجد جامع دفن کردند و مزار او هنوز در آن‌شهرمعروف 
است . علیشیر از مردان بزرگ تاریخ ایرانست و کذشته از نوجه بسیاری کنه بت 
بادبیات داشته و پیشرفت فوق‌العاده ادبیات فرن نبم رهین اوست مرد بسار افتادء 
خوشروی نیکو کار مهربان دانش دوست کریم و زیر دست نواز بوده و کمتر کسی‌در 
تاریخ ایران بانداٌ او خبرات کرده است » چنانکه ۳۷۰ بقمه را تعمیر کرده و ٩۰‏ 
رباط ساخته و از جمله آ ار خبر وی که هنوز در ایران باقیست ایوان جنوبی صحن 
عتیق آستان رضوی و ءزارشیخ فریدالدین عطار در نیشابور و آب نهر خیابان‌دره‌شهد 
و رباط سنکک بست و رباط دیز آباد و سد آجری روستای طرق و بقعه قاسم انوار در 
روستای لنگر درخر کرد جام و برخی ساختهانهای دیگرست . علیشیر درزبان‌تر کی 
جفتابی و فارسی نویسنده وشاعر زبردستی بوده و مقام مهمی که دارد ایست کسوس 
شمر جغتاییست و بهمین جهة معروفترین شاعر ازبکستان شوروی بشمار میرود و آثار 
او طلیعة ادبیات زبان ازبکست . در زبان جغتابی نوایی و در زبان فارسی فانی‌تشاص 
می کرد " آثعار وی در زان جغتایی شامل خمسه ایست بنام خمسة المتحیرین که 
بتقلیداز خمسهٌ نظامی‌سروده وشامل‌پنجمثنویست : حیوةالابراردر برابر مخزن الاسراره 
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فراد و شیرین ؛ لیلی ومجنون » سبعهٌ سیاره در برابد هفت کنبد , سد سکندری در 
وان سکندر نامه . غزلیات و قصاید خودرا در چپار دبوان که هر يك مجموعة اشعار 
يك قسمت از عدر اوست کرد آورده بدین ترتیب : غزایب‌العض» نوادرالشباب؛بدلیی 
|اوسط؛ فوایدالکر » بجزین یکعدة دیکر مولفات بنظم و نشر پارسی و تدر کی دارد 
که فررست آنها بتریب حروف هجا ازین فرار ست : اربعین منظوم » تاریخ آنبیا 
بت رکی " تاریخ ملوك عجم » تيحفة ااءاوك » حالات بهلوان +یحمد |بوسعید , حالات 
سدح اردشیر » دیوان فارسی , رسالهً معمای نود ونه بنام حضرت رسالت» 
رسالهً معمیات فی اساء الحستی » سراج المسلمین ؛ سیرالماوك * عروض تر کی یا 
رداله عروضه » فصهُ شیخ صنعان » لسان الطیر مثنوی ترجمهٌ مذطق الطیر عطار ؛ 
لغات تر کی بفارسی , مجالس النفایس تذ کره شعرای معاصر وی که در ۸٩7‏ بزبان 
تررکی تألیف کرده وسه بار بفارسی ترجمه شده است * یکبار در هرات بنام لطایف‌نامه 
بتوسط ساعطلان محمدبن محمد امیری هروی متخلص بفخری که دوحدود ۲۸٩نرجمه‏ 
شده » بار دوم در استانبول بتوسط شاه محمدین حاج مبار کشاه محمد قزوینی معروف 
بحکیم‌شاه محمد طبیب که از ۷ :۱ ٩۲۹‏ مشغول ترجه آن بوده » بار سوم در 
خراسان بتوسط شاه علی‌بن عبدالعلی در اوابل قرن‌باز دهم, محا کمة اللغتین‌در ترجیح 
زبان تر کی بفارسی که‌در ۹*۵بپایان رسانده است » محبوب القلوب دراخلاق وغیره ؛ 
معمیات فارسی » مفردات در فن معما * مناجات نامه » منشآت تر کي منشات فارسی ۰ 
مبزان‌الاوزان بتر کی » نسائم‌المحبه هدک نفحات‌الانس جامی * نظظم الجواهر 
بت ر کی . بجزی نکتابهاقصاید خودرا درسال ۰۷٩درمج‏ وعدای بنام ستهٌ خروربه جع 
کرده و خوند میر مولف حبیب‌السیر کتاب مستقلی در احوال و مناقب آوبنام؛مکارم - 
الاخلاق» تألیف کرده که اخبرا بزبان ت کی ترجمه کرده‌د ‏ 

ء - سیدمعین الدین علی بن نصیرالدین هار ون‌بن) بوالقاسم حسینبی تبر بزی 
معروف بقاسم انوار یاشاه قام انوار یکی‌از مشاهیر شعرای‌سوفیمشرب ایران د 


یکی از بز رکان‌فرن‌نهم بود» درسراب نزديك تبریز؟ در۷۵۷ولادت یافت وجوانی رادد 








1۹۳ خص فوق نهم 





تبریز کنراند و بپمین جپت بتبرریزی معروف شد و در همان شهر دانش آموخت ودر 
آغاز جوالی بط ره صوف درآمد و ازمر بدان‌شیخ‌صدرالدینموسی‌اردبیلینواده شبخ 
صفی‌الدین عارف مشهور قرن هفتم و جد صفویه بوده و سپس سفری به‌که رفت و وارد 
در طریقهٌ اوحدالدین کرمانی و صدرالدین علی بمنی‌شدو در باز کشت از حج نخست 
بگیلان و از آنجا بخرامان رفت و در هرات سا کن‌شدو درزءان تیه وروپسرش‌شاهرخ 
مریدان بسیار بهم رد و کارش بالا گرفت چنانکه شاهرخ در زمان سلملنت بدیدن او 
«یرفت وسفری ببلخ وسه‌رقند کرد و باز بهرات بر کشت » پس از چندی بایسنفر 
میرزا باو تبمت زد و خواست ویرا بیازارد و او بسمرقند رفت و بالغ بيك پناه برد 
و پس ازچذدی بخراسان باز کشت و در خر کرد ساخر جرد نزديك جام در 
همان روستایی که مولد جامی بوده است سا کن‌شد و همانجا در ۸۳۷ در گذشت 
قاسم انوار که در شعر قاسم وقاسمی تخاص می کرده از بزر کان عرفای ابران و 
مردی بسیار دلیر و بیباك‌بوده و بهمین جهة کروهی از همعصراش وبرا کافر مسی 
دانسته‌اند ومتکفتنن مربدان خود را از عادت منم میکرده‌است وسلکی اشترا کی 
و اباحی داشته و برخی هم ویرا پیرو طریقهٌ حروفی دانسته‌اند و خودنیز گاهی باسرار 
حروف در آثار خوش آشاره کرده است . در هر عورت وی اصلایبروطر بقةً تصوف بوده 
و با خاندان صفوی خویشی داشته است و در.زبان فارمی شاعر زبردستی بوده و گاهی 
بزبان تر کی و كيلك هم شعر می گفته‌است و گذشته ازدیوان غزلیات‌وی که معروفست 
سنطم و شر آ اردییگری داشته از آن جمله است : مثئوی توجه نامه با واقمهٌ هرات 
که در ۷۷۹ بایان رسیده‌است انیس العاشقین» رسالهٌ وجود * مکانیب سوال وجواب » 
رسالة الامانه که در ۹ بیابانرسیده است » انیس العاشقین . 

* - #یرحه:ن بن محمد حسینی نیشا بو ری‌شیر از ی‌معر وف بمیر حمی‌معمایی 
معروفترین شاعر معما کوی قرن نهم بود » در نیشابور ولادت یافت و در جوانی برای 
تحصیل دانش بهرات رفت و در آنجا در مدرسةٌ اخلاصیه سا کن شد و علم آموخت و 
مردی نهی دست و پریشان رو گار بود و در هیچ کار کامیاب نشد و با اینهمه بسیار 


شعر قرن #م ۹۳ 


درستکار بود و جامی و علیذیر نوایی او را محترم می شمردند و هم وقت خود را در 
سرودن مع‌ما بکار می‌برد و سرانجام در ذیقعده ٩*۶‏ بیماری اسهال در گ ذشت و دد 
کنید مدرسةٌ اخلاصیه او رابخا سپردند . میر حسین چندین‌رساله در فن معماتألیف 
1 اس از آ نجدله رساله ای بنا عیشیر ‏ رس دیگر بنام محمد مومن هیرژا و 
رسالهٌ اولی را شیاوالدین اردوبادی متخاص بشفیمی وعبدالوهاب‌سابونی‌وجامی و سیفی 
بخاری شرح کرده‌اند ۲ 

7 - سیفی‌عروضی بخاری ازشاعران نامی فرن نوم بود . در بخارا ولادت 
بافت ودر جوانی بهرات رفت و از ملازمان علیشیر و مقربان دربار ساطاحسرن 
بود ؛ پس از چندی‌ببخارا بر گشت و در آنجا للهٌبایسنفرمیرزا پسر دوم محمودمیرزا 
حکمران بخاراشد و چونوی ی در سال ٩۰۶‏ حکه‌ران سمرقند شد با او 
بسمرفنه رفت و پس از "کشته شدن بایسذغر میززا در ٩۰۵‏ بدست امیر خسرو میرزا 
وی مخارا بر کشت ودد آنجا سال ٩۰٩‏ در گذشت . سیفی در زمان خود الط در 
عروض معروف بوده و در من مردی عجیب و میخوار و عربده‌جو بشمار میرفته و با 
اینهمه مردی دانشم‌ند بوده و در متنوی و آشعار اخلافی واشعاری در وصف پیشه‌وران 
نز دست داشته و آثاری چند ازو مانده از آن جمله رساله در معما , رساله در عروض» 
دبوان در اصطلاحات اهل صنایع و حرف " شرح معمىات مبر حسین معمابی »دبوان 
قساید وغزلیات . 

۷- شیخ‌حمالالدین علی <مزةبن علی‌ملاك هاشمی آذری طوعی بیهتی 
اسف راینی مروزگ‌یکی از معاریف شمرای این‌قرن. بود .پدری از اعبان‌ناحبهاسفراین 
بود و سبش از يك سو بخاندان سربداران و از سوی دبگر باحمدین محمد زمجی 
هاشمی مروزی صاحب‌الدعوه مي‌رسید و رپمین نجهة بمروزی وهاشمی معروف ده بوتو 
چون چندی در طوی زیسته است او راطوسی هم کفته‌اند ۰ دراسفراین در ماه آنرسال 
سال ۷۸6 ولادت یافت و بهمین جهة آتری تشامی م ي کرد . در جوانی بشاعری آغاز 


کرد ونخ.ت مداح شاخ و راك رای در باز او بود . در همان موفع وارد طر :42 





۷۹۶ شمر قرن چم 





تصوف شد و نخت از مریدان شیخ محیی‌الدین غزالی طوسی بود و نزد او حدث و 
حکمت آموخت و با اوسفری بحج رفت و درباز کشت آزین سفر شیخ وی در ۸۳۶ در 
<اب در کذشت و وی در حلقهٌ مربدان شاه لعمة له ولی واردشد وبا آوهم سفری‌دینگر 
بحج رفت و از آنجا از راء حجاز بپندوستان رفت و در دربار احمد شاه 
ولی بهمنی پادشاه کلبر که ودکن اعتبار بافت و رای نظم بپمن نامه یك لك ,عنی 
صد هزار و با ده هزار تنگه باو بخشید ولی چون نخواست در برابر او خم شود از 
خدمت او چشم پوشید و بایران باز آمد و پس از آنکه چندی در در بارهحمدباس:خر 
بود از کارهای دنیوی اعراض کرد و دراسفراین کوشه‌ای گرفت و سی‌سال عبادت کرد 
و درین‌موقع‌همةُ بزر گان زمانباواحترام میکردندچنانکه میرزا بایسنفر درزمان ی که 
بحکه‌رانی عراق میرفت و از اسفراین میگذشت بخانة او رفت و برای سپاسگزاری 
از پندهابی که باو داده بود يك کیسه زر پیش او گذاشت و او رد کرد و سرانجام در 
اسفراین بسال ۸۱6 در ۸۲ سالگی در کذشت و همه دارایی خود را وقف قبر خویش 
کرد" و قبرش تا مدتی در آنجا زیارتگاه بود و از اوقاف وی طلاب در آنجا درس 
می‌خواندند و غذا میخوردند . آذری شاءر زبر دستی بود و در قصیده و غزل و مثنوی 
دست داشت. دیوان قصاید و غزلیانش نزديك سی هزار :عر دارد و بجز آن مثنوی 
بهمن نامه را در سفر هد در دربار پادشاهان بهمنی در تاریخ این خاندان سروده و نیز 
مثنوی امامیه ازوست و در سفر حج کتاب می‌الصفا را بر ای راهنمابی زوار نوشته و 
تاریخ کعبه را در محوطةٌ کمبه تألیف کرده است و دبگر از مولفات اوست : طفرای 
همایون " غرایب‌الدنا وعجایب‌الاعلا که قسمت دومعجایب ال خاوقات قزوینی‌راترجة 
منظاوم کرده و بنام عجایب الفرایب نیز معروفست» مثذوی ثمرات * جواهر الاسرار 
در اسرار حروف که در ۸۶۰ بیایان رسانده است؛ مفاتیح‌الا-رار در تصوف ‏ 

۸ - مولانا حمی شاه هروی معروف بحصی شاه هزال نز ازشاءران نامی 
فرن تهم بوده و درهرات میزیسته‌وسالها در مدرسة کوهرشاد بیکم و اخلاصیه و ءدرسةٌ 
عباسیه دری مکنته و در جوانی ملازم ءیرزاسلطان مح<مد بوده است‌واززمان‌شاهرخج 


شعرقرن نم 1۹۰ 





نا زمان ءاطان حسین بایقرا در شمار شعرای نامی بوده است و در زمان‌سلطان‌حسین 
قدیمترین شاعر خراسان بشمار میرفته است و همه بزرگان زمان خود رامدح‌وء‌رئیه 
کفته است و در ضمن شاعر هزالی بوده و بیش ازصد سال عمر کرده وسرانجام‌دره ٩٩‏ 
در گذشته است و گذشته از شا‌ری در حکمت نیز دست داشته و شرحی بر کتاب 
کمة المین نوشته است . 

٩‏ - فهاب‌الدین علی ترشیزی متخلص بطوطی نیز ازشاعران‌نامی فرن‌نمم 
در زمان | بوالقاسم بابر میرزا بوده و از پزشکان معروف زمان خود بشه‌ار میرفته ودر 
هرات میزیسته و در همانجا در ۷ در گذشته است و وی قصیده را خوب میگفته 
ومردی ظریف و خوش منظر بوده‌است . 

۰ - لطفی‌هروی رز از شاءران نامی این قرن بوده و پس از کسب دانش 
وارد حلقهُ تصوف شده و از مریدان شیخ غهاب‌الدین خیابانی بوده و مردم ثیز بو 
اعتقاد داشتند چنانکه علشبر نوابی کوید که برای وی فان<ه ای خوانده است 
وهمهٌ فتوحاتی کهوبرا فراهم‌شده از آن‌فانحه بوده ات و درشاعری نیز جزومشاهیرتصر 
بوده‌چنانکه در دم مرکی مطلع غزلی ساخته که محال نکرده است بپایان رساندوجامی 
آنرا تمام کرده است و سرانجام درو سالگی بیش از ۸٩٩‏ که تاربخ تألیف مجالس- 
النفایس آمیر ءلیشیرست در گذشته و در خانه ایکه در ده کنار بیرون شهر هرات 
داشته است‌بخا کش سپرده‌اند نت یکی از شاعران ز بردست‌زمان‌خود 
بوده و در شه‌ر فارسی نیز دست داشته چنانکه همه قصا یدهشکل استادان پیش‌راجواب 
کنته و ظفرنامهٌ شرف‌الدین علی‌بزدی را نظم کرده و ده هزار شعر کفتقولی‌پا کنویس 
تکرده و ظاهراً از مبان رفته است . 

۱- مولانا سراج الدین بماطی سمرقندی یز از شاعران نامی فرن نهم 
بوده و در سهرقند معاصر سلطان خلیل‌بن امیرانشاه کورکان و نخست حصیر باف بوده 
و مین جهة ۰ از حصری تدلص مب‌کرده است و خواجه عصمت ال بخاری شاعر 


معروف چون‌آورادید گفت‌حه.ری‌قا بل‌بساط بز رکان دست واوراتخلس‌بساطیداد ووک 


1۳۰ شمر فرن همم 





در شعر پیر و سبك عصمة بوده و سبك کمال خجندی را انکار میکرده است و شبی 
مغنیان در مجلس سلطان خلیل مطلعی از غزلیات او را خواندند و سلطان خلیل را 
خوشآمد و در پی او فرستاد و هزار دینار باو بخشید . 
۲ - خواجه فخرالدین عصمت‌الله بی ممعود بخادی نیز از ذاءران نامی 
و از خاندان معروف بوده و نسبش. بجعفر بن | ببطالب‌میرسیده و از اعقاب‌خواجه‌حافنط 
کلان بوده و خواجه مسعودیدرش در بخارا احترام بسیارداشته و وی درشاءریمء‌روف 
شده و در قصیده و غزل ومثنویدست داشته و مرد دانشم‌ندی بوده و تاریخ وریاضیاترا 
خوب میدانست و نخست مداح صیرالدین سلطان خلیل بود و بهمین جهة صیری 
تخلص میکرد و سلطان خلیل هم ویرا بسیار محترم میشرد و هميشه همنشین او بوده 
است تابجاییکه بدخواهان میپنداشته‌اند که نسبت بسلطان خلیل نظری داشته‌وسلطان 
در شعر شا کرد او بوده است و وی در زمان شاهرخ از شعرای نامی بوده‌است‌ودرزمان 
الغ بيك از شاعری چشم پوشید و الغ بيك اصرار کرد تا چند قصیده ,.دح او گفت و 
و یس ازاات شاعر عادو هک همواره مجلس او مجمع شعرا و دانشمندان‌بوومانند 
بساطی سمرقندی و خیالی بخاری و رندق و خواجه رستم خوریانی و طاهر ابیوردی 
و سر انجام در زمان الغ بيك در۸۲۵ در کگذشت و در شعر پبرو سبك خسرو دهاوی 
بوده دیوانش بیست هزار شعردارد و قصاید او در مدح سلطان خلیل و ساطان ابراهيم 
و الغ ببکست 
52 ان آذک معروف بشیخ‌اطعمه با 
بسحق اطعمه و یا احمداطعمه از بزر کان شم رای زمان و از معاریف شیراز بوده و 
همیشه با کر ندیمان اسکندرین عمر شیخ کور کان بوده 
و ظاهراً پيشة او حلاجی بوده چناتکه کویند چندی نزد میرزا اسکندر نرفت و 
س از چند روز که نزد او رفت پرسید درین چند روز کجا بودی گفت عکروز حلاجی 
میکنم و سه روز پنبه از ریش بر می‌چینم و وی ریش بسیار درازی داشته و سر انجام 
در ۸۳۰ با ۸۳۷ در گذشته است ومزار او اینك در كي چهل تنان شیرازهعروفست». 


جنرفرن جث 1۹۲ 
ی هه متکرسبکیست در شعرفارسیکه کار شعرای بیشین را تغیس داده 


۳ اسامی خورا کپا وطعامها را آورده است و بنظم وش نیز لطایفی درین‌زمینه 
دارد و مجموعةً آثار وی درین زمینه شامل دیوان اطعمه و مثاظرءالاطعمه اوست. 

6 مولا نا بهاءالدین بر ندگ‌بخاری‌متخلص بنده‌ی یز از مشاهیر شمرای 
زمان خود و مردک خوش طبم و هزال بوده و اقسام دیگر شعر راهم خوب می گفته و 
مداح و تربیت یافته بایقرابن عمرشیخ بن تیمور بود* و در بخارا وسم‌رفند بااوزسته 
و با وی بخراسان وعراقآمده وزبان تندداشته ومردم از زبان او هراسان بوده‌اند 
و در زمانیکه بایقرا در بلخ بپادشاهی نت در صله مدح یک هکفته بود دستور داد 
پاصد دینار باو بدهند و بروانجی دویست دینارنوشت و وی فطعه‌ای هزلآمي زکفت‌و 
میرزابایقرا خندید و هزاردینار دیگر باو داد: 

۵ - خواجه‌نظام الدین رستم خوریانی نیز از شمرای نامی و از ممردم 
خوربان روستایی در خالك بسطام و مردی خوش طبع بود و عملداری می کرد و آنچه‌از 
عملداری بدست می‌آودد شب بخوش کنرانی صرف م کرد و در زمانیکه خواجه 
حافظ رازی وزیر عمربن أمیرانشاه‌بن نیمور بود پیشکار آن وزیر بود و وی عمل 
وهستان را باو سپرد و او با پبری ورآ نجاعباشی میکرد ودر قصیدمو غزل‌دست داشته و 
دبوان او معروف بوده و در عم و رگذشته است . 

۱ - مولانا بدرشروالی از مشاهیر شمرای آند بایجان بوذه و در شروأنمی 
زیسته و ممروفترین شاعر دبار خود بوده است و در زمانیکه کانبی شروان رفته است 
با او مشاه کردءو رت و شامری او را از کنبی نی می‌دنسته‌ند ‏ 

۷ - مولا ناعلی‌دردزد استرابادی نز از شعرای نامی آن زمان بوده و در 
کی ورام وکلات شپرت سار داشته است و در طاعون سال ۸6۰ زن او 
ور کذشته و او را مرت گفته و ازینجا پیداست که تا آن زمان زنده بوده 


ات 


۸ - پهلو انشمسالدیی محمد بی ید الله کاقبی نیشا بوری ترشیزی بکی 


۲۹۸ شعر قرن نبم 





ازمعروفترین شعرای زمان خو د بود و در روستای طرق و راوش در میان خالك نرشیزو 
خاك نیشابور ولادت یافته و بپمین جهة هم بترشیزی و هم بنیشابوری معروف بوده 
است و نخست بنیشابور دفته و شا کرد سیمی نیشابوری شاعر و خوشنویس معروف‌آن 
زمان بوده است و چون در خطاطی ترقی کرد تخلص خود را اکانبی گذاشت و چولا در 
خط و شاعری زود ترقی کرده سیمی برورشاك می‌برد و وی‌بهمان جهة بهرات رفت و 
قصیده‌ای برادیف نر کس در مدح بایسنفر بسبك کمال الدین اسمعیل سرود و پس از 
چندی از آنجا باسترابادو کیلان و آذربایجان و شروان رفت وقصیده‌ای بردیف کل 
در مدح شیخ ابراهيم بادشاه شروان کفت و ده هزار دینار شروانی صلت گرفتو وی‌آن 
پول را در کارونسرای شماخی در یکماه خرج کرد و بشاعران و ظریفان و درویشان 
بخشید چنانکه چند روز بعد بيك من آرد محتاج بود و سرانجام از آنجا بآنربایجان 
رفت و قصیده‌ای در ستایش اسکندرین قرا بوسف گفت و چون قدر شعرش‌را نشناخت 
قطعه‌ای در هجای او گفت و از تبریز باصفهان رفت و در حلقهٌ مریدان صاین الدین 
تر که در آمد و کتابهای تصوف را پیش او خواند و پس از آن روی از جپان‌در کشد 
و اجازت کرفت و بکیلان رفت و از آنجا بطبرستاناواستراناد رفت و چندی در ان 
جا ماند و با دانشمندان شهر حشور بودو در آن زءان باستقبال خمسه نظامی آغاز 
کرد و مرگ او را مجال نداد که بپابان رساند و در و بای عام سال ۸۳۹ در آن شهپر 
در گذشت و در بقعةٌ نه گوران او را بخاك سپردند . کانبی از بزر کان شعرای زان 
خود بوده و در قصیده و غزل و مثنوی دست داشته و گذشته از دبوان او که سه هزار 
بت دارد آثار دبگر او بدین کونه است : کلشن ابرار در برابرمخزن‌الاسرار :مجمع 
البحرین یا ناظر و منظور , ده باب بتقلید بوستان سعدی » سی‌نامه با محب ومحبوب * 
دلربای » بهرام و کلندام " مثلوی حسن و عثق » ده‌نامه , حسن و کل » تجنیسات یا 
یا ده باب تجنیسات » کاتبی در ضمن ورزشکارهم بوده و بهمین جهة بیهلوان معروف 
برس آلست: 


۲۹ - خواجه‌علی مهاب ترد.زی آزشعرای معروف و دانشمندان زمان 


0 
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خود بود و مردی محتر) شه‌ار می رفت و با آذری مشاعره و مناظره داشت و سمشتر 
مداح تس جرزتی میرزا بود و سفری با او بقندهاررفته‌وسا کن‌هرات بودمومخصوصاً 
ور فصیده سرأیبی دست داشته است . 

۷۰ مولانا سیمی نیشا بوری نیز ازشعرای‌نامی‌فرن هم بود و از خوشنویسان 
مشپود زمان خود بشمار میرفت و درهر شش قلم دست داشت و در انتاء و ترسل‌وشعر 
وساختن کاغذ و مر کت و تذهیب نیز استاد بود و در ضمنمکتب دار 
و ادبب بود و نخست در نیشاپور میزیست‌وسپس بمشهد رفت و چند تن‌آزخوشنوسان 
زمان از آن جمله کانبی خاعر معروف و مولانا عبدالحی خوشنوس از شا کردان وک 
وود و وی از اقسام شمر تنها مطلع غزل و معا میگفت و در زمان میرزا علاءالدوله 
در مشهد در بك شبانروز سه «زار بت گفت و بخط خوش نوشت و درین مدت درمیان 
رازن ای بو که درم کرد آمده و دهل و نقاره میزدند و درین ضمن حتی بقضای 
حاجت برنخاست واین اببات شامل سه حکایت بوده و در میان آنها اببات مصنوع هم 
بوده است و نیز در بار او نوشته اند که در شانروز دوازده من طعام ومیوه‌میخورد. 

۲۱ - مولانا محمد یحیی بن سیباك فتاحی نیشا بوری‌نزاز بزر کان‌شمر ای 
این زمان بود و مردی دانشمند بشمار میرفت و در بشتر از علوم‌دست داشت ودرزمان 
شاهرخ از مشاهیر عصر خود بود و مخصوصاً درشعر و خط معروف‌بود و درضمن‌مردی 
فانع و از ملازمت مردم گر یزان بود و سرانجام در ۸0۲ در گذشته است و وی بنظم و 
نش آثار چند داردازآ نجمله : تعبیر نامه نظوم » منظومه‌دستورعشاق معروف بحسن‌ودل 
که در ۸2۴ بایان رسانده , شبستان نکات و کلستان لغات که در ۸6۳ تألیف کرده 
است »کتاب اسراری و خماری شامل اشماری در اسامی اغذیه که از شمرای سلف 
مین کرده » شستان خیال نظم و شر » انشاه المصنوعه , روضةٌ بوستان » خمریات » 
رسالةٌ السه» اسرار نامه , و بجزین چند رهنامه نظم کرده و دیوان اشعار او نیز 
۲ - کمال‌الدین حمین بن غیاث‌الدین معمد شیر ازی فارسی معروف 
بکمال غیاث یا ابی غیاث یا اب غیاثالدیی ازشعرای نامی فاری در فرتاهم" 


۳۰۰ شعر قرن نبم 





و بقصه خوان معروف بوده است و با ابراهیم سلطان تیموریعاصر بوده و مردی‌خوش 
سخن و لطیف منظر بود و در شهر شیراز در هیدان سمادت در وقت نه‌از دییکر بساط 
میفکند و بسخن کویی و مناقب خوانی مشغول ميشد و ادویه میفروخت و از کتاب 
جاماسب نامه و احکام سخن میگفت و مردم باو معتقد بودند و هر روز ازین رهگثر 
مبلغی درآ مد داشت و در ضمن از ورزشکاران و کشتی گیران زمان خود بود ودرمنافب 
ائمه قضاید غرا میسروده است ولی با اینهمد تعصب نمیورژید و در ضمن‌مردی صوفی 
مشرب بود و اشعار عارفانه ازو مانده است و سرانجام در ۸4۸ در گذشته و آنجه ازو 
مانده برخی غزلیات و قصایدیست که در مناقب ائمه و بمشرب عرفا سروده است و 
نیز منظوعه‌ای‌بنام تشریحالبدن کفته و از ینجا پدداست که طبیب ماهر نیز بوده است . 

۳ - مو لانا بدخشی از جملد شعرای نامی ماوراء النهردرفرن نهم بوده و در 
زمان الغ بيك در شهر سمرقند میزیسته است و یادشاه و بزر گان‌زمان او را درشاعری 
بر دیگران مقدم میشمردند و قصاید غرا در مدح الغ بيك سروده است و دیوان وی 
در ماوراواتیه میرف و ۱۳۵ 

۶ - مولانا احمدبن موسی خیالی بخاری نیز ازشعرای نامی ماوراءالنهر 
و معاصر الغ بيك بود و چندی هم در هرات زیسته است و در شعر ازشا کردانصمت 
بخاری بشمار میرفته است و غزل را نیکو میسروده و دیوان غزلیات او در دو هزار بیت 
بدستست و نیز حاشیه‌ای بر تحرید الکلام نوشته و در ۰ راکمه 

۰ - مولانا سودایی ابوردی معروف ببابا سودایی ازمردم ابمورددرخاله 
خاوران بوده و بهمین جهة در آغاز خاوری تخلص میکرده و درابیورد دهی داشته بنام 
نکن 4 آنجا میزیسته است و مردی عارف مشرب و وارسته بودوباشاهرخ 
و با یسنغر معاصر بود و آشعاری در مدح ایشان سروده است و در نزد هردومحترم‌بوده 
و عاقت در همان روستای سنگان در ۸۵۳ درگذشت و همانجا او را بخالك سیردند و 
درین موقع سن او ببش از ۸۰ بود . وی از شاعران صوفی مشرب بود و قصیده وغززرا 
خوب میگفت و مخصوصاً غزل او همه‌جا با افکار عارفانه آميخته است واشماری هم در 


۳۳ 


همرفرن 0۳ ۱۳۰۱ 


ماب البه سروده است . 

۲۰ - مولانا طالب جاچرمی نیزازمعاریفشه‌رای‌فرن‌نهم‌وازکدخدازادکان 
خاجرم بود و د جوانی بفارس رفت و در شیراز شهرت بافت و بدستگاه عبدالة بن 
راهم سلعلان بیوست و مثنوی گوی و چوگان را بنام او سروده و ازوصله و نوازش 
از و وی در شاعری شاکرد آندی و مردی شبرین سخن و معاشر بود و صلانی را 
که‌سنگرت باندك زمان از دست میدادو سی‌سال درشیراز ماند و در ۸۵۶ در گذشت 
۰ زرريك مزار حافظ در مصلی او را بخاك سپردند و بجز متنوی گوی و چ وکاندبوان 
غزلیات او نیز معروفست ۰ 

۷- امیر آق ملك بن جمال الدین فیروز کوهی شاهی سبزواری 
یکی از بهترین غزل سرایان فرن ۴۷ بود. اجدادش از امیران سربداری بودند و وی 
خواهر زاد؛ُ خواجه علی موّید ازامرای این سلسله بوده و در زمان شاهرخج میرزا که 
این سلسله منقرض شد وی بخدمت بایسنغر میرزا پیوست واملا کش را که درانقراض 
سربداربان ضبط کرده بودند بوی پس دادند و ندیم خاص پایسنغر شد و با او بهرات 
رفت ودرهمان میان پس ازچندی آزخدمت وی اعراش کرد و بگوشه نشینی رفت واز 
حاصل مختصر ملک یکهدر. بز» ارواشت زندگی مبکرد ودر همانجا رو زکارمکنراند 
و در زمان خود یار محترم بود و نیز مردی هنرمند بود چنانکه خوشذویس و نقاش 
زبردست بود ودره‌وسیقی هم دست دأشت وعود را خوب ۰یزد ودر معاشرت نیز معروف 
بو . سرانجام در زمان بابر میرزا که برای نقاشی کوشكك کل‌افشان او را باسترآباد 
برده بودند درآ نجا بسال ۷ د رگذشت وسن اویش ازد۷ بود وجنازه اوراازاستراباد 
بسبزوار بردند ودر بیروث شهر درخانقاه ی که سر راه نیشابور پدراش ساخته بودند و 
مرفدشان در نجا بود بخاك سهردند . امیر شاهی یکی از بز رکترین غزلسرابان فرن 
نم ایران بود وغزلیات عاشقانهٌ بسیارخوب سروده است ودبوان غزلیات اوتزديك‌بهزار 
بش تکه خود از ۱۷ هزار شعر خویش انتخاب کرده است . 

۸ - مولانا تاج‌الدین حسن بی علی‌سلیمی تولی سبزواری نیزازم‌شاهیر 
شعرای قرن نهم بوده ومردی سلیم ونیکونهاد بشمار میرفته و شاعری زبردست ۵ 3 





۳۰۲ شعرفرن: نبم 


درمدح اثمه قصاید غر | سروده است ومخصوصاً ولایت نامهای.اومه‌روفست ووی ازمردم 
تون وسااکن سبزوار بوده ودر آغازکارمل داری میکرد وروزی برانی بیجابربیوه زنی 
بنوست »آترن نزد اورفت و گفت : این‌برات نا موجه بحکم که برمن‌نوشته‌ای ؛ کفت : 
بحکم سید فخر الدین وزیر» کفت : اگرروز رستاخیز دامنت بگیرم و تو کوبی که 
بحکم سید فخرالدین ظلم کردهام خدا ازتومی پذیرد ؟ این‌سخن دردی درنهاداوانگند 
وقلم ودوات دا زیر منک کذاشت وشکست وتوبه کرد که کرد حرام خواری وعمل 
داری نگردد و ازآن پس جزو صالحان و درویشان بود و بحج و زارت اما کن مقدس 
رفت وسرانجام هنگام یکه عازم مشهد بود درولایت جمان وارغیان در ۸۵6 در گذشت 
وجسد اورا سبزوار بردند ودر آنجا بخاك سپردند . سلیمی شاءر توانایی بوده وبرخی 
قصاید او بافی مانده از آن جمله قصیده‌ایست که دراه مشهد در۲۷ رجب ۸٩۷‏ سروده 
است وتقلید قصیدء حسن کاشست . 

٩‏ -هجمد بن حمام‌الد ین‌خوافی قهستانی معروف بابن حسام ازمعاریف 
شاعران قرن نم ومردی بسبار زاهد ازمردم قهستان بوده و درقصبهٌ خوسف درقم‌ستان 
میزیسته ودهقانی میکرده وازآن راه گنران خود را اداره‌میکرده است و هرروز که 
بکشت زارمرفته. از بامداد نا شام اشعاری را که می سروده بردستهُ ببل می‌نوشته و در 
ضمن از اصحاب صدرالدین محمد رواسی بوده و سرانجام در ربیم‌الاخره۸۷ در همان 
قصبه در گذشته واينك قبر اودر روستای خوسف درقاین در کنار رودی و درمیان دشت 
با صفایی‌معروفست . وی‌رادیوان قصایدیست درستاش‌اقمه که درآ ناستادیآو| شکارست 
ونیز مثنوی خاوران نامه را ببحر متقارب درشرح غزوات علی بن اپیطالب سروده و در 
۶ بپابان رسانده و بنام خاورنامه نیز معروفست وشعرعربی رانیزنیکومیسروده‌است. 

۰ - مولانا محمود عارفی هروی نیز از شاعران نامی فرن نهم بوده ودد 
حدود سال ۷٩۱‏ ولادت یافته است ومدایح پادشاهان وامرای زه‌ان خود را بسیار گنته 
اما بیشتر اختصاص داشته است بمدح خواجه پیر احمد بن اسخق و از شاعران نامی 
زمان شاهرخ بوده ودر ضمن مردی عابد وپارسا بوده وبهمین جهة بسلمان ثانی معروف 








همزفزن تم ۷( 
بوه است و در ضمن در طرقة حنفی لعصب داشته ودرهرات بسال۸۵۳د رگذشته است ۰ 


عارفی شاعر زبردستی بوده ودرغزل و مثنوی مهارت داشته و گذشته از دبوان غزلیات 
آثار دیگری ازومانده است از آنجمله کوی وچوکان با حالنامه که در ۸۶۲ بایان 
رسانده وشاعل ۰ بیتست که ۱۵روزه سروده است » منظومه‌ای در فقه حنفی‌شامل 
مالا بد مذهب آمام آبوحنیفه » ده نامه بنام خواجه بیراحمدین امحق . 

۳۰۱ - مولانا حنونی اند خودی نبزازشه‌رای نامی زمان خود واصللا از مردم 
اند خود بوده ولی در هرأت میزیسته است واز مردان ظریف و خوش تن زمان خود 
بشمارمیرفته‌وامر ای زمان ومردم‌روز کار باواقبالی داشته‌اند و‌خصوصا امیرغیاث‌الدین 
سلطان حسین بن فیروزشاه بدومعتقد وده وی مزل سشترمایل بودء وباحافط تریتی 
مهاجات رکيك داشته وغزل را هم نیکومیسروده است . 

۲ - مولانا ضیا ءالدین بوسف امیری بدخشانی نیزاز شهرای نامی زمان 
خود در ماوراء اللهرومعاصر شاهرخ بوده و همواره بعزت میزیسته وامرا وارکان دولت 
اورا محترم میداشته‌اند وقصاید غرا درمدح شاهرخ و فرزندان او از انحمله باسنغر 
سروده است ولی تخصص اودر شعر آتر کی بوده وپیش از ۸٩٩‏ که زمان تألیف مجااس 
الثفاس باشد در بدخشان‌در گذشته ووزارهنکک و وسر در رخالك بدخشان اورا خاك سهردند. 

۳ خواجه فخرالدین اوحد محتوفی شبزواری ازدانتمندان وحکهای 
زمان خود بوده و مخصوصاً دراحکام تجوم و شعر و خط واستیفا و انشا و طب و تاریخ 
معروف بود وازاعبان سبزوار بود وخاندان او که بخاندان مستوفیان معروف بودند از 
دتاریسی اسر بشمار میرفتند وبا ایهمه مردی درورش‌مسلك بود وباظریفانمءاشرت 
داشت واوقات را بمباحث علمی میگذر اند وهزاز مجلد کتاب عربی وفارسی کردآورده 

وآنها را بخط خود اصلاح کرده بود وامرا ازاطر اف برای اوهدابایی میفرستادند و او 
همه آنا را با مردم صرف میکرد وهمیشه خانهٌ او مجمع دانشمندان بود و سرانجام 
در ۱ سالگی بسال ۸٩۸‏ در گذشت ت و جون مجرد بود از وی‌فرزت نماند» اما مولنا 


غباث‌الدین محمد سبزواری که ازدان‌مندان زمان وازخوشاوندان وی نود درخانهً او 


۳۰ شعر قرن نهم 
مت( 


همان زند کی را دنبال کرد. خواجه اوحد شاعر زبردسنی بوده و در سرودن قصیده 
دست‌داشته وقصاید غرا درمدایح ائمه گفته است و درضمن ازشه‌رای‌مداح سلطانین 
بایقرا و میر علیشیر بشمارمیرفته است . 

6- امیر امین الدین فزلابادی نیز ازشعرای قرن نهم وازمردم نزلاباد درخالد 
بیهق ومردی ظریف و خوش طبع بود ودر شاعری با خواجه علی شهاب و کانبی رقابت 
داشت ودر قصیده وغزل ومخصوصاً مثنوی زبردست بود وچند مثذوی سروده است‌ازآن 
جمله شمع وپروانه بنام مصباح القلوب و عقل وعشق بنام سلوتالطالبین و مثنوی فتح و 
فرع هس ۱ 

۰- درویش قاسمی توفی هم از شاعران نامی این فرن و شاعری شیرین 
سخن و وارسته بوده وهمیشه درسفربود و کرد مناصب لمگشت ودربند شهرت نبودو 
درتون میزیست وغزل را نیکو میسروده است . 

- صاحب شریفی بلخی نیز ازشاعران نامی زمان خود بوده‌ومردی‌دانشمند 
بشمار میرفت ودره‌وسیقی وطب وجز آن‌دست داشت ودرزمان سلطان! بو سید مبزیست 
ومداح پادشاهان بدخشان وسادات ترمذ واز آ نجمله امیر سیدعلی اکبر ترمذی بود و 
شریفی تخلص میکرد وقصیده وغزل را نیکومیگفت ودر*٩۸‏ در گذشت . 

۷- خواجه منصور قرابوة طوسی از شاعران نامی زمان خود و مردی 
خوش طبع بود وغزل را نیکومیگفت ودر زمان شاهرخ ملازم علاءالدوله بود وازجانب 
اوبعمل داری ولایات بزر کک میرفت وازاعیان طوی بود وهمیشه از شاعران وظریفان 
نکهداری میکرد و در من عردی بدسرشت بود و پس‌از ءر کث شاهرخ صاحبدیوان 
امیرمحمد خدایداد شدواختیاز بسیار بهمزد . پس آزچندی‌آمیرحمد خدایدادبروخشم 
آورد واو دا درشده ات او ووی درزندان بمارشد ورویمر کت رفت ودر دم 
م رک بیتی برای امیرمحمد فرستاد ووی برسربالین او رفت وعذرخواست اما فردای 
رن درسال ۸۵4 در گذشت ووی درغزل دست داشت . 


۸- مولانا عبدالله طوسی نیز ازشاعران غزلبرای معروف اینزمان بوده 


۳ 


شمرفرن ثم ۳۰۵ 





وورزمان با بر مرلطان مشهورشد و آن پادشاه اورا می‌نواخت وپس ازمر کهاو,آذربایجان 
وازآنجا بعرأق آمد وامیرجهانشاه وپیرربوداق ازو دستگیری کردند ومدتی مدیددرین 
نواحی بود و از آنجا بشیراز رفت و سرانجام در آنشهر در زمان سلطان حسین بایقرا 
بسال ۸۱٩‏ ورکذشت وءمراو بصد رسیده بود . طوسی ازغزل سرایان نامی زمان خود 
بوده ودرغزلیات خود امثال بسیار بکار میبرده ب‌مین جهت شعرش بسیار پسندیده بوده 
است ودرضمن مردی خوش طبع وخوش معاشرت بوده وبجز غزل چیز دیگرنمیگفته 
و دیون غزلبات او شامل هزار بت بخطا یکباردر بمبثی و بار دییگر در طهران بنام 
خواجه‌نصیررالدین طوسی چاپ شده است . 

۹ - امیر شرف الدین رضا سبزواری از مردم سبزوار واز خاندان معروف 
سادات عریضی بود و ,زان مر بذاربان ومخصوصاً در زمان حکمرانی خواجه علی 
موید بدران او وزارت داشته اند وخود درزمان‌شاهرخج درسبزوار مامو رت دیوانی‌داشته 
وبرهمه کس مقدم بوده است ویس از آن بپرات رفت و در زمان وزارت خواجه غیاث 
الدین بیر احمد وذیر سلطان حسین بایقراتقصیری کرد وچندی دربند ماند وسرانجام 
در زمان عکمرانی آمیر بابا حدن‌قوچین که موکلان او مبلفی ازوی مطالبه‌میکردند 
بر دست آنها در۸۵5 کشته شد . شرف الدین رضا شاعر تدوانایی بوده وغزل را نیکو 
میسروده است ۰ 

۰ حافظ حلوایی یز ازمعار نف شعرای زمان شاهرخ بوده وغزل رانکو 
مسیروده وحافظ حلوایی تخلص میکرده است . 

۰۱ - مولاناقسری نیا بوری نز از شاعران‌نامی این قرن ومردی عامی‌بوده 
آما درشاعر: ی دست داشته وقصیده را نیکومیسروده‌است وقصایدبزرکان شعرارا استقبال 
میکرده ومداج ساطان بابر بوده و در پابان زن کی چندی در مشم وچندی هم در 
هرات سا کن بوده ری الا تألیف مجالس النفایس یعنی پیش ازدهدر گذشته ودر 
نیشا بور او را بخاك سپردند . 


۲ - مولاناطاهر بخاری معروف بشیخ زاده هم از شاءران نامی اینزمان 





۰۹ شمرقزن نچم 





بوده ودررّمان سلطان بابر بپرات رفته وبا دانشمندان آن شهر محشور شده و مردی 
خوش طبع‌بوده وشعرومخصوصاً غزل را نیکومیسروده چنانکه وقتی غزلی کفته بودکه 
بسیارپسندیده افتادو بیشترشاءران[ نرااستقبال کردند وسرانجام در۸۹۵در گذشته است . 

۳- طاهری ابیوردی نیز از شعرای نامی خراسان در قفرن نهم ودر زمان 
سلطان بایسنغر بوده وغزل را نیکو میسروده است . 

6 - مولانا ولی قلندر حم از شاعران نامی خراسان درین زمان و از 
جملهٌ شاءران دستگاه محمد بایسنغر وبابر میرزا بوده ودر زمانی که پیر بداغ میرزا 
بهرات رفته وشاعرانی چند را باخود بشیزاز برده است وی نیز با ابشان همراه بوده‌و 
سرانجام پیش از تألیف جالس النفایس معنی پیش از ۸٩‏ در شیراز در گذشته و در 
همانجا مدفون شده است . میر علیشیر در مجالسالنفایس کوید خیره ودلیر وبی حیا 
بو وشه‌رش ببدی شهرت داشت وشاءرغزلسرای‌بوده ودرشه‌رولی‌تخلص میکرده‌است . 

۰ - امیریاد گار بيك سیفی از امرای بزر گث دربار شاهرخ بوده که نا زمان 
سلطان حسین میزیسته وجدش امیر جهان ملك از امرای نامی دربار تیمور بودم‌است 
وتا زمان شاهرخ ازا‌ری بز رکه بشمار میرفت ووی در زمان شاهرخ امارت موروثی 
یافت ودر زمان بابر ساعطان دست از کار دی-وانی ست و کوشه گیر شد وهمیشه با 
دانشمندان معاشر بود و سرانجام در*۸۷ در گذشت وشاعری توانا ود و غزل را ننکو 
میسرود وسیفی تخلص میکرد . 

7 خواجه‌محمودبرسة نیشا بوری نیز از شاءران نامی خراسان بوده ودر 
زمان علاء الدوله میرزا درنیشابور میزیست‌وسپس بمشهد رفت و گویند مردی‌خودپسند 
بود وبیمین جهة شعرای زمان ازو رنجیده بودند و او را هجا مگفتند وناچار از 
خراسان ببدخشان رفت وسلطان محمد بدخشانی که مردی دانش دوست وازشاعری با 
خبر بود او را نواخت واز صلانی که‌باوداد مالدار شد ویبازر کانی‌پرداخت چنداتکهدر 
زمان سلطان ابوسعد در باغ زاغان هرات جشنی ترتیب داده بود وشعرا مدایحی برو 
میخواندند . اوهم قصیده‌ای ساخته بود که پسندیده افتادوسرانجام در ۸۷۲ در گذشت: 


شعرترن ۲۳ ۳۰۲ 


سس 





وی از شاءران زبردست زمان خود بوده ودر فصیده وغزل ومثوی دست داشته وده نامه 
بنام علاءالدوله میر زا سروده که درآن صنایع شهری بکار برده است . 

۷- اهیر زظام الدین شیخ احمد سهیلی جفتایی‌معروف بشیخم سهیلی 
باشیخم بك از معاریف رجال قرن نهموپس از میر علیشیر نوایی معروف تررین 
ومحترم ترین امرای دربار سلطان حسین بابقرا درهرات بود وخاندان وی‌محترمترین 
خانواده الوس جفتای بشمار میرفته ومخصوصاً در زمان شاهرخ کارهای مهم داشته‌اند 
وی ورجوانی ازاعبان دربار سلطان ابوسعید بود ودر شاعری در نزد آذری شا گردی 
کرده واز آذری خواسته است که وی را تخلص بدهد وآذری کتابی بدست داشته وبا 
آن تفال کرده ودرآغاز صحیفه سهیل آمده وبهمین جهة سپیلی تخلس کرده است و 
ووی دردو زبان تر کی وپارسی غزل را نیکومی کفته ودرهردوز بان دیوان غزلیات دارد 
ودرضمن مردی افتاده ومتواضم ودروش دوست ودانش برور بوده ودانشمندان زمان از 
او بهره مند میشدند وحسین کاشفی کتاب معروف انوارسهیلی را بنام او پرداخته است 
وسرانجام در۰۷٩‏ در گذشته است . 

۸- خواجه افضل‌الدین محمود بن ضیاء الدین محهد کرما نی‌از بزرکان 
وزرای قرن نهم بشمارمی رفت . پدر ونیا کاش از بزر کان کرمان بودندووی درزمان 
سلطان ابوسعید با خواجه برهان عبدالحمید وزیر وصلت کردوبا اوبسر برد وبوسیلة 
وی دردر بار سلطان حسین بایقراراه بافت وچون لباقت وی‌بدیدار شد مستوفی دیوان 

اد وسرانجام درم۸۷بوزارت رسید وعلیشیرنوایی ازو پشتیبانی میکرد . سپس در۲ ۸۹ 
که خواجه مجدالدین محمد درءرو بوزارت رسید ووی‌هراسان شدیبهانة وصول‌مالیات 
باسترا باد نزد علیشیر رفت وعلیشیر بوسبلهُ خواجه غیاث الدین محمد دهدار پیغامداد 
وازو شفاعت کرد ولی موّثر نیفتاد و مجدالدین در صدد کشتن او بود وسلطان حسین 
حکمی صادر کرد ویر ازاستراباد خواست وافضل الدیین راء عراق و آذربایجان را 
پی شسکرفت وسلطان یعقوب بيك بوی مپربانی کرد ووی چندی در تبریز ماند و سپس 


عازم حج شد وسلطان یعقوب آمارت حج را باه داد ودر۸۹۳بحج‌رفت و آ نچه ازاموال 





۳۰۸ شم قرن تهم 





خود ازخراسان همراه برداشته و سلطان بمقوب باو داده بود همه را دربن سفر خرج 
کرد ودرباز کشت ازحج باز چند سال در عراق ماند تاایشکه در۹۰۳شنيد که سلطان 
حسین و میر علیشیر باد از وی می کنند وباوجود دشمنانی که داشت آهنگ هسرات 
کرد وسرعت خود را بدان شهر رسانید وبکروز بامداد درباغ جهان آرای بدبدارثه 
وسلطان حسین وعلیشیر شاد شدند اما نظام الماك خوافی‌وزیر بازقصد جان اوداشتو 
علیشیرهمجنان ازوحمایت مرن تا اینتکه نظام الملك مه‌زول‌شد ووی دو باره بوزارت 
رسید وپس آزچندی باز برمقام اوافزوده شد و لقب آشرف‌دیوان راباو دادند و پس از آن 
جزو امر ای دیوان شد وبرادران وتزدیکاش نیز بمنصب امارت رسیدند از آن جهله 
پسرش ضیاء الدین محمد که همثام ولقب جدش بود دردستگاه میرزا مظفر حسین که 
پسر مهتر سلطان حسین بود رتبة امارت یافت وافضل الدین خود چندی با امیر مبارز 
الدین محمد که از امرای بزركدربار بود سازش داشت اما سرانجام درمبانشان‌اختلاف 
افتاد ولی اوهم چنان درمقام خود ثابت بود و کارش بدرجه‌ای رسید که چون مدرسه و 
خانقاهی در بیرون درو از عراق درخارج شهر هرات ساخته بودروزی که بپابان رسید 
سلطان حسین ویسرانش میرزا بدیع الزمان ومیرزا مظفر حسینو بزر ان شهربدعوت 
او بدانجا رفتند ووی درآن روز نه تن از بزر کان شهر را بتدرسآن مدرسه کماشت 
وپس از آن یك‌بارهم‌ساطانبحسین رابخانةً خویش‌دءوت کردووی هم پذیرفتاها پیش‌از 
آنکه آن دعوت صورت بگیرد بیمار شد ودر ۱6 رجب ٩۱۰‏ ازآن بیماری در گذشت 
وبدیع الزمان میرزا ومظفر حسین میرزا وهعهٌ بزر کان شهر در جنازء او حاضرشدند 
ووی را در کازر گاه هرات نزديك تربت خواجه عبدالله انصاری در مدرسه‌اییکه خود 
ساخته بود بخاك سپردنن. ویس از مر کش هرچه داشت ذ.ط دیوان شد . خواجه‌افشل 
الدین مرد تیکو کار دانش پروری بود وهمیشه در کسب دانش و پرورش دانشمنداف 
میکوشید ودرهرأت مسجد جامع ومدرسه وخانقاه ساخته‌است ودرشمر نیز دست‌داشته 
وقصاید نیکو میسروده ودر غترل نیز توانا بوده است . 

* - خواجه آصف آصنی هروی شیرازی از مشاهیر شاعران این فرن 


شس فرن هم ۳۰۹ 





وب مدرش‌خر اجه نممالدین این علاء لدینتهستات‌هرویرز برسلطان ابوسمید 
وجدشمشرف خزانه‌پادشاهان تیموری ومردی‌نیک و کار ونیکو خواء بود ووی از بزرگی 
زار کان محترم هرأت ودربار سلطان حسین بشمار میرفت وسلطان حسین وعلیشیروی 
را محترم میدأشتند ودرضهن ازشا گردان ومریدان جاءی ب-ود وچندی هم در شیراز 
مانده بهمین جهة بشیرازیهممعروفست وس رانجام‌درهر ات درد۱شسبان ۲۱٩در‏ گذشت . 
آصفی ازشاعران ز بردست زهءان خود بود وقصیده وغزل ومثذوی رابیکو میسروداست 
وگذشته از دبوان قصاید وغزلیانش که معروفست ءنظومه‌ای بتقلیه مخزن الاسرار 
نظامی سروده است . 

۰ - آهیر حسین جلایر از امیرزادکاد وشعرای نامی دربار سلطان حسین 
بایقرابود . پدرش امیرمبارزالدیین علی بيك جلایر نیز از امیران معروف سلسة جلایر 
از الوی جغتای بود ودر زمان | بوالقاسم بابر رتبةٌ امارت داشت و در زمان آبوسعید 
بازهم ترقی بیشتر کرد ونیز دردستگاه یاد کار محمد میرزا صاحب اختیار بود ولی‌وی 
پیرامون ؟کارهای خانواد کی زگشته‌ومردی وارسته وصوفی‌مشرب بود ودر ضمن‌مردی 
دانشمند بشءار میرفته ودرشاءری دست داشته وقصیده وغزل را ننکو مسروده وقصایدی 
در مدح سلطان حسین بایقرا کفته ودر قصیده سرایی در زمان خود بر دیگران مقدم 
بوده است وسلطان حسین بپاس این مدایج حکمرانی برخی از ولایات‌را باو دادووی 
در فرامین دربار مهر میزد ومنصب پروانه ونایب کرفت ودرشعر طفیلیتخاص‌میکرد : 

۱ - ابوعلی حمیی ی حسن مراغی متخاص باشرف معروف بدرو یش اشرف 
از شاعران پر کار فرن نهم ومعاصر بایسنغر وپسرش وود واظاهیرازدد 
آنربابجان میزسته است وسرانجام در۸5 در گذشته است ووی کتا بهای متعدد بنظم 
فارسی برداخته است از آن جمله دیوان قصاید وغزلیات وی شامل چرار جلدست : 
۱ - عنوان الشباب ۷- خیرالامور » ۳ - باقیات السالحات , ۶ - مجددات‌التجلیات 
وگذشته ازآن‌چندین‌مثنوی‌سروده‌است : ۱- ترجمةً منظوم صد کلمهٌعلی ین بی‌طالب » 


۲- منهج الابرار در برابر مخرن الاسرار که ور۸۳۲ بایان رسانده * ۳- شیرین‌ و خسرو 


۳۹۰ شمرفرن نم 





اتمام در-۸۳ ۰ 4 - لیلی ومجنون اتمام در ۲۸6۲ ه - هفت او رنگث بنام عشق‌نامه» 
٩-باسکندر‏ نامه باظفرنامه اتمام‌در ۸>۸. 

۲ - عزیز له زاهدی متخلص بعزیر نیز از شاءران این فرن بودو 
منظومه ای در معاشقات سروده است که در ۸۱۰ بپابان رسانده و خود در مقدمة آن 
وه بهرات رفته است واین منظومه شامل زار بیتست که در همه آنها تجنیس 
تام وایهام وصناییم دییگر را رعایت کرده وهمةٌ ایبات را ذوقافیتین سروده است . 

۳- کمال الدین شیرعلی بنایی‌هروی ازشاعران نامی این زمانست . پسر 
معماری اژ مردم هرأت بود وبهمین جهة بنایی تخلص ميکرد. در جوانی‌جزوشاءران 
دستگاء علیشیر نوایی در آمده‌بود و کویند علیشیر بسر وی رشك میبرده است و چون 
هزال بود ومردم راب بان‌هروی هجومیکرده علیشیر ازورنجیده ووی‌پدر بار سلطانم‌قوب 
آق قوینلو رفته وپس از چندی بهرات باز گشته وبا علیشیر آشتی کرده" اما چندی 
نگذشته است که باز ميانة ابشان :هم خورده وایین بار بماوراء الثهر رفته و در سمرقند 
نزدسلطان علی میرزا بن سلطان احمد میرزاین سلطان |بوسعید رفته وقعیده‌ای بزبان 
مروزی بنام مجمع الغرایب در مدح او کفته ونزد وی مقرب شده ودر آن دبار مانده 
است وزمانی‌هم‌مداح محمود سلطان بودوسپس که شيبك خان‌بسمرقند استبلا بافته او 
را زندانی کرده ویس از کشتن شبك خان در خدمت تمور سلظان ‏ ار ۱ 
زمان استیلای محمد خان شیبانی منصب ملك‌الشعرایی دربار او را یافته و بهمین جهة 
سرانجام در۱۸٩‏ که‌بهرات باز کشته بود در زمانی که امیر نجم ثانی بفرمان‌شاهاسمعیل 
صفوی قرشی دا فتل عام کرد اوهم درآن میان کشته شد . بنایی از شاعران زبردست 
زمان خود بود ودرفصیده و غزل و مثلوی دست داشته و نخست حالی تخلص میکرده و 
درآن موفع دیوان حافظ را استقبال کرده است وایناك دیوان قصاید وغزلیات او شامل 
شش هزاربیت بدستست وجزآن مثنوی‌باغ ارم یا بهرام وبهروز را بنام سلطان بعقوب 
«سفر آذربایجان که هنوز حالی تخلص میکرده سروده است و مثنوی دیگری بنام 
شیبانی نامه سروده است شامل فتوحا و مناقبٍ محمد خان شیبانی و در پایان عمر 


شعر فرن عم ۱۳۱ 
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8 ور هنتکه سا زبرستی شده است و یز مقر موف داخته و 
خوشنوس هم بوده است . 

۶ - سید نظامالدین محمود بن حسن حمینی و اعظ شیرازی معروف 
بداعی الی‌الله باشاه داعی ومتخلص بداعی از بز رکان‌عرفای‌قر نم بود. ۸۱۵ 
ولادت یافت‌ودد جوانی بطريقة تصوف وارد شد و ازپیروان معروف طر بقه نعمةاللهی و 
از اصحاب شاه ولی بود وسفرهای چند کرد وسرانجام در ۸0٩‏ در شیراز کنو 
فرش هم | کنون زبارتگاهست . وی مولف عده کثیری کنابها ورسایل بنظم و نش 
فارسست و از آن جمله است : مثنوی شاهد که دد ۵ نظم کرده» کلمات بافیه » 
یاچ جمال وکمال , ترجمةٌرساله محبی‌الدین » رس او رادتاج نامه , شرح برخی 
از اشعار عطار بنام اصطل(حات دررالبحار فی معنی بیت العطار ؛ مثنوی چپل صباح» 
مثنوی گنج روان * موی چپار چشمةٌ زن دکانی » عذق نامه » نایم گلشن شرح 
کلشن راز » کلیات قساید و غزلیات که درء۸ جمع کرده است , رساله خیرالزاد» 
کت رال رف حول خیراالبشن نظم وش » بیان عیان فی‌الحقایق , جواهرالکنوز در 
شرح رباعیات سعدالدین حموی * نظام و سر انجام * رسالة الفراید فی نقل العقاید » 
اشارةالثقال » ترجمةالاخبارالعلو به مرأت‌العلوبه» مرأتالوجود , چهارمطلب "لطایف 
راه روشن » شرح مثنوی " اسوة الکسوه » تحریر الوجود المطلق * تحفة المشتاق" 
رسالهُ شجر به » التلو یحات الحرعیه » رسالهُ اصمطلاحات » رساله وراد رسالهُ قلهانیه , 
ثمرة الحبیب » جواهر الکنوز » مثنوی چهار چمن . رضائیه , سلوة القلوب » طراز 
الاباله» قلب و روح» کعف المرانب , کمیلیه" لمعه * مثنوی مراشد الرموز, مثذوی 
مشاهد » معرفة الثفی , رسالهٌ ولایه و کلیات اشهار او باشش مثنوی شامل پنجاه 
هزار یتست . 

۵ - امیر همایون سفر اینی متخلص بهما یون ازغزل‌سرایان معروف فرن هم 
بود. نخست درخراسان می زیست وسپس‌باذربایجان رفت ودرتبر بزمداح قاضی عیسی و 


ان ی بووین از مک سلطان بعقوب بکاشان رفت و در آنجا بسال ٩۰۲‏ دد 


۳ 


۳۹۹ شم رقرن نبم 


کذشت . خمایون ازغزل سرابان زبردست قرن نهم بودوغزل را شبرین وسوزناك می 
کفت ودیوان غزلیات اودرحدود دوهز ار بیتست . 

۰0 فضل‌الله حمالی دهلوی ازءعا یف شعر ای‌متصوف‌هندوستانواز اصحاب 
شیخ سماءعالة دهلوی عارف متوفی در۱٩٩‏ بود وخود در اواخر قرن نهم واوایل فرن‌دهم 
میزیست وسفرهای بسیار کرد ازآن جمله درهرات بدیدار جامی نایل شد و شرح این 
سفرها را درسفرنامةً خود ثبت کرده است ودرضمن از مشایخ بزرکه زمان خود بشمار 
میرفته ودر۹۲۲با۹۲۵در گذشته وقبرش‌درجنوب شرقی‌قطب‌منارتزدبك‌دهلیهم| کنون 
زیارنگاهست ووی گذشته ازسفرنامه آثار دبگر دارد از آن جمله : مثنوی‌بیان‌حقایق 
احوال سید المرسلین شامل دو قسمت : قسمت اول بنام مصباح الارواج و قسمت دوم 
بنم شرح‌الواصلین که در۸1۸ مشفول نظم آن بوده است ومرأت‌المعانیبوزنمتنوی, 

۷ - مکتبی شیر ازی از مشاهیر شمرای مثنوی سرای ابران بشمار مبرود . 
از جزیبات احوال وی اطلاع کامل نیست و همینقدر نوشته اند که در شیراز مکتب 
داری میکرده است » اما آنجه از مقدمهُ لیلی و مجنون او برمیآید ابش ت که سفری 
بهندوستان کرده ودر باز گشت آزراء دریای فاری بعربستان ونجد رفته و درآنجا ءرقد 
لبلی ومجنون را دیده ومصمم شده که این مثنوی را بسراید و درضهن عزم داشته است 
متلوبهای دیگرنظامی را هم تقلید کندو لیلی ومجنون را در٩۸‏ بیایان رسانده است 
ودر مقدمهٌ آن ممدوح خود را شاه قاسم بن غتصورنام برده است وايشك مزار وی را در 
مسجد" بردی درنزدیکی شیر از میدانند که کتیبه‌ای در آنجا بنام مظفرالدین ابوصر 
سلعلان حسن بهادرست که تاریخ ۸۷۵ دارد . مکنبی ظاهرا غزلیانی هم داشته که 
برخی ازابیات آنرا درتذ کره‌ها ضبط کرده‌اند اما لیلی ومجنون او که‌بکی ازبهترین 
منظومه های عاشقانة زبان فارسیست و ۳۱۹۰ بیت دارد معروفست و رحلت ویرا سال 
۰ با ٩۱7‏ نوشته‌اند . 

4 - مانی کاسه گر ماز ندرالی مشهدی ززاز‌رای نامی‌این زمان بود 


وپدرش کارخانةٌ کاسه کری داشت و وی از مردم ماز ندران وده ولی در مشپدو حرات 


#۹ 


شرفرن #ع ۳۱۳ 
میزسته است و ازمداحان محمد حسن میرزا پسر سلطان حسین بایقرا و در خدمت 
او جرات ده ٩۱۳‏ بدست ازیکان کشته شده ودبوان وی که در آن 
غرلپای لیکو بسیارست اینك بدستت ۰ 

٩‏ - مولانا زنلام) لدین استرا بادی از معاریف شاعران قرن نهم بود که‌تا 
اوایل قرن دهم نیز میزیست وازناماوران استراباد بود . در جوانی کسب داش کرد و 
بسا ودن‌معما آغاز کرده بود و ب6مین جهة بنظام‌الدینمعمایی معروف بود ودرپایانعمر 
۳ اسطه تعصب ی که واشت‌دست ا زآن‌کار کشید و جزاشماری که درمدح| تمهسگفت‌چیزی 
رد وسرانجام در۲۱٩‏ در گذشت . و ی که در شهء‌رنظام تخاص کرده شاعرزبردسنی 
وس قصاید وترجیعات اوشامل‌چهار هزاربیت در مدایح ائمه‌امتیا زخاصی‌دارد 
واغلبآنها بسیار معروفت و گذشته از آن مثنوی بلقیس وسلیمان هم سروده است : 

۰ - مولانا ریاضی ساوجی مهولاتی‌تر بتی ازداعران نامی فرن نهم و از 
مرد‌زاوسهولات بوده که درین زمان بتر بت حیدریمعروفست ونخست فضایآن‌سرزمین 
را داشته وبواسطهٌ شکایت کلانتران آث دیار معزول شده ویس ازآن بشاعری پرداخته 
ومدتي لیز درساوه میزیسته وبیمین جبة بساوجی ۶م معروف بوده است وسپس‌درهرات 
ساکن شده واز شعرای نامی دربار ابوالغازی سلطان حسین بوده وباشارء# وی فتوحات 
اورا نم کرده وچون دد۱۷٩‏ شاء اسمعیل صفوی خراسان‌را کرفت وی «امیرالمومنین 
ار بن ابی طالب » را تاریخ آن واقعه بافت ونزد شاهاسمعیل مقرب‌شد وفتوحات 
وی دا هم نظم کرد وسرانجام در۲۱٩۹در‏ گذشت . هیر علشیر در مجالس النفایسکوید 
مروی مبدل‌الاحوال بود وکارهایی‌منافی قضا میکرد » بهمین جهة معزول‌شد و دربشد و 
مصادره افتاد « بسیاررنج دید وهرچه کرد نتوانست بکارخود باز کردد ودرم‌زولیکاهی 
وعظ میکرد وبر سرمنیر شعرخودرا میخواند وازوجد وحال میگریست ووی بیش از 
۰ سال عم رکرا وه است ودرغزل سرایی شاعرز بردستی بشمارمیرود ۰ 

۱ - مولانا کمال الدین عبدالواسع نظامی باخرزی از منشیان معروف 


دربار سلطان حسین بایقرا بود. پدرش جمال الدین مطپر باخرزی نیز از داشمندان 





۳۹ شعر فرن ثبم 





زمان خود بشمار میرفت ووی درانشا وترسل‌مپارت کال داشت وازیبوستکان خواجه 
مجدالدین محمد وزیر بود ۰ درآغاز پادشاهی سلطان حسین تألیف تاریخ سلطنت او 
آغاز کرد اما چون تشبیپات وا-تعارات بسیار آورده بود سلطان حسین ای او را 
نپسندید وآن کار را بدیگران سپرد وسپس وی جزو خاصان دستگاه خواجه نظام 
الملك خوافی‌وزبردر آمده‌وخواجه کمال الدین حسین وخواجه رشید الدین‌عبدالملك 
پسران نظام الملك در انشاو ترسل شا کردان او بوده‌اند ووی ترسلی بناع ایشانتألیف 
کرده است و در ضمن شمر را نیکو میکفته و قصاید خوب سروده و نیز در هجاهم 
دست داشته است . مر علیشیر در مجالس النفایس میگوید بغایت سبك روح بود و 
خوند میر گوید ازشنیدن سخنان مزاح آمیز زود متفیر میشد . 

۲- مولا ناعبدا له هاتفی جامی از شاعران نامی اواخر فرن نم واواخر 
فرن دهم وخواهر زادة نورالدین عبدالرحمن جامی شاعر ءمروف بود. درقصبهٌ خرجرد 
جام ولادت‌بافته وهما نجا چهارباغی‌ساخته ودر آ نجاسا کن‌شد ومردی گوشه نشین ویارسا 
بود . میر علیشیر در مجالس النفایس گوید در خدمت جامی بوده و اگرچه در جوانی 
فاسق و پریشان بود مرد پخته‌ای شد . ازبنقرار مدنی در هرات در کنف تریبت جامی 
زسته‌است وسرانجام در۱۷٩‏ که شاءاسمعیل پس ازتصرف خراساانبعراق بازمگفته 
وازخرجردمی گذشته برای زبارت قبرشاه قاسم انوار درآ نجا درنگک کرده و در ضمن 
کرش بآن باغ رسیده ودر رابسته دیده و ازشاخ درختی که سر از باغ بیرون کرده 
بود وارد باغ شده وحانفیآ کاه کشته و باستقبال او رفته وشاه پس از دلجوبی بخانة او 
رفته واز ماحضری که داشته خورده است و ازو شعر خواسته ووی دبوان خودرا باو 
نموده وشاه اسمعییل شعر او را پسندیده وبنظم فتوحات خود مأمور کرده ووی ه-زار 
بیت سروده وعمرش وفا نکرده و در محرم ٩۳۷‏ درکذشته است و وی را در 
همان باغ بخاك سپرده‌اند . هاتفی از شاعران زبردست زمان خود بود ودرقصده وغزل 
ومثنوی دست داشت و بحز دبوان فصاید وغزلبات تقلید از خمسةٌ نظامی کرده و پنج 
مثنوی کفته است : تمرنامه در فتوحات تیمور معروف بظفرنامهُ تیموری در برابر 


شمرفرن لبم #ر 





اسکندر نامه نظامی که ازروی ظفرناهةٌ شرف الدین علی بزدی نظم کرده است » هفت 
منظر در برابرهفت پیکر لبای و مجنون » شیرین وخسرو بنام میر علیشیر نوایی » 
فتوحات شاهی در غزوات شاه اسمعیل معروف باسمعیل نامه یا شاهنامةٌ هانفی . 

۳- ار چاسب اسدی طهرانی‌داذی از مشاهیر شعرای اواخر فرن نهم و 
اایل قرن دهم بود . پدراش‌رئیس و کدخدای طهران بوده‌اند که در آن زمان قصبه‌ای 
از توابع ری بود و وی درجوانی برای کسب دانش شیراز رفته و در زمر شا کردان 
مولانا جلال الدین دوانی درآمده وعلوم زمانه را فرا کرفته وبیشتر درطب دست داشته 
ویزشك حاذفی بوده ودرین‌زمان نام خود را مسعود کذاشته و باییشتر از ا رکان دولت 
شاه اسمعیل صفوی مر بوط بود ودرپایان زندگی در طهران سا کن شد ودرآنجا باغی 
ساخت وا نرا «باغ‌امید» نامید وبرسرهمین باغ درمیان وی وشاه فوام الدین نور بخش 
پیشوای نور بخشیان نزاع در گرفت ودر ٩۲۹‏ شاء قوام الدین بایندر اولاد را با جمعی 
شبانه بر سر او فرستاد وچنه زخم باوزدند و اواز آن زخمها در گذشت و در طرشت 
طهران او را بخاك سپردند . امیدی در قصیده و غزل دست داشته و دربن دو فن از 
شاعران زبردست قرن نهم بثمار میرفته است‌و دیوان او باقیست ۰ 

6 - بابافغانی شیرازی نیز از مشاهیر شاعران اواخر فرن نهم واوایلفرن 
دهم بود. بخست در شیراز میزیستوبکاردگری اشتغال داشت‌وپس ازچندی با ذربایجان 
پدر بار سلطان بعقوب رفت و کارش بالا کرفت و چون مردی صوفی مشرب بود او را 
بابای‌شمر اخطاب میکردند " اما شرا بخوارویدهست بود وهمیشه‌درمیخانه هابسرمیبرد ۰ 
پس از مرک سلطان بعقوب درزمان شاه اسمعیل بخراسان رفت‌ودر شهر ابیوره سا کن 
شد وحکمران دیار هر روز يك من شراب ویکمن گوشت باو میداد وسرانجام کارش 
بجایی رسید که میخواران شرابخانه ها اورا درپی کارخودباین سو وآآن سومیفرستادند 
وبا او هزل میکردند وری ازناچاری تحمل میکرد تا آ نکه بمشهد رفت ودرآ نج بسال 
۵ ر گذشت . ففانی ازشاعران زبردست زمان خود ب-ود وقصیده و مخصوصا غزل را 
بسیار خوب میگفته ودر غزل سبك خاصی دارد که برقت الفاظ وشور انگیزی معانی 





۳۹ شعر قرن هم 





مغروفست وقصاید وی در مناقب ائمه است و دیوان او شامل پذج هزار بیتست. 

۰ - خواجه محهود قمی از شعرای نامی زمان خود وازاعیان قم بود و 
منصب قضا داشته وبیمین جت بقاضی مسعود نیز همروف بوده است ودر زمان سلطان 
حسین بهرات رفته واز ملازمان مير علی شیر نوابی شد و چون شاعر زبردستی بود و 

مثنوی را لیکو میساخت سلطان حسین از وی خواست که تاریخ سلطنتش را بنظم 
آورد ووی منظومه‌ای سروده است که عده اشعار آ نرا باختلاف دوهزارونه عزار ودوازده 
هزار خبط کرده‌اند و نیز منظومة بوسف وزلیخا ومناظر* شمس وقءر وتبغ وفلم را 
سروده است وسرانجام‌درهرات پیش ازتألیف مجالس النفایس ممنی‌سال ۸۹۹د رگذشته 
است ووی گذشته از مثثوی در غزل هم دست داشته وشاعر زبردستی بوده است . 

1 - درویش دهکی هم از شاعران ناءی این زمان و اصلا از مردم دهك 
یکی از محلات شهر قزوین بود ونضت در قزوین جولاهی میکرده و در ضمن شعر 
میگفته وچون بشاعری معروف شده است سلطان یعقوب اورا بآذربایجان دزد خود 
خوانده و در مجلس وی مطلعی خوانده است که بسیار پسندیده شده و از آن پس روز 
بروزبرپابهاشافزوده ميشد تا اینکه ازشعرای محترم شد . وی در غزل‌استاد بودودرین 
فن معروفست . 

۷- اهلی ترشیزی خراسانی نامش بوسف بن محمد بن شهاب واز مردم 
ترشیز بود ودر جوانی شاءری آغاز کرد و تخت از مداحان شاهرخج بوده و تازمان 
ملطان حسین نیز میزسته ودرین‌زمان عاشق فریدون میرزا شده‌است . در بارة عشق او 
داستانها ساخته اند از آن جمله کویند از شدت عشق موی خود را گذاشته بود و 
دیوانه‌وار میزیست و پس از اتقراض سلحلةٌ تیموربان بتبرریز رفت و چون‌در کمانداری 
بسیار زبردست بود جوانان تبریز پیش او مشق کمان کشی میکردند و سر انجام از 
شدت پیری کوشه کیر شد و هم در آن شهر در گذشت . اهلی ترشیزی که قسمتی از 
پایان عمر او با آغاز عمر اهلی شیرازی شاعر معروف قرن دهم مقارن بوده و بهمین 
جهة گاهی با یکدیگر مشتبه شده اند از غزل سرایان توانای قرن نهم بوده و گذخته 


<< 





شم قرنا ۳۷ ۳۷ 
از آن ور جوالی منظومه‌ای بنام تحفةالسلعلان فی مناقب النعمان بنام خاهرخ سروذء 
رکه ترجمه ونظ کتاب المواحب الشریفهفی مناقب اپی حنیفه تألیفامام بو 
الحسن بیوقی دانشمند معروف فرن ششمست و آن را در شوال ۸۳٩‏ بپابان رسانده 
است ودیوان غزلبانش شامل پنج هزاریتست 

۸ - )لف) بدال بلخی اصنهانی نیز از شاعران معروف زمان و اصللا از مردم 
بلخ بوده اما چون ۰دنی در اصفهان زسته باصفهانی هم معروف شده است نست 
مطیمی تخلص می کرده اما پس از چندی‌بنام خود ‏ بدال تخل صکردهو وی در آغاز کار 
در دربار سلطان ,قوب در آذربایجان می زیسته و چون مردی شیرین سخن بوده 
ظرایف او با سلملان قوب معروف شده استو پس از مرك سلطان بعقوب باصفبان 
رفته و در زمانی که شاه اسمعیل اصنهان را کرفته است یکی از خدمتگزاران شاه 
اس‌می لکه حبشی بود و آو رااگرزالدین میگفتند اورا گرفته و زر از وی خواسته و 
هرچه وی را می زده است او دد پاسخ می کفته که «الف چیزی ندارد» و چون این 
لطیفه را بر ای شاه اسه‌عیل گفتند ورانزدخود خو انده وشاه اسمعیل لطایف و اشعار او 
را پسندیده و وی را وظیفه بر قرارکرده و ازین فراتا اوایل فرن دهم می زیسته 
است و شاءری توانا بوده و مخصوصا در هزل و هجا دست داشته است . 

٩‏ - مالی‌شیرازی نیز از شاعران ممروف این زمان بوده ونت بر زگری 
دم یکیو و در همان زمان بشاعری آغاز کرده است و دزین.فن ممروف شده و پس از 
آن در زی سیاهیان وارد شده و در زمان شاه اسمعیل بمراتب عالی رسیده ولی‌بسعایت 
آمیر نجم ز رکر در آنربایجان کشته شده ودر تبریز اورا بخاك سپردند و وی در نسزل 
سرایی شاعر زبردستی بوده وغزل عارفانه را بسیار خوب می سروده‌است. 

۷۰ - حیدد کلیچه پزهروی نیز از شاعران معروف اواخر قرن نهپ واوایل 
قرن دهم بود . در اوایل در هرات کلیچه پزی میکرده و پس از آن بشاعری 
پرداخته ولی‌عامی بوده وبیشتر معنی سخنان خودرا نمی فهمیده است ودرضمن‌دروش 


م له بوده‌و گاهی‌برای :ارت بوندوستان مدرفته است و قصیده و غزل می سروده 


۳۱۸ شعر قرن نهم 





آما در غزل بیشتر دست داشته و دبواش نزديك ده هزار ببت می‌شده است . 

۱- ضیایی ار دو بادی از مشاهیر شه‌رای آذربا,جان‌دراواخر فرن نعم‌واوایل 
قرن دهم بوده و در جوانی بخراسان رفته و از ملازمان دستگاه میر علیشیر شده و در 
۷ در گذشته و شاع-ر زبر دستی بوده و در قصیده و مخصوصاً در لغز دست داشته 
است . 

۲ - درویش حمامی قرا و لی‌خوادذمی یز از شاعران نامی اواخرقرن 
نهم و اوایل فرن دهم واصلا از مردم خوارزم بوده اما در فرا کول از توابع بخارا می 
زسته و مردی درورش مشرب و وارسته بوده ودر۹۲۲در ات درآن‌زمان از بهترین 
شعرای ماور اءالثهر بود وغزل را نیکومیگفته است . 

۲- مهدی استر ابادی نز از شاءران اواخر فرن نوم و اوایل فرن دهم و 
برادر نظام الدین استرابادی شاعر معروف آن زمان و مرد بسیار فاضل و درورش 
مشرب و وارسته بوده ودرخ۲٩‏ در کذشته وشاعر غزلسرای زبر دستی بوده و در شعر 
۱ 

6 - محیی لاری از دانشمندان اواخر قرن نهم واوایل‌فرن‌دهموازثا کردان 
علامةٌ دوانی بودو گذشته از علوم دبهر درءروض و فنون شعرهم‌دست‌داشته و ۳ 
عرل راکوت روده وا بیروی از سبك فغانی می کرده است . 

۰ - محوی بسطامی از شاءران اواخر فرن نهم و اوایل قرن دهم بوده و 
در هرات در دستگاء خواجه عبدالة مروارید می زیسته و غزل را نیکو مبکفته 
است . 

- هیرمسیاه‌هروی نیز از شاعران اواخر قرن نهم و اوایبل فرن دهم 
ومردی نیکو مشرب و درویش مسلك بوده ودر ضدن نوشخوار و خوش کنران بوده 
است وسرانجام بماوراءالنهر رفت وهمانجا در کذشت و وی‌نیز از غرلسرایان زبردست 


زمان خود بوده است . 
۷ - بر کیا سید عللاء) لدین محمد پن محمد بن عبد | لل4 مو سوی‌معر وف بسید 





۳۹ 


بسچ 


شمرقرن نهم 
محمد نور بخش از معاریف مشایخ تصوف ایران و از بز رکان رجال قرن نهم بشمار 
است و نسبش بهفده واسطه اما وسی کاظم می‌رسید . در طر یقت ازاصحاب خواجه 
اسحق ختلانی بوده است و وی از خلفای میرسید علی همدانی بشمار می‌رفته وخواجه 
اسحق اورا نو بخش لقب داده بود و وی طریقة جدیدی در تصوف فراهم ساخت که 
بمناست لقب او بطریقةُ «نوربخشیه» معروف شد . بدرش از وطن خود بقاین رفته بود 
و وی در آ نجا در ۷۹۵ ولادت بافت و جوانی را دد ختالان گنراند و مس ازفوت‌شاهرخج 
از آن دبار بمشپد وسپس بری آمد و در شهریار ساکن شد و قریةٌ سولقعان‌را آباد 
9 و در آنجا خانقاهی ساخت و مریدانش درهمانجا بدو کرو آمدند ودرروزینجشنبة 
6 ربیم‌الاول ۸٩۹‏ در هفتاد و و در اج ود وان 
کردند و بس از وی پسرش شاه قاسم فیض بخش و شه‌ سآلدیین محمدین بحبی که‌پس 
ازین ذ کر ای انس ارو یستوای(آن طر بقه شید ؟.؟ سید دنوربعتن 
يك ساسله کتابهای شیوا بنظم ونثر فارس ی گذاشته است از آن جمله : شجرهشایخج» 
رساله در سلولك » رسالة انوار » منظوعةٌ نجم الهدی ‏ ۰نظومة کشف الحقیقه فی بیان 
عوالم‌الکثرة والوحده » منطومهٌ واردات »معا السالکین" تور بخشیه . محمدین‌حاج 
فند ی که از اصحاب او بودکتابی در مناقب وی نوشته است . 
۸ - شمس آلدین محمدبن بحیی بن علی‌لاهیجی کیلانیی نور بخشی 
متخلص باسبری که بیش ازین ذکر او رفت از بز رکانشایخ طریقه تور بخشیه بود . 
نخست در ری جزو اصحاب سید محمد نوربخش مي‌زیسته و پس از مر که او بشیراز 
رفته و در آنجا بطریقهُ خود ارشاد کرده و پیشوای نور بخشیان فارس شده ودر شیراز 
خانقاه جللی بنام «نوربه» داشته است و سرانجام در ۲۷ درشیر از در گذشته است و 
در تصوف مولفات معتبر دارد و از آن جمله کتاب معروف مفاتیحالاعجاز شر حکلشن 
رازست که معروفترین و رایج ترین شروح این کتاب بشمار می رودو آثرا در دوز 
دوشنبةٌ ۱٩‏ ذی‌حجه ۸۷۷ بایان رسانده ات وردتی از آثار اوست منظومةٌ اسرار 


آلشهود " دبوان غزلیات وقصاید » معاش السالکین . 





۳۲۰ شعر قرن هم 


- مو لا نا نطام) لدین‌محمودبی اهیر احمدقارییزدی ازشاعران ز بردست 
فرن نهم بوده ودر شیراز میزیسته و وی مبتکر سبك مخصوصی در شعرست که تقلید 
ازسك بسحق اطعمه است منتهی وی درشعرنام لباسها وپارچه‌هارا آورده و بپمین‌جهة 
دیوان خود را دیوان البسه نام نهاده است . 

۰ - عطارتونی نیز از شعرای قرن نبم بوده و ظاهراً فریدالدین محمدین 
ابراهیم نام داشته ودرنیشابور متولد شده وبهمین جية آثارفریدالدین محمدبنابراهيم 
عطار بیشابوری شاعر معروف قرن ششم و قرن هفتم را بخود می بسته است و وی پیرو 
طریقةشیعه وظاهراً سا کن تون ومشهد بوده وسفری هم بحج رفته است وهرچند که در 
شعرمهارت کامل نداشته چندین مثنوی سروده است که همةآنها را بنامعطارندشابوری 
منعشرکردهاند و آثار وی ازینقرارست : ترجمةالاحادیث بامواعظ » اشترنامه " بلبل 
نامه » بیسرنامه " جواهرالذات » خیاط نامه » سی فصل » لسان‌الغیب * مظهر العجایب» 
حلاح نامه , وصلت نامه * کنزالحقایق » کل وهرمز » معراج نامه 

۱ - حافظ علاف شیرازی ازشاعران متصوف قرن نهم شیراز بوده ودرزمان 
ابوالفتح ابراهیم سلطان تیموری تذ کرةالاولیای عطاررا بنام ولی نامه بنظم دد آورده 
وش سال مشفول نظم آن بوده و آترا در ۲۶ هزاربیت در ۸۲۱ در جامع عتیق شیراز 
بپایان رسانده واینکار را درنتبجة الهامی که باو شده آغاز کرده و ابراهیم سلطان هم 
درائنای کار اورا تشویق کرده است . 

۲ - شهاب الدین امیر سید عبداله برزش آبادی مشهدی از مشایخ 
تصوف فرن نهم و از مریدان خواجه اسحق ختلانی و از پیشوابان سلسلهٌ نهبی بودو 
رشیدالدین محمد بید آوازی خلیفه وجانشین وی بود . وی موّلف رسالهٌ کمالیه است 
وغزل را هم نیکو میسروده وعبدالة تخلص مبکرده و دیوان غزلیات او در دستست . 

۳ - شیخ رشیدالدین محمد بید آوازی چنانکه گذشت ازخلفای شاب 
الدین عبداله سایق ال کر وازمثایخ طريقة ذهبی بود واوهم غزل را تیکو میسروده و 


رشید تخلص میکرده ودیواش دردسست . 





غعر فرن #بم ۳۳۱ 
۶ - مولانا جلالالدین محمد آگهی قاینی ازشاءران نامی قرن نهم و از 


مماصران سلطان حسین بایقرا و از جانب پدر نبیرمولانا جلالالدیس محمد قاینی از 





مان و از جانب مادر از بازماند گان شیخ زین‌الدین خوافی بوده 
است. درجوانی ملازم شاه غریب میرزا بوده وپس‌آزچندی این شاهزاده اوراازخدمت 
معاف کرده وچندی در خراسان ۲ دردان بود وچون شاه اسمعیل خراسان‌را گرفت 
وی بهرات رفت و[ نجاسا کن‌شد وچون کسی باوتوجهی نکرددر۲۹٩‏ قصید؛شه رآشوبی 
ساخت ودرآن ازهمهٌ حکام وامرا و سادات وعلما واشراف واعیان شهر بد گفت وچون 
آن اشعار را بامیر خاث والی خراسان رساندند بسمایت بد خواهان دستور داد دست و 
زباش را بریدند و در همان سال ٩۷۹‏ در کذشت . وی در بشتر ازعلوم دست داشته» 
متا ور شعرماهر و از استادان شعر سبك قدیم بوده و درجد و هزل مهارت داشته 
ودیوانش دردستست ۰ 

۰ - خواچه اوالوفا خوارذمی از بز رکان مشایخ قرن نهم بوده و دد 
خوارزم میزیسته و درعلوم ظاهری وباطنی وحتی‌درعلوم غریبه وموسیقی هم دست‌داشته 
واز آغاز جوانی درطریقةٌ تصوف رد ات وا رانجام در خواززم بسال "۸۳۵ دد 
گذشته و همانجا مدفون شده است . وی چند رساله در تصوف و رساله ای درموسیقی 
تألیف کرده وبرخی از رباعیات وترجیعات ازومانده است ۰ 

٩‏ - سید قطبالدین‌میررحا جگنا بدی متخلص با نصی ازفرزند زادکان شاه 
ماه ولی بود ودر زمان سلطان حسین بایقرا درهرات میزیست ومردی گوشه‌نشین 
ومنزوی بود و میر علیشیر نوایی و جامی باو احترام میکرده و بدیدن وی میرفته‌اند 
وسرانجام درهمان شهر در گذشت . وی‌شاعرتوانایی بوده ودرغزل و فصیده دست داشته 
وصوطا قصاید فر آوان درنعت ائمهٌ شیعه سروده است . 

۷ - محبو بعلی حکیه‌ی طبسی از مریدان سید نسیمی عارف وشاعرمعروف 
قرن هم بوده ووی نیزصوفی مشرب و شاعر زبردست بوده وغزل را نیکومیسروده است 
ودر ۸۸۱ درطبس د رگذشته است ۰ 


۳۲ شمرقرن نبم 





۸ - بابا علیشاه ملقب بابدال نزازعرفای نامی آ نزمان بود ودرهرآت‌یزرسته 
و با جامی معاشرت داشته و شعر عارفانه را نیکو میسروده و در ضمن مردی وارسته و 


شور یده بوده است . 


٩‏ - شیخ زاده فدایی لاهیجی پر اسیری لاهیجی سایق الذ کرست و وی 
نیز مانند پدر ازمشایخ تصوف بوده وتا اوابل فرن دهم ویس از انقراس‌ساسلهُ تیموری 
زنده بودوچندی جزوملازمان شاه اسمعیل صفوی بوده‌است و برسالت بدربارمحمدخان 
شیبانی رفته وسرانجام کوشه نشین شده و در شیراز انزوا گزیده وهمانجا در ٩۳۷‏ در 
گذعته ات فدای ار شاعران نامی زمان خود بوده و غزعارفانه را خوب مبکنته و 
دوان او رابت ّ 

۰ - شیخ عماد الدین فضل‌الله بن علاءالدین علی برزش آبادی طوسی 
در ار ونان مشایخ تعوف فرن نهم و از خلفای حاج شیخ محمد خبوشانی بوده واز 
مشاسخ اتلد نور بخشی بشمار ممرفته و ندو واسطه بسید محمد نور بخش‌همیرسیده : 
زیرا که شیخ محمد خبوشانی مربد شیخ محمد لاهیجی واو دربد شید مسمد اور مدش 
بوده است و سرانجام در ٩۱۶‏ در فتثه از بکان در مشهد کته شده است و ویرا در 
تعوف »۰ولفات چندست از آن جمله شرحی بر لوایج جامی نوشته و شعر را م‌ نیکو 
مرسروده است . 

۱-میر قو اعالدین نصرالله قو امی‌خو افی یز ازمداهیرعرفای زمان شاهرخ 
بوده ودر ۲۳۶ ولادت بافته است . نخست درکارهای دیوانی‌بوده وزوزی که بریرزنی‌ستم 
کرده بود پیرزن بالحن عتاب آمیز بوی گفت : از خداشرم نمیکنی که بر چون عن 
عجوزه ستم میرانی ؟ وی ازین سخن آشفته شد وقلم ودوات خودرا درز برسنكشکست 
و بحلقهُ تعوف در مد و پس در انزوا میزیست تا اشکه در ۳۰ در گذشت و 


کتابی‌درتهوف تام جنون المجاتین نوشته وشعر را تیزخوب میسروده است : 


۲ - خواجه مویدمهنوی از بازماندکان ابو سعید ابوالخیر عارف مشهور 


فرن پنحم بوده ودرهمان سرزمین عمهنه که خالبدرانش نوده ات مرسمه و ازمشایج 


سین 


شم قرن ۳ ۳۱۳ 





معروف زمان خود بوده و در ضمن واعظازبر دستی بشمار میرفته و در زمان خویش 
بسیار محترم بوده و در اواسط قرن هم در گذشته و در همان کنبد جدش او را بخالك 
سیرده‌اند و وک تراد شاعران توانای زمان خود بوده است . 

۳ _ خواجه اصرالدان ابو نصر مهنوی از فرزندان خواجه موید سابق 
الن کر و مانند پدر ازبز ر کان مشایخ خراسان بوده وسرانجام در فتنة شیعه و سنی در 
بایان قرن نهم در گذشته واو هم ازشاء‌ران عارف مشرب آنزمان بوده است. 

6- اهیر سید احمد لاله ازعرفای‌ساسلهُ ذهبی‌وازخلفای امیرسیدشهاب‌الدین 
عبدال برزشآ بادی وشاعربوده است . 

۰ - سید افضل ان سید نظام‌الدین سلطا نعلی موسوی هروی نیز از 
مشایخ تصوف ومردی پارسا بود و چون برای مردم استخاره کرده و خواب میدیده به 
دمیر خواب بین » معروف بوده است وسلطان حسین بایقرا بوی اعتقاد بسیار داشت » 
بهمین جهة کارش الا کرفت ودر ٩۲۱‏ در کذشت وازشاعران نامی زمان خود بود: 

- انوری هروک از شاعران نامی زمان خود بود و تا پایان فرن نهم د 
هرات میزیسته تس 

۷ - درویش بابا علی خوشمردان سبزواری نز از عارفان مشهورزمان 
خود بوده و بیشتر درسبزوار میزیسته وشاعر توانایی بوده است . 

۸ - مو لانایوسف بدیعی اندجانی از شاعران نامی زمان خود بوده و در 
آغاز جوانی ی( ۰۲ انش کردم وق ضتن شارکزضفایی تشرفندی 
شاعر بود وسپس در هرات زیسته است و سرانجام درهرات مانده ودر آنجا بسال ۸٩۷‏ 
در گذشته است . بدیمی از شاعران زبردست زمان خود بوده و رساله‌ای درمعما تألیف 
کرده است . 

٩‏ - مولانا برهان‌الدین عطا.ال(4 رازی هروی نیز از شاعران زبردست 
زمان خود بوده و دانشمند کاملی بشمار میرفته و مدتی مدید در مدرسة مبرزا ساطان 


آبوسعید وخانقاه رات نی مکزده و ترامجامدد مء ومع 





۳ شمرقرن نبم 





در .کته است و وین از شابا, تو نان خود بوده و رساله‌ای در با نام 
چرلعراالامنماء تآلیف کرده اسبت.. 1 

۰ . امیر برهانالدیی عطاءالله ليشابوري وی نیز از داشمندان زمان 
خود بوده واز نیشابور ببرات رفته وسالها درمدرسةٌ اخلاصةٌ هرات تدریس میکرد ودر 
پایان زندکی کورشد واز هرات بمشهد رفت ودرآ نجا دراو اسط شوال۹۰۹در گذشت . 
وی نیز درعروض وصنایع شعر و معما دسبت داشته و رساله‌ای در قافیه و صنایع شمری 
نوشته است . 

۰۱ - عطاء(4 بن محمودذبن حسین مشهدی متخلص بعطای ازشاعران 
نامی اواخر فرن نهم واوایل قرن دهم بوده و از مختصان میر علیشیر نوایی بشمارمی 
رفته ومداح مخصوص او بوده ومژلف کتابهای بسیار در صناعت شعرست از آن جمله 
کتاب بدایم‌السنایم که بنام علیشیر تألیف کرده وشامل فن عروض وقوافی‌ومحسنات 
کلامست و در ۸٩6‏ تألیف آن آغاز کردء ودردهم‌جمادی‌الاخره ۸٩۸‏ بپایان رسانیده 
ودیگر کتاب تکمیل السناعه در معالی و اقسام شعر ومحسنات کلام ومعما و عروض و 
قافیه که پس از کتاب سابق‌الذ کر تألیف کرده و دبکررساله‌ای در قافیه که ضل آخر 
کتاب تکمیل السناعه را بدها خود باین رساله تبدیل کرده و بنام هیر علیشیر بپابان 
رسانده» دیگر کتاب‌منتخب لسناعهورسالٌدبگردرقافیه که ازمقطم کتاب‌منتخب السناعه 
استخراج کرده است * رساله‌ای درفن شعر وقوافی , کامل‌الصناعه درفن شعر » تکملة 
السنایم که دره۲٩‏ باتمام رسانده است . 

۲ - خواجه علاءالدین علی با خرزی متخلص بصانعی ازاشراف‌باخرز 
بود و خود را از خانواد برمکیان میدانست و درضمن مردی کریم و لطیف طبع بود 
و درآغاز سلطنت سلطان حسین بایقرا وزیراوشد , اماچون با زیر دستان بد رفتاری 
میکرد و وزرای دییگر آزو رنجیده بودند مورد خشم واقع شد و شش سال ور بشد مانه 
وسرانجام در اوایل محرم ۸٩۱‏ اورا درچپارسوی هرات بحلق کشیدند . صانعي با همة 
متیر نها مردی بسیاردات‌مند وشاعری توانا بوده است . 


شغر فرن ۴۳ ۳۹ 





.۱ _ سالك الدیی محمد حموی زد از اولاد سعدالدین حمویه عارف 
مدهور فرن هفتم بوده و پدراش دریزد سا کن شده‌اند و وی در آ نجا پیش ازظهر شنبةً 
۱ رمضان ۷ ولادت افته و مانند اجداد خود از مشایخ تصوف بوده و سفرهابی 
۳۹ اسان و کرمان ومشمد وقزوین و شیراز وطبس و اصفهان کرده وتا ۱۵٩زنده‏ بوده 
است و دیگر پس ازآن اثری ازو نیست و وی اشعاری عارفانه میسروده است . 

۱ اشفا لدین | بو لمحامد محمدحموی پزدی پسر سالك الدین سایق 
الن کر ومانند پدر ازمشایخ تصوف یزد بوده و درسال ۰ کشته شده است , اما سبب 
کفته شدش بدا نیست واوهم مانند پدراشعاری صوفبانه میسروده است ۰ 

۰۵ - لظاما لد ین | بوالکر امه اصحق حموی وی‌نیزازهمان‌خا ندان‌سعدالدین 
حموبه و از مشایخ فرن نم و پدر سالك‌الدین محمد سابقالذ کر بوده و در صفر ۸6۲ 
در گذشته و او هم‌سا کن یزد بودمواشعاریعارفانه میسروده است و ازمریدان‌فر یدالدین 
ابو سعید عبدالباقی بن علی‌بن عبدالحق از اولاد عبداله انصاری بوده که درآغاز فرن 
نهم در بزد میزیسته است . 

۲ - سید شرف معمایی از مشاهیر شه‌رای معما سازقرن نبم بوده‌ودردر بار 
پادشاهان آل عتمان میزیسته و تا اوایل قرن دهم نیز زنده‌بوده است و موّلف کتابهای 
بسیار در فن ۰هماست از آنجمله کتاب < افکارالشریف » که در ٩۰5‏ بنام بایزید دوم 
پادشاهعثمانیبپا بان‌رسانده و « الفة‌الشره رف» کهدر۰۸٩‏ بپایان رسانده و«مجمع‌القواعد؟ 
و ال خر رف» در مس که متظومهاست قالش ریف» و هام لشریف؟ : 

۷ - میر مختوم نیشا بوری مد نی از مشاهیرعرفای‌خراسان وجدش‌آزمردم 
مدینه بوده و در خراسان سااکن شده و وی در نیشابور بجهان آمده و درفمانجاسا کن 
بوده است و چون شاء فاسم انوار را از هرات راندند ویرا هم از نیشابور بیرون کردند 
و وی در ۸۳۰ با ۲ب در گذشته و از شاعران نامی زمان خود بوده و دیوان او رواج 
کامل داشته است . 

۱۸ - حانظ تاجالدین حصن استرابادی سنانی دامغانی صدر الحناظ 


۳۷۹ شم فرن نهم 
سس رت ۳۳ 





از دانشمندان نامی زمان خود بوده و در اواخر فرن نهم و اوایل فرن دهم میزسته ر 
در ضمن شاعر هم بوده است. 

۹ - شاه تاج‌الدین <من داعی از عرفای‌قرننهموازاسحاب‌شاه نت الولی 
بوده و در ضمن شعر فارسی را نیکو میسروده است . 

۰ - میدجعفر ور دخش پس مهتر سید محمد نوربخش عارف مشهور بودء 
و در زمان سلطان حسین بایقرا رات رفته و ءلطان حسین بوی احترام بسیار کرده 
و رجال دربار او مستمری گران در بارة او برقرار کرده‌اند ولی وی بوامطه علو همت 
بدان راضی نشده و بعرستان رفته است و در ضمن شاعر توانابی بوده است . 

۱ --. حافظ علی غوریانی بسر نورالدین محمد غوریانی خود و پدرش از 
شاعران نامی‌در بارسلطان‌حسین بایقرا بوده‌اند ووی چند سال صدارت واستادی ابو تراب 
مبرزا شاهزادء تیموربرا داشته است و خوشذویس بوده و در شهر دست داشته است . 

۲ - مولانا حسنعلی روغن گر هروی نیز از شاعران دربار سلطانصین 
بایقرا بوده و در هرات ولادت بافته و از مداحان میر محمد بوسف بوده است . 

۳ - مولانا شهاب | لدین احمد حتیری هروی نیز از شاعران نامی‌دربار 
سلطانحسین بوده وپس از انقرا‌سلسلة تیموریانبمداحی‌میرزاحبیب اه وزیر خراسان 
برداخته و در ءعما نیز دست داشته و رساله ای درتوضیح قواعد معما نوشته است . 

۶ ددویش صفامی کرهافی از شاعران صوفی مشرب زمان بوده وشعررا 
روان میسروده است . 

۳ -*دویش ذلالی کرمافی پسر صفابی سابقالن کر؛ وی‌یزازشاعران‌فون 
نهم بوده و اشمار عارفانه میسروده است . 

۲ - زلالی هروی از شاءران دربار سلطانحین بایقرا بوده وی و پدرش 
#ردو درویش مشرب بود‌اند و قصیده و غزل را نیکو میسروده و در ضمن مردی بسیار 
قانع بوده است . 


۷ - نظام‌الدین سلطانعلی مشهدی از خوشنویسانممروف قرن‌نیمویکی 


ینت 


۳۷ 


هرفن لبم > تسس 
سار مدوم خط شا کرد اظهر تبرریزی متوفی‌دد 
ی رگد وی شا کرد میرعلی تبریزی واضع‌خط نسح 
با ارت . وی شا کردان بسیار داشته که خوشنویسانم‌روف زمان‌خودبودهآند 
۳ طاط ود من تجبة او را « قبلةالکتاب » لقب‌داده‌بودند 
و مردی وارسته و بسیار نیکو سیرت و خوشرویبو و 7۳ دستگاه سلطانحسین بایقرا 
احترام بسیار داشت و ور ٩۱۹‏ با دهم ربیع‌الاول ٩۷٩‏ در مشپد در گذشت ووی درشعر 
نز وست داشته است . 

۱۱۸ شرف معمایی رز از معما سازان زبردست قرن نهم بوده وبز بان پارسی 
و نازی معما میسروده و مجموعةٌ معمیات او باقیسست . 

۱۹ شرف لدین حاج‌محمد فراهی پدر معین‌الدین فراهی دانشمند ومورخ 
ممروف این فردستکه شرح جالش پیش ازین آورده شده و وی‌نیز از دانشمندان‌شهر 
هرأت بوده و مر فارسی را خوب میسروده است . 

۰ - شریف‌شیرازی از وانعمندان صوفی مشرب فرن نهم و سا کن شیراز و 
از شا کردان امیر محمد پسر میرزا سید ری فک رکانی بودمو کتابی در معاد بمشرب 
تصوف بنام «ببان‌الواقع؟ بنام زین‌الدین شبخ علی وزیر نوشته وشعر *م میگفته است . 

۱ - سید شمس‌آلدین محمد اندجانی معروف بمیر سر برهنه از اعیان 
زمان سلطانحسین بایقرا بوده و از جوانی جامة فلندران پوشیده و گاهی سر برهنه 
درکوی و برزئ وه است‌و دز ضهن ازدانشمندان زمان خود و مردی شیرین‌سخن 
و هزال بود و نخست در تر کستان میزیست و سپس بهرات رفت ء در دربار سلطانحصین 
بت منصب شیخی و تولیت مزار شبخ لقمان پرنده را یافت که از بقاع متبرك هرات 
بود و بیست سال تولیت آن‌بقعه را داشت و بسمایت‌بدخواهان عزل شد وچون پنداشت 
که میر علیشیر نوایی در عزل او دست اندرکار بوده است با مر علیشیر کدورتی بهم 
زد؛ اما چندی بعد دو پاره بامیر علیشیر دوست شد ومنصب صدارت را باو دادندوپس‌از 
چندی از آنمقام استعفا داد وگوشه نشین‌شد و سرانجام در ۸ در گذشت . وی‌شاعر 





۳۹۸ شعرفرن هم 





زبردستی بوده است . 

۲ - شمس‌الدین محمد تباك کانی از عرفای نامی قرن نهم ساکن هرات 
و از خلفای شیخ زین‌الدین خوافی بود و از پارسایان معروف زمان خود بشمارمیرفت 
و مریدان بسیار داشت و در ۸٩۱‏ در گذشت و پس از مر کش میر علیشیر در سر بر 
وی خانقاهی ساخت که حمیدالدین پسرش و مریدان وی در آنجا عبادت میکردند وتا 
۷ که حمیدالدین زنده بود آن خانقاء رونق داشت . شمس‌الدین محمد تبادکانی 
از عرفای دانشمند بوده و بنظم و نثر آ ثار عمده داشته است و از آ نجماه قصید؛ بردمرا 
مخمس کرده و شرحی برمنازل السایرین عبداله انصاری نوشته و شعر فارسی‌راهم‌نیکو 
مسروده است . 

۳ - #مسالدین محمدعرب نیز از عارفان نامی آن زمان بوده و با آنکه 
دروش مشرب بوده رباست طلب هم بوده‌است و چون میرزا ابوالقاسم بابربوی مپری 
نداشته مردم را بسوی میرزا علاءالدوله جلب‌میکرد تا اشکه در ۸٩۰‏ سیدعبدالة نمی 
در شیوه سپاهیان بهراة آمد و با وی بپمراهی میرزا علاء الدوله بار شد وبابروی‌را 
گرفت و بسیستان‌فرستاد و آ نجادرغر بت در گذشت. وی‌نیزدرشعرفارسی دست داشته‌است . 

6 - مولانا محمد عالم سمر قتدی از ش‌رای نامی فرن نبم و از علمای 
سمرفند بوده و در دربار الغ بيك مقام رفیعی داشته و از مدرسان معروف زمان خود 
بوده و چون دلیر شد و با الغ بيك کستاخانه سخن میگفت الغ بيك او را از سمرقند 
اخراج کرد و وی بهرات رفت و در دربار سلطانحسین بایقرا احترام داشت؛ تا اینکه 
در هرات در گذشت. وی درغزل است داشته و ازغزل‌سرابان‌نامی‌زمان خودبشمارمیرفته و 
دیوان غزلات او رایج بوده است . 

۵۰ - بابا علیشاه هروی از مشایخ معروف قرن نهم بود و از زمان شاهرخ 
تا زمان سلطانحسین در هرات میزیست و خوارق عادات زو نقل میکردند و کار های 
شگفت باو نسبت داده‌اند و در ضمن شعر فارسی را نیکو میسروده است . 

۰ - مولانا عبدالصمد مشهدی از خوشنویسان معروف قرن نهم سااکن 


مر قرن‌نبم ۳۳۹ 


تلحر سرت 
هرات بوده و بیشتر خطوط را نیکو مینوشته و شعر را خوب میسروده است . 

۱۲۷ - مولانا شریف‌الدین عبدالقهار سمرقندی برادر مهتر کمالالدین 
عبدالرزاق ولف مطلع‌السعدین بوده و وی نیز از داشمندان نامی زمان خود بشمار 
میرفثه و از علمای زمان‌میرزا شاهرخ وساماانابوسمید بوده و درء ۸ باشیخ بهاءالدین 
عمر وسعدالدینکاشفری وشمس‌لدرین محه‌داسد و خواجه زین‌الدین‌جامیوقطب‌الدین 
ظهیری و تاج‌الدین حسنو سعدالدین فرخ و شهاب الدین اسمعیل حساری که همه 
از بز رکان علمای‌خر اسان بوده‌اندبحج رفته‌وسر انحام در رجب ۸۹ درهرات‌در گذشت 
و او را در زار شیخ بهاءالدین عهر بخا هدند . وی نیز از شاءران زبردست زمان 
خود بوده است . 

۸ - برهانالدین عبدالله ختلانی از مشاهیر عرفای فرن نهم بودمودر ۸٩۴‏ 
در گذشته و در تصوف موّلفات چند دارد از آن‌جمله کشفالحجاب وشرحی که‌بلمعات 
فشرالدین عراقی نوشته و در ضمن شعر فارسی را تیکو میگفته است . 

۹ - قاضی عبدالوهاب مشهدی از دانشمندان قرن نهم و معاصر بامیرزا 
ابوالفاسم بابر نود و در نظم و شر فارسی مهارت داشتهاست * 

۰ - مولانا علاء شاشی از بزر کان دانشمندان سمرقند در زمان الغ بيك 
بوده وکذشته از احاطه‌ای که در علوم متداول زمان خود داشته در شعر و معما نیز 
استاد بوده است . ح 

۳۱ - سید علی واعظ قاینی از واعظان معروف خراسان و دانشمندان‌زمان 
خود بوده و در سال ۳ که ساطاحسین, بایقر! در آغاز پادشاهی خواست در خطبه نام 
ائمه را بباورد ویرا که شیعی بود باکر مأمور کرد » اما سنیان‌هرات هجوم کردندو 
او را از منبر پایین کشیدند و بوی اهانت بسیار کردند. درهر صورت وی از معاریف 
شاعران زمان خود بوده و قصایدی در نت ائمةٌ شیعه میسروده است ۰ 

۲ - مولانا سعدالدین بنحاجی عیان متخلص بعیانی نیز از ثاعرات 


معروف زمان خود بوده و غزل را نیکو میسروده ااسعه 





۳۳۰ شعر قرن نهم 





۳- میر اسلام غزالی بلخی از اولادامامءحمدغزالی و از مشاهیر شاعران 
قرن نهم بوده و در طب و حکمت دست داشته و در قصیده سرایی ماهر بوده و در زمان 
امرای هزار اسبی در بلخ میزیسته و پس از آن در گذشته است . 

۶ - سید امیر غیاثالدان محمد ان عزیزالدین یوسف سیاغی حسینی 
رازی هروی از بزرکان رجار فرن نهم و اصل وی از مردم شکر آب ری بود و 
پدرش در زمانساطانحسین ازری بهرات رفت. وی در آن< نشو و نما بافت ونزدبزر کان 
علمای آنشهر کسپ داش کرد و در دربار ساطانحین ترقی کرد » نا بجاییی که بمقام 
صدارت و امارت رسید و ءردی دانشمند و خوش طبع بود و در ضهن در طریقةٌ تشر 
تعصب داشت وسرانجام در روز چپار شنبهةٌ ۸ رجب ٩۲۷‏ بدست امیرخان حکمرانت 
خراسانکشته شد و در شءر فارسی «هارتی داش و اسانی ویرا بسیار مد گفته‌است . 

۰ - مولانا فصیحالدین صاحب‌دارا استرا بادی ازمعاریف‌علمای‌استراباد 
و ولایت کبود جامه بود و در فنون ءختاف دست داثت و در فن شطرنج چه حاضر و 
چه غایب معروف زمان بود و در نظم قصیده و معما نیز ماهر بود و ازهمنشینان‌نزديك 
میر علیشیر و چندی داروغة کتابخانة ساطانحسین بایقرا بود و سرانجام دد ٩۱۷‏ در 
استراباد در گذشت. 

- خواجه جلال‌الدین فضل‌اللهابف اللیشی ازاولادفقیهابواللث سمرقندی 
داشمند معروف فرن چهارم مولف تنبیه‌الغافلین و بستان‌الهارفین بوددودرماوراءالذهر 
میزسته و از دانش‌ندان نامی زمان الغ بيك بشمار میرفته و هدواره بدرس و بحث 
ءشغول بوده و درسم‌رقند خانقاء داشته و کاهی هم شعروهعها میگفته است . 

۷ - سید کاظمی از؛اءران نامی زمان سلطانحین بابقرا و‌ردی لطیف 
طبع بوده وشیوه سیاهی داشته و از آغاز پادشاهی ساطانصین در درباراوبوده و چندی 
از جانب او نزد خواجه عمادالدین محود کاوان معروف بخواجة جهان بکلیر که 
هندوستان بسفارت رفته و درباز کشت ازین -فرازراه دربا درشیرازازامتلا در گذشته 


و وی درقصیده سرابی بسك سودایی استاد بوده امه 


«6 
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۸ - کمال‌الدین شاه حمین کامی او بهی نیز از شاعران نامی دربار 
سلطانحین و از مررم آوبه نزديك هرات بوده و مولانا محمد بدخشی شاعر معروف 
آنزمان ویرا ازخردی تربی تکرده ودر کسب داش سفری بعراق آمد ودوباره ببرات 
با ز کشت وددپایان ژند کی در هءان فصبةٌ او به از زراعت ماش میکرده و گوشه نشین 
است ودرا افسام شعرومعمادست داشته‌است . 

۱۳۹ کمال) لدین نصرالله بن خلیلالله | برقوهی ازشاعران صوفی مشرب 
ی و اسحاب شاء نله ولی بوده وشمررا نیکومیروده است ۰ 
۰ - امیر کمال) لدین ححین ابوردی از سادات خراسان وادبای نامی‌زمان 


بوده 


خود بود و در جوانی از آبیورد بهرات رفت و بکسب دانش پرداخت و کیچك میرزا 
او را بمساحبت خود بر گزید و چون وی بحج رفت با اوترفت » اما پس از رفتن آن 
شاهزاده بغیمان شد و ازپی او روان کشت وباو ترسید وازآن پس روابط ایشان‌قطع‌شد 
وازح جکه‌با ز کشت درتبر بزجزوملازمان سلطان ,قوب در آمد و چندسال در آنربایجان 
بود و سپس بخراسان باز گشت و تجزو ملازمان میر علیغیر شد و وی بسفارت پدربار 
سلطان یعقوب فرستادش و در آن سفر بواسطة دروغی که کفته بود از .نظرعلیشیر افتاد 
و در پایان ساطنت‌ساطانحسین با او بباخ رفتو بدیع‌الزمان میرزا منصب شیخیآستانة 
شاهی را باو داد و در ٩۶۸‏ بصدارت رسید و در همانسال که بدیع‌الزمان میرزادرهرات 
بود از آن شغل‌استعفا کرد و بابیورد رفت ودر انزوانمیز ست‌تا ایشکه در ۹۱محمدخان 
شیبانی او را برسالت بدربار شاه اسمعیل فرستاد و شاه اسمعیل بااو مپربانی کرد و دد 
باز کشت ازین سفر باز در ابیورد سا کن شد تا آ که در آنجا بسال ٩۲*‏ د رگذشت . 
وی از شاعران ز بردست زمان خود هم بوده است ۰ 

۱ - امیر کمال‌الدین حهین بن شهاب‌الدین اسه‌عیل طبحی خواهرزاده 
آمیر رفیع‌الدین حسین و مادرش ازسادات نیشابور بود و خود از دانشمندان زمانه‌بشمار 
میرفت و در جفر دست‌داشت و نیزدرتصوف دانشمندکامل بشمار میرفت ودرزمان سلعان 


یعقوب در راهء کسب داش از طبس بعراق و آخربایجان رفت و سلطان بعقوب با وی 
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مهربانی بسیار کرد و قريف بیابانك را که صد هزار دیثار عایدی داشت بسیور غال‌باوداد 
و وی بواسطهٌ مناعت‌طبع نپذیرفت و بخراسان . باز کشت و در حلقة تصوف وارد شد 
و از مربدان جامی بودوبهرات رفت و ساطانحسین بایقرا تولیت موقوفات مزار بدا 
اصاری را باو داد و در ٩۰۶‏ منصب صدارت یافت و با اینهمه مردی صوفی مشرب و 
کوشه نشین بود و طرية؛ُ ملامتیه را داشت و مردی خوش‌طبم و دانشمندبود ومولفات 
چند دارد از آ نجمله شرحی بر مثازل السابرین عبدالله اصاری نوشته و رسایل دیگر 
در تصوف‌دارد و کتاب مجالس العشاق نیز از مولفات اوست که بخطا آنرا بساطانحسین 
بایقرا نسبت داده‌اند و در شعر فارسی نیز استاد بوده است . 

۲ - کمال‌الدنن مسعود شروانی ازدانشمندان نامی‌زمان‌واصلتن ازشروان 
بود و برای کسب داش بهرات رفت و سالها در مدر-4 کوهر شاد آغا ومدرسةٌاخلاصية 
میر علیشیر تدریس میکرد و در کلام و منطق و حکمت از دانشمندان زمان خود 
وازشا کردان جامی بود وهرروز بیش |زصد تن در درس‌اوحاضر می‌شدند ویس ازچندی 
تدریس مدرسة کوهرشاد را ترك کرد ودرمدرسة غیائیه بتدریس پرداخت واو را اعلم 
علمای خراسان‌می‌دانستند ودر آن روز که‌درمدرسة غیائیه بتدرس آغاز کرد میرعلیشار 
نوابی وهمهٌ سادات وعلمای هرات دردرس اوحاضرشدند وسرانجام دره ٩۰‏ در گذشت و 
درمزار پیرسیصد ساله اورابخاك سپردند . کمال الدین مسعود را درفنون مختلفمو لفات 
بسیاراست از آن جمله حاشیه برشرح طوالع و حاشیه برشرح مواقف و حاشیه برشوح 
حکمةالمین ورسایل دییگر ودرضمن شهرفارسی را هم نیکو می سروده است . 

۳ -شیخ کمال قربتی از معاریف شعرای قرن هم درخراسان بود ویذرش 
حافظ نام داشت وطبایت میکرد وی درتربت ومشهد میزیست ومردی خوش طبع بودو 
غزلهای حافظ را تخمیس میکرد وسرانجام بزیارت حج رفت ودرباز کشت از آن سفر 
در اواخر فرن نهم در تربت در کذشت . وی در اقسام مختلف شمر و مخصوصاً در معما 
دست‌داشته است 


6 - سید کمال کجکوای نیز از شاعران معروف فرن نهم بوده ودر بلخ 
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مي زیسته وسفر بسیار ترده بود ومعروف بود که پانصدهز ارشع رکفته نود وازآن‌جمله 


فسیده‌ای بودد 
ابوصر پارسا بوده ودرپابان فرن نیم د رگذشته وش از ۰٩سال‏ عم کزده ات واورا 
بر جوار مس سرخ دد بلخع بخالك سهردهند : 

۱2۰ کمالا لدین محمود رفیقی مشهدی از شاءران ناءی خراسان بوده 


ار که هزار بیت مصنوع از ن‌بیرون میآمده وصوفی‌مشرب وازمریدان 


ومردی خوش‌طبع وخوشنویس بشمارمیرفته‌است . 

٩‏ - مجنون مشهدی نیزاز شاعران نامی‌این قرن وید ر کمال‌الدین محمود 
رفیفی بوده ودر زمان سلطانحسین بایقرا میزیسته ومردی درویش مشرب بشمارمیرفته 
وغزل وفصیده را روان میسروده وخوشنویس ۶ بوده است ۰ 

۷ - مولا نا محمد بدخشی از شاعران نامی دربار سلطان حسین بایقرا و 
از نزدیکان بابر بوده وسی رال ور ملازمت هیر علیهیر گنرانده و شاعری زبردست 
بوده و پیشتر بمعماً رقبت راشته و کمالالدین شامحسین کامی اوبهی ازخردی شا کرد 
ار رت رساله درمعما تألف کرده‌است ۰ 

۸ - مولانا محمد طالب هروک نیز از شاعران نامی دربار سلطانحسین 
بود و سالها ملازم سلطان بدی‌الزمان رز بو وامنمت ارت او را داشته وجون 
از خدمت او دست کشید بدستگاه ظهیرالدین حمد بابر رفت و نزد او مقرب بوذ تا 
ایشکه در ٩۱۸‏ که در میان وی و عبیدالة خان در ماوراءالثهر چنکه درگرفت در آن 
جنگ کشته شد . وی رساله ای‌درمعما نوشته وا اقسامشعر بءها بیشترمایل بووه یت 

٩‏ - مولا شمی‌الدین محمد بخاری معروف بمولانا محمد معمانی 
هم از شاعران معروف این زمان و مردی خوش طبع و شوخ و پیرو طربقه سنت بوده 
وبزرکان زمان‌اورا محترم‌میداشته‌اند و درزمان ابوالقاسم باب صدر معظم شد و سیس 
در مجلس بادشاهان گر از آن‌جمله مبرزا ابوسعید هم حای‌داشت و در زمان اعتبار 
در شیراز بر سر خاله حافظ کتبدی ساخت و بابر میرزا را در آنجا ضیافت کرد و با 


میر علیشیر نوابی هم رفت و آمد داشته و سرانجام با سلطان محمد میرزا معروف 





۳۳ شمرقرن نبم 





بکیجیک میرزاخواهرزاد سلطانحسین بحج رفت ودرباز گشت ازین‌سفردر گذشت . 
وی نیز بیشتر بمعما مابل بوده است . 

۰ - هیر مرتاض هروک از بزرگان سادات وعلمای هرات بود و از خردی 
بکسب دانش پرداخته و در بیشتر عاوم دست داشت و روز و شب بمطالعه میپرداخت 
و عبادت و ریاضت میکرد و بهمین جية بمیر مرتاض «عروف شده بود ‏ اما در بحث 
لجوح بود و درشطرنج نیز اصرارسیار داشت و بهمین‌جهة دردم از بحث و شطرنج‌بازی 
با اوگربزان بودند و خوشذویس هم بود و در حکمت و ریاضی کاملا استبلا داشت 
و در زمان شاء ساطان حسین عدری مدرسةٌ اخلاصيةٌ هرات بود و در زمان استبلای 
محمدخان شیبانی در مدرسة ساطانی مدری شد و بار دوم که شاه اسمعیل بهرات رفت 
بواسطهٌ تعصبی که در تسذن داشت بقندرهار گربخت و همانجا در گذشت . وی در شعر 
دز مسلط بوده است . 

۱ - مقصود آیر گر هروک نیز از شاءران ممروف‌هرات بوده‌اماتتکست 
ونامراد زیسته وروز کار را بکسب میگنرانده و از اقسام شعر برباعی بیشتر مایل 
بوده است ۰ 

۲ - خواجه‌منصور بتکچی نیز از شاعران نامی هرات و اصلا از طایفةٌ 
سکحی کر کان بوده است ومدت مدیدی در دربار سلطانحسین بایقرا ماموز برسیدن 
مهم دادخواهان بوده است که از مناصب موم آن زمان بوده ودر ضمن غزل را خوب 
هستروده است . 

۳ - خواجه منصور مشهدی از شاعران همین زمان بوده ومدتی در 
خدمت امیر خدای داد بس: برده است وسرانجام او را مصادره کرده و ثذ افکنته|ن 
ودر همان حال در کذشته است ووی غزل را نتکو میسروده است . 

۶ - درویش منصور سبزواری ازشاءرآن‌نامی‌هرات وعردی برهیز کار 
بشمار می رفته وریاضت میکشیده وروزه بسیار میگرفته و در تصوف از اصحاب حافظط 


علی جامی وسنی مذهب بوده است و در ءروض وصنایع شعری دست داشته و درین فن 
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۳ علیشیرعروض‌را از وی‌بادکرفته 
تلف کرده وقصیده مصنوع سلمان ساوجی‌را جوا بکفتد 
وشاعری نوا بوده است ۰ 

۰ - خواجه موید دیوانه .از متصوفةً فرن نهم واز بازماند گان ابو سعید 
|بوالخیر عارف‌مشهور بود ولی مردی پریشانفکر بود ودعوی پادشاهی‌داشت وخراسان 
را درمبان مربدان خود تقسعم کرده بودو بهمین‌جهة بدیوانه معروف شده بود ودرزمانی 
که در میان سلطانحسین بایقرا وسلطان آبو سعید میرزا اختلاف افتاد شعری‌بحمایت 
ابوسعید گفته بو د که سلطانحسین برخورد ودستور داد در۸٩۸‏ او را نهانی کشتند و 
وی در شعر فارسی استاد بوده است . 

٩‏ - مولانا ن رآسی ابهری از شاعران نامی فرن نیم واز مردم ابپر بوده 
ودر جوانی بسرو رفته است بهمین‌جهة بمروزیهم معروف‌شدهاست‌ووی ازشیخ‌زاد کان 
ابپر بوده وپدرانش درآ نجا بسیار محترم بوده‌اند . ورجوانی شرارتی داشته اما بزودی 
وارسته وشکسته شده چنانکه بیشتر مشفول نماز وروزه بوده استوبس از برچیده‌شدن 
ملطنت تیموریان باخواجه حبیب له ساوجی هروی وزیر خراسان مرربوط شده و از 
معاریف غزل سرایان زمان خود بوده أست . 

۷ - مولانا آینی هروی نیز از شاعران امی این زمان بوده و در هرات 
میزیسته ونخست رکسی تخلس میکرده وسیس تخاس خود را آیتی کذاشته است و 
معاصر ینش باو نسبت داده اند که هرجا مضمون پاریکی در شمر دیگران‌می افته‌فور 
آنرا نظم میکرده ودر هرصورت وی از غزل سرایان ز بردست زمان خود بوده ودبوآن 


۸ - ابو هید نمی‌ی حمینی شیرازی یکیاز معروفترین‌شاعوان‌اوایل 


غزلبات او در دستست و بزبان ت کی هم شعر میگفته است . 


فرن نهم واز سادات بسیار محترم واز متصوفهٌ فاری بود ودر شیراز میزیست ودر عقاید 
خوش بسیار بی پروا بود و گویند کلمات خلای ظاهر میگفت تا اینکه متشرعین 
شهر بکشتن او فتوی دادند ودر سال ۳۷ ویر بدار کشیدند وسپس از دار فرودآوردند 


۳۳۹ شعر قرن نبم 





وپوست کندندو این واقعه بسیار معروفست ودرادبیات ابران عنوان مفصل دارد. نسیمی 

از شاعران نامی زمان خود بوده وبسیاری از شاعران زمانه شا کرد او بوده با بسبك 

او رفته‌اند وخود غزل ءارفانه رابسیار خوب میسروده ودر زبان تر کی نیز شاءر توانابی 
بوده ودیوان اوشامل دوهزار پیت معروفست . 

- نظام بن دضی نقاش از شاعران هنرمند زمان خود بوده وخوشتویس 
وشاعرومنشیومذهب ونقاش وصحافز بردستی‌بوده ومخه‌وصاً در نظم ونثرتوانابوده‌است 
و اثری که ازو باقیست نسخه‌ای از تاج الما ثر حسن نظامی درتاریخ ندوستانست که 
بخط خود برای غباث الدین عزت نام از وزیر زاد کان قرن نهم نوشته و روز دوشنبةً 
سیزدهم رجب ۸۲۸ بایان رسانده ودر خاتمهُ آن رسالتی منشیانه نوشته و اشعار خود 
راید وتصر یح کرده است که خط وانشاء و تذهیب همه ازوست و درآغاز آن نسخه 
دو مجلس نقاشی خوب هم ساخته است . 

۰ -حاج نورالدین‌محمد کازرونی صوفی متخلص بنوری از شاعران 
صوفی مشرب وپر کار زمان خود بوده و آثار بسیار ازو مانده است از آنجمله مجموعةً 
رباعیات ومنظومه‌ای بنام مولود نامه درسیرت رسول‌وغزواتومراحل عمری که تقر: 
سی هزار بعنت و آنرا در نیمه شب ليلة البرات ماه شعبان سال ۸۸۷ بایان رسانده 
است ومثنوی دیگر در شرح ممجزات رسول از روایت‌ابن مسمود شامل نزديك ۱۵۰۰ 
پیت ومثشوی دیگر در فضیلت صلوات شامل تزديك دو هزار بیت و منظومة دیگر در 
مولود رسول که دره۸۸ بنام سلطانبعقوب بپابان‌رسانده است . 

۱ - خواجه یوسف برهان‌حاجی ازبازماند کان شیخ الاسلاماحمدجام و 
از عرفای معروف قرن نهم بوده و در شعر و موسیقی دست داشته و برای اشعار خود 
آ هنك های موسیقی میساخته است وبیشتر از استادان زمان در ءو-یقی شا کرد او 
او بوده‌اند وازآ تجمله میر علیشیر نوایی هم‌موسیقی را ازوفرا گرفته است ودرجام می 
زرسته وهمانجا در گذشته ودر جوار جدش احمد جام او را بخاك سپرده‌اند و از جمله 
آاناز او ترسلت که شامل منشات نوبسند کان پیش ازو بوده است 


شعرفرن نهم ۳ 
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۱٩۲‏ - مولاناشهیدی قمی ازشاءران نامی‌اواخرقرن نهم واوایل‌فرن دهمودر 
۳ اني مردی آشفته روز کار بود ودوبار ازعراق بخراسان رفته وچندی درهرات مانده 
ویخدمت جامی رسیده است وحکیم شاه محمد قزویتی با او بسیار معاشر ب-وده و در 
سفری که از قروین میگذشته یکسال درآ نجا مانده وپادثاء گیلان سلطان میرز اعلی 
مم ورآن سال در فزوین بوده است و بسیارزرنقد شهیدی میدادوشهیدی بواسطهمناعت 
طبعی که داشت آن زرها را در لد به نمیگذاشت ودر کوش خانه میر بخت‌وهر کس از 
اصحاب او که احتیاج داشت از آن برمیگرفت وخرج میکرد ویس از آن مدتی در 
آنربایجان در دربار سلطان یعقوب بوده وسمت ملك الشعرایی دردربار او داغته است 
ویس از مرك او بهندوستان رفته و در کجرات میزیسته و در دربار اسمعیل عادلشاه 
واه ونزديك صد سال مر کرده است وسرانجام در. ٩۳٩,۹۳۵‏ در گذشته و او 
را س رکنج کجرات بخاك سپرده‌اند. شهیدی از غزل‌سرایان ز بردست زمان‌خود 
بوده ودبوان او رایجست . 

۳ - کلخنی قمی يا تفرشی خواهرزاده شهیدی وازمردم تفرش بودهمنتهی 
درقم‌میزیسته‌وه‌ردی رندوهزال بوده چنانکه گویند روزی سلطانحسین بایقرادربیماری 
برتخت روان آسته بود ومیگذشت ودر راه کاخنی را دید و حالش را پرسید کفت : 
/ بحمدالة با دو بای روان سرعیکنم ند سلطانحسین‌میرژا درهستی‌محمد 
ری مر را کشت وهمهٌ ءردم هرات را ازینکاربد آمد وی قطعه‌ای درهجوسلطان 
حسی نکفت وچون از خشم او بیم داشت از هرات کر بخت و سرانجام در سال ٩٩۶*‏ در 
جنگهای ی که در میان تیه‌وریان وازبکان د رکرفته بود اشته شد . وی نیز از غسزل 
سرایان زیردست زمان خود بوده واز شاعران نامی‌فرن نهم بشمار میرفته ادن 

۶ - محمود بی پی کرد بی امیر شروانی ظاهراً از شاعران قلمرو آل 
عثمان بوده ومنظومه‌ای در مواعظ بنامکیمیاء القلوب سروده که درغرة ربیع الاول۲٩۸‏ 
بایان رسیده است . 


۳13 _ لطیف شاعر موّلف منظوعه‌ای در آمور دینی و اصول شعروعردض‌بنام 
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ت-«۰پ۰«( ۰( بپ۰. آپ۰ هه 
لعلایف فی الامنولین که برای ارشاد پسرش سروده امنث . 

7 - کاشفی از شاعران مقیم‌خا عثمانی که منظومه‌ای بتام غزانامهة روم در 
تاریخم جنگه سلطان مراد دوم ( ۸۵۵-۸۲۶ ) با دول اروپا یعتی جنك معروف وارنه 
در ۸2۸ پفرهان.|بوالفنل احمدین ولی‌الدین پاشا صروده است . 

۷ -مولانا زمان آهلی پسرمولانا محمد آملی بود که اوییزاز شاعران 
قرن نهم بشمارمیرفت و وی نخست وفایی تخاص میکرد وچون شاعردیکر امیراحمد 
جامی وفایی در آتزمان بود و وی نیز بسلعطان بدیم‌الزمان میرزا بستگی داشت او را 
واداشتند تخلص‌خود را تغییر بدهد . وی ازمشاهبرغزل سرایان زمان خود بود . 

۸ - مير علی حمینی هروک خطاط ازخوشتوسان معروف اواخرقرن 
نهم واوایل‌فرن دهم بود ودر هرات میزیست و در ٩۳۵‏ که عبیدالة خان ازيك هرات " 
را گرفت اورا ببخارا فرستاد و وی در همانجا بود تا در گذشت . رحلت او را باختلای 
در ۹۲۵و ۹6۶ خبط کرده‌اند وظاهرا تاریخ دوم درستست ودر شمراستاد بوده است . 

۶- کهال‌الدین بهزاد هروی نقاش»ءروف که اززمان سلطانحسی بایقرا 
تا زمان شاه اسمعیل مشغول کار بوده وچه درزمان خویش وچهپس از آن درفن‌خود اولین 
کس بوده است . مدتها درهرات در کتابتانة سلطانحسین بایقرا کار میکرده و پس از 

بر چیده شدن سلطنت تیموریان شاه اسمعیل در ٩۲۸‏ او را ترد خود برده و رباست 
کتابخانة خودرا باو داده است و اودرخط وشعرنیز دست داشته است . 

۰ - ملا محمد اذایی شیر ازک که نام او را بهاء الدین علی عم ضبط 
کرده‌اند » وی ازشاعآن‌نامی‌فرن نهم بوده وسفر بسیار کرده وبادانشمندان زمان خود 
معاشرت بسیاروحافظه سرشارداشته است وخوشنویس معروف زمان‌خود بودونسخه‌های 
بسیار از شاهنامه وخمسة نظامی و خم4 امیر خرو و دیوان کمال‌الدین اسمعیل و 
غیرء نوشته بود وسرانجام بخاك نر کیه رفت و در استانبول ساکن شد و دردربارسلطان 
صلم اول وسلطان ملیمان محترم بود وازمداحان ساطان مصطفی بسر سلیمان ومحند 
صقلی پاشا وزیر اعظم بشمار «یرفت و سر انجام در طاعون سال ٩۲۸‏ در استانبول در 


شرقرن نم ۳۳۹ 





ذشت . ادابی شاعر پرکاری بوده و دد اقسام مختلف شمرمخصوصاً غزل ومثنوی دست 
واشته و دبوان وی رایجست و از جمله آثار او منظومهٌ سلیم نامه در تاریسخ سلطنت 
سلطان سلیم اول )٩۲۲-۵۱۸(‏ اس تکه سحرمتقارب سروده است ۰ 

۷۱ - محمدبن ولی‌بن دضیالدین معروف بکاتب انقروی نیزازشاعران 
خالك عثمانی بوده و منظومه‌ای بنام کاتبیه دراغت سروده است که در ۸۵۱ در مغنیسا 
باشارة سلطان محمدین مراد آل عثمان در پانصد بیت بپایان رسانده است . 

۲ - مولانا آهی مشهد ی ازغزل سرایانمعروف قرن‌نهم بوده ودداواخر 
دورةٌ سلطانحین بایقرا در هرات میزیسته وخمسه‌ای سروده است . 

۳ - عیشی شیرازک درزمان خود معروف بکل عیشی بوده زیر که کچل 
بوده است واز شاعران مءروف شیراز ومردی خوش طبع و شبرین سخن بوده و بیشتر 
مردم رااعجو شکنته است واهانجی او معزوف بووه و دز مئنوی میژمنت ذاشته است و 
مقلوی عشرت نامه را سنام ساطان خلیل تیموری (۸۱۲-۸۰۷) سروده است . 

۷ مولانا ریاضی تربتی از مردم زاره ومهولات وازشاعران نامی‌زمان 
خود بوده است ومردی متلون‌المزاج بود ومدتی در مولد خود منصب قضا داشته و پس 
ازچندی اورا معزول ومصادره کرده‌اند و ازآن یس دیگر کاری باو نسیرده‌اند ودر۸۸ 
در گذشته است و بجز دبوان غزلیاتی که ازو مانده تاریخ کوچکی بنام « انتخاب 
تواریخ » تا وقایع سال۸۱۳ نوشته‌است . وی در ضمن واعظ هم بوده و گاهی‌برسرعتبر 
اشمار خود را می خوانده است< 

۵ - مولافا ریاضی سمرقندی ازشاعران‌نامی ماوراء النهر بود و کویند بد. 
خوی و خود فروش بوده است ودرجوانی درآغاز فرن نم درسمرقند در گذشته‌است . 

۱۷۰ - شیخ عبدالله شبعتری از فرزندان شیخ محمود شبستری عارف مشهور 
فرن «شتم وصاحب کلشن راز بود ووی ازدانشه‌تدان‌زمان‌خود بشمارمیر لا 
در ریاضی وست داشت وسا کن ماوراء النپر بود ولی در۲۹٩‏ بخاك عثمانی‌رفت وسلطان 


سلیم وی را اعزاز بسیار کرد و هرروز سی آقچه باو میداد و هردو با سه ماه پنج هزار 
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آقچه برای او میقرستاد ودرین سفر مثنوی شمع وپروانه را بنام آن‌پادشاه سرود ویز 
رساله‌ای در معما نوشت که از همه مثالهای آن نام آن پادشاه بیرون میا بد . 

۷ - مولا ناثمی‌الدین بردعی متخلص بحمدی‌ومعروف بملاز اده و 
بردعی زاده از بزر کان شمرای فارسی زبان خالك عثمانی واز فرزندان ءولانا مد 
بردعی وف حاشیه برایسا غوجی بوده ووی نیز در علوم متداول زمان دست داشته و 
حواشی چند بر تفسیر بیضا وی وشرح هدایه و آداب البحث مسه‌ودی نوشته ودر ٩۲۷‏ 
از خراسان بخاله عثمانی رفته وساعطان سلیم وی را کرامی‌شمرد واستادی غلامان‌خاصس 
خود را باو داد روی درشعر فارسی استاد بود وساطان سلیم در مقاببل قصیده مصنوع او 
سیصد آشرفی ويك پوستین سمور وه‌شتاد آقچهُ عثمانی علوفةً هر روزه باو داده است . 

۸ - مولانا فرخی نیز از شاعران نامی خاك عثمانی و مقیم استانبول بوده 
واز سادات دانشمند بشمار میرفته است ودراقسام شعر «خصوصاً قصیده‌مهارت بسپارداشته 
وازه‌داحان سلطان سایم بوده است . 

۹ - سید محمد بن عبدالباقی معروف بمیرزا مخدوم ازاولادمیرشد 
شریف کر کانی که ازساداتمحترمزمان‌خودبود . درنیش بور ولادت دافت ودرجوانی‌برای 
کسب دانش بهرأت رفت وسپس جزومر یدان شاه قاسم|انواردر آمد وریاضت بسیار کشید 
واز مشاهیر صوفية زمان خود شد وتا اوایل قرن دهم نیز یست ووی در غزل عارفانه 
استاد بوده است . 

۰ - امیر بازواری از سخن سرایان مازندران بوده که جزییات احوال و 
عصر زند کی آو درست ءملوم تیست وپرشتر احتمال می رود که‌درپایان قرن نهم واوایل 
فرن دهم زیسته باشد وه‌جموعه‌ای از اشعار وی بزبان طبری با مازندرانی در دستست . 

۱ - بی نشان تخاص زنیست که ازجزیبات احوال وی چیزی بدست نیست 
وتنها نسخه‌ای از دیوان غزلیات او شامل زار وپانصدبیت مانده است که درآننبی‌نشان 
تخلص کرده وچنان می نماید که در اواخر قرن نهم واوایل فرن دهم زیسته وظاهرا 
از مردم فاری بوده است . 





شمز قرق خجم ۳۶۱ 

۲ - حکیم يا حکیمی ترمذی از اصحاب شاه نسمت‌الة ولی بوده وبا وی 
مکاتبه داشته وشاه ولی رساله‌ای خطاب باو نوشته ونشه‌ای از اشعار وی بخط پسرش 
علی بن حکیم ترمنی باقیست که درظپر پنجشنبةٌ غرم ممحرم ۸۳۷ بایان رسانیدهاست ۰ 

۳ - اردشیر بر حمن معاذی تبریزی از اولاد معاذبن جبل بوده و ببحین 
چهت معازی تخاص می کرده ودراواخر هشتم واوایلفرن‌نهم‌زیسته ومداح شروانثاهان 
امیر هوشنگه بن کاوس بن کیقباد (۷۸6۰۷۷۶) وامیر شبخابراهيم بن سلطا محمد 
این کمقباد (۸۲۰-۷۸۰) بوده وچپل‌سال مداحی این خاندان را کرده ودرآنربایجان 
واران وکیلان می زیسته است وسپس مداح امیرمررانشاه ن‌نیه‌ود شدم ونژ ستایشک 
حکمزانان لاهیجان و کیلان امیر سید رضی‌الدین وامیر سید رضاً کیا متوفی در ۸۲۹ 
با ۸۳۶ بوده است . درجوانی معاصر کمال خجندی وسلمان ساوجی وحاج «حمدعصار 
تبریزی و بدیم تبریزی بوده و پیروک از سيك سامان ساوجینی کرده است ودیوان وک 
شامل پنج هزاربیت قصاید وغزلیات مانده است . 

۶ - اسیری نز طاهرا از سرایند کان فرن نهم بوده و شرحی بر کلشن‌راز 
ترتیب داده بدین گونه که یس از چند بیت از اشعار محمود شیستری اتسار دتکری 
از بز رکان شعرای صوفیه در همان زمینه و برای توضیح مطالب کلشن راز آورده 
ودر بایان کتاب قطمه ای سروده که درآن اسیری تخلص کرده است ۰ 

۰ - کمال‌الدین جعفر خطاط تبریزی از خوشنویسان نامی فرن نوم 
ورئیس کتابخانة بایسنغر بوده وبرای و یکتابت مي‌کرده است ودر همه خطوطز بردست 
بوده وخط نسخ تعلیق را بهتر از همه معاه‌ران خودمی نوشته‌است وءولانا شهاب‌الدین 
عبدالنه آشپز ومولانا شیخ محمود خوشنویسان معروف آن زمان شا کرد او بوده‌اند و 

ضمن شاعر توانابی بوده وتصیدم را خوب میکفته و جعفر تخلص منی کرده است , 

۱۸٩‏ - مولانا زاهدی نیزاز خوشنویسان کتابخانة بابسنغر وا شاعران آن 

آن دوره بوده است ۰ ۱ 


۳:۲ شءرفرن نهم 





لیکو می سروده است . 

۸ - امیرجلال اادین یوشف متخلص بامیری دز ازخوثنوسان دستگاه 
بایسنغر واز شاعران توانای این دوره بوده است 

۹ - مولانا لطفی نیز از خطاطان همان کتابخانه و شاعر توانانی بشمار 
می رفته است 

۰ - مو لا فاولی هم از خوشنویسان دستگاه بایسنغرو از شاعزان این دوره 


بوده است ۰ 
۱۹۰ مولانا واحدی ز نیزا زخوشنوسان وشاعران‌همان کتا بخانه بوده است 
۲- مولافا منشی هم در سلك خوشنوسان و شاعران دستگاه بایستغر می 
زسته‌است . 


۳ - مولانا زین الدین هم‌خوشنویس وشاعر کتابخانةٌ بایسنفربوده است. 
۶ - مو نا همحمد جر ده نیزشاعروخوشنویس‌همان‌دست‌گاه بشمارمی‌رفته است: 
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بجزین ۱۹6 تن شاعر نامی‌قرن نه م کهز کرشان گذشت عده کثیرشاعران دییگر 
هم درین فرن‌زسته‌اند وفبرست اسامی آنهابدین قرارست : آنتیشرازی » آزرو ی( 
آفاق بيك جلایر , آفتی مشهدی " برهان الدین ابراهیم بن جلال الدین احمد بن 
محمد مدنی خجندی متوفی در۸۵۱ » ابراعیم اه سی » ابراهیم سیستانی» سلطا 
ابراهیم صدر " ابراهیم قانونی » شمس الدین «عروف بابن حسام متوفی دره۸۷ » این 
عماد شیرازی متوفی در۰۸۳۸ اين لعلی شاه بدخثان » ابواسحق‌مهئوی » ابوالبر کات 
نراقی متوفی در۱۳٩۰‏ ابوالب رکه سمرقندی * میرزا ابوالبقا پسرساطان‌حسین » حاج 
ابوالحن ترك , ابوالخیر سمرقندی » ابوالقاسم‌خوافی " ابوالقاسم مهنوی» ابوال‌مالی 
خوافی » ابو الاصرمهنوی ,شیخ ابوالواجد میرزاا بوبکربن جوکی‌شاه مقتول در۰۸۵۲ 
میرزا ابوبکر بن سلطان ابوسعید متوقی در ۸۸۵ » ابوسعید مهنوی * اب-وطالب 
بدخشانی » ابوطاهر مهنوی . انایی بلخی » قطب الدین احمد جامی ۰ احمد 
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حاجی بيك کاشفری ۴ را روازی اظام آلدین"احمب هیرین کار * 
رشیدالدین احمد کازرونی » سید احمد مبرزا , حافظ ا<مد هروی » هیر اختبارالدین 
متوفی‌در ۸۹۷ ادایی بخاری » ارشد شیرازی * ارشد کازرونی‌متو فی در ٩۲۰‏ میرارغون 
هروی » میراسدالة » آسمعیل دام غازانی » آسمی هروی , اسیری هروی » میرزااصفر 
مشردی * اصیلی مشهدی * سراج الدین اصیلی هروی »اظ +ر خطاط » افری هروی* 
امبرافضل » الغ برك میرز | »الب * مان قهستانی* امانی شیرازی * امیرجان انسی 
متوفی در ٩۲۳‏ ۰ آمیری » صدرالدین امینی «توفی در ۰۹۱۸ آمنشی هروی انصافی ۰ 
انوری بخاری» انوری بلخی » اثیسی خواوزمی » اندسی کانب * انیسی هروی * ایسازی 
هروی" خواجه‌ایوب سمرقندی» باباجان هروی*اطنی بلخی * بدرء بدرالدین‌شیرازی » 
برهان الدین هروی؛برهان جامی » بزمی‌خراسانی» بسمچی‌هروی؛ بصیریعجمی یی 
خوارزمی » بقایی سمرقندی " بقابی هروی " بلالی بخاری» بنابی‌هروی :بوعلی‌هروی" 
مولانا بهاء , خواجه بهاء الدین اس صاوی #پعتی آهزوی 7 بیاض یازا ادی» 
بیاضی ری هنن ید آنگه!؛ بيك قلی* پرتوی شیرازی متوفی 
در۲۸٩‏ » پناهی خراسانی » پهلوان کانب » پیامی مروزی * پیامی هروی * پیر بداق بن 
جپانشاه متوفی در ۸۲۲ " پیر خموش * تابمی هروی»ترخانی اندخودی, تسلیمی هروک 
جادوبی بلخی » جانی جوزجانی » جدبدی » جرمی بخاری » بابا جزوی عرأقی متوفی 
دره۲٩»‏ جعفرتبر بزی»جلال‌الدین‌مشهدی , جلالالدین‌هروی »جمالی» جمشیدمعمایی» 
جمشید منجم‌هروی؟ جنتی‌خراسانی» جوهری سمرقندی؟ چا کری‌هروی‌حاجی‌سقدی " 
مولائا حاجی مشهدی » مولانا حاجی هروی » حافظ حکاك کرمانی , حافظ میرسینانی 
حافظی کرمانی » حا کمی خوافی» مولاناحبیب میرحبیب ال حبیب له قیزی »حبیب 
کانب » حریری » حریمی وی حریتی اتترایادی » حنن فاریحسابی‌جن(یدی؟ 
حسامی قپستانی * امیر حدن استن ابادی » حسن طبسی » حستملی جلایر » حستعلی 
هروی » کمالالدین حسین » حسین اردستانی » آمیرحسین اردشیر » میرزا شاه حسین 
اصفهانی متوفی در ٩۲۹‏ » حسین باوردی حبن ینکن حسین معمایی» مره 
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جسین هروی » حقیری هروی " حقیری همدانی » جهانشاه حقیقی » سید 
حکیمی سمرقندی , حلوایی سمرقندی » حمدی » حهید الدیین تبادکانی » حمید 
کل ,حمید هروی " حیدر تونیانی » میر حیدر مجذوب » حبرانی » حیرتی تونی » 
حیرنی س‌رقندی * خاتمی هروی کو-وی , خاصی هروی » خاکی * خالدی هروی : 
خاوری سمرقندی , سلطان حسین‌ختمی,خرمی «روی » خزانیسمرقندی " امیرخسروه 
خواجه خدرو سمرقندی * خدروی «روی متوقی در ۸۷۹ خصالی هروی , خضر شاه 
استرابادی » خضری » خلف تبریزی » خلقی بخاری » خلقی هروی » خاونی " خلیلی 
صاحب تحفة‌العشاق که در غره جمادی‌الاولی ۴ اتم‌ام رسیده است » سد خجر 
جیجکتو , ملاخواجة خیابانی " خواجه خواند ابواللیشی , خواجه کلان هروی داعی 
استرابادی »داعی سرخسی " درویش بيك » درویش روغنگر » درویش سرخسی؛ مولان 
درویش مشهدی * آمیرقاسم دلداری , دوایی»دوست اسفزاری , دوست حسین »میردوست 
طارمی جغتابی ‏ مولانا دوست «روی " دولنشاه " حسین دیوانه " دیوانه بلخی " دیوانه 
نشابوری » شیخ عبداله دیوانه هروی » ذانی هروی * ذهنی کابلی * رازی بفدادی » 
رحیمی » بازمحمد رخنه » امبر رستم علی رشدی‌کازرونی متوفی در۲۰٩‏ , رشیدکازرونی» 
رضایی سبزواری متوفی در ۸۵ ۰ رفقی * میرعلی دوست رفیقی هروی » روحانی؛ روحی 
بخاری » روحی بازری * رهابی ماوراء النهری » ریاضی زاوی » ریاضی سهءرفندی متوفی 
در۸۸۶رئیس‌شاختی زاری‌هرویزاهدی؛ز کربا کججی؛زلالی‌هرویزمانی آملی"زیبابی 
هروی «ذیر کی‌هروی »زین‌الدین صادق» زین الدین صاعد آزین‌الدین‌علی» زین‌الدین 
کلاءشیر ازی متوفی در1۸۷۲ زین کیسه دوز؛زینیسبزواری ساغری‌هروی»ساقی نخشبی» 
ساقی‌هروی؛سا کنی: سمرفندی.سالمیء راقی؛سامانی بخاری»سامی‌داهغانی؛سایلی اسفرایینی» 
سابلی‌خراسانی "سایلی عراقی؛ سایلی‌فرشی»میربیغهورچی‌سیاهی, -پپری هندوستانی» 
سدید طبیب قزوینی » سدیدطبیب کیلانی » سروری بیرجنمی , سروری‌خراسانی »سری 
ترشیزی » سری هروی * حافظ سعد *مولانا سعد » سعدالله" حافظ سعد کل متوفی در 
۸ , سعدی‌اردییلی » سعدی مشهدی » نورسعيديك خوارزمی , سعیدکابلی »میرسعید 
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هروی » سکا کی سمرقندی + سلام ال تاشي» سلامی خراسانی » سلامی هروی » سلطا 
خلیل » سلطانعلی اوبهی» سلطانعلی فاینی , ساانه‌لی هروی» سلطان محمد خندان " 
سلطان محمد هروی » سلطان محمودیتکچی *.سلطان محمودمیرزا » امیر-لطان ولی * 
سلهمان ت رکمان" سلیمالی هروی ؟ با باسمابی متوفی در۲۳٩‏ » سوآدی هروی سوسنی 
هروی , صدالوهاب «سپایی » سید زاده منشی؛ میرسد کابلی » سیری «روی * سیفی 
رسای »انی سای متوفی در ۰۹۲۶ شاء شبلی* شاء علی بن سلیمان: کحال ء ناه 
قلی ایغور» شاهك هروی » ملاشاه «حمد* شاه محمد فورچی » شاه محمد هروک : شاه 
محمود جان * شاه محمود طهرانی ؛ شاه ولدبيك » دروش‌علی‌شجاع » شرازی‌استرابادی » 
حافط شربتی" شریتی هروی» شرف. خیابنی » امیر سید شریف » شریفی شجرازی ! 
شریفی مشهدی » محمد علی شفایی * امیرحسین شفیقی‌عه‌مایی متوفی درع6 ٩۰‏ اشکرال 
شروانی + شکری هروی» شمس‌آلدینممد حروفی » شمسی بدخشانی »شوریدثهروکه 
شوقی جیجك تونی » شوقی هروک " مولانا شهاب » شهاب مدون» شیاب معمایی"شهاب 
هروی " شهودی منوفی در۲۷٩‏ » شیخ زاده انصاری » شبخ زادهٌ پورانی » شیخی طبسی ۰ 
شیرعلی هروی » شیری » شیونی قلندر» صابر » صابری ‏ صاحب استرابادی * صاحب 
بلخی » صاحب کبود جامه ۰ صادقی قاینی * صاقی توزپوش » صافی کوه صافی» محمد 
عالح » صالح خراسانی» علاءالدین علی صانعی* قوامالدین علی صاینی متوفی در*۸۳ » 
صبحی اوبپی ۰ صبری خوارزمی * شرازی امین حندرصیوجی» مدای" 
صدر ابپری» صدرالدین رواسی » مولانا صدر دیوانه , صدرکانب هروی * صدفی‌هروی » 
صفانی‌هروی » صفایی خ راسانی»صفایی سمرقندی متوفی‌در * ۶ صفی‌الدین بن‌مسیحآلدیین 
فوشنگی متوفی در ۸۵۳ ۰ صفی بیهقی » درویش صوفی * مولانا صوفی اردستانی » صوفی 
استرابادی » صیرفی " ضیفی للگ» ضمیری همدانی» ضیاء تبریزی * ضیاه هروی" 
ضیایی * محمدطالب » طالبی سمرقندی " طالعی‌سمرقندیمتوفی‌در۸9۸ * طالعی‌مشهدی" 
خواجه طاهر محمد » طاهری استرابادی متوفی در ۹۲۹ طاهری هروی» طایری 
استرابادی » طایری زبارتگاهی طفیلی حصاری » ظریفی تونی * عادلی ختلانی » عارف 
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بلوج » عارف‌فر کتی » عاشقی‌هروی " قاسم عاصم " عاصمی‌هروی » عا کفی » عالم‌هروی » 
میرعبدالباقی کرمانی » عبدالجلیل » عبدالحق استرابادی " عبدالحق‌هروی » عبدالرژاق 
هروی » عبدالصمد بد خشانی » عبدالصمد مشهدی » عبدالغفار تاشکندی » عبدالقهار 
هروی» ملاعبدالکريم نیشاپوری » سلطان عبداله بخاری » درویش عبداله ترخان, 
عبدالژچشمه‌الان » عبداله‌شطاری * عبدالتزوینی "عبدال کیلانی" موانا عبدالمومن؛ 
عبدالواسع هروی » عبدالوهاب اسفراینی » عبدالوهاب سمرقندی *عبدی نیشابوری* 
عبیدالةخان‌شیبنی » عبیدی‌خراسانی * عزیزکیلی » عشرنی هروی " میر عشقی *عطایی 
متوفی در ٩۲۵‏ * علاءالملك سبزواری » علمی‌خراسانی " مظهرالدین علی , حافظ علی » 
مر علی‌اصفرمرقندی » علی‌بخاری * علی‌ترشیزی » حافظعلی‌جامی ,علی‌خان‌میرزا » 
حاج علی‌خراسانی " میرزاعلی‌خاج » خواجه علی‌خوشنوس » باباعلی‌شاه بدارهروی * 
مولانا علی‌کلوی شوری بخاری , شرف الدین‌علیمخدوم هتوقی در ۰۸۵۸ میرعلی‌هروی » 
سید عمادالدین عراقی » عماد رازی " عماد کانب " عماد لاری » عماد موسوی مشپدی * 
عماد بزدی » مرشدالدین عمری * شاه عنابت‌الله » عیانی استرابادی » میرعیانی شیر ازی» 
قاضی‌عیسی * م-یح‌الدین عیسی‌ساوجیمتوفی‌در ۸۹ * عیشی شیر ازی‌صاحب عشرت‌نامه» 
غباری|سفراینی » غباری هروی» غریبسبزواری ؛غرقی »غضذفری » امیر مقصودغلام » 
غمزه بخاری " غیان‌الدین صباغ » غیاث‌الدین علی » غباث‌الدین مشهدی ‏ غیاث‌الدین 
محمد نیشابوری " غیاث‌الدین محمد هروی» غباث بلخی * فارغی هروی » فانی بخاری » 
فانی هروی » ممین الدین فتح اله " فتح الله شیرازی " فتح الله کانب » مولانا فتح له 
هروی » فتحی اندجانی . مولانا فخر * فخرالدین هروی" فخر خلخالی " فدایی 
تبریزی " فراقی جوینی » فروغی نیشابوری » فرهادی ماوراه النهری» فمونی * فشاری » 
فصیح‌الدین» فصیحی رونی ۰ فصیحی صاحب وامق و عنزا . فشل‌اله شبرازی» فلا 
کرمانی . فضلی‌هروی » ققیری‌هروی » امیر کمال‌الدین حسین فنابی » فینی تربتی » 
فیفی‌کار دگر » فیضی هروی , قابلی‌ترشیزی » قاسم‌جنابدی " میرزا قاسم ولدی » میرزا 
قاسم هروی , قاسمی اصفهانی » قاضی‌زاده » قایمی » قبولی ترشیزی " قبولی رستمداری» 
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ت ‏ تس 
قیولی ندز ندزی* فبّولی هروی » قدسی هروک , فدیمی هروی * سید قراضة شیرازی » 

فرشی سمرقندی " قطب‌الدین اصفهانی » سید قطب سم رقندای » قطبی هروی* قلاشی 

هروی قل مح<مد شبرغانی » هیر قلندر " قوسی اسفراینی * فوسی هروی " شاه حسین 
کانی » کاهی کلان معمایی ال درانمی * کمال کوه صافی , کوثری بخاری متوفی در 
۰ کوثری هروک کوچك بيك » کور اطیف ,ک و کبی بخاری » کو کبی مشهدی» 
یا اهر وی کلشنی , لسانی‌شیر از ی " (ملفی‌تاش‌کندی » لطفی مشهدی * شمس‌آلدیین 
محمد اطیفی » لطایفی هروی » لعلی شاه بدخشان " لقاه ی خرا سانی » لقابی سمرقندی » 
مانی تر بتی , مولانا مثالی » محدالدینکاشی * مجرمی هروی » هیر شمس‌الدین محمد 
ملای متوفی در ۲۹۲۷ مجلسی هروک " مدئوتی بلخی » محری " محرعی امتآبادی » 
محرمی‌هروی , کمال(دین‌محمد * م<مد ام : دیا وانءحمد ابو سعید » قاشیمحمد 
امامی » محمدامدن بلخی » محمد ین |حمدنیشا بوری * شیخعجمد تبر بزی * م<هدجعفر 
کوکلناش * محمد خراسانی ۰ مولانا دروش محمد خراسانی » م<مد علی تمریزی » 
مولانا محمد علی هروی » حاجی‌محمدفوطه سه‌رقندی » خواحه محمد کتف‌اندحانی » 
محمدمدادخراسانی ً ۱ مانی محمدموّمن ,مبرزا ۰ مبرم<مدمیر بوسف :۰ 
محمد ناسئی مامت | بادی " ملا حاج محه‌د هروی » محمد همام » امیرمحمد 
بوسف , جمال‌الدین محمود » محمود پرلای محموذ تربتی » محمود ژنگی * مبحمود 
سبزواری » محمودکانب هروی » محمود کاخکی قپستانی » محمود لنگرودی » محمود 
مشکی تبریزی مس ری امحوی تدرسا نی +امشوی هزوی متوفی ده ۹۲۸ 
مولانامحبی‌الدین و میم با بوری و ملیجینسروک؟ 
خواحه مسعود ۰ مسعود تر کمان » خواحه راکن‌آلددن مس و دزد مسعودی هروی * 

مسامی‌اسفراینی : مسیب‌هروی؟ مسیحی فُوشنجی ۰ مشتری‌استرابادی * مشر بی‌مشهدی » 
مذرقی» مشم‌دی * مدرفی‌هروی , سدمطهر خواحد مخلفرمعمار" مظهری معزالدین 
خوافی, معزی» معزی لنگی "معین‌شیرازی؟ معینی‌شمرازی" میرمفلی مشم‌دی؟ هقصود 


کازرونی * مقصودهروی " مقیم‌کازرونی * میرزامقیم کیخسروی ‏ مقیمی بخاری * مقیمی 
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ترشیزی * مقیمی‌هروی , مك باخرزی " منصورجرجانی * موالی » خواجههء‌وسی‌هروی» 
مومن‌سمرقندی* میر دلال » ميرزابيك» میرسبزواری » ميرك تبریزی * ميرك شیرازی, 
خواجه‌میرك هروی » میرم‌سیاه " میلی‌حصاری * نادری‌بخاری " نادری مروزی » ناز کی 
خراسانی " نازنینی‌سبزواری » ناصرالدین سمرقندی * ناظریهشهدی » نامی‌سبزواری * 
محمدعلی جلایرنثاری * نجانی‌متوفی‌در6 ٩۱‏ ۰ نجم‌الدین اسکویی » نجم‌الدین ب رکباف» 
نجم‌الدبین ساوجی , خواجه نجمی * نجمی شروانی » نجمی مشهدی , نجومی هروی * 
ندایی نیشابوری " ر کسی مروزی * نر کسی هروی » ندیمی فرخاری * نسیمی هروی » 
نصیبی کیلانی متوفی در ۸۸۹" امیر نصیبی نوربخشی متوفی در ۰۹۱4 صیر لننگه 
نیشا بوری * نظام‌الدین اردبیلی * نظام‌الدیین خراسانی" نظام بدرنیشابوری نظام هروی * 
نظمی خرامانی * نظیرالدین هروی " نظیری* بابانعماله " سید فلا نعیمی * 
نقیبی هروی " نوایی خراسانی " نورالدین راغی" تورالفه خراسانی * نوراله ساوجی » 
نور هروی * نوری دندانی هروی * نوری مشهدی " نوری هروی * محمد یوسف نیازی * 
نیکی‌اصفهانی * واحدی‌هروی * زین‌الدین محمودواصفی * واصلی " وافی هروی *والهی 
سمرقندی " و الهی هروی * وحدتی‌هروی " وحیدی قمی » وداعی‌بلخی * وصالی کاشانی» 
وصفی سمرفندی * وصفی «روی * وصلی هروی * وصلی سمرفندی " وفایی » شاه حسین 
ولی * ولی‌قلندر * ویسی‌سمرقندی * وسی هروی , خواجه هاشم بخاری » هاشم‌هروی » 
سیدهاشمی " هاشمی بخاری » میرهاشمی شاه‌جهانگیر " هاشمی‌هروی * هجری‌اندجانی» 
جری جامی » هرانی هروی " هفت رنگی خراسانی . هلا کی هروی متوفی درحدود 
۰ همام‌الدین گلناری» میر همایون » همایون میرزا » همابی‌سمرقندی» همایی 
عراقی * همدمی مشهدی » «وابی مشهدی » هوشی خراسانی » حافظ باری باری 
استرابادی . باری شیرازی » باری هروی * یحیی سیستانی» شیخ نجم یمقویی » یقینی 
هروی » بوسف شاه‌کانب ».یوسف مروزی » بوسفی خراسانی . 
مج 


گذشته ازین ۸٩0‏ شاعر بزر که و کوچك در میان کوبند کان قرن‌نهم چند 





شمرهزن نیم ِِ" 
رسپ یسب 





زن دیتگرهمبودهاند که شمرفازسی‌را یکومی‌شروده‌اند مانند آتونی وآفا بیگم وبيچهة 
ماجمه خراهر مولانا عاء الدین کرمانی که در هرات میز سته و بیکی‌سلطان‌مشهدی 
و روزبه و لاله خاتول و مغول خانم همسر محتزم خان سستانی و مادر محمد رحیم 
سلطان که در اواخر قرن هم و اوایل قرن دهم می‌زیسته وآفاق دختر میرعلی جلایر 
و خواهر آمیر حسن جلایر و همسر امیر درویش عل ی کتابدار برادر امیر علیشیر که 
در پمیزیسته‌ونهانی‌خواهر خواجه افذل کرمانی‌وز برسلطان حسین وبی‌بیععمتی که 
از مردم خواف و زن برادرحا کمی شاعر بوده و بیدلی‌همسر شیخ عبدالة دیوانةً هروی 
و نهانی شیرازی و فشرالنساه که سایی تخلص داشته و از خاندان سادات زاره بود* 
9 خانزاده تربتی خواهر وی که هردو دختران امیر باد کار بوده‌اند و شامملك معروف 
پسید بیک م که از خاندان‌سادات کر کان و دختر سید حبن‌کار کیا هم 
مبکرده وابی‌بی آرژد سمرقندی و ضعیفی و حیات که زن بقایی هروی بوده ولی‌قطعا 
از همه معروف تروشیرین‌سخن‌ترشاعرة معروف مهری‌بوده که در زمان شاهرخ میززیسته 
و از تزدیکان کوهرشاد بیکم شاهزاده م‌پور و زن خواجه عبدالعزیز حکیم واز زنان 
زیبای زمان خود و بسیار شیرین مخن بوده و دیوان وی که غزلیات و رباعیاتِ بسیار 
لیف در آن هست مانده است و يکي از زنانیست که بهتر از دیگران بزبان فارسی 
شعر کفته است. 
فرن دهم 
در فرن دهم مهمترین واقعُ تاریخ جدید ایران روی داده که نه تنها جریان 
سح را کر کونه کردهبلکه اندیشة ایرانیان را نیز براه دییگری برده است . دردوم 
ره‌ضان سال ۹*۷اسمعی لکه از سلطان حیدر پسرسلطان جنرد واز حلیمه دختراوزون 
فص معروف آق قویونلو ( متوفی در ۸۸۳ ) در ۲۵ رجب ۸٩۲‏ بجهانا آمده 
و درین زمان‌شاتزدهسال و يك ما و هفت روز از زند کی او میگذشت در تبریز تخت 
تور شاه | یل > خواند ۰ اجن 


شاه هفده ساله نسبش بینج پشت بشیخ صفی‌الدین اسحق اردییلی ( ٩۵۰‏ - ۱۲ محرم 


۳9۰ فرن دهم 





۵ ) پیشوای معروف صوفیةٌ آذربایجان هیرسید که بنا بر سب نامه رسمی سلسله 
صفوی که در اعتبار آن تردیدست ببیست پشت باءام «وسی کاظم میرسیده است . 
ساعطان حیدر که از خواجه یک خواهر اوزون حسن زاده بود در ۸٩۸‏ عنگامکه 
پسر سومش اسمعیل شش ساله بود در کذشت و پس از مر کث او ادارریدان‌خاندان 
و رباست ساسلهٌ تصوفی که بمناسبت نام موسس آن بطریقهُ صفوی مءروف بودپی‌درپی 
بپسر نخستینش علی و پس از آن بپسر دوم ابراهیم و سپس بپسر سوم اسمعیل رسید 
و او نیز مانند پدران خود در اردبیل میزیست و اندك اندك جمعی از مر یدان خاندان 
خود را مسلح کرد و برای امتباز از سپاهیان دییگر کلاء سرخ بر سرشان گذاشت و 
بهمین جهبه « قزل باش» یعنی « سرخ‌سر * مه‌روف‌شدند و بدتیاری ایشان ازناتوانی 
آخرین پادشاه آق قویونلو سلطان محمد پسر بوسف که پسر دایی او بود و از ٩۰٩‏ 
بیادشاهی آذربایجان نشسته بود بهره مند شد و نخضست برخی از نواحی آند بایجان‌را 
کرفت و پس از چندی که دختر شیخ ابراهيم شروانشاه را بزنی گرفت بر نیرویش 
افزوده شد و بدین کونه توانست‌بربزر کترین‌قسمتابران استبلا جوید ودوباره ابرانرا 
از ملوك الطوایف رهایی دهد و حکم رانی واحدی فراهم سازد . پدران شاه اسمعیل 
همه شافعی بودند و او نیز درین طریقه بجهان آمده بود اما چون از شش سالگی تا 
چپارده سالگی‌هشت سال‌دردر بارکار کیا میرزا علی‌بادشاه گیلان(۰-۸۸۳ ۱) میزیست 
و باو پناه برده بود و وی شیم بسیار تند روی بود همینکه بساطنت رسید دین‌شیعه را 
اعلان کرد و در اتشار آن از هیجگونه سختی و خونریزی‌خودداری نداشت. باآنکه 
جانشیان او شرعد بودند شاه اسه‌عیل دوم که از ۲۷ جمادی‌الاولی ٩۸۶‏ تا ۳ ذی‌الحجةً 
۵ پادشاهی کرد چون درتبر یز بردست امیرسید ابوالفتح محمدین عبدالباقی‌شریفی 
شیرازی معروف بمیرزا ءخدوم نواده میر سید شریف کر کانی که از علمای معروف 
حنقی بود ترببت شده بود همینکه بپادشاهی رسید و او را وزارت داد بدستیاری او 
طر یه سنت را اختبار کرد و چون فتنه‌ای روی نمود ناچار پس از اند کی وزیر راعزل 
کرد و خود بطریقهٌ شیعه باز کشت . بهرحال شاه اسمعیل اول برای پیشرفت عقیده 


فرن دهم ۱۳۱ 
تج 


خود خونریزی بسیار کرده و درین میان جممی ازادبا و علمای‌نامی ایران که پیرواین 
عقیده نبودهاند کشته شده اند و عدهٌ کثیری ازیشان از ترس جان خود از ایران 
کر یخته | ند » چنانکه دانهمندان خراسان بماوراء الذهروهندوستان رفته ودانشمندان 
آذربایجان بخالك عثمانی پناه برده و حتی عد کثبر از دانشمندان فارس و کرمان و 
خوزستانبس‌بستان رفته‌اند و بمین‌جهة در قرن دهم بمدهٌ بسیار دانشمندان‌ایرانی‌نژاد 
برمیخوری م که درین کشورها بوده و در همانجا در گذشته‌اند . شاه اسمعیل در سال۸٩۹٩‏ 
آذربایجان را از سلطان‌مراد آخرین پادشاه آ‌قویونل و کرفت و مر کز ادبی-همی که 
در فرن نهم در آن سرزمین و مخصوصاً دردربار سلطان یعقوب فراهم شده‌بودبهم‌خورد 
و همهٌ ادبا و هنرمندانی که ور آن ناحبه بودند بخاك عثمانی‌پناه بردند وادبیات‌فارسی 
در آن سرزمین رواج فوق‌العاده یافت , چنانکه زبال فارسی زبان علمی و ادبی دربار 
عثمانی شد و گاهی همهکانبات رسمی‌را بزبان فارسی‌می‌نوشتند و شکنت اشست که شاه 
اسمعیل خود بزبان ثر کی شعر میگفت و خطایی تخلص میکرد و نامه‌هایی را که 
بپادشاهان آل عشمان مینوشت بزبان‌تر کی‌بوداما یادشاهان آل عثمان مخصوصاً سلطان 
سلیم اول (4۲۹-۹۱۸) و پسرش سلطان سلیمان دوم )٩۷6 - ٩۲۹(‏ بفارسی باو جواب 
میدادند و بزبان فارسی شعر میکفنند و ناچار عد کثیر از دانشمندان دربارشان‌بزبان 
فارسی تألیف کرده و شع رگفته‌اند و نفون این زبان در دربار عثماتی تا سیصد سال یعنی 
تا اواخر و زرف دگل میدن باب شاهز اوه ممزوف 
تبموری در ۱۵ شعبان ۳۲ بتخت ساطنت هندوستان تست و ملسلهٌ مقتدری درین 
کذور فراهم کرد که تزديك سیصد و ینجاه سال در آنجافرمانروابی داشت . بابرخود 
در ایران بییین ایرانی پرورش افته و با آنکه زبان مادریش ت رکی جفتابی (زبان 
آمروز ازبکستان ) بود بزبان فارسی که از کودکی بآن خوکرفته بود دلبستگی‌داشت 
و زبان رسمی دربارش تااستیلای‌انگلیسها بهند زبان‌فارسی بود وبهمین‌جهت فارسی که 
از فرن پنجم و از زمان محمود غزنوی بهندوستان رفته بود بر رونق خود آفزود د 
۰ ازین بعد تا زمانی که آخرین پادشاه بابری سراجالدیین ابوالعظطض بهادر شاه دوم ت 





۳۱ مر 


۳ شعبان ۱۲۷ در آن کشور پپناور پادشاهی میکرد زبان رسمی بود و در فرن دهم 
و بازدهم و دوازدهم و قسمتی از قرن سیزدهم هموار معدث نویسند گان وشاعران‌فارسی 
زبان که درهندمیز بستندبیش ازشمارء کسانی‌بود که در ابران بودند ونه‌تنهادانشمندان 
و شاعران برای اینکه زندکی مرفه بدست آورند بهند میرفتند و در آنجا شروت 
سرشاری میرسیدند و با در پایان زند کی بایران باز میکشتند و با در همانجا بخا که 
سپرده ميشدند , پلکهسلمانان وحتی هندوان بت‌پرست آن سرزمین هم مقصود علمی 
و ادبی‌خود را بزبان‌فازسی ادا متکردند ومخصوطا در قرن‌دهم در دربار دوتن‌ازجانشینان 
مستقیم ظهیرالدین بابر یعنی ناصرالدین جهانگیر (4۱۳-۹۳۷) وپسر او جلالالدین 
ابوالفتح اکبر (۱۰۱-۹۰۳) ادبیات فارسی بمنتهای دولق ور واج رسید و بمرانب 
انتشار آن درهندبیش ازایران بود . در ابران‌بادشاهان‌صفوی توجهی بادبیات نداشتند 
زیرا که همة کوشش آنها متوجه انتشار طریقهٌ شیعه و پیترفت سباست مذهبی‌وبستن 
سدی استوار در برابر استبلای ازبکان سنی ماوراءالنهر و عثمانیان سنی آسیای صغیر 
و فراهم کردن تعصب و کینة مذهبی بسیار شدید و دامن زدن آ ش‌اختلاف بودوبرای 
این‌کارتنها احتیاج بادبیات عامیانه‌ای‌داشتند که‌درمیانمردمزبردست وخرده‌پاف راهم کنشد 
مانند نوحه و تعزیه و امثال آن و کاهی شاعرانی را که دربارة شهدای کربلا مراثی 
میسرودند تشویق میکردند و در انتشار علوم نیز توجهی نداشتند و تنپا بنشر معارف 
شیعه همت میکماشند و چون برای این‌کار در ايران که | کثریت مردم آن پیش از 
پادشاهی‌ایشان سنی‌بودند شمارءلازم دانشمندان‌نمی‌بافتند ناچارعدم کثیری ازپیشوایان 
شیعهٌ کشور های تازی زبان مانند بحرین ولحساء و چبل عامل و نواحی‌دیگر دمشق و 
سوریه را بایران آوردند و ایشانرا بایین کار کماشتند و آنها هم فارسی زبان نبودند و 
تعلیمات خود را بزبان تازی میدادند و نتیجه این شد که زبان تازی که‌پس ازبرافنادن 
خلافت بغداد در اواسط فرن هفتم درابران روز بروز ضعیف‌تر شده و آن استیلایی که 
بعنوان ز بانعامی‌درنتيجة قدرت خلفای‌بغداد پیدا کرده بود از میان رفته واندك اندله 
زبان فارسی در احتیاجات علمی جایآ ترا گرفته بود بدستیاری این پیشوایان‌تاز ی که 





۳ 
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ات خیتست 
از کدورهای ببگانه آمده بودند دوباره زبان علمی ودینی ایرآن شد و باز بنایتألیففرا 

رن ز یراع رب تا اواخرساطنت صفویه تا اوابل فرن‌دوآزدهم 

بافی بود و شاه سلیمان ( ۱۱۶۵-۱۰۷۷ ) اخستین بادشاه صفوی بود که بترویج ز بان 
وال هت شت و دانشمندان زمان خود را واداشت برخ ی کتابها را اززبان تازی 
جمه کنند , در قرث دهم بکانه دوز ری که برای جلوء ز بان فارسی در ابران مانده 
بود سرزمی نگیلان بو د که در قسمتی اذ آن امرای سلسلة اسحاقی بادشاهی کرده‌اند 
و آخرین امس اس خاندان محمد آمین بن جه‌شید نا ۹۹٩‏ حکمرانی ضعیفی داشته 
است و در قسمتی دتگر سلسلة سادا تکنایی که از ۷۷۰ بنای پادشاهی را گذاشته 
بورنه هنوز حکه‌رانی داعتند و آخرنشان خان احهد خان ءعروف نخست از ۹۶۳ 
تا ٩۷۵‏ و بار دیگ از ۹۸0 ۱۰۰۱ بادشاهی داشته است . بشتر از شاعران فارسی 
زبان که در قرن دهم در ایران پدید آمده و در ایران مانده و بهند نرفته‌اند پرورش 
بافتة دربارهای امرا یگیلان بوده اند . در نور و کجورماز ندران نیز دو خانواده‌ازامرای 
با دوسپان ی که از سال 6۰ هجری بپادشاهی آغاز کرده بودند پس از نوصد سال هنوز 
قدرتی داشته‌اند و در نور اویس پسر بیستون دد حدود ٩۵٩‏ و در کجور ملك محمدین 
جپانگیر تا حدود ٩٩۳‏ حکمران مستقل بوده اند , اما این هردوخانواده دست نشانده 
شاه طپماسب بوده و استقلالکامل تداشته‌اند و همین حبة در ادبیات زمان خود کاملا 
مور نبوده‌اند . در فرن دهم در هندوستان اسای سبك مخصوصی در شمر گذاشته شد 
که بنام‌سباك هندی معروف شدهاست واین‌سبك ازروش‌خاص* عرانسه‌بوایسم فرن‌هشتم 
مخصوصاً کمال خجندی و حافظ بیر ون آهده و شاعران در استعمال کنایات‌واستمارات 
و معانی دفیق و نازك بندی و آشاره بامثال و اسطلاحات خاص بیش‌از اندازهزیادهروی 
کرده‌اند چنانکه فهم بسیاری از اشمارشان برای کسانی که با اینگونه مطال بآ شناو 
بایشگونه ازشعرمانوی‌نباشندوش و ارستوچون بیشترشاعر ان یکه بدین‌رو ش آمپررسیونیسم 
سخنکفته‌اند ورهندوستان‌میزیستهانداین‌روش بسبك‌هندی معروف شده‌است . ۰سامیژی 


که در شعرفرن دهم بیشتر بکار رفته درتغزاست ومعما که در قرن پیش منتهای رواج دا 


۳9۹ نثر فرن دهم 
سس سس 
داشت رفته رفته‌مترولك شده و چون شاعران‌دیگر ممد و حالی در پیش‌خویش ‌نداشته‌اند 





در مبان شاعران معدودی که در دربار صفو یه میزیسته‌اند سرودن مدایج ائمه و بیشتر 
مرائی شهیدان کربلا معمول بوده است و در هندوستان همچنان سرودن مثنوبهای 
عاشقانه و تقلید از خمسهة نظامی مانند قرن پیش رواج داشده است . اما در نش بیشتر 
در ایران و کمتر در هندوستان سبك پر تکلف و پر استعاره و کنایه‌ای که درقرن نهم 
ابتکار کرده بودند روز بروز پیشررواج و توسعه یافته است و مخصوصاً دردربار صفوبه 
بگانه سبك معمولی نثرفارسی شده و بمنتهای مبالغه و غلو درین‌روش کزشیده‌اند . 

9 ۱ 

اوسندکان بزرگ قرن دهم بدین کونه بوده‌اند : 

۱- قاضی احمد بن محمد بن عبدالففار قزوینی غفادی یکی از بزرکان 
تاریخ نویسان زمان خود بوده و در ضمن ازاعیان دربار صفویه بثمار میرفته وبرادرش 
قاضی ری‌بود ودر یابان زندگی بحج‌رفته و درباز گت زین سفر در ٩۷۵‏ در هندوستان 
در گذشته است و وی مولف دو کتاب مهم در تاربخست نخست نکارستان که شامل 
قدص تارنخیست و در ۵٩۵٩‏ تالف کر ده است و دتکرکنا ی بنام « نسخ جپان آرا» 
که شامل فصول مستقل در تاریخ سلسله های مختلفیست که در دور اسلامی سلطنت 
"کرده‌اند و در ۲ بنام شاه طهماسب بیابان رسانده است . 

۲ - امیر بحیی‌بن عبدا للعلیف‌حمینی سیفی قزو ینی از سادات‌محت قزوین 
و از رجال دربار صفویه بوده و در ذی‌القعده ۸۸۵ ولادت‌یافت و چون از پیشوایان‌اهل 
سنت فزوین بود مورد خشم شاه طهماسب اول قرار کرفت و در اصفهان محبوی شد 
و در همان حال در رجب ٩۸۲‏ در ۷۷ سالگی در گذشت . وی مولف دوکتاب مختصر 
در تاریخ عمومیست یکی بنام لب‌التواریخ که در ۹4۸ بنام بهرام میرزا پسر چپارم 
شاه اسم‌عیل اول نوشته و دیگر بنام مختصر التواریخ که در 4٩۲‏ بنام شاه طهماشب 
همان کتاب سایق زا اند کی مفصل‌تر کرده است . 


تترآترن دهم ۳۵۵ 
۳ - امیر حمن لوادة امیر سلظان روملوه‌عروف بحمن بيك روملو وی 
یر از تاریخ نوسان نامی قرن دهم بشمارست . ازرجال دربار صفویه بوده و در ٩۳۸‏ 
بر قم ولادت یافته و دد و حنککه وزفول در رکاپ شاه طهماسب بوده و دد ٩۵۳‏ 
بگرجستان وجنگ کردان اردلان رفته وسیس‌سفرهابی بشیراز و قزوین کرده ومژلف 
کتایست نام :احسن النواری خ که وقایع را سال بسال در آن ضبط کر اه 
تواشته است مجلدات اولآترا تلف کند وتنها‌جلد ۱۱و۱۲ آترا بهایان رسانده که 
میجلد ۱۱ آن شامل وفایع قرد #م از ۸۰۷ ببعد ومجله ۱۷ شامل قرن دهم تا سال 
وبرهاست و ظاهرا درین رال ور رکذشته و کتاب او نانمام مانده است . 

ء - مسفود ان عفمان کوهستانی از تاریخ نوسان سلازدن ماوراء الذهر بوده 
و در در بار ابوالغازی سلطان عبداللطیف خان از بك ٩۹:۷(‏ 49۹) مىز سته و شرمات 
این پادشاه کتابی در تاریخ سلسلهُ شیبانیان با از بکان ءاوراءالذهر آغاز کرده که تنها 
شامل تاریخ ساطنت ابوالخیر خان‌بن دولت شیخ )٩۰۵-۳۷(‏ ءوس این‌ساسله است 
و بهمین‌جهت به « تاریخ | بوالخیر خانی » معروفست ۰ 

۰ - ابراهیم بن جریر نیز از تاریخ نوسان این زمان بوده و در دربار همایون 
پادشاه معروف بابری هندوستان ٩۳۷(‏ _ 4۳) مرزیسته و مولف کتاپیست در تاریخ 
همایونی که از و۳ بتأیف آن آغاز کرده و بوقایع سال ۸عنتهی مشود ۰ 

> - خورشاه بن قباد حمینی عراقی از تاریخ تویسان در بار برهان نظاشاه 
دکنی بادشاه هندوستان بوده که از ٩۱۶‏ تا ٩۱۱‏ دد احمدنگر پادشاهی کرده است و 
در۲ ۹۵ ازجانب او بسفارت بدربار شاه طهماسب من جهة لیلچی 
نظاهشاه » معروف شده‌است ودرباز کشت زین سقر در ۲۵ ذی‌القعدةٌ ۷۲ د رکلکنده 
در گذشت . وی موّلف کتا بیسث درتاریخ عمومی از آغاز تا زمان خودکه بنام «تاریخ 
ابلحی نظاء‌شاه» معروفست ۰ 

۷- مصلح‌الدین محمد بن صللاح تن جلال‌بن کمال بن محمدا نصاری سعدی 

عبادی شافعی لاری از بزرکان علمای قرن دهم بودد در شراز تخست شا کرد 


۳9۹ نش" قوزن ذهم 


میر غیاث‌الذین منصوزبن صوالدین شیرازی متوفی دز ۹6۸ نا ٩۹4وفیر‏ کمال‌الدین 
حسین بن محمد بن فخر آلدین علی لاری و سپس مدتی شا کرد علامه جلال الدین _ 
دوانی دانشمند معروف بوده و سپس چند سالی در هندوستان در درنار همائون‌زسته 
ویس از مرگ این پادشاه درسال 40۳بسفر حج و از آنجا باستانبول ره ور 
مفتی معروف آن زمان دوست شده و پس از چندی بآعد رفته واسکندریاشاحکمر ان اد, 
آن شهردر۹0۷تولیت مدرسة خرو پاشا را که بهترین مدرسذٌ آن‌شهر بوده باو دده 
و سراتجام ور شپر آمد در ذی‌الحجهٌ ٩۷۹‏ در گذشته است . مصلح‌الدین لاری در هم 





علوم زمان خود دست داشته و بز بان فارسی ونازی در فنون مختلف‌تألیف کردء از آن 
جمله شرح رسالهٌ زوراء لیف استاد خود جلال الدین دوالی را بپابان رسانده و دبگر 
از لفات اوست شرح رساله هیئت ملا علی قوشچی بفارسی و حاشیه بر شرح میبدی 
بر هدایةالحکمةٌ اثیرالدین ابپری و مرآت الادوار فی مرقات الاخبار که کتابیست 
در تاریخ عمومی و بنام سلطان سلیم‌بن سلیمان آل عثمان و در موقم ورود باستانبول 
برای محمد پاشای وذیر در ٩۷۶‏ نوشته است و شرح اربعین نووی و شرح ارشاد 
فی الفرو ع الشافعیه وتعلیقه برتفسیر بیضاوی وحاشیه‌برطولوحاشیه برتپذیبالمنطق 
و کلام تفتا زانی و شرح شمائل الثبی امام ترمذی که در 424 بپایان رسانیده و سیس 
شرح دیگری برآن کتاب بفارسی نوشته است و حاشیه برطوال الانوار بیاوی‌وشرح 
فرائض سجاوندی و شرح كافيةٌ اين الحاجب و تعلیقات بر مواقف عضدالدین ایجی . 
۸ - منشی بوداق قزوینی که از مورخین دربار شاه اسمعیل دوم بودمو کنایی 
در تاریخ یمومی بنام جواهرالاخبار تلف کرده است که بسال ٩۸6‏ منتهی میشود . 
- مللا" احمدبن نصر الله دیلمی تتوی که بسرقاضی‌شپرتته و ازدانشمندان 
دربار جلالالدین | کبر بود و در ۷۷ سالگی از شهر تته خارج شد ودر کب دانش و 
تحصیل طب و حکُمت به‌شهد و بزد و شیراز و قزوین آمد و مدنی هم در در بار شاه 
طماسب بود و پس از مرکت شاه طهماسب در ٩۸4‏ بمکه رفت و از آنجا در ٩۸۵‏ 
بدربار | کبر رفت و در ۹٩۳‏ اکبر او را مهو کرد کتابی درتاریخ عمومی از آغازدورء 


نثرقرن دهم ۳۹۷ 





اسلامی پنویسه و وقایع را سال بسال در آن ضبط کند و وی بدان کار شروع کرد و 
چون در ۹۹1 در لاهور کشته شد آن کتاب نانمام مانده بود و اکبر میرزا قوام‌الدین 
جمفر بيك ملقب باصف خان را .که از شاعران و سرداران دربارش بود مأمود کرد که 
این کتاب دا بپایان رساند وچند تن‌دیگر از دانشمندان دربار درین کارش ر کت کردند 
مان نقیب‌خان و شاه فح ال متوفی در ۹٩۷‏ و حکیم همام متوفی در ۱۰۰6 و حکیم 
علی متوفی در ۱۰۱۸ و حاج ابراهيم سرهندی متوفی در ۹۵6 و میرزا نظام‌الدین 
احمد موف طبقات | کبر شاهی و عبدالقادر بداونیمولف منتخب‌التواریخ واين کتاب 
جون در سال ۰ پبپابان رسید آنرا «تاریخج الفی» ام گذاشتند و مبداً تاریخ آنرا 
از سال رحلت رسول | کرم کرفته‌اند . 

۰ - میر محمد شریف و قوعی حمینی نیشا بوری از سادات محترم‌نیشابور 
بود ودد ۸ وارد در بارجلارالدین | کبر شد ودر۰۰۷ ۱ درهندوستان در گذشت و وک 
موّلف کتابیست در تاریخ عمومی بنام مجم‌الاخبار که تا وقایع سال ۰ را در آن 
ضبط کرده است . 

۱- محمد طاهر صزواری پسر خواج4 عماد الدین جهن ازاعیان‌دربار 
| کبر در هندوستان بوده و در ره اکیر حکمرانی یکی از نواحی هند را باو داده 
استرو براد مهترش خواجگی سلطان احمه از شاعران دربار بوده و د۹۸۷بازا کبز 
مأموربت دیگر, باو رجوع کرده و در ۳ با گره و برهان پور فرستاده است و دد 
۵ با ساطان‌خرم که بعدها بنام تاه جهان بسلطنت‌رسیدهاز اکره بدرپارچهانگیر 
بلاهور رفته است و دیگر در بارء او اطلاعی نیست . وی از تاریخ نویسان نامی زمان 
خود بشمارست ‏ وکتابی در تاریخ عمومی بنام روضة الطاهرین تألیف کرده که تا وقایع 
۱۰۹ در آن ثت شده است. 

۲ - حسن بيك بن محمد بيك خاکی شیرازی نیز از تاریخ نوبسان دربار 
| کبرو یکی ازخاندان‌هاینجیب شیراز بوده که بهندوستان رفته‌اند ودر۱*۶۷ منصب 


بخش یکجرات باو تعلقکرفته و سپس در ۱۰۱۹ جپانگیر ریاست دیوان صوبةٌبهار 





۳۰۸ نثر فرن دهم 


باو داده و سر انجام در صفر ۱۰۲۲ در پتنه در گذشته و وی -ولف کتابیست بنام 
منتخب‌التورایخ با احسن‌التواریخ در تاریخ عمومی که تا وقایم سال ۱۰۲۱ را در آن 
ضبط کرده است . 

۳ - نظام سیاقی از ناریخ نویسان زمان شاه عباس اول بوده و در ۱۰۰۷ 
کتابی شامل دوازده سال اول سلطنت او بنام فتوحات همایون نوشته است . 

۶ - امیر مجمودبن امیر خو ندهیر پ-رخوندمیرمولف معروف‌حبیب‌السیر 
بوده و ظاهرا در هرات میزیسته و وی مولف کنابیست در تاریخ شاه اسمعیل و شاه 
طهماسب که در ٩۵۷‏ بپابان رسانده است . 

۰- محمودبن‌هدایت له افوشه ای نطنزی از ادبای بر کار زمان خود بوده 
و در نظم و نثر پارسی دست داشته و مولف کتابیست در تاریخ صفویه ینام نقاوةالاثار 
فی‌ن کرالاخیار که در 4٩۸‏ بتألیف آنآغاز کرده وتاوقایع سال ۱۰۰5 را در آن آورده 
است و از آن تتاب بداست که در ٩۳۸‏ ولادت یافته و پنج دیوان داشته و دو دیوان 
غزلیات بنام « مجازبه » و «غایةال‌جاز» و يك دیوان‌مدایح ائمه بنام «حاصل‌الجنات» 
و دو دیوان مدایح‌پادشاهان بنام «*اضطراریه» و « برائةالقام ‏ ودرشیراز میزسته‌است. 

- سید نطامالدین محمدمعصومبن سیدصفایی حمینی‌ترمذی بکری 

متخلص بنامی از تاریخ نویسان و شاءران معروف زمان خود بوده و در ۷ رمضان 
۶ درهندو-تان در بقَعةُ بکر که ابتك بنام سکهر درم ممروفست ولادت افته‌است. 
پدراش از سادات ترمذ بوده‌اند و در قندهاز میز بسته و تولیت مقبرة بابا شیر قلشدررا 
داشته اند و پدرش بهند رفته است و چون خانوادءٌ وی در دربار احترامی بافته بود او 
نیز از مردان محترم زمان خود. بوده ویس از آنکه در موطن خود تحصیل کرده 
بگجرات رفته و در ٩۵۸‏ با خواجه نظام‌الدین احمد بخشی بدرار اکبر بلاهو رفته 
و چون پدرش شیخ‌لاسلام بوده است در دربار | کبر اخترام یافته و بیست سال دردربار 
وی بوده است و مناصب مختلف باو داده‌اند تا ایشکه در ۱۶۶۳ بمنصب‌دوصدوپنجاهی 
رسیده و سپس سفری بقندهار کرده و در ۱۰۰۸ با | کبر بجنگ اسر کره بد کن رفته 





نثر قرن دهم ۳۹۹ 
ودرین سفر کتیبه های متعدد دست‌خود درشرح فتوحات | کبر برسنگ کنده‌است وسیس 
ور ۱*۱۶ سفارت ابران مأمود شذه و بدرپار شاه عبای بزرکی آمده و در ۱۶۱۳ آزین 
سفر با کفته و پس از آنکه چندی هم در دربار جپانکر مقامانی داشته است درروز 
آدینهاذدی الحج۱۹ *(درشهرسکر در گذشته است . میر مع‌صوم نامی از دانشمندان 
پ رکار زمان خود بوده و در فنون مختاف تألیف کرده از آن جمله کتاب «عاب نامی» 
‌ «مفردات معصومی» و کنابی در تاریخ سند معروف به «تازیخ معصومی» که در حدود 
۰۰۵ تالف کرده انت و دیوان اشمار او نیز بدستست ۰ 

۷ - سید علی ان عریزالله طباطباهی <سنی در جوانی ازءعراق بندوستان 
رفته و از تاریخ‌نویسان زبردست درددبار محمد قلی‌قطب شاء (۱۶۲۰-۹۸۹) از سلسلة 
قطب شاهیان کلکندء د کن بوده است و مولف کتابیست در تاریخ پادشاهان کلبر که 
و دکن بنام « برهان ماثر »که در دال ۱۰۰۰ هجری بهایان‌رسانده است . 

۸ - خواجه زظامالدین احمد بن محمد مقیم هروی از باز ماندکان 
عبدالة انصاری عارف هشپور و از معروف‌ترین تاریخ نوسان هند در قرن دهم واوایل 
فرن بازدهم بوده و در دربار کات داعته وس درس 
بیست و نهم سلطنت او بخشی کل مد ان شده و سرانحام در ای ۱۳۹۱ دد 
وء سالگی در گذشته است ووی‌ملف کتابیست درتاریخ‌عمومی هند بنام‌طبقات| کبری 
یا طنقات | کر شاه ی که در ۱۰۰۱ و ۱۰۰۲ تألیف کرده است . 

- عبدا لقادد بن ملو کشاه‌بن حامد بدانی متخلص بقادری وی نیزاز 
تاریخ نویسان معروف هندوستان بشمارست و در ۱۷ ربیع‌الثانی ۷ در نوده ولادت 
یافته و نخست در سنبهل افامت‌داشته و ازشا کردان شیخ حانم سنبهلی ازدانشمندان 
هند بوده و در ٩۲٩‏ بساور و سپس با کره رفته و در ۹۹۹ در طریقهُ تصوف شیخ‌مبارك 
نا کوری در آمده و سیس در خدمت حسین‌خان جا گین دار پتیالی داخل‌شدموپسا زآن 
در مأه صش ۲ در دربار | کبر منصب اهامت باو داده‌اند و چون تحمل اوضاع دربار 


برو دشوار بوده از آن کار وست 5شنله * اما درسال ٩۸۷‏ دوباره بسمت منشی بدربار 


۳۰ تش‌قرن دهم. 





باز کشته و در ضمن منصب‌هزاری باوداده‌اند و مأمورترجدة کتابهای زبان سنسکریت 
و تألیف کتابهای دبگر شده» آما ازعهد ترجمةٌ کتاب ار واودا بیامده و درین ضمن 
با مورخان دییکر دربار مأموراتام تاریخ‌الفی شده‌است . در تارپخپرحلت اواختلاضت » 
برخی در ۱*۹6 و برخی در ۱*۹ و برخی هم در ۶ ضبط کرهه‌اند . عبدالقادر 
بداونی از دانشمندان پر کار زمان‌خود بوده وموّلغات چند ازو مانده است ازآن‌خمله 
کتاب الاحادیث که‌ترجهةٌ احادت:و ست ودر ٩۷۸‏ بایان ره انده و در ٩۸1‏ نخه‌ای 
از آن‌را بنام | کبر کرده است و نامهٌ خرد افزا که ترجمه‌ای از کتاب « سبنك هاسن 
تبیسی؟ از زبان سنسکریتست و در ٩۸۲‏ بفرمان اکبر مأمور ترجمهٌ آن‌شدمودر۹۸۵ 
بپابان رسانده و در سال ۱۰*۳ در آن نظر کرده و رزم نامه که ترجه مهابهار تهاست 
و در ٩٩۰‏ بپایان رسیده و ترجمهٌ کتابراماین باراماشا که در ٩٩۲‏ بفرمان! کبربدان 
آغاز کرده و در ٩٩۷‏ بیایانرسانده است و نجات‌الرشید که کتاببست درتصوف واخلاق 
ودر ۹٩٩‏ تمام شده و ترجمةٌ تاریخ کشمیر که در ۹۹۹ بفرمان اکبر کتاب معروف 
«راجه ترنگینی» را نرجمه کرده است ودیکر ترجمة معجم البلدان باقوت‌حموی که 
در 48٩‏ بیان آغاز کرده و دیگر انتخاب جامع رشیدی که در سال ۱۰۰۰ مأمورشده 
است جامعااتواریخ تألیف رشیدالدین فل‌الله «ورخ «مروف قرن هفتم را «ختصر کند 
و دیگر کتاب بحرالاسه‌ار که شامل برخی اژداستانپای هندیست و در ۱۰۰۳ ترجمه 
کرده‌است .اماهم‌ترین کتاباو کتابیست‌درتاریضع ومی‌هندوستان بنام‌منتخب‌التواریخ 
معروف بتاریخ بداونی که از آغاز سلطنت غزنویان شروع کرده وبوقایم سال ۱۶۰6 
نی می‌شود . 

۰ - شیخ رزق‌الله بن سعد الله دهلوی متخلص به‌شتاقی ازادبای‌نامی‌زمان 
خود و برادر زاده عبدالحق دهلوی بوده است و در ۸٩۷‏ ولادت یافته و درطريقةٌ تصوف 
سیر میکرده و عرید چند نن از ود و سر انجام در ۲۰ ریع‌الاول 
۹۸۹ ارگذشته است. وی بزبان‌هندی و فارسی‌شه‌رمی کفته و مولف کتابیست درتاریخ 
پادشاهان دهلی بنام واقعات مشتاقی 


نثرقرن دهم ۳۱ 





۱ - عباس خان‌بن شیخ علی سروانی از رجال دربار | کبرواز مختصات 
خان خانان امسر معروف دربار او بوده و در حدود ٩۸۷‏ کتابی در تاریج پادشاهان دهلی 
بنام دنه | کبرشاهی نوشته که پنام تاریخ شیر شاهی نیز معروفست . 

۲ - شیخ زیی الدین وفایی خوافی از شاعران در بار ظهیرالدین بابر بوده 
وردر ,6 د رگذشته و در | گره مدفون شده ووی کنات با برنامه را که خاطرات 
ظهیرالدین بابر پادشاه معروف متوفی در ٩‏ جمادی‌الاولی ۳۷ است و اصل آن‌بزبان 
ترکی جغتاییست بفارسی ترجمه کرده است و با برنامه‌شامل وقاییع ۳۹ است ۰ 

۲-۳- میرزا پاینده حسن غز وی نیز از ادبای هندوستان بوده و آو هم 
ب6‌مرا ام محمدقلی‌مفول حصاری‌در 4 ۹۹,دستو ربپروژ خان حکمران‌جونا کره‌ترجمهً 
دیگری از بابرنامه کرده است . 

۰ - قهرمان میرذاعبدالرحیم خان خان خا نان بسر بیر ام خان‌خان‌خانان 
ازامرای بسیار معروف هندست . پدرش نیزاز امرای معروف و پدرسیف علی بيك بود 
و بش بچهار یا پنج بعت بعلی شکر تر کمان می رسید که از تر کمانان بهارلو بود 
و در همدان املاك بسیار داشت و پسر یا پسرزاده او بنام شیرعلی یا پیرعلی از عمال 
جهانشاه قراقوینلو بوده است وبس ازانقراض این‌سلسله نخست بخراسان وسپس بکابل 
وازآنجا بشیراز رفته ود نجا کشته شده و پسرش جان علی بيك در بدخشان افامت 
کرده وازعمال درنارب برشده است وپسرش سیفعلی جاندین پدر کشته است وا زآن پس 
این خانواده در در بار مغول بمقامم‌ای مهم رسیده‌اند چنانکه بیرام خان در دربار بابر و 
همایون وا کب رکارهای عمده کرده و باعث شده که اکر را بسلطنت اختیار کرده‌اند و 
بهمین جهت بوزارت آورسیده وسرانجام درجمادی‌الاولی۹۸٩‏ در کجرات بدست مردی 
افغانی کشته شده و چون شیعه بوده است جنازه او را بمشهد آورده و در آنجا بخاك 
اند .وی بفارسی شمر میکفته اما پسرش میرزا عبدالرحیم خان از دختر جمال 
خان مواتي در ۱۶ سفر ٩6‏ ولادت یافته و دختر دیگر جمالخان زن همایون 


بوده است و از جوانی ور دربار هند مقعام بلندی داشته ء چنانکه دد دیبع 


۳۹۴ نش قرن دهم 





الثانی ٩۸۱‏ در یکی از جنگها جارت فوق العاده بخرح داده و در ۹۸ حکمرانی 
کجرات ودر ٩۸۸‏ منصب میرعرض باو داده‌اند ودر۳ «حرم ۹۹۲بازدرچنکک دیگری 
شجاعت فوق‌العاده بخرج داده و بپمین‌جپة خان خانان لقب گرفته است وسیس در۹۹۹. 
جبکمران ملتان ویس از آن‌مأمورد کن شده وتزديك سی‌سالدر[ نجامأموریت ذاشته‌است 
وسرانجام در۱۰۳ در گذشته‌است . عبدالرحیم‌خان‌درز بانهای‌تازی و پارسی و تر کی و 
هندی دست داشته و بهرچهار زبان شعر می کفته و رحیمی تخلص می کرده و دبوان 
اشعار او بدستست وبرخلاف بدرسنی بوده است و در نثر نیزدست داشته است و تتاب 
بابرنامه راوی‌نیزدر۷٩۹‏ و۹۵۸ ترجمه کرده که اينك‌بنام‌تزوك بابری با فتوحات‌بابری 
با واقعات بابری نیزمعروفست . 

- میرزا بر خوردار بن محمود تر کمان فراهی ازنورسند کان زبردست 
دور صفو یه بوده ودرفراه ومروورات ومثهد واصفهان می‌زیسته است ومنشی زبردستی 
بشمارمی رفته ومنشات اودرزمان وی معروف ورایج بوده و گذشته از آن کتاب دبگری 
دراخلاق وسلوك بنام‌محفل آرا ویامحبوب القلوب نوشته که چون در آن داستان باقوت 
شاه وشمسه وزیر وقهقههُ وزیررا جای داده است بنام شمسه وفیقهه نیز «مروفست و در 
۷ کنابی در تاریخ از آغاز تا زمان خود بنام احسن‌السیر بفرمان شاه اسمعیل اول 
نوشته است . 

۷ - مهتر جوهر آفتا به چی - ازدربانان همایون بادشاه هند بوده ودرحوالی 
۰ در دربار مقام مهمی داشته و آفتابه‌چی یادشاه بوده سیس در ٩٩۲‏ تحصلدار مالدة 
هیبت پور شده و بعد خزانه چی پنجاب ومولتان بوده وخاطرات همایون‌را بفرمان وی 
کرد ورده و کتابی بنام تذ کرةالواقعات یا تاریخ همایون شاهی و یا تاریسخ همایون 
فرام کرده که در ۹٩۵‏ سی و دوسال پس از مر کک همایون بپایان رسانیده و الهداد 
فیضی سرهندی پسراسدالعلما علیشیرمولف تاریخ | کبری درمسودات اواصلاحات کرده 
وفهرست را ترقیب داده است . 


۸ - با بزید لیات نیز ازم‌ورخان‌هندوستان وبرادرش شاه بردی ببات‌ازعمال 


نثر قرن دهم ۳۳ 


سس 


دربار بوده ووی درخدمت میرزاکاه‌ران برادر همایون میزیسته در۵۲٩‏ و ٩۵۳‏ ذر کابل 
وقندهار بو وه است ودر۹۹۹ کتابی درتاریخ سلطنت هه‌ایون بنام تاریخ همایونتًلیف 
کرده که درسال ۰ را تکمیل کرده است وشامل وقابع ۹24 ت۹۹۵۱ است : 

۹ - گلبدن بیگم دختر ظهیرالدین با برومادرش دلدازبیگم نام داشت وهمسر 
خضر خواجه جغتای امیرالامرای دربار همایون بود و در ٩۳۷‏ که پدرش در گذشت 
هت سال داشت و در ۹۸۲ بسفر حج رفت و سرأنجام در ٩‏ زی‌الحجه ۱۰۱۱ در ۸۲ 
سالگی در گذشت .وی مولف کتابیست که در آن خاطرات برادرش همایون را بتابر 
آسه او کفته کردآورده و باسم همایون‌نامه با احوال همایون پادشاه معروفست ۰ 

۰ - هیخ ابوالفیض بن‌مبارك نااگوری متخلص بفیضی از بزر کان 
نوبسند کان وشاعران قرن دهم‌بشمارست . پدرش شیخ مبارل ازادبا وعرفای نامی زمان 
خود بود ووی در ٩۵6‏ در | کره ولادت یافت و از جوانی وارد دربار جلال‌الدین | کر 
پادشاه معروف هندوستان و در ۰٩۸۷‏ عربی شاهزاده مراد پسر دوم | کبر شد و سپس 
مربی هر سه پادشاه بعنی سلطان سلیم و شاه مراد و شاهزاده داتبال بود و در زمانی 
که | کبردر صدد تحفیق مذاهب مختلف واعلان مذهب‌جدید بنام «توحیدالهی؟یاادین 
البی بر آمدانجمنی ازهیجده‌تن ازدانشمندان دربارخود فراهم‌ساخت که فیضی وب رآدرش 
|بوالفشل ازاعنای آن انجمن بوده‌اند . سپس درسال ٩۹۹‏ ازجانب وی سفارت‌بد کن 
رفته وسال بعد باز گشته ودرین میان پس از مرلد غزالی مشهدی بسمت مك‌الشعرابی 
دربار ارتقا یافته و سر انجام ور ۱۰ صفر ۱۰*۵ بیماری تنك نفس در زگذشته اسنت. 
ابوالفیض که بیشترفیضی تخاص میکرده وتنها دراواخر عمر تخلص خودرا تغیرداده 
و بکی‌دوماه تخلص«فیاضی»را پذیرفته از بزر کان‌شمرای فارسی زبان‌هند بوده و درغزل 
سك هندی ازاستادان درجهُ اول بشمارست ودرز بان‌تازی وسنسکرت نیزدست‌داشته و 
مرد بسیارمپر بان و زبروست نواز و در دوستی راسخ و پایدآربود . امامعاصرینشو را 
دارای فکر آزاد وعقیده سست دانسته‌اند وحتی برخی کفته‌اند که وی سبب شده است 
که جلالالدین | کبر دست ازمسامانی شسته ودین جدید وضم کرده است . در ادیبات 


۳۹۶ نثر قرن دهم 





حند وی یکی ازپر کارترین وبا ذوق ترین ادیبان زمان خود بوده و بجزمنشآت و دیوان 
قساید وغزلیات که ازوی مانده درنظم پیروی ازخمسهٌ نظامی کرده ومرا کز ادوار را در 
برابرمخزن‌الاسر اروسلیمان و بلقیس را دربرابر خسرووشیرین وداستان نل ودمن‌را که 
ازداستانهای هندیست در۳٩٩‏ دربرابرلیلی ومجنون وهفت کشور را دربرابر هفت پیکر 
وا کبر نامد را دربرابر اسکندرنامه سروده است ولی برخی ازین کتابها نانمام مانده و 
عمرش وفا نلکرده است وبرخی ازآنها نامرتب بوده ویس ازمرک اوترتیب داده‌اند. در 
قنون دییگرهانند معما وعروض وقافیه وتاریخ ولغت وطب وتفسیر وخط نیزدست داشته 
ودر آنرشته‌ها نیز رسایلی تأللف کرده و نوشته‌اند که صد ويك کناب ازومانده است و 
از آ نجمله لفرنامهُ احمد آ باد که منظومه‌ایست درفتح احمد" باد ندست‌جلال‌الدین 
اکبر ومحمد حسین میرزا سپم‌سالار او وترجمةٌ لیلاوتی که کتاب حسابیست بزبان 
سنسکریت و ترجمةٌ مهابهارته کناب معروف سنسکرت وتفدیر بی نقطهٌ فرآن بنام 
«سواطم‌لالهام » که در ۱۰۰۲ بپایان رسانیده است . 

۱- ابو الفضل‌بن مبارك متخلص بعلاهی برادر کپترفیشی بود ودره محرم 
۷ درا کره ولادت یافت .. کود کی وجوانی را درشهر | کره کنراند ودرآ نجا کسب 
دانش کرد . ازپنج سالگی بهکتب رفت ودر ۱۵سالگی درعلوم زمان خود احاطه‌یافت 
و ازشا کردان خطیب ابوالفّل کازرونی از دانمندان زمان بود وپس از آن مدت*۱ 
سال بآموز گاری کودکان مشغول بود . سرانجام در سال ٩۸۱‏ وارد دربار اکبر شد و 
چون برادرش فیضی پیش ازو وارد دربار شده بود اورا بپادشاه معرفی کرد و رساله‌ای را 
که درشرح آیةالکرسی نوشته وبنام وی تألیف کرده بود باوتقدیم کرد. ی نیزمانند 
برادر خود در تهیهُ * توحید الهی» با « دین الهی > دست داشت و اورا مانند بر ادرش 
درین کارمتهم کرده‌اند وسرانجام در ۹۹۳بمنصب هزاری رسید ودر ۹۹6 نیابت حکومت 
دهلی را باو دادند . درسال* ۱۶۶ منصب دوهزاری را ودرسال ۱۰۰۷ منصب‌چهپارهزاری 
باو دادند ودر ۱۶۴۸ بمأموریت د کن فرستاده شد و درآن مأموریت قلعة عظیم کرءه را 


متصرف شد ودرین سفر پدرش شیخ عبدالرحمن افسّل خان دستیار عمده اوبود وچون 


نثرفرن دهم ۳۹۰ 


سر ح 


از دبرباز درمیان وی وشاهزاده‌سلیم که بمدهابعنوان جهانگیر بپادشاهی رسید دشمنی 
بود وسلیم وسیل رفتن این سفر را فراهم کرده بود که شاید درآن میان نابود شود و 
نش آوبجایی نرسید و بزودی فاتحانه بدرباربازمیگشت وسیله فراهم ساخت که در راء 
درنزدیکی سبزوار اورا کشتند وسرش را ال آ باد نزدسلیم فرستادند و این وافعه در 
ربیم‌الاول ۰۱ اتفاق افتاد وسرانجام سر بی تنش را درانتری درناحیهٌ کو الیور بخال 
سپردند واينك قبر او در آنجا معروفست . ابواافضل‌علامیاز نویسندکان ز بردست و 
برکارفرن‌دهم بود ومانند بر آدرش‌درز بان‌تازیو پارسی وسنسکربت دست‌داشته ومخصوصا 
درانشای فارسی درزمان‌خودمعء‌روف بو و وبیشتراحکام وفرامین ونامه‌ها دا دردربارا کر 
کاهی بفارسی‌روان وساده وی میذو هه است ودرفنون مختلف‌نیزءژافات بسیار دارد از 
متیر [یةالکرسی‌وتفسیر سورةالفتجو کتاب| کبرنامه کهمفصل‌تربن‌ومعتی رن 
تاریغ سلطنت‌جللال الدین آاکرست ودرع ۰ ۱۰ بپابان‌رسانده وسپس‌وقایع راتاسال ۱۶۱۴ 
بر آن افزوده است و مجلد سوم آنرا که شرح مملکت داری و سازمان کشورهای 
هندوستان در زمان | کپرست آیین | کیری نام گذاشته ویزداستان‌های بید پای یاپیل 
بای یمنی کتاب کلیله و ومته را از بان سنسکریت بنام عیار داش در ۹۹۹ ترجمه 
9 ده و درترجمةٌ مهابپارنه در۵٩۹‏ وتألیف تاریخ لفي نیز شر کت کرده است ومنشآت 
او ذر دوقسمت یکی بعنوان مکانبات علامیکه عبدالسمدین افضل بن محمد آز۱۱ ۱۶ 
تا ۱*۱۵ جمع کرده و دیگر بعنوان انشای |بوالفشل با مکاتبات ابوالفضل معروفست 
و کتابی در لغت بنام مجموع‌اللغات و رساله‌ای بی تقطه در اخلاق نام مواردالکلم و 
کتابی در تصوف بنام جلال الدین اکبر بنام تحفةً فتحبه یا اکبر نامه و نیز کتاب 
حوة الحیوان تألیف کمالالدین ابوالبقاءه محمد بن موسی بن عیسی بنءلی دمیری 
مصری شافعی ( ۰-۷۲ ) مولف معروف مازی را بفارسی ترجمه کرده است و فیز 
ترجمهٌ راماین رابخطا باوضبت داده‌اند . وی درشعرفارسی‌هم دست داشته وغزل وقصیده 
ومثنوی را نیکو میسروده وعلامی تخلس میکرده لت : 


۲ - محمد عارف قندهاری ازمختصان بیرام خان خان‌خانان سردارمع‌روف 


۳۹۹ نثرقرن دهم 





دربار همایون و اکبر وازتاریخ نوسان هندوستان بوده و چندی در کجرات مبزسته 
وسپس بسفر حج رفته ودر باز کشت دره۸٩‏ دربهار سا کن شده و در آنجا در سال ٩۸۷‏ 
کتابی در تاریخ | کبر تا وقایم همان سال نوشته که بنام تاریخ | کبری یاتاریخ محمد 
عارف فندهاری معروفست . 

۲ لهداذ بن اسدا لعلماءعلیشیر سر هندی متخلص بفیضی نیزازدانشمندان 
پرکار هندوستان بوده و در دربار | کبر میزسته و از مریدان بخشی الملك شیخ فرید 
بخاری ازمشایخ زمان خود بود و کتاب های چند تألیف کرده است . از آ نجمله کتابی 
درلغت ت فارسی بنام مدارالافاضل که در۱۰۰۱ بپایان رسانده و نیز در تاریخ همایونشاهی 
تألیف جوعر مهتر آفتابجی تجدید نظر کرده وخود کتابی در تاریخ اکیبرننام! کبرنامه 
نوشته که تا وقایغ سال ۱۶۱۶ را درآن آورده است 

۶ - ادراکی بیکلری تتوی ازطايفة ارغون وازشاءران هند بود و گذشته‌از 
اینکه منظومه‌ای بنام شنیرنامه در ۱۶۱۶ بیایان رسانده کتابی هم باسم بیکلرنامه دز 
شرح احوال خان زمان امیر قام خان بن امیرسید قاسم بیکلر از امرای هند که در 
دربار | کبر منصب ترخانی داشته در ۱۰۱۷ تألیف کرده است . 

۰ - سید محمد طاهر بن سید حمیی تتوی متخلص بنیسانی وی نیز از 
شاعر ان وتاریخ نویسان هندوستان بوده و از عمال دستگاه میرزا غازی بيك متخاص 
بوقاری بوده که در دربار | کبر منصب ترخانی داشته و کتابی در تاریخ ناحیهٌ نته در 
سر زمین سند بنام تاریخ طاهری نوشته که تا وقایم سال ۱۰۱۸ را در آن ثبت 
کرده است 

- میر ابو نراب و لی بصرشاه قطبالدین شکرالله‌معروف بشاه ابوتراب 
عریضی حمینی سلامی شیر ازی ازسادات‌محترمزمان‌خودبودوجدئی‌در۸۹۸ازشیر از 
بهشد رفته و درآ نجا مقیم شده بود و وی در ٩۷۶‏ در کجرات در دستگاه چنگیزخان 
والی آن سرزمین وارد خدمت شده واز ٩۷۵‏ تا ۹۸۰دروقایع موم آن ناحیه دست اندر 


کار بوده وسیس وارد دربار اکبرشده است و در 4٩۸۵‏ | کبرمنصب «یرحاج باوداده در 


نثر فرن دهم ۳۹۳ 





٩۸‏ ازو اجازه کگرفته وبگجرات باز کشته ودر۲٩٩۹‏ که اعتماد خان حاکم کجرات 
شده باومنصب «أمین صوبه؟ داده است وسرانجام در۱۳ جمادیالاولی ۰۲ ۱۰ در گذخته 
و وی مولف کتاب تارینم کجرانست که وقایم آن ناحبه را اززمان بهادرشاه از ٩۳۲‏ 


تا زمان مظفرشاه سوم در۲ ۹٩‏ درآن کتاب ضبط کرده است . 

۷ - شا طاهر ان شاه رضی‌الدین)سمعیلی حمینی کنی از معاریف 
رجال‌هندوستان درفرن دهم بود . نسشس,خلفایاسمعیلیعیرسید که خود را باسمعیل بن 
جمفرالصادق نسبت میدادند و وی از خانواده موف" به « خواندیه > بود و نخست دد 
کاشان میزیست ودرا نجا کسب دانش کرده و اژ شا کردان شمسالدین محمد خفری 
دانهمند معروف آتزمان بود و پس از آنکه شاه اسمعیل بپادشاهی رسید بوی تزديك 
شد وشاه اسمعیل‌باواحترام بسیارمیکرد وبرسادات دبگری که در دربارش‌بودنف برتری 
میداد . اما چون میرجمال الدین حیدراسترابادی که در در بارشاه اسمعیل نفوذ بسیار 
داشت اورا ببد دینی متهم کرد واز نظر شاه انداخت , شاه اسمعیل در صدد آزار او بود 
ومیرزا شاه حسین اصفپانی وزیر شاه اسمعیل که بواسطةٌ تمایل بتصوف که درعقیده با 
او مشترك بود وبرا ازین خطر آ گاه کرد واودر۲۹٩باخانواد‏ خود از کاشان آهنك 
هندوستان کرد و در جزیر جرون بکشتی نشست و پس از یکهفته بندر مصطفی آ باد 
معروف بداهول کوه رسید و چون این خبر بشاه اسمعیل رسید چند سوار در پی از 
فرستاد که او را باز کردانند* اماسواران باونرسیدند و پس از چندی شاه اسم‌عیل از 
بدخواهی‌نست باویشیمان شد ووی ازراء بیجاپور بگلب که رفته ودرآ نجا سا کن‌شده 
بود و هرچه شاه اسم‌عیل او را باز کشت دعوت کرد نیذیرفت و شاه طهماسب هم که 
بساطنت رسید ازو دلجویی کرد و خواست بایران بر کرداندش‌و او رضا نداد و پس از 
چندی توقف در کلب رکه خبال سفرحج کرد وچون بقصبةٌ پرنده رسید دوستانش ویر 

ازآن سفرمنم کردند وهمانجا ماند وپس ازچندی باحمد نگر وازآنجا بدکن رفت و 
در دکن سا کن شد وبه‌مین جهة بشاء طاهر دکنی معروف شد ودر د کن کارش بسیار 
بالا گرفت ونخست برهان نظام شاء پادشاه د کن وکالت خود را باو داد و پس ازچندی 





۳۹۸ نثرقرن دهم 


بانداژه ای درو نقون بافت که در ٩۲۸‏ آن بادشاه راب طربقة ائنی عشری دعوت کرددبا 
وجود اینکه برخی اورا اسمعیلی میدانند و کویند سبب تفون او در دربار این بود که 
عبدالقادر پسرنظامشاه برمارشده وبدعای او ونثری که بگفته اوبرای ائمةٌ شیعه کرده 
بودند شفا یافته بود و چون نظامشاه دین شیمه را پذبرفت امرای دربارش از آ نجمله 
تصیرالملك که درتسنن تعصب داشت بمخالفت او برخاستند و نظامشاه هم نصیرالملك را 
کور کرد و مخالفان را بدینگونه آرام ساخت وشاه طاهرهم در نترجةٌ بحث و استدلال 
مخالفان خود راقانم کرد و تفصیل مباحثات ومناظرات اوبا پیشوایان اهل سنت‌درد کن 
معروفست و در کتابهای آن زمان تفصیل آورده‌اند و از آنزمان شهر احمدنگر 
مر کز عمده طریقةٌ شیعه درهندوستان شده وجمع کثیری از عامای شیعه از شهرهای 
ابران وهندوستان بدانجا رفته‌اند وشاه طاهرسرانجام در ا<مدنگر در۵۲٩‏ در گذشته 
است . وی از بزر کان دانشمندان و ادیبان قرن دهم بوده و گذشته از آنکه در شعر 
فارسی دست داشته وقصیده رابسیارخوب میسروده درفنون مختلف هم موّلفات دارد . از 
آنجمله حاشیه بر تفسیر بیضاوی وشرح تهذیب اصول وحاشیه برالهیات شفا ورساله در 
معمی و شرح باب حادی عشر در کلام و شرح رسالةٌ جمفر یه در فقه و رسالهٌ فارسی در 
احوال معاد ورسالةٌ انموذح‌العلوم و رساله درانشاء و فتحنامه که درفتح شولاپور بدست 
برهان‌نظام‌شاه‌نوشته است ومجموعة مشات اوهم بنام انشاء بامششات شاه‌طاهررمعروفست . 

۸ - رفیع الدین ابراهیم بی نودالدین توفیق شیر ای نیز از تارسخ 
نوبسان سا کن‌هندوستان بودودر ۹4۷ درشراز ولادت بافته ودرجوانی برای بازر کانی 
ب‌ندوستان رفته ودر ٩٩۷‏ در دهلی بدربار علی عادلشاه راه بافته وبمنصب خوانسالاری 
او رسیده وسیس مثشی دربار او شده و پس از مر کث او در دربار برادر زاده‌اش‌ابراهيم 
عاداشاه نیز مقام بلند داشته و یس از چندی که افضل خان از اعبان د بار مغضوب و 
محبوس شد او را هم بزندان فرستادند و سرانجام در ۱۰۰ در موقعی که حاکم شهر 
بسجایور بوده بسقارت باحمد فتکر رفته است ودریایان زندکی در۱۶۱۷ و۱۱۸ تیف 
کتابی بنام تذ کرءالملو 4 درتار بخ سلسلة عادلشاهیان بیجاپور مشغول بوده ووقایم را تا 


نثرقرن دهم ۳۹ 


آغاز سال ۱*۲۶ درآ زکرد آورده است . 

۳۹ - ملاشاه محمد شاه] بادی نیز ازتاریخ نویسان هند درین دوره بوده و در 
۸ کتاب معروف تاریخ کشمیر را که « راجه تارانگی > با درازه ترنگ » و سا 
«راجه تارانگینی » نام دارد ومنظلومه‌ایست بز بان سنسکریت بفرمان جلال الدین کی 
ترجمه کرده ودر۹۹۹ عبداةلادر دریداونی آنرا اختصار وتهذیب کزده است . 

۰ عبدالله مورخ هم ازتاریخ نو بسان هندوستان درقرن دهم بوده و مولف 
کنا بست نام تاریخ داودی در تاریخ سلسله لودیها ( هه - )٩۳۰‏ و سلسلة سوریها 
( ۹۸۸-۹6 ) که در سلطنت جهانگیر ( ۱۳۳۷-۱۶۱۶ ) در آغاز قرن بازدهم تألیف 
کرده است . 

۱- عبدا لحق بن سیف ) لدین بن سعدالله تر زو دها وی بخاری‌صو فی محدث 
متخلص بحقی نیز از دانشه‌ندان ومتهوفه وتاریخ نویسان مشپورهمان زمان‌هند بوده» 
ور ٩0۸‏ در دهلی متوله شده و در جوانی ادیبات پارسی و تازی‌را فا کرفته» در 
مره در سلك مریدان شیخ:هوسی بن حامد حسنی اچی قادری صوفی وارد شده » 
در ۹۹۵ بحج رفته ودرباز کشت دراحمدا باد گجرات ساکن شده ودر ۹۹۹بار دیگر 
بحج رفته و مدتی در مکه و مدیثه مانده و در ٩9٩‏ مند با ز گشته و روز دوشنه ۲۳ 
ربیم الاول ۲ ور دهلی در گذشته است . وی موف کتابهای بسیاربفارسی و تازی 
در فنون مختلفست ازآن حمله : لمعات التتقیح فی‌شرح مشکات الصا بیج » قاب‌الالیف * 
آسماء الرجال والرواةالمذ کورین‌فی‌شرح له شکاة, جامع لب رکات‌فی منتخب‌شرحلمشکاد" 
مدارج‌النبوه و مراتب‌الفتوه در سیوت رسول یفارسی» مطلع الانوار المهیه فی‌الحلية 
الجللةالنبوبه » ن کراجازاتالحدیث فی القدیم والحدتث ,اسماءالاساتذء» فصول الخطب 
لنیل اعالی‌الرتب * تنبیه المارف بما وقع فی‌الموارف در تصوف . طریق الافاده فی شرح 
سفرالعاده فیروزا بادی‌بنام طریق القویم شرح صراط المستقیم , جذب القلوب الی 
دیارالمحبوب تاریخ مدینه بفارسی * احوال امه ائنی عشر تلخیص از مصل الخطاب * 
زیدةالا تار منتخب بهجةالاسرار درمناقب عبدالقادر کیلانی * مفتاح الفتوح لفتح ابواب 





۳۷۰ : نش‌قرن دهم 
التصوص شرح فتوح‌الغیب عبدالقادر کیللانی * انوارالجلیه فی احوال اله‌شایخ الشان لید" 
اهل هذه‌الدبار دراحوال مشایخ‌صوفية هندبفارسی * ذ کرالملوك فی‌اخبارسالاطین الشد؛ 
تحقیق الاشاره الی تعمیم الیشاره » جمع الاحادث الاربعین فی ابواب علوم الدین , 
ترحمة الاحادتث الاربعین فی نصحهةالما و ك و السلاطین ۰ مطلب‌الاعلی من شرح اسماء 
الالحسنی و صفانه‌العلی » ترغیب آهل السعادات علی تکثیر السللاة علی سیدالکائنات . 
الاجوبةالاننا عشرفی توجیه‌الصلاة علی سیدالبشر » توجیهات التشبیه‌الواقم فی‌الصلات 
علی النبی » تحقبق مائبت بالسنة من‌الامال هن‌ایام‌اسنه » ر-الة الورية السلطانیه فی 
بیان قواعدالسلطنة و احکامها وارکانپا و اسبابها و آلانها که برای نورالدین جمانگیر 
نوشته است ۰ آداب الصالحین تلخیص احیاء علوم الدین غزالی " مرج البحرین 
الجمع بین الطریقین در جمم شریعت و طریقت » تکمیل الابحان و نقوية الابقان 
بهارسی » تحصیل التعرف ریم معرفة الاقه و التصوف ۰ توصیل العر بد الی المراد 
بین احکام الاحزاب والا وراد , تسلية المصاب لنیل الاجر و الثواب فی‌اسبر * شرح 
الصدور مدآ ية النور » در الفربد فی‌بیان قواعد التجوبد » بناء المرفوع فی‌ترصیص 
مباحث الم وضوع درمثطق ِ درةالء پیه‌قی اختصار ال رسالها لشمسیه درمنفطق ۰ شرحالشمسیه؟ 
حاءية الفوائد الضیائبه واتباع الهوی الصبائیه » افکارالصافیه فی ترجمة کتاب الکافیه » 
منخلومة فی آ داب‌المطالعة والمناظره . نکات العشق والمحبه فی تطییب قلوب الاحبه * 
اعزته واحبابه » منتخب مثذوی معتوی * حسن‌الاشعار فی جمم‌الاشعار » ارسالالمکاننت 
والقضائل‌الی‌ار باب الکمال والفائل , فتح‌المنان فی‌تایید مذهب‌العمان درفقه وحدیت؟ 
ترجمة زيدة الائار المنتخب من بهجة الاسرار که بفرمان دار اشکوه از عربی بفارسی 
ترجمه کرده است * رسالة فی اقسام الحدیث » رسالة فی لبلةالبراء2 » رسالة فی اسرار 
المطوة * رسالة قی عقدالانامل * رسالة فی آ داب اللبای » رسالة فی‌الرد علی بعض اقوال 
ااهیخج احمدین ءبدالاحد سرهندی » رسالة فی مبحث الوجود * رسالة فی‌الوظایف» رسالهةً 
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وصایا " شرح غنیةالطالیین ونیز ومولف کنابیست در تاریخ عمومی هندوستان بنام 
تاریخ حقی که وره ۱۰۰ بیابان رسانده است . 

۲ فخرا لدینعلی بن حسن زو ادیاز دانهمندان نامی زمان شاه طهماسب اول 
وبکی آزنخمتین کبانیست که درطر یقة شیمه کتابمابی بزبان فارسی تألیف کرده و 
کی ازی رکارترین دانشم‌ندان زمان تخود شمارمرودرو از شا کردان محقق کر کی و 
یج علی بن عبدالعالی وسید غیاث‌الدین جمشید زواری وسید امیرعبدالوهاب بن علی 
اسر آنادی واتاد ملا فتحالُ کاشانی مضسرمعروف و متمایل بتصوف بوده و در 
اصفپان میزیسته و آنحه از موّلفات او بما رسیده بدانتگگونة است : ترجمةالخواص در 
تفضیر قرآن که بتفسیر زوادی ممروفست و در ۹۶٩‏ بایان رسانیده » شرح نوج‌البلاغه 
بفارسی بنام روضةالابرار که در اواخر شوال ۹۶۷ بهایان رسانده , ترجمةٌ کف المة 
بهاءالدین علی بن عیسی اربلی متوفی در 14۲ بنام ترجمقالمناقب که در ۹۳۸بنامامیر 
قوام الدین محمد پیایان رسانیده » ترجمةٌ مکارم الاخلاق تألیف رضی‌الدین ابو اس 
حسن بن فضل طبرسی بنام مکارمالکرایم * ترجمهٌ عدة الداعی احمد بن فهد حلی بنام 
مفتاح‌النجاح » تر جمة کتاب‌الاحتجاج‌علی اهل‌اللجاج تألیف | پومنصور علی‌بن! بوطالب 
طبرسی بنام کشف‌الاحتجاج که بفرمان شاء طهماسب بپابان رسانیده »ترجمه‌اعتقادات 
شیخج صدوق بنام وسیلة‌النجات * مجمع‌الهدی در تاریخ انبباء بفارسی * لوامع‌الانوار ال 
مهرا فةالائمة الاطهار بفارسی که از کتاب احسن الکبار فی مناقب اثمقالاطهار تألیف 
محمد بن‌علی‌بنابیز بدورامینی بنام شاء‌طهماسب تلخیص کرده و برخی ءطالب بر آن 
افزوده است , تحفة الدعوات در اعمال سال و غیره بقارسی » ترجمه تفسیر امام حسن 
عسکری که نیز بنام شاه طهماسپ بیایان رسانیده » مر آةالسفا بفارسی در زبارت اهل 
بت » ترجمهٌ کتاب طرایف فی معرفة مذهب‌الطوایف رضی‌الدین علی بن‌طاوی‌حسینی 
پنام طراوةاللطا یف فی ترجمة کتابالطرایف » ترجمة کتاب امانالاخطارتا لیف علی‌بن 
موسی بن جعفربن محمدین من اسان ی ااضاروا وطات * 


۳ - فتحی حسینی نیز از تاریخ نوسان همین زمان بوده و کتابی در سیرت 


۳۷۲ نثرقرن دفم 





رسول بنام زادالاخرء تألیف کرده است . 

4 - سید عبدالاول بن‌علی] لدین بن حسن حسینی زیدپودی‌از دانشمندان 
هند وازیکی از خاندان های محترم د کن بود و در زیدیور نزديك جونپور میزیست و 
بدعوت بیرام خان خان خانان بدهلی رفت و درآ نجا سا کن شد و در ٩٩۸‏ در آنجا در 
وت . وی درنظم ونثر فارسی د-ت داشته ومزلف کتابهای چند در فنون مختلف و 
از آن جمله کتاب فیض باری در شرح صحیح بخاریست و کتابی در سیرت رسول دارد 
بنام سیرنبوی بامنتخب کتاب سفرءالسعاده که ظاهراً از کناب سفرالسعاده مجدالدین 
فیروزآ بادی انتخاب وترجمه کرده است . 

۰ - شیخیعقوب بن خواجه حمن گنای عاصمی کشمیری متخلص بصرفی 
ازمشاهیر صوفةٌ حنفی قرن‌دهم بود ودرنهصد وشت ولادت یافت ودرهرات‌ازشا کردان 
علامحمد شا کرد عبدالرحمن جامی بود واوبوی « جامی انی» لقب داد و پس ازآن 
بعبادت ورباضت برداخت ونخت بامیرسید علی‌همدانی‌ارادت میورزید وسیس درحلقةٌ 
اصحاب شیخ کمال‌الدین حسینی خوارزمی در آمدو برای درك خدمت او از کث.بر 
سه‌رقند رفت وسرون دروازه شهردرخانقاه او اقامت کرد ویس ازچندی که در خدمت 
اوبود اجازة ارشاد وخلعت بوی داد واورا مأمور کشمیر کرد ویس ازچندی که مردمرا 
ارشاد میکرد در باره بدریدارمرشد خود بسمرقند وازآنجا با اوبحج رفت و درباز کشت 
ازآن سفر دره‌شهد بدیدارشاه اسمعیل رسید که در آنموقم در کشتن اهل سنت مبالغه 
میکرد ودر برابرخوارق‌عادتی که شاه آزودیدبد ومعتقد شدواو وبرا از کشتن مردم منع 
کردو ازآ تجا ببغداد رفت وابن حجرجبةا وح<نيفة کوفی راباوداد ودر آ نجا باشیخ سلیم 
فتح پوری چشتی دیدار کرد و وارد طریقهُ چشتی شد و پر از سفرهای چند بکشمیر 
باز کشت و درواقعة فتح کشمیر بدست جلال‌الدین | کبر بیاری آن پادشاه برخاست و 
چون ,مقوب خان چك حکمران کشميرشيعةٌ متعصب بود باردیگر عازم حج شدوپس 
ازبکسال باز کشت و سرانجام در شب پنجشنبةٌ ۱۲ ذی‌الفعده ۱۰۰۳ پس از نماز عشا 
در گذشت ۰ قوب صرفی درنظم و نثرفارسی از بزر کترین صوفةٌ هندوستان بوده در 


نثرفرن دهم "۳ 
شم رکذشته از دبوان غزلیات و مجموعةٌ رباعیات و وامق و عذرا ولیلی و مجنون تتبع 
عم نظامیکرده و منظومه‌ای شامل فتوحات رسول پنام مغازی‌النمی سروده و در نثر 
شرحی بر صحیح بخاری وکا بی‌درتفسیروسلك الاخبارومقامات مرشد و کتابی درمناسك 
حج وحاشیه برتوضیح وتلویح وتفسیر دوجزء آخرفرآن وروایج شرع ورسالهٌ اذکارازو 
مانده است ۰ 

47 - عفیفالدین بن نورالدین کاشافی نیزازتاریخ نویسان این فرن‌بوده 
وکتا ی بنام مطالم‌الانوار درسدرت رسول وتاریخ حلفای راشدین وینی آمده نوشته است. 

۷ و حید لد یی با لحسی محمد ی زین لدین حاجی بن احمداسفرٌابادی 
معروف بمیر جان ازمشایخ صوفیة قرن دهم وازاصحاب شخ جلال‌الدین محمود از 
مشایخ خراسان بوده ودر۹*۷ دربغداد بوده وسپس بخراسان باز کشته ودرآ نجادرسال 
66 کتابی دراحوال خلفای اربعه بنام روضة‌الاصحاب تألیف کرده و نیز کتابی بنام 
حدایق‌الحفایق درشرح سخنان شیخ جلالالدین محمود مرشد خود نوشته است . 

۸ - ابوذر سلمان بن احمد #ریف فالی از تاریخ نوسان شیعةٌ ساکن 
هندوستان بوده ودر درباربرهان نظام‌شاه درد کن میزیسته ومدتها درصدد بوده است که 
کنا بی‌درمنافب مختارین ابوعبيدة تقفی بنویسد تا اينکه کتابی‌بزبان تازی درین ذمیته 
بدست‌اوافتاده ودرسال ٩6٩‏ آنرا نام مختارنامه بفارسی ترجمه کرده است . 

٩‏ - نصیرالدین محمد بن عبدالکرلم نصاری ازدانمندان شیمه درفرن 
دهم بوده و کتاب مکارمالاخلاق تألیف رضی‌الدین ابوصرحسین‌بن ابوعلی فضل بن‌حسین 
طبرسی را بفرمان شاه طهماسب اول بنام محاسن‌الاداب ترجمه کرده ات 

۰ - میرابو الفتح ی محماد بآ بی شعید شر یفی حمینی معر وف بتاح سعیدگ 
نبزاز دانشمندان شیعةُه‌مین دوره‌بوده ودره ٩۵‏ در گذشته است . ازدانشمندان نامی زمان 
خودو از شا کردان موسی بن محمد فاضی زاده رومی بوده» تا زمان شاه طپماسب هم 
زیسته است وموّلفات چند ازومانده از آن جمله کتاب صفوالسفا تألیف این بزاز دا 
که درشرح حال سنی‌الدین اردییلی جد صفوبه است تهذی بکرده وبنام شاه طهماسب 





۳۷ نثر قرن دهم 


اول بپابان رسانده وتفسیری بنام تفیرشاهی وحاشیه‌ای برحاشية ملاجلالالدین‌دوانی 
در ٩۲۷‏ وحاشیه برشرح تجذیب المنطق والکلام تفتازانی نوشته و نیز رسالةٌ اعتقادبه با 
اعتقادات صدوق این بابوید را بفارسی ترجمه کرده است . 

۱- ملافتح الله بی شکرالله شریب کاشافی معروفترین کسیست که بزبان 
فارسی در طریقهُ شیعه تفسیر نوشته و از شا کردان درجهُ او فخرالدین علی زواری 
سابق‌الذ کر بوده ووی نیزمانند استاد خود مفسر بوده و برخی از کتابها را اززبان تازی 
ترجمه کرده است ودرزمان شاه طهماسب میزیسته اما درتاریخ رحلت اواختلافست و در 
۷۸ ۹۸۸ و ۹٩۷‏ ضبط کرده‌اتد ودر کاشان مدفونت واین داستان در با او رواج 
دارد که وقتی سکته برو عارش شده واورا مرده پنداشته ودفن کرده‌اند و چون بانگی 
ازقبر اوبرخاسته اورا ازخاك بیرون آورده‌اند ونا مدتها زنده بوده وتفسیر خود را پس 
ازین واقعه و درین مدت تألیف کرده است . درهرصورت وی ءولف دو کتاب در تفسیر 
بمذاق شیعه است یکی بنام منهج‌الصادقین فی‌الزام المخالفین که تفسیر بزرگک اوست 
وبعدها آنرا بذام خلاصة المنهج مختصر کرده است » دیکر از موّلفات او شرحیست 
بغارسی بر نهجالبلاغه بنام تیه الغاقلین و تذ کرةالعارفین که در ٩۵6‏ میابان رسانده 
است ودییکر ترجمة قواعدالاحکام تألیف علامه حسن بن یوسف‌بن مطهرحلی و دییگر 
ترجمه‌ای ازفرآن وتفسیری بزبان تازی که در ٩۷۷‏ بپابان رسانیده است و نیز کتاب 
کشف‌الاحتجاج را که ترجمة فارسی کتاب‌الاحتجاج علی اعلاللجاح تألیف|ابومنصور 
احمدبن علی بن ابی طالب طبرسی و از کتابهای معروف شیعه و متصوب باستاش 
فخرالدین علی زواری هم هست برخی باونست داده‌اند . 

۲ - میر فخرا لدین محمد بن حمین حسینی‌سما کی استرابادی از مساریف 
بمشوایان شعةٌ زمان شاه طمماسب اول ونخت شیخالاسلام سزوار بوده وسیّس بدربار 
شاه طعٍماسب راه بافته و به‌نصب صدارت رسیده و بزبان تازی ویارسی مو لفات چند دارد 
ازتألیغات ءعروف او بزبان تازی حواشی‌برشرح هدایةالحکمة قاضی میرحسین‌میندی 


وحواشی برشرح تهذرب اله:عقوالکلام تفتازانیازدوانی وحواشی بر شرستجر بدالعقاید 





۳۷۵ 


سس 


تثرفرن دهم 
سیرالدبین طوسی از رل فوشیست که دز ۹۵۲ بام شاه طهماسب بپایان رسانده 
واز مولفات فارسي اوتفسی رآ یةالکرسیست ۰ 

۳و - حلال الدین محمد بن محمود تها نیسری چشتی از مشایخ معروف 
طریفً چشتی هندوستان وخلیفةٌ عبدالقدوی بن اسمعیل کانگوی بوده و در زمان 
جلالالدین | کبر میزبسته ودر ۸٩‏ در تهانیسر و رگذشته ومولف کتابیست در تفسیر 
سور والطین بزبان فارسی ۰ 

۶ - نورالدین‌محمد واعظ از دانشمندان مقیم ماوراءالنهر بوده و درزمان 
ابوالغازی عبداللهبهادرخان پاهشاه غیبانی میزیست هکه از ۹6٩‏ نا ٩٩۱‏ پاداهی کرده 
است ونفسیری بر یةالکرسی بزبان فارسی بنام اونوشته است ۰ 

۵ - امیرغیاثالدین منصور بن امیرصددالدین محمد شیر ازی دشتکی 
معروفترین و جامح‌ترین علمای زان شاه طهماسب بود وب ین جپت اورا الت‌معلمین 
میکفتند واز خاندان معروفی از دانشمندان شیراز بود . در ۸٩٩‏ ولادت بافت ونخست 
درد راز بود » شاه اس‌میل‌اورا مأمور تعمیر رسدخانهة مراغه کرد که درآنزمان بکسره 
وبران شده بود و وی ازشیر از بمراغه رفت واین کارا انجام داد و سپس شاه طهماسب 
در آغاز: سلملنت خود که صدارت را بامیر جلال‌الدین محمد استرابادی داده بود او را 
بدربار خود خواند که ورصذارت با وی ش کت "کند و چون در ضمن مباحثانی که با 
یکدیگر هیکردند امیر جلال‌الدینءطایبه میکرد باو برخورد و بشیراز بر کشت تا 
اينکه در ٩۳٩‏ باردیگر درکار صدارت شريكگ شد ودوسال و اندی درین «قام بودوچون 
سح علی ک رکی از عراق بایران آمد با امیر غیاث‌الدین بسیار مربوط شد و قرار 
کذاشتند که شیخ علی شرح تجرید قوشجی را تزد امیر غیاث الدین بخواند و او هم 
کتاب قواعد را از شیخ علی را کرو امیز ادن کفت ایتهفته شم دری 
بخوانید و هفته ویکر نوبت من خواهد رسید و چون شیخ علی یکدری خوانه و هفته 
دیگر نوبت بامیر غیاث‌الدین رسید تمارش کرد ودرس تخواند وچون امیرغیاث‌الدیین 


وسوای سیار سخت داشت ونمیگذاشت دستش هکس رسد وا مرک میژ ید 





۳۷۹ نثر رن دهم 
ازو می پرسید بیمار شده است یا نه وجابی ازو درد کرفته است یا نه وا کر کسی می 
گفت فلان جای من وقتی درد کرفته است دینگر با اوسخن نمیگفت و با هر کس که 
مسافحه میکرد دست را از آستین بیرون نمیآورد و با آستین مصافحه میکرد بهمین 
دلایل میانه اش با شیخ علی بهم خورد . بار دوم که شبخ علی ازعراق بایران آمد و 
میر غیاث الدین منصب صدارت داشت چون روف سود که میر غیاث اللدین مقید 
بشرع نیست در میانشان دشمنی در گرفت تا اینکه سر انجام دوزی در مجلس شاه 
طهماسب در میانشان بحث بجای بد کشید و شاه امیر غیاث الدین را عزل کرد و پس 
از چند روز که در اردوی او بود بشیراز رفت و چندی پس از آن در شب شنبهٌ ششم 
جمادیالاولی ۹6۸ در میان دو عشا در گذشت . امیرغیاث‌الدین از دانشمندان برکار 
زمان خود بوده و بفارسی و تازی در فنون مختلف تألیفانی ازومانده » از آ نجمله است 
حاشیه برشرح حکمةالعین * محا کمات‌میان صدرالدین محمد صدرالعلماء (پدرش) و 
جلالالدین دوانی در حواشی شرح تجرید » محاکمات میان آن دو در حواشی شرح 
مطالع »محا کمات ایضاً در <واشی شرح عضدی » حاشیه بر حاشيةٌ دوانی براوایل 
شمیسه » معیارالافکار , حاشیه برتفسیر کشاف » رساله درصنعت تسعارح اسعارلاب »رسالة 
فی‌الکمالات‌الالهمه » شرحطو الع‌الانوار "حاشیه بر شرح‌هندی بر کافیه فی‌النحوابن‌حاجب» 
حجةالکلام ردبرغزالی * شرح هیا کل النور " تعدیل المیزان خلاصة منطق شفا؛حاشبه 
براشارات » اثبات‌واجب » اخلاق‌منصوری کفایهٌ را درصفات‌محا کمات , حاشه 
بررسالهُزوراءحاشبه بر تجرید » تفسیر سور هل اتی » مرآت الحقایق ‏ زساله‌درهیشت » 
لوامع درهیّت » رباص رضوان » امال الاتمان درعلم کلام » دلیل‌الهدی در کلام » جام 
جپان نمادر اخلاق ۰ 

٩‏ - سلطان محمد فخری ان محمد امیر امیری هروی از شاعران 
تاهی قرن دهم ویدرش نیزازشمرای معروف قرن نهم بوده ووی نخست درهراة میزسته 
وسهس بهندوستان رفته وبازماندهٌ عمر خود را درآ نجا کنرانده ومولف چندین کتاب 
ادبی بسیار سودمند بزبان فارسیست از تجمله روضةالسلاطین دراشعار امراو پادتاهان 





_ 


۳۷۷ 

ترفرن دهم 
5 ۰ :مرا دشاه شگاله 19 رف کر ده,جواهرالعجایب 
کهبنام راتشامحسین‌غازییاد ‌ متوفی‌دره ِ کرده,جواه را لعجایب 


یزکرم زتان شاعره ات نام جازل الدین محمد اکبر برداخته وتحفةالحبیب که 
مجموعه‌ای از غزلبانیست که شاعران پاستقبال یکدیگر سروده‌آند و در ٩۲٩‏ تالف 
بو اس یقت بوسقان ال را که شامل مطلم غزلهای زبان فارسیست ومولف 
آن بکناش فلی ابدال نام داشته ودر ٩۱۱‏ بایان رسانده است باو بت داده‌اند۰ فخرعه 


مبگفته و نخست درهرات در وکا کرم‌الدین 


کم ان خراسان از جانب صفویه 


شاعر زبردستی بوده و غزل را خوب 
خواجه حیبال ساوجی وزیر سام میرزا صفوی و 
بورهونا زمان‌شاه طپماست در خراسان میزبسقه ودریابان زند کانی بحج رفته وازآنجا 
عازم مندوستان شده ودر سند مورد توج* عیسی‌ترخان ازامرای هندوستان گشته ویس 
از چند ی که درسند مانده چون جلارآلدین |ا کین بیادشاهی رسیده قصیده‌ای درتهنیت 
جلوسا وکنته و کتاب جواهرالمجایب‌را برای آونوشته است . دبگرازتلیفات اوترجمة 
ی ذکرٌ مجالسالنایس امیر علیشیرنوابیست که اس لآنرادر»٩۸‏ بزبان تر کی‌جغتایی 
نوشته و وی بنام لطایف نامه درزمانی که سام میرزایسرشاه اسمعیل حکمران‌خراسان 
بوده ودر مش خان شاملو ازامرای قزلباش پیشکار او وخواجه حبیب النه وزیراوبودهاند 


این ترجمه را در ٩۲۸‏ بانجام رسانده است وچون تا جلوس‌جللالالدین | کبر زنده بود 
پیداس تکه نا ٩٩۳‏ هم زیسته یور ازوخبری تست 

۷ - سام میرژا صفوی متخلاص بسامی‌بسر دوم شاه اسمعیل و برادر کهتر 
شاه طهماست بود و دور سه شنبةٌ ۲۱ شمبان ٩۲۳‏ ولادت بافت و در زمان پدر و برادد 
نت حکمران کیلان بود وسیس در ٩۲۸‏ حکمران خراسان شد و درمس خان از 
امرای فزلاش و کریم‌الدین میرزا خبیب له ساوج یکه از رجال بزر که دربار بودند 
بپیشکاری و وزارت او مأمور شدند وپایتخت او هرات بود .اما بش از چندی در ٩۳۰‏ 
بس ازمرکک پدرش معزول شد و برشاه طهماسب طغیان کرد و در چنکی که کرد در 
فلا دس تور وان نها واه طپماسب بخط خود باو نامه 
نوشت و بدست فراسلطان شاماو حاکم کر رد او فرستاد واورا امان داد و نزد خود 


۳۷4۸ نشن قرنة ددم 





خواند وچون بدربار رسید شاه طهماسب اورا بحرم برد و نوازش کرد و دستور داد که 
سی نن از قورچیان ملازم اوباشند و همیشه در اردو باشد و از مطبخ شاهی و بیوتات 
سلطنت خوراله و پوشا کش را بدهند و وی نزديك دوازده سال بدیشگونه میزیست تا 
وقتیکه برادر که‌ترش القاص میرزادر ٩۵۵‏ طفیان کردو بخاك عثمانی کریخت .در۵٩‏ 
ازشاه طهماسب درخواست کرد که ازالتزام رکاب معذورش بدارد و اجازء کوشه نشینی 
بدهد وشاه طهماسب در آنساز تولیت بقعةٌ شیخ صغی‌الدین و حکمرانی اردییل را باو 
داد و وی دوازده سال در اردبیل باینکار سر کرم بود و کروهی اژادبا و دانشمندان را 
کرد آورده بود وباآ نها میزیست وسرانجام در0۱٩‏ که برای پس خود رستم میرزا در 
سالکی زن کرفته وجدن بسیاد با شکوهی برپا کرده بود وبکی از دختران شیخ 
اوند کان را برای او کرفته بود درهمان حال ویس از زفاف آن جوان بیمارشدوازآن 
بیماری در گذشت وچون وصیت کرده بود نش او را بمشهد ببرند و در محل معروف 
بقتانگاه بخاله بسپارند وآن زمین را ازپولی که ازمزد کتابت فرآنن بدست آورده نود 
بخرند و وقف کنند پدر بوصیت اوعمل کرد وتختی ومحجری برسر خا کش ساخت و 
در ٩٩0‏ ازشاه طهماسب اجازه کرفت برسر خالك پسررود وباسوندولك بيك قورچی‌باشی 
افشار که بهراء دنبال شاهزاده اسمعیل میرزا پسرشاه طهماسب میرفت بدربارشاه و از 
آانجا بمشهد رفت ونزديك یکماه در آنجا مهمان ابوالفتح سلطان ابراهیم مبرزا برادر 
زاد‌اشی حکمران خراسان درمشهد بود وسپس بدربارشاه طهماسب بر کشت وپیش از 
آنکه بدربار برسد یکروزشاه طهماسب کفت ظاهرا سام میرزا ازمن بامام رضا شکوه 
کرده وامشبیکی زائمه رابخواب دیدم که مبگفت سام میرزا ازتوشکایت دارد وبهمن 
جهة چون بقزوین رسید دوباره اورا باردبیل روانه کرد و بازچندی دیگر در اردبیل 
میزیست تا اینکه در ٩66‏ باردیگر طفیان کرد و چون این بارهم شکست خورد و 
۳۹ شد اورا درقلعةٌ قهقهه زندانی کردند وشش سالدرحبس بود تا اینکهسرانجام 
در ٩۷۵‏ در گذشت . سام میرزا ازشاهزاد کان با نوق وداشمند صفوی بوده ومتصوصاً 
درپرورش دانشمندان وهنرمندان مقام رقیعی دارد و کذشته ازآنکه خودشاعرز بردست 


نثر قرن دهم ۳۷۹ 





بوده اکتانی بنام تفه سامی در احوال بزرکان ادبا و دانشمندان و هنرمندان زمان 
خود پرداخته که در اردبیل ور ٩۵۷‏ ازتألیف آن فارغ شده است . 

۰۸ - می ر تقیا لدیین محمد بن شرف لدین علی حسینی کاشا نی‌متخلص بذ کری 
درکاشان درحدود ۹۶۲ ولادت یافته ونست در ایران میزیسته واز ادبای «عروف زمان 
خود بوده وسفرهای چند در کشورخود کرده وسپس بهندوستان رفته و بازمانده عمر دا 
درآنجا گنرانده ود ۹ تالف کتاب بسبار بز کی در تن کرم شعرای متقدمین و 
معاصرین خوددرئش مجلد بزر کهآ غاز کر ده ودر ۱۰۱۹ بنام خلاصةالاشعاروز پدةالافکار 
آنرا بپایان رسانیده است ودر بار شمرای متقدم مقید بوده است برای هريك داستان 
معاشقه‌ای بیاورد وبهمین جهة برای همه معاشقاقی جمل کرده و بدیشگونه داستان و 
افسانه‌را با تاریخ وحقیقت آمیخته‌است , اما منتخبات سیارجامعی ازشاعران در کتاب 
خود آورده وازین جا پیداست که کتاب بسیارداشته و تحقیق بسیار کرده و از قسمت 
شعرای متقدمین آن شبخ علینق یکهره‌ای شاعر دانشمند معروف قرن بازدهم انتخابی 
کرده سنی حفایق تاریخی ومنتخبات اشعارآ نها را ببرون کشیده وازافسانه جدا کرده 

یکی از سودمند ترینکتابهای ادبیات فارسیست . 
آقی لد مهدب معین | دیب سعد لین محمد حمینیآو حدی دقای 


بلیا نی اصفها نی نسیش بشش پشت باوحدالدینعبد ال بنء -عودبنمحمد بن‌علی بن احمد 


است وبا اینهمه این کتاب 


بعر بن اس میل بن| بوعای‌دقاق می‌رسیدء است . درعصرچپارشنبةً دوم محرم۷۳٩‏ متولد 
شده و از مختصان وتربیت عدکان شاه طهماسب:" اول بوده و در دربار شاه آسمعیل دوم 
وشاه محمدخدا بنده هم مقامی‌داشته وسیس در زمان شاه عباس اول در اواخر عمرخود 
درآغاز قرن بازدهم بهندوستان رفته وظاهر آ درهمانجا مانده ود ر گذشته است و درسال 
۲۷۷ در آن‌سرزمین تذ کرم‌ا ی که‌ظاهرآنلخیص‌وتقلیدی ازهمان‌خلاصةالاشمار 
سایق الذ کرست پنام عرفات الماعفین تألیف کرده که آن نی زکتاب جامع و بسیار 
سودمندیست . سهس انتخابی از آن بنام کمبهُ عرفان و انتخاب دیگری بنام انتخاب 
کعبهً عرفان کرده است . وی شاعر بسیار بر کاری بوده ومجه‌وعه های متعدد از اشعار 


۳۸۰ تلرفرن دهم 





خود تدوین کرده‌است بدین گونه : هفت مثذوی ممقوب و بوسف » ساقی‌نامه بنام نشائه 
بی‌خماره کعبةٌ دیدار » سفینةالسکینه» کعبة الحرمین؛ لوح محفوظ بقلم قدرت , دیوان 
قصاید وغزلیات, دیوان قصاید * تبصرة العارفین» دیوان‌غزل بنامتذ کرة العاشقین» دیوان 
تر کیبات و ترجیعات ؛ دیوانمقطمات ومطایبات واهاجی دیوان عین‌الحیات » دبوان 
امید آباد در جواب اشمار امیدی » دیوان آدمیت » دیوان غزل بنام بهرام دستان 
دیوان قندمکرر , دیوان جواهر زواهر * دیوان دررغرر " کتاب نثر سرمةٌ سلیمانی» 
كافية القافیه " مفتاح مفاتیح » عینیه , جفر اوحد و دیسوان وحشی را هم او کرد 
آوردءانت ۱ 

۰ - هحمد حیدر بن محمد ححین گور کان معروف بمیرزا حیدردوغلت 
پدرش محمد حسین کورکان ازامرای تی‌وری وحاکم تاشکند بود که در۹۱4در گذشت 
و وی در ٩٩0‏ ولادت یافت و از جانب محمود بن محمد حیدر کورکن آخرین آمیر 
کاشغر درخدمت پسرعمش سلطان سعید خان بود که از ٩۲۰‏ تا ٩۳٩‏ در کاشفر پادشاهی 
کرده است وپس از مر کث او ببدخشان ولاهور رفت و کامران میرزا پسر بابر اورا در 
دستگاه خود پذیرفت تا اینکه سرانجام در تبت و کشمیر استقلال بافت و از ٩0۲‏ 
بحکمرانی آغاز کرد ودر۵۸٩‏ کسانش برو شوریدند واورا کشتند ووی مولف کتابیست 
بنام تاریخ رشیدی در تاریخ پادشاهان چته و کاشغر از زمان تغلق تدمور خان تا حوادث 
سال ٩۵۲‏ . 

۱ - ورالدین محمد بن عبدالله بن پیر حمین بن شمس‌الدین قزوینی 
ازعرفای نقتبندی قرن دهم بوده وملف کتابیست بنام سلسله نامة خواجگان نقعبند 
که در ٩۷۸‏ تألیف کرده است . 

۲ - قاضی سید نور !4 بن‌سید شریف‌الدین بن حمال‌الدین بی نورالله بی 
شمس‌الدین محمد شاه حمینی مرعشی شوشترک معروف بقاضی نورالازبزر کان 
علمای شیعةٌ فرن دهم و دختر زادٌ سید شریف علامهٌ کر کانی بود و اجدادش همه 
شیعه بوده‌اند وپدرش ازپیشوابان شیمه واز شا کردان شیخ ابراهیم قطیفی بوده و وی 





نثرقرن دهم ۱ ۳۸۱ 
نلاهراً درجوانی بهندوستان رفته ویبشوای شیمآآن سرزمین شده ودر"۹٩‏ جلال الدین 
| کبر اورا فاضی شمر لاهور کرده وچوف کتاب احقاقالحق را نوشته و در آن لسبت 
باهل سثت بد کوبی کرده بود مردم بدوخمگین شده بودند ودر ضمن‌جهانگیرپادشاه 
هندوستان همحکم قتل اوراداده بود بهمین جهت مردم بروحه له بردندودرراه اورا گرفتند 
و کشتند وبدن اورا پاره پاره کردند وبوضع فجیه‌ی ازجهان رفت و بهه‌ین جهة درمیان 
شیعه بشهید سوم با شهید ثالث «عروف شد وبدینگونه در سال ۱۰۱۹ از جهان رفت و 
قبر او درشهر اکره هنوز زیارة هست . قاضی نورالةٌ یکی از معروفترین مولفان 
شیعه است و بزبان تازی و پارسی کتابهای چند نوشته و معروفترین آنپا کتاب 
فا اون است که در ٩٩۳‏ تألیف آن شروع کرده و در سال ۱*۱۳ پیابان 
رسانده و کت بیست‌در احوالمعاریف شیعهورهر حرفه که بودهاند وچون‌درین کتاب‌مبالهة 
سیار کرده و کسانیرا که شیعه نبوده‌اند شعه قلم داده او را شیعه تراش لقب داده‌اند . 
دیگر از ملفات او کتاب احقاق الحق است در اثبات حقائیت شیمه و نخست علامة 
حلی کتابی در همین زمینه بنام نهج‌الحق نوشته و روز بپان خنجی اصفهانی ملف 
معروف قرن هم که تعصب بسیار بر شدشیعه داشته برآن‌ردی بنام ابطالالباطل‌نوشته 
و فاضی وراه احقاق الحق را در رد بر روز بهان نوشته است و دیگر از مولفات‌اوست 
عفرةالکامله در ده مسئْلةٌ مشکل , عقابدالامامیه , رساله در تحقیق آبةالغار که در سال 
۰ تألیف کرده »رساله فی‌تحریم صلوةالجمعه » صوارم المهرقه ردبر کتاب‌سواعق- 
المحرقةٌ ابن حجر هیشمی‌مکی » مصائپ‌النواصب که در رجب ۹۹۵ بپایان رسانده و 
هحمد نقی حسینی در ژمان شاه عبای اول بفارسی ترجمه کرد » رسالة فی نجاسة 
ماءالقلیل بالملاقات » حاشیه بر شرح مختصرالعضدی ۰ مجموعه ای‌مانند کشکول» 
حلالعقال رد براشاعره , حاشیه‌برتپذیب‌الاحکا) بنام‌تذهیب‌الا کمام » حاشیه برحاشية 
بخاری بر تفسیر بیضاوی » کشف‌العوار . 

۳ - امیر شرفالدین خان‌بن شمس‌الدین بدلیه‌ی از امرای نامی کرد دد 
فرن‌دهم بود و هنگام ی که پدرش د رکرهرودقم در عزلت میزبست در ۹6٩‏ ولادت‌یافت 





۳۸ نش قرن دهم 





و از آغاز در دربار صفوبه مقرب شد و شاء طم‌ماسب او را در فصر خود بزرک کرد و 
پرورش داد و چون در ٩۷۵‏ در جنگ کیلان خدمات 6۰ می کرده بودحکمرانی‌شروان 
قفقاز و رباست طوایف کرد را باو داد وچون شاه امعیل دوم بساطنت رسید اوراخلع 
کرد و وی هماز صفویه روی کردانیدو بدربار سلطان مراد سوم آل عثمان رفت وسلطان 
مراد در سال ۹۸٩‏ امارت د حکمرانی بدلیس را باوداده و وی در حکمرانی‌خوددرسال 
۵ کتابی بنام شرف نامه در دو قسمت تألیف کرده که قسمت اول آن تاریخ‌طوایف 
کرد و قسمت دوم تاریخ زمان اوست از آغاز جلوی صفویه تا روز تألیف کتاب . 

۶ - ظهیر الدین کبیر بن او یس بن محمد لطیفی اردبیلی معروف 

بقاضی زاده از دانشمندان سا کن خاك عثمانی بوده و در زمان‌سلطان سلیمآلعثمان 

میزیسته و نخست سا کن تبریز بوده و در زمانی که سلطان سلیم آذربایجان را کرفته 
در مراجعت او را با خود از تبریز بخالك عثمانی برده و روزی هشتاد درهم وظیفه برای 
او مقرر داشته و سرانجام در ٩۳*‏ دره‌صر بااحمد پاشاوزیر کشته شده است . وی‌مردی 
دانشمند و ادیب و شاعر وخوشنویس بود و کتاب وفیات‌الاعیان ابن خلکان را بفارسی 
ترجمه کرده و از ٩۱۸‏ تا ٩۲+‏ مشغول ترجمهٌ آن بوده است . 

- امین احمد رازی از ادبای نامی قرن دهم و پترش خواجه‌میرزا احمد 
در زمان شاء طهماسب کلانتر شهر ری بود. وی درین شهرولادت یافت وچون‌بسرعش 
خواجه غیاث الدین بپندوستان رفته و از رجال دربار جلال الدین | کبر شده بود وی 
نیز بهندوستان رفت و براهنمایی پسر عم خود که پسر خواجه شریف وزیر خراسان 
و اصفهان و یزدمتوفی در ۹۸6 بودبدان‌دربارراء یافت وسرانجام‌غیاث‌الدین اعتمادالدوله 
لقب گرفت و وزیر جهانگیر شد و دخترش بعقد جهانگیر درآمد که همان نورجپان 
بیکم ملک معروف هندوستان باشد و وی‌هم در آن دربار ترقی کرد و مولف کنات 
معروفیست بنام هفت اقلیم که جفرافیای زمان خودرا نوشته و در ذیل هر شهر با 
ناحیه‌ای احوال بزر کان علما و شاعران آن ناحیه را تألیف کرده و شش سال مشتول" 
نوشتن آن بود و سرانجام در ۱۰*۲ بیابان رسانده است . 


نثرفرن دهم ۳۸۳ 


11 _ اسکندر بن محمد ملقب به‌نجهو اکبر از تاریخ نوسان هندوستان 
واز دوستان نزدبك جهانگیر بود و در خدمت میرزا عزیز ک و که خان‌اعظم حکمران 
کجرات میزیست و مولف کتابیست در تادیخ کجرات بنام مرآت سکندری با 
تاریخ سکندر ی که شامل وفایع آن سرزمین از زمان مظفر شاه اول نا مظفر شاه دوم 
در سال هزار ۹۷۵ با بانرسانیده است؟ ۰ 

۷ - مولانا حمین کر بلایی قزوینی تبریزی سا کن‌دمشقکه‌دره ٩۷‏ کتابی 
در مشاهد تبریز بنام روضات‌الجنان و جنات‌الجنان تألیف کرده است . 

۸ - محمد بن برهان معروف بمحمد قاضی از مشایخ نقشبندی فرن دهم 
مگ ۰ کنابی در مناقب این سلسله بنام ساسلةالمارفین نوشته است ۰ 

٩‏ - عبدالستار بن قاسم از دانشمندان هندوستان ومعاصر باجلالالدین| کبر 

بود و موّلف کتایست بنام تن کر ةالحکماء. 
۷۰ میرزا علاءالدو لة بن یحیی سیفی حمینی قزویی پس آمیر بحییبن 
عبداللطیف ساب الث کر مودخ معروف این زمان و خود نیز از تاریخ نویسان قرنندهم 
بشمار میرفته و مولف کتابیست پنام نفایس الماردراحوال شعرا که در ۹۷۳بتألیف آن 
شروع کردمونا وقایع جمادی الاولی ۹۷۹ در آت آورده و ندز شاعر توانایی بوده و 
کامی‌تخلص‌می کرده است . 

۱- علی ان شمس‌الدین بن‌حاجی حمینی لاهیجی نیزاز تاررخ‌نویسان‌فرن 
دهم بوده و مولف کنتابیست در تاریخ «کیلان و سلسلةٌ کیای یکیلان‌که برای خان‌احمد 
خان آخرین بادشاه این‌سلسله که يكبار از ٩2۳‏ تا ٩۷۵‏ و باردیگر از۹۸۵ تا ۱۶۶۱ 
پادشاهیکرده نوشته است و بهمین جهة تاریخ خانی نام گذاشته و درنیمُ محرم ٩۲۱‏ 
بتألیف آن شروع کرده و در یمه صفر ٩۲۷‏ بیابان‌رسانده است . 

۷۲- مجدالدین خوافی از ادیبان سا کن‌هندوستان بود وبفرمان جلال‌آلدیین 
اکیر کتابی بتقلی هکلستان بنام خارستان در ۱٩‏ باب نوشته وظاهرآروضهةٌ خلد تألیف 
مجدخوافی‌را که در۷۳۳ نوشته بنام خود کرده‌است. 

۳ - فخرالدین علی ان <ه-ین واءعظ هروی متخاص بصفی بسرملاحسین 





۳۸ نثرفرن دهم 





کاشنی مولف معروف‌فرن‌دهم وداماد خواجه | کبر«هروف بخواجه کلان پسرسعدالدین 
کاشغری‌پیشوایمعروف نقشبندیان بود که‌دختردیگرش‌زنعبدالرحمن‌جامی شاعرءعروف 
قرن نهم بودهاست‌وفخرالدین‌علی‌درع*۹این‌دختررا کرفته‌است . وی‌ازهشایخ نقشبندی 
هرات بوده و در ٩۳۷‏ که ازیکان آن شهر را محاصر کرده‌اند و عببداله خان شهر را 
کرفته و سپس شاه طهماسب هرات را متصرف شده و سام‌میرزا را بحکمرانی آن‌شهر 
کماشتّه است وی یکسال در زندان بوده و پس از رهایی نزد سلطا محمد پادشاه 
غرجستان رفته است و سرانجام در ٩۳۹‏ در بیرون هرات در گذشته و پیکراو را بشهر 
برده‌و در آنجا بخاك سپرده‌اند . فخرالدین علی يك سلساه کتابهای جالب بز بان‌فارسی 
تألیف کرده از آن جمله رشحات عین‌الحيوة در احوال مشایخ نقشبندی که در ٩۰۹‏ 
بیابان رسانده » اطایفالطوایف در قعص و حکابات که در ٩۳۸‏ در دربار سلطان‌محمد 
پادشاه غرجستان تألیف کرده , حرزالامان من فتن‌الزمان در خواص و منافع حروف 
و اسرار قرآن در ۱۲ باب » داستان حاتم طابی و نیز محمود و ایازی سروده و اسرار 
قاسمی قاللف پدرس را خارسه ۱۳۳ 

6- نظامالدین عبدا لعلی‌بن محمدحمین بیرجندی از بزرگان علمای 
ریاضیات و هیت و نجوم فرن دهم بود و با این همه از احوال او اطلاع‌درستی نیستو 
همء‌ینقدر پیداست که‌در۹۱۱یاع۳٩‏ در گذشته ووی موّلف يك عده کتاب‌ورساله‌درفن‌خود 
بزبان نازی و بارسیست از آن جمله رسالة ایعاد و احراا که تا و 
رساله در هیئت ۰ بست باب تقویم » شرح بست باب اسطرلاب خواجه صیرالدین 
طوسی که در ۸٩۳‏ تمام کرده است » رسالهٌ تشریح در پر کار » رساله در ابعاد و اجرام 
و عجایب بلاد » ثرح زیج جدید سلطانی که در ٩۲٩‏ پیابان رسیده است» شرح 
تذ کرةالتصیر به در هیشت‌تألیف خواجه صیرالدین طوسی که در ربیع‌الاول ۱۳٩بپابان‏ 
رسانیده , شرح تحربرمحسطی که در۳۱٩‏ تام کرده است * شرح زیج الغ ييك که در 
۹ بایان رسیده است » شرح نقایه مختصرالوقایه از صدرالشر بعه عبیدالله‌ین مسعود 
حنفی » چهار رساله در فواصل "کوااکت " رساله در تقویم که در ۸۸۳ پابان رسانیده » 


نثر رن‌دهم ۳۸۰ 
مه 
شرح معکلات چغمینی , کناب مسالك و مالك فارسی که ظاهرا در رجب ٩۰۹‏ 
بپابان رسانیده است » شرح فواید البهائیه در حساب از عماد الدین بقدادی اثمام در 
اواخر نیح ٩ ۸٩۱‏ شرح منارالانواد حافظ الدین نسفی که بنام عبیداله خان ازبك 


تألیف کرا وماست" شرحآ داب عضدالدین ایجی ۰ 

۵ - زین العا بدین علی شیرازی نیشا بوری متخلص بعبدی و ویدی 
از نویسند گان و شاعران معروف قرن دهم بوده و در ۹۸۸ د رگذشته و در نظم و نش 
فارسیآناری ازومانده از آن‌جمله کذا بی‌درتاریخ زمان‌خود,نامتکملةالاخبار که در۷۸٩‏ 
برای بری‌جان خانم دختر شاه طه‌ماسب اول نوشته و در شعر نیز دست داشته‌و تخلص 
عبدی سبعه‌ای ترتیب داده ینام هفت اخت رکه یکی از منظومات آن خزاین ملکوت 
وک از منظومات آن بوستان خیال نام دارد و حسه‌ا ی که یکی از منظومات آن 
جوعر فرد و دبگری بنام دفتر دررست و نیز کتاب طرب نامه و کتاب شب تار ازو 
مانده است . 

- شمس‌الدین محمد بن احمد خفری از دانعمندان نامی قرن دهم واز 
شا کردان امیر صدرالدین محمد دشتکی‌بوده* نخست درشیر ازوسپس در کاشان‌میززیسته 
و همانجا در ۲۸ صفر ۹2۲ د رگذشته و در آن شهر مدفون شده و از دانشمندان نامی 
زمان خود درحکمت و ریاضیات وهیّت ونجوم بوده و بفارسی و تازی موّلفات‌چنددارد 
از آن جمله منتپی‌الادراك فی مدارلالافلاك درهیت که ور* ٩۱‏ برا بان‌رسیده » تکلمه 
فی شرحالذ کره شرح تذ كرة الهیثة خواجه صیرالدین طوسی که بتذ کرة خفری 
معروفست و در روز دو شنبة عمحرم ٩۳۷‏ تمام کرده وبر آن حواشی متعدد نوشته‌اند 
از جمله حواشی ملا عبدالعلی بیرجندی ساب‌الذ کر و حواشی ملا مظفر گنابادی 
و حواشی ملا باق مرح( اه بر (اهیات شرج ترد ۳" 
حاشیه بر اوابل شرح تجرید » سوادالمین » رسالة اثبات واجپ » رساله در علم رمل » 
حواشی بر اوبل شرح حکمةالمین و شاه طاهر دکنی ساب‌الذ کر از شا کردان اد 


بوده است. 


۳۸ نثر قرن دهم 





۷ - تقی‌الدین ابوالخیر محمد بن محمد فارسی ازدانشمندان‌نامی‌شیراز 
و از شا کردان غیاث الدین منصور دشتکی و شیعه بوده و در شیراز میزیسته و در 
فنون مختلف مخصو با ریاضیات دست‌داشته و بزبان فارسی و تازی درین رشته‌هام لفات 
چند ازو مانده است از آن جمله صحیفة النور فی‌الحکمه » طلیمةالعلوم بزبان‌تازی که 
حوو آنرا در رسالهٌ دییگری در ٩۷۹‏ مختصر کرده‌است » حل‌التقویم که در حدود ۹۳ 
تالیف کر ده » رساله در اسطرلاب » طالع مسائل در جواب سوّالهای راجع باسطرلاب , 
طالع نامه , منتخب حل‌التقویم که از کتاب سابق‌الذ کر خود انتخاب کرده و درضمن 
بزبان فارسی شعر میگفته است . 

۸ -خان احمدخان گیلانی دهمین آ خرین پادشاه سلسلةٌ کیایی وبسر سلطان 
حسن دوم همين پادشاه این سلسله ومتوفی در۹4۳ بوده . جدنهم وی سید علی کیاپسر 
آمیر کیا ملاطی حسنی در ۷۷۰ این سلسله را پات کرد است و وی در ٩۶۳‏ بس‌از 
مرگ پدربجای‌او نشست و نخست در ۹14 بنایمخالفت باصفویهرا گذاشت . پس از آن‌چندی 
باشاه‌طهما- ب‌صفوی مساعد بودامادرره‌ضانه ٩۷‏ بااو بنایمخالفت‌را کذاشت وسبب این بود 
کدشاه‌طهماسب | نتظار داشت بارو ابط خانواد کی که درمیان‌صفویه واین‌خاندان بوده‌است 
هنکامی که‌درقروین بای تخت خودبود‌وی‌تزديك او برودوچون او ازشاه طهماسب اطمینان 
نداشت نزداو نرفت ودر > ۷٩شاء‌طهما‏ سب حسرنقلی بيك بساول قورشاملورا نزد اوفرستاد که 
فرستاد کان‌شاه‌طهماسب‌را که‌تزد‌ظفرساطان پادشاهبیه پس کیلان واولاد او رفته بودند 
بر کرداندومیخواست‌درین کاراوراامتحان کندووی‌این کاررانکردوحتی‌پسرشربلاهیجان 
فرستاد که در آنجا سهاهی کرد آورد و چون پسرش بیمار شد و در کذشت خود بآنجا 
رفت و در بیه پس و ناحیِهٌ کسگر بجمع آوری سهاه پرداخت . شاه طهماسب کور حسن 
بساول را نزد او فرستاد که وی را منصرف کند نپذیرفت و باز کور شاهقلی روملو را 
فرستاد و فایده نکرد و شاه طهماسب در خشم شد و امیر سامان را با شیر ی تک و 
فرستاووکه وی را از آنجا برانتد و احمدخان همسعید سپهسالارخود را بجنگگ فرستاد 
و امیر سامان‌شکست خورد و باهمراهانش کشته شد وشاه طهماسب سیدصدرالدین‌خان 


تثرفرن دهم ۳۸۷ 





۰۷ات زا تسا 
صفوی و بایندر خان طالش را با لشکری برشت فرستاد ایشان کیارستم فرمانده لشکر 
احمدخان را گرفتند و بدربار شاه طوماسب فرستادند و پس از آن مدنی درمیان خان 
احمد خان و عاء طهماسب جنگ بود و خان احمد خان نامهای کستاخانهباومینوذت 
و سرانجام شاه طهماسب باو وعده کرد که حکمرانی هربك از ولاباتعراق و فاری 
وکرمان راکه پیدواهد باوخواهد داد بشرط آنکه ازگیلان برود و وی‌بهانة اينکه 
کیلان ملك موروث اوست نرفت و شاه طهماسب عدة بسیاری را برای دفع‌او بخیلان 
فرستاد و بس از زروخوردهای طولانی در لاهیجان شکست خورد و از آنجا باشکور 
وجنگلهای کیلان با هجده سوار گربخت و شاه طهماسب کسانی را فرستاد که او 
را وشگی رکننه وچون‌زتان سخت شده بود وراه فرارنداشت سرانجام روزسف شنبة 
۲ جمادی‌الاخر۵# ٩۷‏ باهجده تواررست مرهتگام با سس فا برتوا نت۱95 


شدوروزسه‌شنبة رجب اور بدربار شاه طهماسب بقزوین وردندوتزد یک سه‌مامدر بالاخانة 
دربار زنداني بود تا ایشکه او را بقلعة قبقمه در ناحيةٌ یافت در سرزمین قراجه داغ 
بردند و تزديك نه سال درآنجا کرفتاربود و چون شاه طهماس در ۹۸4 د رگذشت‌وشاه 
اسمعیل دوم بجای او تشست وبرا عفو کرد و دوباره در ٩۸۵‏ حکمرانی گیلان را 
که درینندت با پسرش محمودخان بود باو داد و وی بار دوم از ٩۸0‏ تا ۱۰۰۱ در آن 
دبارتعکترا نی کرداو شرانجام در ۱۶۰۱ بار دیگر میانةً وی با پادشاهان صفویه :6م 
خورد و بر شاه عبای قیام کردو چون نتوانست مقاومت کند از ابران کربخت و 
بدربار عثمانی پناه برد و چون سلاطین عثمانی با او باری نکردند که دو باره تاج 
وتخت خودبرسد بعراق عربآمد ودرنجف ساکن شد ودد ۵ سبغدادآ مد که‌بابران 
نزديك شود وسرانجام در آنجا در گذشت و تاریخ رحلت اودرستمعلوم تیست بیشتر 
احتمال میرودکه‌در ۱۶۲۶ در گذشته باشد . خان احمدخان نه تنها از پادشاهادت 
دانش دوست و ادب پرود زمان خود بوده و در ترویج و نشویق دانشمندان و ادسان 
توجه خاصی داشته است بلکن خود نویسنده و شاعر زبردستی بوده ومخصوصاقصیدهرا 


بسبار خوب میکفته‌واحمد تخلص می کردمو در نامه نوسی در قرن دهم معروف بوده و 


۳۸۸ تثر‌قرن دهم 
منشات‌اواز رک بهای شهورای فن ار ۱ ۱ 

- علی | کبر خطایی از دانشمندان قرن دهم بوده ونخست برای‌بازر کانی 
بچین رفته و بهمین جهة بخطایی معروف شده و پس از آنکه با قافله‌ای ازمسامانان 
بچین رفته باجاز دربار چین در شهر پکن ساکن شده و پس از چندی پاستانبول 
باز کشته و در ٩۲۲‏ مشغول تألیف کتابی در اوضاع شمال چین بنام خطای نامه شده 





و امیدوار بوده است که چون این کتاب را بپایان رساند بسلطان‌سليم آلعان تقدیم 
کند تا اورا تشویق کند که بچین لشکر بکشدو آنجا را بگیرد و مردم آن‌سرزمین‌را 
مسلمان بکند ولی در ضمن تألیف کتاب سلطان سلیم مرده و وی کتاب را بساطان 
سلیمان تقدیم کرده و ازین قرار این کتاب رایس از ٩٩‏ که سلیمان بتخت نشسته 
تالیف کرده است . 

۰- ملا محمود بن محمد قاضی زادة رومی معروف بمریم چلبی 
از دانشمندان نامی‌قرا ن دهم‌خال عثمانی و ازجانب پدر نواده قاضی‌زاده دانشمندمء‌روف 
فرن نهم و از جانب مادر نوا ملا علی قوشچی‌دانشه‌شد معروف دیگر همان‌زمان‌بوده 
و وی نخست‌دررصدخانه سمرقندکار کرده وپساز آن بخالك عثمانی رفته است . درآتجا 
در ذی القعدة ٩۳۲‏ در گذشته است . وی در فنون مختلف ریاضی و هیشت دست داشته 
ودرین‌زمینه کتابهای چندبتازی‌وفارسی‌نوشته » از | نحمله دستورالعمل وتصحیح الجدول 
در شرح زیج الغ بيك که بنام سلطان بایزیدخان‌بن محمد خان در رجب ٩۰‏ بایان 
رسانده ‏ رساله در ربع المقنطرت که بنام همان پادشاه تألیف کرده» الربم انمجیب 
باز بثام آن یادشاه و رساله در ان . 

۱ - شمس الدین یا بدرالدین احمد بن محمود معر وف بقاضی ز اده مفتی 
وی نیز از دانشمندان فرن دهم خالك عثمانی بوده و در ۱,۹۸۸ ۹۵۹۸ درگذشته است 
و طاهرً پسر قاضی‌زادث ساب الذ کر بوده است و کتابهای چند در فنون مختلف بزبان 
تازی وپارسی‌تألیف کرده ازآ نجماه حاشیه برتجریدالکلام » حاشیه برشرحوقابةالرواية 
برهان‌الشر هه . 


تطرقرن دهم ۳۸۹ 
۲ - حبیب اه باغنوی شیرازی معروف بمیرز اجان از بز رکان‌دانشمندان 
ابران در فرن دهم بود و در محلهٌباغ نودرشی راز میزیست بهمین‌جهت بباغنوی‌معروف 
شدء است وی شا کرد جمال الدین محمود از دانشمندان زمان خود و از شا کردان 
معروف علاعه جلالالدین دوانی بوده و خود در همه علوم زمان و مخصوصاً درحکمت 
و منطق دست داشته و یکی از آخرین حکمای بزرکگ (بران بشمارست و درضهن‌پیرد 
طریقة اهمربان و شافعی متعصب بوده و در کلام و اصول نیز دست داشته و بسیار شیفتة 
داش بوده است * چنانکه‌در بارءٌ اونوشته‌اند که بسیار شده است از آغاز شب‌تا بامداد 
بیدار مانده و بقرائت کتاب با تألیف مشفول بوده و برای حوایج طبیی برنمیخاسته 
است و بهمین‌جپت بیمار سخت و مثانةٌ وی مجروح شده است و سرانجام در ۹۹۶ دد 
شیرازدرکذشت . علامه میرزاجان دز فنون مختلف بزبان تازی وفارسیمولفات‌دارد که 
برخی از آنها بیارمعروفت و از آنجمله است : تعلیقات بر شرح مختصرااعضدی 
حاشیه بر شرح وحاشیه‌فدیم تجر یدالکلام » حاشیه بر شرح مطالع »حاشیه بر حاشنية 
شرحمطالع » حاشیه براثبات‌الواجب دوافی که درنيمةٌ ذی الحجه ٩۸۳‏ بپابان‌رسانیده » 
حاشیه بر محا کمات قط‌الدین شیرازی بر شرح اشارات , حاشیه بر شرح اشارات 
خواجه نصی رالدین‌طوسی" انموزح الفنون ؛ حاشیه برمطول , حاشیه برشرححکمة‌العین 
ميرك بخاری » حاشیه بر مطالع‌الانوار سراحالدین ارموی » حاشیه برشرح عضدالدین 
ایجی بر منتپی‌السال والامل ابن جب » حاشیه بر شرح موأقف . 

۳ - محمودبن عثمان بن‌علی نقاش لامعی برسوی از بزرکان شاعران 
خا عثمانی و از مشاهیر زمان خود بوده و جدش از مرد؟ شهر بروسه‌بودمودرزمانیکه 
امیر تیمور کورکان بدانجا رفته وبا که خردسال بوده با خود بماوراءالتهر برده است 
و وی در آنجا نقاشی را از نقاشان ممروف‌ایرانی دور تیموری با گرفته ودرباز گشت 
بخاك عثمانی این صنعت را درآ نجارواج وت کی بوده است که زین اسب‌را 
نقاش ی کرده و لامعی از عمال مهم دربار عثمانی و حافظ دفتر در دیوان سلطنت بوده و 


در ضمن مایل بتصوف و از مربدان سید احمد بخاری بوده و از دربار سلطنت روزی 
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۵ درهم وظیفه میگرفته و در شهر بروسه سا کن بوده و سرانجام در همان‌شهردرسال 
۳ در گذشته است . لاممی از شاعران زبردست روز کار خود بوده و در زبان‌تر کی 
و فارسی شمر را یسکو میسروده و کتاءهای چند بفارسیاو آثرکی‌تالتکرده و بسیاری 
از کتابهای مممزبان‌فارسی را بت کی ترجمه کرده و از آ نجمله چند کتابهمجامی‌را 
و مولفات عمده او بدینقرارست : ترجمهٌُ تر کی حسن ودل فتاحی نیشابوری » ترجه 
سلامان و ابسال جامی » ترجمهٌ شواهدالنبو جامی » ترجمهٌ نفحات الانس‌جامی بنام 
فتوحالمشاهدین لترویج قلوب‌المجاهدین » شرح دیباچة کلستان سعدی » ترجمُویس 
ورامین * کوی و چوکان منظوم فارسی » وامق وعنرای منظوم ترکی * شرف‌الانسان 
ترجه رسالهٌ بیست و دوم اخوانااصفا » معمی اسماءالحسنی » ترجمهٌ صد «عمای میر 
حسن نیشابوری " مفتاح‌النجاة فی‌خواص‌السور والابات » منشات , عبرت‌نما , مجهء‌وعة 
اللطایف یالطایف نامه » مناظرة بهار وشتا! مناظرء تفس‌وروح» دبوان قصاید وغزلیات 
شامل ده هزار شعر * ءنظومةٌ اثرانگیز بروسه» ترجمةٌ واامق و عذرای عنصری» 
فرهادنامه » هفت بیکر ترجمهٌ هفت‌منظر هاتفی » منظومةٌ شم ویروانه ترجءه‌ازاه ای 
شیرازی , مقتل حفرت‌امام حسین‌مذظوم » منقبت‌با مناقب اویس فرنی منظوم , لامعی 
در انتشار ادبیات‌فارسی در خالعثمانی بسیار موثر بوده وازین حیث خدمت‌مهمی‌بایران 
"رده و معرسا ترجمه وامق و عذرایعنصری که اصل‌آن از مدان رفته اهمیت‌بسار 
دارد . وی در شعر بسباك جامی بسیار معتقد بوده وازو پیروی میکرده و بهمدن جهت 
او را «جامی روم» لقب داده بودند و مانند جامی بیرو طریقة نقشبندی بوده‌است . 

۶ - ابنالشیخ شبحتری ار معاریف دانشمندان قرن دهم بوده که تخت در 
آذربایجان میزیسته و سپس بخال عثمانی رفته و سلطان سلیم روزی سی درهم وظیفه 
برای او معين کرده زیرا که در جلوس قصیده‌ای فارسی در مدح او درشست بیت‌سروده 
بود که‌از مصرع اول هر بیت آن تاریخ جلوی وی برمیآمد و از مصرع دوم‌آن‌تاریخ 
فتح جز برفرودی ۰ وی‌مرد خوش سیمای بلندقد بسیار خوشرو و مهربانی بوده ودرجوانی 
در کذشته و بزبان پارسی و تازی و تر کی‌تألیفات دارد ؛ از آن جمله حواشی برحاشيةٌ 





شرحنجر ید میرسیدشر یف وحواشی برحاشية شرح مطالع‌میرسیدشر یفورساله درمعمی 
چا که از همه شواهد آن نام سلطان سلیم استخراج میشود . 

وم مولانا محبی‌الدین محمد بر عبدالاول عبدی قزوینی آبریزی 
از خاندان دانشمندانی‌بوده که نخست درقزو ین سکونتد اشته‌اند وسیس بتءر بزرفته اند 
و پدرش فاضی حنفیانآنربایجان بوده و خوددر خردسالی در تبریز بخدمت‌جلال‌آلدین 
"دوانی رسیده و نضت‌شا کرد پدرش‌بوده * سپس درحیوةپدر بخالعثمانی‌رفته وبراهنماییی 
ابن‌الموید که از دانشمندان خالعثمانی‌بوده و مانند وی از آذربایجان مپاجرت کرده 
و با او سابقهُ قدیم داشته است بدربار ساطان بایزید راه یافته و وی‌نخست‌منصب‌مدرسی 
و سپس منصب قضا باو داده و سپس تولیت مدرسةٌ مصطفی پاشای وزیر در ککبویزه 
و یس از آن تولیت مدرسهٌ مغنیسارا باو رجوع کرده‌اند و سپس مدرس در استانبول 
و بعد از آن قاضی حلب و فاضی دمشق و فاضی استانبول شده و پس از آن عزل شده 
و روزی صددرهم وظیفه‌برای او معین ترده‌اند و سرانجام در ٩٩٩‏ د رگذشته است . وی 
از رانشمندان‌کامل زمال خود بوده و در ادبیات عربی و شرعیات و مخصوصا در انشای 
عربی و فارسی و ت کی دست داشته و در آوردن محسنات لفظی بیشتر اهتمام میکرده 
و همه خطوط را بسیار خوب مینوشته است و مولفات چند بفارسی و تازی داشته‌است 
از آنجمله رسالة فی‌قطع‌الید که در زی‌الفعدء ۹۵۰ برای ابراهیم‌پاشای تام زگرد 
و حاشیه بر فرایض سجاوندی که در شعبان ٩۵۷‏ بپایان رسیده وحواشی بر امور عامة 
مواقف عضدالدین‌ایج ی که در رجب 6 پپابان رسانده است . 

۸٩‏ - مولانا ابوالحصن بن‌احمد اییوردی معروف بدانشمند از معاریف 
علمای قرن دهم ویدرش نیز ازادبا وشاعران آن زمان بود ووی درهمةٌ علوم زمان خود 
ومخصوصاً در ریاضیات دست داشت وممروت که هجده مسئله در رباضی از (مانهای 
قدیم مانده بودکه کسی نمیتوانست حل بکند و خواجه نصیرال.ین طوسی تنها خش 
مسئله ازآ نها را حل کرده بود و وک آن دوازده مسئله را هم حل کرد و درین ژمینه 
رساله‌ای پنام حل لابنحل نوشته است وچنان با هوش وزودری بود که در ۱6 سالکی 
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شرح تجرید را با حواشی آن و در ۲۵ سالگی مجسطی را درس میگفت و حافظه‌اش 
چنان بود که هر کتاب رایکبارمیخواند عبارات آنراهر کزازباد لمیبرد وئیزنوشته‌اند 
دربایان زند کی که مشفول بتصحیح کثابهای رجال و حدیث بود کتاب تپذب را که 
هفتاد هزارییت کتابت دارد از آغاز تا انجام بخط خود نوشت و همه احادیث و اسناد 
آترا پنادداشت ومیتواننت ازحفظ بئویسد . وی بیشتردرکاشان درمصاحبت خان‌میر زا 
پسرمعصوم بيك که آزجانب شاه طهماسب حکمرانی کاشان داشت یزست وخان‌میرزا 
پیش او دری یخواند وسرانجام روزیکشنبة ۲۳ رمضان ٩1۵‏ در گذشت واورادراردبیل 
بدا سپردند. مولااابوامحدن درالهیات و کلام وحکمت ورباضیات استادمسلم زمان 
خود بوده ودرین فنون تألفات بفارسی وتازی دارد از آنجمله کتاب حسنا در حکمت 
طبیعی و کتاب مشارق و مرآت‌الافلاك در حکمت رباشی و حاشیه بر شمسیه و حاشة 
تپذیب المنطق والکلام تفتازنی در منعطق و رسالٌ اثبات واجب بفارسی و اثبات واجب 
بعربی و روضة‌الجنان در حکمت و شرح فرائش و در ضمن شعر فارسی را خوب 
مه اس 
۷ - مصلح الدین مصطفی بن شعبان متخلص بمروری از ادبای نامی 
خالك عنمانی و از مشاهیر زمان خود بود . در کلیپولی ولادت یافت و پدرش در آن شهر 
تجارت با آموز کاری میکرد ویس از ینکه تحصیلات خودرا بیابان رساند در 66 
دراستانبول بمعاونت یکی ازفضات منصوب شد و سپس مدرس مدرسةٌ فاسم باشا که تازه 
ساخته بودند کردید اما سال بعد ازین کار استعفا داد و بدعوت قاسم باشا در خانقاء 
نقشبندیان بتدوین وشرح مثوی مولاناجلال الدین بلخی پرداخت ودر ٩۵*‏ اورا مأمور 
تتیت وی سلطانصطفی پسرسالطان سلیم کردند وچون در ٩٩۶‏ وی را کشتند 
اوهم کوشه نشینی را پیش گرفت وسرانجام در ۷ جمادی‌الاولی ٩٩4‏ در ۷۲ سالگید 
استانبول در گذشت ودریشت مسجد کوچکی که خود در محلهٌ قاسم پاثا ساخته بود او 
را بخاك سیردند و بوصیت اونسخه‌های خطی همه موّلفات او را در آن مسجد گذاشته 
بودند ولی ابنك آن محل آزمیان رفته است ۰ سروری که درزبان تر کی وفارسی شاعر 
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رای نکن ابر کترین ءروجان زبان و اذبیات فارسی در خاك عثمانی بوده و 
ازین حیث خدمت بسیار برجسته‌ای بادبیات ایران کرده و خود زبان فارسی را بسیار 
خوب میدانسته و باین زبان هم موفاتی اژومانده ومهمترین تألیفات او ازین‌قرارست : 
شرح بوستان سعدی بفارسی » شرح دبوان رب ۲ در ۹٩۸‏ بایان رسانیده » 
شرح مثئوی بفارسی "شرح مراحالادواح از احمد بن علی بن مسعود در صرف تازی * 
ترجه ت کی ذخیرةالملوك میرسید علی همدانی؛ ترجمةٌ رسالة چوب چینی‌علاءالدین 
وال ار رح رساله معمای جامی بتر کی که در ۹۶۱ ابا رساننده " شرح 
رسالةً میر حسین معمابی بت رکی ‏ شرح وسالة معمای علی کر بتر کی » شرح شبستان 
خیال فتاحی نیشابوری * شر حکلستان سعدی بتازی که برای سلطان مصطفی دراواخر 
ربیع‌الاول ۷ دراماسیه بیایان رسانده است » بحرالممارف درعروش وقوافی که در 
٩0+‏ برای ساطان مصطفی تألیف کرده , مختصر عجایب المخلوقات قزوینی " شرح 
اینا غوجی اثپرالدین مفل ابهری . 

۸۸ - علامه سید حسن ححینی خلخالی ازدانشمندان نامی‌فرن دهم ابران واز 
شا کردان میرزا جان شیرازی وجمعی دیگر ازدانشمندان زمان بوده وعبدالکريم‌بن 
سلیمان بن عبدالوهاب کورانی ازشا کردان او بوده است ودر ۱۰۱۶ در کذشته و ازو 
مولفات چند بفارسی وتازی در رشته‌های متتلف مانده از[ نجمله : رسالة اثبات‌الواجب 
وحاشیه برحاشة عصام بر تفسیر بیضاوی و رسالة فی‌مبداًالاول و صفاته وحاشیة عقاید 
عضدیهُ ایجی وحاشیه برتهذ یب المنعلق والکلام تفتازانی . 

٩‏ - علامه ؟مال) لدین‌حصین بن عبدا لحق ابهری‌ارد بیلیهم ازدانشمندان 
معروف‌فرن دهم وازشا کردان جلال الدین دوانی بوده ودر* ۱۹6+ ۹0در گذشته ودرعلوم 
مختلف زمان خود دست واشته و مولفات چند بزبان تازی و پازسی ازو مانده است از 
آتجمله : حاشیه بر تجریدالکلام و شرح رساله اثبات واجب دوانی و حاشیه بر شرح 
عشدالدین ایجی برمنتپی‌الوال والامل این حاجب وتعلیقه بر حاشية سید شریف بر 
همان کناب 


۳۹ نشرقرن دهم 
۰ - مولانا نورالدین ابوالحس علی بن سلطان محمد قاری هروی 
معروف بملا علی قاری یکی آزمشپورترین دانشمندان قرن دهم ابران بود و در زمان 
خود شپرت و احترام بسیار داشت » در هراة ولادت یافت و مدتی در آن شهر سکونت 
داشت وبیشترقرائت فرآآن روز کارمیگنواند وظاهرا چون قاری حنفی متعصب ودررن 
زمینه معروف بوده هنگام که صفویه برهرات مستولی شده‌اند و جانش در خطر بوده 
است بحجاز مهاجرت کرده وتا پابان زند کی درمکه میزیسته ودر آنجا از ابوالحسن 
وسید ز کربا حسینی وشپاب‌الدین احمد بن حجر هیثمی و شیخ احمد مصری شا کرد 
قاضی ز کررباوشیخ عبدال سندی وعلامه قعطب‌الدین‌مکی که همه ازدانشمندان‌معروف 
زمان بوده‌اند علم آموخته وسرانجام درسکه درشوال ۱۰۱6 در گذشته ودر معلا اورا 
بخاله سپرده‌اند وچون خبرم رکه او «مصر رسیده عله‌ای مصردرجامع‌الازهر برونمازی 
گزارده‌اند که بیش از چهاره‌زارتن درآن حاضربود‌اند . «لاعلی قاری یبکی از آخرین 
علمای بزرکی ابران و جامم همه علوم زمان خود بوده و بزبان تازی و پارسی تألیفات 
بسیار درفنونمختلف دارد از | تجمله : شرح‌مشکوة بنام مرقاقالمفانیح!ءشکاقالمصاییح 
که اصلمشکاة العصابیح از ولی‌الدینمحمدینعبدالنه خطیب تبریزیست و آن‌شرحست 
بر کتاب المصاییحتألیف| بومحمد حسین بن‌مسعود فراءبغویشرحشه‌ایل*الناموی تلخیص 
فاموس اللغه فیروز | بادی » اثمار الجنیه فی اسماء الحنفیه » شرح ثلائیات بخاری, 
ترهةالخاط رالغتر فی‌ترجمة السیدالشریف‌شیخ عبدالغادر رسالة فی‌ارسال لیدفیلسلو 
رسالةفی‌جواب شیخ‌محمد مکین» شرحفقه الا کبر ابوحنیفه شرح‌الشفا الموضوعلیبان 
شرف المصطفی. کتابی درتفیر" الحظالاوفربالحح‌الا کبر * شفاءالسالك فی‌ارسال مالك, 
شرح عقيلة اتراب القصائد فی اسنی‌المقاصد رانی بنام الهیات السنية المالية علی بات 
الشاطبيةالرائية فی‌الرسم فتحالر<من بفضایل شعبان " رد برفصوس الحکمابن العربی» 
فوامالصوام للقیام باسیام القول السدید فی خلف الوعید » شرح شرح نخبةالفکر فی 
مصطلح اهل الاثرابن حجر بنا) مصطلحات اهل الاثر علی شرح نخبة الفکی » شرح 
تقابه مختصر الوقایه صدر الشریعه بنامفتحالمنایه شرح کتاب النقایه " شرح فصيدة 


۳۹۰ 
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پقولالعمد فیالکلام از سراج الدین علی بن عثمان اوشی فرغانی حنفی » مبین آلمعین 
فی‌شرح الادبعین" شرح حصنالحصین من کلام سیدالمرسلین در ادعبه از شمس‌الدین 
جزری بنام الحرز الیمین ملخص الحصین که در نيمه دوم جمادی‌الاخرة ۱٩۶۸‏ بایان 
رسانده است . ملا علی قاری در طریقة حنفی‌تعصب بسیارداشته ودر کتابهای خودبرهمة 
فرق ومخصوصاًبرشافعیان ایرادهای بسا رکرفنه‌وبهمین جهة درمیان‌فرق‌دیگرمخالف 
بسیار داشته است . 

۱ - محمد بن میرعلی بر کلی حنفی ازدانكمندان نامی فرث دهم خالعنمانی 
واصلا ابرانی بوده وظاه را چون حنفی بوده ازترس کشتارصفوبه بآن سرزمین‌رفته» از 
جزبیات احوالش اطلاعی نیست جزآنکه در۱ ۹۸ با ۹۸۲ د رگذشته است و وی مولف 
کتاببای بسیار بزبان تازی وپارسیست که درفنون مختلف نوشته وازینجا پیداست که 
درهمهٌ علوم زمان دست داشته ومولفات عمدم او دینقرارست : تعلیقه بر اصلاحالوقابه 
فی‌الفروع ابن کمال پاشا , اظهارالاسرار درنحو » انقاذالپالکی ن که در ذی‌الحجهُ ٩۳۷‏ 
تألیف کرده » ایقاظط النئمیر که در اواسط شوال ٩۷۲‏ بایان رسانیده*رساله فی‌عدم 
جواز اخذالاجرة لفرائة وعدم جواز وقفالنقود ,جلاءلقلوب که در نعالحج ٩۷۱‏ 
بپابان رسیده" صحاح عجمیه بفارسی » فرایش وشر حآن ,کفابةالمبتدی درصرف شرح 
حاشبه برلب الالباب فی‌علمالاعراب » شرح مختصرالکافیه از بیضاوی معروف بامتحان 
الاز کیاه " شرحالوقايةٌ برهان‌الشر یمه . 

۲ - عادل بن‌علی از ادبای فرن دهم بوده و عادلا تخلس میکرده و مولف 
کتابیست بنام عنوان‌الحکم درترجمه وتضیر وشرح فصيده نون بوالفتح بستی بفارسی: 

۳ - | بومحمد با یزیدین عنابتالله بمطامی از دانشمندان متبحرفرن‌دهم 
بوده ودرمشهد میزیسته و صوفی مشرب بوده است و بپمین جهة برخی رسایل بعذاق 
عرفا وبرخی کنابپای فقهی نوشته است , از آ نجمله تحفةالمرضية للحضرةالرضویه در 
تسلیم که برسالةٌ تسلیم معروفشت ودر اواخر رجب ٩۷۹‏ بپایان رسانیده ورسالهای‌درقضا 
وقدر ونیز رسالة فی اوقات لسلوةالخمس بتازی ازوست . 


۳۹۹ ترفرن دهم 








6 - ملك محمد بن سلطان حمین اصفهانی ازعلمای رباضی این‌دوره بوده 
ورساله‌ای درجبر ومقابله بفارسی ونیزشرح بهشتی را بزبان تازی تألیف کرده است . 

۰ - قطب‌الدین عبدالل4 بن محیی بن محمود انصاری خزرجی -عدی 
شیرازی جهر می معروف بعبدال قطب متوفی در ٩۱۴‏ از مشایخ معروف صوفٌ 
فاری بوده ومریدان بسیار داشته ومجموعةٌ مکاتیبی ازومانده است که در پاسخ مربدان 
خود نوشته ومسائل تصوف را شرح داده است . 

- عطاء له بن حمام و اعظ هروی ازوعاظشیعةٌ سا کن هرات‌بوده وملف 
کات بنام روضة‌المجاهدین یامختارنامه درشرح انتقامهابی که مختارین ابی عبیدة 
نقفی آزقانلان حسین بن علی کرفته است ودر ٩۸۱‏ درهرات تألیف کرده و این کتاب 
وقتی بسیار رایج بوده است . 

۷ - شیخ عزالدین بن جعفر بن شمس الدین آملی که کتاب معروف 
نهج‌البلاغه را بفارسی ترجمه کرده ودر جمادی‌الاولی ٩۷۲‏ بیابان رسانیده است و نیز 
کتابی دارد بنام لمعه درنکاح دایم ومتعه . 

۸ - احمد بن محمد معروف بمقدس ارذبیلی ازییشوابان معروف شعه 
درفرن دهم بوده ودر رجب ٩٩۳‏ در گذشته و مولف کتابهای بسیار بزبان فارسیست از 
آنجمله: حدیقة الشیعه » رسالة فی‌طهارةالخمر» رسالة حجیه دراعمال‌حج» مجمع الفايدة 
والبرهان درشرح ارشادالاذهان » زبدة‌البیان‌فی‌شرح آبات احکام‌القر آن »شرح الهبات 
تجرید » تعلیقات بر شرح مختصر عندی » تعلیقات بر خراجية شیخ علی . وی همیشه 
ساکن نجف بوده وشاه عبای مکرر اورا بایران دعوت کرده و نیذیرفته است ودرزمان 
خود بزهد وتقدی معروف بوده است . 

۳۹۹ محمد بی دود بی‌محمد بی محمودشادیآ بادی از ادبای ابرانی‌سا کن 
هندوستان بوده و شرحی بر مشکلات دیون آتوری بنام سلطان صیرالدین خلجی 
(۱۱۰-۰4۰۰) پادشاه هندوستان نوشته که معروفست ونیزشرحی برقصاید خافانی دارد. 

۰ - عبدا لوهاب بن محمد حسینی حعذی معموری متخلص بفنایی 


۳۹۲ 


ش فرن د8۵ 
8 ید 


مولف شرحی بر مشکلات دبوان خافانی که برای پسر خود صدرالدین مس تال 


کرده است : 

۱ - یار احمداین حمین رشیدی تبریز ی که ملف کنابیست بنام طربخانه 
و مجهوعه ای از رباعیات عمرخیامست و درضمن برای برخی از آنها شروحی نوشته 
وشرح حالی ازعمرخام رآ ن کتاب آورده است . 

۳۰۲ معی لین بو محمدم<مودبن محمددهدآرشدر ازی‌متخلص بعیانی 
از رانعمندان اواخر قرن دهم واوابل فرن بازدهم بوده ودر ٩‏ درشیرازدر گذشته 
ومژلفات بسیاردرفنون مختلف بز بان فارسی پرداخته است ازآنجمله : مفتاحالاستخراج 
۳-2 » زیدةالالواح ورحفر " ابجاز مفاتیح‌الاعجاز درشرح "کین راز, رساله درببان 
شرف و فضلت اسان * رساله در خعوصیات ملکات انسانی * رساله در ذوقات عقلی و 
معقولات ذوفی , رساله در توحید * نفایس الارقام ۰ کوا کب‌الثوافب » اشراق‌النیرین » 
ریم رساله اسان انراد؛ الف الاسانیه»دقایق الحقایق * رساله در تصوف» 
کنرالرموز * مغانیحلمعالیق. 

۰۳ - پارعلی بن عبدالله تبريزک ازادبای ایندوره بوده ومولف کتابیست 
منشیانه بنام رباش‌الافکار درتوصیف خزان وبپا رکه در۲٩‏ بایان رسانیده است ۰ 

۶6 - نواب عیزد الدوله جمال الدین‌حمین بن فخرالدین حمن اینجو 
از خانواده‌ای از علوبان شیراز بوده که ظاهرا سب خود را بشیخ ابواسحق اینجو 
بادشاه معروف فارس در فرن هشتم میرسانده است . وی نخست در خدمت امرای د کن 
بوده و سپس بدربار جلالالدین | کی رفته و فرماندهی ۰ ان مأمور شده و ۸:۳۰ 
روییه وتات ور ۱۰۱۳ واسطه مر که عادلشاه دختر خود را بشاهزاده 
دانیار بدهد ویس ازآن حکمران بهارشد ودر ۱۰۲۷عندالدوله لقبگرفت وسرانجام 
درا کره در ۱۰۳۵د رگذشت وی موف کتابیست درلفت فارسی‌بنام فرهنگجهانگیری 
که بنا چهانگیرنوشته‌است . 

۱۰۵ - محمدقاسم بن حاج محمد مروریکاشانی تست دراصفهان میزسته 


۳۹۸ نثرفرن دهم 
(بب۰ب۰ب۰, سح 


وسیس بپندوستان رفته ودر ۱۰۳۰ درزمان شاه جهان درلاهور بوده وازآ نجا بسفر حج 
رفته ودر راه در گذشته است. وی نخست در ۱*۰۸ کتابی درلغت فارسی بنام شاه‌عباس 
تألیف کرد ه که پنام فرهناك سروری «مروفست و سپس در ۱۳۲۸ آنرا تکمیل کرده و 
مجمع‌الفری نام گذاشته است. 

- ابوالفضل منشی شیرازی ازادبای سا کن خالك عثمانی بوده و موّلفات 
بسیار دارد از آ نجمله وستورالسلطنه دراخلاق که بنام سلطان سلیمان آلعثمان متوفی 
در ٩۷6‏ نوشته * اخلاق شمسیه * رساله درشرح‌کلمة توحید * ضیاءالفلوب» حرزالامان, 
رساله در عقاید *غرایب الانشاء » تحفةالاحباب * دستور الوزاره " بدایم السحر فسی 
صنایع الشعر ؛ منهج المحققین ء رسالة شرفیه " مرآت‌الرجال درعام فراست . 

۷ - سلطان محمد بن درویش محمد مفتی بلخی از دانشمند ان 
ماوراءالنهر بوده در ٩4۲‏ ولادت یافته ودر ۱۰۶٩‏ در گذشته مولف کتاست درغرایب 
بنام مجمع الغرایب که باسم عبداله خان بن اسکندر خان شیبانی پادشاه سمرقند و 
بخارا وپیرمحمدخان پادشاه بلخنوشته است . 

۸ - خلیل‌بن ابراهیم مولف مفتاح کنوز ارباب قلم در رباضیات که بنام 
سلطان محمدین مرادین محمدال عثمان نوشته است . 

۹ - سلطانعلی خراسانی جنابدی طبیب از پزشکان معروف زمان خود 
بوده وچهل سال درخراسان وماوراءالنهرمخصوصاً درسه‌رقند دردربار ابوالمنصور کوچ 
کانچی خان معروق بکجوم خان که پس آز۱5 سال سلطنت در۳۵٩‏ در گذشته طبات 
کرده است ونیزمدتی دردربار ابوالغازی سلعلان ابوسعید بهادر خان پسر منصور کوچ 
کانجی خان بوده که آز۳٩‏ تا ۹۳۹پادشاهی کرده است ووی مولف چند کتاب بفارسی 
درعلم پزشکیست از آنجمله دستورالعلاج که در ٩۳۳‏ بنامابوالمظفر محمود شاء از 
پادشاهان همان خاندان نوشته و رسالةٌ علاجیه و رسالهٌ دبگر در طب که بثام مقدمة 
دستورالعلاج باسم ابوالغازی ساء‌الن کرتألیف کرده است . 

۰ -بوسف ن محمد بن یو سف طبیب‌هروی معروف بیوسفی از بزشکان 


 ««ك‎ 


۳۹۹ 





هندوستان و معاصر با بابر و همایون بوده و کتابهای بسیار در طب بزبان فارسی 


۳ 
ی گِ 
نت ومنصوسفنون طبی ان فارسی‌در | ورده ازجمله موّلفات اوست:جامم الفواید» 


فرح منفلوه‌ای درب بنام علاح‌الامراض که‌آن منظومه هم ازوست » قصرده درحفظ 


ست ور۳٩‏ بنم هیرالدین بابر بایان ر-انیده است » ریاض‌الادوبه که دراع۹ 
برای همایون نوشته است » دلابل الثبض ‏ دلایل البول که در ٩2۲‏ تألیف ککرده» 
جواهراللغه در لغات طبی که دد ۲۶ بایان رسانده است ؛ منظومهُ فرابد» منظلومة 
بحر متقارب ۰ 

۱ - عمادالدین محمود ان مدعود شیرازی ازیزشکان نامی زمان خودبود 
ودد کو کی زبردست پدرش که او هم طبیب حاذفی بود پرورش یافت . مدتی طبیب 
امر عبدال خان استاجلو حا کم ثروان بودو سپس بدربار شاه طهماسب رفت و سپس 
بست سال درهند میزیست ومولف کتابهای چند در طب بزبان فارسیست از اتجمله : 
رساله درطریق خوردن چوب چینی وفوایدآن , ع رکیات‌الشاهیه که بنام شاهمطهماسب 
نوشته است» رساله درخواص وطبایع ومنافع چوب چینی» رسالهٌ بیخ چینی که درغ۹۵ 
بهایان رسانیده رساله درمرض‌مه‌روف بتشاك » رساله درسموم » افیونیه, سته ضروریه 
طری ه که بنام شاه قلی خان بن حمزه ساطان استاحلو ور زمان شاه عماس نوشته است. 

۲ - محمد باقرین عمادالدین محمود سابق الذ کر وی نیز ازاطبای نامی 
فرن دهم بوده و در دربار شاه عبای میززیسته و در ۱۱ با او بجنگ عثمانی بتبریز و 
نخجوان وایروان رفته ودرمحاصره ایروان شاه عباسکتابی در کحالی ازوخواسته ووی 
تألیف کرده وازروی کتابپای یکه همراه داشته نوشته وئیز کتابی درمرهم‌ها و معاجین 
برداخته ورساله‌ای درطب دارد . 

۲ - مظفرین محمد حمینی شفایی اصنهانی معروف بحکیم شفالی 
ازشاعران وپزشکان نامی زمان خود بوده واصلا ازمردم‌کاشان بوده است ولی دراصفان 
میزیسته ودرآ نجا سال ۹۱۳ د رگذشته وکا بپای چند درطب نوشته ازآ نجمله کتابی 


در قرآبادین : 


۰.۰ نثرقرن دهم 





ب __ « 9«( مس ۳ 

۶ - شاه بهاءالدو له حمن بن میر قوام لدین‌قاسم بن محمد ور بخش 
دا ذی ازاحفاد سید محمد نوربخش پیشوای طربقةً معروف نوربخشیه وخودازمشایخ 
این سلسله بوده ودرشهر ری میزیسته ودرطب دست داشته بهمین جهت کتابی درین فن 
پنام خلاص‌التجارب نوشته که در۰۸٩‏ بایان رسانیده ونیز کتابی بنام‌هدية الخیردارد. 

۶ - متصوربن محمد بن احمدبن یوسف بن فتیه الیاس شیر اذی نیز از 
پزشکان نامی‌این فررنست ومولف کنابهای چندست دریزشکی از آ نجمله تشریح‌منصوری 
و کفابة مجاهدیه با کفابهٌ منصوری . 

- محه‌ودبن الیاس شیرازی نیز از پزشکان این دوره و ظاهراً از همان 
خانواده بوده ورساله درطب وغیائیه وتحفةالحکما را نوشته است . 

۷- محمد بن علی نو اندا کی از ادبای ماوراءالنهر بوده وشرحی بررسالهً 
معمای امیرحسین نیشابوری بنام ابوالغازی عبدالعزیزبهادرخان پادشاء سلسلةٌ شیبانی 
دربخارا (۹۶۷ - )٩۵۷‏ نوشته است . 

۸ - کمالالدین محمودبن علي بن عماد الدین غجدوانی از متصوفة 
ماوراءالنهر و از مریدان کمال‌الدین حسین بن شهاب‌الدین حسین بن برهان‌الدین 
قلج انجدانی متولد درخوارزم عارف مشپورقرن نم بوده است که ذ کرش گذشت. در 
ذی‌القعده ٩۳۳‏ در صدد بر آمده است کتابی در مقامات مرشد خود تألیف بکند » در 
۹ بتألیف آن آغاز کرده ودردهم رجب ۹۵۰ آنرا بنام مفتاح الطالبین در قریهٌ قصر 
مسافر ازتوابع قسبهٌ غجدوان درخاك بخارا بپابان رسانیده و در ٩۷۳‏ خلاصه‌ای از آن 
بنام جادةالعاشقین ترتیب داده است . 

۹ - سید حمد بن سید جلال! لدین بن سیدجمال| لدین بن سید برهان‌الدیی 
خواجم بن هیر دیوانه بن سید.برهان الدین قلج بی سید کمال‌الدین بن سید 
جلالالدین بن شاه حسین بن شاه حسن بن‌سید هحمد بن‌سید احمدبن عبدالله بی 
عبدالله الافضل بن عبدالله بی طالب ین امام علی بن موسی الرضا معروف 
بخواجگیا<مد و مخدوم اعنام درکاشان فرغانه ولادت یافته و از بزر کان مشایخ 
قشبندی ماوراءالنهر در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم بوده و عبیدلنه خان شیبانی 
(وعه-عه) بوی ارادت می ورز بده و در عصر خورش شپرت سار داشته و در وقت 


تثرفرن دهم ۱ 
چاشت روز شب یست و کم محرم 64 در گذشته است . کتابهای چند در مقامات 
وی نوشته ان یکی نام مقامات حشرت میخدوم اعا مکسژلف آن معلومنیست ودیگری 
نا نیس الطالبین از فاسم بن محمد صفایی کانب و دیگری بنام جامح‌المقامات که 
نوه‌اش ابوالبقا بن خواجه بهاءالدین بن مخدوم اعظم نوشته ودر محرم ۱۰۲۸:۱۶۲۳ 
تألیف آن آغاز کرده واین کتاب‌را پس از لفات مولانا دوست و حافظ ابراهیم و 
ملا قاس کانب سابق‌الذ کر نوشته است , سید احمد کاشانی درتصوف رسایل بسیاربزبان 
فارسی نو عته استازآن جمله: اسرارالنکاح رساله سماعیهرسالةٌ وجود»آ داب‌السالکین» 
رسالة اللصیحه » رساله درشرح الفقر سوادالوجه فی‌الدارین » رساله در شرح اذقال ربك 
للمااشکة اني‌جاعل فی‌الارش خليفة شرحالو لد سرابیه* نفحات السالکین؛رسالةالذ کریا 
رسالةٌ بیان ذ کر » رساله درشرح کل‌مولود یولدعلی الفطره؛رسالة بیان سلسلهخواجگان» 
بان چهار کلمه » ساسلةالسدیقین* رساله در شرحالدنیا مزرعةالاخره » رساله در شرح 
کنت کنر مخفباً فاحببت آن اعرف * معراج‌العاقین » رساله در تشر یف مه سوفی4 
وافعلحقایق * زبدة السالکین » گل ونوروز * آداب‌السدیقین » کنج نامه » رساله در 
شرح با آدم اسکن وزوجك فی‌الجنه* رساله باباآدم ,رساله درتعریف عشق * رساله در 
شرح رباعی « احول‌نیم ای دوست یکی دو بینم * رسالةٌ بائبه » مر آةالصفا , رساله در 
ببان احوال علما وامرا ‏ مرشدالسالکین » تنبیهالعلماه . 

۰ - قاسم بن محمد عفایی کاب از صوفبان ماوراءالنپر و از مریدان 
احمد ین سید جلالالدین ساب ال کر بوده وچنانکه گذشت کتابی درمناقب وی بنام 
انس‌الطالبین نوشته است . 

۱- متصود علی هروی از ادبای ایرانی سا کن هندوستان بوده و درسال 
۱ کتاب ترهة الارواح و روضةالافراح فی‌تواریخ الحکماء المتقدمین والمتأخرین 
معروف بتاریخ الکما تأیف شس‌الدین محمد بن محمود شهر ژوری را تحت الفظ 
ترجمه کرده است . 

۲ - حسین بن علی المشتهر بالشکافی کتاب بدایعالاکارفی‌صنایع‌الاشعار 


۰ نثر قرن دهم 
را برای شجاع‌الدین امیرحسین یکی ازامرای فرن دهم تألیف کرده ودره محرم ٩۱۲‏ 
سایان رسانده است . 

۳ - نورالدین علی بن حمام‌الدان ان قاضی عبدا لملك بن قاضی‌خان 
قرشی معروف بشیخ متقی متواد در۸۸۵در بر نیورومتوفی‌درشب سه شنبه وقت سحر 
دوم جمادی‌الاولی ٩۷۵‏ ازهشایخ صوفة هندوستان بود ورسایل بسیاربفارسی وعربی در 
تصوف نوشته است از آن جمله : التو کل علی‌الر زاقالمختار فی تركالتدییروالاختیاره 
الجواه رالمینه " خلاصة الاوراد للمرید وال‌راد * التوسل‌فی‌الیقین والتو کل پانزده 
مکتوب شیخ عبدالةادر جیلای ‏ النسح‌الوافی لتقلبالشافی »العبارةالفصیحه فی الوعنط 
والتصیحه * المقصدالاسنی فی‌شرح اسماء اله‌الحسنی . البرهان‌الجلی‌فی معرفة الولی» 
سول رجال "الاقیاتالسااحات فیما نی عنالتین و رغنی عنالنات + یلاحرد 
فی علامات‌المحبه " الرتبةالفا خره فی‌ساطنة الدنیا والاخره" اجرالثقیل‌فی‌سلوكالمعیل؛ 
سلوا الفزاء " تدکارالشعم واله‌طایا فی‌الصبر والشکر علی‌الفقر والبلاباه کفايةاهل الیقین 
فی طریق‌المتوکلین » معرفة اعل الدنیا " البرهان الافوی فی شرف التوی * تبیین الرافه 
فیما له ءن ضیافه * تعم‌المعیار والمقیای بمعرفة مراب الفای , رساله علامات مهدی 
ءوعود ؛ الکبربت الاح‌ر فی‌الکیمیاء الا کبر لمن ايقن بالقضاء والقدر » العنوان فی 
سلوكالنسوان " هداية ربی‌عند فقدالهر بیسلوله الطریق آذا ققدالرفیق ‏ النسبحتالنامه 
للخاصة والعامه التحذیرعنالوقوع فی‌الهلكة والبلیه لمن‌شرع فی‌علم الحقایق بلااهلیه, 
غایةالکمال فی‌بیان افضل‌الاعمال "رساله درارشاد زنان ودست بیعت ایشان"عجالةالناسكت 
فی انتخابالمناسك , رسالهٌ تحریم حشیشه " التجربة‌الوافی للحبرالسافی . 

۱ > متمد حمین بی احمد شاهی سا کن مقپداظاهر] ازدانعمندان قرن 





دهم بوده و کتاب حیوةالحوان دمیری را بفارسی ترجمه کرده است . 
۶ - محمد صالح بن بدرالدین ان محهد جردوانی سا کن هرات موّلف 
شرح وفایه با شرح مختصر وقایه بر کتاب وقاية الروایه فی مسائلالهدایه تلف امام 


برهانالثر یعه محمود بن‌صدرالشر یعه اول عبیداله محبوبی حنفی که برای نوءٌ دختری 


نش قرن دهم ۰۰۲ 


سس سبح 
خود صدرالشريعة ثانی نوشته است و این شرح ممروف بشرح ملا صالح است که در 
هرات ور ٩۳۷‏ نمام کرده است ۰ 

۰ - عبدالکریم منجم بلخی مولف تسپیل التقاویم که درحدود ٩٩۱‏ بنام 
امامقای خان والی بخارا نوشته است . 

۷ - رین العا بدین بن‌علی پی عبدالمقومن عبدی موف کتاب‌صریح الاك 
درشرح املاد و رقبات و عمارات وابثيه قعةٌ شیخ صفی الدین اردبیلی که بفرمان شاه 
طهماسب در۷۵٩‏ بایان رسانیده است . 

۷۸ - محمد عارف لقایی از شاعران بدخشان دد اواخر فرن نهم و اوایل 
فرن دهم بوده ودد ٩‏ بتألیف کتابی ور تن کر شاعران فارسی زبان نا زمان خود دد 
ازدکان آغاز کرده رکه بهذدوستان رفته[ نرابنام مجمع الفنلادرزمان حلالالدین 
محمد | کیر بپایان رسانیده است ۰ 

۹ - نقیب‌الاشراف خواجه بهاءالدین سید حمن بخاری متخلص‌بنثاری 
ازشاعران ماوراءالاهر بوده ودز ۹۸۳ کتابی در کر شعرای فارسی زبان تا عصرخود 
پنام م ذکراحباب تلف کرده است ومحمد بدییع بن محمد شریف سمرقندی متخلص 
بملیح در۱۰۹۳ زیلی برآن نوشته است نام مذ کرالاصحاب . 

۰ - ملك محمدبن دلظان حمین موّلف‌شرحرسالهٌفارسیءولاناعلی‌فوشچی 
درحساب شامل جبرومقا بله وحساب . 

۱۳۱ - شاه حلال الدین شیرازی ازعرفای فرن دهم بوده در زمان سلطان 
سکندر که بحج رفته بود بهندوستان رفته و درآنجا مثنوی مولانا جلالالدین رآدری 
م یکفته ودر ۹456 در گذشته وشرحی بر‌کلشن رازنوشته است . 

۲ - عبدا للطیف شروانی معروف بافلاطون موّلف رساله‌ایست بنام‌حل 
مالاینحل درشرح قصيده معروف ابوالمفاخر رازی شاعرقرن ششم در مناقب آمام هشتم 
که مولف بخطا آنرا ازامام فخرالدین رازی دانسته است . 

۱۳۳ - محمد صالح‌بن امیرعدالله بن امیر عبدالرحمن بی شیخ خیلالله 


۰ تش فرن دهم 
سس اس ۱۳۳۵ 


اورسنجی بدخشی آزادبای اواخر فرن دهم واوایل قرن بازدهم بوده و رساله‌ای در 
احوال اکابر بلخ بنام عبدالمومن خان از بك پادشاه سلسلهٌ شیبانی ماوراءالنهر 
(۱۰۰۰ - ۱۰۰۷) نوشته است . 

۶ - حسن بن دوزبهان شیرازی مولف کتاییست در اخلاق بنام اخلاق 
شمسیه که آنرا دراصفهان برای يك تن از وزرا نوشته وچون پس از اخلاق محسنی 
ملاحمینکاشفی تألیف کرده پیداست که درقرن دهم بوده است و درینکتاب م ی گوید 
که درسال ٩۲۵‏ رسالهٌ فراست امام فخررازی را ترجمه کرده و مطالبی برآن افزوده و 
آنرا مرآةالانسان نام داده است . 

۰۵ - حمین وفایی ازلفت نویسان هندوستان درین دوره است و کتابی در 
لت فارسی در۳۳٩‏ تألیف کرده که بنام فرهنکگ نامه حسین وفابی معروفست . 

- حافظ او ب#ی‌دیگر ی‌ازلغت نویان هند درین دوره است ودرسال ٩۳۷‏ 
کتاب تحفة‌الاحباب را درلفت فارسی بیابان رسانیده است . 

۷ - قطب العالم عبدالقدوس بن اسمعیل‌بن صفی الد ین حنفی گنکو هی 
ازمتصوفه هندو ازمربدان وخلفای شیخ محمد بن عارف بن احمد عبدالحق رودولوی 
بوده است. نخست در رودولی می‌زیسته ودر0٩۸‏ درزمان سلطان سکندر اودی‌بشاه] باد 
تزدك دهلی رفته است . در ٩۳‏ هنکامی که بابر سلطان ابراهیم پسرسکندر لودی را 
درشاه آباد شکست داده وی بکنکوه رفته ودرع ۹4یا ٩66‏ در گذشته است . وی را در 
تصوف بزبان فارسی موّلفات چندست ازآن جمله : نورالهدی » قرة العیون » رشد نامد 
با رسالةُ رشدیه » مجموعةٌ مکاتبات معروف بمکتوبات عبدالقدوی یا مکتوبات 
قدوسه " لطاثف فدوسیه " انوار العیون فی اسرار المکنون در مقامات احمدعبدالحق 
رودولوی . 

۱۳2 - حامد بن فضل‌الله جمالی کنبو دهلوی معروف بدروش جمالی‌با 
شیخ جمالی ویاملاجمالی ازمشاهیر عرفای هند در اواخر قرن نهم واوایل فرن دهم و 
از پیروان طريقة چشتی بو نام وی را برخی‌فضل ال دانسته وبرخی فشل‌الة را نامپدر 


تثرفرن دهم 3 





وی دالسته اند . نویسنده و شاعر زیر دستی بوده » نضت حلالی تخلس می‌کرده 
وور۰۱٩‏ مرشدش سماء الدین بوی تخلص جمالی داده است , سفرهای‌دراز بدیارمفرب 
وبمن وفلسطین وروم وسوریه وعرأق وآذربایجان و گیلان و مازندران وخراسان کرده 
وازآنجا بدهلی باز کته ودر هرات باعبدالرحمن جامی دیدار کرده وشرح‌این‌سفرها 
را ورسفرنامةٌ خود آورده است . نخست درنزوسلطان سکندر لودی مقرب بوده و سپس 
بابر وهمایون نیز وی را بزرگه می داشته اند وسرانجام دره۱ نی قعده ۲ :۹ در دهلی 
در گذ*ته وقبرش ورجنوب شرقی قطب منار دردهلی هم | کنون زبارتگاهست . وی از 
شاعران معروف زمان خود بوده ودبوان قصاید وغزلیانش شامل نه هزآربیت دردسنست. 
بجز آن يك مثنوی دارد بنام بیان حقایق احواز سید المرسلین شامل دو مت : 
فسمت اول پنام مصباح الارواح وقسمت دوم بنام شرح‌الواصلین که در۸۱۸ مشفول نم 
آن بوده‌است منظومةٌ دیگری‌داردبوزن مثنوی مولانا جلالالدین بنام مرآتالمعانی 
ومثنوی دبگری بنام مپر وماه » دییگر از آثارو ی کتاب سیرالعارفین در احوال‌مشایخ 
چفتستکه در سلطنت همایون بپابان رسانده و احوال چهارده تن از مشایخ طریقه 
خود را از معین الدین سکزی تاسماء الدین مرشد خوددرآن کردآورده‌است . 

۹ - حسین بن شیخ صابر سندی از عرفای هند درین دوره بوده است ودر 
۲۷ ترجه ماخصي از کتاب قلائد الجواهر فی مناقب الشیخ عبدالقادرتا لیف محمد 
ابن یحبی بن بوسف ربمی تادفی حلبی‌حنبلی متولد در ۸٩٩‏ ومتوفی‌در شعبان ۹۹۳ 
حلب را بهمان نام فلائد الجواه رکرده است که از کتابهای رایج در مقامات عمدالقادر 
کیارنیست . 

2۰ | بوا لمحسی محمد باقربنم<مدعلی ملف کتاپیست در منافب مشایخ 
قعبندی از بپاءالدین شین نا عبیدالةاحرار که در ۹6۷ تلف کرده است . 

۱- شمس الدین ابوالفتح محمد بن اسحق ولی الله بن‌شمس الدین 
محمد قادری ملتانی ازسوفة قادری همین دوره در هند بوده و کتابی بنام مخازن 
لقادربه در منافب عبدالقادر کیلانی نوشته‌است . 


۰.۰ نش قرن دهم 








۲ - حمیی حافظ قزوینی کربلایی درسال ٩۷۵‏ در شهر دمشق کتاب 
مفصل وبسیار سودمندی دره‌زارات تبریز بنام روضات الجنان و جنات الجنان تألیف 
ک 5 شامل شرح احوال بزر کانیست که درتبریز مدفون بوده‌اند و کسانی که با 
ایشان مناسات داشته‌اند وخود از متعوفه طریقهٌ عبداللهیه علوبه علاه دولوبه کبروبه 
ومریدا سیداحمد حمینی حسنی موسوی باب الابوابی (دریندی) ممروف بوده ات . 

۳ - ور الدین محمد ی حمین بن‌عبد الل4 بن‌پیرحسین بن شمس‌الدین 
قزو نی - مولف سلسله نامه خواجکان نقشبند که در ٩۷۸‏ تألیف کرده است . 

۶ - بابا داود خا کی کشمیری سهروردی از شاعران و نوسندکان 
متصوف این دوره در هند از مریدان شیخ <مز؛ کشمیری در ملتان بوده و در ۹٩6‏ 
در گذشته وبرخی آثار بنظونشر فارسی‌آزومانده‌است از آن‌جملة منظومهٌ وردالعربدین 
در مثاقب مرشد خود » دستورالسالکین که شرحیست برآن منظومه » فصیده جلالیه * 
رسالة السلیه , 

۰ - خواچه اسحق قاری وی نیز از مریدان شیخ حمزة کشه‌یری سابق 
الذ کر بوده و کتابی در مناقب وی بنام حلية المارفین در ٩۸۰‏ نوشته است . 

٩‏ - من الله بن علی الله محمد حمینی مولف خوارقات با ثبصیرات 
الخوارقات ویا تبصیرات الخوارق کیسو درازحسینی کتابی‌در کرامات‌سید محمد کیسو 
دراز عارف مشهور هندمتوفی در ۸۲۵ و بازماند کان و خلفای وی که در ٩۸۱‏ پابان 
رسانده است . 

۷ حمین بن میر حمین <مینی هر خسی و لف کتاب سعدبه درمناقب خواچه 
محمد اسلام جویباری ازمشایخ طريقةٌ جویباری ماوراء نهر که معاصر باعبیدالشخان 
)٩4- ۹40(‏ و عدال خان (۹45- )٩:۷‏ پادشاهان شیبانی بوده وخواجه سعد از 
مشامخ همان طربقه واین کتاب‌را در ٩۸6‏ نوشته است . 

۸ - سید مرشد درویش یموی از صوفیان طریقهٌ احمد بسوی عارف 


مشهور ترك متوفی در ٩1۲‏ بوده ودر ماوراء النهروسوربه ومصرومدیته وابران و آسیای 


ثر ترن دهم 2 
یراتفر های سیا رکرده وبنظم ی 
کاب نسلی القلوب درشرح سه بت اولثنوی مولاناجلالالدین که بنام مبارزالدین 
دروان گرای پس ابوالمظش محمد گرای خان بن دولت کرای خان پادشاه فریم 
(کریمه) ٩۸۵(‏ ۹۹۲) نوشته است ودیگر ازآثار اوست مثنوی حجةالابرار که دز 
٩۱‏ در استانبول در مقامات مشایخ طریقً بسوی بنام ساعطان مرادبن سلیم آلعثمان 
۱۰۰۳-۹۸۷ ) بپابان رسانیده است ۰ 

ود 

گذعته آزین کتابهابی که »ولفان آنها معروفند در قرن دهم چند کتاب 
دیگر بزبان قارسی نوشته شده است که مولفان آنها معروف نیستند, از آن جمله : 
شرح فارسی مختصر وقایه که بر وفایةالروایه فی مسائل‌الهدابه از کنابهای معروف 
حنفیان نوشته‌انه وآن تألیف امام برهان‌الشر یمه محمودین صدرالشر یعه اول عبیداله 
محوبی حنفیست 4 برای نوادهُ دختری خود صدرالشر بعة ثانیتألیف کرده است ‏ 
این شرح فارسی مختصر وقابه ام عیدالله خان شيبني پاداه ازبك ( ۹6۰ - ۹۷) 
نوشته شده است و آنرا بخطا درهند بنام عبدالرحمن جامی دانشمند معروف فرن:»م 
چا پکرده‌اند . دیگر کتاب بان احوال حضرت مولانامحمد فاضی درمقاماتحمدبن 
برهان الدین سمرقندی معروف بمولانا محمد قاضی ۰ دیگر رساله در احوال حضرت 
کمال‌الدین خوارز‌ی در مقامات کمال‌الدین حسین خوارزمی سابق‌الذ ذر متوفی در 
۸ که از پیروان طریقه امیر سید علی همدانی بوده و این رساله را در ٩۷‏ تألیف 
کرده‌اند . دبگر کتابی پنام روضالولی شامل احوال انا وخلفای راشدین و مشلیخ 
صوفیه که دراواخر فرن دهم درحدود ٩۷۹‏ نوشته شده است ۰ 

شعر درفرن دهم 

از روزهای اول قرن دهم یعنی‌ازسال ٩۰۷‏ پادشاهان صفوی درابران بحکمآنی 

آغاز کردهاند ونقریباً تا سیسدسال پس از آن وافعه یگانه پادشاهان ایران بود‌اند . 


صفوبه میکوشیدند فرق مذهبی را که فرنبا پیش ازیشان در ایران بوده است ازمیان 


۶۰۰۸ شعر قرن دهم 








ببرند و پیداست مردمی که چند فرن بعق‌ایدی خو گرفته‌اند و آن عقاید ناچار در 
ادبیانشان راه باز کرده‌است پس از آنکه خواهی‌نخواهی تغییر عقیده بدهند ادیبانشان 
بیش آزهمه چیز متأثر میشود واین بیکی ازدلایل تنزل ادبیات ایران درین چهارسدو 
پنجاه ال اخیرست و میتوان کفت زند کی,ایرانیان درمدت «فتصد سال‌سنن ونوامیس 
خاصی در ادببات ایران آورده بود که ایرانیان بدان خو کرفته بودند ومخصوصاً شعر 
فارسی درمیان همین سنن پدید آمده بود واین تغییر نا کهانی‌سبب شد که دنبال فکر 
سرایند کان ابران 1 کشت وانجه را که از بدرانغان بدیشان رسنده بود از 
دست دادند . تصوف اندله اندژه از قرت پنجم ببعد شروع کرده بود شهءر ابران را 
بکلی‌بخودمنحصر کند» چنانکه بسیاری ازشاعران‌هم بودند که خودنمیدا نستندصوفی اند 
ولی‌عینآبیان صوفیاند اشتند وافکارصوفیان‌را ادامیکزدند. صفوبه‌با آنکه خودصوفی‌زاده 
بودند و بیاری مریدان اجداد خود صفی‌الدین اردبیلی و صدرالدیین موسی و سلطان 
خواجه علی وسلطان ابراهیم شبخشاه وساطان جنید وسلطان حبدر که شافعی بودهانن 
بپادشاهی رسیده‌اند معلوم نیست چرا طريقة نیاکان خود را رها کرده و شیعف متشرع 
شده‌اند وحتی‌در آغاز کار که اختلاف درمیان حیدریان عنیپیروان طر بقة قطب‌الدیین 
حیدر زاوی متوفی در۱۸٩‏ ونعمتیان بعلی‌مریدان نورالدین نعمةالة ولی متوفی در۸۳6 
در گرفته ازین‌دوفرقة تصوف نعمتیان را ترجیح داده وازآنها پشتیبانی کرده‌اند وبعدها 
با این خانواده هم وصلت کرده‌اند . ناچار آن اصولی که درشعر ابران بیش ازصفوبه 
سنت شده بود از مبان رفت و پادشاهان صفوی که بیشتر سر کرم میات مذهبی و 
واقتسادی ونظامی بودند بادبیات توجه و عنایتی نداشتند و اکر در فرن دهم شاعرانی 
بودهاند همه ازپادشاهان و امیران و اعبان هندوستان بهرهآمند شدماند. تنها در آغا 
فرن دهم هنوزچند شاعر بزر کت وآنهم بشتردرخراسان بوده‌اند که دست برورده زمان 
تیموریان بودند و از پرورشی که ازبشان و مخصوصاً از دربار سلطان حسین بایقرا در 
عرات برده بودند هنوز دست از سخن سرایی بر نداشته و دنبالهٌ کار خویش را رها 
نخرده بودند. بهمین جهتت که شعرفارسی درقرن دهم نسبت بقرنهای گذشته وحتی 


شعرفرن دهم 1۹ 
۷۲کس 
ترن نهم راءتنزل پیموده است و بهمین جپت هرچه بپایان قرن دهم نزديك میذویم 
بازهم از شمارة شاعران بز کتس کاسته میشود . شاعران نامی قرن دهم بدیشکونند : 
۱ - مولانا نورالدین هلالی جغتایی ازبز رکان شعرای اواخرفرن نهم و 

اوایل فرن دهم بود. پدراش ازتر کان جنتای بوده‌اند و وی در استراباد بجهان آمده 
و درجوانی بهرات رفته ودر سلك شعرای دستگاه سلطان حسین بایقرا وعلیشیرنوایی 
درآمده وهمچنان در هرات مانده ویس از برچیده شدن دستگاه سلطان بایقرا هم در 
هرات بوده است تا ایکه درسال ٩۳۷‏ که عببدالة خان ازيك شهر هرات را محاصرء 
و ده بود وی اشعاری توهین آمیز درباراش سروده بود اما چون در۹۳۹عبیدال‌خان 
آن شبر را کرفت وی پشیمان لو و قصیده‌ای درمدح عبیداه خان سرود و نزد آو رفت 
که بر وک بخواند وچون عبیداله خان مرد بد کینه‌ای بود او را عفو نکرد و در همان 
مجلس دستور داد او را پاره پاره اکنند وازیکان درمجلس وی را شکنجهٌ بسیار دادندو 
سپس بیرو اکشیدند وبا سروصورت خون آلود بچهارسوق هرأت بردند و پدینگونه 
کنتند وبا[ نکه در میان شیعه ععروف بوده که اوسنیست عبیدالة خان بتهمت شیمه 
وروی را کشته است . هلالی در غزل عاشقانة شورانگیز بسیار تونابوده ویکی از 
بپترین غزل سرایان زبان فارسی بشمار میرود و ۲۸۶۰ بیت غزل دارد و سه مثنوی 
کشت یکی لیلی ومچنون ودبگر صفات العاشقین‌شامل ۱۲۰۰ بیت ودیگر شاه 
ودروش‌باشاه وکدا شامل*۱۳۰بیت که آنها نیز ازشاهکارهای شاعران‌این‌دورهاست . 
۲ - امیر ابو عبدالله محمد هاشم شاه کرمافی پس‌میرمحهد مومن عرشی 
معروف بشاه جهان وشاء جهان‌گیر ومتخلص بهاشمی ازعرفای بسیار مشهورآواخرفرن 
نم واوایل فرن دهم بوده است. در۸۷۳ولادت یافته و از جانب پدر نسبش بچهاریشت 
بشاه فاسم انوار عارف‌مشپور فرن نهم وازطرف مادر نیزنسبشبشاه نعماله ولی‌میرسیده 
است . پس ازآ نکه مدتپادر کرمان سا کن‌بوده وازمشایخ معروف آن شهر بشمارمیرفنه 
سفری بهندوستان کرده ومدنی‌دردهلی‌بترویج طریقهُ خود مشفول بژده است وازه ٩۳‏ 
چندی هم درسرزمین سندوبپکرمانده ومیرزا شاه حسن نزاد امیر نوالنون ارغون که 
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آزبزر کان آنندباربودبویاحتر ام بسیار کرد اماسرانجام که خواست درسال۹۳۸بکرمان 
باز کرددچون‌بسرزمین کیج ومکران‌رسید در5ءهراهزنان وی‌را کشتند و آنچه داشت 
غارت کردند . شاه جهانگیرهاشمی ازمعاریف شعرای متصوف زمان خود بوده وقصاید 
وغزلیات بسیاردرزمينة تصوف‌سرودهاست ونیزمثوی مظهرالاثار را بتقلیدمخزن‌الاسرار 
نظامی‌در **ع۱ بیت سروده که از بهترین آثارعرفای فرن دهمست و در شهرتته از ٩۳۸‏ 
تا*4مشغولانظم آن بوده‌است . 

۲ - میرزا محمد قاسم گو نابادی متخلص بقاعمی پسر میرسید از سادات 
کناباد واز مشاهیر شعرای قرن دهم بود. نخست در جوانی شا کرد هاتفی‌شاعرمعروف 
بوده " سپس درآغاز قرن دهم ازملازمان شاه اسمعیلشد ومدئی‌ازشاعران در باراوشمار 
میرفته است و سرانجام از دربارشاه طهماسب نزد سلطان محمود خان والی دبار بکر 
رفته و ظاهرا در آنجا مانده و همانجا روز کارش سپری شده است و چنان مینماید 
منظومه‌ای که درشرح فتوحات شاه طهماسب ببحرمتقارب سروده مورد توجه آن‌پادشاه 
وأقع نشده وبدین جهة باعتراش آزدربار وی رفته است . قاسمی همه توجه خودراصرف 
سرودن مثنویانی کرده وانحه آزوی‌مانده نجستلیلی‌ومجنون وپس از آن‌منظومه‌است 
ببحرمتقارب‌بنام شاهرخ نامه‌ومنطومةٌ دیگری بهمان وزن درشرحفتوحات شاه‌اسمعیل 
که بشاهنامة قاسمی‌وشاهنامة شاه اسمعیلمعروفست ودر* 6 درحدود** *4 بیت بیایان 
رسانیده ومنظوعةٌ دیبگری درشرح فتوحات شاه طه‌ماسب که درحدود۱۷٩‏ بپایان‌رسیده 
ومنطومةٌ ییگری باز بهمان وزن که درشرح فتوحات سلطان محمود والی دباربکر از 
طوایف کردان مکر کومی حکارسرودهاست . 

۶ - جنولی بدخشی معمایی ازمعاریق شعرایدربارهمایون‌پادشاه هندوستان 
بوده و بیشتر بسرودن قصاید مصنوع توجه داشته است چنانکه قصیده معروفی دزسی و 
هشت بیت بمدح آن پادشاه سروده وصنایمی‌درآن بکاربرده که ذوالفقار شروانی وسلمان 
ساوجی درفصاید معروف خود از آن غغلت کرده‌اند وحتی معما و اظهار مضمر و تاریخ 
درآن بکاربرده است واین قصیده را درفتح بدخشان در سال ٩۲۷‏ برای همایون پادشاه 
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سروده وازین‌جا پیداست که از آن زمان وارد تاه وی شده است . 

و شییخ زین‌الدین خوافی متخلص بوفایی نیز از شاعران معروف دربار 
هندوستان بوره ونضت باظهیرالدین باب بدانجا رفته ودر درپاروی «قام صدارت داشته 
است ودرا ره شهرمعروف هند مسجدی ساخته ودرآن سوی آب جون عم مدرسه‌ای 
نا کرده ودد شمرمخصوصاً بدبهه سرایی ومعما بسیار زبردست بوده ومنشی قابلیبشمار 
میرفته ودرضمن تاریخی درشرح فتوحات بابر درهند نوشته وتا زمان همایون هم زنده 
بوده وسرانجام درناحبه چنهار درسال *۹4 در زشته ودر مدزسه‌ای که درا کره‌ساخته 
بود وی دا خاك سپرده‌اند . 

- مولانا دردی سمرقندی نیز ازشاءران نامی دربار همایون بوده‌ودرفصیده 
وغزل دست دأشته ومعمارا هم نیکومیسروده است وسرانجام درسال ۹۱۹ در گذشته است. 

۷- شیح ابوالواجد فارغی‌شیرازی نیز ازشاعران‌ایندوره است که‌درجوانی 
از فارس بهندوستان رفثه و از شاعران دربار همابون شده است و در ضمن مرد بسیار 
کوش ه کیر وصوفی مشربی بوده و از شیرین زبانان عصر خود بشمار میرفته و با شبخ 
زین‌الدین خوافی متخلص وفبی ساب ال ذکی با هم بهندوستان رفته ود رآغازکارهردد 
تنگدست بوده‌اند وی نیزدرهمان سال* ۹4 در گذشته ودرهمان خانقاهی که درمسجد 
شیغ زیالدین در که بوه است اور نبا سپرده‌اند. 

۸- جاهی بخار نی باق یتیمان«مروف بوده زیر که پدرش آزامبان‌شهربخار 
بوده درآ نجا منصب مهمی داشته است که مردم بخارا بتیمان میگویند و نخست دد 
کابل جزو ملازمان بابر شده‌و با وی بهند رفته و از شا‌ران معروف دربار او شده اما 
شاعری بسیارهجووبد زیان وه از آن‌جمله وقتیتر کیب بندی درهجوشاه محمدخان 
شایور ازاعیان دربار بابر سروده بود که چون برای بابر خواند صلةٌ خوبی باد داد و 
سرانجام در۵٩‏ غلام ی که داشت زهری درخورا کی ریخت واورا کشت . 

۹ - حیدر تولی نیز از شاعران این دوره و در دربر همایونبوده* گذشته از 


شاعری در موسیقی بسیار زبردست بوده و آواز را خوب میخوانده و مدتهای مدید «د 
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هتلوستان و سته ات وس وا برده تازه‌ای درینجگاه ساخته بود که در آن زمان 
معروف بوده ونا آخرفرن دهم در دربارهندوستان میزیسته است . 

۰ خواجه ایوب ب خواجه | بوالبر کات از بزرک زاد کان ماوراء‌الفهر 
بوده وبا این همه خود وپدرش ببی قیدی معروف بوده‌اند ووی مدتی‌درکابل بودموسپس 
بهندوستان رفته وهمایون در بارة او توجه بسیار داشت و ازبس مایل بصحبت او بوده 
یکی از زنان حرم خود را بعقد او در آورده بود ولی با این همه وی دست از بی قبدی 
برنداشت و همچنان میزیست تا اینکه روزی در مجلس پادشاه بی ادبی کرد و چون 
همایون درخشم شد ازو اجازه حج گرفت ودییگر تتوانست بدربارهمایون باز کردد و 
مدنی دراحمدآ باد وچندی دردکن بود ود آنجا نظامشاه باو مهربانی بسیار کرد ولی با 
ار نیز نماخت و روز کار را بهمین پریشانی بپایان دساند " خواجه ایوب با این همه 
شاعر توانابی بوده و غزل را نیکو میسروده و گاهی ایوب و کاهی هم عراقی تخلصس 
مگکر ده است . 

۱- مولانا سحابی استرابادی نجفی از مشاهیر ثمرای قرن دهم ایران 
بوده » پدرانش ازمردم استراباد بوده‌اند . وی درشوشتر ولادت یافت و در جوانی پنجف 
رفته‌است وبهمین جهة باسترابادی ونجفی هردومعروفست و کاهی‌نامش را شیخ سحابی 
هم ضبط کرده‌اند. وی مردی متشرع ومتقی بوده وچهل سال درنجف زیسته است واز 
فقیپان زمان خودبشمارمیرفته واوقات رادرمجاورت مرقدامام بحث ودری‌می کنرانده 
ودرضمن از سخناش بر می‌آید که مردی صوفی مشرب بوده است و پیداست که در 
فرآن بسیاردست داشته زیرا که دزاغنب از رباعبات خود اشارانی بمطالب قر آن دارد 
وسرانجام در ۱*۱۶ درنجف در گذشته‌است. وی شاعرتوانایی بوده» دیوان غزلیاتش‌شامل 
۶ بیت دردستست‌ولیر باعیاتش بیشترعروفست ومجموعهٌ رباعیات اوشامل بیست‌ه زار 
رباعیست ودربارُ او نوشته‌اند که وفتی بکنارآ بی رسیده و بای او درآب فرورفته‌است 
و با خود کفته این بواسطة علقمت وچون‌مرا بهیج چیز بجزشمرتمل‌یست بایدآنرا 
هم بشویم و همانجا نسخهٌ دیوان خودرا در آب انداخته و آنچه ابنك ازومانده است 


شرفرن دهم 3 
1 ازآن تاریخ سروده است . در میان رباعیات او اشعار بسیار معروفی‌هس تکه برخی 
ازآنبا را پمام عمرخیام هم نسبت داد‌اند ‏ 

۲ . ملازما نی یز دی ازشاعران سا کن اصفهان بوده ودر زمانشاهعبار‌صفوی 
مرت راز آنجه در باره او نوشته‌اند بیداست که بشاعری خود بسیار مغرور بوده 
چنانکه عقیده داشته که روح نظامی درو حلول کرده است و بقاعد تناسخ خود را 
نطامی می دانسته و نیز کفته‌اند که وفتی سراسر غزلیات حافظ را استقمال کرده ودر 
مقابل هر غزل او غزلی سروده بود و نسخه‌ای از آن نزد شاه عباس فرستاد و نامه‌ای 
زوشت که در عدرشما کار من بجابی رسید که جواب حافظ را داده‌ام و معروفست که 
شاه عبای وربالای آن نسخه بخط خود نوشت «مولانا درین معامله جواب خدارا چه 
خواهی داد ؟ » . تاریخ رحلت اوراهم ۱۰۱۷ وهم ۱ ضبط کرده‌اند وابنك ازاشعار 
او آنجه مانده برخی غزلیانست وبرخی اشعار بوزن لیلی ومجنون ازومانده وپیداست 
که لبلي ومجنون نظامی را نقلید کرده وغزل را نسبة بده نمی گفته است . 

۳ - مولانا و چیه لدین نسف آ قاشانی تکلو ازشاران معروف در بارشاه عبای 
صفوی بو ده ودراصفهان بخدمت‌اورسیده وازآن بعددر بیشترسفرها باوی‌همرا‌بودچنانکه 
ورسال ۱۰۰۰ درقزوین درمجلسی که سفیران روم وازبك درد بارحاضر بودند شاه عبای 
برای ایشکه تعصب خود را در دین شیعه نپا نشان دهد دستور داد در حضور ایشان 
فسیده‌ای را که در مناقب علی بن ابی طالب سروده بود بخواند و چون بایان رسید 
دستور داد ترازو آوردند واورا دريك کف ترازو گذاشتند و د رکف دبگر آن قدر زر 
رایج ريختند تا با اوبرابرشد واین زرها را باوبخشید . دریابان زند کی ازدرباررفته و 
درمشهد گوشه نشین شده و از دربار سالی بیست تومان وظیفه در پراش مقرر کرده 
ودل و من حال درسال ۱۰۲۳ در گذشت : 

6- آقا رضی اصنهانی از غزل سرابان زبردست زمان خود بوده و سفری 
م‌ هندوستان رفته ویس ازباز کشت ازآن سفردر ۱۰۲6 دراصفهان در گذشته است ۰ 


۰- کی همدالی نیز از غزل سرابان معروف اصفپان درین زمان بوده و 





ءِ شمر فرن دهم 


با شکوهی شاعرمعروف‌آن زمان درحوزه درس میرزا ابراهیم همدانی حکیم معروف 
آن عصر که در ۱۰۲٩‏ در گذشته دری حکمت می خوانده است و سرانجام در همان 
شهر درگذشته ودرتاریخ رحلت اواختلافست هم دره۱*۲ وهم در*۱۰۳ضبط کرهه‌اند 
ودر هرصورت ازشاعران اواخر فرن دهم واوایل قرن بازدهم اصفهان بوده است . 

۰ - ابو تراب فرقتی جوشقانی وی نیز از شاعران نامی این زمان بوده و 
در کاشان نشو و نما یافته و از شاعران دربار شاه عبای شده است و سرانجام در ۱۰۲۹ 
درگذشته ودرغزل استاد بوده است . 

۷ - سید محمد حمین لاهیچی متخلص بفغفود از داك‌مندان زمان خود 
بوده مدتها دراب آن می زسته ویس ازچندی بهندوستان رفته ودر بایان زند اک ملازم 
شاهزاده پرویز پسر جهانگیرپادشاه معروف هند شده وسرانجام دراه آبادسال۱۰۷۸ 
در گذشته است . وی مرد بسیار دانشمندی بوده ودرطب وشاعری وخوشنورسی معروف 
بوده وشعر را نیکو میسروده » تا درایران بوده رسمی تخلص میکرده وچون بهند رفته 
فنفور تخلس کرده ودر غزل استاد بوده است * 

۸ - مولانا غزالی مشهدی ازشاعران نامی قرن دهم بوده نخست‌درابران 
می زیست و در دربار شاه طهماسب بود ودر سال ٩0۸‏ خواجه اميربيك کججی وزیر 
خراسان که ازمیررصدرالدین محمد پدرمیرغیاث‌الدین منصورشیرازی تسخیر کوا کب 
ومخصوصاً آفتاب را باد کرفته بود درشیراز باین کارپرداخت و چون شاه طهماسب در 
خشم شد وفرمان داد اورا درصندوقی بکنند و دستهایش را ازسوراخی که در صندوق 
کرده بودند بیرون بیاورند و بند بردستش بزنند تانتواند با انگشتان خود سحر بکند 
درین موفع غزالی دراردوی شاه طهماسب بود وشاه اورا نزد وی فرستاد ده اشعاری در 
سرزتش وی‌بگویدیس از آن که بتهمت بدمذهبی‌خواسته‌اند اوراآ زاردهند بهندوستان 
رفته و نخست درد کن وسپسر چندی تزد خان زمان ازاعیان هند بوده و پس از کشته 
شدن اوبا کره و بدربار جلال‌الدین اکبر رفته و در دستگاه وی بمقام ملك‌الشعرایی 
رسیده است وممدوحان اوصلات کران باومی داده‌اند چنانکه خان زمان وفتی که او 





۰۱ 


بیترت سس 


هتفرن دهم 
را نزد خود خوانده هزار روپیه خرجی برایش فرستاده است و سرانجام در شب جمعة 
۷ رجب *۹۸ بفجاه دراحمد" باد در کذشته و اکبر فرمان داده است پیکرش دا در 
سر گنج درمقبرة بادشاهان ومشایخ بخاك سپرده‌اند . غزالی از شاعران زبردست زمان 
خود بوده ومروی عارف مشرب بشمار میرفته و تزديك پنجاه هزار مر کفته است از 
آن جمله مثنویانی سروده ویکی از آنها را نقش بدیع نام گذاشته و برخی شمارة 
اشمارش را تا صد هزارهم نوشته‌اند . 

-٩‏ سید نجم| لدین! بولغم محمدمیا نکالی معروف بملاقاسم کاهیکابای 
نیز ازشاعران نامی دربارا اکیربوده واورافاسم‌میانکالی کابلی م ی کفته‌اند » درجوانی در 
هرات بوده وور نجا بخدمت‌جامی‌رسیده درحلقهًتصوف واردشده ودر دور بابریان‌نخست 
از ۳ ۷:۹ ۹6و باردوم از ۹۸۸۹۱۱ بهندوستان رفته ودرا کره از شاءران معروف دربار 
کبر بوده امت ودر موسیقی‌مهارت بسیارداشته وآوازها وپردهای‌متعدد ساخته بود ودد 
تفسیروهیت وکلاموتصوف ومعماوتاریخ‌نیزه‌رد دانایی بوده ودرضمن مردی‌وارسته وبی‌قید 
بوده چنانکه اورا برخی ملحد وزندیق وانسته‌اند وهرچه داشته با قلندران می‌خورده 
وحتی‌ازهعاشرت باسگان هم پرهیزنمی کرده است ودرادبیات مرد منصفی بوده چنانکه 
نوشته‌اند | گر اوابراد می کردن که مضامین آمارنو ازدیگراندت میگفت من ملتزم 
نشده‌ام که همه آزعن باشد و هرچه را نمی خواهید بتراشید . در سال ٩۷‏ که اکس 
بگجرات رفته بود دراردوی اومعروف شد که فاسم کاهی مردء است وغزال ی که در اردو 
بود فطعه‌ای درتاریخ مرگ ا و کفت اما بعد معلوم شد که این خبردرست نبوده و آزین 
قرارچندی بس از ٩۷۶‏ هم زنده بوده ودرا کره دز۲ ربیع‌الثانی ٩۸۸‏ در گذشته‌است و 
نوشته‌اند که صدوییست سال عم کرده است . کاهی ازشاعران زبردست زمان خود 
بوده و قصیده و غزل و متنوک را خوب میکفته دبواش‌شامل**۱۷ تست ومنظومه‌ای 
در حر متقارب تفلید بوستان سعدی کفته که کل اذعان نام گذاشته و گویند دد 
آن‌متنوی همه جاقوافی‌سعدی را مکر رکردهاست ونزمنظومه‌ای درمعما بوزن‌حدیقه 


سروده و برای هرقم از معما مثالی بهمان وزن از خود آورده وآنرا درغ۹0 بیابان 


۰۱۹ شعرفرن دهم 





رسانده است . 

۰- خواحه حمین مروزی.: درجوانی مدتی درکابل بوده وازانحا بپندرفته 
است وورااکره نخست ازشاعران دربارهمایون بوده وسپس ازسرایند ان محتشم دربار 
جلالالدین | کبرشده واز خاندان محترم و وزیر زاده بود و نسبش بعلاءالدولةٌ سمنانی 
میرسیده ودر جوانی ممقول را نزد ملاعصام‌الدرن ابراهیم وفقه را نزد ابن حجر مفتی 
عربستان فرا کرفته بود وازین فرار درجوانی درسرزمین عر ستان زیسته‌است. دردربار 
| کبر مقام پلندی داشت و بیشتر تخصص |وقصاید مدح‌بود ومخموصادرسرودن «اده تاریخ 
مهارنی داشت چنانکه فصیده‌ای ساخته است که ازهر بت آن نام ملطان سلیم وتاریخ 
ولادت او که ٩۱۰‏ باشد بیرون می‌آید وقصيده دبکردارد که ازهربیت نام شاه مراد و 
تاریخ ولادت او۹۸6بیرون می‌آید ونیزقصیده‌ای سروده که ازهره‌صرع اول آن جلوس 
اکبر و۳٩٩‏ واز هرمصرع دوم آن ٩۷۷‏ تاریخ تولد سلیم بیرون می آید و کذشته از 
شعر درصنءت انشاء وفنون ادب دست داشته سرانجام درسال ٩۷۹‏ ازا کبراجازه کرفت 
و یکابل رفت» در آ نجا میرزا محمد حکیم باو احترام بسبار کرد اما بواسطهُ آنکه در 
مجلس‌اوهدابایی را که ازهندآوره‌بود يك يك میکفت نام و بهای آ نها را می‌توشتند 
بر شزا محمد حکیم گران امد و مجلس برخاست ورفت و کسانش آن دابا را 
غارت کردند و وی هم اند کی‌بس از آن وافعه درکابل‌در گذشت. خواجه حسین ازقصیده 
سرابان خوب این دوره بوده است . 

۱ - خواجه حسین مشهدی متخلص بثنالی , در آغاز زند کی مدتها در 
ایران می زیسته و در همان زمان شهرت شاعریش برند رسیده بود سرانجام از مشهد 
بهندوستان رفت ودرسلك شاءران دربار | کبر در | کره در آمد» اما کارش آن‌چنان که 
اتظارمیرفت بالا نگرفت ودرغیاب وی قدرش را بیشترمیدانستند و با آتکه قصیده را 
بسبارخوب می کفته و یکی ازتوانا تردن فصیده سرابان زمان خود بوده نوشته‌اند که 
معلومات کافی نداشته است وبهمین جبة دراشعار اومعانی عالی ونصایح و معارف نبوده 


است دیوانش که بیشترشامل قصایدست دوهزاربیت دارد ومثنویات راهم‌خوب می‌سروده 


۰۱۷ 





شعر قرن دهم 
سس 
و آن جمله ساقی نامه ءعروفی دار : 

ِ سید جمالالدین محمدعرفی‌شیر ازک , از بزر کترین شاءران فرن دهم 
بود نمپدر ش‌راخواجه بلوسا اکن‌محلهُ کو چهُ سختوبه‌درشیر ازدانسته‌اند. درشیر|ژولادت 
یافت وقسمتی‌اززن کی را درآ نجا گنراند وتاسال۹۸۹دروطن بود وسیس ازانجا سدر 
جرون واز آتجادر*٩۹‏ بد کن رفت وا زآنجا ءازم فتح پورشد و در آنجا با فیضی شاعر 
معروف آشنا کشت و چون کمنام بود فینی او را در خانة خود نگاه داشت و منتهای 
مب( وال تاد 0 مسیح‌الدین حکیم ابوالفتح که ازداندمندان 
معروف بزدآشناشد وپس‌آزمرک اویشدمت عبدالر حیم خان‌خان خانناسی,سالاره‌ وف 
هندوستان؛بوست وچندیبا اودرحیدر بادبود وسپس بدربارجلال الدین| کیررفت ونعلق 
خاطری‌نسبت بشاهز اسلیم‌معروف بچهانگیرپسر بادشهیافت وسرانجامد۹۹۹در گذشت 
ودربارة مکش اختلافست بعضی نوشته‌اند باسهال رفت وبرخی کنتهاند بواسطهُ همان 
روابطی که با شاهزاده سلیم داشت زهرش دادند و بدیشگونه در لاهور در گذشت و 
همانجا اورا بخاك سپردند وپس آزچندی که درویشی می‌خواست جسد دیگری را که 
در کنار مرقد عرفی بود ازخال درییاورد وینجف ببرد اشتباهاً جسد اورا پنجف برد و 
درآ نجا بخالك سپرد واین وافعه درسال ۶ بعنی ۱۹۵ سال پس ازمر کش روی‌داده 
وکفته‌اند که مرقد اودرنجف معروف بوده است . عرفی یکی ازمعروف ترین شاعران 
فرن دهم ویکی ازمبتکران سبك معروف بسبك هندست و بهمین جهة دیوان اشعار 
وک هموارء درایران وهندوستان وتر کیه رواج فوقالعاده داشته وعده کثیری ازشعرای 
سك مندی ازقماید وغزلیانش تقلید کرده‌اند وقطب الدین نامی ازمولفان هندشرحی 
برقصاید اونوشته است ونزديك پنج هزاربیت قسیده وغزل داردو در ضمن‌مشفول تقلید 
سای کف مجالشس نداده و تنها پنج مثنوی‌نانمام‌یکی‌بتقلید مخزن 
الاسراربنام مجمع‌الابکار ودیگری فرهاد وشیرین بتقلید خدرو وشیرین‌آزومانده است 
و نیز ساقی نامه ای دارد و روی‌همرفته مثنوبانش شامل دوهزار بیتست ولی درین‌سباث 


شعر او در درجهٌ دومست وغزلیات وی قطعا برسایراقسام شعرش‌ترجیح دارد . نوشته‌انذ 


2۱۸ شس‌فرن دهم 








"که مردی خودخواه بود و شعرخود اعتقادسیارداشت ودیگران را چه از یشینیان وچه 
ازمعاصر ان با فدروقیمت نمی‌دانست . 

۳ مولانا شیری لاهوری » اسلا ازشیخ زاد کان پنجاب وازدهی‌بود بنام 
کو کزوال درینجاب ویدرش ازجماعت ساجدان بود که فبیله‌ای معروف بودند ومادرش 
سید زاده بود وپدرش ملایحیی نام هم شاعر بوده و غزل را خوب می کفته است و وی 
چندی درسیالکوت مرزیسته وسپس پدربار | کبررفته است وبیشتر مداح شمس‌الدین 
محمد خان انکه ملقب بخان اعظم و پسر او میرزا عزیز کو کلتاش بوده که او نیز 
خان اعظم لقب گرفته وهردوازاعیان معروف هند بوده‌اند و کتابی درمدح این پسر و 
پدربنام جهات افروزیرداخته که نزديكك سه هزارییت مقطعات منظوم دارد ودرانواع 
شعءردست داشته و طبعش بسیار روان بوده چنانکه خود دعوی میکرده است که شبی 
سی غزل میسروده ولی مهارت عمد؛ اودر قطعه و قصنده و بیشتر اشعار شکایتآمیز بوده 
است وزمانیهم اورابترجمة کتاب معروف‌مهابهارته اززبان سنسکریت مأمور کرده‌اند 
وسرانجام در کوهستان بوسف زئی در ۹۹6 در گذشته است . 

۶ - مولانا قیدی شیراذی ازشاءران نامی این‌قرن بوده» نخست در ابران 

می دتم و اینکه ازشاه طهماسب تشویقی بمیند ازشیراز بقزوین رفت اما چون 
مایوس شد !هنک تفر حج کردو پس از ادای حج بپندوستان رفت نخست در در بار 
پادشاهان د کن بود ویس ازآن جزوشاعران دربارا کبرشد وازملازماف نزدبك او 
بود چنانکه با اوسفری کابل رفت اما روزی که در مجلس وی ازناراحتی مردم شکایت 
کرد ازنظرافتاد ودیگر کرد خدمت دزبارنگشت و بقناعت می گذراند تا ایشکه بفتم 
پورسیکری رفت و در آنجا کرفتار بواسیر شد و مرد شیادی بعنوان طبابت ر گپای 
بواسیرش را برید و بدان علت جان سپرد . قیدی از غزل‌سرایان زیردست زمان خود 
بوده است . 

۰ - ه رلانا یاد گارحالتی اگرهی پسر و الپی از شاعران نامی هتدوستان 
اصاا ازایف جغتای وازسپاهیان دربار جلاالدین | کبربوده وخودرا از بازماند کان 


شم فرن دهم ۰۹ 





سلطان سنجر می دانسته و از غزل سرایان خوب زمات خود بشمار میرفنه و پسری 
داشته است محمد حسین‌نام که بقایی تخلصمی کرده واوهم‌شاعربوده اما درحال جنون 
بدرخود را ازهرداده و کشته است. 

۰ - قاسم مشهدی متخلصبارلان » نیز ازشاعران نامی دربارا کبردرا کره 
بوده و خود را از باژمانه کان ارسلان جاذب از عمال معروف دربار محمود غزنوی 
می دانسته وببمین جهت ارسلان تخلص میکرده ووی ازمردم طوس‌بودمودرماوراءالشهر 
نو ونما بافته وسپس‌بند رفنه وورآ نجا بشاعری پرداخته است ودر ضمن خوشنویس 
بوده وخط نسخ تعلیقرا خوب می‌نوشته ودرفن تاریخ ماه بوده ونیزمردی‌خوش مشرب 
بشه‌ارمیرفته است وسرانجام دره۵٩‏ که با پادشاه بلاهور رفته بود در آنجا در گذشت . 
ارسلان دراقسام #مرخصوصاً درغزل ومادهناریخ ماهربوده است . 

۷ - شیخ رهایی خوافی, از بازماند کان شیخ‌زین الدین‌خوافیعارف مشهور 
بوده و بپندوستان رفته ودرسلك شاعران دربارا کبر در اکره می زیسته است و مردی 
صوفی مشرب بوده وخسهٌ نظامی را نقلید کرده وغزل را نیکو می‌سروده است . 

- میر سلطان بایزید هروی متخلص بدوری ازهترمندان معروف دربار 
آکبر درا کره وازخوشنویسان درجهُ اول خط نسخ تعلیق در هندوستان بشمار می رفته 
و کانب‌الملك لقب داشته و ظاهرا در جوانی از هراث بهندوستان رفته است و در پایان 
زندگی سفری حج رفته وازغزل سر ابان ز بردست زمان خود بشمارمی رفته است ۰ 

۹ - سید محمد جامه باف متخلس بفکری از معاریف شاعران فرن دهم 
بوده نسبت اورا هم ازمشهد وهم‌ازهرات وهم‌ازتربت دانسته‌اند وبرخی تصریح کرده‌اند 
که ازبز رکان سادات مشپد بوده. درهرصورت درآ غا زجوانی‌درمشهد ساکن‌بوده است 
ودر بابان زندکی در سال ٩۱٩‏ بهندوستان رفته و در دربار | کیر نعمت فراوان بافته و 
سرانجام درسفرجونپورورسال ٩۱۳‏ در گذشته‌است. وی درشعرتنها برباعی‌میل بوده وجز 
رباعی چیزی آزو تاد و هنن حبة سشاصراش هم او را مین رباعی لقب داده بوددو 
و وشها که صورت وخلقت ارات کیبی خاص بوده ات و از آنچه ك تن 





۰۲۰ شعرفرن دهم 


ازشیرا کفته معلوم میشود مردی لاغر وزرد چپره و سیاربلند بالابوده وچشمان‌درشت 
داشته اس . 

۰ - میر حیدر مه‌مایی کاشانی متخلص برفیعی » وی نیزازشاعرانیست که 
يك قسمت ازعمرخودرا درایران وقسمت دیگر را درهند کنرانده وچون در اشعاروی 
مرئیه‌ای برای شاه طهماسب هست که دد۸۲٩‏ سروده و ذ کری آزوفایم ٩۸۵‏ هم هست 
بیداست که پس‌آزین تاریخ بهند رفته است ودردر پارجلالالدین آکبردرا کره ازثاعران 





معروف بشمار میرفته ودرشعرتنها درفن‌معماوتاریخ دست داشته وبهمین جهة باوه‌عمایی 
می گفته‌اند. سرانجام درپایان زند کی با خواجه حبیب ال ازاعان‌هند که ازکجرات 
بلاهور آمده بود همسفرشد که باایران بر کردد واموال‌سیار که درمدت افامت درهند 
بدست آورده بود با خود برداشت وبکشتی نشست وعازم ابران شد اما نزديك سواحل 
کیج و مکران کشتی شکست و هر چه داشت بتاراج رفت و بدین حال در گذشت . 
میر سنجر کاشانی ازشاعران نامی همین زمان بسراوبوده است . 

۱ میرسنجر کاش فی پسرمیرحیدر معماییکاشانی سابقالذ کرتخلص برفیعی 
اس رعطاد 1۳ با پدربهند رفته ویس ازباز گشت او درهمانجا مانده است زبرا که از 
شاعران دربارجلال الدین | کبر بشمارمیرفته وقصاید بسیاردرمدح وی وپسرانش سروده 
است وحتی امیران دربارش را مدح کفته است‌و با میرزا جانی والی سرزمین تته نیز 
مربوط بوده ومیرزا غازی راهم‌مدح گفته است ودرپایان‌سلطنت | کبر ازدربار اوسر زمین 
بیجاپور رفت واز شاعران دربار ابراهیم عادلشاه شد و نخستین بار که نزد عادلشاه رفت 
خلعت خاص وانگفتری زمرد بسیار کرانبهاباوداد وپس از آنکه مدنی دردرباروی بود 
نامه ای ازشاه عبای رسید واو را بایران احضار کرد وپیش ازآنکه بابران باز کردد در 
درسال ۱*۲۱ درهمان سرزمین بیجاپور در گذشت .میر سنجر برخلاف پدر در افسام 
مختلف شعر دست داشته ومخصوصاً قصیده وغزل را ییکو می‌سروده وسکی از بهترین 
شاعر ان‌این-بك درفرن دهم بشمارمیرود. دبوان فصاید وغزلیاتش‌شامل‌چپارهز ار یتست 
وسافی‌نامه‌ای بنام خم خانه دارد شامل4۰۰ بیت و مثثوی دیگر بروژن‌خسرو وشبرین 


عامل ٩۰۰‏ بیت ۰ 

۳۲ میرزا محمد قلی تکلو میلی هروک بیشتر بنام میرزا قلی معروف 
بوده از معاریف شاعرآن فرن دهم بشمار میرفته و اصلا از ناد ترك بوده است چنان 
ی نماید که دآغاز زند کی درنبریزوعرآق ویزد وشیراز زیسته است زیر که گاهی 
وی را نبریزی باعرافی با بزدی باشیرازی دانسته‌انه وچون مدایحیبنام ابراهیم خان 
اب محمدبك بن‌اهیر ماءاملك بن‌جهانشاهپادشءلار که در ۹۶ بساطنت رسیده است 
داردییداست که چندی هم دردرباروی بوده ونوشته‌اند که مدتی‌هم در مشهد زیسته و در 
آنجا تریست یافته‌است. ورآغاز کار دردستگاه ساطانمحمد خداننده و سلطان ابراهیم 
میرزا بوده وسرانجام در ٩۷۹‏ بپندوستان رفته ومدتا ور خدمت نورنك خان ازاعیان 
هند بوده وفصاید فراوان درمدح او سروده است و درهمین زمان در ساك شاعران دربار 
اکبر بوده است وسرانجام نورنك خان بروبد گمان شد ودستور داد زهردر خورا کش 
کردند و بدین گونه ازجهان رفت : چنان می نمایدکه پس ازمرگه پیکراو را بمشهد 
آورده وورآنجابخال سپردهاند زیرا که قبرش ورمشپدست وبرسنگه قبرش‌تاریخ رحلت 
اورا ٩۸۵‏ نوشته اند . میلی‌درقصیده وغزل ازشاعران زبردست زمان‌خودبوده ومتضوصاً 
درفزل بیان رقت انگیزوسوزنال دارد ۰ 

۳۳- ملاطریقی ساوجی از شاعران درجهٌ دوم دربار ااکیر دز هندوستان بوده 
ودربار‌اش نوشتهان که پیرفاسق ومسخره‌ای بودءوبزور بی‌جیایی‌کارش ازپیش می رفته 
است وسرانجام بحج رفته ات ودرهنان سفرد رگذشته و وی ازغزل"سایان زمان‌خود 
بوده است ۰ 

6- ملامشفتی بخاری اسلا ازمردم مرو بوده وچندی دربخار زیسته‌وسیس 
بپندوستان رفته ودرجزوشمرای در بارا کبر بو ده است ویس‌ازچندی بدبارخودباز گشته 
وباردیگر سفری بهند کرده وباز بد کشته است ووی درجد وهزل شاعری استاد بوده و 
درقصیده دست داشته است . 


۵- ملا صبوح یکابلی ازناد جنتای و از شاعران دربار جلالالدین | کبر 





۲ شعر قرن دهم 





بوده ومدتهای مدید در دربار وی زیسته است ومی نویسند مردی بسیار بی‌قید و لابالی 
بوده است ودر ۹۷۲ با ٩۷۳‏ درا کره در گذشته ودرهمانجا ساکن بوده و غزل را نیکو 
می سروده است. 

- میر محمود منشی متخاص بمجوی از شاعران نامی دربار اکبر واز 
منشیان زبردست زمان بودهونزدياك ۲سال منشی‌ممالك هندوستان بوده است ودخترش 
زن نقیب خان ازاعیان آن سرزمین بوده ونخست در کجرات بخدمت میرزاخان‌خانان 
رسیده و بدین وسیله بدربار راه باقته بود وسفری هم بحجاز رفته و درغزل استاد بشمار 
میرفته است. 

۷- هفیث محوی همدانی وی نیزمحوی تخلص می کرده واز شاعران نامی 
دربار | کبر ومردی مجرد بوده وچنان می نماید که ازایران بهندوستان رفته و درغزل 
سرابی دست داشته است. 

۸ - ما لطفی منچم از دانمندان و منجمان معروف زمان خود بودو از 
شاعران دربار | کبر بشمار می رفت وچندی هم با میرزا نظام‌الدین احمد در کجرات 
بوده وبسعی او دارابی بسياربهم زده وسفر دربا کرده است و مردی خوش معاشرت بود 
و اشعار متقدمین را بسیار بیاد داشت چنانکه نوشته‌اند که شبی هزار ببت بمناسست 
می توانست بخواند و بدیپه را خوب می کفت ومقلدی هم می کرد و در ضمن درغزل 
صراهی دحت داشت ۱ 

۹ - دوغنی » نیزازشاعران این‌دوره بوده ودر دربارا کبرمی‌زیسته. نوشته‌اند 


مسخره پیشه‌ای بی‌حیا بوده وهزل اویش ازجدش بوده وسرانجام در۹۸۰ که بااردوی 
شاهی بگجرات می رفت درپای فلع ابو گرهه در کنشت و همانجا بخا کش سپردند و 
دیوان وی سه هزاربیت می شده است . 

۰ - نویدی نیشا بوری از شاعران دربار | کبر بوده و معلومات متوسطی 
داشته و در ٩۷۳‏ که بحح میرفته در راء شهر اجین در خاك مالوه در گذشته و وی از 
غزل سرایان خوب زمان خود بوده است . 





شنعر تون دهم پرزت 

۱ - ملا مخمد رضا بی خواجه عبدالله اصنهانی متخلص بشکیبی 
از بازماند کان خواجه عبدال امامی عارف و از اولاد خواجه امین‌الدین حسن مقاص 
حافط بوده ودر ٩۹۶‏ دراصفهان ولادت یافت و دراصفهان و شیراز کسب داش کرده و 
سس با کشتی بهندوستان رفته ودربشدر چیول پیاده شده وازآنجا آهنك خدمت خان 
خابان راکرده که درآن زمان درگجرات بوده است وچون وی بگجرات رسید خان 
خانان با کره رفته بود ؛ او نیز با گرء رفت و بخدمت خان خانان پیوست با آوبسند و 
دکن رفت ودر ۱۰۰۹ ازخدمت خان خانان روی در کشیدو بشهر سرونج درخالك مالوا 
رفت ودرآنجا خت بیمارشد ونث رکرد | گرشفا بابد بزیارت حرمین برود وچون شفا 
یافت در ۱۶۱۲ باین سفر رفت وپس ازسه سال از راه سورت بر گشت و دد برهنیور با 
خان خانان مصادف شدزوباردیگزن بخدمت اوپیوست ودر ,۱۰۷ از خدمت وی کناره 
جست وخان خانان سیورغالی درحقش برقرار کرد وصدارت دهلی را ازجهانگیربرای 
اوخواست ومدتی دردهلی میزیست تً ایشکه در ۱۰۲۳ در آن شپر در گذشت .شکیبی 
ازهعرایمعروف زمان خود ومردی دانشمند ونيك خو بوده ودرشعرهم استاد بوده‌است 
وساقی نامه‌ای برای خان خانان سروده وده هزارروپیه صلهٌ آن را گرفته است. 

۲ - میر فارغی شیرازی ازسادات شیرازو برادرشاه فتح‌لنشیر ازی‌ازاءبان 
دربار اکیربوده قسمنی ازعمرخود را در شیراز کنرانده و يك بار که بهندوستان رنه 
بیرم‌خان‌خان‌خانان باو کفته است که چون فارغی تخلص شیخ ابوالواجد خوافی شاعر 
معروفست ومن باومعتقدم بهتراشست که تخاس را فائقی بگذاری و وی تا درهند بود 
چنان م ی کرد وچون بایران باز کشت همان تخلص سابق را بکاربرد وباردمگن سفری 
بهند کرد وین ار درهندوستان در گذشت و پسرش میرنقی که در هیت و نجوم دست 
داشت جانشین‌عم‌خود شاءفله شد وبسردیگری بنام میرشریف داشت که وهم مردی 
دانشمند ووارسته بود وبجزاین دوبرادد و عمشان شاءفتحلةافراد دیگر این خاندان 
همه شیعةٌ متعصب بوده‌اند ووی درغزل استاد بوده است. 

۳ - یولفلی بيك نیمی‌شامای نام ورا برخی علیقلی بيك هم‌ضبط کرده‌ند 


1۹ شعرقرن دهم 


سس 


وی ازتر کمانان بوده ولخضت درهرات در خدمت علی نقی خان از اعبان آن سرزمین 
می زیسته وپس از کشته شدان وی بهند فرار کرده است ومدتها جزودست‌گاه خان‌خانان 
بوده و در ضمن جزو شاعران دربار جلالالدین | کبرهم بوده است و سرانجام در شهر 
برهانپور هند در ۱۰۱۳ با ۱۶۱۵ در گذشت : انیسی از شاعران زبردست زمان خود 
بوده ودرغزل ومثنوی دست داشته و بنظم محمودو اباز آغاز کرده بود که عمرش وفا 
نکرد ولی آنجه اوساخته معروفست وازشاهکارهای شاعران فرن دهم بشمارمی رود . 

6 - پادشاه قلی متخلص بجذبی پمرشاه قلی‌خان نادنجی از کردان 
حوالی بغداد بوده ودرجوأنی بهند رفته ودر در بارجلالالدین! کبراحترامی بهم رسانیده 
ودرضمن شاعرخوبی بوده وغزل را نیکومی سروده است . 

۶ - امیر سید علی مصور تبریزی متخلص بجدایی پسر مير منصور 
از نقاغان هنرمند سا کن هندوستان بود و در جوانی از تبریز بدانجا رفت و در دربار 
جلال‌الدین اکبر کارش بالا گرفت و مردی بسیار هثرمند بود چنانکه نوشته‌اند فص 
امیر حمزه را در شاتزدء جلد مصور بپایان رسانیده بود که هرجلدی يك صندوق وهر 
ورقی بك ذرع دريك ذرع می‌شد ودرهرصفحه صورتی ساخته بود ودر ضمن غزل سرای 
مقتدری بوده است . 

7 - ملاقدری شیر ازی, نخست آزشاعرآن‌مقیم‌شیر از بودودرجوانی بسودا کری 
بهند رفت وچندی درهندوستان ماند وازشاعران دربارا کبر‌بود وچندی درد کنافامت 
داشت ودرپابان این‌سفر که بایران برمی کشت در درباغرق شد وازغزل سرایان خوب 
زمان خود بوده است . 

۷ - تشبیهی کاشانی * ازشاعران مقیم ایران بوده وسه سفر بهندوستان رفته 
وچندی در دربار | کبر مانده ونوشته‌اند که ازپیروان طربقة بسا خوانی با بسخوانی و 
ازاصحاب محمود بساخوانی بوده ومردم را بدان طریقه دعوت می کرده است و دعوی 
اجتهاد داشته و بابوالفضل بن مبارك متوسل شد وقصیده‌ای که در مدح | کبرساخته بود 
بوسیلهٌ آویپادشاه رسانید ودرین قصیده ازا کبرخواسته بود تقلیدیان را براندازد ناحق 


شمعرفرن دهم ۰۰ 


7 خود باز کردد و توحید خالص بماند و رساله‌ای هم بنام شبخ ابو الفضل نوشته 
بود ودرا ن عقاید اهل نقط وحروف را شرح داده بود ولی درضمن مرد مجرد بی قیدی 
بوده ودد شمر وست داشته و گذشته ازغزل مثنوی ذره وخورشید را سروده است . 

۸ - هیر محمد شر یف و قوعی نیشا بوری ازخویشان‌شهاب‌الدین‌احمدخان 
از اعبان دربار اکبر بوده و او را کافر میدانسه‌اند و می گفته‌اند گاهی خود را جزو 
بسخو انیان و کاهی جزوصباحیان معرفی میکرده است ولی جزو هیچ يك نبود وبادوار 
وتنام عقیده داست وبا این همه قساید درمناقب ائمه‌می گفته ودر خط و انشاء بسیار 
ماهر بودودر کتابه‌ای تاریخ‌بزبان تازی دست داشت وسرانجام درسال ۱۰۰۲ در گذشت 
کتابهای نفیس داشت ات که بعد ازمر کش باقی ماند . 

٩‏ - نورالدین قراریگیلانی برادر کهترحکیم ابوالفتح و حکیم همام از 
معاریف دانه‌مندان دربار اکبربود وفضایل سیارداشت ت ازآن حمله خوشنوس وشاعر 
زبروست بود وبوسیلةٌ برادرانش بدربار | کیرراه یافت اما پس از چندی او را بننگاله 
فرستادند ودرآ نجا در گذشت .اوهمازغزل سرایان خوب این دوده بوده است 

9۰ - ملاغیر تی شیرازی " ازشاعران سا کن ایران بوده وسفری هم بهند رفته 
وچندی در دربار | کیر مانده وباز بایران باز کشته و در جوالی از پهلوانان زمان خود 
بوده ودر کمان ۳ وتبراندازی مهارت کامل داشته ودر باز کشت از هند چندی در 
کاشان مانده و کرفتار عشق یکی از بزرگی زادکان آن شهر شده وچون تحمل‌نداشته 
شیراز رفته ودرآ نجا در گذشته است . 

۱ - ملاحیاتی گیلانی از شاءرانیست نست که درجوانی ازابران بهندوستان رفته 
وبوسیلةٌ حکیم ابوالفتح در دربار | کیر راه یافته وبا آنکه چندان درعلوم دست نداشته 
درشعرماهربوده است‌ومردی بسیارراست ودرست ومنصف بودموغزلراخوب‌می‌سروده‌است 

۲ - میرخمروی نا بدی , خواهرزاده مبرزا فاسم کنابادی بوده و چون در 
قاین ولادت بافته بود برخی او را فاینی دانسته‌اند و وی از شاعران معروف و مقرب 
دسشگاه ال لدب کبربوده وازسفرحجاز بهندوستان رفته بیشترملازم پسربزر که 


3 شعرفرن دهم 
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| کبربوده واو نیزاز غزل سرابان خوب این دوره بشمار میرفته است : 

۳ - ملافهمی طهرانی رازی » ازشاعرانیست که سا کن ایران بوده وسفری 
بهند رفته وچندی در دربار | کبرمانده وبایران باز گشته وغزل را نیکومی‌سروده‌است. 

۶ - ملاسهمی بخاری پدرش تیر کربود و وی نیزاین‌شغل را اختیار کرد 
وبمین جهة سهمی تخلص میکرد واز شاعران دربار | کبر بودو نخست از پیوستگان 
میرزا عزیز کو که از اعيان آن دربار وچندی نیز دز دستگاه خان اعظم بودو مردی 
متعصب بود وغزل را خوب می کفت . 

۰ - میر حزئی اصفهانی » ازشاعران مقیم ایران‌بوده است ودرپایان‌زند کی 
عازم هندوستان‌شده ولی بدربارا کبرنرسیده در راه در گذشته‌است واوهم ازغزل‌سرایان 
زیردست این دوره است . 

- مولانا مظهری کشمیری * از مشاهیرشه‌رای فرن دهم هندوستان بود 
و در جوانی که سر گرم عیش وعشرت بود بایران آمد و پس ازآنکه چندی در ایران 
کرش وسفر میکرد بهند باز گشت وبکشمیر رفت ودرجزوشاعران دربارا کیرواروشد 
وچون آن پادشاه کشمیررا کرفت منصب امیرالبحری را که از مناصب مهم بود باو داد 
ویس ازچندی معزول‌شد وهم‌چنان در کشمیر می زیست واوهم ازغزل سرایانز بردست 
ازور رده تب 

۷ - شیخ حمین صوفی‌دهلوی متخلص بچشتی ازمتصوفةً هندوستان واز 
پیروان طربقة جشتی بوده و بهمین جهة چشتی تخلص میکرده واز مربدان شیخ سلیم 
چشتی ازصوفيهٌ معروف زمان خود بودء ودر خاناء فتح پورسیکری میزبسته وموژلفات 
چند داشته از آن جمله منظومةٌ دل وجان را بتقلید حسن وجان فتاحی شاعر معروف 
پرداخته وبجزآن اشعار فراوان سروده است . 

۸ - درویش بهرام صقا از نراد ترك واز قوم ببات بوده و ادعا داشته‌است 

که بصحبت خطر رسیده بود و بهمین جهة سقایی میکرد و ازین راه کنران میکود 
ولبای صوفیان میپوشید ویس از چندی که در دربار | کبر بود بسرندیب رفت و آنجا 





شرترن دهم ۷ 


در گذشت واو نیزغزل را نمکومیسروده است . 

٩‏ - حاج مولانا حیذری تبریبزی ؛ از شاعران نامی آذربایجان وشا گرد 
لسانی وشریف تبریزی شاءران معروف این زمان بود ودوسفر بهندوستان رفته و مدفی 
درسلت‌شاعران در بار اکبر وده است واز شاعرانز بردست زمان خود بوده ودبوان وک 
نزديك چهارده هزار ببت میشده ودر برابر کتاب « سپواللسان » که استاد وی شریف 
تبریزی در تکوهش ازا-انی استاد دییگروی پرداخته وی کنابی بعنوان «لسان الفیب» 
نوشته است . 

۰ - محمد صالح دیوا نه کابلی متخلص بفار غی پدرش‌بمالایکتا بدارمعروف 
و کتابداریادشاهان بابری‌بود و وی‌ازخردی دروستگاه جلالالدین| کبرپرورش یافت و 
بیشترد رکابل‌میزیست وازدربارهندوظیفه میگرفت ومردی‌وارسته وسوخته بود وکارهای 
دیوانه وازمگکرد بهمین جهة بدیوانه معروف شده‌بود» چنانکه مدتی فرار گذاشته بود 
تاینج شش طرق خوراك در دربا با چشمه با حوضی برای خضر نمیریخت خود چیزی 
نمیخورد ویکی ازملازمان او که قاسم هندی نام داشت وشاعر وپسرفیلبانی بود همیشه 
اورا فریب میداد و آن طعامها را که برمیداشت بیرون میبرد و باوباش که مانند وی 
بودند میدادتابخورند وچون برمیگشت ومحمد صالح ازو میپرسید خواجه یمنی خضر 
را دبدی ؟ میکفت دبدم و آن طعام را بشوق و نوق خورد وثر | دعا کرد و ازین گونه 
دروغها باو میگنت و این دیوانه باور میکرد. در هر صورت وی شاعری غزل سرای و 
درین روش استاد بوده است . 

۱ - مولانا محمد هاشم ؛ برادرزاده مولانا شاه محمد انسی ازشاعران نامی 
این دوره و از خدمتگزاران بیرم خان خان خانان بوده و در جزو شاعران دربار اکبر 
بشمار میرفته گاهی سمایی و کاهی وافی‌تخلص‌میکرده ودر پایان زند کی هاشم تخلس 
کرده است وخان خانان بشه‌را وبسیار معتقد بود چنانکه دربرابر يك غزلش يك لك 
تنگه باو داده ودر شهر لاهور در ٩۷۲‏ در گذشت وغزل را خوب میگفت . 


۲ - هاشم قصه خوان متخلص بمحترم ؛ وی نیز از شاعران غزل سرای 
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دربار | کبر بوده و بخدمت خان خانان میرزا خان اختصاص داشته است . 

۳ - ملابقایی ؛ ازشاعران ابران بوده که درجوانی بهند رفته ومدتی‌درد کن 
بوده وبا ملك قمی شاعر معروف با هم میزرسته‌اند واز آنجا بگجرات رفته ودر خدمت 
میرزا نظام‌الدین احمد بوده و درآن زمات مشفولی تخلس میکرده و چون میرزا 
نظام‌آلدین این تخلص را نمی پسندیده او را بقایی تخلص داده است وپس ازچندی که 
ملازم خان خانان بوده ازوی جدا شده ومدتی درا کره ومدتی درلاهور میزسته وشاعر 
خوش وق با حالی بوده وزند کی مرفه داشته است . 

۶ - هلا غنی اهینی» نیز از غزل سرایان خوب دربار اکبر بوده و مدتي در 
کجرات درخدمت میرزانظامالدین احمد بوده وخوفی تخلص‌میکرده میرزانظمالدین 
تخاص اورا هم تفییر داد وامینی تخاص داد وسپس ملازم پسر مهتر جلالالدین اکبر 
شده وازشاعران جوان دربار | کبر بوده است . 

۰ - شریف سرمدی‌اصنهانی؛ ازغزل سرایان دربار | کبر بود» چندی منصب 
چو کی‌نویسی‌داشت وسپس باشریف آملی»أمورخدمتی درینگالهشد. نخت قینیتخلس 
میکرد وچون درحضور پادشاه باشیخ ابوالفیض فیضی شاعرمعروف معارضه افتاد تخلس 
خود را تغیبر داد . 

رات متخلص بفادی ؛ پسر خواجه عبدالسمد شیرین قلم مصور از 
خوشنویسان معروف دربار | کبر بود و وی نیز مانند پدر درنقاشی و خط مهارت داشت 
وثربیت شده بود وبپمین جهة | کبرباو مپربانی «یکرد و وی درهنرهای مختلف وست 
داشت چناتکه کویند بدرش دريك طرف يك دانهٌ خشخاش سور اخلاص راتماماً ودر 
طرف دیگر چیزی بهمان اندازء نوشته بود و وی در يك دانة خشخاش هشت سوراخ 
باريك کرده و از هر سوراخی تاری گذرانده و در داناٌ برنجی صورت سواری مسلح و 
جلوداری درپیش اوساخته بود وحتی تیرو سپر وچو کان آنرا نقش کرده بودو در غزل 
نیز توانا بوده است . 

۷ - تقی‌الدین محمد ششتری ؛ از دانشمندان ایران بوده که بپندوستان 


شنر رن دهم 1۳۹ 





تا .۰ 
رفته و در دربار جلال‌الدین | کبر میزیسته ودر علوم عقلی و نقلی دست داشته ودرنظم و 
نثر ماهر بوده واز منشیان دربار بشمار میرفته است . 

۸ - میر غازی رازی متخلص باسیری » برخی‌نام ویر آمیرقاضی‌نوشته‌اند 
وپیداست که درست نیست ازشاءران سا کن‌ایران بوده که سفری بهند رفته ومدنی‌جزو 
سپاهیان دربارا ابر‌بوده ومردی دانشمند بشمارمیرفته تال کااکره حکیم الماك 
از داندمندان آن دبار بوده وچون سرانجام آب وهوای هند با ارس زگارنبوده است 
بایران باز گشته ودر شهرری رحلت کرده ات 

٩‏ - حاج ملا محمد حمیی نظیری نیشابودی؛ یکی از معروف ترین 
غزل سرا بان‌دربار | کبروشاءران‌فرن دهم‌هندوستان بود. درجوانی ازنیشا بوربهندوستان 
رفت وقصاید غرا درمدح خان خانان کفت وسلات کرآنمایه گرفت وبدین وسیله بدربار 
اکبر راء یافت ودرآنجا نیزمحترم بو هنگامی که در دستگاه خان خانان بود شاعر 
دیگری هم بود که آوهم نظیری تخلص میکرد وچون هبحيك حاضر نمی‌شدندتخلص 
خود را تغییردهند سرانجام قرار کذاشتند نظیری نیشابوری که مالدارست هزار روپیه 
بدهد وآن دبگری نظیر تخل کند وبهدین کونه رفتار کردند . در آوآخر عمر بسفر 
حج رفت ودرباز کشت ازین‌سفردراحمداً باد درخاك کجرات سا کن‌شد ومردی درویش 
مشرب وصوفیمنش‌وو آرسته بود ودرپابان زند کی‌اشعارصوفیا نه میگفت ودرین‌زمان‌ز بان 
تازی را آموخت وشیخ محمد سند وی متخلس بغوئی مولف کتاب گلزاد ابرار استاد 
او بود ودرده دواژده سال بازماندء عم رکه دراحمد باد بود علوم دینی وتضیر و حدیث 
را فرا کرفت و استاد او درین فن مولانا حسین جوهری بود و سرانجام در ۱۰۲۳ دد 
احمد آباد در گذشت و در تاج پورة احمد آباد جسدش را بخال سپردند و بناٍبی 
برسرخا کش ساختند که زیارتگاه شد . نظیری از معاریف شاعران غزل سرای سبك 
هندیست وسخن شورانکیز پره‌غز فراوان دارد ودبوان وی‌شامل »۱۳۰ یتست : 

۷۰ محمد حسین بقابی اگرهی پسر مولاا با دکارحالتی سابق الذ کرست 
واز شاعران دربار اکبر بوده وچنانکه کذشت مبتلابجنون شده وپدر خود را زهرداده 


۰.۳۰ شعرفرن دهم 





و کشته است واو رامجازات کرده‌اند وبا این همه درغزل استاد بوده است . 

۱ - وفایی اصفهانی از شاعرانیست که ازایران بپندوستان رفته ودر دربار 
ا کبر راء بافته وبیشتر بخدمت زین خان کو که‌اختصاص داشته وچندی در کشمیر بوده 
وسپس بلاهور رفته است ودر آغاز مجرد «یزیست وسپس‌علایقی بهم زد وازغزل‌سرابان 
خوب این دوره است . 

۲ - فنایی جغتایی از نجیب زاد کان دربار | کبر بوده و سفر بسیار کرده و 
بحج رفته است ونخست ازسپاهیان بوده وپس ازچندی معزول شده و مدعی بوده است 
"که در شمشیر وشعر وشطرنج کسی آزو برتر نیست ومدتی دربند بودوچون رهایی‌بافت 
دبوانه شد ودیکز کسیازوخبری نیافت ووی‌نیز ازغزلسر ابانز بردست زمان‌بوده‌است . 

۳ ملاخرد زر گر متخلص بفتایی وی نیز ازغزل سرایان دربارا کبر و در 
آغاز از نو کران میززا عسکری بووه است . 

- میر عزیزالله عزیزی سیفی حمنی قزوینی از خانواد معروف‌سادات 
سیفی حسنی قزوین بود و بهندوستان رفته در دربار پادشاهان هند بمقاماتی رسیده بود. 
چندی منصب دیوان سعادت داشت وچون کروریان در دربار استیلاپیدا کردند وی‌مآمور 
مالبات ناحيهٌ سنبهل شد و چندی نیز منص دیوان صدارت را داشت و سرانجام 
برای پس دادن حساب او را بحبس وشکنجه کشیدند وچند سال‌درزندان ماند وهرچه 
داشت ازو کرفتند و بهمان حال در گذشت . وی از مردم دانشمند زمان خود بوده و در 
فن سیاق وانشاء مپارت داشته وعاوم غریبه راهم میدانسته و در شعر نیز استاد بوده و از 
روش شعرای قرن نهم پیروی میکرده ومنظومات چند سروده است از آن جعله کل و 
مل ووجه القناعه و منظ وم رمل و صحيفة العشاق و شهر شوب » دیوان غزلیات هم 
داشته است ۰ 

۶ - میر شریف امامی اصنهانی هروی نخست در اصفهان می زسته واز 
آنجا بپرات وسیس با بابریان بپندوستان رفته وبهمین جهت باصفهانی وهروی‌معروف 
شده ومدتها نیز در کابل زسته است و از شاعران نامی دربار جلال الدین | کبر بوده 
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ویست سال ررهندوستان »جرد زیسته وغزل را نیکو می‌سروده أست ۰ 





۷٩‏ - ملاغر بتی حصاری بخاری از شاعران ماوراءالنپرست که بهندوستان 
رفته ودرجوانی ازمریدان واصحاب حسین خوارزمی صوفی معروف فرن نهم بوده و 
درین زمان کسب داش م ی کرده وسپس دوبار بهندوستان رفته وازشاعران دربار | کبر 
شده ودر ٩‏ دزشهر اکره در جوارمدرسة شیخ فربد در کذشته و در همانجا مدفون 
ده است وازغزلسرابان خوب این دوره بشمار می رود : 

۷ - ملا بابا طالب اصنهانی از اسفهان بپند رفته و هشت سال در کشمیر 
فامت راشته, نخست قلندر منش بوده وسپس وارد خدمت دربار جلال الدین | کبرشده 
واکبر او را از کشمیر بسفارت نزد حا کم تبت خردعلی رای فرستادودرباز کشت آزین 
سفر رساله‌ای درغرایب ونوادرآن سرزمین نوش تکه نسخهُآ ترا بابوافذل علامی‌داد و 
وی هم درا کبر نامه گنجانند و گذشته ازین در غزل سرایی هم استاد بوده[ست [ 

۸- میراشکی قمی از سادات طباطبایی بوده ودرجوانی ازایران بقندهار و 
وازآنجا ببند رفته ومدنی ازشاعران دربار جلال الدین | کبر بوده وسرانجام در | کره 
ورکذشته ودردم مرکی مجموعة اشعارش را که ده هزار بیت می‌شده بمی رجدایی‌ترمذی 
سپردء‌است که منظم کند, وی همآنچه شعر جالب درآن‌بوده بنام خود کرده وباژمانده 
را بآب انداخته است واشعار و شامل دودیوان غزل و يك دیون قساید و يك دیوان 
اهاجی بوده ودرشعر از روش آصفی شاعر معروف فرن ۵م پیروی‌میکرده است . 

۹ - امیر بيك بیروی ساوجی نیز ازشاعرانیست که از ابران بپندوستان 
رفته ودر دربار جلال الدین اکبر می زیسته و در نقاشی استاد بوده است و منظومه‌ای 
بنام «صورت ومعنی » سروده ودرغزل نیز زبردست بوده است ۰ 

۰ - جعفر بيك قزوینی ملقب پآصف خان برادر زاد میرزا غیاث الدین 
علی ازاعیان دربار اکبر بوده وخود نیز درآن دربارمنصب عبر بخشی یفن وسپس‌داخل 
درج رکه بخشیان عظام شده ومردی دانشمند وبانوق وبذله گوی و ثیرین سخن بود د 
در بتکج یکری دست داشته و تا عمش زنده بود بواسطة آنکه مردم ازو دل خوش 
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نداشتند ترقی نکرد وپس ازمرکک وی بمقام‌بلند رسید ودر شعر بربسیاری ازمماصران 
خود ترجیح داشته است . 

۱- شیخ ساقی جزایری ازنژادنازی وپسرشیخابراهيم جزابری ازییشوابان 
شیعةٌ مشهد بود ووی در آن شهر ولادت یافت وسفری‌بهند کردوچندی درد کن وچندی 
در بنگاله آفامت داشت وجزو شاعران دربار اکبر بشمارمی رفت وغزل رانیکومیگفت . 

۲ - محمد ميرك صالحی هروی نسب‌خود رابنظام الملك‌طوسی‌میرسانده 
وچندیبهندوستان رفته وازشاعران ومنشیان دربارا کبرربوده وسیس بوطن‌خودباز گشته 
است ودرشعر وانشا دست داشته وجزوشاعران دربار | کبربشمار می‌رفت وخط را خوب 
می‌نوشته و مردی‌دانشمندبوده است . 

۳ - صرفی ساوجی ازشاعرانیست که‌ازایران‌بهند رفته‌وچندی‌در کجراب 
با خواجه نظام الدین احمد بوده وسپس بلاهور رفته ود آنجا درزی درورشان زند کی 
مسکراددلقت ودر زمانی که فیضی شاعر معروف را از دربار | کبر مأمور دکن کرده‌اند 
وی هم جزوشاعران دربار | کیر بوده» با او رفته ودرآ نجا در گذشته‌است ومردی‌دروش 
مسلك ومجرد بوده وقصیده وغزل را نیکومیسروده است . 

6 - سید محمد عتابی نجفی ازابرانیان ساکن نجف بود و مدتی در ابران 
زیسته وشا کر د هیر حضوری قمی شاعر معروف آن زمان بوده و سپس بپندوستان رفته 
ونخست دردربار علی عادلشاه پادشاه د کن وارد شده وپس ازمرکک وی جانشینانش با او 
مهربان بوده‌انده اما پس از چندی دراله آباد بدربار | کبررفته ودربارهاش کنته‌اند که 
شاه فتح ال را درد کن هجو کرده و وی منکر بود در اشعارش کشتند و اهاجی بسیار 
بافتند واورا از فتح پورسیکری‌بگو الیار بردند و در فلع کو الیار که از قلاع استوار 
هند بوده وی را در حمس افگندند و هرچه در زندان اشعاری سروده کار گر نفتاده 
و ده سال دربند مانده است و سرانجام بشفاعت شاه-زاد کان او را آزاد کرده و 
هزار روییه خرج سفر بوی داده‌اند که بحج رود اما چون بول را از فلیج خان کرفت 
واز آن قلعه بیرون آمد دراه ازیندرسورات فرار کرد و دوباره بد کن رفت و بخدمت 


ازارد 


سح 
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رهان‌الملك وزیر پیوست و با وی دراحمدنگر ساکن بود وتا پایان زندکی در آنجا 
رت وی مردی نلدخوی وید زبان بوده وهجو بسپارمیگفته اما دردوزبان تازی و 
ارس‌شاعرتوا بووه ودرانشا وخط نیزدست داشته است ودرزبان فارسی غزلرآمخصوصا 
خوب میکفنه است : 

۸۰ - امیر علا۰الدو له ی بجبی بن‌عبدا للطیف سیف قزوینی حسنی متخاص 
پکامی از خانوادء معروف ساوات سیفی حسنی قزوینی وپسر آمیر بحبی فزوینی مورخ 
«عروف فرث وم مولف ل‌التواریخ ومختصرالتواریخت که در رجب ٩۱۲‏ در گذشته 
وی از مشکلانی که بواسطهٌ سنی بودث برای خانواده اش در قروین پیش آمد 
بهندوستان ,کر بخت ودد دربار جلال‌الدین | کبرهوردتوجه شد وازشاعران محترم دربار 
وی بود وسرانجام در ۲ در گذشت وک در غزل سرایی دست دأشته و گذشته ازآن 
موّلف کتایست درت نکر شاعران فرن دهم ومخصوصاً شعرای دربار | کبر که از۷۳٩‏ 
نا ٩۸۱‏ مشغفول تدوین آن بوده و نفایس الماشی نام کذاشته و عبدالقادر بداونی در 
منتخ‌التواریخفصل مهمی که برتنکرء شعرای دربارا کبردرپابان کتاب داردآزهمین 
تذ کره کگرفته است . 

٩‏ - کامی سبزوادی نیز از شاعران قرن دهم بوده که از ابران بپندوستان 
رفته ودر دربارآاکیر میزیسته ودرغزل دست داشته است . 

۷ - ملاملك قمی درجوانی بشاعری آغاز کرده وازقم بکاشان رفته و در آنجا 
سخن آموخته است‌وسپس چندی درقزوین مشغول کسب کمال بود وسرانجام‌درره‌ضان 
ره آهنك هندوستان کرد ونخست وارد دکن شد وعرننی نظامشاء دبوانه حکمران 
احمدنگر وپس ازو برهانشاه یاو احسان بسیار کردند ودرییجاپور مدتی دردرباربرجان 
نظامشاه و ابراهیم عادلشاه میزیست و ازیشان احسان بسیار دید ودر آنجا با ظهودی 
ترشیزی شاعر معروف مر بوط شد ودختر خودرا بوک داد و در تالف کتاب نورس که 
طهوری نام عادلشاه بپایان رسانیده دست داشته است وفیضی‌درسفری که ازحات | کبر 
پدربار برهانشاه با حمدنگر رفته در آ نجا ملك و ظهوری را دیده و با هردو دوستی :۴۲ 
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زده است ودر در بار عادلشاه حرعت سیارداشته واورا ملك الکلام میگفتندومروی‌بسیار 
متواضم ودرویش مشرب بوده چنانکه نوشته‌اند کمترميشده که چشمش ازاشك خالی 
بوده باشد ودرضمن مرد دانمندی بوده وسرانجام درد کن‌بسال ع۱۶۲ در گذشته‌است. 
لك قمی از شاءران معروف این دور هندوستان بوده و بسبك سخن سرایان فرن نم 
شمرمت‌کفته وشاعران زمان بشتر او .سارهعتقد نودداند چناککه فیطی درسف را حمدنگر 
نسخهٌ دیوان وبرا با خود بدربار | کیر برده وبسیار پسندیده افتاده است . 

۸ - ملانوعی خبوشانی اصلا ازمردم خبوشان‌باخوجان بعنی‌فوچان امروز 
بوده وخودرا از بازماند کان شبخ حاجی‌محمد خبوشانیعارف معروف میدانست وچون 
مدتی‌درهشهد میزبسته بمشهدیمهروف‌شده واز آ نجا بهندو-تان‌بدربارا کبررفته» نخست 
دردستگاه شاهزاده دانیال معروف بشاهزاده خرد پسرا کبر بوده است وسپس‌وارددستگاه 
خان خانان -پپسالار شده و مدایح بسیار در بارة او گفت و صلات فراوان ازو گرفت؛ 
چنانکه مك بارده هزاررویبه نقد وخلعت ويك فیل ويك اسب عراقی باوداد و سیس از 
شاعرآن دربار جهانگیر شد و سرانجام در برهان پور در ۱*۱۹ در گذشت . وی مردی 
شوخ و درغزل ومثنوی استاد بود و ذشته ازدیوان غزلبات مثنوی‌وامق وعنرا ومثنوی 
سوزنا کی بنام«سوز و کداز» شامل‌دوهزاریت دارد وشرح آن‌اینست که جوان هندوبی 
شب زفاف سقف بازار برسرش‌فرود آمده و مرده‌و عروی جوان زساش را هرچه بند 
داده‌آند نپذبرفته وخودرابائوه‌رخوش بعادت هندوان سوخته است . 

٩‏ - وحشی بافقی ازمعروفترین شاعران‌فرن دهم‌واصلا ازمردم بافق بود که 
درمیان یزدو کرمان واقع شده و کاهی تابع حکومت یزدو کاهی از آ نجمله در زمان 
وحشی تابع حکومت کرمان بودهبهمین‌جهة وحشی را برخی ازتذ کره نوسان‌آزمردم 
بزده برخی هم از مردم کرمان دانسته اند . ازاشعاروی پیداست که سفر هایی به‌راق و 
کاشان کرده اما بشتر دریزد سکن بوده است وچونمزار آونیزدرین شهرست بیداست 
که درآ نجادر گذشته‌ا.ت . از جز ییات احوالویاطلاع درستی نیست ودراشعاراومدایخی 

بنام شاء طم‌ماسب اول وبرخی ازرجال در باروی مانند عبدال خان اعتماد الدوله صدر 
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اعظم ونواب محمد ولی سلطان حکهران کرمان ومیرغیاث الدیین محمد معروف بمیر‎ 
میران حکمران بزد از باز ماند گان شاه تعمةاله ولی دیده میشود . از آ اجه تذ کره‎ 
۹٩۱ نوسان دربارة او آورد‌اند معلوم میشود مرد عاشق‌بیشه‌ای بوده وسرانجام در سال‎ 
در بزد رحلت کرده وهمانجا وبرا بخالك سپرده اند ودر زمانهای اخیر برسرخالاوبنایی‎ 
ساخته اند. وحشی یکی از بهترین شاعران فرن دهم ابرانست وسخن‌ر پیارعافقانه‎ 
وسوزناك می‌سروده وورغزل ومثنوی مهارت بسیارداشته‌وبهمین جهة سبك خاصی‌ابتکار‎ 
کرده ویس از وی بسیاری از شاعران‌ازآن‌تقلید کر ده‌اند اماهيجيكث بپای‌اونر سیده‌اند.‎ 
بجز دیوان قصاید وغزلیات وترچیعات وتر کیبات ومسمطات ومقطمات ورباعیات شامل‎ 
بت سه متنوی‌نیز ازوماندهاست : نخست خلدبرین‌بروزن مخزن الاسرار نظامی‎ 
۹۱۳ دره *۵ ببت »دوم ناظر ومنظاور بروزن خسرووشیرین‌نظامی شامل۷۰۰ببت که در‎ 
بپایان رسیده وسوم شیرین وفرهاد در**۸بیت بهمان وزن که شاهکار او بش‌ارمیرود‎ 
وبکی‌ازهترین مکنوبات عاشقانة زبان فارسیست امامجال‌نکرده است آ نر بپایان برساند‎ 
وچون ناتمام بوده است وصال‌شیرازی شاعر معروف قرن سیزدهم در سال ۱۲۹۵ فمرک‎ 

آنرا بپابان رسانده است ۰ 

۰ - ملاحسین بزدی متخلض به‌و من از شاءران نامی‌فرن دهم بوده که‌تا وال 
قرن بازدهم هم زیسته است‌واز فقهای مشع‌ورزمان‌خود,شمار میرفته و در بزدهیزیسته 
وازشا کردان نامی میرزا جان شبرازی دانشمند معروف فرن دهم بوده أست و دوپسر 
واشت هکه‌هردواز دانشمندان معروف زمان خود دریزد بوده‌اند: نخست میرزاابوالحسن 
که در جوانی‌دد ذفت ودبگر میرزا ابوالهادی که در زمان شاه صفی بوند رفته وبدر 
بار شاه جهان شپاب‌الدین محمد پذْبرفته شده وآزومپربانی دیده وسپس بحیدر! پادپدر 
بار عبدالهقطب شامرفته وازوهم‌مهر بانی دیده وس زچندی در ۱*۲۸ درآ نجادر گذشته 
وامیرمحمدسعید میرحمله جنازء وبرانحف فرستاده واوبسری داشته میرزأمحمدصفی 
نام که ازسوی مادراز خاندان امیرمعزالدینمحمدشیخ الاسلامیزد بودمو در بزدمیز سته 
است . ملاحسین در میان شاعران زمان خود بیشتر بنام ملا موعن حسین معروف بوده 


وشاعرنوانيی بشمار میرفته اما جز رباعی چیزی تسروده آست : 
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۱- مولانا و جیه‌الدین عبدالله لحا نی شیرازی‌نیز از معاریف شعرای‌زمان 
خودبوده» پدرش میرمحمد مشك فروش شیرازی بوده و وی «ر جوانی سغداد واز آنجا 
بتبربزرفته ودرزمان حکه‌رانی‌امیرنجم انی در تبریز متوطن شده " بهمین جهة برخی 
از تذ کره نویسان او را تبریزی دانسته اند . دربارء وی نوشته‌اند که در پبری مبتلای 
بعشق شد وچون معشوق مبلغ گزافی از وی خواست قصیده ای در مدح امیر نجم ثانی 
سرود وهنگامی که‌ا-یردر کرعابه بودنزد اورفت وقصیده را بروی خواند وامیر جایزه‌ای 
کران‌باوبخشیدووی آن زررا برداشت و تزد معشوق‌رفت ومعشوقوی که‌این‌جوانمردی 
را دیدرزرا اژو نگرفت. تذکره نوسان ؟ بذد مردی پارسا وقانع وشوریده بوده است 
ودر ٩۶۱‏ درتبر بزدر گذشت. دیوان اشعار وی نزدیك دواژده هزار بیت دارد ودراشعارش 
پست و بلند بسیارست» برخی‌نوشته‌اند شریف تبریزی شاعر که ازشا کردان وی‌بود با او 
غرض‌داشت ویس ازمر کش‌مجموعه‌ای ازاشمارست‌بنام او انتشارداد و آ نرا«سهواللسان» 
نام گذاشت ووانمود کرد که این جموعه را از سخنان سنت‌او کردآودده است. لسانی 
مبتکر سبك تازءایست در شعرو آن اینست که مج.وعه ای از رباعیات در وصف شهر 
تبریز ووصف عشق ودل وساقی وپیشه وران شهر دارد که «شهر آشوب » نام گذاشته و 
چندتن از شاعرانی که بس از و آمده‌اند از و تقد کرده‌اند . 

۲ - محمد بن‌سلیمان بغدادی متخلص بفضولی از نخستین شعرای زبان 
تر کی آذربایجانی که در ضمن شاعر زبر دستی بزبان فارسی‌هم بوده است؛ اصلا کرد 
بوده ولی در بغدادمپزیسته وزبان‌تر کی‌وفارسیرا هم خوب میدانسته‌است . در ۹47 که 
ابراهیم پاشا وزیر اعظم سلطان سلیمان آل عثمان بغداد را گرفته قصایدی در مدح 
ساطان ووزیر وی سروده و در پاداش آن مستمری دریار اوبرفرار کرده‌اند وسرانجام 
از بیماری طاعون در ٩۱۸‏ با ۷۰ در گذشته است . فضولی در شعر رک آذربایجانی 

۲ اهمیت بسیار داردو پس ازشاه اسمعیل اول صفوی که خطایی تخلص میکرده‌ونخستین 
شاءراین‌زبانست وی بردیگران تقدم داردم بپمین‌جهة ت کان‌عثمانی که وبرابزر کترین 
شاعرزبان خود میدانند بآ ثاروی اهمیت بسیارمیدهند . وی درشعرتر کی تقررباً همه‌جا 
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مضامین وحتی کنابات واستعارات ونلفیقات شعرای ایرانرا ترجمه کرده وغزلبات وی 
عبتاً تقلید ازغزابات فارسیست و نیز در ۹۶۲ لیلی و مجنولی بر کی سروده که کاملا 
مطابق با لیلی ومجدون نظامیست . گذشته از دیوان غزلیات و لیلی و مجنون متنوی 
دیگری بنام «بنگگ وباده» ساخته وبنام شاه اسمعیل اول بایان رسانیده است و کتاب 
ممروف روش لشهدا تیف ملاحسین کاشفی را بان کی نم« حدیقلسمدا؟ 
ترجمه کرده است و نیز رساله‌ای بنام « شکایت نامه » بزبان تر کی خطاب بسلطان 
سلیمان نوشته ودرآن ازبرداخته نشدن مستمری که درباره وی برقرار کرده بودشکوه 
کرده است . درزبان فارسی‌نیزغزلدات واشعارمتفرقه سروده است وسافی‌نام4ای‌هم‌شامل 
۳۰ بیت دار د ونیزرسالهای‌شاعرانه باافکارصوفیهبنملطا یف الهعارف بامر آت الحق‌نوشته 
که مناظره‌ایست در میان دوح و عشق و بنام « سفرنامهُ روح » نیز معروفست و نیز 
منظومه‌ای بنام ۶ صحت ومرض » ورساله‌ای بعنوان «رند وزاهد » دارد. 

۳- بابا فغانی شیرازی از بزرکترین شاعران غزل سرأی فرن دهم بود* " 
نخست در شیراز میزیسته ونرد برأدرش‌کارد بکری میکرده و درهمات زمان بشاعری 
آغاز کرده و نخست سکاکی تخلص میکرده است اما پس از اندك مدتی ففانی تخلص 
کرده ومدتی درشبراز برندی ومی خوادکی روز کار کنرانده ودرحدود م سالک از 
شیراز بیرون رفته , نخست چندی درهرأت زیسته وبا جامی وشاعران آتزمان محشود 
شدء وچون افبلی بو نکرد‌انه از خراسان عازم آذربابجان شد وپیش از آن چندی هم 
درمشهد ونواحی‌دیگرخراسان‌مانند نسا وابیورد سا کن‌بوده‌است. درآ ذربایجان سلطان 
یعقوب آق فویونلو که پادشاه ادب پروری بود اورا بر کشید وبرشاعران دبگری که 
در در بارش بودند ترجیح داد و در جنگها نیز ویرا با خود میبرد چناتکه در یکی از 
جنگپا نسح دیوش بغارت رفت . اما فغانی هم چنان شوریده ولا ابلی بود و بجاه و 
جلال پابست نمیشد تا ایشکه سلطان یمقوب در ۸٩‏ در گذشت و چون جانشینان وی 
دیگر بشعر توجهی نداشتند ففانی پس از آنکه قرب ۱۷ سال در تبریزماندهبود 
بشیراز بر کشت و بس ازچندی باز بخراسان رجعت کرد ودر مشهد ساکن شد و دد 


۰۳۸ شعرفرن دهم 





آنجا از زندی وباده کساری توبه کرد اما در پایان زند کی مفلوج شد و پس از چندی 
درسال ٩۲۳۲‏ ۲۵ ٩درمشهد‏ درزگذشت. فغانی درافسام مختلفشع ردست داشته‌است ت. فصاید 
فراوان درمدحائمة ان عد ومصوت] امام هشتم‌سروده ولی‌مهارت او.شتردرغزلست و 
غزل را رندانه و عاشقانه و بسیار سوزناك و روا میسروده و وحشی بافقی غزل سرای 
معروف‌سك خودرا ازروش خاص‌وی اقتبای کرده‌است * دیوا: نش‌شامل چهاره زار بیتست . 
6 - ملطان محمد فخری هروی پر امیرمحمد متخاس بامیری پیز از 
شاعران نامی فرن دهم بوده وپدرش هم ازشه‌رای معروف فرن نهم بشمارمیرفته است . 
بیشتر درهرات میزیسته ومداح کریم‌الدین خواجه حبیب‌اله ساوجی وزیر سام میرزا 
صفوی درحکومت خراسان بوده است که خوندمیر نیز حبیب‌السیر را بثام او تألیف 
کرده است واز مشاهیر وزرای زمان شاه اسم‌عیلومردی ادب پروربوده است. دریایان 
زند کی در زمان شاء طهماسب بحج رفت ودر باز کشت از حج عازم هندوستان شد و 
در سرزمین سند مورد توجه عبسی ترخان از امرای آندرزمین واقع شد و درین میان 
جلالالدین محمد | کیر پادشاه معروف هند بلطنت نشست و وی قصیده‌ای در تپئیت 
اوسروده و کتاب جواهرالعجایب را درتذ کر زنان شاعره بنام وی تألیف کرده است و 
ظاه رآدرهمین اوان در گذشته ودیگرانری‌ازونیست. فخری هروی‌بجزجواهر المجایب 
دوکتاب دیگرهم لیف کرده: نخست کناب مجالس النفابس‌علیشیرنوایی را که نکر 
شاعران م‌اصر اوست و در ۸۹۰ بتر کی جغتابی تألیف کرده بنام لطایف نامه بفارسی 
ترجمه کرده و این کتاب را در زمان شاه اسمعیل و هنگامی که پسرش سام مبرژا 
حکمران خراسان ودرمش خان شاملو از امرای قزلباش پیث‌کاراو وخواجه کریم‌الدین 
حبیب ال ساوجی وزیر خراسان بوده بنام این‌خواجه ترجمه کرده ودر ٩۲۸‏ ازترجمهةٌ 
آن فازغ شدء است . کتاب دیگری که از آثار او باقیست مجموعه‌است از غزلیانی 
که شاعران باستقبال مکدیگر سروده‌اند وآنرا « تحفةالحبیب » نام نهاده و در ٩۲۵‏ 
بهابان رسانیده است . کتاب جواهرالعجایب را هم در ٩6۳‏ در سال جلوس جللالالدین 
حمد اکبر بنام «ماهم » که ظاهراً همسراین پادشاه بوده بپابان رسانیده وازین قرار 


شعرفرن دهع ۳۹ 





زا ٩۱۳‏ زنده بوده است . برخی‌ازتذ کرء نویسان کتاب « بوستان خبال » را که شامل 

های غزلیانیست که باستقبال ییکدبگر سروده‌اند بوی نسبت میدهند اما لین 

کتاب از « بکتاش فلی | بدال » (ست و در ٩۱۱‏ بایان رسانیده است . در شعر نیز در 
منوا ی وغزل دست داشته ودبوان وی‌شاملچهاره زار متست . 

0 - عارف ایچی از مردم ایج با ایک ازنوابع دارا بکرد فارس بودوپس از 
سفرهای سیار ورهندوستان سا کن شده وازغزلسرایان معروف و زبردست فرن دهم و 
اوایل فرن بازدهم بوده است . 

٩‏ - قاضی شرف جهان قزوینی از رجال بزرکه درباد شاه طهماسب و از 
رانعمندان و ادیبان نامی فرن دهم ابران بود. پدرش فاضی جپان نیز ازه‌عاریف زمان 
خود و فاضی فزوین و از خاندان قاضی سیف‌الدین حسینی قزوینی بود و این خانواده 
بشت در پشت مدنها قاضی فزوین بوده‌آند قاضی جهان پدرش صبح پنجشنبهُ ۱۲محرم 
۸۸ در قزوین ولادت یافت وپس از۸۷ سال زندکی غروب جمعهُ ۱۷ ذی‌الحجه» ٩‏ 
شب عدد غدیر در زنجان در گذشت و وی دو پس داشت نخست میرزا شرف جهن و 
سپس میرزا عبدالبافی که درجوانی در گذشت . میرزا شرف جهان روزچهار نب ۲۸ 
ربیعلثانی ٩۱۲‏ درقزوین متولد شد ودرجوانی کسب دانش کرد وازشا کردان خواجه 
جلالالدین محمود شیرازی شا کرد علامه جلالالدین دوانی بود ومدتها درسفروحض 
با این دانشمند معروف معاشر بوده و همه دانشمندان معروف آن زمان مانند مولاا 
ابوالحسن بن احمد باوردی عالم معروف بفضل او کواهی داده‌انه و در خط و انشا نیز 
دست داشته وبروش خواجه عبدالحی‌منشی‌مه‌روف آآن زمان چیزمی نوشته است. پس‌از 
م رکه پدرش در ٩٩۰‏ فاضی قزوین شد ودر آنزمان قروین پایتخت صفویه بود وبهمین 
جههة وی آزرجال دربار صفوی بود وس ا زآنکه نه سال درینمقام مهم بود عاقبت درروز 
بکشنبهُ ۱۷ زی‌الفعده ۹۳٩‏ حنگام چاشت در 6۷ تاک در روستای دری در کوهپايه 
قزوین در گذشت و جنازه‌اش را بشهر بردند و در مزار شاهزاده حسین بخاك سپردند" 
میرزاشرف جهان که شرف تخلص‌میکرد ازشاعران زبردست زمان خود شمارمیرفته 
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وقصیده وغزل را نیکو میسروده است 

۷ - درویش محمد دهکی معروف بدرویش دذهکی از مردم محلهٌ رمك 
قزوین بود ونخست درفزوین جولاهمکی میکرد ومدنی نیزخشت می پخت وسرانجام دز 
زمان ساطان حسین بایقرا بپرات رفت ومدتی در دربار اومیزیست وبا علیشیر نوی و 
جامی محشور بود ویس از برچیده شدن آن دستگاه مدتها نیز دراوابل فرن دهم زنده 

بوده و ازشاءران غزلسرای زبردست زمان خود بشمار میرفته است 
۸ - مولانا محمد اهلی شیرازی نز ازشاءران نامی اواخرفرن نهم‌اوایل 
فرن دهم بود. درجوانی ازشیراز هرات رفت وچندی در در بارسلطان حسین بایقرا بود 
وقصیده مصنوعی درمدح علیشیر نو ایی سروده که معروفست ویس از برچیده شدن آن 
دستگاه بآذربایجان نزد سلطان بعقوب آق قویونلو رفت وقصیده مصنوع دومی‌درمدح 
او سروده وعثئوی شمع وپروانه‌را در ۸۹6 بنام وی ساخته‌است ویس ازجلوی‌شاه‌اسمعیل 
بدرباز وی پدوسته وقصیده مصنوع سومی بستایش وی گفته ومثنوی سحرحللال را بنام 
وی بپابان رسانیده ودر دربار شاه اسمعیل احترام بسیار داشته وبر شاءران دبکر مقدم 
بوده است وبا ین همه مردی فقیر مشرب و گوشه نشین بود ویس ازهر که شاه اسمعیل 
بشیر از باز کشت ودر آ نشهرمنزوی بود تا ايشکه درآ نجا بسال ٩۳۳‏ با 42۷ در گذشت 
و این تاریخ دوم درست ترست و در کنار مزار حافظ او را بخالك سپردند و مرقد اوهم 
اکنون‌درنجاممروفت. اهلی‌شیر ازی‌درغزلومشنوی‌دست داشته ودیو ان‌وقصا بدغزلبات 
وی‌شاملثش‌هز ار یدت ومشنوی‌شمعو پروانهٌ اودر* +۵ بیت از[ نارجالب‌شاءر ان‌قرن‌دهمست 
وسحرحلال وی در*۲۵ بیت مثنویصنوعیست با اشعارپرتصنع وذوبحرین وذوفافیتین . 
*- اهلی ترشیزی نز ازشاعران نامی اواخرفرن نهم واوایل قرنن دهم‌بوده 
واو هم در جوا نی مدنی در هرات و در دربار سلطان حسین‌بایقرا میزیسته» بهمین جپة 
برخی اورا اعلی هروی و برخی هم اهلی‌خراسانی‌دانسته‌اند . ازاحوال وی‌اطلاع‌درستی 
نیست جزایشکه کویند مردی عاشق‌پيشه بود, چنانکه درخراسان بواسطةٌ دلبستگی 
بفربدون حسین میرزاشاهزاد؛ نی‌وری ازیا در آمد ومجنون آسا وژولیده موی‌مبگشت 





شعر‌قرن دهم ۱ 
تا اینکه شاهزاده اورا نزد خود خواند وسرانجام پس‌ازبرچیده هدن دشتکاه تبموزبان 
او هم بتبریز بدربار سلطان بعقوب رفت و چون در کمانداری زبردست بود کارش بالا 
گرفت وورآ نجابسال»۹۳در گذشت. اهلی‌ترشیزی غزل‌سرایز بردستی بوده و ۲۵۶۶ست 
غرلبات‌سوزناك زشورانگیزدارد وهمیشه‌اشعار وبرابرشعراهلی‌شیر ازی ترجیح دادهاند. 

۰ -ارجاهب امیدی رازی از بزر کان شمرای فرن دهم ابران بود واز 
ها گردان معروف علامهٌدوانی‌بشمار می رفت ودرطپران میزیست اماچون مردی‌حکیم 
بود با صوفیة نور بش یکه درآآن زمان در شهر ری و اطراف نفونبسیار داشتنددرافتاد 
وییشوای ابشان شاه قوام الدین بن شاه شمس الدین بن شاه قاسم نور بخشی مریدان 
خود را تحريك کرد وبا دره۹۲:ا۲۹٩‏ کشتند واين واقعه برمخالفان این‌طربقه بسیار 
کران آمد چنانکه شاه طهماست اول چون در جمادی الاخرة ۹4۳ در طهران بود 
هنگامی که بز ارت امامزادهعبدالمظیم‌می رفت مردمازشاهقوام الدین زستههایفراوانی 
که کرده بود بوی شکوه بردند و وی فرمان داد گرفتارش کردند و بمجلر وی بردند 
وقاضی محمد که ازبزر کان ری بود وراان محلس بااو خطاب کرد و کناهانش 
را يك يك کت ولشک رکردآوردن وقلعه ساختن او را برای جنگ با صفوبه فاش 
کرد و کسانی رااکه بکشتن آنها فرمان داده بود يك يك نام برد وچون بامیدی شاعر 
رسید وی منکر شد اما شاه طهماسب باو برخاش کر دکه چرا وبرا کشتی واملا کش‌را 
بردی واورابزندان‌فرستاد وشب که دوباره اور بمجلس‌شاهآ وردندباز بدادخواهی از کشته 
شدن امیدی بروخشم راند ودستور داد مشعل افروخته را زیر ریش او نگاهدارندو 
ریشش را بسوزند . امیدی از شاعران توانای فرن دهم بوده و متضوصاً درفصیده اسث 
داشته وساقی نامه‌ای هم سروده ودبوان وی‌شامل *۱۵۰ تست . 

۱- مالا احمد اپیوردی ازمتاهیر حکما و دانشمندان فرن دهم بود در 
جوانی از خراسان بماوراء الثهر رفت وورحلةُ متصوفهٌ بخار| واردشد و برداش‌خوش 
افزوده سین بعراق آمد ودر کاشان اقامت کزید وبتدریس حکمت پرداخت اما چون 
امیر جمال الدین آسترابادی بوزارت تست بسعایت بدخواهان وظیفةٌ ویر برید ووی 


1۹ شمر قرن دهم 
چبزی نگفت وبقناعت روز کار میگنرانید تا اینکه روزی بازر کانی که زری نزداو 
برد و گفت این‌زر رانذراماماول کردهبودم وسه شبست که درخواب بمن‌میگوید چون 
وظیفهٌ ملا احمد راقطع کرده‌اند ترد او ببر» اما درین‌میان امیرجمال‌الدین استرابادی 
وزیر شاه طهماسب بواسطةٌ دشم‌نی که بااو داشت چون دید که قطموظیفه براو کران 
یامدء‌است وبرا بکار زشتی متهم کرد و کس فرستاد او .را بزای غقوبت بیاورد و وی 
پیش از نکه آن مأمور برسد در گذشته بود . ازین قرار وی سد از سال ٩۳۰‏ رحلت 
کرده است . ملا احمد کذشته از آنکه مردی حکیم ودانشمند بوده در شعر نیز دست 
داشته و از شاعران زبردست زمان خود بشمار میرفته و پسری داشته بنام ابوالحسن 
آبیوردی که او هم از حکیمان وشاعران معروف این زمان بوده است. 

۲ هلا ابوالحمن دا نشمند اییوردی چنانکه کذشت پسرملااحمدسابق. 
الة کن وازمشاهس حکما وشاعران قرن دهم بوده ومخصوصاً در رباضیات مهارت بسیار 
داشتد" چنانکه کوبند از زمان قدیم هیجده نکته در علم ریاضی‌مانده‌بود که هیچکس 
نکشود‌بود وتنها شش نکته از آنرا خواجه صیرالدین‌طوسیحل کرده بود ووی‌دوازده 
نکته دبگرآنرا کشود وباندازهای‌قر بح تندداشت که درء۱ سالگی‌شرح‌تجر ید را کهاز 
متون مشکل حکمتست با حواشی آن دری می کفت و دره سالگی کتاب مجسهلی 
رادری گفته است‌وچنان‌حافظه نیرومند داشت که هر کتاب راییکبارمی‌خواندعباراتآنرا 
هر گز فراموش نمی کردوخود گفته است که| کر نسخهای کتابی از ميان برودعبارات 
آنر | چنان ازبر بخوانم که خلافی بدیدارنشود ونیز آورده‌اند که حافظهٌ او باندازه‌ای‌بود 
که درپایان زند کی که مشغول تصحیح کنابهای رجال وحدیث بود کتاب تهذیب در 
حدیث را که هفتاد هزار بیتست ازآغاز تا انجام بخط خود نوشته بود وهمهُ احادبث و 
اسناد آنرا بیاد داشت ومیتوانضت بی آنکه باصل کتاب رجوعبکند بنوسد . بااینهمه 
مردی خوش مشرب وعاشق پيشه بود ودرکاشان بیشتر درمصاحبت‌خان میرزا پسررمعصوم 
بيك که از جانب شاه طهماسب حکمرانی کاشان را داشت میزیست وخان میرزا پیش 
او دری میخواند وسرانجام روز یکشنب۲۳4 رمضان))۹در گذشت وجنازة اورا باردیل 


شعرقرن دهم ۳ِْ« 


بردند وآ نجا بخاك سپردند . . ملا ابوالحسن در علوم‌مختلف‌دست داشت ت ودر همه رشتبا 
مولفات دارد از آ نجمله « حل مالایتحل» در حل دواژده مستّله رباضی که پیش آزین 
بدا اشاره رفت و کتاب « حسنا» درحکمت طبیعی و« مشارق» و«مرآت الافلاك» دد 
حکت ریاضی وحاشیه برشمسیه وبر تپذیب در منطق و رسالهٌ اثبات واجب بفارسی و 
اثبات واجب بعربیو #روضة الجنان » درحکمت وشرح فرائض ودرشعر فارسی نیزاستاد 
بوده وغزل را مور ورفت انگیز هی سروده است . 

۳مولانا کمال الدین محتشم کاشانی پسر خواجه میر احمد متوفی در 
۷ ازاعیان زا کان کاشان واصلا از مردم نراق ویکی از معروفترین شاعران فرن 
دهم ابران بوده ودرزمان خود شهرت بسیارداشته وچون درنشیع معروف بوده‌بادشاهان 
صفوی ومتصوطاً شاه طهماسب بوی احترام بسبار میکرده‌اند وشاعران زمانه نیز او را 
سیارمحترم میداشته‌اند واز مشاهیر زمان خودبوده وهمواره در کاشان می‌زیسته است؛ 
با این همه از جزییات احوال او اطلا عکامل دردست نیست واز مدایحیکه در دیوان 
اوست پیداس تکه مداح شاه اسمعیل وشاه طهماسپ و شاه محمد خدابنده و سلطان 
حمزه میرزا پسرشاه طهملسب وپری‌جان خانم دختروی بوده ودر ضمن‌مدایحی در بارة 
محمد شاه پادشاه د کن ومرتضی نظام شاه بحری پادشاه کن وجلالالدین محمد | کبر 
وبوسف عادل شاه پادشاهان هند دارد ولی چون بهندنرفته است‌پیداست که ازدورایشان 
را من کر ده این مدایح را برابشان فرستاده ست . پادشاهان صفوی وظیفه‌ای درب 
وی برقرار کرده‌بودند وبهمین جپة زند کی مجللی‌داشت وشاعران زمانه همهباواحترام 
بسیار میکردند ووبرا ملك الشمرا خطاب میکردند و سرانجام در دییع الاول ۹۹۱ 
در گذشت ومزار او د رکاشان معروفست . محتشم در قصیده وغزل و مرثیه وناریخ سازی 
از شاعران زبردست زمان خود بوده ودرین انواع مختلف اشعار سار دارد که ازدوازده 
هرآ سفترست» مخصوصاً در مدایج ائمه سخنان بسیار داردوماده تاریخ او در زمان‌دی 
سیار بسندیده بوده است ودوازده بندی که در مرئية 4 شهیدان کر بلا سروده معروفترین 


مار درین زمیته اش ودرین فن و را بر همه تتجیح داماد وی دز شافری شاک ترد 


:۰ شمر قرن دهم 





مولانا صدقی استرابادی بوده اما ازاستاد خویش بسیار پیشتر رفته است . آثار وی را 
پس‌ازر کش‌بنابروصیت اونقی‌الدین محمدحینیکاشانی که ازشا کردانش بوده ندوبن 
کرده ومقدمه‌ای برآن نوشته و مجموع آ نار وی‌را درینج کتاب شعر ودو کتاب نظم و 
نش کرد آورده است بدین گونه : شیبیه شامل اشعارپیری , شبابیه شاملاشعار جوانی» 
صبائیه شامل اشعار کودکی » جلالیه نظم و نثر * نقل عشاق نظم و نثر " ضروریات 
شامل ماده تاریخها " معمیات . جلالیه و نقل عشاق دو کتاست که در شوریدکی 
دربارة دو تن از معشوقان خود پرداخته و شامل نش شاعرانه پر کنایت و استعارت و 
غزلیانیست که دربارة آن دوتن سروده است . وی با شاعران عصرخوش‌مانشد حبرتی 
و تاجری و میرحالی کیلانی و مونا مجاهد الدین خوانساری و امیرشمس الدین محمد 
کرمانی از سادات صدور زمانه و میرزا سلمان جابری اصفهانی از اعبان دولت صفوبه 
و مولانا فصیح سلمانی و ضمیری اصفهانی و میر ءعز آلدین محمد خوشنوس و عشقی 
کاشانی و حامدی و میر حیدر خسین معمایی و نعمتی و ملاحسیثی و حیرتی روابط 
نزديك داشته و با آنها مشاعره کرده است و از آنجمله عولانا مظفرالدین حسرتی از 
شا کردان اوبوده که نزديك ده سال مصاحب او وبهترین شا کردش بوده است وپس از 
م رکه وی عده کثیر ازشاعران ابران ومخصوصاً عراق واصفهان وبرامرثیت کفته‌اند . 

6 - زین العابدین علی اسلا ازمردم شیراز بوده ودرجوانی بنیشابور رفته و 
در آنجا ساکن شده و بهمین جهة هم بشیر ازی و هم بنیشابوری معروف شده است و 
نخست نویدی وسپس عبدی تخلص کرده است . از جزییات احوال وی اطلاعی نیست 
جزآآنکه در ۹۸۸ در گذشته وشعر بسیار پرکاری بوده و آثار بسبار ازومانده از آ نجمله 
مثنوی بوستان جنان که در ۲ ربیع‌الاول ٩۱۱‏ بپایان رسانیده و سبعه‌ای نیز دارد بنام 
خزاین ملکوت که در شعبان ٩0۸‏ بپابان رسانده و شامل هفت منظومه است : صح.فة 
لا رپ , لوح مسطور ‏ بحر مسجود » منشور شاهی » مروج الاوراق » مهیج الاشواق » 
نهابةالاعجاز . 

۰ بدرالدین بن عبدالعلام بن ابراهیم حسین کشمیری از شاعران 


شعرفرن دهم 1 
سس سسسسس. 


برکار هندوستان بودهو تا پایان قرن دهم هم زنده بوده است و کتابهای فراوان بنظم 
فارسی ازو بافی مانده از آ تجمله دیوان غزلیات وی که در ۹۸۸ ندوین کرده است » 
ا‌کندرنامه معروف بقصهٌ ذوالفرنین » شمع دل افروز بر وزن خسرو و شیرین نظامی 
انمام در۷۹٩‏ » معراجالکاملینانمام در۱ ۹۸ روضةا لجمالاتمام در۹۸۳سر اج لسالحین 
انمام در ۹۸۲ » بحرالا وزان انمام در ۹۸۸ » مجمع الاشعار تقلبد از مخزن الاسرار 
نظامی,مانم سرای تقلید از منطق‌الطیر عطار » زهره وخورشید بر وزن حدبقة لحقیقة 
سنایی» مطالع الفجر بر وزن سبحةالابرار جامی»لیلی و مجنون * رسل نامه بتقلید از 
بوستان سعدی . 

۱۰7 مولانا مانی شیرازی ازشاءران نامی فرن دهم ابران بوده» دراوایل 
عمر آزفاری باصفهان رفته ونضت زرکری میکرده واز همت بلندی که داشت بدیین 
کارنساخت و سپاهی کری برداخت ودرآن ارترقی کرد تا اینکه بدرجه امیری سید 
ولی از آن کارهم دستکشید و بشوریدکی و عاشفی کرایید و در پایان عمر بملازمت 
شاه اسمعیل اول ۰شغول بود تا اینکه بدست میرنجم زر کر معروف بنجم ثانی که از 
اعبان دربار صفوی بود شیر ی کشته شد ودرتاریخ این وافعه اختلافست و برخیدر ٩۱۳‏ 
وی کر دز ۷ ضبط کردهاند و ظاهرا تاریخ اول درست ترست . مانی شیرازی 
ازغزلسرابان خوب فرن دهم بوده واشعاربلند وشورانگیز بسیار دار 

۷ - مولانا نورالدین محمد ظهوری ترشیزی از معاریف شاعران مقیم 
هندوستان درقرن دهم و بازدهمبوده؛ درجوانی سفرهایی درعراق وفار کرد و ازآنجا 
بهند رفت و در دکن وارد دربار ابراهیم عاداشاه شد و درآ نجا دخترملاملك قمی شاعر 
معروف را گرفت ودر دکن سا کن شد و در دربار ابراهیم عادلشاه نعمت فراوان بافت و 
بیشتر آثار خدود دا بنام او برداخته است وسرانجام درکن دره۱*۲در گذشته است . 
ظپوری درنظم وثرفارسی دست داشته و آ ار فراوانی درهر دوفن دارد دد نظم گذشته از 
دبوان غزلبات شامل‌ده‌هزارست ساقی نامهُ اودر»* ۶0 بیت معروف واز بهترین‌منظومات 


درین فنست " درشرسباك مصنوع پر کنابه واستعاره دارد و آثارمپم‌او درین‌زمینه خوان 
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خلیل وکازازاژاهی وسه ش وین رقعة او مير وف ۱ 

۸ - هیر نظام دست غیب شیر ازی ازشاعران نامی اواخر فرن دهم واوایل 
قرن بازدهم بوده وهمواره درشیر ازمیزیسته " ازجزییات احوال وی اطلاعی نیست جز 
آنکه دره۲سالگی بسال ۱*۲۹ در گذشته و درحافظيةُ شیراز در جوار خواجه حافظ 
شبرازی او را بخاك سپرده اند . وی از غزلسرابان زبردست زمسان خود بوده و۳۰۰۰ 
ببت غزلیات شورانگیز شیوا دارد . 

- و لانا نظام الدین استر ابادی وی بجز نظام استرابادی شاعر معروف 
فرن نهمست که اشعار او منحصر بمدایج ائمه ائنیعشری ویکی ازمعروفترین‌شاعران 
ار سککت زیرا که اشعار وی تنها شامل مدایح امرای دربار سلطان حسین بایقرا 
مانند علیذیرنوایی و مظفرحسین میرزا وسیف الدین مظفربتکچی و عمرمعد ی کرب 
سلطان وغیاث الدزین علی‌بتکچی وامیرجمال الدین محمد شیرنگی و امیرشاه حسین 
اصفهانی و امیر یوسف علی کو کلتاش وسید زینالعا بدین‌صادق ورائی علیشیرنوایی و 
آمیربابا وخواجه مجدالدین ابوعلی وخواجه شمس‌الدیین محمد بتکچی و غیره است 
ونسخه‌ای که از دبوان او دردستست تاریخ ۶دادد ویش پیش از آن‌تاریخ دراکدشت 4ات 
آشعار وی منحصر بقصاید ومقطعات ومرائیست وشعر را روان وشیوا میگفته است . 

۰ - ضمیری اصفهانی لزشاعران زبردست ومعروف اواخرفرن دهم واوایل 
فرن بازدهم و رمال بوده و بهمین جهة شاه عبای اول تخلس ضمیری را باوداده بود. 
مدتی‌شا کرد میرغیاث الدین منصوربوده وهمواره دردر بارشاه عباس زیسته و رمال باشی 
دربارشده وشاعری توانا وازمشاهیر زمان خود و مورد توجه خاص شاه عبای بوده است 
وشعر بسیار داشته که ترديك بصد هزارمیرسیده چنانکه دیوان بسیاری ازشعرای بزرگی 
را جواب کفته بود ودرهمان زمان وی شاعر دیگری هم بوده است ضمیری‌همدانی که 
نباید با وی اشتباه‌کرد وین ضمیری اصفهانی غزل را خصوصاً خوب میگفته‌است 

۱ - ابوالخیر محمدبن‌محمدفارسی ازدانتمندان قرن‌دهم‌بوده ودرضمن از 
شاعران‌آن زمان بشمار می‌رفته و کتاب مختصری در اصطلاحات و تعریف علوم بزبان 


شعر قرن دهم ك 


تسس 
بازی بنا طليعةالعلوم نوشته ودرئیمة اول این‌فرن میزسته است . 
۳ ابوطالب طباطباه یکاشانی بسر امیررفیع الدین حیدر معمایی 


شاعرمعروف این‌زمان بوده وخود از سرایند کان معروف کاشان درئیمة دوم فرن دهم 





بشما می‌رفنه است. 

۳ - قاضی احمد سیمتانی از شاعران معروف سیستان بوده وچون در آن 
زمان فاضی احمد دیگری هم بوده است برای امتیاز از دبگری ویرا فاضی لافر 
م یکفته‌اند و وی ازشاءران نامی زمان ملك سلطان محمود پادشاه‌سیستان ومعاصرشاه 
آسماعیل بوده ودرسستان مسند قضاوت داشته وپسرش قاضی‌جلال نیزازشاعران معروف 
آن زمان بوده‌است؛ وی برادری داشته است بنام‌تصی رکه ن کر ش‌خواهد! مد . 

۶ - میر زا ابراهیم اذهم کاشانی ازشاعران‌معروفکاشان درفرن دهم‌بوده؛ 
در پایان زند کی پس از مدنی سیاحت بتبریز رفت و در آنجا بسال ۹۹٩‏ کشته شد و 
سشتر اشعار وی رباعست ۰ 

۶۵ - ارشد کازردنی ازشا‌ران معروف شیراز و اصلا از مردم کازرون بوده 
وغزل را بسیارخوب میسروده است . 

۱۱۰ - خلینه اسدالله اصفهانی ازخاندانی معروف از سادات اصفهان بوده د 
از رحالمعروف در بارشاه طهماسپ بشمار می‌رفته است. نخست دراصفهان ممزیست ودر 
آنجا کسب داش (کرد وسپس بدربار صفوبه راه بافت و سرانجام بمنصب خلافت درب 
رسیدکه ازمناصب مهم آن عصربود ودرپایان زند کی‌تولیت آستان رذوی را باو دادند 
وبهمین جهت چندی درمشهد بود وا بیشتردانشم‌ندانمشهد درعلوم نقلی وعقلی برتری 
داشت ودرضمن مردی پارسا وپرهی زکاربود رم‌مین‌جهت شیخ‌الاسلامی مشهد را هم باو 
دادند و ده سال که سا کن مشهد بود در منزل معروف ببالین گاه سکنی داشت و چون 
درمالکیت آنجا تردید داشت ه رکز در آنجا نمازنگزارد و همواره در بقعهٌ مزار نماز 
میکرد وئیز بواسطةُ احتیاط وبرهیز ی که داشتازآب قنات سناباد که درصحن‌جاریست 
وضو وغل نکرد وه رکز ازطعامی که درآستانه می‌بختند نخورد ومعاش او از محصول 


14۸ ذمرقرن دهم 





ملکی بود که دراصفهان داشت و برایش میفرستادندو نیز مردی بسیاز نیکو سبیرت و 
خوش روی بوده ودرضمن کارهای دبگرمرتباً دری‌میکفت وحفظ او بانداز‌ای نیرومند 
بودکه همه کتابهای درسی متداولرا از برداشت وخود کفته‌امت وقتی‌درکاشان بامولانا 
محمد ابیوردی دانشمند معروف زمان خود مبحث علت و م‌لول را مباحثه می کرده, 
اتفاقاً سخه‌ای که در آن بحث می کردند کم شده و وی همه مندرجات آنرا از آغاز 
تا انجام از بر نوشته است و چون با نسخه دیگر مقابله کردند چیزی از مبان‌نیفتاده 
بود و سر انجام در میان شست وهفتاد سالگی در ۸ در مشهد در گذشت و درمدفنی 
که در پاییین پا برای خود ساخته بود بخا کش سپرده‌اند و در ضمن شاعری توانا بوده 
است . 

۷- آهیرمعین الدین اشرف شیر ازی معروف بمیرزا مخذوم ومتخلص‌باشرف 
سرام مت شریف باقی شیرازی متخلص بشریفی بوده و بهمین جهة بمیرزا 
مخدوم شریقی هشهور شده بود و از مشاهیر دانشمندان و مدرسان نیمه دوم قرن دهم 
فاری بوده و در زمان شاه طهماسب در شبراز بتدر یس مشغول بوده‌ودر زمان شاه‌اسمعیل 
دوم حشمت و جلالی تمام بافت و چون‌کارهای این پادشاه رو باختلال رفت از درباروی 
در قزوین بغداد رفت و چهار روزه خود را بغداد رسان.د و بواسطهٌ شهرت علمی 
فوق‌العاده‌ای که داشت در خالث عثمانی اقبال عظیمی باو کردند و قاضی عسکر دربار 
عمانی‌شد ولی‌بس از چندی از آن کار کناره رکفت وبحج رفت وسالها درمکه‌بود وعثصب 
قاضی القضاة مککه را داشت و سرانجام در آنجا در گذشت . وی‌در ضمن‌شاعریز بردست 
بوده است. 

۸ -خو اجه افضل! لدین م<مد تر که معروف بافّل تر که " از دانشمندان 
معروف فرن دهم بود و در زمان شاه طهماسب و شاه اسمعیل دوم و شاه محمد خدا 
بنده می زیست و از خاندان مشپوری بود که بنام خاندان تر که معروف بوده‌اند 
و در اصفهان می زیسته‌اند و پیشتر از دویست سال در ایران شهرت داشته‌اند و چون 
جدشان آزمردم خجند تر کستان بوده و از آنجا بایران آمده و نك زان بوده باین 





۰: 
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شمرفرن دهم 
نام معروف شده اند. نخستین کسی که ازین خاندان معروفست خواجه صدرالدین ابو 
حامن میحمد رکه است که معاصر با غازان خان و سلطان محمد خربنده و خواجه 
رشیدالدین فتل ال مورخ معزوف قرن هفتم بوده و با اومکانبه‌داشته وخواجه‌درحدود 
۷۱۷ نامه‌ای باو نوشته وپسرزادهاش صاین الدینعلی بن‌محمدبن‌محمد که کتاب قواعد 
التوحید جد خود را بنام نمهید الفواعد شرح کرده در مقدعةٌ آن می گوید جد من 
ابوحامد مشتهرت رکه مولفات بسباردارد مانند رساله در وجود مطلق وحکمت المننعه 
وحکهت الرشیدیه و کناب الاعتماد الکببر و قواعد التوحید و از علمای عصر خویش 
بود وپس آزمدتی وارد سلك عرفا شد ودر عرفان هم تالیفات مهم کرد و پیداست که 
کتابحکمت الرشیدبه را بنام خواجه رشیدالدین فضل‌لة نوشته و او دو پسر داشته 
است کی خواجه میاء الدین محمد و دبگر خواجه افضل الدین محمد معروف 
بافضل الدین صدر ن رکه که از دانشمندان زمان خود بود و در خانهٌ پدری و در محلهٌ 
نیماروت با نیما رود در اصفهان می‌زیست و در اوابل سال ۸۵۰ سلطان محمد میرزا 
برد شاهر کو رکان که از بدر حکمرانی قم و ری داشت برای کشور ستانی‌باصفهان 
رفت و درین مبان سعادت بيك بسر امیر خواند شاه که فرمان حکمرانی اصفهان از 
دستگاء شاهرخ بنمش رسیده بود چون خبر آمدن سلطان محمد میرزا را شنید 
کریخت و با سیدعلیکاباری که از روسای شهر بود از راه رودشتین آهنك هعرات 
کرد و چون خبر بسلطان محمد میرزا رسید بدنبال او رفت و اورا با سید عل ی گرفت 
و بشهر آودد وسیدعلی را کشت و سعادت بك را چوب زد ودرقفس کرد ودرقلعهُ شپر 
آویخت و مردم را بخود خواند و شاه علاوالدین محمد نقیب را در کار دخالت داد و 
نیز با لشکری بسوی شیراز رفت و چون این خبر بشاهرخ رسید متوجه عوأقی شد و 
سلطان محمد میرزا سوی لرستان رفت و شاهرخ باصفهان رسید و کروهی ازروسای 
شهر رکه با سلطان محمد میرزا همدست می‌دانستگرفت و ب! خود بساوهبردو از آن 
جمله قاضی امین‌الدین فطل و خواجه افضل‌الدین محمد ت رکه و شاه علاءالدیین 


محمد ومولانا عبدالرحمن برادر زادءٌ فاضی آمین‌الدین و خواجه اس احمد چوبان 
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بودند که هريك را بیکی از دروازه‌های ساوه بحلق آوبخت و برخی مانند خواجه 
محمود حیدر و شاه فوام‌الدین نقیب وشاه نظام کلستانه ازمر ک جستند و این وافعه 
برشاهرخ شوم‌بود چفانکه کون پس از هشتاد روز در گذشت و نیز گفته‌اند دو بار 
ربسمان خواجه افضل پاره شد و فریاد می کرد بشاهرخ بگویید این عقوبت برای ما 
لحظه‌ای بیش نیست اما پنجاه ساله نام نيك خود را ضایع سکن و کویند دست کوهر- 
شاد بیگم زوجه‌اش درین کار بوده است وبدین کونه خواجه افضل الدین محسمد در 
اواسط رمضان ۸۵۰ که این وافعه اتفاق افتاده کشته شده است و اثری که از ومانده 
ترجمهٌ کتاب ملل واحل تالیف ابوالفتح محمدبن عبدالکریم شهرستانی (01۸-6۷۹) 
است بنام تنقیح الادلة والعلل فی ترجمة کتاب الملل والنحل و در روز مکشضة ۱۳ 
رجب ۸6۳ در اصفهان بپابان رسانیده است و جناز؛ اورا از ساوه باصفهان بردند و در 
محل معروف زو در دا متا بخاك سپردند . خواجه ضیاء الدین محمد دو پسر داشت 
یکی خواجه جهال الدین ودیگر خواجه حبیب‌اله که در راه مکه کشته شده است و 
از دو پسس مانده است : افضل الدیین محمد و یاه الدین علی . ضیاء الدین علی بن 
محمدبن صدرالدین محمد پسری داشته است بنام صاین‌الدین علی‌بن محمد پن تر که 
که از بزر کان و متصوفان زمان خود بوده و در هماٌ علوم زمان مخصوصاحکمت‌وفقه 
و تصوفو کلام و علم نقطه وحروف و اعداد وجفر دست داشته و در هريك از آن ها 
چیزی نوشته »وی را تیمور کور کان پس از فتح اصفهان با برادرانش جرا بسمرفند 
برده و یس از آن که بدان شپر رسیده اند برادر مپترش را بقضای سمرتند کماشته 
و صاین الدین خود سفری بحج رفةه و مدتی در شام و عصر و حجاز بسر بسرده و در 
آنجا بخدمت صوفیه رسیده و چون بعراق باز کشته خبرمرلتیمور راشنیده وباصفهان 
رفته وحلقهٌ درسی‌فراهم ساخته ودرحدود۸۰۸و۸۰۵۹ که پیرمحمدیسرشاهرخ حکمران 
فاری شد او را با خود از اصفهان بشیراز برد و پس از کشته شدن پیر محمد که مقام 
ار بمیرزا اسکندر رسید صاین‌الدین وارد دستگاه اوشد و پس از آنکه‌مبرزااسکندر 
طفیان کرد و کرفتار شد و شاهرخ فاری و اصفهان را کرفت وی نزد او شد »اما هم 
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.ات 
چنان بد خواهان در پیش شاهرخ از و سعایت میکردند و وی برای برائت خود 

بخر اسان رفت و مورد نظر شاهرخ قرار کرفت و قضای یزد را باوداد ولی بد خواهمان 

همجنان او را رها نمی کروند و مرب تصوف او را سبب نهمت قرار داد بودند و وی 

برای تبرثهٌ خود دو رساله نوشت که هردو فتةالمصدور نام دارد و در آنهامی کویدک4 

در جوانی پیرو تصوف بوده و آینك از آن عفیده با زکشته است و چنان می‌نماید که 
شاهرخ وی را بپرات خزانده و او این دو رساله را درهرات نوشته باشد و سپس در 
۹ رساله‌ای در تشه ردرین میان احدد لر نامی بر در مسجدنجامع هرت 
کاردی شاهرخ زووکهاکار کر نشد و صوفیان را درین کار متهم کردند و از آنجمله 
شاه فاسم انوار شاعر عارف مشپور وصاین‌الدین علی‌را هم‌عتهم کردند» چنان که‌بامدادی 
که‌ساین‌الدین نشسته و با شا کرداش کتاب صحیح بخاری را می‌خواند خبر رسید که 
ایلجی آمده و اورا بحور شا می‌خواند وهر کس‌را که در آن‌خانهبود گرفنشد وخانه 
را مپر کردند و وی دا و قلمه شا ببند افگندند و همه اسناد املاا کش را گرفتند. 
پس از چند روز کرفتاری آزادش کردند و سرأنجام در ۸۳٩‏ در گذشت . صاین الدین 
علی مولفات بسیار دار و از آن‌جمله تمهیدالفواعد , کتابی درم حروف * مناظرة عفل 
وعشق کهدر محرم ۸۳۸ بپابان رسانیکه * رساله‌ای در اصرار صلوة که‌درروز پنجشنبة 
۱ جمادیالاولی ۷۰ تام شدم: شرح لمعات فخرالدین عراقی بناج شوءاللمات که 
دره ۱ ۸باتمارسانیدم, رساله درنحقیق نان التی‌تحت‌البا * رساله دربیانمعنی‌قابلیت و 
هو تقو ان شرح فصوص‌الحکم »شرح‌گلشن راز ,رساله درشق القمر » کاب 
مفاحص ؛ رساله در اسرارالسلوة » شرح قصردة تايه اين الفارش . خواجه جمال‌الدین 
بسری داشته پنام خواجه علاءالدین و ظاهرا این خواجه افشل‌الدین محمد تر که 
دوم و ضیاءالدین علی که اوهم درفرن دهم می‌زیسته پسرآن خواجه حبیباله ت رکه 
اصفهانی بووه‌اند که در زمان شاه طهماسب فاضی اصفهان بوده وبرازسرک او فضاوت 
بسرش افشل‌الدین محمد رسیده و وی مدتی‌فاضیعسکردر بارصفوبه هم بوده ودرژمان 
شاه طرماسب متصدی شرعیات شد وپس از مکی شاه طهماسب ناظر و کلید دار وخادم 
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باشی وعثری استان رشوها شد ودر۱٩٩‏ که باشاه محمد خداشده ازهرات بقزوین می 
رفت در راه درامامزاده عبدالعظمریبء ارشد ودرمنزل اندرمان‌دراوایل ذی‌الحجهآن‌سال 
در کذشت وپبکرش را بامامزاده عبدالعظیم‌بردند ودرآ نجا بخاك سپردند ووی وبرادرش 
ضیاء الدین علی هردوشاءران ز بردست بوده‌اند . 

۹- خواجه ضیاء الدین علی‌تر که چنانکه کذشت برادر خواجه افضل 
الدین‌محمد تر کة سایق الذ کر وازخاندان معروف تر که دراصفهان بود و وی‌نیزچون 
برادرش شاعرتوانامی‌بوده است . 

۰ - ملاالفتی ازشاعران فرن دهم هندوستان در دربارجلالالدین | کبربوده 
وبخدمت زین‌خان کو که از امرای دربار وی اختصاص داشته و وی‌بجزالفتی پژدست. 
که درهمان زمان درهند میز سته است . 

۱ الفتی بزدی چنانکه کذشت وی بجزالفتی سابقالذ کرست و نت دز 
زد می‌زرسته وسیسر بهندوستان رفته وبخدمت خان زمان که از رجال بزرکی دربارهند 
بوده ببوسته است ودر ریاضی مپارت‌کامل داشته وشاءری غزل‌سرای توانا بوده ودربرابر 
يك بدت ازه‌دوح خود هزار روبیه هندی‌صلت کرفته است . 

۲- الفتیعراقی وک نیز بجز دو الفتی‌سابقالذ کرست و اوهم درهمان‌زمان 
درهندوستان می‌زیسته وازشعرای دستگاه میرزا بوسف خان ازبزر کان هند و ساکن 
کشمیر بوده وشهرآشوبی دربارة کشمیرسروده است . 

۳ قلح خات الفتی وی نیز ازشاعران قرن دهم حندوستان واز طابفة رگا 
جانی فر نی بوده و در علوم مختاف وی دست داشته و داخل امرای پنج هزاری 
دربار هند بوده و مردی با کدین بشمار می‌رفته و چندی منصب جملة الملکی داشته و 
سپس منصب دارایی کابل را باو داده‌اند وشاعر غزل‌سرای‌توانایی‌بوده‌است . 

۶- القاص میرزا صفوی از شاهزاد ان معروف صفوی و از پسران شاه 
اسمعیل اول بود. بربرادرش شاه طهماسب درسال ۹۵6 قیام کرد واز ابران گریخت و 
نزد سا ن سلیمان عتمانی رفت و او رابجنگ با ایران برانگیخت وبالش کریان‌عتمانی 
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بایر انآ مد وآن با یجان رأمتصر ف‌شدند واصفپان‌راهم گرا فتند؛ آمادرین‌میان القاص‌میرزا 
پا کرد کان شک رآل‌عثمان بهم‌زد وازیشان جداشد و ببرادرش‌پیوست وشاهطهماسب 
هم او را بمشهد فرستاد وسا کنآن شهرشد تا اینکه در۹۸6 درآن شهرد رگذشت. وی 
ازهاعران خوب این‌زمانبشمار می‌رفته وغزل را نبکو می‌سروده است ۰ 

۱1 میرامانی با بلی معروف بمنحچه ازسادات‌کابل وازشعرایمقیم‌هندوستان 
بوده ودر دربارجللال‌الدین | کبر می‌زیسته ودرا ٩۸‏ درجونپور آزاسب افتاده ودر گذشته 
است .وی درفسام «ختلف شعردست داشته ودبوانیفراهم کرده‌ست . 

۹ - میر شریف امانی‌اصفهانی وی نیز ازشاعران نامی فرن دهم بوده و آز 
اصفهان بهند رفته و بیست سال در سرزمین هند زیسته و مجرد بوده و غزل را نیکو 
می‌سروده است . 

۷- | نسی‌قندهاری از شاعران نامی فرن دهم حندوستان بوده و با بابراز 
قندهار بهند رفت ونخست سمت وافعه نویسی‌داشته وس آزمر رکی بابر دردربارجانشینان 
وی یز بمقامات مهم رسیده ودر۲۳٩‏ درلاهور در گذشته و در افام مختلف شعر دست 


داشته ات 


۸- اوح یکشمیری نیز از غزل سرایان خوب قرن دهم هندوستان بوده 


۹ - نصیر سیمتانی ازغزل سرابان زیردست فرن دهم بوده رسای 
کورشده بزد وبرادرقاضی احمد سابق‌الذ کربود . 

۳۰ - محمد سمیدخان از بك ملقب ببهادرخان پسرساعطان‌حیدربيك از بك 
وبرادر کپترعلیةلی‌خان ملقب بخان زمان ومتخلص بلطان بود واز امرای در بارصیر 
الدین‌محمد همایون پادشاه هند بود و در ٩۷۵‏ طنیان کرد و در آن وافعه کشته شد و 
جزیبات احوال وی درشرححال برادرش‌خواهدآمد. وی نیزمانند برادرشاعریزبردست 
بوده است . 


۳۱- علیقلی‌خان از بك ملقب بخان زمان و متخاص بسلطان "چنانکه گذشت 
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پسرسلطان حيدريك واز امرای دربار همایون‌بود ودراواخرقرن دهم در هند می‌زبست. 
پدرش درجنك جام باطاعت قزلباش در آمد وامارت یافت ودر زمانی که همایون ازسفر 
عراق وابران برمی کشت این دوبرادر ملتزم اوشدند وباوی بقندهار رفتند ودرجنگپا 
شجاعت بسیار کردند, مخصوصاً در جنگ هیمود پس ازآن جنک همایون حکمرانی 
ولابت سنبهل را بایشان داد ود آنجا با افغانپاجنگهای چند کردند وفیروز شدند و تا 
سرزمین بهارپیش رفتند و بپاس این خدمات همابون حکمرانی جونپور را بایشان داد 
ولی‌پس ازچندی درافغانستان طفیان کردند وهمایون بدفع یشان رفت " اما خان زان 
مادرخود راشفاعت نزد بادشاه فرستاد وازو زنهار گرفت وبس آزچندی باردیگر طغیان 
کردند واینبار همایون عازم جانپورشد ودر*۷٩‏ درسکراول ازتوابع ال باد که اینك 
معروف بفتح پورست برهردو برادر دست یافت ودره ٩۷‏ ایشان را کشت . علیقلی خان 
نیز مانند برادرش شعرفارسی می گفته است . 

۲ - بدیع الزه‌ان میرزا صفوی پسر سوم بهرام میرزا برادر کهتر شاه 
طهماسب وپسر زاد؛ شاه اسمعیل بود" در۵٩٩‏ شاه طهماسب حکرانی‌قندهار راببرادر 
«پترش سلطان حسین میرزا وحکمرانی‌سیستان را بوی داد واورابان سر زمین‌فرستاد 
ونیمورخان استاجلو را که از اعبان دربارش بود بپیشکاری وی مقرر کرد و وی آنجا 
بود تا ایننکه شاه اسه‌عیل‌دوم بسلطنت رسید و بتیمورخان مزبور فرمان داد که ویوبسر 
خردسالش بهرام میرزا را کشت بدین گونه در۸6٩‏ کشته شد. این‌شاهزاده‌مردی‌داش 
دوست وادب پرور بود وخود شعر را نیکو میسروده است . 

۳ - بهرام میرزا صفوی پنر شاه اسمعیل اول وبرادر کپتر شاه طهماسب 
وپدر بدیع الزمان میرزا سابق الذ کر بود. ازجانب برادر حکمرانی همدان داشت و 
در ٩0۶‏ که الفاس میرزا بر شاه طهماسب طغیان کرد وی با او باری نکرد و نسبت 
بشاه طهماسب وفادار بود؛ اما سال بعد دره۹۵در جوانی در کذشت وازو سه پسر ماند: 
سلطان حسین میرزا سابق‌الذ کر که شاه طهماسب دره۹1حکمرانی‌قندهار را باو داد 
وابراهیم میرزا که دامادشاه طهماسب بود و بدیم‌الزمان میرزای سابق‌الذ کر ۰ بهرام 
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رس زا ازخوشنویسان وشاعران ۰1 7" 

)۱۳ - امیر محمد صالح جغتابی از امبر زادکان نامی دستگاه سلطان 
رت بایفرا وپسر امیر نود سعد واز بازمانه کان امیر شاه ملك بوده که از امیران 
دربار تبه‌ور بشمار می رفت وخود دراواخرقرن نهم واوایلفرن دهم می زسته و مردی 
دانشمند ودانش پرود بوده وغزل را نیکو می سروده ودرا 6 در گذشته است . 

۵ - نواب محمد بیرام خان با یرام خان وبا بیر امعلی خان بهار لو 
ملقب بخان خانان از معروفترین رجال فرن دهم هندوستان دردربار همایون وجلال 
الدین اکبر بوده» پدرش بوسف عمی يلك بنباربيك بن پیرقل‌يك بن علیشکربپارو 
وخاندان وی از خانواده های محتشم فرن نهم‌بوده‌اند . علشتکر بيك‌حکه‌رانی‌همدان 
ودنتور و کردستان وتوابع‌دا داشت ونام آ بادی علی شکر ازنام اوست که | کنون‌بخطا 
«الیعثر» یادالشتر؟هم‌می‌نوبسند: وی‌از بازماندکان‌بهارلوازامرا یقراقو غلوبود پیرفلی 
سر علیشکر در زمان حسن باشا بحصار شادمان رفت وچذدی ورخدمت سلطان‌محمود 
میرزا ماند وبس ازآن در شراز باوالی فاری درافتاد ومنپزم شدوامرای‌سلطان حسین 
میرزا او را کشتند. پسرش بار بيك در زمان شاه اسمعیل اول با پسر خود بوسف فلی 
بيك از عراق ببدخشان و از آنجا بقندز رفت و در خدمت آمیر خسرو شاه بود: ف 
9 ام خان‌در بدخشان 
ولادت بافت وپس از پدر ببلخ رفت ودرآن شهر کسب داش کرد ودر۱5 سالگی وارد 


خدمت‌صیرآلدین محمدهما یون بادشاه‌بابری‌هندشد ودرآن دربار ترقی کرد وبمصاحبت 


از مرک او «خدمت طهیرالدین تابر بادشاه معروف‌هندیوست سر 


پادشاه رسید . دد زمان ی که همایون متوجه سند شد او در کجرات بود وس از دوسال 
که در سختی ومرارت کنرانیدبدربار همایون راءبافت وبا او بایران آ مدوشاهطهماسب 
در آن سفر لقب خانی وطبل وعلم که از مناصب مهم دربار صفوبه بود باو داد ودر 
با ز کشت ازین سفر او را بحکمرانی قندهار فرستاد وچون‌بهند با ز کشت سپهسالاری 
فشون هندوستان را باو دادن ودرچنگهای ماجواره وفتح سپرنه شجاعت های فراوان 
کرد وبهمین جهت همایون بر عزت او افزود واورافرژند خطاب م کرد وخان‌خانان 
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لقب داد وو کیل سلطنت او شد ودر اواخرآن دولت وی را خان باباخطاب میکردند. 
پس از جلوس جلال الدین محمد | کبر تا پنج سال که آن پادشاه جوان بود کارهای 
سلطنت هندهمه بدست او بود.تا ایشکه در ۷۰ جمادی اولالی ٩٩۷‏ نقاری در میان او 
و شاه روی داد ووی ازا کره پایتخت | کبر بدهلی رفت وشهاب له خان‌او را در قلمه‌ای 
متوقف نگاه داشت ولی چون لشکریان شوریدند ودر دهلی ازدحام کردند وی را وادار 
کردند از آنجا برود واوآ نجه همراه داشت بتوسط حسین بيك ذوالفدر بدربار فرستاد 
واز راء‌ما کو بسوی کجرات رفت که درآ نجا بحج برود اما فسخ عزیمت کرد وبعزم 
جنگ بدامن کوء لاهور رفت ودرآن جنگ شکست خورد وبانزدیکان خود کریخت و 
بکوه لاهور پثاه برد . جلال الدین محمد | کبر او را امان داد و چند تن را دربی او 
فرستاد واجازت‌داد که بحح‌برود وچون در راه بنهر واله درخاك کجرات رسیدب رکشتی 
نشسته‌بود وبر روی نهری بنام سهرنك کردش می کرد که‌مبارك خان توخالی که پدرش 
را بیرام خان دریکی ا زجنگها کشته‌بود بانتقام بر سراوناخت و بخنجراورا درسال۸ 
کشت بیرام خان از معروفترین رجالتاریخ هندوستانست ومورخان‌هند بنام خان‌اعظم 
وخان‌خانان‌در زر گذاشت وی‌سخن بسیار رانده‌اند . گذشته ازمردی ودلادری‌سیاردانش 
دوست وهنر پرور بوده وشاعران زمانه را تشویق فراوان کرده وشیعةٌ معتقدی ب-وده و 
هرازکس از خراسان بهندوستان می رفته رعایت بسیار از و می کرده و ببشتر شاعران و 
هنرمندانی که در فرن دهم از ایران بهند رفته اند برای بهره جویی ازوبوده است و 
همیشه هدایا ونثرهای بسار کران بها برای آستان رضوی می فرستاده» در شعرفارسی 
نیزدست داشته وبیرم تخلص می کرده ودیوانی‌شامل* *۸بیت ازومانده است . وی‌بسری 
داشته بنام‌عبدالرحیم خانمعروف بعبدالرحیم‌میرزاخان ویا میرزا عبدالرحیم خان وبا 
مرو خان که در موقم کشته شدن پدر چپار ساله بوده ولی بسیاری از صفات بزرگی 
بدرش‌باو ارث رسیده‌ود ودر-یهسالاری هندجانشین پدر شد و اورا خان‌خانان لقب دادند 
واز مشاهیر فرن بازدهم هندست واوهم شعر خوب می کفته و رحیمی تخلص می کرده 
است وذ دوش پش‌ازین (س۳۸۲-۳۹۱) گذشت . 





۱۳۰ - مولانا بیکسی‌سجاو ندی از مردم سجاوند از توابع خی وک در 
خالك غزنین بوده وبهمین جهت بغزنوی‌هم معروفست . نخست در کابل درخدمت میرزا 
محمد حکیم می‌زسته وسهس بحج واز آنجا بهندوستان رفته‌است و برخی از کتب 
احادیث مانشد مشکوة وشمایل النبی را پیش میر مرتضی شریفی درس خوانده و چون 
ببرشده بود عازم وطن خودشد , اما در راه در د-رشاور درسال ۷۳ در گذشت .وی از 
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ازشاعران توانای زمان خودبوده و در اقسام مختلف شعر دست داشته است 
م۱ _ مولاناییکصی شوشتری وی نیز ازشاعران فرن دهم بوده وازدیار خود 
بپرات رفته وسی‌سال در آنجاسا کن بوده است وبا شاعران آن سرژمین محشور بود . 
سرانجام مبتلا بجنون شد ودر آن حال در گذشت و وی از غزل سرابان خوب زمان 

ی 

۸ _ صادق بيكافشار تبریزی متخلص‌بصادقی از معاریف هنرمندان 
و شاعران قرن دهم واز نجیب زا دکانابل‌خدابنده‌لو بود . پدرانش در آغاز سلطنت‌شاه 
اسمعرل اول از سرزمین شام با نربایجانوعراق آمدند و وی‌در * ۹درتبریز درتزدیکی 
محلهٌ ورجو با ویجویه ولادت نیافت ودر *۲ سالگی پدرش کشته‌شد وامیرخان‌موصاوی 
حکمران همدان وی رااژ قلشری‌خارج کرد و بخدمت خود پذیرفت و مدتی نیز در 
خدمت بدرخان واسکندرخان‌افشار بود ودر زمان شاه اسمعیل دوم واروخدمت کتا بخانه 
صفوبه شد وشاه عباس اول منصب کتابداری راباو داد ؛بهمین جهة بصادقی کتابدار 
معروف شده‌است . از تن کر مجمم الخواص او معلوم میشود که سفرهای بسار ازآن 
جمله بحلب ویزد و گیلان ولاهیجان وبغداد وعتباتوابرقوه واستراباد وهمدان کرده 
است وچون دردستگاه صفویه بوده ناچار درقزوین واصفهان هم مدتی زیسته است و تا 
اوایل قرن بازدهم زنده بوده وازمشاهیرشاعران و نقاشان زمان بشمار می‌رفته و در نظم 
وش قاری وترازتی جفتابی دست داشتهو در ۱۰۱۶ مجمومه‌ای‌ازمولفات خودترتیب‌داده 
که شامل‌منظومه‌ای درنقاشی دربحر خسرو وشرین بنام فانون السور و مجموعه‌ای از 
فصاید حمد ونعت و منقبت بنامز بدقال‌کلام ومثنوی فتحنامهعباس نامدار شامل‌فتوحات 
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شاه ءبای معروف بجنک نامه دریحر متقاربو مقالات وحتکابات مقلد بوستان سعدی 
و مخزن‌الاسرار نظامی ومثنوی سعدوسعید ببحر خسرو شیرین و دیوان غزلیات‌فارسی 
وتر کی ومنشات فارسی وفر کی وتذ کرةالشمراء شامل رباعیات که بنام شاعران متقدم 
و متأخر ومعاصر خودنظم کرده وحظیات بتقلید رسالهٌ لذات معینی استرابادی باشد . 
معروف ترین اثر اوتذ کر مجمع الخواص در شرح احوال شاعران معاصر اوست که 
بزبان تر کی جفتابی نوشته - کترعبدالرسول‌خیامبور استاد دانشگاه تبریزاخیر] 
پفارسی ترجمه وچاپ کرده‌است . صادقی نقاشوطر احز بردستی بودهو از بهترین‌شا کردان 
مثلفرعلی پسر مولانا حیدر علی نقای معروف آن زمان خواهرزاده بهزاد بشمار می‌رود 
و تمونها ی که ازنقاشپا وصورت سازبهای اوماندهاست مهارت کامل او را می‌رساند. 

۹ - میرز امحمدو لی‌دشت لیاضی‌متخلص بولی از مردم دشت بیاض در 
خاك فاین واز شاعران نامی فرن‌دهم بود . درزمان‌شاه‌اسه‌میل اول‌باخواجه‌زاده‌ای که 
ازسادات نجیب‌مولدوی بود بدر بار آمد و مدتها در آن دستگاه در قزوین با شاعران 
معروف آن زمان مانند ضمیری اصفهانی و محمد قلی میلی و و حشی بافقی و خواجه 
حسین نابی مشهدی و محتشم‌کاشانی‌محشور بود ونیز چندی درسیستان زیست تااینکه 
در زمان شاء‌طماسب بخراسان رفت و آ نجاماند ودرهمان جادر سال ۹۹٩‏ در زمانی که 
بتیم سلطان ازيك برخراسان تاخت چون‌وی شیعه بود کشتندش ومی‌نویسند که سبب 
کشتن وی را ازو پرسیدند گفت چون از من آزرده شده بودمبادا مرا هجومی گفت 
و کسی از مردم خراسان که حاضر بود گفت کدام هجو بالاثر ازین که چنین کسیرا 
بکدیو وی کويندء این‌سخن راز کشت .ولی از شاعران‌نامی زمان‌خودبوده ووراف ام 
مختلف شعر دست داشته و دبوان او باقست. 

۰ - ملك طیفور انجدانی‌متخلص بملك از شاعران نامی معاصر شاه 
طهماسب بود واز دبار خود بقزوین رفت‌ودرمدارس آنشهر سکنی داشت و مردی عاشق 
پیشه وعباش بود وبا این‌همه استغ:ای کامل داشت ودرتنکدستی می‌زست وبنان‌جوین 
می‌ساخت وپس ازچندی از آ نجا بکاشان رفت . داعی‌انجدانی‌برادر او بوده وی غزل‌را 


شمرقرن دهم ز 


خوب م یکفته است . ظاهرا این دوبرادر اسمعیلی بوده‌اند . 

۱ مولانا داعی انجدانی برادر ملك طیفور سابق ال کر و ظاهرا او 
اسعیليبوده و او نیز مانشد برادر مردی قانع و دروش مشرب بوده و گاهی در کاشان 
زیسته وشاعرتوانایی بوده آست . 

۲ - میروالهی‌قمی ازسادات قم واز شاعران معاصر باشاه طهماسب و مردی 
9 بو دلباختة جوانی از طایفةٌ شاملوشده بود و کسان ج-وان می خواستند 





پکشندش و چون برو دست بافتند تشها کوش وبینی او را بربدند . درضمن هجو سیار 
ميکفته ومردمازهجای او بسیار رنجیده بودند وغزل را نیکومی‌سروده واز روش‌شریف 
قروینی وقاضی‌نوراصفهانی‌پبروی می کرده. دبوانش‌شامل‌شش‌ه زاربیت بوده ودره‌وسیقی 
نیز دست داشته است . 

۳ مولانا فهمیکاشانی ازشاعران معروف کاشان بود ویس ازه‌حتشم او را 
بر دیگران برتر می‌شه‌ردند و کرباس فروشی‌م ی کرد وسفری هم بعتبات کردهاست. در 
نام مختلف شمر دست داشته وغزل را هم نیکومی سروده است . 

6- فهمی‌هرموزی آزمردم جزیرهُ هرمزیاهرموز بوده ودرفرن دهم‌میزٍسته 
ورباعی را نیبکو می‌سروده است . 

0 - مولانا حاتم کاشانی ازشاعران معروف‌کاشان ومردی سیار سبز چهره و 
کندم کون بوده بپمین جهة ظرفای‌کاشان همه جا دزحضور او سخن از هندوستان می 
کفتندو او می‌رنجید. روزی که چافشور سیاهی‌پوشيده بود بکی‌ازظریفان بروبگذشت 
وکفت مگر مولانا باچة تنبان را ورمالیده است و وی تا ۹۹سال م رکث محتشم زنده 
بوده و او را مرثبه کفته ودراقسام دبگرشعرمخصوصاً غزل هم:دست داشته‌است. بدرش 
سمساربوده و وی نیز بدین‌کارمی‌پرداخته است . 

۲ - میرعزیز الله حضوری قمی از سادات محترم قم بود و سالها در عتبات 
درس خوانده ومردی متقی‌بود وپس ازمدتی‌سکوت درنجف بایرانباز کشت وچندی در 
قزوین زیست وشاه طهماسب با او معاشرت داشت وتا مرکک شاه طهماسب و جلوس شاه 
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اسمعیل دوم درقزو ین بود ودرآ نجا احترام بسیار داشت وازپیران محترم بود وس‌انجام 
دوباره بنجف باز کشت ودرآ نجا دراو اخرسال*۱*۰ در گذشت. وی ازشاعران ز بردست 
بوده وغزل را خوب می کفته ودبوانش سه هزاربیت می‌شده‌است . 

۷ میر روز بهان‌صبری اردستانی از سادات اردستان بود ولی در اصفهان 
می‌زیست وبهمین‌جهة باصفهانی معروفت و در زمان شاه طهماسب امام مسجد جامع 
اصفهان بود و درموسیقی و شطرنج مهارت داشت و در شعر نیز استاد بود ونخست فاری 
تخلص می کرد وسیس‌صبری تخلص کرد ودر زمان خود شهرت بسیارداشت تا اندازه‌ای 
که او را شاهی‌ثانی می کفتند» دبوان او در دستست ۰ 

۸- میرزا سلیمان حسابی نطنزی اصفهانی ازنجیب زاد کان نطنز بود 
اما دراصفهان سکونت داشت وبه‌مین‌جهة بیشتر باصفهانیمعروف بوده ومردی‌دانشمند 
وهنرمند وعارف مشرب بود. مخصوصاً درموسیقی‌مهارت کامل داشته و ترانها و تصنیف 
های او برسرز بانه بودهاست. ازتزدیکان محمد قاسممستوفیآزاعیان دربارشاه طهماسب 
و در زمان وی جوان بوده ودرقروین می‌زیسته و عاشق پيشه بوده و پس از مرگ شاه 
طهماس نیز زنده مانده زیرا که قطعه‌ای درتاریخ رحلت او شروده است ودرغزل شاعر 
زبردستی بشمار می‌رفته است ۰ 

*- قاضی نورالدین محمد نوری اصفهانی ازمردم اندانان از روستای 
براهان‌اصفهان ونخست دراصفهان طلبه بود سپس بقزوین رفت ومدتی شا کردخواجه 
افّلالدین تر که ومیر فخرالدین‌سما کی‌بود ودر زمان‌شاه طهماسب از ملاژهان‌مسب 
خان بن‌محمدخان تکلوبود وسیس‌منصب قضاوت باو دادند وتنها در اواخر عمربشاعری 
شهرت کرد ودرسال۱۰۰۰ در گذشت . قاضی‌نور از شاعران زبردست زمان خود بودهو 
درافام مختلف شعردست داشته و دبوان مختصری ازومانده‌است . 

۰ - مولانا هالاکی‌همدانی از شاعسران معروف معاصر شاه طهماسب و 
مردی آمی‌بود بهمین جهة هرشمری که می گفت در کوی وبازار بپر که می رسید آزو 
النمای می کرد که آنرا بتویسد . پیش ازسلطنت شاه اسمعیل دوم قصیده‌ای درستاش 
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و یکفته بود و انفافً همان روزها وی بساطنت رسید و بهمین جهة دوازده هزار تومان 
صله باوداد وشاعران دبگ رکه این‌خبررا شنیدند قصایدبسیار درمدح او کفتند وچیزی 
بایغان نرسید. وی بیشتر درخدمت سلطان حسین میرزا ومردی درویش مشرب بوده و 
اقسام مختلف شعررا نیکو می‌سروده است . 

۱۱ - مولانا فروغی‌عطار قزوینی ازشاعران زبردست قزوین در زمان‌شا* 
طهماسب بوده ودرانواع مختلف شعردست داهته است . 

۲ - مولانا طبخی قزوینی نیز ازشاعران نامی قزوین درزمان شاه طره‌اسب 
بوده و دکان آشپزی داشته ودبوان‌همایون اسفراینی را جواب می گفته وغزل رانیکو 
می‌سروده است . 

۳ - سلطان فقرای قزوینی نیز ازشاءران‌نامی قزوین در زمان‌شاه‌طهماسب 
بود. نخضت صرافی م ی کرد و مردی دروش مشرب بود . سفری بهند رفت ودرباز کشت 
وارد دربار شاه طهماسب شد ومورد توجه او کشت وچون خواست در‌شهد سکنی گیرد 
شاه طهماسب برای او درآنجا وظیفه‌ای برقرار کرد و بدانجا رفت وهمانجا در گذشت. 
وی درشعر پیروی ازسبك حافظ می کرده و دیوان خواجه را جواب‌می گفته و درغزل 
سراییمهارنی داشته است . 

6 - کاکای قزو ینی نیزازشاءرآنعاصرشاه‌طهماسب‌بوده ودرفزوینمیزبسته» 
مردی سبه چرده وخوش قیافه بوده وبطوافی وبقالی روز کار می گثرانده ودر سال ٩۸۶‏ 
ور گذشت وغزل را نیکومی‌سروده‌است . 

۵ - مولانا شرمی قزوینی نیز از شاعران قزوین در زمان شاه طهماسب 
بوده و در آن شپرخیاطی م یکرده و پدرش هم خیاط بوده است و غزل را بروش حافظ 
صابونی می‌سروده وشاعر زبردستی بوده است . 

۲ - میررا علمان‌جابریاصفهانی پسرمیرزا علی‌جابری ازنجیب زاد کان 
اصفپان وازخاندانی بو د که نست خودرا بجابر بن‌عمدالله انصاری می‌رساندند. پدرش‌چند 
سال وزیر ابراهیم خان نوالقدر حکمران فاری بود و وی جوانی را درشیراز گنراند 
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ودرآنجا کسب داش کرد و وارد خدمات دربار شاه طهماسب شد و نخست در زبردست 
میرزا عطاء له وزیر آذربایجان کارمی کرد و وقتی که از جاب او بدربازشاه طهماسب 
رفت مورد توجه شاء واقع شد وبس‌از کرفتاری آقاجمال کرمانی نظارت بیونات خاصه 
را که با او بود بوی دادند وازتزدبکان شاه طهماسب شد وتامرك آن پادشاه برسرایین 
کار بود وچون شاه اسمعیل دوم بسلطنت رسید ازوپشتیبانی بسیار کرد و شاه اسمعیل 
باندازه‌ای نسبت باو مهربان بود که دستور داد برای هیچ کس از وزرا برنخیزد وپس 
ازمرگ شاه اسعء‌یل در زمان شاه محمدخدابنده وزیر واعتماد الدوله شد و بعالیترین 
قامات رسید ودختر خود را بشاه داد و بسرممترش میرزا عبداله پیشکار عباس میرزا 
ولیعهد وپسردومش میرزا نظام نیز اعیان دربار بود ولی درهیان او و امرای تركك دربار 
وسر کرد کان قرلباش رقابت سخت بود وقلی‌بيك قورچی‌باشی وشاهرخ‌خان ممردار و 
محمد خان تر کمان مخصوصا با او دشمن بودند. سراتحام در سال ٩۸۸‏ شاه محمد را 
برانگیخت که بسوی هرات بتازد وباوی‌بدانجا رفت وچون غوریان را گرفتند غروری 
درو پدید آمد وبا اعیان‌درباربدرفتاری می کرد و چون ایشان می ترسیدند که سرانجام 
بر آنها غاب شود با یکدیگر همدست شدند و در پی فرصت مناسب می کشتند که 
روزی برای کردش بگازر گاه هرات مصمم شد واشباب جشن وسرور را با جمعی از 
مطر بان و ندیمان بدانجا فرستاد که درآن‌جشن با اوشروتکنند. دشمناش بسران و 
برادران و برادرزاد کان خود را برانگیختند که آنجا بروند و وی را بکشند و روز 
دیگر که میرزا سلمان براء افتادعده‌ای‌که سر کردهآ نها بوسف خان پسرفورچی‌باشی 
و ولی جان خان سر محمد خان و خلیل سلطان برادر زادةُ شاهرخ خان بودند از راه 
دک رها شدند و کسی که ازین کار خبرداشت اورا آ گاه کرد و وی شتابان بشهر 
هرات باز کشت وآن جوانان کدآنجا رسیدند و اورا ندیدند. کسانی را روانه کردنه 
که | کردرراه ببینند بکشندش. وی ترد شاه رفت واورا خبرداد واوهم‌امرارا خواست 
وسبب پرسید " ابشان نخست مشکرشدند وخود را بری کردند» اما درین میان کروهی 
ازلشکربان درمدرسة میرزا در هرات کرد آمده و شورش و غوغا کردند و عزل او را 
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خواستند وکس نزد شاه فرستادندوامیرانی که درمجلس‌حاضر بودند نیز ید کردند 
میرزا سلمان که کار را سخت دید راضی‌شد هرچه دارد بدهد تا آسوده‌اش بگذارند. 
شاه هم رضا داد تا فردا درباه‌اش تصمیمی ککرد روزدیگر وی را درخانة فورچی‌باشی 
زندانی کردند واموالش‌را گرفتند ومبرزا عبدالة ومیرزا نظام پسرانش راهم بشد کردند 
وچند روز دبگر هم اورا نگاه داشتند و سرانجام طهماسب قلی بيك موصلو بوزباشی 
نخستین زخم را باوزد ودیگران اورا ازپای درآوردند و بدین‌گونه در ۹۸۸ کشته شد 
وجسدش را که‌مدتی درراء انناده بود بدرخواست علمابم‌شهد بردند ودرآستانة رضوی 
بخالك سپردند وباصرارامرا شاه دخترش را طلاق داد واموالش را بایشان بخشید. وی 
مره بسیار کار آمد ودانشمند وبا نوق بوده ولی با ژبردستان ومخصوصاً ترکان قزلباش 
بد رفتاری می کرده ودر ضمن هثرهای دیگر شاعر زبردستی بوده ومخصوصاً در بدیهه 
سرایی بانداژ ءای‌دست داشته که جواب نامهای‌ارباب حاجت را بنظم می‌داده است . 
۷ - هیر شم سالدین خبیصی متخلص بفهمی ازسادات محترم ودانشمند 
خبیص کرمان ( شهداد امروز ) و از مشاهیر علمای قرن دهم بود و گذشته از علوم 
شرعی در ریاضیات وهیشت ورمل ونجوم وادیبات هم دست داشت ودرزمان شاه طهماسب 
عنعب صدارت بافت وتا پایان‌عمردرین مقام بود وباندازه‌ای محترم‌بود که‌شاه‌طهماسب 
درمسایل شرعی کاءلا بدستور او می‌رفت ودر ضمن مرد بسیار بخشنده‌ای بود چنانکه 
در دوسه‌سال مثصب صدارت خودنزديك صد هزارتومان آن وقت‌زرنقد وخاك فیروزء‌ای 
را که ازعواید اوقاف ونذره‌ای شاه طهماسب باورسیده بود وخمس معادن فیروژه را که 
درخزانه داشت بسادات و دانشمندان وطلاب بخشید وسرانجام در۳۳٩‏ که شاء محمد 
خدابنده مشفول محاصره تبریز در برابر ترکان عثمانی بود واو را با خود برده بود در 
آنجا ببیماری‌سوه الغنیه در گذشت. وی شاعرزبردستی بوده وفیمی‌تخلص‌می کرده‌است. 
۸ - فروغی تبریزی از شاعران درجهٌ دوم فرن دهم و شیعه بوده و سفری 
بعتبات کرد وغزل را یبکومی‌سروده است . 
٩‏ - هیر علی حمینی هروک معروف بمیر علی سلطانی با کانب السلطانی 
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و کانب الساطان از معروف ترین خوشنویسان خط نسخ تعلیق بود. نت در دسرات 
شا کرد زین‌الدین محمود خوشنوس وسپس در مشهد شا کرد سلطانعلی‌مشهدی بوده؛ 
اما از هر دو در فن خط پیش افتاده در جوانی در دستگاه سلطان حسین بایقرا بوذه و 
کانب الساطان لغب کرفته, سپس‌عبيداله خاناز يك که هرات را کرفتة دره۹۳جبرا اور 
ببخارابرده وآ نجا مانده وظاهرآدر ٩٩۶‏ درهمانجا در گذشته ودرفتح] باد بخارابخا کش 
سپرده‌اند. وی گذشته از خط درانشا وشعر و معما نیزدست داشته و منظوعه‌ای در خط 
بعنوان « مدادالخطوط > نوشته و مردی عارف مشرب بوده از شا کردان معروف او 
محمودبن اسحق سیاوشانی شهابی و میرسید احمد مشهدی بوده‌اند . 

۰ - طیاءالدیی میرم کرمانی متخلص بضیالی از شعرای معروف فرن 
دهم‌بوده» درزمان‌سلطان حسین‌بابقرادرهرات سکونت داشت وبدرش‌خواجه علاءالدین 
برادر مهتر خواجه افشل‌الدین محمد کرمانی بود و سالها وزارت پادشاهان را داشت 
وازجانب مادر برادر امیرسلطان ابراهیم امینی هروی شاعر معروف این زمان بوده و 
درپایان زند گی بدربارشاه اسمعیل راء یافته است ومردی لطیف طبع وبا هوش وخرده 
بین بوده ودرعلم سیاق وشعردست داشته وتا اواسط قرن دهم زنده بوده است . 

۱- مو لانا خلیل الله منجم کاشانی ازدانشمندان وشاعران خوش طبع‌قرن 
دهم بوده ودردربار شاه طهماسب می زیسته است . 

۲ - خواجه امیر بيك مهسرداد ازرجال محترم دربارشاه طهماسب بوده 
و سرانجام درزمانی که غازی خان حکمران رات بود وی سمت وزارت آن‌شهر را 
داشت ودر جنگهایی که صفوبه با عبیداله خان ازبك می کردند دست اندرکار و بسیار 
موّثر بوده ودرضمن شاعری توانا بشمار می رفته است . 

۳ - علاصلطان محمد ساقی استرابادی از شاعران نامی قرن دهم و از 
دانشمندان زمان خود بوده و بجزدیوان قصاید وغزلیانی که ازومانده شرحی بر مطالع 
نوشته ودرماه رجب ٩۵۲‏ در گذشته است . 


۶ - شریف تبریزی از شاعران نامی فرن دهم بوده و در اقسام ختلف شعر 
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وست داشته ودر 0 د رگذشته ودبوان قصاید وغزلیانی ازوهانده است . 

۰ . مولانا دلی حیرتی کاشانسی نیز ازشاعران نامی فرن دهم و اصلا از 
مردم هرو بوده ولی بیشتر در کاشان می زیسته و بهمین جپة بکاشالی معروف شده و از 
شاعران متعصب درنشیم بوده است. مدنی هم درقزوین در دربار شاه طهماسب بوده و در 
سیروسلوك نیز شهرت داشته و سرانجام در کاشان روز چپارشنبة ۱۶ صفر ٩۱۱‏ از بام 
افتاره وو رگذشته است. وک شاءرتوانایی بوده وشعر بسیار گفته وچهل هزاربیت قصیده 
ورمدایج اثمه سروده ونیزمنظومةٌ بهجةالمباهج را درهزازبیت سروده است ۰ 

۱۲ مولانا صیرفی نیز از شاعرآن فرن دهم ابران و در دربار شاه طهماسب 
بوره ودرسفرها نیزبا وی همراهی میکرده چنانکه در سفر ٩36‏ در آذدبایجان با او 
بووه است ۰ 

۷ - حکیم پرتوی شیر ازگ ازدا نشمندان‌نامی‌قرن‌دهموباعلامه‌جلالآلدین 
محمد درانی معاصر بوده وعلامه وک را بسیارمی‌ستوده ومردی وارسته و صوفی مشرب 
بوده وسرأ نجام‌در۲۸٩‏ دز گذشته ودرجوارمر قدشیخمسعدی بخا اکش‌سیرده‌اند. وی‌شاعری 
نوانا بوده ودر غزل ومتنوی وست داشته وساقی‌نامه ای هم ازومانده است . 

۸ - میرز اجعفر ييك قزو ینی‌ملقب بآصف خات بر ادرزادء میرزاغیاث‌الدین 
علی آصف خان میربخشی وخود نیز بخشی واز رجال محتشم دربار جلال الدین | کبس 
درهندوستان بوده وتا اواخر قرن دهم درشهر ااکره پای تخت آن پادشاه هی زیسته و 
شعر ذارسی را نیکو می‌سروده وجعفر تخاس م یکرده ومرد دانشمندی بوده است . 

۱3۹ - قاضی جلال سیستانی سرفاضی احمد سای که او نز از شاعران 
نامی‌فرن دهم بوده‌واین پدروپسردرزمانملك سلطان محمودپادشاه سیستان می‌زیسته‌اند 
ومعاصر شاه اسمعیل اول بوده‌اند وحردو شعررا خوب می"کفتهاند ۰ 

۰ - شیخح جمالی دهلوی از بز رکان شاه بان باد بعنی دهلی وازمشاهیر 
صوفیهٌ فرن دهم هندوستان بوده و کشف و کراماتی بوک نسبت داده‌اند ومردی وارسته 
بوده چنانکه بسنگی و پوست تختی بسنده کرده بوده و در طریقت مرید خال خویش 
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شیخ بهاءالدین کهپنوبوده ودرزمان سلطان حسین بایقرا ازهندوستان بسیاحت بایران 
آمده ودرهرات مانده وبا آن پادشاه دیدار کرده وباجامی نیز ملاقات کرده است وپس 
ازچندی بهند باز کشت و سرانجام در ٩۲۵‏ در دهلی در کذشت و مزارش درآن شهر 
هنوز ژبارتکاهست. وی‌شاعرز بردستی‌هم بودمومایون پادشاه بوی‌ارادت می‌ورز بده است. 

۱ - جنو نی قندهاری درجوانی ازقندهاربمراق آمده ومزدی صوفی مشرب 
بوده وغزل را خوب می کفته است . 

۲ - قاسم بيك حالتی تر کمان ازامرای قزلباش بوده ودرطهران نشوو نما 
یافته وسپس درزمان شاه طه‌ماس بقزوین رفته ودر آ نجا هی زیسته وبملا معروف شده 
ودر غزل دست داشته ودبوانش را نزديك ده هزار بست نوشته‌اند . 

۳ - حیرتی توفنی وی را معاصررینش از مردم مرو می دانسته‌اند ولی خود 
می کفته که از مردم تون بوده است و برخی نیز او را از مردم کاشان وبرخی هم از 
ماوراءالنهردانسته‌اند. ازشاعران متعصب درطریقةٌ تشیع بودمودرضمن‌هزال وبذله کوی 
بوده است و در افسام مختلف شعر دست داشته» اما منقبت ائمه را بیشتر می گفته ودر 
جوانی مردی عباش وهزال بوده واهاجی رکيك درمیان وی و وحیدی قمی شاعر آن 
زمان ردو بدل شده است . 

۶ - مولافا حیفی ساوجسیازشاعران‌قرن‌دهم بوده که درهندوستان دردرباز 
جلالالدین اکبر می زیسته ومدتی هم در گجرات بوده ودرآنجا باخواجه نظلمالدین 
احمد مولف طبقات | کبری مصاحبت داشته ودر دربار | کبر از نزدییکان ملكالشمراء 
فیتی بوده ووقتی که وی بحجابت د کن رفته با وی همراه شده واز آ نجابحجاز رفته و 
غزل را خوب می‌سروده است . 

۶۰ - خاتمی هروی عمر را در کردش و سیاحت می کنرانده و سرانجام 

,ندوستان رفته وا آنجا عازم حج شده امادرراء در کذشته وازغزل سرایان خوب این 
دوره بوده است . 
۲ - خان عالم پسرهمدم کو که کو کلتاش میرزا کامران واز رجال دربار 
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جلال‌الدین ااکس درهندوستان بوده ودرا کره می زیسته است وازسران سپاه و مردی 
شجاع بشمارمی رفته ودرجنگ دارد ومعر کهای دیگر شجاعت بسیار کرده و در ضمن 
شاعر غزل سرای کاملی بوده است ۰ 

۷ - مولا نا رازی شیراذگ نخست درشوشتر می‌زبسته وسپس بثیرآزرفته 
ودرا نجا چون وهیئی باو کرده‌اند با ذر بایجان رفته ومدنی هم درعراق بوده وسرانجام 
دراصفبان در کذشته ودرغزل دست دأشته است . 

۸ - محدن بيك رشکی همدانی از رجال دربارشاه طهماسب بوده و شاه 
عحیگی رویز را باوداده ودرهمان مقام وتا لت درعلاقه بشدی وم‌وسیقی‌مپارت 
داشته وغزل سرای توانایی بوده است ۰ 

۷۹ - «ولانا دردیش حمین سالك شیر ای ازشاعران نامی‌فرن دهمفاری 
ومردی دانشمند وبذله کوی وشیرین سخن بوده وغزل را نیکومی‌سروده است . 

۰ - شعد شیرازی معروف بمعد کل نیز ازغزل سرایان توانای قرن دهم 
فارس بوده است ۰ 

۱ - سودایی احمد بادی از مردم احمد آباد پای تخت کجرات و از 
شاعران فرث دهم هندوستان بوده و مرد وارسته‌ای بشمار می رفته و شعر را خوب 
می‌سروده است ۰ 

۲ - میرزا شاه <مین اصفهانی ازاعیان دربارشاه اسمعیل‌اول بوده نخنت 
در اصفپان معماری و بنایی می کرده وبس از چندی وارد کارهای دیوانی شده و وزیر 
دورمیش خان شاملو داروغة اسنهان شدء و در همان زما نکنبد معروف بهارون ولایت 
را با مسجد بزر گی درجئب آن ساخته وبی‌ازآن بدربارشاه اسمعیل راه یافته ونظارت 
دیوان راباوداده ند وهشت سال ‏ و کسری درین‌مقامبوده وچندان سخی‌بوده‌است که هزار 
تومان بپو لآ نروزصله وجایزه بشاعران داده‌است وهمیشهبا دانشمندان وشاعران‌محشور 
بوده و باندازه‌ای پیش‌شاه اسمعیل مقرب بو دکه شاه بخانه‌اش میرفت وسررانجام وزس 
شاه اسمعیل شد اما شاه طهماسب چون در ٩۳۰‏ بیادثاهی نشست بتحريك دیو سلطان 
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وی را با ءولانا ادهم منشی در بوربا پیچید و پس‌ازچند روز بوربا راآتش زدند وبدین 
کونه او را کشتند. وی شاعری فحل بوده است . 

۳ - شاهدی مولوی از صوفیةٌ فرن دهم و ظاهر از مشاب طربقةٌ مولوی 
بوده ومنظومه‌ای دارد بنام کلشن توحید که در ٩۳۷‏ بپابان رسانیده و ۳۰۵۶ بیت دارد 
و پیش از آن ۱۰0 بیت از مثنوی مولانا جلال الدین را انتخاب کرده که در میان 
مردم رواج بسیار یافته بود و چون آن ابیات پرا کنده بوده و مطالب آن ارتباطی بهم 

نداشته بر آآن شده است که ابیات را بهم پیوسته کند لهذا در میان هر دو بیت پنج بیت 
از خود سروده وابداین کونه معنی آهر دو بیت را بهم ربط داده و مفردات هر مجلدی 
ازمکنوی را جداکانه ثبت کرده است واين مثنوی کلشن توحید را در شش فصل‌پابان 
رسانیده است. 

۶ - مولانا شرف‌الدین علی بافقی از مردم قصبهٌ بافق درمیان بزد و کرمان 
بوده ویس بح زفزاگای] او را از شاعران بزد و کاهیهم ازشاعران کرمان دانسته‌اند. 
نخست در شیراز می‌زیسته و درآ نجا کسب دااش کرده و در دربار شاه طهماسب محترم 
رده وازوشتر کزکر ان بوده است و سرانجام در*۸ سالگی در ٩۷۸‏ در قزوین در گذشته 
است . وی شاعر توانایی بوده و در قصیده و غزل دست داشته و قصاید بسیار در مدح شاه 
طماسب سروده است و از باز ماند کان‌شرف الدیین علی یزدی مورخ معروف قرن نبم 
و موّلف ظفرنامه است . 

۰ - خواجگی شرف شیر ازی ازشاعران قوق دهم عند بوده ونا اوایل‌قرن 
بازدهم زنده بوده است و از ندیمان امرای د کن بوده و در نظم وشر دست داشته وغزل 
را نیکو می‌سروده است ۰ 

٩‏ - اهیر سید شریف باقی شیرازی متخلص بشریمی پض امرسید شریف 
ثانی بوده که دخترزادة میرسید شریف‌الدیین کر کانی دانشمند ممروف فرن هشت‌بوده 
است و این خاندان در اواسط قرن نهم از کر کان بشیراز و عراق رفته‌اند و وی در 


شیراژ ولادت یافته ودرزمان شاه طهماسب نخست بوزارت عراق رسید وسپس کلانتری 
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سس ۰ 
شراز را باو دادنه ولی میانه‌اش با ابراهیم خان والی فارس بم خورد و وی را از 
کلاتری خلع کردند و وزارت بلوك دارابجرد را باو دادن و پس از چندی وزیر شاه 
طهماسب شد و ابراهیم خان را عزل کردند وبزندان افگند وخودنیز بزودی در گذشت. 
وک از مردان نأمور در بارشاه طهماسب بوده و مردبسیار بخشنده‌ای شمار می‌رفته و آزو 
دو پسر مانده کی امیر معین‌الدین اشرف معروف بمیرژا مخدوم ومتخلص باشر ف که 
از علما و مدرسان معروف ان و ردو کر را موز رشان شاه مجمد 
خدا ده چندی در قلعةٌ استخر زندانی بود و دره‌وقع فرار بسوی ری در راه در گذشت. 
امین سید شریف خود شاعری توانا بوده و غزل را نیکو می‌سروده است ۰ 

۷ - شوقی یزدی از شاعران توانای فرن دهم ومروی خوش گوی لوده وخط 
بخ تعلیق را نیکومی‌نوشته ودرانشاء دست داشته وبپمین جهت مدنی‌منمی ساممیرزا 
صنوی بوده است ودرشعر نبزههارت داشته وقدیده را بهتر می‌سروده وغزل هم م یکنته 


ااست ن 


۸ - میرزا ابوالقاسم شو کتی‌دهلوک پسر شیخ محمود ملقب بمیرذا 
کامران و از شاهزاد گان بابری هند بود و در دربار همایون پادشاه احترام داشت اما 
در جوني در قلمة کوالیر هندد رکذشت و وی غزلسرای ماهری بو ووانت 3 

۱۹ - امیر صافی بمی از امرای فرن دهم کره-ان و از مردم بم و عم زادهٌ 
امیر فاضلی بمی بوده که نام وی را فضلی هم ضبط کرده‌اند و احتمال مبرو که عم,زاده 
خوش را کشته باشد و وی در خراسان ممی‌زیست و از ناد تركك بوده و شعر را نیکو 
می‌سروده است . 

۰ - امیر فاضلی بمی که دربرخیازنسخهانام وک رافنلی‌همضبط کرده‌انده 
وی نیز ازامرای قرن دهم م وظاهرا ازنژاد ترك وساکن خراسان بوده و درسال ۱۰۶۰۱ 
در میان وی وعم زاده‌اش که ناه همان امیرصافی ساب لف کر باشد برسرمال تزاعی 
درگرفته ووی درآن نزاع کشته شده است واومردی نیکو سیرت وه وا مورا دیتکو 


می سروده ات ها 
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۱ - شیخ بعتوب صرفی کشمیری از مشایخ معروف صوفیة هندوستان و 
خلیفةً ثیخ حسین خوارزمی پیشوای معروف طربقة نقشبندی بوده وسفربسیار کرده و 
بسیاری ازم‌شایخ آت زمان را دیده بود وازیشان رخست هدایت کرفته و مریدان 
بسیاردرهمه‌جا ومخصوصاً در کشمیر داشت ودرا کره خانقاه اودر زمان‌جلال|لدینمحمد 
اکبررونق بسیارداشت وهمایون پادشاه وا کبر بوی بسیار احترام می کردند وسرانجام 
در ۱ ذی‌القعده ۱۰۰۳ در کذشت و تاریخ رحلت وی را« شیخ امم » یافته‌اند. وی از 
دانشمندان نامی زمان خود بوده ودرش‌ر مپارت کامل داشته وخمسه‌ای ساخته ورسابل 
چند درمعما نوشته ورباعیات وشرح رباعیات درتصوف دارد و نیز تفسیری بزبان فارسی 
نوشته است ودرغزل «م دست داصمه ات 

۲ - مولانا عالمی دارابگردی از شعرای معروف قرن دهم فاری بوده ودر 
شیراز می ژیست و همانجا در ٩۷۵‏ در گذشت. وی مردی خوش صحبت بوده و غزل را 
شورانگیز وعاشقانه می‌سروده است . 

۳ - مولانا عبدی ابرقوهی ازء‌ردم ابرفوه درمیان یزد وشیراز وازشاعران 
زبردست فرن دهم بوده است دغزل را شیرین وشورانگیز می کفته است . 

6- عبدی نا بدی نیز ازشاعران فرن دهم واز مردم کنابد با کناباد و با 
کون باد خراسان بوده و دربرخی از کتابها بخطا تخلص وی را عهدی ضبط کرده و 
اصل او را از توران دانسته‌اند. وی با سلطان ابراهیم میرزا شاهزادء معروف صفوی 
متخلص بجاهی بسیار مر بوط بوده واز شاعران متصب درطريقهٌ تشیم بشمار می رفته و 
پیشتر آشمارش درمدح امه شیعه است ودرضمن غزل ومثنوی هم ی کفته وتاآ خرفرن 
دهم ژنده وده است . 

۰ - عشرتی ییزدی نیز ازشاعران غزل سرای ماهر قرن دهم بوده است . 

۲ - مولانا عشقی کاشانی‌ازسخنوران نامی‌این‌قرن وازشا کردانمیرقبول 
قمی بوده ودر کاشان می‌زیست و مردی درویش وپارسا بود و در ٩0۰‏ در گذشت و اوهم 
غزل سرای زبردستی بوده است . 
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۷- قاضی عطاهالله ودامینی رازی: برادر فاضی محمد رازی واز قضاة 
نامی زمان شاه طهماسب اول‌بود ودر دربار وی در قزوین می‌زیسته و تا اواخر فرن دهم 
زنده بود و شاعر توانابی بشمار می‌رفته است. 

۱۹۸ عبدی رازی یا عهدی‌شیر ازی زیرا که در کتابپای مختلف تخلص 
ونتت اورا بپردوش‌کل نوشته‌اند , ازشاءرانفرن‌دهم‌سا کن هند بوده ودرافامفزلو 
فسیده وست داشته * مدنی در کجرات بامیرزانظمالدیناحمد می‌زیسته‌وچون بدهلی 
رفته است پس‌از عزل قاضی محمد که‌شيعةٌ متعصبی بوده در سال «زار هجری حکیم 
عین‌الملك در لاهور در صدد اس وی را بجای‌او متکماره اما نتواسته است 
پیش ببرد . 

۹ - عبدی بيك شیر ازی وی‌شاعردیگریست بجزعبدی‌باءهدی‌سابقالذ کر 
واوهم در فرث دهم ظاهراً درهند می‌زسته ودر ترسل و سیاق دست‌داشته و پیشه‌اش 
نوسندگی بوده و درفراغت‌شمرمیگفته " دوبار تتبع خمسٌنظامی کرده است‌ودیوانش 
بیش ازده‌هزاز بیت میشده است . 

۰- شاه طهماسب اول » پسر مهتر شاه اسمعیل اول و دومین پادشاه سلسله 
صفوی . در4 ٩۱‏ ولادت بافت ودر ٩۳۶‏ درده شالککی پس از م رکه بدر سلطنت رسید. 
تابین بلوغ نرسیده بود دستخوش امرای قزلباش بود اماچون بالغ شد کفایت وکاردانی 
خود را نشان داد و از تسلط ایشان بیرون آمد . در آغاز بادشاهی وی ازیکان بشمال 
شرقی ابران ناخته وتا تربت شبخ جام درخراسان آمده بودند . شاه طهماسب در ٩۳‏ 
ایشان را درآ نجا شکست داد ووادار رد سرزمین خود باز کردند . در ٩۳۹‏ ن, الفقار 
س کرد تر کمانان موصلو بیاری طوایف کلپرقیام کرده و عراق را بترکانءتمانی 
تسلیم کرده بود بهمین جهت شاه طهماسب ببغداد لشکر کشید و هنگامی با تجا رسید 
که زوالففاررا برادرانش کشته بودند واین فتنه فروخفته بود ۰ پس‌ا زآن چون‌بازدنگر 
ازیکان بقلمرو ایران ناخته و هجده ماه بود شهر هرات را گرفته بودندشاءطهماسب 
بدانجا تاخت وچون نزديك هرات رسید از بکانآن‌شهررا رها کردند .دره ۹۶لشکریان 





۳ 1۷ 


عثمانی بن‌النهرین و آنربایجان را کرفتندو وارد تبریزشدند وسلطان شلیماننآلعشمان 
با لشکریان خود سلطانیه رسید وا آ نجا ازراه کوهستان عازم جنوب شد که بغداد را 
تکروی ان ان( تصرف کرد . درسراسراین مدت لشکریاناابران 
درحال دفاع بودند . در6۸٩‏ همایون بسر هیرالدین بابریادشاه تیموری هندوستان که 
پس ازم رک پدر جانشین وی شده و مخالفانش اورا از سلطنت بازداشته بودند بایران 
پثاه آورد. شاه طهماسب پذیرایی بنیار کرمی ازو کرد واصراری داشت که وی بط ربق 
شیعه بگرود وسرانجام لشکربانی بیاری او کماشت و او بپندوستان باز کشت وناج و 
تخت را بدین وسیله بدستآورد . در۹۵۶ الفاص میرزابرادرش بتحريك ترکان‌عثمانی 
قیام کرد ولکر بان عثمانی که بیاری وی آمده بودند آ نربایجان واصفهان را کرفتند 
اما چون ميانة القاص میرزا با ترکان عثمانی بهم خورد ازین کار نتیجه‌ای نگرفت و 
کرفتار شد و بقتل رسید . در ٩٩۱‏ شاه طم‌ماسب با پادشاهان آل عثمان متار که‌ای 
برقرار کرد وسال بعد عهدنامةٌ صلح بامضا رسید . سپس با بزید پسر سلطان سلیمان 
آل عثمان که بر پدر قیام کرده بود در ٩۱۳‏ بایران پناه آورد ویس از دوسال کنتگو 
درمیان دربار عثمانی ودربار ابران شاه طهماسب دربرابر چهارصد هزار سک زر وی 
را کشت با آنکه سبب کشتن اورا فراهم کرد. درپایان سلطنت شاه‌طهماسب باردبگر 
در۷۹٩‏ از یکان بخراسان تاختند وشاه طهماسب ایشان را عقب نشاند ولی درنتیجهُ این 
لشکر کشی قحطی سخت ویس از آن طاعون روی داد . در ٩۸6‏ مادر حیدرنام سر کرد 
طوایف استاجلو شاه طهماسب را زهرداد و پس از پنجاه و دوسال و نیم پادشاهی اورا 
کشت . شاه طهماسب بیش از پادشاهان .دیگر خاندان خود در ادبیات فارسی نام 
گذاشته است . شمر فارسی را تااندازه‌ای خوب می کفت وعادل تخلص می کرد . کتابی 
درخاطرات وشرح زند کی خود تا حوادث سال ٩۹۹‏ که با یزید را تسلیم نرکانعثمانی 
کرده نوشته است له بنام تذ کر شاه طهماسب معروفست ویکی ازبهترین اسناد برای 
تاریخ دور پااشاهی آوست . 

۱ - شاه اسمعیل‌دوم بسرچهپارم وجانشین‌شاه طهماسب اول وسومدن‌بادشاه 








هعرترن دهع 2۷۳ 
9 سفرء ٩۸‏ کهپدرش‌ها(ل*شد نخست‌طوایف‌ت رکا |-تاجلوهواخواه 
باطنت حیدر میرزا برادر وی‌بودد وای‌بری‌خان خانم خواهرش که‌با وی مخالف بود 
ناه گاه وک رادر حرم سلطذتی درفزوین بدشمناش نسان داد و اشان وی‌را گرفتندو 
کشنند و بدی نکونه‌جنگگ درمیان دو دسته در گرفت . شاء‌طهماس چون اسمعیلرا 
بی‌رحم وییداد گر می‌دانست او رابجانشینی خود برنگزیده بود ونوزده سال ونیم بود 
که ورفلعٌفقمهزندا نی بودو سرآن‌قزلباش مجلسی تشکیل دادند و ساطنت‌اورای دادند 
و وی را ازآن زدان آوردند و روزچهار شنبةٌ ۲۷ جه‌ادی‌الاولی ۹۸۶ درفزوین تخت 
اماندند . وی مرد سیار یی بود وهدایابی‌را که‌برای حلوس او آوردند همه را در 
صندوقها پنهان کرد وباداشی بهدیه آ ورن کان نداد وحتی ازدیدار مادرپیرخود که بقعة 
شاهزاده عبدالعظیم نزديك طبران پناءآ وردهبودخود داری کرد . در 4۸۵ ببهانآهمدستی 
دروبشانی که از خاك عثمانی آمدد بودند شاه‌زادکان خاندان خودرا کشت و چون در 
جوانی بتحريك امیر سید ابوالفتح محمدین عبدالباقی شریفی شیرازی معروففبمیرزا 
مخدوم نوأدهٌ میر سید شرف گ رکانی که ازعام‌ای معروف حنفی بود طریقةٌ حنفی را 
پذیرفته بود همین که بپادشاهی رسید واورا بوزارت بر کزید بدستیاری اوطریقة سنت 
راب رگزید ومردم را ازبد کویی بخلفای رآشدین منع کرد وچون فتنه‌ای روی داد ازان 
کاربر هت وآن‌وذیر راعزل کرد وسرانجام در ۳ زی‌الحجهٌ ۹۸۵ در فزوین د رکذشت 
و پیش ازدوسال وچند روز پادشاهی نکرد : سبب‌مر کب وی‌این بو کهشب مقدا رکثیری 
معجون مخلوط بانر با کهبآن حب فاونیامی کفتند و مخلوطی از تر با وبنگ و 
مواد کر بری خانْ انم خوافرش بدستیاری سران قزلباش آنرا بزهد 
آلوده بود خورد وازان مسموم‌شد . شاه اسمعیل نیز مانند پدر درشمرفارسی دست دأشته 
وعادلی تخلص می کرده‌است ۰ 
۷۷ _شاه محمد خدابنده بسرمهترشاه طهماست بود , ور۹۳ولادت بافت» 
مایرش اژ طابفهٌ موصلوی ت ر کمان ومعروفبسلطانم بود و باشاه اسمعیل دوم‌از يك‌مادر 
بود . هنگام یکه‌پرادر کهترشی شاه اسمعیل دوم بسلطنت رسید وشاهزاد گان خاندان 


۰۷ شعر قرن دهم 


خود | کشت می‌خواست وی وعبای‌میرزا پسرش‌را که‌بنام شاه عباس‌اول بسلطنت‌رسید 


نیز بکشد ولی‌چون شاه‌محمد نزدمادرشان بسیار کرامی بوداز کشتن اوچشم پوشید واو 
را درشیراز نگاء داشت تابا کسی رفت وا مد نداشته باشد ۰ بس آژچندی درصدد کشتن 





هردو بر آمد اما خود «سموم شد و از میان رفت . پس از مرکک شاها سمعیل هم چنان 
برای بر کزیبن جانشین اودرمیان سران سپاه اختلاف بود وچون شاه «حمد کور بود 
اورا سزاوار پادشاهی نمی‌دانسدند وسرانجام بس از کفتگوها شیراز فرستادند و او را 
بقزوین آوردند و در همان سال ۹۸۵ بسلطنت بر داشتند و چون پری خان خانم با 
بادشاهی او همداستان شده بود قرار برین شد که اسم پادشاهی‌با او باشد اما کار هارا 
خواهرش انجام‌بدهد . خمسرش‌خیرالنساه بیگم معروف بمهد عایا مادر شاه عباس که از 
حبله کربهای پری خان خانم نگران بووسبب شد وی‌را بدستور شاه بخانةً خلیزخان 
افثار که در زمان شاه طهماسب سرپرست اوبود بردند و درآ نجا درذب نهم ذالحج 
0 درسن یسالک ویرا خذه کردندوشاه‌محمدچون کورود بارشتکستهوفرسوده‌شده 
بود اختیار کارهارا بپمسرش باز گذاشت‌وحمزه میرزا پسرمپترخود را شیابت‌سلطنت 
بر گزید : درزمان وی‌بك سلسله جنگهایی باپادشاهان آعثمان در کرفت ولشکریان 
عثمانی‌در۲ صفر ۹۸1 ابر ان تاختندو این ج که تایابانسلطنتشاه محمد کشید . درین 
میان بدرفتاری مهدعلیا باسران قرلباشابشان‌راخشمکین کردوهانةًانبکه باعادل کرای 
خان تانار پادشاءفر يم رابطه دارد در روز کشنبةٌ اول جهادی‌الاخرة ۹۸۷ بحرم‌پادشاهی 
ناختند و مهدعلیا را کشتند . پس ازین واقعه کارشاه محمد پریشان شد و بی دربی 
انقلابهایی‌روی می‌داد. سرانجام امرای خراسان برو برخاستند ودر ٩۸٩‏ شاه عمای را 
درخراسانیادشاهی بر گزیدند . شاه‌حمد بس‌از بر کناری از سلطنت چندی کوشید 
که دوباره تاج وتخت رابدست بیاورد اماپیش‌نبرد وسرانجام شاه عباس بادستیاران‌خود 
درروژ د«م ذی امد ۹٩٩۲‏ قزوین بای‌تخت بدران خود را گرفت ژدتکرهانمن در برابر 
او نماند ودر مجلس تاج گذاری پدرش رادر کنار تخت نگاه داشتند از آن‌پس‌در انزوا 
می زبست. ۶ انتکه درسال ۱۶۰ درسلطنت پسرش شاهعبای در گذشت . درسبب‌اینکه 





۰۷۵ 


شعر فرن دهم 

سب تسس 
چا اوی‌بلقب خذابنده معروف شده‌است درمیانتاریخ‌نو بسان‌اختلافست: برخ یگفته‌اند 
که از کودکی این لفب راباو دادماند و برخی دیگ رکفته‌انه که چون کور شد بیشتر 
بعبادت می‌پرداخت واین‌لفب از آنجاست . شاه‌محمد مردی بلندطبع و بخشنده ولنکو 
رفتار ودانشمند بوده ودرشعر نیزدست‌داشته وفهمی تخلص‌می کرده است ۰ 

۳ - فصیرالدین همایون پادشاه پسر مهتر ظهیرالدین بابروس ساسلة 
بابری بانموری هندوستان ودومین‌بادشاه این‌خاندان‌بود . درقلعةٌ کابل در عذی‌الفعده 
۳ بجهان آمد. مادرش ماهم‌بیگم نام راعت که ازخانواده‌ای از دانشمندان ایران 
بودو باسلطان‌حسین بایقرا پادشاه معروف‌تیمورک ابر انخویشاوندی داشت . دد کود کی 
و جوانی درراه کسب داش کوشیده و مخصوصا برباشیات دلبستگی فراوان داشت اما 
مردی سست رای‌بود وبافیون‌عادت کرده‌بود ۰ در زمان پدر درتخی رگج ات‌دلاوری 
خوورانشان داده بود » پس ازان تواست ازعهدة برادران خود برآبد و خویشتن‌داری 
کند .چون پدرش‌درگذشت در ٩‏ جمادی‌الاولی ٩۳۷‏ پادشاهی باو رسید و نادهم محرم 
6۷ که ازشیرشاه سوری شکست خورد درین مقام بود . پ کرفتارمخالفت برادرانش 
هر | سلیمان ومیرزا کامران‌شد وپس آزانکه کامر ار کت دار رکرویر تکاله 
رفت‌وچندی رو کار راآ نج ببطالت گذارند وچون باردیگر از شبر شاه سوری شکست 
خورد در۹6۸ بایران پثاه آورد . مدنی از‌همان اوازی ومهر بانی شاه طهه اسب صفوی 
برخور وارشد تاایشکهبیاری‌او بهندوستان بر گشت ودرءرهضان ۲ باردیگر بپادشاهی 
نت واین کامیابی رامد.ون‌شاه طهماسب بود.درضمن ببرام خان‌خان‌خانان‌سیهسالارش 
که مردی ب-.ارکاردان بودوشرح حالشگذشت در کار اوسیار موش شد ودر ۹٩۲‏ که 
سکندر سوری آخرین مدعی سلطنت خودرا کست داد برتخت استوار شد .سرانجام 
در روژ ۱۶ ربیم‌الاول ۳ دردهلی از بام کتا بخانةٌ خود افتاد ودر گذشت . همایون از 
بادشاهان بسیار دانش دوست وادب پرور هندوستان ,ودویسرش جلالالدین | کبررانیز 
ازخردی باین دوخصات خوی دادء‌است . درباروی بکی‌از جالب ترین در بارهای جهان 


برای پثاء دادن بدانشمندانو خنوران بوده است وخود بدو زبان تر کی و فارسی شعر 





۷۹ شعرقرن دهم 


می کفت و خواهرش کل بدن‌بیگم کنابیبعنوانههایون نامه بفره‌ان‌وی‌درشرح‌زند کی 
اونوشته است * 

6- میرزا کاهران پسر دوم ظهیر الدین بابر و برادر کهتر همایون پادشاه 
بود ۰ درحدودسال ۹۱6 درکابل ولادت یافت . مادرش بکلرخ گِ نام داشت . ازبرآدرش 
همایون پا هوش تر وکارآمد تر اما بی رحم وبدخوی بود: پس ازمر که پدرمدعی 
ساطئت برادر شد ومدتها با او در زد وخورد بود ودر ٩۵۶‏ رسماً ادعای ساطنت کرد و 
سرانجام کرفتار شد ودر*۱٩‏ اورا کور کردند وناچار دست از دعاوی خود برداشت . 
در۸۱٩‏ بزیارت حج رفت‌ودرذی‌الحجهُ ٩16‏ در عربستان در گذشت . درین سفر واه 
بسیار جالبی که برای او روی داده ایشست که همبرش چیچك بیگم ارغون دخترشاه 
حسن پادشاه سند که در۹۵۳ بعقد وی در آمده بود اصرار داشت بکذتی که او را بجج 
می‌برد پنشیند وبا آوبرود . پدرش وی را ازین سفر منع کرد ووی کفت که پدروی را 
در زمانی که کامران مرد توانابی بوده است بزنی اوداده و ابنك که ناتوانست نمی‌تواند 
آزو دست بشوید وسرانجام با او همسفرشد وچندماه پس از مر که شوهر دزشهرمکه 
در گذشت . مبرزا کامران در زند کی پدر حکمران قندهار بودوچون برادرش همایون 
بتخت نشست حکمرانی پنجاب را باوداد . هنگامی که همایون درایر ان می‌زیست وی 
با برادرش‌میرزا عسکری برافغانستان که درآن زمان جزو قلمرو بابربان بود استبلا 
داشتند ودر ین زمان وی در ترویج ادبیات فارسی در افغانستان کوتاهی نکرده است . 
خود نیز شاعر زبردستی بود و افسام مختلف شعر فارسی را نیکو می سرود و دلبستکی 
بسیار بشعر فارسی داشت و محمود بن اسحاق شهابی را که از خوشنویسان زبردست 
خط نسخ تملیق درهند بود کماشته بود کتابهای ادبی فارسی را بخط بسبارخوش برای 
وی بنویسد . مجموعةٌ اشعار فارسی او شامل تزديك ۱۵۰ بیت باقیست . پسرش میرزا 
ابوالماسم نیز شاعر توانایی بوده است . 

۵0- سلطان سلیم آل عثمان که ترکان باو باوز لقب داده بودند و درزبان 
تر کی په‌منی سخت گیر وسنکین دلست . پسر بایزید دوم ونهمین پادشاه این خاندان 
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بود . د۸۷۲ با ۷۵ ولادت بافت . درزمان پدرش‌خکمرانی‌طرابوزان‌را داشت وپدر او 
برادرش احمد را بجانشینی خود بر کزیده بود وسلیم که درمیان لشکربان بیشترنفون 
داشت درآرزوی سلطنث بود. بهمین‌جهت پنای نافرمانی سبت اپدررا گذاشت وجنگه 
در میان ابشان در گرفت و پس از چندی پدرش از زدوخورد با او چشم پوشید . چون 
باردبگر بنای سر کشی را گذاشت در جنگ با لشکریان پدر شکست خورد و بقریم 
کریختوبمنکلی کرای‌خان‌حکمران آن شبه جزبره پناه برد که پدرزنش بود . درین 
میان سپاهیانی که هواخواه وی بودند پدرش را در۸ صفر ٩۱۸‏ خلم کرده بودند و وی 
را سلطنت برداشتند وپدرشيك ماه بعد در گذشت ۰ سلطان سلیم درسال اول سلطنت 
برادران و برادر زاد کاش را که بیم ازیشان داشت کشت . سپس روابط دوستانه با 
جم‌هوری ونیز ودولتای مجارستان وروسیه برقرار کرد ودرصدد بود که در آسیاپیشرفت 
اکند و تواناترین رقیب او شاه اس‌میل صفوی بود که هنکام اختلاف وی بابرادرش 
احمد پشتیبانی از احمد کرده بود . اختلاف شیعه و سنی را بهانه کرد و بنای کشتار 
شیعانی را که درخاك عثمانی بودند گذاشت وتاریخ نورسان ترك نوشته‌اند که چپل‌هزار 
تن از یشان را کشت و مسموم کرد. سنیس درتاریخ ۲۳ محرم۲۰٩‏ ازشپر ادرنه باعده‌ای 
ازاکریان خود براءافناد ويك ماه بمد همه آ نهارادریشکی‌شهرجمع کرد ودرین‌میان 
اعلان جنگی بشاه اسمعیل داده بو دکه معروفست ونامهای توهین آمیز چندهم نوشته 
است» نا جابی که شاه اسمعیل ناچارشده بود کاهی آورند کان آث نامها را بکشد . از 
سوی دیگر عبیدال خان از بك را که اوهم سنی‌حنفی ودش‌ن صفویه بودتحر يك کرده 
بود که ازمشرق شراسان بتازد . بدین گوته ساطان سلیم ازراه قونیه وقیصر به‌وسیوای 
بمرحد ایران نزديك می‌شد ویحریهُ عثمانی برای رساندن آزوغه خود را بطرابوزان 
رساند ۰ در ارزیحان لشکریان وی اژ دشواری این سفر و ی راه زمزمةٌ نافرمانی 
آغاز کردند وسلیم ایشان را بحیله آرام کرد تا اینکه بدشت چالدران درمیان ارومیه 
وتبریز رسیدند و درآ نجا در روز دوم رجب ٩۲۶‏ جنگ در "هرت . له کربان ابران 
بوا-علة برتری تویخانة سپاه عثمانی‌شکست سختی‌خوردند وشاه اسعیل ازهیدان‌جنگه 
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کربخت وحرم او که مادر وهمسرش لیز درمیان ایشان بودند اسیرشد . سلیم روزه۱ 
رجب وارد تبربزشد وروز ۲۳ پس ازآنکه شهررا بکسرء تاراج کرده وثروت سرشاری 
ازهرچه‌بردلی بود بدست آورده وحتی جمعی کثیر از هنرمندان و پیشه‌وران را بزور 
واداربپمراهی‌خودوعده‌سیاریرااسیر کرده‌بود از آن‌شهررفت که زمستان رادرسرزمین 
قراباغ درآن سوی رودارس بگذراند ولی‌شکی چریان که لشکریان وی بودند وی را 
نا کزیر کردند بآ ناتولی‌بر کردد وازراه قارص و بیبرت باماسیه رفت وزستان را در آنجا 
ماند و چون یشکی چریان باز در الیش سر کشی بودند و از تشکی آزوغه می‌نالیدند 
ایشان را باستانبول فرستاد . سپس در سال ٩۲۱‏ فسمت شرقی| نانولی و کردستان را 
تصرف کرد. دردن بان اختلافی با سلطان مصر بهم زد و در صدد یه بحریه ای 
برای حمله تمصر بز آهد و در ۲ جنک در میان ایشان در گرفت . درین جنگه 
مصریان شکست خوردند و مصر بدست عثمانیان افتاد. پس ازین پیروزی که از 
بسیاری از کشور های جهان فرستاد کانی بتمريك پدرباروی رفتند برکات شرف 
مکه نیز پسر دوازده سالهُ خود محمد را بدربار وی فرستاد و تن بدست نشاند کی 
وی درداد و بدین کونه نواحی هکه و مدینه نیز در ٩۲۳‏ جزو قلمرو آل عثمان شد . 
پیشرفت‌های سلیم درآسیا و افریقا دول اروپا را نیز ازوی‌نگران کرده بود وپاپ ون 
دهم دولتهای اتریش وانگاستان وفرانسه را تحريك کرد که دربرابرترکان عثمانیمتحد 
شوند اما تا سلیم زنده بود دست بکاری تزدند . در"۲٩‏ سلیم از آدرنه باستانبول رفته‌بوو 
و بجربه نبروهندی آماده )کرده بود که جزیرٌ رودس را تصرف کند اما نا کهانی در 
۷ شوال آن سالدر گذشت . درین‌هنگام‌درراه استانبول بآدرنه بود وچندی پیش زخمی در 
پیکر اوپیدا شده بود که بآن شیرپنجه می کفتند و نوعی از سرطان می‌دانستند وآن 
زخم دراه اور آزیادر آ ورد . م رکه وعهیرا تا حنکامی‌عکه جانشین وی سلطان سلدمان 
از استانبول برسدپنهان کردند وپیکرشرا برروی تهه‌ای در شمال غربی استانبول بخاله 
سردند وپسرش سلیمان برروی‌خاك اومسجدی پنام وی ساخت که درهحرم۹۲۹ساختمان 
آن یابان رسید . سلعنان سلیم مردکافی‌توانا ودرضمن چنانکه باولقب داده‌اندسخت گیر 


شعر قرن دهم 2۷۹ 


بت سس 
وسنگین دل وبی‌بال بوده است + دربار وی لا ترکان عشمانی وی را 
از فهرمانان ملّی خود شمرده‌اند . از نظرادبی یکی از بز رکترین مردان خانواده آل 
عثماست مخصوصاً زبان فارسی را خوب می دانسته و غزلیات فارسی او تسا اندازه‌ای 
جالب نوجهست وبزبان تر کی تنها مك بیت ازو روایت کرده‌اند . درشعر فارسی‌سلیم و 
سلیمی تخلص هی کرده ودیوان غزلیاتش‌شامل تزديك دوه زآربیت دردستست ۰ 

۲۰۰ - سلطان سلیمان آل عثمان , معروف سلیه‌ان اول لیان یت 
که بر خی از تاریخ نوبسان سلیمان پسر بسربا پزید اول عم وی را که دعوی سلطنت داشته 
است بپادشاهی پذیرا فه‌اند و برخی دیگرپادشاهی اورا رسمیت نداده‌اند» بهمین‌جهت 
دهمین بابازدهمین‌پادشاه این‌خاندان بشمارمی رود . ترکان عثمانی وی را قانونی سلطا 
سلیمان لقب داده‌اند و از نظر کشورداری و رعیت پروری اورا بزر کترین یادشاه آل 
عثمان‌ی‌دانشد. پسرسالطان‌سليم‌سابق و الذ کر بود, درسال* ٩٩‏ ولادت یافت ومادرش‌عایشه 
سلطان دحت متککلی رای خان‌بادشاه قریم بود که بزیبایی شهرت داشت ۰ درسلطنت 
پدرحکمرانی‌مننیسا را داشت که کاربسیارمهمی نبود وهشتدوزیس ازم رک پدرش که 
در۷ شوال ٩۷٩‏ د رگذشته بود بسلطنت نشست . ازيك سوی مرد بسیارآرام وداد کری 
بوده واز سوی دیگزشوری در کشورستانی‌داشته, بانداژه‌ای که سبزده جنگ بز رگ 

ده جنگ دراروپا وسه جنگ درآسیا کرده ودرزمان وک قلمر و آل عثمان وسیع‌ترشده 
است . نخستین جنگ وی جنگ بلگرادست که بالشکر؛ بان مجارستان در۲۷٩‏ کرد. 
درسال بعد جزیره رودس را اکرة فت. در۳۷٩‏ باردیگر باروپا تاخت ولشکر بان‌مجارستان 
را شکست داد ولوی پادشاه معروف مجادستات درین جنگ کشته شد وت رکان شهر 
بود بای تخت مجارستان را اکرفتند . پس از آن بازدربوسنه ودالماسید ء سلاونی‌جنگهای 
دیگ رکرد که منتهی بمحاصرة معروف شهروین‌شد . ورم/۳٩‏ بالشکریان اسپانیاوآتریش 
جنك کرد . جنك ششم شم وی جنگهاوباایرانست زیرا که‌ترکان عثماني مدعی‌فرمانروابی 
و بفداد بووند . سلیمان وز براعظم‌خود ابراهیم پاشارا را مامورجنگ باایران 
کرد . وی درمحرم۱ ۹6 وارد بتریزشد وساطان‌خوددوماءبعد باین شه رآمد . لشکریان 





۰۸ شعر قرن دهم 





عشمانی از تبزیز ازراه همدان رهسپار بغدادشدند وشاه طهماسب نتوانست در برابراشان 
ایستاد کی کند وچون لغکربان ابران ازعهده دفاع آن شهر برنیامدند ابراهیم پاش 
شهررا کرفت وچند روزیس‌ازآن سلیمان‌باجاه وجلال درتاریخ ۲۳ جمادی‌الاولی۹4۱ 
واردشپرشد . چپار ماه در نجاماند ودستور دادساختمانی برسر خالابوحنیفه بکنند و 
سفرهای بزبارتگاه های‌نجف و کوفه و کر بلا کرد . چون ازسوی دبگراش کر بانایران 
برخی نواحی‌را که نر کان "صرف کرده بودند یس گرفته بودند سلیمان ازراه اربل و 
مراغه خود رابتبر بزرساند. شاه‌طهماسب هم‌چنان‌می کوشید باوی روبرو نشود وبه‌مین 
جهت عثمانیان آذبایجانوعراق راتصرف کردند وتنپاهنگامی که‌قسمتی از لشکریان 
عمانی برمی کفنند دروان تخنگکی دراکرافت وس‌ازان ذیگر زدوخوردی روی‌نداد. در 
۳ برسرجزیرة کورفوجنگه بادوات‌ونیزدر کرفت .سال‌دیگرتر کان‌سرزمینءولداوی 
را تصرف کردند . در ۹4۸ و ٩۵۰‏ سلیمان دوجنگ دیگر با دولت مجارستان کرد. 
پس از آن‌در ٩0۰‏ جنکک دوم باییران‌در کرفت ومحرلك این جنگ القاص مبرزا برار 
شاه‌طمماسب بود که‌بخاك عثمانی کر رخته بود . سلیمان ازارزروم وارد تبربزشد وشاه 
طهماسب بااو برابری نکرد . اماچون لشکربان ابران بسرحدات عثماني تاخته بووند 
تر کال ناچار شدند ادیار بکر عقب‌نشین ی کنند . سلیمان زمستان را درحلت ماند وسال 
بعد را درآ راعش کنراند ولی احمد پاشا وزیراعظم او برخی از نواحی کر جستان را 
کرفت . پس ازانبازسلیمانباک ساسله جنگمابی‌درترانسلوانیباد اتمجارستان ودولت 
اثریش کرد. درجنگ‌سوم اابران که‌در *۹7رویداد-لیمان خودو اردنشد ورستم‌پاشاس 
عسکرخود راماموراین کار کرد. در ین‌میان‌رستم پاشا باوخبرداد که یکی چر بان بتحريك 
پدرش مصطفی حکه‌ران اماسیه اندیشة سر کشی دارند و ناچار در ۱۸ رمضان ۹٩٩۰‏ با 
بسرش‌سليم رهسپار شدو در راه مصطفی را کشت . در ٩5۱‏ جنک باایران؛منتهای شدت 
رسید. ترکان نخست شهرهای نخجوان وابروان وقراءاغ راد آن سوی روداری وبران 
کردند در ماه ذی‌الفعد ٩٩۱‏ نمایند کان دو کشور درارزروم‌برای‌صا کرد مدنداما 
عهدنمصلحتنهادردهمر جب ٩0۲‏ درث هر اماسیهاعضاشدو این نخستین عهد نام صلح بود کهدر 





شمر‌قرن دهم اس 
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میان ابران وعثمالی با‌ضارسید . جنک سیزدعم وآخرین چگ سلیهان با انررش‌دد 
۷۶6 روک واد اما سلیمان در میدان‌جنگدرشب ۱ صفر ٩۷‏ د رگذشت وبرای‌اینکه 
(عکرباش نافرمالی نکنند مر وین تاسه هفته ینهان کردند تابسرش سلطان سلیم 
برسد ورشتهٌ کار هارا بدست بکیرد وسیس ببکرش را" باستانبول بردند و ددمسجد 
سلیمانیه بخالسپردند . سلیمان مردبسار پر کار وکا رآدی‌بوده‌است‌ویکی ازتوانانرین 
بادشاهان حاندان خود بشمارمی رود وحتی برخی اورا بزرکترین مرد این خانواده‌عی 
وانند. با آنکه مردجنگگ جوبی رنه ای بکز ز۳۶(مت عفت نسخه 
فرآن بخط او یافته‌اند که ان گذاشته اند و دراشعار خود کرارانهصب دینی 
ندان داده است ار ند ار مابل بوده و بجاه وحلال درباری سیار آهمیت‌می‌داده 
است وجشن های بسیار مجال برای‌ختنه‌سوران پسران‌خودوزناشوبی خواه رآن‌خویش 
برپامی کرده است ازان‌جمله‌جشن معروفیست که بمنا سبت دکاحخرم‌سلطان معشوقة 
خو دگرفته است که در حوانی در جمادی الاخر ۹۲0در گذشت ونفون بسیارحتی‌درکار 
های‌دیوانی داشت . سلیمان قوانینی را که برای ادارم کردن کشور نیا گان وی وضع 
کرده بودند تکمیل کرد ومجموعه‌ای بعنوان قالون نامه فراهم آورد وبهمین جهت‌وی 
وا شیر از ص کین فانونی لقب دادند .این فوانین بشتر شامل مقررات نظامی و 
امتیازات فرماندهان سپاه ومالکیت‌ومقررات شهربانیو کیفره‌ای خلاف کاریپا ونظایر 
آنها بودومقررات‌وی‌تا اندازه‌ایمساعد بحال اتباع غیرمسلمان‌خاك عثمانی‌بوده است‌ولی 
پیدامت که شهرت فوق‌العاده وی در میان ت رکانا بیشتر بواسطهٌ کامیابی‌های او 
. درمیدانای جنگ و کشورستانی های او ستکه همه گونه امتیاز حتی فانون گذاری 
را برای‌اوف رادم کرده‌است. درجران ادبوجود آوبی‌ثرنبوده ونهننها خود شعرمی لفته و 
محبی تخلس م یکرده وشمر فارسی او نیزتا انداژء‌ای جالیست بلکه ازتشویق ادیبان 
نیز خودداری نکرده‌است و بهمین جهت نام وی‌کتابهای بسیار نوشته‌اند وقصا یدبسیار 
سروده وحتی چندین هاهنامه شامل فتوحات او باق ی گذاشته‌اند ,درضمن درساختمان 


بناهای مهم لیزیش ازدبگران همت کماشته‌است : 


1۸ شمیژان دمم 





۷- شاه اسمعیل اول- نخستین بادشاه وموسس‌سلسله صفو+پس شیخ‌حیدربن 
شیخ جنیدبن شیخ ابراهیم معروف بشیخ شاء بن خواجه‌علی‌بن صدر الدین موسی بن 
صنی‌الدین اسحق اردبیلی پیشوای معروف صوفیه متولد در* 1۵ ومتوفی در روزدوشنبة 
۷حرم۷۳۵ که بنابراسناد رسمی این‌خانواده نسبش ببیست پشت یابیست وپنج پشت 
بامام موسی کانظم میرسیده‌است . مادرش‌حلیمه خاتون دختراوزن حسن بادشاهمعروف 
آق‌قوبونلو در گذشته در۸۸۳ بوده و وی در ۲۵ رجب۲٩۸بجهان‏ آمد . دو برادرههتر 
بنام علی و ابراهیم داشت که پس از مرک پدرش شیخ حیدر در ۸۹۸ پی‌در پی‌جانشین 
پدر دره‌سند ارشاد طریقهٌ صفوی شدند وچون ا.شان در گذشتند مسند ارشادبوی‌رسید. 
در کود کی چندی با دو برادر مهتر خود بدستور سلطان قوب پسر اوزون حسن که 
نمی خواست خواهر زاد کان خود را بکشد در استخر فاری بادر جزیره‌ای دردرباچة 
وان زندانی بود وپس از رک ساطان یمقوب آزاد شد و باردبیل بخانة نیا گان خود 
رفت ۰ چون دشمنان خاندانش‌در بی کشتن‌او بودند مریدان خاندانش اوراینهانی‌برشت 
ور انا بلاهیجان بردند و کار کیا میرزا علی(۸۸۳ - )٩4۱*‏ پادشاه سلسلةٌ حسینی 
کیاییان کبلان که با این خانواده بستگیداشت وی را چندسال دردربار خود بناه دادد 
چون*.خ صفی‌الدین در طریقهُ اصوف جانشین شیخ ابراهیم زاهد کیلانی شده بود 
پیروان طربقه شیخ زاهد نیز از مریدان این خانواده‌بورند و پشتیبانی ازیشان کردند. 
پس از مرگ اوزون حسن تر کان ساکن آذربایجان و موقان واران که بهفت طابفةً 
استاجلو و شاملو ونکلو و بهارلو و ذوالفدروقاجاروافشار تقسیم می‌شدند و مریدان‌این 
خانزاده بودند ازیشان پشتیبانی کردند وشاه اسمعیل که از گیلان بآ نرب بجان‌رفت‌هفت ‏ 

ارتن آزیشان زا با خود بار کرد و سیاهی فراهم‌ساخت که چون دستارسرخ بر سس 
گذاشتند بنام « قرل باش » خوانده ميشدند و چون هنگام اقامت در کیلان در 
دستگاه خاندان کار کیا که شیعه بودند بمذهب شیعه گرویده بود این مذهب را در 


میان ایشان انتشار داد . بدرین ۳ در ٩۸‏ شروان و آذربایجان‌وعراق عجم‌را گرفت 


شعر رن دهم ۸۳ 


و خودرا شاه خواند و سلساهُ صفوی را بدین کونه تشکیل داد . سپس نواحی تن 
شمال شرقی ابران را هم بر قلمرو خود افزود ودر ٩۱6‏ در مشرق نا هرأت ودر مفرب 
تا دیار بکر و بغداد را فرمان کزار خودکرده و مذهب شیمه را در هم این نواحی 
اتعار داده بود ۰ بهمین جهت پادشاهان ماوراء الذهر که حنفی بودندوسلاطین آلعثمان 
که دست نشاند کانشان نیز بشتر پیرو طر یه حنفی بودندسخت هرأسان‌شدند نخست 
کی در میان ابوالفتح محمدشیبانیبن شاه بوداق معروف بشیبانی‌خان(4۱0۰۵) 
دومین پادشاه سلسلهُ شیبانی از از بکان ماوراء النهر در۱5٩‏ در گرفت و شیبانی خان 
ورآن جنک کشته‌شد وشاه اسمعیل برسراسر خراسان استیلایافت‌وتنهاناحیة خوارزم 
برای از بکان باقی‌ماندکه در شهر خبوه فرمانزوایی داشتند ۰ پس از آن شاه اسمعیل 
متوجه مغرب شد زبرا که پادشاهان‌آل عمان بنای تجاوزرا بذربایجان گذاشته‌بودند 
وچنانکه بیش ‌ازین‌دد باره سلطان‌سليم گفته‌شد (س4۷۷) در روذ دومرجب*۹۲جنگی 
بالشکربان سلطان سلیم در دشت چالدران در میان ارومبه وتبریز در گرفت وسوارنظام 
ابران اذ پیاده نظام عثمانی که تویخانة مجپزی داشت شکست سخت‌خورد . تاجءنخت 
و خانواد شاه اسمعیل که درمیدان‌جنگ با او بود بدست اشکریان عثمانی افتاد وخود 
بامدودی ازسپاهیان خویش کریشت . سياهیان‌تراك شهرتبریزپای قخت وی‌راگرفتند 
وبین‌الشهرین و مفرب اره‌نستان که نایع ابران بود تا موصل بدست ترکان افتاد. با 
این‌همه ذاء اسمعیل کر جستان رااکرفت . و از آنجا دابطه‌ای با برخی از پادشاهان 
ارویا بر فرار کرد تا بیاری ایشان از نکان عثمانیانقام بگیرد. درتیجه کفتگوهایی 
در سال ٩۲۳‏ پاپ لون دهم ( ۱۵۷۱-۱۵۱۳ - ۹۱۹ - ٩۲۷‏ ) و با مکسیمیلین 
جه‌ناز 1/2 اول امپراتور آلعان واتریش (4ع ۱ - ۱۵۱۹ < )٩۲۵ - ۸۹٩‏ بر 
آن‌شدند که با شاه اسمعیل یاری کنند و بر قلمرو عذمانی بتازند و کینةٌ دیرینهرا از 
رکان عثمانی‌بستانند. سپس شارل پنجم معروف بشار لکن 06ند() - 025165 یادشاه 


اسپاننا و امیراتور آلمان واتریش(۱۵۱۷ ۱۵۵۸ < ٩۷۲‏ - 411) همین اندیشه 


+۸ شمر فرن دهم 


را داشت اما چون درآن زمان راه در میان اروپا و ایران بسیار دراز و دشوار بود این 
کار سر انجام نرسید ونامه‌ای که شاه اسمعیل بشارل کن درین زمینه نوشته بود شش 
سال در راء مانده‌بود " شاه اسمعیل بحز جتکپابی که درشرق‌وغرب‌ایر ان‌باه‌ساییگان 
خود کرده است جنگهای متعدد در نواحی تلف ایرات با مخالغان خود درب کوو 
شرور ویزد و ابرقوه وسمنان و خوار و فیروز کوه و عراق عرب و دبار بکرو کاشان و 
خراسان وقنددهار وبلخ و شیراز و کازرون و استر اباد و همدان و بغداد و خلاط لا 
اخلاط) و یلیس وارچیش وهویزه و دزفول وشوشتر و لرستان و ثصر زرفاری و شروان 
کرده‌اشت و نقریباً همة دوران ساطنت خود را در میدان های جنک مکنژاندء است 
سرانجام در روز دوشنبه ٩۱رجب ٩۳۰‏ هنکامی که در اردبیل بود در۳۸سالکی پس 
6 سال پادشاهی‌در گذشت و پبکرش‌رادرقمة جدش‌شیخ‌صفی‌الدین بخال سپردند. ازوی 
چهمار پسرماند: شاه‌طههاسب که جانشدن | وشد» القاص‌عیرزا» سام‌میرزا ۰ بهرام‌میرزاوپنج 
دختر:خانیش‌خانم,پری‌خان‌خانم»مهین بانوساطا نم فرنگیسخا نم‌وزیشب‌خانم. شاه اسمعیل 
قطع از پهلوانان بزرگ تاریخ‌ایران بشمارست و ملوثالطوایفی‌را که پیش ازو در هر 
گوشه ازابرانبحکمرانی‌پرداخته بودند و کروهبسیارسر کشان آن‌روز کاررا برانداخت 
وشاهنشاهی بز رگی در ابران تشکیل‌داد که پس از شاهنشاهی ساسانیان بزر کترین 
دولت مر ان بوده است و ,همین جهت جانشینان وی تا ۷6۱ سال پس از آغاز پادشاهی 
اوتوانستند درایران فرمان‌رو یی کنند وی‌درزبان‌تر کی‌غر بیم»روف سر کی آذربایجانی 
شاعر توانای بوده ودر شءر تر ک «خطای تخاص رس گ در که بی‌از نخسترن کسانیست 
(4بادن زبان شعر گفتها ند ودیو ان اشعاروی یکی از ءهمترین آنارادبی این‌زباشت . 
کا ی‌هم بز بان فارسی شعرکفته وجتدا بات ازو باق ت . 
۳۸ فافك - معروف ببابانانك با کورونانك » که کورو بمعنی پیشو ات » 
م۳ مذهب سیخما درهندوس,خ بمعنی آموزنده ویبروست ۰ درع ۷+ ازطایفهُ ختری‌در 


شهر تلوزدی شهر کوچکی نزديك لاهور ولادت بافت که اینك بمناسبت ناموی‌نانکانه 





شعر فرن دهم 1۸۰ 


خوانده میشود , از آغاز جوانی افکار مخصوس بخود داشت و مجذوب بنظر می‌آمد 
و چندان دانا نمود از هو56 ونه کاری بزار بود و بدرش بدشواری وانست وی 
را وادار کند بسلطان پو رکه ایذك درسرژمین کپو ر ناه است برود و در دستگاه نواب 
دو لت خان لودی حکمران آن ناحیه بکاری «شفول شود ۰ نواب وی را میشکاری 
خانةٌ خود کماشت وچندسال این کار را بخوبی انجام داد ومخدومش را خرهند کرد . 
هنکامی که بیکار بود بجنگل می‌رفت و در آنجا بمراقبت می پرداخت . پیروآن وعه 
ممتقدن د که دریکی آزین راقبه ها کشف وشپودی باو دست داد وبا خدا روبرو شد و 
مامورشد رسالت خود را بجهانیان اعلام کند و بگوید « تنما يك خدا ست که نام او 
راسعست وآفرید کارست وازترس و اند بیگانه است . جاودانیست و نزاده است و 
هت او ازوست وبز رک ویر از مپرست ؟. ارات سس از خدمت نواب کناره گرفت 
ودر سی‌سالگی بابلاغ رسالت خود پرواخت . سفرهای چند کرد وبهمه جای هند رفت 
ومخصوصاً بعبادتگاه های‌هندوان‌ومسلمانان‌می‌رفت , همه جابابمشوایان هندو ومسله‌ان 
کنتگ و کرد و گفت که افکار وآآیین ومراسم ایشان باطلست ومردم را بایثار وازخود 
گذشتگی دعوت می کرد وورست رفتاری وراست کویی را ترویج می‌کرد . پیرواش 
کفته‌اند که در ابران یز سف رکرد وبمکهو خداد هم رفته است ودر ابران وافغانستان 
عبادشگاه هابی +خصوصاً در بوشهر وکابل فراهم ساخته است. برخی از تاریخ نویسان 
مسلمان هند گفته‌اند که شرایع اسلام را از سید حدن نامی فرا گرفته‌است ولی ددین 
نکته تردبدست ودر هر صورت زبان فارسی می‌دانسته است . در ده سال پایان زند گی 
تجود در روستابی بنام کرتاریور که یکی از بسروان سیار مته‌ول آو برای وی در کنار 
رووراوی آیاد کرده بود می زیست ومذهب خود را درمیان بسیاری‌ازمردم که بدیدار 
وی می‌رفتند تبلیغ هوک ۵ . سرانجام در سال ٩۹۶درهمان‏ روستا در گذشت . ببروان 
بساز ودویس کذاشت که مکیازهدان بنام مرچ » ط ریق اوداسی را که یکی‌از 
طریقه های این‌مذهیست تأسیسکرده ات . نك اند کی پیش ازم رکه خود «انگد» 


نام را که از اصحاب نزديك وی بود بجانكینی ب رگید . پیروان اواینك بهفت‌طر بقه 





۸ شمر فرن دهم 


منقسمند وجایگاه اصلی ایشان سرزمین پنجاب وهرا کز عمد ایشان‌شهرهای‌اهرتسر 
ولودیانه وفیزوز پورست ودر نواحی دیگر مانشد پتیاله وناهبه وجنید وفرید کوت نیز 
هستند . روبهمرفته نزديك چهارمیلیون می‌شوند . در کتابهای مذهبی ایشان بعضی از 
فسول وحکایات‌بزبان فارسی‌توشته شده که بخط گوره‌وخی ازخطوط هندی می‌نوبسند 
وتیمن رت ارو سبتبزبن فارسی دارند . نانك خودبزبان فارسی شعر می کفته 
ودیوان اشعار وی که بیشتر آنها متنوبانست نزديك هزار بت در بر دارد : 

۰ - ابوالغازی عبیدالله خان اوزبك یا ازبك » دسر محمود سلطان بن‌شاه 
بوداغ سلطان بنابوالخیرخان بن‌دولت شیخاغاق بنابراهيم بن‌پولاد بن‌منگوتیه‌ورین 
بدا کول بن چوجی بغابن بهادر بن‌شیبان بن جوجی‌بن چنگیزو پنجمین‌پادشاه سلسله 
شیبابی ماورءالثهر بود. نسبش‌بسیزده پشت پچنگیز می‌رسید . این‌سلسله را جددومش 
ابولخیر در ۸۳۷ در سمرقند تأسیس کرد و در نواحی بخارا و سمرقند و باخ 
حکمرانی کردند و سرانجام در ۱۰۰۵ بدست خاندان جانیان استراخان منقرش 
شدند . بیشتر از امبران این خاندان که از همان نژاد از بکان آمروز بوده‌اند 
در طربقهٌ حنفی تعصب شدید داشتند وبا پادشاهان صفوی که شیعه بودند سخت دشن 
بودند بهمین حهت بارها که نیرو بافته اند برشمال شرقی ابران تاخته‌اند وبا صفوبه 
جنگهای سحت کرده‌انه . وی نخست در ٩۱۸‏ حکه‌ران بخارا شد ودراشکر کشیهای 
خاندان خود باایران ثريك بود از آن جمله درء۳٩‏ و۳۱٩‏ تا ٩40‏ که پس‌ازم رکه 
مظفرالدین ابوسعید کوچونجو بن ابوالخیر عم پدرش بپادشاهی باستفللال رسید 
چندین باز با شاه اسمعیل وشاه طهماسب جنگ کرد واز ۹4۶ ٩07‏ نیز در دشمنی 
با ابران پای‌دار بود وسرانجام در ۹۶٩‏ پس از بیماری سخت در بخارا در گذشت 
عه بیداله خان در تاریخ ابران باد کار های تا اج کذاشته وخونریزیهای وی‌هنگام تساط 
بر نواحی ماوراء النهر وخراسان معروفست . این که در زبان فارسی کلمة ازبك‌برای 
مردم بی رحم و شریر مثل شده از همان دوران تاخت و تاز های او در خراسانست . با 


این همه مرد خوش ذوفی بوده وزبان فارسی را که در آن زمان هنوز زبان اکثریت 





شس‌فرن دهم 1۸۷ 


مردم ماوراء الثپر بوده خوب می دانسته ودر انواع شعر دست داشته وشعر فارسی او 
تا اندازه ای خو ست ۰ 

,۱۰ ابو لغازی عبدالله خان از بك , معروف بدا ان دوم بازد مین 
پادشاه سلسةٌ شیبانیپسراسکندر خان بن‌جانی‌بيك بن‌خواجه محمد بن بوالخیرخان و 
معروف ترین وتواناترین پادشاه این مللله .در ۹6۰ در آفرین کنت در ناحیهٌ میان 
کال که جزبره‌ای‌درمیان‌دوشعبه ازرودزرافشانست ولادت‌یافت. پدراش‌مردالتوسطی 
بووند وجدش جانی بيك در۱۸٩هنکامیکه‏ این خانواه ماوراء لشهر را در میان‌خود 
قسمت کردندحکمرانی کرمینه رایافت عبدالخاندر۸ ٩۵‏ وار دکارشد زیر که نوروز 
احمد خان حکمران تاشکند وعبداللطیف خان حکمران سمرفند بر قل‌رو پسدرش 
تاخته بودند وپدرش از رود جیحون ,گذشته واز برابر ابشانکریخته بود . وی بجای 
پدر وارد جنگ شد وایشان را کیت داد . در ٩۵٩‏ از طرف مفرب بسرزمین بخارا 
وازطرف جنوب غربی بناحبهُ فرشی وشهر سبز تاخت و کاری از پیش نبرد. در ٩۳۳‏ 
حتي مجبور شد قلمرو پدران خود را ترلك کند وبشهرمیمنه پثاه ببرد. درذیقعده همان 
سال دشمن توانای وی نوروز احمد خان سر کرد ازبکان که از ٩0٩‏ تاشکند را 
تصرف کرده بود در گذعت . عبدالهُ خان فورً کرسنه وشپر حبز را کرفت و در ماه 
رجب ۹۹6 بخارا را متصرف شد و آن شهر را پایتخت خود کرد . در آنجا عم خود 
پیرمحمد خان را خلم کرد و درشعبان ۸ واداشت بدرش اس‌کندر خان را که‌مرد 
ناتوانی بود ب کر دکی‌ازبکان نص بکنند وخودکارهارا بدستگرفت. در۱٩۹‏ بساز 
م رکه پدررستا بمادشاهی‌نشست . پیش ا زآنبس از زد وخوردها ی‌بسیاربا کسانی که در 
خانواده‌اش‌مخالف او بو دند در۱ ۹۸ باخ‌راودربیع الانی۹۸سمر قند را ودر* ۹۹تاشکند 
ونواحی‌شمال رود سیحون را گرفته‌بود ودر ۱٩۹فرغانه‏ را متصرف دش زد نامه 
اول سال ۹۹۰بدشت الغ‌طاغ‌لشکر کشید. در ۹۹مردم سرزمین تاشکند بروشور یدند 
و وی ایشان داس رکوبی کرد . در جنوب شرقی سرزمین پنخشان راگرفت و بسوع 


مشرق نساخت و در خراسان وکپلان و سرنجام در ۱۶۶۲ و ۱۰۰6 دوبار در خوارزم 





1۸۸ شعر قرن دهم 
ناخت وناز کرد. سپس بتر کستان شرفیلشکر کشید و بجزفتل وغارت درنواحی کاشغر 
وبا کندنتیجه‌ای نگرفت . درسالهایآخر زند کی ءشفوزد وخورد با پسریدگانه‌اش 
عبدال ومن‌خان‌بود که درپابان سال ٩٩‏ ازجانب پدرحکه‌رانی‌بلخ رایافته بود. پسرش 
می‌خواست هم چنانکه پدر در زمان پدرخود اسکندر صاحب اختیاربوده است وی نیز 
مزشتار ناشد وعبداله خان تن در نمی‌داد. سرانجامشفاعت علمای ماورالنپر سب شد که 
بدر ویسر صلح کردند. . درضمن چادرنهیتان از بك اختلاف میا پدر و پسر را غثیمت 
شهرده وقمام کرده بودند وسرزمین تاشکند وسعر قند دلوکرخته ولشکریان عبداله‌خان 
را شکست داده بودند . عاقیت در ۶ رجب ۱۰۰۱ عبدالة خان در ضهن لش کر اکشی در 
شهر سدرفید در گذشت وسرش عبدالءومن را که بجای او نشسته ب-ود شش اه بعد 
درباربارش کشنتد. بس از مر کش وی خوارزم وقسمتی از خراسان را که این خاندان 
کرفته بودند از دست دادند و در ۱۵۶۹ سل له جایان استراخان بر ۱۳ 
سلیمان که جانشین عبدالژهن شده بود شکست دادند وقلمرو این سلسله را کرفتند 
واین خاندان متفرض شدهعبدالله بزر کترین فادشاه این له دودود دی درن ۱ 
کشور دار بود و اعلاحات فراوان کرد از آن جمله پول را که تنزل کرده بود اصلاح 
٩رد‏ وستکة تازه زد و وضع اقتصاد را درست کرد وبلها و کاروان-راهای چند ساخت و 
کاریزهابی کند و بهمین جهت هنوز درآن نواحی‌هر بنایمممیرا یابوی ویا بامیرتیمور 
کور کن نسبت می‌دهند . کتاب مخصوصی بزبان فارسی دربارة قسمتی ازتاریخساطنت 
او تا ال ٩٩‏ تالیف حافظ تانیش از نوسند کان از بك فارسی زبان پنام شرفنامه 
شاهی نوشته شده که بیشتر بنام عبداله نامه معروفست ۰ خود نیز در زبان فارسی دست 
داشته وبتر کی وفارسی شعر می گفته وه عوض غازی » تخاص می کرده و شعر فارسی‌او 
تا اندازه‌ای خوست . 

۱ - حافظ تانیش از بك " چنانکه کذشت ازتارح نویسان فارسی زبان در 
ماوراه الشهر بوده و «ولف کتابیست بنام شرفنامة شاهی در تاریخ سلطلنت عبدالة خان 
سابق‌الذ کرتا وقایع سال ۹٩٩‏ که بیشتربنام عبداللهنامه‌معروفست وبزبان فارسی روان 





شمرفرن 8۵۵ ۸۹ 
یس 





زوشنه‌است " 

۲- برهان نظامشاه " دومین یادشاء سلسلهُ نظامشاهیان‌د کن که در احمد 
گر ور جنوب هندوستان پادشاهی کرده‌اند ۰ وی پس ازپدرش موس این-اسله ملگ 
احمد بحری دس نظام الملك بحر ی که در ۸٩۰‏ این ده 
تخت بعست واز همه پادشاهان هند بیشتر با ابران رابطه داشت بپمین جهت در سال 
6 براهنمایی شاه طاهر بن‌شاه رضی‌الدین |سمعیلی‌حسینی چنانکه پیش‌ازین گذشت 
(س۳۱۷۲ - ۳۹۸) بمذهب شیعه گرو ید وتاچندی مذهب رسمی در باروی بود . برخی 
از بزرکان دربارش با وی مخالفت کردند و در صدد ب رآ مدند برادرش جاجی رابجای 
وی‌سلطنت بنشانند وازععده بر نيامدند. برادرش یناه برار گر بخت وچون‌عادءالدین 
مشاه ازساسلة عمادشاهیان دربرارناحیاٌ پاطر ویبودهشگانی 
که «نوز برهمن بودند ورتصرف‌داشت ووی‌می‌خواست‌باووا گذار کند باوی‌جنگه کرد 
وآن ناحیه راگرفت . سیس در صدد برآمد ناحیهٌ شلایور را که در مبان بادشاهان 
احمدنگر وبادشاه بیچاپود متنازع بو د تصرف کند وبرای ایشکار با ه سواشیواریه ؟ 
بادشاه هندوی ناحیةٌ ویجیانگر متحد شد وبدینگونه پادشاه هندو نأحیه رایچوردو 
آب رااکرفت و وی هم فلع شلاپود را متصرف شد. سرانجام در ٩٩۱‏ در گذشت و 
برش حسین نظامشاه بجای او نهست . برهان زنطامشاه توجه خاصی بزبان فارسی‌داشته 
وبکی از مهمترین عوامل انتشار این زبان در ناحیةٌ دکن بوده است. خود نیز درشعر 
فارسی دست داشته وسیهری تخلص می کرده اکن 

۷۱۳ _ شاه جمشید خان اسحاقی » چهارمین پادشاه له اسحاف یکیلان 
پر سلطان محمود خان بن‌مظفر . امیر دیباج متلفرساطان این‌سلساه ور۹۲۳تأسیس 
کرد وتا۱۶۲۸ حکمرانی کردند . وی در روذ پنجشنبة ۷ بیع الاول ٩۷۵‏ جانشین 
پدر شد و درین سال پس از خلم کار کیا احمد پادشاه شاء طهماسب حکمرانی‌فلمرو 
وی‌را نز نیاو داد ودرا ۹٩‏ بکعته شد. برخی ازئذ کره نویسان درباره وی بخطارفته اند: 


واورا«جمشیدخان‌تر کستانی» نامیده‌اند. وی‌نیز شاعرتوانابی بوده وغزلراخوب‌حی‌سروده 


۰ شعر فرن دهم 








است . در رشت خلیل زر کر از شاعران معاصر وی منفاومه‌ای در باه وی بنام جمشید 
نامه سروده است . 

۶- غازی گرای‌خان‌دوم " بانزده‌مین پادشاه سلسلةٌ کرایان قرم( کرریمه) 
پسر دولت کرای خان اول که بواسطه دلاوری وجنکه جوبی او را * بورا » لفب داده 
بودند که در تر کی پمعنی توفانست . پس از دو برادر خود محمد کرای واسلام کرای 
بپادشاهی رسید . پیش از بادشاهی ازدست شاند کان پادشاهان عثمانی بود ودر جنکه 
با ابران شر کت کرد واسیر شد وهفت سال در قلعهٌ معروف قهقهه زندانی بود تاآنکه 
آزاد شد وازآ نسا پاستانبول رفت وجلب توجه سلطان مراد سوم آل عثمان را کرد و 
باین وسیله در۹۹ بیادشاهی رسید وبهمین عنوان در ۹۹۹ برای تصرف مسکو لشکر 
کشید ودرین جنگ ازروسها شکست خورد وزخمی‌شد . سال بعد برادرش فتح کرای‌را 
که ولیمهد بودبار دبک بجنکه روسهافرستاد ودرین جنگ روسهاعده کثیر ازلشکر باش 
را اسیر کردند . پس از آن درلشکر کشی پادشاهان عثمانی بمجارستان شر کت کرد . 
در ۱۰۰۵ مورد خشم سلطان محمد سوم آل عثمان قرار گرفت و او را خلع کردند و 
فتح کرای برادرش را حکمرانی دادند ۰ وی بشهر سینوپ ( سینوب یا سئوب ) در 
عثمانی رفت وازساطان دلجویی کرد وفرمان حکومت فرم را ازو کرفت‌وچون‌برزمین 
خود باز کشت بآسانی‌باردبگربر تخت نشست وبرادرش را کشت . درین زمان ازناتوانی 
سلطان محمد سوم برخور دارشدو بیش ازپیش استفلال بافت‌ودرانديشه آن بودسلطانت 
خود را استقلال کامل بدهد ودرخاندان خود موروث کند . دررین‌مبان درثوال ۱۰۱٩‏ 
درازگذ شمه وپسرش تقتمش بجای اونشست اما پادشاهان عثمانی اورا برسمیت نشناختند 
وفرمانروایی را برادر غازی گرای یعنی سلامت کرای دادند . غازی رای عکی از 
معروفترین پادشاهان‌این سلسله است . چندی پایتخت خود راازشهر باغچه سرایبشهر 
+ دوزلوه برد. در ضمن پادشاهی باذوق و هنرمند بود و در موسیقی دست داشت و چند 
ساز راخوب می‌زد . درزمانی که درایران‌بود فارسی‌را خوب یاد کرفته‌بود وبزبان‌فارسی 
شعرمی کفت وبرخی اشعار خوب ازومانده اسث : 


شمعر فرن دهم 3 


سس 


۵ - محمدی خان کرد» دهمین فرمانروا از سلسلةٌ سوم انابیکان لرستانیا 
بنوخورشید که بات بیکان‌ار کوچك معروف بود‌اند وایشان را هم کردوهم ارنوشته‌اند 
واز ۷۱۹ در لرستان فرمانروابی داشته وپایتختشان شهر خرمآ بادبوده است وسرانجام 
میور طفو نه شده‌اند . تا سال *۸۱تاریخ این خاندان تا اندازه‌ای صت ری 
دیگیاطلاع درستی نیست . محمدی خان یا محمد بيك کرد با ر پدر جهانگیر بن 
رستم‌بود و پس از برادر خود رستم بن چهانگیر بحکه رانی‌دسیده‌است. تاریخ آغاز و 
انجام کمرانی او درست معلوم نیست وبیشتر دست نشاندة صفوبه بوده است . پدرش 
جهانگیر را درسال ۹6٩‏ بفرمان شاه طهماسب کشتند و پس ازو نخست رستم و سهس 
محمدی بيك بحکه‌رانی رسیدنه وچول ازیادشاهان صفوی «را-ان بود پس ازمرکه شاه 
اسمعیل دوم از ایران بخاك عثمانی رف وسلطان مراد سوم آل-ذمان پثاء برد و کوبا 
در خالك عثمانی ماند و بابران‌باز: کت وا زآن بس ی آ کاهی ازو در کنابها نمانده 
است . وی غزل را نیکو می‌سروده و برخی از اشعار او مانده است ۰ 

<- سلطان ابراهیم میرزا صفوی, بدر رام مر زا دسر شاه | -معیل‌اول 
۳ ادر زاده شاه طهماسب وداماد او بود . شاه طهماسب حکه‌رانی خراسان را باو داده 
بوده و پس از مر کث وی که درسرسلطانت درهیان شاه‌زاد کان صفوی اختلاف‌در گرفت 
وی از کسانی بود که شاه اسمعیل دوم را باری کرد و دز قروین سکن بود و ددین 
زمان ابشك آقاسی باشی دربار شاه طهماسب بود . شاه اسممیل برای ایشکه برادرش 
سلطان حسین میرزا حکعران قندهار بود ومی‌ترسید | کر با اوبدرفتاری بکندبرادرش 
در خراسان زحمت فراهم کند اهر با او خوشرفتاری می کرد وسمت مهرداری خود 
را باوداد اه وودی ازوسمکشت و درآغاز سلطنت خود در ٩۸6‏ که فرمان داد شش 
تن از شاهزاد کان خاندان خود ی فررن روف تشند جر شان که «مامور 
این کار شده بودند بخانه وی ریختند و او رااز کنار زنش ببرون کش.دند و طناب 
انداختند . وبدین گونه از جهان رفت . -اطان ابراهتم مبرزا یکی از هنرمندترین 


وداناترین شاهزادکان این سلسله بود .گذشته از اتکه شعر راخوب کات و حاهی 


لو شعر قرن دهم 


تخلص می کرد خط نسخ تعلیق‌را بسیارخوب می‌نوشت ونقاشزبردستی بود ودرموسیقی 
شا کرد مولانا قاسم قانونی موسیقی دان معروف آن زمان بود وچندسازراخوب می زد 
ونیز در نجاری وساز نراغی‌وخانم بندیزبردست بود. دستگاه وی پناهگاه جمع ی کثیر 
از ادیبان وهذره‌ندان بود و کتابخانة بسیار مجللی از آ ثارخوشنویسان ونقاشانعروف 
فراهم کرده وچینی خانه‌ای شامل‌بهترین ظرفهای چینی و نفابس فراوان داشت . زنش 
که از کشته شدن وی بسیار مرا سل بو رای که نفایس‌وی بدست‌شاه اسمعیل 
نیفتد کتابها ونقاشیهای او را درآب انداخت وچینی ها را شکست ونفایس دیگر اورا 
آتش زد وخود در همان ماه که شوهرش را کشته بودند از شدت تأثر در گذشت ۰ 
۷ - سلطان‌حمن میرزا صفوی » فرزند ارشد سلطان محمد خدا بنده و 
وبرادر مهتر شاه عبای» مادرش دختر میر عبدالعظیم سیفی حسینی از امرای گیلان و 
خود داماد قاضی جهان بود . در ٩٩5‏ ولادت بافت . عمش شاه طم‌ماسب در کودکی او 
را از هرات‌خواست وچندی پیش خود در قزوین نگاه داشت وبس‌از چندی‌حذمرالی 
نصف مازندران را باو داد ومیر لك دیو را که از طایفهٌ دیو سالاران مازندران بودبوکالت 
وییشکاری او مامور کرد . چون مر ازساطان حسن عرزا و کار کراران ار مان 
برداری نمی کرد بی‌اطلاع شاه طهماسب او را کشت ت وطایفهٌ دبوسالاران مازندران ام 
کرت 3 «طهماسب خشمگین شد و و کفتند که سلطان حن‌این‌کار رابتحریكمیر 
ءز یزخان بسر میرعبدالة خان خال خود کرده است . شاه فرستاد و همه کاغذ های او 
رابدربارآوردند وچون برو مسلم شد میر عزیز را زندانی‌کرد وبقلعةٌ اصطخر فرستاد . 
پس از مرگ شاه طه‌ماسب چون ستلطانم مادر شاه اسمعیل دوم که جده او بود این 
.شاهزادٌ جوان را بسیار دوست می داشت باید آنکه جده‌اش بشتیبان او خواهد شد 
ی دستور شاء اسمعیل از مازندران بیرون آمد که بدربار برود . چون بطهران رسید 
شاه اسمعیل خبر شد واجازه نداد بقزوین برود ولی چون‌پدرش سلطان محمدخدابنده 
ویکی از برادرانش درشیراز در میان طایفةٌ ذوالقدر وبرادر دبگرش در هرات در میان 
طایفة استاجلو نفون بسیار می داشتند و می ترسید که کر باو آسیبی برساند دوچار 





شمرفرن دهم ۳ 


سس جح 
دشوادی شود نزد او فرستاد و پیغام داد که مادرم در فم هست و من عجالة مشغول نهیه 
آنم که او را باحترام‌نزد خود بیاورم » چون ازین کار فارغ شدم تراهمنزد خود خواهم 
آورد وچون وضع خوشی نداری اکنون درطهران بمان . اما در آوردث مادر واحضاراو 
بهانه می‌آورد » نا اینکه درعندد بآ مد طریقهٌ اهل سنت را مذهب درباری خود بکند 
وبدخواهان باو گفتند فزلباشان شیعه که ازین کار رنجیده‌اند در صددنه سلطان حسن 
را بپادشاهی برسانند . شاه اسمعیل‌همعسیب خان شرف‌الدین اغلی تکلو را که‌خواهر 
زادٌ ساطانم مادرش وخاله زاده او وسلطان حسن بود مأمور کرد بطهران بیایه و او را 
کوعد . وی باین کار تن در نمی‌داد و دست بدست می کرد تا ابنکه بشاه اسمعیل‌خبر 
رن که سلطان حسن از طهران بیرون آمده وبتأنی‌راه می‌پپماید و بکرج ساوچبلاغ 
رسیده است . کوسه علیقای وامرای تر کمان را با چهل پنجاه تن از فورچیان خود 
فرستاد که هر بیست و دوتن ازیشان سرطناب را بدست بگیرند واورا بدین کونه‌خفه 
کی هت خان که درراه بود ازین کارخشنود شد و باز کشت 0 آن کروه بطهران 
رسیدند ودرخانه‌ای را که سلطا حن در آن بود ففل کردندکه از آنجا نگریزد . 
سلطان حسن نرکش و کمان خدودرا برداشت و بر روی بام رفت ومصمم بود تا 
می‌تواند پابداری کند . کوسه علیقلی خدعه کر واو را فریب داد و کفت آمده‌ايم ترا 
ببریم وق رآنی‌بدست گرفت و بدروغ س وکند خورد. سلطان حن‌اعتماد کرد وبا ایشان 
روبرو شد وایشان گروش را کرفتند وطناب بگردش‌بستند واو را خفه کردند وبدیین 
کونه وی دریابان سلطنت شاه اسم‌عیل‌دوم درهمان سال ٩۸6‏ که بسیاری‌ازشاهزاد کان 
صفوی فرمان شاه اسمعیل کشته شد؛-د ازین جهان رفت ۰ این شاهزاده از جوانان 
دلیر وزیبا و کریم وبخشنده ونزرکوار خاندان خود بوده وشعر را نیکومی‌سرودهاست. 
۸ - سلطان هصطفی میر زا صفوی , پسر نج شاه طهماسب اول ازمادر 
کرجی در ۹۹6 ولادت یافت . از کود کی در میان امرای استاجلو بزرگه شده بود . 
در جوانی در جنگ باخان احمدخان پادشاه گبلان بدرش وی را با امیرخان‌تر کمان 
و فوج خليفة مپردار ونظر سلطان استاجاو للٌ وی بناحية بیه پیش گیلان فرستاد و 
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سلطان زباد اغلی‌حا کم کسکر ومیرزا کامران کوهده‌ی واحمد-اطان‌بیه پسی وکیل 
جمشیدخان را از کنلان مأمور کرد که با ایشان همدست شوند ور کن السلطنهمعصوم 
بيك صفوی راهم از قروین مأمور آن جنکه کرد . پس از آنکه نظر سلطان استاجلو 
او مردپدرش‌حسین بيك پسرحسن بيك بوز باشی‌را که ازار کان دواتش‌بودیپیشکاری 
او کماشت . از میان برادرانش که نه‌تن‌,ودند بابرادر دوم ساطالن‌حیدر عررافل کی 
کامل داشت. بهمین جهت بس از مرک بدر که دربارة جانشینی‌او اختلاف در گرفت 
وی طرفدار سلطنت سلطان حیدر بود وبا سلطنت ؛رادر اول شاه اسمعیل دوم مخالف 
بود . پس از کشته شدن ساطان‌حیدر وی‌ازفزو ین بجایگاهایل بیات رفت . شاهاس‌میل 
بواسطهُ نفوزی که وی دره‌یان‌طوایف استاجاوداشت نخست در کشتن‌وی تردید داشت 
وسرانجام‌دستوردادحاجی او,س‌سلطان بیات‌اورا بگیرد و زوین ببرد و پیره محمدخان 
استاجلو بسپارد وقبض بگیرد واو چند روز در خانهٌ پیره محمدخان در اننظار مرگ 
بود وءبادت می کرد وچون امرای استاجلو صلاح خودرا در کشتن وی می‌دانستندشبی 
بخوابگاء او رفتند واو را خفه کردند وپیکر اورا با پیکر سلطان سلیمان میرزابراد 
مهترش که پسر چهارم بود ودرهمان روز کشته بودند دربقعة امامزاده حسین درقزوین 
بخاك سپردند . بدین گونه وی‌درسال ٩۸۶‏ باشاهزاد کان دمگرخانواده‌اش کشته ید 
بهاداش این خدمت دختر پدره +حمد خان را که نامزد شاه اسمعیل بود درهمان روزها 
بعقد شاه در آ و ردند. پس از چندی دختر-لطان مطفی‌میر زا بهمسری‌شاه عبای‌در آمد . 
این‌شاهزاده جوان وشیار و زیبا و از شاهزاد کان کار آمد و هنرمند خاندان صفوی 
بوده وغزل را خوب می کفته است . 

۹ میب خان تکلو , پر محمد خان شرف الدین اغلو تکلو که له شاه 
محمد خدابنده پیش‌از سلطنت و حکمران هرات بود . در ضمن خواهر زا سلطانم 
دخترءوسی‌سلطان موصلوی تر کمان زن شاه طهماسب و خاله زاد شاه اسمعیل دوم و 
شاه محمد خدابنده بود واز بزر کان دربار شاه اسمعیل دوم وشاه محمد بشمارمی‌رفت . 
پس‌ازمرکی شاه طهماسب ازموافقینسلطنت شاه اسمعیل بود وبهمین‌جهت شاه اسمعیل 


شعر فرن دهم ۹۰ 


تسس 
حکمرالی ری را او داد اما در کشتن شاه اسمعیل با امرای دربار وی همدست شد و 
چون شاه «<مد سلطذت رسید وی را درحکه‌رانی ری نگاه داشت و تا بایان سلطنت 
وی درین سمت بنود ودرضمن سمت ریش سفیدی اویماق تکلو را باو دادند . درین‌میان 
درجتگهای آذدبایجان با یادشاهان عثمانی وعال کرای خان تاتار ش کت مور کرد 
ودرجنگ صاین‌قلعه با حهزه میرزا پسر شاه محءد خدا بنده اسر شد و حمزه میرژا 
او را عفو کرد ولی با خالفان وی در کشتن اوهمدست شد وتا ٩٩۲‏ حکمران ری بود. 
درفمن مردی هنرمند وادب برور بود وخط نسخ تعلق را خوب می‌نوشت ودره‌وسیفی 
دست داشت و تصنیف هابی ساخته بو که معروف بود . در شهعر فارسی نیز دست دأشته 


است ۰ 


۰- مرادخان فگارگ » پسر تیور خان با تمرخان حکهءران سیستان دد 
زمان شاه طهماسب و له بدیع الزمان میرزا . از اءرای استاجلو و ازاعبان دربار شاه 
طهماسب بود که در پایان سلملنت وی را بجنگ ملك جهانگیر رستمداری پسر لك 
سلطان «حمد حکمران کجور و رستمدارفرستاد و وی فامهٌ کجور را چهارماء ,حاصره 
کرد: درین‌میان شاه طم‌ماسب مرد و اوپس از کته شدن‌ساطان حبدر میرزا از کجور 
,لاهیجان نزد پبره محمد خان استاجاو رفت ودست از محاصرء فلعةٌ کجور برداشت ۰ 
چون شاه اسممیل دوم بیادشاهی رسید می ترسید که وی با سللنت او مخالفت کند و 
هواخواه بادشاهی بر ادرش امامقلیمیرزا کردد. علی‌خان بيك ترکمان داروغة دفترخانة 
خود را زد پیره محمد خان فرستاد وب دستور داد که مرارخان را کور کند ن نتواند 
کاری از پیش ببرد. مرادخان ازمردان نامی‌روز کارخود وس کرد طبقهة سلطان‌حیدریان 
در دربار صفویه بوده وشعر را نیکو می‌سروده وفگاری تخاص می کرده است . 

۱- محمد امین سلطان تر کمان »از امرای ترکمان دربار صفویه و از 
خانوادءٌ مادری شاه اسمعیل دوم بود ومردی دلیر وبخشنده بشمارمی‌رفت وتا زمان شاه 
عاس اول می‌زست وشعرتراکی وفارستی را خوب م یگفت: 

۲- شاهوبردی چمدان اوغلی متخلص بغیودی * از امرای ترلك دربار 
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صفویه در زمان شاء طهماسب وشاه عبای اول ومردی صوفی‌مشرب بود و غزل را نیکو 
می‌سرود . 

۳۲- محمد پاشا, پسراسکند باشاروملی‌لوند حکمرانیمن از جانب‌پادشاهان 
1 عثمان که در ۶۰ بدین سمت بر گزبده شنده است . از مردان با نوق و دانشمند 
زمان خود بود وتر کی و عربی و فارسی را بسیار خوب می‌داست و بهر سه زبان شعر 
کت 

6- محمد بيك مذاقی یا نداقی, ازکار گزاران دربارشاه محمد خدابنده 
و نواده فراجه سلطان تکلو بود. در سال ٩۸۸‏ که خدابنده در آذربایجان و قفقاز با 
تر کانعمانی درجنگ بود مرشد قلی‌خان‌استاجلو که درخراسان بود برخی ازسران‌رااز 
خود رنجانیده بود از آن جعله شاهقلی‌سلطان قارنجه اوغلی استاجلو از آنجا رهسپار 
لک زکاه شاه شده بود در راه در خاك ورامین این محمد بيك که سر کرد؛ جماعت 
تکلو ملازمان مسیب خان شرف الدین آغلی‌سابق‌الذ کر بود باستد سوار برو و کسان 
او تاخت وجنگ درمیانشان در گرفت ومحمد بيك شکست خورد وخدابنده فرمان‌داد 
طایفهٌ تکلورا که در ناحیهُ ری بودند سر کوبی کنند امامسیب خان این کاررا مصلحت 
ندید . چندی نیزحکومت گیلان را داش ودر آن ناحیه چهارصد پاصد تن‌ازقزلباشان 
را بدست مردم کیلان بکشتن داد وجزین دیگر از احوال وی اطلاعی نیست. وی‌شعر 
فارسی‌را خوب میسروده وظاهراً مذاقی‌تخلص می کرده است . 

۶۰- مهدیقلی خان‌قاد ور قانیمعروف بقادورقالو, ازسر کرد کان‌فرلباش 
در زمان شاه محمد خدابنده وشاه عبای ودرمیان قزلباشان به « سولاغ » ممروف بود و 
در زمان شاه عبای درجة امیری یافت و سفر بسیار کرده بود و شعر فارسی را خوب 
می کفت ‏ 

- پهلوان بيك قمری » از مردم طایفة فمری و از سران سیاه صفوبه در 
زمان‌شاء طهماسب وشاه محمد خدابنده‌بود ودرخراسان دلاوربهای بسپار کرد و بهمین 
جپت در زمان خدابنده بدرجةٌ امیری رسید ودرموسبقی وشعر وسبی داشت . 


1۲ 
ن ۷ 


رای پرهی زکار بشمار می‌رفت واه صفویه وارد خدمت شد و حکمرانی بزد 
یافت و بیشتر بت رکی‌شعرم یگفت وأمانی‌خدلس می کرد . 

مروت از کار کزاران دستگاه محمد 

خدا بنده وشاه عبای بود وحکمرانی ناحبهُ هزارجر یب را یافت ومردی دلیر و بخفنده 


بود ومشرا سر کی شعرم یگفت ۰ 

۷۹- جمالی بن حمن‌شوشترک » از شاعران اوایل دور صفویه تا زمان شاه 
اسمعیل دوم بوده ؛ از احوال او جزین اطلاعی نیست که در 6 منظومه ای شامل 
ریخ مغویه نا تالجم ان رسایده ات 

۰- میرزا مخدوم شیر ازی » پس میر عبدالیاقی و نواده میر شمس‌الدیین 
محمد ترس دزی و دخرازاه فاشوجمان رازه ون: از سادات 
سیفی‌حسینی‌قزوین بود و نسبش بمیرسی عری فک رکانی دانشمند معروف می‌زسی : 
ار لیر بیرژا مخدوم ممروف بوده است . در جوانیوارد دار شاه 
طهماسب شد و در ۹۸6 وزیر آو شد و چون ازییشوایان اهل سنت بود وشاء طهماسب 
در طربقهٌ شیعه نعصب بسیار داشت کار مهمی باو رجوع نمی کرد . اما چون در قزوین 
همسایهُ پری خان خانم وختر شاه طهماسب بود باو نزديگ شد . پس از مرگی شاه 

س بکه بر سرجانشینی وی اختلاف د رگرفت وی با پری‌خان خانم همدست و از 
«واخواهان سلطنت شاه اسمعیل دوم شد . بهمین جهت شاه اسمعیل بك نیمه از کار 
های صدارت خود را باو داد وچون در پادشاه نفون فوق‌العاده بافت وی را تحريك کرد 
که ازطرقهٌ شیعه بر کردد و بتسئن بگرود وی را وادار کرد درین راء بکوشد وشاه 
می‌خواست دخترخود را باو بدهد. نیزشاه اسمعیل را برانگیخت شاهزادگان صفوی 
را بکشد تا درپادشاهی ودرخاندان‌خود رقیب نداشته باشد وشاهزا دکان سران قزلباش 
را بمخالفت اوبرنینگیزند . درضمن چندتن ازسران قزلباش را همبدین‌بهانهکشتند . 
"پنی‌ازین واقعه بزرکان کشور وسرآن لشکر نامه‌ای بشاه نوشتند که | کربتاج ونخت 
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خود دلست‌فی‌دارد باید میرزا مخدوم را بکشد واین‌نامه رادرخوابگاه وی انداختند 
شاه اسمعیل چون دید که درخوابگاه وی نبزرخثه کرده‌اند واز مخالفان خود درآندا 
هم درامان‌نیست ناچار بهمان‌,انة سنی‌بودن‌میرزا مخدوم را عزل کرد وبزندان افگند 
وازآن پس دیگر از مذهب تسئن هواداری نکرد . وی هچنان در ژندان بود که شاء 
اسمعیل را کشتند واو بدستیاری‌بری خان‌خانم که «مچنان‌پشتیبان وی بود درفتنه‌ای 
که پس از کشته شدن‌شاء روی‌دادهبودنهانی‌از زندان‌درسال ٩۸۵‏ کریخت وبخالك عثمانی 
یناه برد. نخست بیاری‌دروش‌پاشا حکمران دیار بکر وسعدالدین معلم‌ساطان مرادسوم 

قاضی القضاة دباربکر شد و سپس فاضی طرابلس‌شام بود وسوس باستانبولرفت ودر۸۹٩‏ 
قاضی بفدادشد وپس از آن‌قاضیمکه شد وسه‌سال در آ نج بود ودرضمن نقیب‌الاشراف بود. 
سپس‌قاضیعسکر آ نانولیم بعداز آن‌فاضی‌عسکرروملی‌شد و باردییگر ب که رفت وهمجنان 
در تا بادشاهان آل عثمان بود تا در مکه دره.٩٩‏ در گذشت . میرزا مخدوم از 

دانشمندان زبردست زمان خود بوده ودرحدیث و تفسرر دست داشته و بسیار زبان آور 
وبذله کو ی‌بوده از واعظان زبردست زمان‌خودبشمارمی‌رفته وسالها درقزوین دره‌سجد 
حیدریه نزديك‌خانة خود وعظ می کرده وجمع کثیری‌درمجالس‌وعظ او گردمی آمدند. 
شمر فاریی ر محوصا ال (1 خوب می گفته و شرف تخلص می کرده است و در۸۷٩‏ 
کتاب الاوافض فی‌رد علی‌الرو افش را در ردبرشیعه نوشته‌است . 

۱- میرراستی تبر بزی , از کار گزاران نامی در بارشاه طهماسب و شاه محمد 
خدابنده و محتسب مالك محروسه بوده واز سادات محترم بشمارمی‌رفته‌است. بسرش 
میرجفر محتسب مالك که جانشین او شده نیز از مردان محتشم بوده است ۰ این 
خانواده ازساد ت‌طباطبامی‌حسینی بوده اند و باسادات عبدالوها بیه خو رشاو ندی‌داشته‌اند. 
برش تا بامان زن 5 ی همان منصب را داشت و در آغاز ساطنت شاه عبای در گذشت. 
میرراستی ازشاعران ز بردست این دوره بوده وشعر را روان وفصیح می‌سروده است 

۲- خواجه حبیب الله رک ۶۱ مردان نامی‌خاندان مءروف # ود و 


دشتر در راصفهان می‌ز ست وچنانکه بر بش‌ازین کذشت (ص40۱) در زمان‌شاه طهماسب 
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فاضی اصفهان بود ویس ازمرکه او قضاوت آن شهر بپسرش افشل‌الدین محمد (مذ کور 
درص6۸ ۵۲-۶ ) رسید وپسرانش خواجه افضل‌الدین محمد تر که دوم وخواجه ضیاء 
الدین علی‌هردو ازشاءران زبردست وژمشاهیر این‌روز کار بوده‌اند . خواجه‌حبی ال 
لیز شاعرتواناییبوده وبیشت رباعی می گفته است ۰ 

۳۳- میرزا محمد منشی اردوبادی ,از ءردم اردوباد آنربایجان و «ردی 
آراسته بود. تخست در دربار شاه طپماسب بود وشاه اسمعیل دوم‌چون بیارشاهی‌رسید 
دربارٌ او توجه بسیار داشت وسرانجام شاه عبای بسببیاو را کشت . وی نیز ازشاعران 
توانای این روز کار بوده‌است 

۶- هیرعلی | کبرهشهدی , پس میرهادی محتسب الممالك دربار صفوبه و 
مردی دلیر و بخشنده بود؛ چنانکه سالی بیش از صد تن وظیفه خوار او بودند واژ 
سرایند کان ز بردست زهمان خود بود وقسیده را خوب میگفت . 

۰- قاضی عبداله رازی » پسرقاضی م<مد از معارث ری و خود و بدرش 
قاضی این‌شهر بودند و نزد شاه محمد خدابنده بسیار مقرب بود و اغلب باوی شوخی 
2 دره‌وسیقی‌دست داشت وتصنرف هابی استادانه ساخته بود ودرشعرنیزاستادبود. 

۳۹- میرمحمد هاشم متخلص به‌رده‌ی, ازسادات مشهدبود ومدتهادر آستان 
رضوی سمت متشی گری داشت ومدنی نیز درهرات دردستگاه علیقلی‌خان شاملو بوده و 
در ۹۹۷ با او کشته شد وشاعرخوش‌طبع شیرین‌سخن بشمارمی‌رفت ۰ 

۷- مولانا کامی‌لاهیجانی , ازدانمندان‌وشاءران‌نام یکیلان درو کار 
خودومردی دانشمند بود وازمنشیان دربار خان احمدخان بشمار می‌رفت وخوش طبع 
بود وغزل را نیکو می‌سرود : 

۳۸- قاضی عطاء ال دازی » برادر قاضی‌محمد و عم قاضی عبدالة رازی 
سایق‌الذ کر و وی نیز ازقاشیان شهرری بود وازخاندان محترمی ؛شمار می‌رفت ومانند 
برادر زادهاش نزد شاه محمد خدابنده مقزب بود و مردی خوش طبع ولیکوسخن بود. 


۲۳۹ - ملاحمیر یزدی متخلص‌بمومن » از مصاریف شمرای قرن دهم و از 


شعز فرن دهم 





شا کردان مبرزا جان شبرازی دانشمند معروف‌بود ۰ بدرش در دفتر خانهٌ شاه نعمت له 
باقی کتابدار بود و وی ازمشاهیردانشمندان بزد بشمار میرفت و مردی صوفی مشرب 
بود و روز کار را بتدربس وتعلیم میکنراند ودرسال ۱۰۱۰ دریزد در گذشت . وی شاعر 

-وانایی بوده ورباعیات بیارسروده است و ببشتر بمولانا «ومن‌حسین معروف‌بود زیرا 
که مومن تخلس می کرد . 

۰ - سیف‌الدین محموداصنهانی متخلص بر جابی * از بزرکک زادکان 
اصفهان ودردفترخانةٌ شاه‌محمد خدابنده کانب رسمی بود و از شاعران نوانای روز کار 
خود بشمار می‌رفت و بیشتر قصیده‌سر| بود . 

۱ - مولانامحمد شرقی متخلص بنیازی " پیش‌کار شاه نعمت ال بسزدی 
معروف بباقی نواد شاه نعمت‌اله ولی وسا کن‌بزد بود و ازغزل سرایان خوب این‌دوره 
تا 

۴ - احمد بيك مشرف , ازفرزندان خواجه‌سیف الملوك طهرانی معروف 
بآ قاسیف‌الملوك از اعیان دربارصفوبه و از کار گزاران دستگاه شاه محمد خدا بنده و 
از نویسندگان آن دربار و مردی دانشمند بود و شاعر توانابشمار میرفت . 

۴ - طهماسب قلی بيك‌متخلص بعرشی , سا کن شهریزد و از کار کزاران 
دستگاء شاءخلیل له پسر میرمیران کا کلتاش نوادة شاه نعمقاله ولی دریزدبود ومروی 
شاعر پیشه وخوش کذران بشمارمیرفت و غزلرا نیکو می‌سرود . 

۴ خان میرذا ۰ پسرمه‌صوم بيك‌صفوی » خود وپدرشزاعیان دربار صفوبه 
در زمان شاه طهماسب وشاه‌محمد خدابنده بودند ودرهیدّت ومعمادست‌داشت و از شاعران 
پر کار زمان خودبشمارمیرفت وغزل را خوب‌هی کفت و چندی‌از جانب شاه طهماسب 
حکمرانی کاشان داشت . 

۵ - قاسم بيك قسمی» بسرعباس سلطان‌افشار از امرای‌دربار شاه طهماسب 
واز امیرزاد گان کرمان بود ومرد کریم و بخشنده ودانش پروربشمار میرفت و درضمن 
عاشق پیشه‌بود و بدست خواجه زاده‌اش کشته شد و باوحشی بافقی‌شاعر معروف بیار 


شم فرن دهم ۰۹ 


سس ۲ 


معاشرت داشته وغزلسرای زبردستی بوده است . 

۷ - سلطان محمودخان, بسرامیر: خان کللابی‌ازامرای‌تر کمان‌در بارصفویه 
وخود معاصرثاه طهماسب وشاه‌محمد خدابنده ومردی‌بیبالك ومی‌پروابوده وغزلرآخوب 
م ی گفته است . 

۷ علی‌خان‌میر زا " برادر کهتر مرادخان فگاری سابقالذ کر از بز رکه 
وارکان وربا نو نه ومردی خوش کنران وقانع بوده و سفری هم بگیلان رفته است : 
بزبان فارسی‌وتر کی ازهر گونه شمرمی گفته و صادق تخلس میکرده است ۰ 

۸ - مراد بيك , بسر شاهقلی سلطان حکمران کرمان واز نجیب‌زادگان 
این دوره ود و نیج پیشامدهای بدی که بروی رخ دادهبود ازخدمت دیوان کناره 
گرفته و بقاشق‌تراشی روز کار میگنراند . درمحاصرء سبزوار بدست حمزه میرزا 
خلفااوغلی نامی‌اورا کشت .وی شعر را خوب م یکفته و رباعیانی ازومانده است ۰ 

۵ - محمد مومن بيك , برادر محمد آمین سلطان تر کمان و او نیز از 
بز رکه زاد گان دربار صفویه‌بود ودرضمن مردی‌دلیر و بخشنده بشمار می‌آمد وبفارسی 
وت رکی اشعار فراوان داشته‌است . 

۰ - یا د کار پيك ۰ پس حسن سلطان و از بز رک وا ات( مردی مپذب 
بود و از کار دست کشیده بحج رفت وغزل را نیکو می‌سروده است ۰ 

۱ - میرزانظام‌الملك » پسر میرزا سلمان جابری اصفهانی سابق الذ کر 
ومردی خوش نفس و بخشنده بود و اونیز غزل را خوب میکفته است . 

۳ - میرز اابراهيم » بسرمیرزا شاه حسین اصفهانی و از بزرکک زادکان 
بوده ومردی خوش خوی بشمار می‌رفته وغزل را خوب می گفته است . 

۴ - امیر نورالاه شوشتری » پسر برادر کهتر امیراسالٌ صدر از اعسیان 
دربار صقوی و شاعر زبردستی در غزل سرایی بوده است ۰ 

۴ - عباس بيك » بسر فرخزاد بيك ت رکمان و از بز رک زادگان دربار 


صفونه بوده و شاعر توانایی بشمار میرفته و غزل را نیکو می‌سروده است . 


9۰ شعر قرن دهم 





۵ - محمدصالح بيك , پسر مقصود بيك وزیری و ءرد خوش اندامی بوده 
وغزل را خوب می کفتهاست : 

٩‏ - قا-م‌ييك هجری , پر اژدها سلطان افشار بوده و هجری تخلص می 
کرده و تر کیب بند مسدسی سروده که معروف بوده است و نیز غزل را خوب مسی 
سروده است : 

۷ - محمدبيك خلیفة‌الخلفایی » پس مهتر میر رفیع الدین محمد خلینه 
معروف بخلیفه سلط ۵ بن‌میر شجاع الدین محمود اصفپانی از وزرای شاه عباس بود : 
مردی افتاده و آرام بشمار میرفت ودر نقاشی استادبود و خط ندخ تعلیق را بسیاررخوب 
می نوشت و طنبور و پنج‌تار را هم خوب می‌زد . در ضهن مردی دلاور و بخشنده بود و 
شمر را خوب می کفت و برخی رباغنات ازومانده است: 

۸ - میر صنعی یشابودی »از سادات نیشابور و مردی دروش مشرب و 
مرتاض بود و از دانشمندان مسام بشمار میرفت و گروهی از شا کردان او بوده اند. 
ئوشته‌اند که نووسال داشت شه‌سال سر یبای تگداهت ۰ درتبر بزدلداد شا کردعطاری 
شد و از خانة خود تا جاییگاه او که يك میل راه بود در رفت و آعدبود. در علاقه‌بندی 
و کل دوزی استاد بود و کاغذهای رن و افشان را بسیار خوب می ساخت و نیز در 
شستن سرنج و سفیداب ولاجورد زبردست بود و غزل را سیار خوب میسی.د. 

4 - میرهحمد مومن‌استرابادی * خواهر زادة میرفترالدین سما کی از 
دانهمندان مشهور آن‌زمان بود و خود نیز مردی دانا و معلم سلطان حیدر میرزا ود 
و شاعر توانایی در غزل بشمار میرفت . 

6۰ - میرسدید دآذی » پسر قاضی محمد رازی و,برادر زادء قاضي عاوالة 
ورامینی رازی سابق‌الذ کر بوده است . پدرش از قضاة معروف بشمار می رفت . مردی 
نیکو فطرت و لابالی بوده و در موسیقی وشعر دست داشته و شعر شناس زبر دستی 
بوده است . 


۰۳ 

شمر قرن دهم 
ر» که شست وشوی می 
کرده حیرنی موق را غنیمت شمرده و همه اشعاری را که وی در مدت عم رگفته بود 
آب بگیرد ۰ دد هرحال 


در آب انداخته وهر 


بامولانا حیرتی هروک معاشر بود. روزک در کنار رود «بوله کنا 
چه اومی کوشد نمیتوأند آن اوراق را از 
از شاعر ان درجه درم زمان خود بوده‌است : 

۲۳ میر محمد کسکنی , از بزرکان سبزوار و مردی دلاور بوده وتا<دود 
۱ می‌زیسته است واقسام شعر مخصوصاً غزل را خوب م ی گفته است ۰ 

۴ - میر حیدر کرهرودی " پس ءلاءالدین منصور از رجال‌نامی‌دربارصفوبه 
بوده " خوش نویس و غزلسرای خوبی بودءاست . 

۴ میر حیدر کاشی ؛ مردی کوناه قد و خرد اندام بوده و در شاعری 
محصوطا در معما دست داشته است . 

۵ - میر قربی » مردی درویش مشرب بوده و مدنی در ابرقوه زیسته‌است و 
درآ نجا دلداده مقصود نامی شده است وغزل ومعها را خوب می گفته است . 

۲ - میرمنهی * ازساداک-زوازتارستان و درشمرشا کرد حاتم کاشانی بوده 
است و مردی بلندپرواژ بشه‌ارمیرفته و غزل راخوب می‌سروده است . 

۷ م میر جزمی تبریزی " بعطاری روز کار میگنرانده و او نز غزل می 
سروده است . 

۸ مير بزمی همدانی » پس میرزا ابو تراب علوی سابق الذ کر و مرد 
خوشرویی بوده وغزل راخوب م ی گفته است - 

۵ میرابوتراب محروم رازگ , برادر قاضی غازی اسیری رازی سابق- 
الذ کر بوده و در علوم ظاهری دست داشت ومردی لا ابلیبود . غزل راخوب می گفت. 

۰ - میر حزینی یزدگ , بازرکان بود ومردی آمین وباذوق بشمارمی‌رفت 
وغزل‌را خوب می-رود. 

۱ - میرز اصادق اردوبادی » مردی دانایی بوده است ۰ در زمان شاه 


ات هد دح و ورن سادات آن‌شهررا هجو کرداورا از آنجا بیرون کردند 


۰ خعر قرق دهم 





وسپس بهند رفت و در د کن‌سا کن شد . از اشعار وی‌برخی‌رباعیات مابده است . 

۷۲- میر ابراهیم دردی* فزفردم «سر کان» درناحيهٌ تویسر کان ازتوابع 
همدان ومردی بسیار مهذب بوده . درجوالی‌برای کسب دانش بهمدان‌رفت و دزفن‌شعز 
ونفاشی ماهرشد و سپس بکرمان‌رفت و در بقع شاهعمة له ولی گوشه نشین‌شد و غزل 
سرأی زبردستی بود . 

۴ - میر قر بی‌لاهیچانی » در اقسام خطوط ماهر بود و مخصوصاً در خط 
غبار دست داشت و از اقسام شعر معما و غزل راخوب می کفت ۰ 

۴ - میر فریبی‌سمنانی , از خاندان قاضی سمنان بود ومرددانشمندی‌بمار 
می‌رفت و در موسیقی دست داشت و غزل را نیکو می‌سرود : 

۵ - میرذاخلیل » برادر میر ابراهیم قاضی زد همدان بود که سرآمد 
دانشمندان زمان خود بشمار میرفت ووی ازلشکربان‌ومردی‌دلیر بود. سرانجامآهنگه 
هندوستان کرد و در راء در گذشت وغزل راخوب می کفت . 

۷ - میرشاه مر تضی ۰ از مردم ارتیمان از توابع همدان و دانشمند بود 
ولاانالی و رباعباتی آژو مانده است . 

۷- میرمعزالدین کاشانی » مردی خوش روی وخوش طبع بود و نسخ‌تعلیق 
را خوب می‌نوشت وغزل رانیکو می‌سرود . 

۸ - میرامینی استر بادک , ازناحية «استر بادرستاق» و مردی عارف پیشه و 
غزل سربوده است . 

۹ میریعقویی خیاط » از مردم فم ومردی نيك نفس وشاغری غزل سرا 
ات 

۶ « هیر جعفرگه " در تبریز موزه دوزی می کرد و همت عالی داشت و غزل 
ورباعی‌می‌سرود . 

٩‏ میرانجدگ ۰ از سادات صحیح النسب زد وهردیمتواضع‌بود.سفرهابی 
چند بهندوستان کرده وباز بایران باز کشته است وغزل را خوب می کفته.است . 
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۲۸۳-میرابوالبقابفایی » از مردم نفرش ومردی مهذب بود وشوخ طبع ژغزل 
را خوب می‌سرود ۰ 

۴ میر قدسی » نی آز روم فرش و غزل‌سرای ز بردستی بودهاست . 

۴ میر صدر الدینهجمد , پسر هیر شاهمیر وزیر کرمان ومردی مپذب 
ودلیر و بخشنده بود و غزل ورباعی می سروده است . 

۸۵ - «حمودبيك‌ساام » از بزرکان طایفة تر کمان پسر ابوالفتح بیك از 
بز رکان تبربز و از بازهاند ان ظفرالدین جهانشاه بن بوسف قرآقویوناو بود ۰ مرد 
بسیارآرام و مپذبی بودو از شاعران نامی زمان خود بشمار میرفت ودر سرودن مثنوی 
وست داشت و بوسف وزلیخا را بوزن خسرو وشبرین‌نظامی‌سروده‌است ونیزداستان‌لیلی 
ومجنون‌را نظم کرده است و کذشته از آن مثنوی مهرووفا بوزنمخزن الاسرار ودبگر 
عاهنامةٌ شاء طاسب و دیوش بیش از هشت هزارشعر دارد ۰ 

۸۲ - حمن بی‌شکراغلی‌متخلص بمقیمی, از بز رکه زادکان نبریز " از 
سوی پدر نبیر علیث کر بيك معروف از سران ابل بهارلو بود و از سوی مادرنسبش 
بجهانشاه قرافزیونلو می‌رسیده‌است . درش‌روخوشنویسی وموسیقی دستی داشته و در 
زمان جلال‌الدین محمدا کبر بپندرفت و بفرمان عبدالرحیم‌خان خان خانان ماموردکن 
شد و در هما:جا در آغاز قرن بازدهم در گذشت.. وی غزل رانیکو می‌سروده ودبوانش 
شامل هزار ست بوده‌است . 

۷ مولا ناشانی تکلو » از اوبماق تکلو سا کن مشهدبوده و گاهی در رک 
و کاهی درهمدان زیسته است واز شاعران معروف دربار شاءعبای اول بشمار می رفته و 
شیعة متعصبی بوده است " چنانکه این بت معروف‌را درحق‌امام اول‌سروده بود : 

اگر ساغر کشد دشمن و کر دوست 
بطاق ابروی مردانة اوست 
وشاه عبای چنان این شعررا پسندید که دستور داد هموزن اوسکه طللا یا بقول دبگر 
سکهٌ نقره باودادند . درپا بان زندکی بمشپد بر کشت ودرآ نجادرسال۲۳ *۱د رگذشت. 





۰۹ شعرقرن دهم 





شانی ازشاعران تواای روز کار خود بوده ودراقسام مختاف شهرازقصیده وغزلوقطمه 
دست داشته‌است . 

۸ - امامقلی بيك فمو نی , از طایفهٌ استاجلو ومردی محجوب وفروتن‌بوده 
وشعر خودرا برای کسی نمی خوانده است وبا این همدغزل را خوب می گفته‌است. 

۹ - امیرخان بيك » ازخوشنویسان اسکندرخان بکیشلو ازاعیان دربار 
صفویه بوده وخود ءردی وارسته و عوفی مثرب بوده ودر ضمن دلاوری و سخاوت 
داشته است وسر انجام در زد در گذشت ودر همانجا وی را بخالك سپردند و در غعزل 
رای او وس 

۶۰ - پیری بيك دق کر . از تر کمانان بوده و‌ردی مهذب بشمار می رفته و 
در موسیقی دست داشته وترانه‌های بسیار سداخته است و دد شعر فارسی وتر کی‌استاد 
پات ۲ 

۱ - کلبی‌ذد التدر » از طایفه معروف ذوالقدر بوده ودر پایان قرن دهم و 
اوایل فرن بازدهم می‌زیسته وغزل را خوب می‌سروده است . 

۴ - قام بيك دغمی . برادرزن علیقلی خان ببکار بیکی معروف هرات 
بوده واو نیز در پایان قرن دهم واوایل قرن بازدهم می‌زیسته وغزل را خوب می کنته 
است . 

۴ - مقصودعلی شکیبی » سا کن تبر یز بوده وبیشه زر کشی داشته است و 
در زمان خود بشاعری معروف بوده است . درزمان شاه طه‌ماسب بغزوین رفته ودرآ نجا 
غزلی باستقبال غزل حسن دعلوی سروده و خواجه سعید کیلانی از درباریان دوست 
مثفال زرباو جایزه داده‌است. می‌نویسند چونتخاص‌خود را شکیبی گذاشت بدرش‌ازان 
ناراضی بود ومی گفت من نامآ دمی‌زاد کان را باودادهام واونام ‏ کربه» را اختبار کرده 
است و مقصود او این بوده است که در تر کی جغتابی کربه را «بيشيك» می گویند و 
بیشیکی را فرينة شکیبی آورده اس مردی خوش سلیقه وخوش طبع بود و د پایسان 
زند کی بتبریزبر کشت ودرهمان جا درسال ٩۷۱‏ وفات یافت وپیکرش را در کودستان 


۷ 


بسچ 


شم فرث دهم 
سس 
معژوف سرخاب بخاك سپردند واشکه برخی نوشتهانددگه "در شءراز دررکداسته آدت 
درست نیست ۰ 

۴ - خوش طبحع بالی » ازطاینهٌ تکاو وازاكکر بان بوده ودر استراباد که 
با لشکربان بدرخان از سرداران «عروف صفوبه رفته بود در جنک کشته شده ورباعی 
را خوب م ی کفته است . 

۵ - مثر بی تکلو , ازخانو ار نجبای تکاو بوده و‌ردی لاابالی بشهارمی‌رفته 
ودلیر وبخشنده بوده وگاهی در زهء‌ره لشکر بان بوده است ودر غزل دست داشته است. 

۲۷ م هیرمحمد ایواغلی » از مردم ابواغلی با ابوارغلی ازتوایع شهرخوی 
بوده و از قورچیان ساطان حدزه میرزا بسا شاه طهماسب؛ و خوشنویس بوده است و 
اشمار فارسی و تر کی زا خوب م ی کفته ودر ضمن مرد دانایی بشمار م‌رفته و مهذب 
بوده است ودر نذهیب نیز دست داشته واشعار خود را با طلا ولاجورد تذهیب می کرده 


 تسا‎ 

۷ - امیر بيك امیری » از طوایف افشار بوده و امیری تخاص می کرده و 
مردی نيك نفس بشهار می‌رفته وغزل را خوب می گفته است . 

۳۹۸ وروی افشار " از طوایف افشار ودر روز کار خود از شاعران معروف 
آذربابجان بشمار میرفته است وغزل می‌سروده است ۰ 

۵ - یر قلبی بيك استاجلو » ازخویشاوندان بوسف بيك استاجلو ازاعیان 
دربارصفوبه ودرزمان شاه طهماسب لاه ومربی‌سلطان‌حسین‌میرزا پسربهراممیرزاسابق- 
الذ کرحا کم قندهاروپسرشاه اسممیل‌شد و مرد مته‌ولی بود وشه‌رفارسی وتر کی‌رآخوب 
می>گفت ودیوان او دردست بوده ات 

۰ - تنهایی بيك " ازمردمار سبارآذربایجان که ظاهرآتنهابی‌تخاص‌می کرده 
است . مرد خوشروی شیرین زبانی بوده وب کی وفارسی شعر می گفته است ۰ 

۱ میرزا قاسم جنابدی " از مردم جنابد یا جناباد همان کنابا و 


کون آباد امروز خراسان بوده است . در شعر قاسمی تخلص می کرده ونام وی محمد 
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فاسم بن عبداله بود و در جنابد متولد شده * از بازماند کان امیرسید جنابدی بوده و 
نسبش بشاه قاسم انوارمی رسیده است . پدرانش کلانتر جنابد بود‌اند و وی ازین مقام 
دست کشیده واین منصب را ببرادر خود باز گذاشته است ومردی ظریف و بخشنده و 
صوفیمشرب بودواملاك خود را که دوهزارتومان در آن زمان ارزش داشته وقفآستان 
رضوی کرده وبرادرش امیرابوالفتح نیزمردی وارسته بوده است. خود نیزمردیدانشمند 
واز شا کردان غباث‌الدین منصوردشتکی دانشمند معروف بوده است . شاه اسمعدل‌وی 
را محترم‌می‌داشت ونزدشاه طهماسب نیزمقرب بود وسرانجام در۹۸۲در گذشت. قاسمی 
از شاعران نامی وز بر دست آن روکار دی وشص طا در مثئوی فادر بوده‌است از آن 
جماه شهنشاه نامه در بارءٌ شاه طهماسب که شامل نه هزار پیتست در دو دفتر که اولی را 
در ۹6۰ ودومی را در ۹۵۶ بپایان رسانده است » دیکر مثدوی لیلی و مجون که آنرا 
نیزبنام شاه طماسب در ۰ ۲۵۵ بیت در ٩۷۸‏ تمام کرده دیگر مثنوی کارنامه اس ت که 
آنرا نیز بنام‌شاه ط‌ماسب در6۷٩نظم‏ کرده و۱۵۰۰ بیت‌دارده دمگرمثنوی‌خسرووشیرین 
که بنام سام میرزا بسر شاه اسمعیل در ۳۰۶۶ بیت در ٩۵۶‏ مابان رسانیده است . 

۴ - ولی‌دشت بیاضی ‏ از نجیب زاد گان دشت بداض در خال قاین و از 
شاءران معروف عصر خود بود . چندی در قزوین در دربار شاه طهماسب بودو سپس 
بخراسان باز کشت وبتیم سلطان اوزبك چون وی شیعه بود درصدد آزارش برآمد و 
سرانجام او را کشت . تاریخ کشته شدنش را ۹۹٩‏ نوشته‌انه. وی از شاع-ران سیار 
زبردست زمان خود بوده وقصیده وغزل را خوب م ی کنته و دیوش دردستست . 

۳ - مولانا نثاری تبریزی » ازشاعران معروف آذر با,جان بود . در جوانی 
بخراسان رفت وسپس بقزوین آمد وبیست سال درآن شهر در دربار صفوبه بود ومحترم 
می‌زست .سیس با امیر تقی‌الدین محمد نبیرء امیر جمال‌الدین محمد صبر بکاشان 
رفت. وی را با غازی احمد غفاری با نجا برد ودر کاشان درمیان او ومحتشم‌رنجشی روک 
داد وبکدیگر را هجو کردند. نثاری غزلسرای زبردستی‌بوده وبروش فغانی‌وامیرشاهی 


غزل می-روده ودبوان او در دست بوده است . 





9۰۹ 


بح 


شمر فرن دهم 

۴ ۵جاع کاشانی؛ ازمردم متوسط کاشان‌ونا بنابوده وبهمین جهت بشجاع 
زر معروف بوده است ودد ضمن آنکه مرد دانهمندی بوده لاابالی‌هم بوده است وغزل 
را نیکو می‌سروده است . 

۵ - مالا عزالدین علینقی بن شیخ بوالعلاء هاشم طغایی کمره ای 
فر اهانی شیر ازک اصفهانی , معروف ؛شیخ علینقی کمره‌ای » از :زر کان علم.ای 
زمان خود بود در ٩۵۳‏ ولادت بسافت و در کاشان و در شیراز و اصفهان از بزر کان 
رانشمندان عصر خود ازآن جمله از شیخ بهایی عاملی دانشس آموخت و چندی فاضی 
شیبراز بود وسیس شب الاسلام اصفع ان شد ویادشاهان‌صفو ی وی راب بارهحتر م‌می‌داشتند . 
تاریخ در گذشت وی را در ۱۰3۰ نوشته‌اند وا گر دد سوه ولادت بافته باشد سد وهفت 
سال عمر کرده است ولی چنان می تماید که یکی ازین دو تاریخ درست نست ۰ وک 
از شاعران ز بردست زمان خود بوده وقدیده وغزل را بسیار خوب ءی کفته ودیوان او 
اکنون دروستست. قسهت متقدمین خللاصة‌الاشعار وزیدةالافکارتا لیف تقی‌الدین‌محمد 
ابن‌شرف الدین علی حسین ی کاشانی‌متخل بذ کری را تلخیص کرده وحشووزوایدآ نا 
انداخته و بدی نگونه تذکره‌ای ازشعرای متقدم فراهم کرده و ظاهرا در جمادی‌الاولی 
۱۲۳ بیایان رسانیده ات۹ 

۷ مولا ناطوفی تبریزیک ازشاءران‌نامی‌روز کارخودبوده ونخست سراجی 
می‌کرده وسپس بزر کری پرداخته ودربیکیمیا کری رفته وهمةٌ دارایی خود دا برسر 
این کار از دست داده است . در فصده و غزل دست داشته و دبوانی ترتس داده و نیز 
تن کره‌ای از شاءران‌نوشته ورساله‌ای درف رک یکی مم داشته است ودرغزل بیرری 
از ضمدریاصفهانیمی کرده‌است . 

۷ - فصیحی آبریزی » ازشاءران مثمورزمان شاه طم‌ماسب بوده ودرتبر یز 
شکمه بندی‌رو زکار می گنراند ومیرزا شرف جهان سیفی دربارة او توجه بسیارداشت 
وفصیحی از مصاحبان او بود و در بایان تا لکشت و در ٩۵۲‏ ددآن شهر 


در گذشت. دبوان قصاید وغزلیات او دوهزاریت می‌شده است . 
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۸ قاضی احمد فگاری سبزواری , خواهرزادة امیرحسین کربلابی و 
از دز باریان شاه طهماسب بوده وررضه‌ن مردی دانشمند بشه‌ارمی‌رفته ومدنی درقزوین 
می‌زیسته وغزل را خوب می‌سروده است ۰ 

۳۰۵ - فکری اردو بادی » از شاءران آذربایجان ومردی وارسته بوده و غزل 
را خوب می کفته است . 

۰ ملکی بيك سر کانی » از شعرای توی‌سرکان ومردی دانشمند و وارسته 
وبرهیز کار وغزلسرای زبردستی بوده است . 

۱ - حیرانی همدانی , از مردم شهر قم بوده وچندی درکاشان داداده 
جوانی بوده وقاضی شهر او را ازآنجا رانده است وچون در همدان می‌زسته بهمدانی 
معروف شده است . از شاعران زیردست بوده و کفته‌اند حافظه‌اش چندان بود که صد 
هزار بیت بیاد داشت و نخست از ندمای سلطان یعقوب در آذربایجان بوده ودر ٩۰۳‏ 
در گذشته‌است . دراقسام مختلف شعردست داشته ومثنوی,هرام‌وناهیده ومناظرءآسمان 
وزهین ومناظرءٌ سیخ ومرغ ومناظر؛ شمع ویروانه‌ای سروده است وقصیده‌ای درهجو 
قاضی محمد کاشانی سروده که بسیار معروف بوده است . 

۴ ضمیری همدانی » پسر حیرانی سابقالذ کر " درهمدان ولادت بافته 
وبیشتر درتبریز دردستگاه بهرام میرزا می‌زیسته ودرقصیده‌ای که بافتفای امیدی‌رازی 
در مدح‌آن شاهزاده سروده بود دوبیت نامناسب آورده بود و بهرام میرزا بر آشفت و 
دستور داد او را تخته کلاء کردند ورویش را بسیاهی اندودند و در سراسر شهر تبرمز 
کرداندند . سرانجام بهمدان باز کشت و درآن شهر در گذشت و پبکرش‌را درآستانة 
امامزاده اسمعیل درآن شهر بخاكسپردند. وی‌فصیده وغزل می‌سروده وشعراومتوسطست. 

۴ - حافظ صابونی قزوینی » ازشاعران‌معروف‌بابان قرن‌نهم واوابل قرن 
دهم بوده ودر پیری بسیار پرنشاط بوده است . بیشتر بلوجهُ قزوینی ذعر می گفته و 
قصیده‌ای درمدح خان |حمدخان کیلانی بهفت لهجه ساخته‌بود که همروف شده بود وذر 


آقسام شعر دست داشته وبرخی از شعرای‌آن زه‌ان از روش وی پیروی کرده‌اند . 
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ی تخت 
۴ - مولانا سایل نهاوندی » اصلا از مردمآء از توابع دماوند بوده ولی 
در نهاوند می‌زیسته بکه درآن زمان از توابع همدان بوده و بهمین جهت بهمدآنی نیز 
۳ شدء است ودر جوانی بهمدان رفته است و در پایان عمر ببیماری دماغی «بتلا 
۰ در گذشته است . مردی دانشمند و منشی وشاعر توانایی بوده و غزل را 
خوب می کفته است ۰ 
۵ - غزالی چنباك مشهدی , وی بجز غزالی مشهدی شاءر معروف‌این‌دوره 


شده ودر 


ای تکه ذ کر شگذشت وبشتر در هندوستان می‌زیسته ایت . اصلا از مردم هرات 
بوده وچندی در مشهد می‌زیسته و در جوانی عاشق بیشه بوده است و چون کارش بالا 
کرفت بعراق‌آمد وبا مادرخود بخانة بزر کان دربار رفت وآمد می کرد وچونتخلص 
وک با تخلص غز الی مشهدی شاءر معروف یکسان بود قرار کذاشتند که | گر غزل 
خوب سازد همان تخلص را نگگاه وازد ووی عزالی شوا کفت 3 

۷ - زین‌آلدین مسعود نیکی اصفهانی » یس علی حلاج از شاعران نامی 
زمان خود و عردی درویش مشرب و کم سخن و مهذب بود ورو ز کار را ببازا رکانی 
م یگذراند ونزد شاه طپماسب محتر) بود و مقرری برای او برقرار کرده بود . دیوآن 
خود را برکاغذ سلطانی بخط جلی‌نوشته بود وبدان مباهات می کرد. تر کیب بندمسدسی 
سروده بود که کود کان در مکنب از بر می کردند وغزل را خوب می کفت ۰ 

۷ - قاضی عبدالله بقینی لاهیجانی ۰ عم قاضی یحیی ازشاءران این‌دوده 
که ذ کرش بس آذین خواهدآ مد و خواهرزادء شیخ احمد لاهجی از دانشمندان‌این 
دوره وخود نیز مرد دأنا وصوفی مشرب بوده واز پیروان طریقةٌ نوربخشی‌بشمار می‌رفته 
وغزل و رباعی ءارفانه را خوب م ی کفته است . 

۸ - مولانا یحی ی گیلانی, با فاضی بحبیلایجانی؛ برادرزاده قاضیعبدالله 
بقینی سابقالذ کر ومردی دانشمند بوده وازمشایخ توربخشيه لاهیجان شمارمی رفته 
ات ورس درکاشان اقامت داشته وازآ نجا بدهلی رفته ودر باز کشت آزین سفر در 


کاشان در ٩۵۳‏ دونش وغزل‌سرایی استاد بوده است : 





2۹ جي فتادمم 


۹ - عبدی جنابدی , از شاعران خراسان ومردم جناید بوده ودرضاحبت 
ابوالفتح سلطان ابراهیم میرزا صفوی متخلص بجاهی می‌زیسته و در سرودن مثنوی 
زی‌دست بوده است . 

۰ مولانا یمینی سمنانی» تخلص‌وی‌را کاهی بخطا «یمنی» نوشته‌انده پیشه 
شمشیر کری داشته ودر سمٌان می‌زیسته است ومردی خوش طبع وخوش سلیقه بشمار 
می‌رفته وغزل را نیکو می‌سروده است . 

۰۱ - خوا<ه غراثاادین نقشبند شیرازی. معروف بغباث شیرازی. ویرا 
از بازماند کان سعدی دانسته‌اند ودرفنون مختلف مانند نقشبندی وشعریافی زبردست 
بوده وهثر او خواستار بسیار داشته و در چابکی و کمان کیری نیز استاد بوده و هرد 
مهذبی نیز بشمار می‌رفته وبسیار بخشنده بوده ونیز عابد وشب زنده دار بوده است و نا 
زمان شاءعبای اول می‌زیسته و کاهی هم سا کن‌بزد بوده است ۰ طبع بسیار روانی‌داشته 
چنانکه کاهی صد بیت ندیه بی‌ددپی‌می گفته و کسی‌متوجه نمی‌شده که بدبهه سرایی 
می کند ودر غزل‌سرایی ماهر بوده است . 

۴۳ - حمن بيك عجزی تبریزی , از سرایند کان نامی زمان خود در تبریز 
ومردی بسیار بلند قد بوده و با صبوری و وقوعی شاعران زمان خود معاشرت داشته و 
مردی شیرین زبان بوده وغزل را بسك فغانی خوب می‌سروده است . 

۴ - مولانا کمالی سبزواری » معروف بکمالی افصح » از شاعران اواخر 
فرن دهم و اوایل قرن بازدهم بوده و در دربار شاه عبای جلوه ای داشته و عباس نامه 
منظوم را در شرح فتوحات وی سروده و در غزل نیز وست داشته و در ۱۰۲۰ 
کته[ 

۴ - مولانا حدادی تبریزی , وی از شاعران این دوره است که ذکری 
ازوی در تذ کره‌ها نیست , تنها دربارة پسرش وقوعی که ذ کرش پس ازین خواهد آمد 

باو اشاره کرده‌اند . 


۵ - مولانا محمدشریف وقوعی تبریزی » پسر حدادی سابق‌الذ کر واز 
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شمرای معرو فآنربایجان بوده ومردی مپذب وتیزهوش بشمار می‌رفته وسفرهای چند 
کروه از آن جمله بعتبات رفته است ودرآنجا در۱۸ ۱۰ د رگذشته وهمانجا مدفون‌شده 
است .وی از غزل سرایان معروف زمان خود بشمار می‌رفته است . 

- غازی لیر سکن سمنان بوده وغزل را نیک ومی‌سروده وبیش از 
این از احوالشآ کاهی لست . 

۷ - مظهر ی کشمیرک ۰ از شاعران هند بوده و مدتی درکشمیر مقامات 
دیوانی داشته و سفری بایران کرده و شاه عبای او را محترم داشته و در باز گشت دد 
دربار جلال‌الدین محمد ا کبرنز تقربی یافته وسمت میربحرک باو داده‌ اند وسرانجام 
در ۱۰۱۷ با ۱۰۲۹ د رگذشته واز بهترین شاعران غزل سرأی هد بوده است ۰ 

۳۳۸ - مولانا ندبتی مشهدی ؛ مری خوش خوی وننگگدست وبخشنده بود. 
از زادگاه خود بآذر بایجان رفت و مدنی در اردبیل زیست و در همان جا در لذشت و 
مدفون شد وغزل را خوب م ی کف ۰ 

۹ فریبی طهرانی , خواجه شاپور پسرخواجگی وبرادرزادء میرزامحمد 
شریف هجری پدر اعتمادالدول4 حپانگیری از اعبان هندوستان و از بازماندگان 
امبدی رازی شاعر معروف بوده است ۰ در شعر گاهی نام خود شاپور وگاهی فریبی 
تخل سکرده است ومرد کم سخنی بوده وسرانجام ور ۱۰6۸ د رگذشته ودر فصیده‌وغزل 
استاد بوده ودیوان وی دردستست ۰ 

۰ - خواچه محمد شریف هجری طهرانی کر زاد؛ امیدی رازی 
شاعر معروف و پدراعتماد لد جهانگیری از این دربار جهانگیر در هند وجد ود 
جپان بیگم ملک معروف‌هندوستان بوده‌است . مدنی وزارت خراسان ویزدو اصفبان 
را داشته‌است و از اعیان‌دربار شاه‌طهماسب بوده‌است . پسرش میرزاغباث بيك اعتماد - 
الدوله پدرنورجهان بهندوستان رفته و وزیرنورآلداین محدجپانگیرشده و اذآن پس 
بازماند کانش درهندوستان بوده‌اند . سلامیو کلامی دوبراد رکه هردومداح اوبودهند 


قصایدی‌در مدح اوسروده ند و سرانجام ور»۸ با ۹۸ د رگذشتهاست . غزل راخوبمی 
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کفته ودبواش شامل پنج‌هزار بیتست . 

0۱- سلامی اصفهافی »برادر کلامی که بسازین: کرش‌خواهدآمده‌ازش‌رای 
زمان‌شاه طهماسب و قاضی اردوبازار بوده و بخوردن افبون عادت داشته و هنگام ی که 
خواجه‌محمد شریف هجری‌سابق‌الذ کر وزیر اصفهان بوده قصاید درمدح او سروده و 
غزلهم می‌ساخته‌است . 

۲۴۳ - کلامی اصفهانی » برادر سلامی‌سابق الذ کر وازشاعران همان‌دوره‌بوده 
ومانند برادرش هنگامی که میرزا محمد شریف هجری‌وزیر اصفهان بوده قصایدی در 
مدح اوسروده و غزلهم میگفته است. 

۴۳ - محمود بيك بن‌عبدالل4فسو نی تبریزی » نخست ساکن تبریز و از 
اعضای دفتری بوده ودر علم سیاقت مهارت کامل داشته و مردی مهذب بوده است . از 
سال۸٩٩۹‏ درین فن و خوش‌نویسی و آختر شناسی و شاعری م‌روف‌شده و شوهرخواهر 
چلبی بيك علامه بوده است . در زمان جلال الدین محمد ا کبر بهندوستان رفته وخان 
خانان وی رامحترم شمرده و بیاری او جزو منجمین دربار شده و سپس بمقام‌مستوفی- 
الممالکی رسیده و سیس دیوان ببوتات شاهزاده رویز را باو سیردداند و در ۱۶۲۷ در 
هآ باد در گذشته است . وی رساله‌ای در علم حساب نوشته وافیز فرهنتگی بزبان 
پارسی بنام مفتاح‌العمانیتألیف کرده است . 

۴ حکیم شرف الدین حسن بن‌حکیم‌ملای اصفها نی‌متخاص بشفایی ۰ از 
دانشمندان بسیار معروف زمان خود بوده و معروف‌ترین بزشك دربارصفوبه‌دراصفهان 
بشمار میرفته است . عم‌طب را از پدرش حکیم‌ملا و برادرش حکیم صیر فرا گرفته 
و در فنون دییگر نیز دست داشته و مرد خوش طبع شیرین‌زبانی بوده وشاعر توانایسی 
شمار می‌رفته است ۰ درحدود سال ٩٩۳‏ در اصفهان ولادت بافته است . بر در مسحد 
جامع اصفیان مطب داشته وبمعالجه می پرداخته است. درتزد شاه عباس بسیار مقرب 
بوده چنانکه نوشته‌اند که روزی در راه بشاه عبای برخوردهو شاه خواسته‌است باحترام 


او از اسب بیاده شود وی‌مانم شده است اما همه امرابی که در ر کاب شاه بوده‌ ندیباده 
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ویاند تا او بگنرد . چون هجو ۱۳ 
معرو فکفنه ای که شاعری فضیلت اورا پوشانیده اسث ؛ اعا در پایان زدکی از 
مپاجات توبه کرده است . در ره‌ضان ۱۶۳۷ یس ۷۱ سالگی در اصفهان در گذشت. 
عنابی از شاعران زبردست وپر کار رو ز کار خود بوده و کلیات اشعارش درحدود پانزده 
زار بیتست شامل‌قساید و غزلیات و نو یب بندها و ترجیم‌بندهای متعده و مقطعات 

و رباعیات و شپ رآ شوب وسه مثئوی دید بیدار در برابر مخزن‌الاسرار ومهر و محبت 
در برابر خسرووشیرن نظامی ونم‌کدان حقیقت بروزن‌حديقة الحقيقة سناییو بفرمان 
شاءعباس مثنوی حیدرتلبه را از ترکی ترجمه کرده است و نیز کتابی دد فرا با دین 
زوشتهکه از بهترین کتابها درین زمنه است ۰ 

۳۳ مولانا مجاع الدین‌غطنفرقمی , ازشاعران اواخر فرن نهم و اوابل 
فرن‌دهم بوده و درزمان سلطان حسین بایقرا بشاعری آغاز کرد و بیشتر در کاشان 
می‌زیست وغزل ر خوب م یکفت 

۳۳٩‏ - مولانا غضنفری گله جاری با لجاری » ازمرد مگله‌جار تزديكکادان 
و ازاءران معروف کاشان بوده و با محتشم شاءر مشهور رابطه داشته‌است چنانکه‌پس 
آزمر که محتشم‌اورا مرئیه گفته و درضدن غرل را زخوب می‌سروده‌است: در پایسان 
زیدکی نابینا شده بود وبا این‌همه دست از ندریس و تعلیم برنداشت : 

۷ - ظهو ری‌شی راز , از شا کردان وحشی بافقی بورمودر غزل دست‌داشته 
و پیش ازین‌از احوالش آ گاهی‌نیست : 

۳۳۸. مولانا امیر مالك‌دیلمی» برخی اسل وی را از تبریز وبرخی‌آزفزوین 
واسته‌اند . مردی بسیار دیندار و خوش روی بوده , ور افسام خاط مخصوساً در خط 
سخ‌نملیق استادبوده و از دانشمندان بشمار می‌رفته و در موسیقی نیزوست داشته است 
وفزل را بیز نیکو می‌سروده است : 

۳۳۵ - نذر یکاشافی » از طایف شاملو و مردی تندخوی بوده چنانکه وقنی 


باحسن يك عبزی سابل کر تزاعکرده حنن یله‌عجزی سر اور شکافته است 
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وغزل را خوب میکفته است . 

۰ مقصودخرده‌فروش کاشافی » مردی دانشمند و خوش طبم و برادر 
باقر خرده فروش بوده و در علم‌سیاق دست داشته » شا کرد میرحیدر معمابی ومساحب 
میرغباث الدین منصور بوده وغزل سرا بوده است و در ٩۸۳‏ در گذشته است . 

۱ ملا باقرخرده فرش يا خرده‌یی کاشانی " برادر مقصود خرده فروش 
سابقالذ کره ظاهرا این دوبرادرازدهی از توابع کاشان بنام خرده بودهاندواین کلمه 
را بخرده فروش تحریف کرده اند . مرد متمولی بوده و مرید محمود نامی از متصوفة 
خرده بوده که اورا متهم بالحاد کردند وفتوی بقتل او دادند وچون بفرمان شاه عبای 
اورا کشتند می‌خواستند ملا باقر را هم‌بکشند و وی فتوابی از فقهای خراسان در بی 
کناهی خویش گرفت و از کشته شدان نجات یافت ۰ وی نیز غزل را نیکو می سروده 


است . 

۴۳مو لا نا نامی ار دوبادی , برخی تخلس او را بخطا ناجیبط کرده‌اند . 
نخست سا کن تبریز بوده وسپس بهند رفته و در آنجا در گذشته است . در شعرنسلط 
داشته و ازفصیدة معروف «شتر کربه» کانبی نیشابوری تقلید کرده و کلمهُ «بشه» را هم 
برآن افزوده است وغزل نیز می‌سروده است . 

۴ - مولاناخواری تبریزی » ازشا کردان لسانی و از شاعران دور شاه 
طهماسب بو . اصلش از هرات بود و در تبریز می‌زیست . مردی خوش کنران و عیار 
پیشه بوده و خط نسخ تعلیق خفی را بسیارخوب می‌نوشته و در ٩۷6‏ در گذشته و غزل 
رای ونم اششت ره 

۴ مولانا صحیفی شیر آذک , از بازماند کان صوفی خلیل یکی ازامرای 
خوالقدر بوده» شیعهٌ متعصبی بوده و ازخوشنویسان بشه‌ار می‌رفته و کتابخانه‌بسیارخویی 
درسه تنان مسجد جامع اصفهان ترتیب داده بود و مردی عاشق پیشه بود و بیشتر در 
اصفهان می‌زبست وچون خط ثلث و کتیبه را خوب می‌نوشت بیشتر کتیبه‌های مساجد 
و الواح قبور بخط او بوده است و در ذیل آنها نام خود را می‌نوشته است. بیش ازهشتاد 
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سالعم ر کرد و چون رش ابوعلی در هند در گذشت از شدت نأش ازجهان رفت ودر 
سال ۷۷ ور گذشت . در دو زبان تر کی و فارسی شمر را خوب م ی گفته و بیشتر 
سخناش دد مدح ائمهٌ شیعه بوده است. 

جع۳ . ذوا انتار خان<عفری‌سادجی " مردی مهذب و فانع بوده و در افسام 
مختلف شعر وست داشته ومخصوصاً در غزل استادبوده وبا صرفی ساوجی شاعر معروف 
این زمان خویشاوند بوده واسب «ردو مان ساوجی می‌رسیده است . 

۱ اقدهیهشهدی » از داءران ناعی زمان خود بوده » در سبزوار ولادت 
یافته و از آ نجا بمشمد رفته و بشتردر مشود هیزیسته و »ین جبت باقدسی مشهدی 
معروف شده است . سفری بزیارت کر بلا ونجف رفته و از آنجا از راه بصره و شیراز 
و کاشان بقز وین رسیده و در دربارشاه عبای اول بوی احترامبسیار کرد‌اند وموردتوجه 
شاه شده است اما در جوانی ی درسال ۱۰۰۲ در گذشته وهمانجا -دفون 
شدء است . اقدسی از شاءران توانای زمان خود بوده و در فصیده و غزل استاد بوده 
و سافی نامه‌ای نیز سروده و دد نشیع متصعب و در ضمن صوفی مشرب بوده است و 
با شاعرا ان زمان‌خود از جمله جذونی قندهاری و شفایی اصفهانی مشاء-ره و مهاجه 
داشته است ۰ 

۷ - مولاناوحشی‌جوشقانی کاشانی » از شاءران روف زمان خود و 
شا کرد محتشم کاشانی بود د در ۹۹۹ بدیرآزرفت و با ابوتراب بيك فرفنی دوسنی؛8م 
زو و از آنجا برند رفت و مدنی در سرزه‌ین دکن در شهر کلکنده در «ندوستان می 
زیست و سر انجام در آنجا در سال ۱۰۱۳ در گذشت و در غبزل سرایی اسناد ببوده 


است ۰ 

۳۴۸ - ابو تراب بيك فر قتی جوشقا نی » پس خواجه زین الدین علی بيك 
انجدانی » از مردم نواحی انجدان با انکدان در میان قم‌و کاشان . بدرش وزیر کاشان 
بود ووی در قزوین ولادت یافت و جوانی را د رکاشان گذراند 0 بدربار شاه عبای 


رفت و وزیر مقصود بيك ناظر بیونات شد و در ر کاب شاه عباس بشیراز رفت . مردی 
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داشمند وشاعری توأنا بود اما در پابان زند کی بافیون ممتاد شده بود و کمتر شعرمی 
کات و سر انجام در شب جمعهٌ چهارم شعبان ۱۰۲۵ در گنشت وی از غزك سرایان 
خو ای دور مومت ری سر ببت باقیست که میرزاعبدالکررمکانانی 
نامی برآن مقده‌ای نوشته است 

۱ - محمدقاسم کبری نی معروف بکسری کربه " از بازماند کسان 
اهلی‌خراسانی شاعر معروف فرن‌نهم بوده و در کاشان می زیسته و غزل متوسط مسی 
ارات 

۶۰ - غریبی کاشانی ‏ دز کیلان می‌زیسته و ملك الشعرای در بار خان احمد 
خان بوده و در غزل پیروی از روش لسانی کرده است . 

۱ - مولا نامعین‌الدین اعترا بای‌متخلص بمعینی » از دانشمندان معرو 
زمان خود بوده » از مردم استر اباد بود و در مشهد می‌زیست ۰ در ۹۷۹ با معصوم بيك 
و کیل مطلق در بارشاه طهماسب که با سیصد سواد وپیام صلح بدربار سلطان سلیم آل 
عمان فرستاده شده بود ره‌سپار استانبول شد و از نجا عازم‌حج کشت . ۰ در راه در مبان 
معصوم بيك و امیرالحاج عشمانی اختلاف افتاد وجنکه در کرفت ومعصوم بيك‌رجمعی 
از هء‌راهاش کشته شدند . وی ومیرجعفر برأدرمیر حیدرمعمایی ازراه‌بیابان گر بختئد 
و ککشتی نستند که بهندوستان بروند و در راء کشتی غرق شدو ابشان علال شد 
مولانا معین درضمن آنکه مردی دانشمند بود هزال‌نیز بوده‌است و رساله‌ای در ین‌زهینه 
بنام رسالهٌ لذات نوشته است که برسالة لذت هم همروفست و بیشتر رباعیات ازو مانده 
و در درباد پادشاهان صفوی ءحترم بوده است . 

۴ خو اجه غیاث الدین‌محمد بزمی | سترابای * که تخلص وی را بخطابرفی 
هم ضبط کرده‌اند, از نجبای استراباد ومردی مهذب بوده. در اواسطقرن‌ده‌درجنگه 
با افغانان کشته شده و غزل و رباعی‌را خوب می‌سروده است . 

۴ - ملامحمد علی‌قسمتی استر ابادی » از ملازمان میرزا بيك فندرسکی 
پسر میرضیاء الدین از اعبان استر اباد بوده ؛ بهندوستان رفته و درسر زمین دکن 
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با کن‌شده و غزل و رباعی ومتنوی را خوب می‌سروده و مثنوی وامق وعذرا گفته‌است. 

۴ مخلصی‌سبزوآرک: از غزل سرایان خوب این دوره بوده است و جزین 
از احوالش اطلاعی نیست : 

وه . مولااعیانی‌هروی , بیشتر درری می زیسته و بهمین جهت برآزی 
معروف بوده است و از ابلتکلو بوده و ظاهراً در شهرری درهجماعت خان» کسی بنام 
حیدر چرخی بوده است . خمسه‌ای در برابر خمسةً نظامی سروده و نیز غزل می گفته 
است ۰ 

۷ - حشمتی‌رشتی ؛ بیش بحشمت یکیلالی معروف بوده و مردی لا ابالی 
وشاعر پيشه و که دست بوده وقزل را خوب می کفته‌است « 

۷ - رامی اردو بادیک » از شا کردان خوب وحشی باففی بوده و ازین جا 
پیداست که از مردم آذرباجان بوده اما در عراق می‌زسته و این تخلص را از وحنی 
کرفته وغزل سرای‌خوبی بودهاست ۰ 

۳۵۸ - مولا ناعبدا لغنور لاهیجی ؛ از مردم لاهیجان‌بود ود رکیلان‌می‌زیسته 
ومردی سیاهی و از سران‌لکریان پادشاهان کیلان بو ده ومردی خوش خوی بشمار 
می‌رفنه و درموسیقی سنیف‌های فراوان ساخته و درغزل استاد بوده و بیشتر در رشت 
می زیسته است . 

۳4 - مولانا دحمی لا هیجی "ری نیز از شاعران کیلان بودمودرلاهیجان 
می زیسته و مرد نیکی شمار می رفته و مزر کشی رو زکار می کنرانده وغزلرا خوب 
م یکنته است ۰ 

۳۰ مجره‌ی‌ادد بیلی , از شاءران تش‌گدست این دوره بوده و مردی ظریف 
بوده وغزل را خوب می سروده است و تخلص وعه را کاهی بخطا محرمی‌نوشته‌اند ۰ 

۳٩۱‏ - مولانا کلبعلی‌داغب تبریز ی, راف‌تیخاص‌میکرا وه وازدانشمندان‌نامی 
تبریز بوده و بت ر کی و فارسی شعردا بسیار خوب م یکفته ومرد شیربن زلانی بوده 


است . بعداز فتل عام تبر یز بردخان احمدخان بگیلان رفت و چون اتظاری که ازو 
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داشت برآورده شد فصیده‌ای در هجو او کفت و سرانجام بعتبات رفت و در ۱۰۰۲ در 
آنجا در گذشت . 

۴۳ کلبعلی تبریزی » شاعر دیگری درهمین‌دوره‌بوده که‌اونیزازدااشمندان 
بوده‌است و در زمان جلالالدین اکبر بهند رفته و دبگر از احوال او آ کاهی لیست 
ورباعبات آژومانده است . 

۴ - شیخ کمال‌الدین بو الفضل آبریزی *عروف بچلبی بيك علامی , از 
بزر کهازاد کان تبریزبود وپدرش‌میرزاعلی‌بيك درزمان‌شاه طهماسب کلانتر آن‌شهربود 
ومرد مهذب داد کری بشمارمیرفت . پس از چندی از آن کار دست کشید و آهنگه 
هندوستان کرد ودرفندهارفرزندان بهرام میرزاصفوی باو احترام کردند ودرآ نجاماند ۰ 
چلبی بيك در آغازدر تبریز داش آموخت وبرای تکمیل‌علم بشیرازرفت وازشا کردان 
خوب میرزاجان شیرازی دانشم‌ند معروف‌شد وحاشيه تجرید را پیش اوخواند وچون 
استادش وی‌را بسیار می‌ستود شا گردان دییگر برورشك بردند واورا بباده گساری متهم 
کردند و وی از آنجا بقزوین رفت و بادانشمندان این شهرمحشور شد و کتاب شفا و 
کتاب اشارات را خواند و از شاعران نامی زمان خود شد و در شطرنج بازی حسریف 
نداشت , چون آوازهة شهرت او بجلالالدین | کبر رسید او را بپندوستان دعوت کرد 
و وی بهند رفت و در دربارآن بادشاه بسیار جاوه کرد و فصاید غرا درستایش وی کفت 
و سر انجام ازو اجازة باز کشت بابران خواست ودر ۱۰۶۱ بلاهور رفت و در راه در 
شهرلاهور در گذشت « تاریخ رحلت وی را باختلاف در ۱۶۰۱و۱*۱۱و۱۰۱2نوشته‌اند. 
وی از دانشه‌ندان نامی زمان خود بوده و بهمین جپت بعلامی معروف شده است ۰ در 
شعر درآغاز شیدا تخلص می کرده و سپس فارغ تخلص کرده است و درافسام شه‌راستاد 
بوده و کتابی بنام ردالنبوه نزشته است ونیز از شا کردان خواجه افضل الدین تر که 
اصفهانی دانشه‌ند معروف آن‌زمان بوده است . 

۴ - خلیل‌زد گررشتی ,در رشت صرافی می کرد و از شاعران درب شاه 
شاه جمشیدخان اسحاقی پادشا سابقالذ کر کیلان بود ومثنوی‌جمشیدنامه را بفرمان 
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وی سروده وازشاعران درجهُ دوم بوده أست ۰ 

۵ - قامتی یلانی » مردی ب-یاربلند قد بوده وبهمین جبت فامتی تخلس 
کرده ود رکیلان می‌زیسته وغزلسرا بوده است . 

۳۱ مولانا مشکی اصنهانی » مردی‌سیاه چرده بوده و بپمین سبب مشکی 

دک وم ودرور گاه مسجد جامع اصفهان ,منوا بخفروشی‌نفرج گاهی‌ترئیب داده 
بود وفزل را خوب می هت ۰ 

۷ - مولانا غنی لاهیچی » از بزرکی زاد کان شهرلاهیجان بوده وبا لین 
همه ری روز گارمی کنرانده وازهلازمان خان احمدخان هم بوده وغزلورباعی 
می‌سروده است . 

۳٩۸‏ - مولانا عنایت لاهیجی» وی نیز از غزلسرایان آن سر زمین و مردی 
ننگ دست بوده ودرلاهیجان بهله یعنی دستکش پوستی برای شکارافگنان می دوخته 
رازین رام کنران می کرده ات 

۵۹ مولا نانذهیبی اصنهانی» مردی‌نيك خورشیر بن‌سخن وبذله گوی بوده 
ودرنذهیب وجدول کشی وافشان وکاغذ الوان وابری سازی بسیارهثرمند بوده است و 
درافسام مختاف شعردست داشته است . 

۷۰ - حیات ی کاشانی » از شا‌ران نامی رو زکار خود بود . در آغاز بشفل 
سقابی می‌پرداخت و بهمین جهت سقابی تخاس م ی کرد . بطق" قطوبان گروبد و 
رلدادء صراف بدری شد وبا اوا زکاشان بقزوین رفت ودد آنجا نیزبا نقطویان محشور 
بو , تا نکه کروحی ازنقطو بان را با چند مجلد اکتا بای ابشان گرفتنه زد شاه 
طهماسب بردند وی دستورداد ایشان را زندانی کنندووی دوسال درزندان ماندوچون 
رهایی‌بافت بشیراژرفت ومدنی درآنجا ماند ودرسال ٩‏ بکاهان با گشت وازطریقة 
نقطوی توبه کرد وب رکشت وازکاشان بهند رفت ودد وکوفرودآمد ودرشه راحمدنگی 
می‌زیست کهآوازة اوبگوش جهانگیررسید واو را بدر ار خود خواند . حیانی بدانجا 


رفت ومقرب شد ودر۱۳۱۹ ررخه‌ای از مثنوی تغلق نامةً خسزو رهلوی تزد جهانگیر 
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بردند که بسیارپسندید وچون يك‌مبحث ازآن کم شده‌بود دستور داد شاعران دربارش 
آن قسمت را بسرایند وهر که بپتربسراید باو پاداش بدهد . نظع حیانی پسندیده تر 
افتاد ودستورداد حیانی را بزرسرح وسفید بسنجند وبوزن او بوی‌بدهند وشش خریطه 
در کفةٌ ترازو گذاشتند که هرخر.طه هزاراشرفی‌زروبیه داشت. حیانی‌ازشاعران‌توانای 
عصرخود بوده ودراقسام شمروست داشته است . دره‌مان مان شاعردیگری بنام حبانی 
کبلانی بوده است و گاهی این دو را با هم اشتباه کرده‌اند . 

0۱ وجهی سنجاری » ظاهراً ازمردم سنجار از شهرهای جزبره نزديك 
موصل بوده ومرد دانشمندی بشمارمی‌رفته و غزل عارفانه را خوب می کفته است . 

۴۳ - مولانا مشربی قمی » از غزلسرابان این دوره تا زمان شاه عبای اول 
دراصفهان میزیسته و غزارا خوب می کفته است . 

۴ هم‌تی اصفهانی » مردی تنگ دست و مهذب بوده و در اصفهان از 
کار کسزاران دفترخانة بوسف خدان افشار از اعیان دربار صفوبه بوده وغزلسرا نیکو 
می‌سروده است . 

۴ - مولانا مایلیاردبیلی » مرد دانشمندی بوده ودره‌وسیقی دست داشته 
و طنبورونی را خوب می‌نواخته و از کار کزاران اعیان شیخاوند بوده و غزلسرا خوب 
می‌سروده است . 

۶۵ - عتیقی شروانی» درشماخی تولدیافته وسفری‌ببفداد کرده وازفلندران 
بکتاشی بوده وبتر کی وفارسی‌غزلر| خوب می کفته است . 

۷ - سرودی‌خوانماری قمی» بخوانند کی روز کارمی کنرانده , نخست 
ایمنی تخلص‌می کرده وسیس بهمین‌جهت تخاص خودرا تغییرداده وازا-تادان‌موسیقی 
زمان خود بوده وغزلرا نیکومی-روده است ۰ 

۷ - خلف فراش » از فراشان دردار شاه محمد خدابنده وبی سواد بوده و 
بهمین‌جهت اشعاری را که می‌سروده ازونمی دانسته‌اند وغزلسرا بوده است . 

۸- مولا ناسوزی‌اصفهانی» از مردان نيك زمان خود بشمار مي‌رفته و در 
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غرلسرایی شاعری توانا بوده است . 

۳۷۹- مولانا کلامی اصفهانی» مرد مهذبی‌بوده وسفری بابرفوه رفته وبیشتر 
رباعی می‌سروده است . وی برادرسلامی اصفهانی بود که ذ کرش‌پس ازین‌خواهدآمد 
ونوشته‌اند که این هزدوبرادرمردمان بخیل وحریصی بود‌آند : 

۰ - سلامی اصفهانی » برادرکلامی سابالن کر؛ قابش اردوبازاربوده و 
درخوردن افیون افراط می کرده واورا مانند برادر بخیل می‌دانسته‌اند و غزلس را خوب 
می‌سروده است ۰ 

۱ - میرزا بيك سیهری زوادجی یا زواره‌ای » از مردم زواره و برادد 
خواجه مین‌الدین معروف بخواجه امینا ملقب بخواجة جهان وزیر جللالالسدین 
مجمد | کبرشاه بوده وبومین جهت بهندوستان رفته ودرآ نجا در۷۹٩‏ در گذشته است. 
وی‌مردی دانشمند بشمارمی‌رفته ودرنجوم‌ورباضیات دست‌داشته وغزل را خوب «ی‌سروده 
ودیوانش ده هزار ببت می‌شده است ۱ 

۴ - مولانا فضاای همدانی » مردی عاشق پیشه وعارف مشرب بوده و از 
شا کردان ملاروحی هروی وعلاکامی‌سبزواری بودو چندی‌درعراق‌می‌ز بست وازاستادان 
صادقی افشاربوده ويك مثنوی بحررمل سروده است ۰ 

۴ - مولانا قاسم صیرفی همدانی» درهمدان بصرافی روز کارمی گنراند 
و بهمین جبت صیرفی تخلص می کرد ۰ «ردی شجاع و در کمان کیری استاد بود و 
پیروی اژامی شاهی وکانبی‌ترشیزی‌می کرد و اشمار خود را با طمطراق می‌خوان-د و 
غزلسرای بود ۰ 

۴ - مولانا هوشی سنغری دیدودی » ازمردم سنغردرروستای دینوربود. 
درهمدان می‌زیست وامکتك ذازی می!کرد و مرد دانعمندی بشمار می‌رفت و در معما 
دست داشت . عوفی مشرب ویبروط ریق نسنن بود . در هجو زبردست بود و قصیده‌ای 
بر کی درهجوقر|بيك ذوالقدر کفته بود که ممروف شده بود وبتر کی وفارسی غزل را 


خوب میسرود ۰ 
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۸۵ - ملا محمد رضا رضایی مشهدی » نضت کش دار آعتاناً رضوی 
بود. درفترت قزلباش بهرات‌رفت وچندی‌در[ نجامی‌زیست ودرحدودسال۹۸۸ بهئدوستان 
رفت وغزل را خوب می کفت : 

۱ - »و لانا غیاث الدین معروف بغیاث یا غیائی استرابادی» سفرهای 
بسیار کرده بود ودراسترا بادمی‌زیست ومردی شیرین‌زبان ومهر بان بود و افسام‌مختاف 
شعررا نیکومی کفت 

۷ -بتیمی‌هروی » درمدرسةُ میرزا درهرات سا کن بوده وبا مردم معاشرت 
نمی کرده ولیءردی شیرین سخن بوده وغزل را خوب می سروده است ۰ 

۸ حکیم عمادالدین يارك طبیب قزوینی » از مسردم قزوین بوده و در 
هرات می‌زیسته ومردی افتاده وفروتن بوده وغزل می‌سروده است ۰ 

۹ . خواجه آ قا میرهمدانی ۰ از بزرکک زاد کان همدان و مردی وفادار و 
مهربان بود ودرضمن نویسند خوبی بشمارمی‌رفت واز اقسام شعر بیشتررباعی می گفت 
بیمین جهت بخواجه رباعی معروف شده بود . 

۰ - مولانا اسیری تربتی » ازشاعران زه-ان شاه طهماسب بود . مسردی 
ننگ دست ودرویش مشرب وبسیار فان بوده و مثنوی واءق و عذرا سروده و غزل نیز 
منت اسب , 

۱ خواجه عبدالعزیز نقاش » ازکار کزاران کنا بخانهٌ شاه محمدخدابنده 
درفزوین ودرتصویرونقاشی استاد وشا کرد بهزادنقاش «ءروف بوده است . میرزا محمد 
پسرخواجه قباحت جراح وی را با بك دوتن ازنقاشان دستگاه صفوبه برمی‌دارد وعازم 
هندوستان می‌شود . دراه مپرشاه محمد خدابنده را تفلید کرده ويك برات‌صدنومانی 
می‌سازند . هنگامی که چهاردانک و دو دانگ این پول را دریافت می‌دارند قورچی و 
میعاددربار اه می‌شودوخواجه عبدالعز یزرا با مولانا علی اصفرء‌صوروستگیرمیکنند 
و بدربار می‌برند ۰ هنگامی که شاه می‌خواسته است ایشان را عفوبکند خواجه قباحت 


سراسیمه ازاندرون شاهی بیرون میآید و می کوید دستور داده‌اند که کوش و بینی 
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خواجه عبدالعزیز ومولان علی اصفر را ببرند و بی‌درنگه ایشان را بدیشگونه سیاست 
میکنند . خواجه عبدالعزیز از بس درنقاشی استاد بود بینی مصنوعی برای خودساخته 
بود . وی‌شاعری غزل سرای بوده است . 

۴۳ مولانا مظنرعلی نقاش تربتی » از مردم ثربت وپسر مولاناحیدرلی 
وخواهرزادة ببزاد ناش معروف وخود ازنفاشان زبردست بوده وصادفی افشاردرنفاشی 
هاگرد او بوده است . مرد بسیار «نرمندی بود چندان که شاه محمد خدابندهکارهای 
اور برکارهای بهزاد ترجیح می‌داده است . درضمن خوشنویس ماهری بود چندان که 
خط مولانا میرعلی وخط مولانا سلطانعلی خوشنویسان معروف را چنان خوب نقلید 
مي کرد که کسی تشخیص نمی‌داد و بو اجازه داده بودند که نقاش شاهی امضا بکند و 
شطرنج صنیر و کبیردا حاضرانه وغایبانه بسیارخوب بازی‌می کرد . درقزوین‌در گذشت 
ی را درفبرستان شاهزاده حسین بخال سپردند وغزل سرای بود . 

۴ استاد حسن مذهب بغدادی » بسراستادقوامالدین‌مذهب شدادی ویس 
وپدر ازهنرمندان معروف این فن بوده‌اند ۰ مردی کوناءفد وبا این همه شریسر بود و 
حتی مپر شاه اسمعیل اول او را تفلید کرد ورسوا شد . صادقی‌بيك افشار در مجمع- 
الخواس شرارتهای ویرا خبط کرده است . با اینهمه شعر را خوب می‌سروده و رباعی 
ازو مانده است . 

۴ غزالی تبریزی " مردی رند و لاابالی بود و بنحاسی و آبریشم فروشی 
رو ز کار می کنراند وچون زشت روی‌بود اورا میمون‌شعرا می گفتند وغزل سرای‌بود. 

۵ حمنی اصفهانی , از مع رکه کیران معروف زمان خود بود و غزل را 
خوب می گفت ۰ 

۷- حکیم ظهوری تبريزگ» مردمهذب‌ودانشمندی بودهوظاهرًبپندوستان 
رفته وغزل‌سرای بوده است : 

۷- حکیم بدیعی تبریزی » از دانشمندان وپزشکان معروف تبریز بوده و 
با مطفرعلی فا که کرش پیش ازین گذشت دوستی داشته است . مردی فساضل و 
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خوش طبع و خوش‌مشرب بوده است . بتر کی وفارسی‌شعرمی گفته وغزلهای‌خوب دارد. 
حبدر تبریزی وی را هجو کرده و دیوان غزلیات او بافیست . منظومه مثلثات لغت را 
برخی ازو دانسته‌اند . 

۳۸- مولانا ابوالهادی قزوینی » خواهرزادء مالك دیلمی از خوشنویسان 
معروف آن زمان بوده ووی نیز خوش نویس وخوش طبع بود و در موسیقی بسیار دست 
داشت ودر مقام حسینیآوازی ساخته بود که رواح بسیار بافت ۰ در قزوین در گذشت 
وپیکرش را در کورستان شازاده حسین بخالك سپردند وغزل را خوب م ی کفت ۰ 

۵- میرمحمد باق طوسی متخلص بباقر. خواهرزاد؛ خواجه حسین ثثایی 
مشهدی شاعر معروف این دوره بوده و چون ثنابی در هندوستان می‌زیسته و در آنجا 
کارش بالا کرفته بود وی نیز بدانجا رفته است وبیش ازین ازاحوالشآ کاهی نیست‌و 
شاعری غزل سرا بوده است ۰ 

۰ مولانا حزین ی گو نابادی " از غزل سرابان خوب این دوره بوده و از 
بازر کانان بشمار می‌رفته وتخلس او را کاهی‌بخطا حزنی نوشنه‌اند . 

0- شیخ احمد خلخالی » وی نیزازغزل‌سرابان خوب این دوره بوده‌است 
واز دانشه‌ندان بشمار می‌رفته و کویا هميشه درشهر خود زیسته است . 

۳ فصیحی یزدی » روز کار راببازر کانی‌می کنرانده وغزل سرابوده‌است. 

۴ محمدامین غباری هروی » اردانشمندان زمان خود بوده ودر انشا و 
علم هیئت دست داشته وغزل را خوب می‌سروده است . 

۴ مولانا شاه محمود رهی مشهدی » نقاش بوده ودر مشهد می‌زسته و 
رباعباتی اژو مانده است ۰ 

۵- اب راهیم ييك‌شیر از یر نویسند کی استادبودهو ازوهمر باعیات‌انده است. 

۲۷ مقصدی ساوجی » ازیزشکان شپرساوه وبرادر مهتر عپدی بوده است 
که ذ کرش پس ازین خواهدآمد وغزل را خوب می‌سروده است . 

۷- عهدی ساوجی » برادر کهتر مقصدی سایق الذ کر وازشاعران دور شاه 
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طرماسب بوده وفزل سرایی می کرده است ۰ 

۰۸- شیتح رباعی مشهدی" از شاءران نامی زمان خود بوده و چون همیشه 
رباعی هی‌سرا وده بدیخ رباعی معروف شده بود. مردی درویش و رنافت کش بود ومورد 
توجه سلطان ابراهیم میرزا صفوی بود نلاهراً درزمان جلالالدین محمدا کبرسفری 
بهند بکرده است ۰ 

۵ مولانا خادمی قزوینی ,در قروین بسرترأشی روز کار می‌کنرانده و 
مردی تنگ دست بوده ومعاصر کسبی شاعر این دوره بوده واژو رباعیات مانده است . 

۰ -کسبی قزوینی » ازشاءران این دوره است که تنها درین مور د که‌خادمی 
سابق ال کر درباره عشق اوبا کور کن‌اوغلی شم رکنته است نام او را برده‌اد وازین‌جا 
پیداست که در همين دوره درقزوین می‌زیسته است ۰ 

۱ صیتلی بروجردیا » ساکن بروجرد بوده که در آن زمان از توابع 
همدان بشمار می‌رفته وب کارد رکری روز کار می کنرانده است ۰ جوانی شکنته و در 
دوستی با وف بوده وبزبان لر ستان اشعار بسیارسروده که درآن زما معروف بوده‌است. 

۳ اوجی درزینی » از نجیب زاد کان د رگزین و مزدی خو طبع د 
خوش معاشرت بود وغزل را خوب میکفت ۰ 

۳ مولانا محمدامین مشهدی » در مشپد بطبابت رو زکاد م ی کنرانده و 
مردی مپذب بشهارهی‌رفته ودرهعماسرودن دست داشته است ورباعی نیزاژو مانده‌است. 

۴۴ مولابا شعوری‌نیشابودک » بیشتر درمشهد می‌زبسته ومردی خوش‌طبع 
بشمار می‌رفته وغزل را خوب می کفته است . 

۴۱۵ مولانا صیرفی تبریزی» معروف صیرفی ک-ور از نجیب زادکان 
آذربایجان بوده ودرتبریز نزديگ میدان کشت یگاه دکان صرافی داشته و يك چشمش 
عیب داشت بهمین‌جپت باو صیرفی کورمی کنتند . شاعران در دکان او کرد می‌آمدند 
ومشاعره میکردند وبهمین‌جهت پشوای شاعران آن شهر شده بود واز جمله شاعران 


معاشر با وی میرصنعی نبرریزی ومولانا فانی ومولاا معروف بودهاند ودرشمر پیروی آذ 


9۸ شعرقرن دهم 


روش آصفی می کرده وبیشتر برباضت وعبادت می‌پرداخته است وشعر اورا معاصرانش 
بسیار می‌پسندیده‌اند . 

7 میرصنعی تبریزی , ازشاعران این دوره تبریز بوده وتنها درموردی که 
مش ادن کذشت درکرش اس ات 

۷ مولانا فانی تبریزی , از محترمان ثبریز بوده وبیشتر با جوانان ساده 
محشور بوده وتمول بسیار داشته چنانکه يك بار هزارتومان برئیس‌میریوسف اصفهانی 
يك جا قرض داده بود ودرین میان وی ءرد وچون این خبر بفانی رسید او هم جان 
سپرد . نزديك هزار بیت غزل سروده و از روش درویش دهکی پیروی می کرده است 

۸- مولانا معروف تبریزی » درتبریز برمالی روز کار می گذرانده و غزل 
و 

۵ بیانی تبریزی » از شاعران اواخر قرن نبم و اوا بل قرن دتم بوده » 
در آغاز پیشه زر کشی داشته وسپس بکاغذ بری ونقاشی پرداخته وغزل سرا بوده‌است. 

۴۰ امانی همدانی, مردی‌تنگه دست بودهو بگل کاری روز کارمی کذرانده 
وغزل می-روده است 

0۱ ملك سلطان محمدقمی هتخلص بلطان. پسررئیس شپاب‌الدین‌معروف 
بثیاب الدین معمایی قمی ومرد خوش طبع بوده وغزل ورباعی‌را خوب می-روده است 

7 قاضی<صن تویی» ازمردم‌قر ی توی(توسر کان) بوده که در آن زمان 
جزوتوابع همدان بوده‌است ومردی خوش طبم وخوش‌صحبت بوده وفذابل سیارداشته 
وعاشق بیشه ود ات وازو رباعات ما ۱۳۱ 

۴سمولانا اسدجانی همدانی " از همدان بوده و جانی تخلص می کرده و 
بسیار خوش روی ومهربان بوده و اقسام خط را خوب می‌نوشته و غزل و معما را خوب 
میکفته ات 

۴ ملاحسنهلی سوزی سادجی, ازمردم‌ساوه بوده اما درزمان‌شاه‌طمماسب 
در اصفهان می‌زیسته و بهمین جهت باصفهانی معروف شده بود و از کتابت روز کار 
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م يکنرانده و شاعر پیشه د ایا ودهاست . درآآغاز جفا کش‌تخلص‌می کرد وخط نستع 
تملیق را خوب می‌نوشت وکویند نا سی هزار بیت شع رکفته و غزلپای خوب سروده و 
ورسال»۱۰۰باع۱*۱دراصفهان در کذشته وتخاصاورا کاهی‌بخطا سوایی‌ضبط کردهند 

۴۳۵- بیدلی همدانی » مردی دروش وتنگدست وقانع ولوسندة سباخ خاه 
بوره وگاهی هم غزلرا خوب می‌سروده است. 

-۳٩‏ مولاناکمتری شیرازک ؛ مردی تنکدست بوده وبکفش‌دوزی روز ثار 
م یگذرانده وغزرا بیکوم یگفته است . 

پم مولانا انیسی‌همدانی » مردی پال‌طینت ودبندار وخوش طبع بوده ودر 
همدان پیشهٌ خطیبی داشته ومرد بائوقی بشمار می‌رفته است ۰ 

۴۳۸- مولانا پناهی همدالی » پسر خواجه میرم‌بك کلاترهمدان بوده واز 
خاندان نحسبی بشمار می‌رفته وخانواده‌اش دانش‌برور وهذردوست بوده‌اند ولسانی شاعر 
معروف ازین خانواده احسان دیده است. وی غزلسرای زیردستی بوده است. 

۵۹- ردحی ازارجانی , از شاعران نیمه دوم فرن دهم آذرایجان و سا کن 
تبربز بووه و مولف رحالهایست درعقاید و رسوم مر نیریز که برسالهٌ روحی انارجانی 


معروفست و نمونهابی از زبان پهلوی مردم تمریز را در آن دوره با برخی از اشعار 


خورضبط کرده‌است وچون‌درمقدمهً آن نامی از سلطان‌محمد خدابنده وپسرش|بوالمظ 
سلطان امیرحمزه میرزا برده که در۲۲زی لجع ۹۹ کشته شده ووی از آغازسال۲ ۹٩‏ 
تا رمضان۹۹۳درتبر بز بوده پیداست 4 این‌رسالهرا درهمین‌مدت نوشته است. 

۰ رو حیحکاك تبریزی , نیز ازشاعران این دوره بوره وممکنست همان 
وس رای ما کر بوه اد فزل سر وه است. 

۴۳۱ مولانا میر داعی اصفهانی , پدرخمیری اصفهانی ازشاعران هشهور 
این‌دوره وعردی مهذب وبی‌قید ومانند پدروارسته بود وغزل را خوب م یکفت ۰ 

۳ میرزا محمد امنی تبریزگه» مروی مپذب و بظاهرخود مقیه بود وا 
غزلسرایان معروف زمان خود بشمار می‌رفت و دیوان غزلباش رکردآمده بود + تخلص 
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ویرا برخی بخطا امین ضبط کرهه‌اند. 

۴۳ - صلاح‌الدین صرفی ساو جی, معروف صرفی‌ژولیده‌وی» مردی‌وارسته 
ودرویش‌مشرب وبی‌قید بود ودزپایان زند کی بپندوستان رفت . چندی در کجرات بود 
وا آنجا بلاهوررفت ودر۹۹۵ بافیسی شاءرم‌روف بد کن دفت ودرآ نجا در گذشت. وی 
ازغزل‌سرایان توانای این‌زمان بوده است. 

۴ - مولانا علامی اددییلی » وزیر پسر صدرالدین خان معصوم‌بيك و بظاهر 
خود مقید بوده وباحزینی کیلانی وصادقی کت بدارمحشور بوده وغزل می‌سروده است. 

۵ مولانا کو ثری ادد بیلی * مردی درویشمشرب واز طریقهٌ نقعاوی واز 
پیروان محمود پسیخانیوسس این‌طریقه بود که درمیان شاعران این‌دوره پیروان‌چند 
داشته است مانند تشبیهی‌کاشانی وفهیمی‌کاشانی وحباتی کاشانی و میرسید احمدکاشانی و 
دروش کمالی وسلیمان طبیب ساوجی وترابی وخسرو درویش وبداق بيك استاجلو که 
درپایان فرن دهم ایشان‌را تکفیر کردند و برخی ازیشان را کشتند از آن‌جمله دروش 
بوسف‌تر کش‌دوزمعروف بملحد که درسال ۱۰۰۰ که شاءعباس ازقران ستار کان‌بیمناله 
بود اهر نام سلطنت را درآزوین برو گذاشت وچون فران کذشت اورا کشتند. وی از 
سرآن نقطویان‌بود واوراجانشین وخليفة محمود می‌داشتند ومریدان‌سیارداشت وغزل 
را نیکو می کفت. 

- مولانا عهدی بغدادی , چندی هم در ابران زیسته و در غزلسرابی 
دست داشته است. 

۷- صبحی سادجی * ازدرویشان ریافت کش وتنگدست زمان خود بوده و 
بافیون عادت داشته وهرروز يك مثفال از آن بکارمی‌برده ودرغزل دست داشته است. 

۸- بحبی‌خان طالب گیلانی , از مشاهیر کیلان در زمان خود ووزیر خان 
احمدخان پادشاه معروف گیلان‌بود ومعروف‌ترین شاعرآن سرزمین درزمان خودبشمار 
می‌رفت ودیوانش رواج داشت وغزل را خوب می گفت. 

۹ مولانا فردغی قزوینی» نخست درفزوین عطاری می کرده وسپس بهند 
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رفته وباثرونی باز گشته ودرهمان شهردکان جواهرفروشی باز کرده است. درضمن رفتار 
متضادی داشته ودرفزل سرایی استاده بوده است. 

۰ سدید طبیب گیلافی , پس نعمت طبیب معروف بددید گیلك » مردی 
تگدست ودانشمند وشاعری درغزل استاد بوده است. 

۱ میرعزیزکمانچهای يا کمانچه کش , ازخانوادهای ازاستادان موسیفی 
زمان خودبودهوامتاد زیتون موسیقی‌دان معروفآن عصر برادر کهتر وی بوده است . 
مردی تئومندبود وساز بسیارخوب می‌زد وتصنیف‌های بسیارساخته بود ومرد دانشمندی 
بشمارمی‌رفت وازهیت ونجوم! گاه بود ومدتی دردستگاه امیرخان تر کمان ازامیرآن 
آن عهدبود وبس ازچندی که آ هنک سفراصفهان داشت درحادنهة عجیبی راهزنان وی 
را کشتند. درغزل‌سرابی نیزاستاد بوده است. 

۴۳- <نونی قندهاری قالی پوش * مردی دروش مشرب و قأندرپیشه بود 
وموی سردا رها کرده وگلیم بردوش می کشید وبه‌مین‌جهت قالی‌پوش معروف شده‌بود 
وخود را ازخاندان قدیممی‌دانست و دعوی کیمیا گری داشت وعده‌ای باوهعتقد بودند و 
هلا کی همدانی گفته اس که درجوانی نيزدرقندهار بدین کوفه می‌زیسته است. پس از 
سفری بابران دوباره بشپرخود باز کشت ودرغزلسرایی استاد بود. 

۴ مولانا حقیری تبر یزی " از معاریف #مرای زمان خود بشمارمی‌رفت و 
درتواحی مختلف ابران سفر کرده. ازآن‌جمله بمشهد وکاشان رفته ود آنجا بامحتثم 
وشاعران دیکران محشود بوده ومردی پارسا وعابد بود ودر۸۱٩‏ ازکاشان بخ اسان‌رفت 
وازراه قروین بتبریزبر گشت ودر ۹۹6 که لشکربان عثمانی وارد تبریزشدند وی‌بدت 
ایشا کشته‌شد. حقیری که برخیبخطاتخاص‌ویرافقیری ضبط کرده‌اند ازغزلسرایان 
زبردست زمان خود بشمار می‌رفته و دیوان غزلیاش بیش ازشش هزآربیت می‌شده ردر 
تبر یز بمویینه دوزی روز کارمی کنرانده است. 

۴- حمی‌مخلصی بینیمی , از مردم بیئیس از روستاهای آذربایجان بوده و 


کارش منحصر پنوشتن ودوختن قبای فتح برای سپاهیان بوده ازآن‌جمله وقتی فبای‌فتح 
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برای میرزا ححمد وزیر آذربایجان دوخته‌است ودراقسام شعرازآن جمله درغزل دست 
داشته است. 

۵ وفایی آور اصلهالی » بسر مولانا ضمیری و خواهرزادء یکی اصفهانی 
وبجزوفابی‌دیگر یست که ذ کرش‌پیش ازین (صس۰ 4۳)رفت ووی‌نیزغژل سرای بوده‌است. 

۲ خواجه نصیر الدین معروف بنصیر ای همدافی , پسر خواجه مسمود 
| بن‌خواجه‌حن بيك بروجردی وازخاندان معروفی‌بود که حکه‌رانی بروجردداشته‌اند 
وپس ازعزل سا کن همدان شده و بهمدانی معروف شده‌اند. وی سرانجام باهید کامیابی 
بپندوستان رفت ومدنی در دربار جلال‌آلدین محمد | کنر بود و سپس بدژبار قطب شاه 
حکمران د کن رفت و بیش‌ازین ازاحوالش اطلاعی‌نیست. وی ازشاعران ونوسندکان 
زبردست روز کارخود بوده , غزل را خوب می‌سروده و منشات وی نیز بعنوان منشات 
صیزای همدانی ازآ ثارادبی معروف آن زمان بشمارمی‌رفته است. 

۷ مولا ناحزینی گیلانی, ازشمرای شیعه ودرین‌زمینه معروف بود وقصاید 
فراوان درمتح امام اول سروده است : 

۸- فسونی » ظاهراً وی بجزمحمود بيك بن عبدالنه فسونی تبریزی از غزل 
سرابان این‌دوره بوده است که ذ کرش پیش‌ازین (صس۱8ه) رفت واوهم غزل‌را استادانه 
می گفته است. 

۹ - عبدی‌بيك شراری همدانی , برادر کمترمولانا رشکی و خواهر زاده 
هلا کی بوده است که ملازم سلطان حسین میرزا پسربهرام میرزا صفوی بود ۰ در ۹06 
درهمدان ولادت یافت ونیا کان وی از شکرآغلی وتر کمان بوده‌اند . ازجوانی بزهد و 
عبادت پرداخته ومرد بسیاد مپذبی بوده وهفت‌بار ازایران ببند سفر کرده وبد کن نیز 
رفته است وهرنوبت یکی ازبزر کان‌آن سرزمین مانندابوالفضل بن مباركك وخان‌خانان 
عبدالرحیم خان بوی نیکی کرده‌اند از آن جمله در۱*۲6ازد کن با کره رفته واز تسا 
بایران باز کشته است . فصاید فراوان درمدح خان خانان -روده و از هند سفری بحج 
نیزرفته است: دییگرسفریست که در۹۹۸۸ بهند رفته ومولانا شکیبی اصفهانی اورا بخان 





مخسسم.. بم 
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خانان معرفی کرده ودر۱*۰۱ازواجازء باز کشت بایران کرفته‌است وروبهمرفته‌ظاهرا 
آخرین سفروی در۱۰۲۵روی داده که دراجمیر بوده است. وی درافسام مختلف شمر و 
تسا ورغزل دست داشته ودیوانش شامل سه‌هزارییت بوده است. 

۰- قاضی اعرجی‌مراغی , از دانشمندان مراغه و مردی لنگک بوده وبهمین 
جبت بقاضیل معروف شده بود و اعرجی تخلص م کرد وظاهرا درآن شهرمنصب 
قساوت داشته است و بیشتر بتر کی بشعرمی گفته و غزلسرا بوده ومردی بی‌فید وآزاد 
مشرب بشمارمی‌رفته است. 

۱- سیری استرابادی » دراستراباد پیشه سمبه‌چی داشت وسالی یکباربرای 
دریافت بروانٌکار خود وشکابت ازدبوانبان بدرپارسفویه می‌رفت وچون شيعة متعصبی 
بود شاه محمد خدا بنده اسبت باومپربان‌بود وبهمین‌جهت مردم استراباد هم باواحترام 
میکردند ودرغزلسرایی مهارت داشت. 

۳ تابعی‌دماو ندی » از بزرکته زادکان دبار خود و مردی مپذب بود واز 
جوانی بشاعری معروف شد وغزلرا خوب می‌سرود: 

۳۴- صنعتی‌مشهدی ! درمشید بقالب :-راشی رو زکار م ی گنراند و در غزل 
ماهر بود ۰ 

۴ فرقی هروی , مرد مپذب داشمندی بود وازپزشکان بشمارمی‌رفت و 
غزل را نیکومی‌سرود. 

۴۵ مولانانشر ی گیلانی , ازقصه سرابان زبردست ز.ان خود بشمارمی‌رفت 
ومردی سست عقیده بود و گوبا بهمین‌جهت بدست پسرمختار-لطان شرف‌الدین کشته 
شد وغزلرا خوب م ی کفت. ۱ 

۴7 دوایی سپز واری » ازغزل سرایان این دوره ومردی افتاده بوده وظاهر! 
بزشاك بوده وبهمین جهت دوایی تخلص می کرده ات 

۷ حافظ حاحي‌بيك قزوینی » بملاحاجی؛ك ززمعروف بوده و درکاشان 


میز سته وتا زمان شاه‌عبای زنده وده وازمعاصران وحشی ومحنشم وشجاع وغضنفر و 
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شاعرغرلسرا بوده است. 

۸ مولانا شمسی بغدادی ۰ ازمردم بفداد وشیعةٌ متمصبی‌بوده واشعار بسیار 
کفته ودرافسام مختلف شهردست داشته است. 

۵- گرمی برفجردی ‏ ازمردم بروجردبود که در آن زمان ازتوابم‌همدان 
بشمارمی‌رفته ومردی شوخ وخوش معاشرت بوده وغزل می‌سروده است. 

۰ ذلالی گیلافی » نیز ازغزل سرابان این دوره ومرد نیکی بوده و ددگر 
دربارء وا کاهی نیست. 

۱ - دفیقی بزدگ » مردی بی‌قید ولاابالی وقمارباز ودرش‌رشا گرد میرصفی 
بوده وخود را شاءرتوانای می‌دانسته وغزل‌سرا بوده است. 

۴ مولانا غباری بزدی: مرد خوش‌صحبت وظریفی‌بوده وخط غباررا خوب 
می‌نوشته و کوبا بهمین‌جهت غباری تخاص می کرده ودرغزل دست داشته است. 

۴ میرمحمد یوسف خلقی , اصلا از سادات وازمردم شکراب ری بوده و 
پدرش اءیرمه‌زالدین بوسف درزمان سلطان حسین‌میرزا بهرات رفته ووی درآ نجا نقو 
ونمایافته وبومینجهت بطهرانی وهروی وخراسانی ومشهدی معروف‌شد, زیرا که مدنی 
«م درمشهد بوده است درهرات کسب دانش کرده وبمرانب علمی رسیده ودر زمان شاه 
اسمعیل در خراسان بمنصب صدارت و امارت رسیده است و سرانجام بدستور اعبرخان 
حا گم خراسان برخی از مفسدان درروز چهارشنبه ماه رجب سال ۹۲۷وی را کشته‌اند 
و دردم ء رکف شعری درین زمینه برای امیرخان فرستاده است ‏ وی شاعرتوانابی بوده 
وغزل را خوب می‌سروده است. 

۴ محمدحمین زینتی هشهدگ » «مردی مهذب ودر بنابی و معماری درعصر 
خود برتری داشته ومردی افتاده ودرویشمشرب بوده واقسام شعرمخصوصاً ماده تاریخ را 
خوب می گفته است. 

۵ یر زا محمداهین ۰ کلانترزاده قصبه نوی درخالك تویسرکان بوده که در 


آن زمان از توابع همدان شمار می‌رفته است ۰ در همان روستای خود می‌زسته ومرد 
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موذب ساحب جمالیبودهوغزل را خوب می‌سروده است. 

۷ مظفر بيك در نگرذ کرمافی » مردیآراسته ,شمارمیرفته وغزل ورباعیدا 
استادانه م یگفته است. 

۳۷ ابوالوفای قلندر کرمانی؛ ازسوفٌ طریقةً شاهنه.تالهولی در کرمان 
وغزل‌سرا بوده است : 

۸ مولانا حاجیهردم یکاشانی » مردی موذب و عاثق بشه بوده و غزل 
خوب می گفته است. 

6۷۵ مولانامجدی همدانی , از مردم همدان بوده اما در خراسان نشوونما 
یافته ومردی دانشمند بشمارمی‌رفته وشاعرمساك بوده وغزل می‌سروده است. 

۷۰ نا ز کی نهاو ندی , طبع بسیار روانی داشته ودربدیهه سرایی استاد بوده 
وشست وبك کتاب نوشته اس که ظاهر همٌآ نها منظوم بوده است. 

۳۷۱ مولانا وجهی اصفهانی" مردی دانشمند وصوفیمشرب بوده؛ وازافام 
شعر بیشتربرباعی مایل بوده است. 

۷۳ مولانا حامدی»گویا ازمردم قزوین و بسیاربلند پرواز بوده چنانکه‌شعر 
خسرودهلوی را پست‌تر ازاشمارخود مي‌دانسته وغزل می‌سروده است ۰ 

۷۳ قاضی دافی تبر بزی» ازنجیبزاد کان این‌شهر بوده واز کودکی‌بکسب 
دا شآغاز کرده ودرعلوم‌مختاف 1۳ شده ودرهمان‌زمان بشاعریآغا زکرده وددین 
فن‌شهرت بسیاریافته واشعارش درآذربایجان وعراق منتشرشده‌است درپایان زند گی‌از 
علاقه و کدخدابی‌دست کشیده وعش وعشرت‌برداخته ودرخانة خود درحوالی‌سال۹۹۲ 
سص جوان یکشته شد وغزل را نیکومی‌سروده آست: 

۷۴ جسمی همدانی , از شا کردان مولانا کمال‌الدین هلا کی همدانی واز 
شاعران اواخرفرن دهم واوایل قرن بازدهم بود که تا ع۱۰۷زنده بود ۰ درهمدان دگان 
ابریشم‌فروشی داشت ولی‌سرمایه‌اش ازدست رفت وزن دک یآشفته‌ای پیش کرفت و بسیار 
لاابالی وبی‌قید شد. غزل را نیکو می‌سروده ودیوانش نزديك سی‌هزاربیت داشته است. 

۷۵ خوفی همدانی » مودی تنگلست بوده و بشمشی رکری رو کار می - 
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کنرانده وغزل را خوب می کفته است. 

۷ باذلی سادجی » پسرمولانا امبری ۰ مرد مپذب افتدهای بوده از خوش 
نویسان معروف زمان خود بشمار می‌رفته و نسخ تعلیق را خوب می‌نوشته و غزل را نیز 
نیکومی‌سروده است 

۷ بیکمی شیرازی ؛ ازشاعران نامی زمان خود درشیراز بوده وهنگام ی که 
غزالی مشهدی بشیرازرفته وی درآن شهر بوده ودراقسام مختلف شعردست داشته است. 

۸ علی فراش حریفی صافجی » مردی عاش‌پیشه بوده ودرجوانی مبتلاق 
عشق جوانی‌ترك شده وملازمتکان‌شده‌بود . درپایان زند کی خدمت گزار, کی ازامرای 
دربار شاه طهماسب شد و با آنکه زبانش را بریدند باز سخن می گفت . رحلت وی را 
باختلاف در۹3۷و۹۷۱و۹۹۱ضبط کرده‌اند وغزلرا خوب می‌سروده است. 

۹ محمود بيك ظریفی ساوجی , نام وی را ظاهراً بخطا محمد و تخاصس 
ویرا طریقی ضبط کرده‌اند . ازشاعران نامی زمان شاء‌طهماسب بود وسیس بهند رفت 
ودر دربار جلال‌الدین محمد اکبرر اه بافت وچون مردی بی بالك بود بسیاری ازشاعران 








را درآن دربارجای داد ودریابان زندگی‌عازم حج شد ودرراه در گذشت. وی نیزغزل را 
خوب می کفته است. 

۶۰ عارضی‌قمی * ازشاعران اواخرقفرن دهم بوده و تاسال *۱۰۶می‌زیسته و 
مردی شاعرپیشه وبی‌قید ودر دربارصفوبه بوده ودرغزل دست داشته‌است 

خضری قزوینی " مردی‌دردمندبوده وغزاراشورانگیزوسوزنالمی‌سروده 
ومجرد می‌زسته است. 

۴ غباری گیلانی از کمانداری روز گارمی گذرانده ودرموسیقی‌دست‌داشته 
وسازرا خوب‌می‌زده درشمن خوش‌نوس بوده وخطغباررا خوب می‌نوشته وبهمن‌جپت 
غباری تخلص کرد ودرغزل هم استاد بوده است. 

۴ دضایی کاشانی » روز کار را بکتابت می کنرانده و مردی نکته سنج 


عاشق‌بشه بود ودرضمن‌فاری بود. در ۱۹۸۴ ٩٩۵‏ ازوطن بخراسان رفت ودرفتنه 0 
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خان ازيك کشته شد وغزل را ی 
۵ درست‌تر باشد . 

۴- میرحمون شهودی , اصلا ازمردم سبزواربوده وچندی دراصفهان زیسته 
و مین چهت بخراسانی واصفمانی معروف شده است. دررمل بسیاراستاد بوده و گویند 
یشتراحکام وی دررمل درست درمی‌آمده. عمررا بعشق بازی گذرانیده و پیش آزهفتد 
سال زیسته ومرد دانشه‌ند خوش‌مشربی بوده وغزل ورباعی می‌سروده وازشاعران اواخر 
فرن دهم واوایل فرن بازدهم بوده‌است . 

مب مولانا فراقی طالقانی؛ حافظ ف رآن‌بوده وآوازخوش‌داشته ودره‌وسیقی 
وغزل-رایی هم استاد بوده است. 

[۸-ملامحمد صوفی‌ماز ندرانی ء ازه‌عاریف شعرای اواخرفرن دهم واوایل 
فرن بازدهم بود. درآمل بجهان آمد و در جوانی بنای جهانگردی را کذاشت . نخست 
بشیرآزرفت وچندی درفارس ماند ونیزبکازرون رفت و صحست شیخ| بو الفاسم‌کاز رونی که 
ازمشایخ معروفآن زمان بود رسید وسپس بمکه رفت و بانزده سال در آنجا می‌زیست 
وهرسال بزبارت مرقد پیامبرمی‌رفت ودوباره بمکه بازم ی گشت. پس ازسفرهای دگل 
سرانجامبپندوستان رفت ودرنواحی‌مختلف هند نیزسفر کرد ومرمته ال الدین‌صدر 
متخلص برضایی که از بز رکان احمد[ ,اد کجرات بود ودرزمان شاه جهان منهب شش 
هزاری وصدارت دهلی را داشت ودر۱۴۵۷ درگذشت وی‌را نزد خود خواند واژو داش 
آموخت. درین میان درسال ع۱*۲سفری باجه‌یر کرده و بزبارت خاك معین‌الدین حسن 
سکزیاجمیری عارف مشهورنایل‌شده است. درین سفرملاعبدالنبی فخرالزمانی‌فزونی 
مولف تف کر می‌خانه اورا دراجمیر ول وباردیگرا دره۱۰۲سفری باجمیرکرده است. 
نقیالدین‌آوحدی وی‌را دراحمدا باد دیده‌است ودرآ نجا بانظیری‌نیشابوری شاعرمعروف 
معاشرت داشته وسرانجام اورنجیده ودره۲ ۰ که‌نظیری د رگذشته بتشییع جناز؛ وک 
نرفته است , سیف‌خاندو به دا رکجرات نیز از معتقدان آوبوده است وسرانجام ظاهرا 
درهمان احمدا باد کجرات دره۰۳ ۱درگذشته است. ملامحمد صوفی هرد بسیازوارستة 
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فانم پرهیز کار وصوفیمشرب بوده و در اقدام شعردست داشته ونزديك چهاره‌زاد بیت 
1 ازو مانده است آزان جمله سافی نامه‌ای که از شاهسکارهای اوست . دراحمدآ باد 
تذ کره‌ای ازشاءران فارسی زبان بنام بث‌خانه نوشته که یکی ازبهترین «ولفات درین 
زمینه است وعبدالاطیف‌بن عبداله عباسی که ازادیبان معروف هند درفرن بازدهم بوده 
پس‌از مر کک وی مقدمه‌ای برآن نوشته وچون وی ازمردم احمدا باد بوده پیداست که 
ملامحمد صوفی این کتاب را در آن شهر بایان رسانیده وه‌جال نکرده‌است مرتت بکند 
وملاعبداللطف این‌کار را کرده است ومی کوید که درتالیفت این کناب باوی «مکاری 
داشته است. دراصل کتاب‌تنها شامل منتخبات اشعار بوده وتراجم شعرارا ملاعبداللطیف 
بر آنافزوده‌است . ءلامحمد صوفی‌مرد آزاد روشی‌بوده و بممین‌جهت برخی ازماصررانش 
وی راکافرمی‌دانسته‌اند. مبرزا غازی ترخان حکمران قندهار هنکامی که وی دراحمد 
آ باد بوده‌است اورا بقندهاردعوت کرده ووی درناءه‌ای که نوشته ببری وناتوانی‌را بهانه 
کر ده ودعوت ارو دقع بای 1 

۷- شیخ عبدالدلام پیامی » ظاه را بدران وی از عردم جبل عامل بوده‌اند 
وخود در کرمان زیسته است» زبراکه ویرا هم کرمانی وهم جبل عاملی دانسته‌اند. از 
ایران بهند رفته ودر دربارپادشاهان نظام شاهی د کن دراحمدنگر درجهُ امارت بافته و 
درجنکک وسعه شده ومرد دانشمندی بوده وغزل ورباعی را خوب می‌سروده است. 

۸- میرحسین قدسی ابطحی کر بلایی سبزواری» پدرش ازمردم کر بلابود 
و بسبزواررفت ودرآ نجاماند ووی درسبزو ارولادت اف و بهمین‌جهت بکر بلایی وسبزواری 
معروف بوده است . از سبزوار بهرات رفت ودر دستگاه محمد خان حکمران آن شهر 
مقرب شد. نجیب زاده‌ای آراسته و مردمهذب پرهیز گازی‌بوده وغزل را خوب می کفته 
است . 

۹ سامری تبریزی » پسرحاج مولائا حیدری تبر بزی سایق الذکر» تلاهرا 
با پدربهندوستان رفته ودر آ نجا تجارت می کرده وموردتوجه خان خانان بوده وغزلسرا 


بوده اشت. 


همرفرن دهم ۳۹ 





۰ نادری ترشیزی, ازغزلسرایان این‌دورهبوده وازاحوالش اطلاعی‌نیست؛ 
طاهراً سفری بهندوستان کرده است. 

۴4۱ مولانا مك احمد دخلیاصذهانی , پسر ملك مقصود علی مالك فریه 
ویر کوپای اصفپان وخواهر اد شیخ ابوالفاسم امری شیرازی ازشاءران اواخر فرن 
دهم واوایل فرن‌بازدهم بوده وتا۱*۲۵می‌زسته است. درزمان جلالالدین محمدا کس 
از اصفپان بهند رفته و در دربار جزو احدیان شاه ی که یکی ازمناسب آن زمان بوده 
وارد شده ومعاصرشر بف سرمدی بوده وأژو رباعیانی مانده است. 

۲ غیوری حصاری» ازشاعران دربارجلال‌الدین محمدا کبر درهندوستان 
بوده وجزین ازاحوال اواطلاعی نیسث وغزل‌سرا بوده است. 

۴- قاسم قاسمی‌ماز ندرانی" نهر نامش‌قاسمبوده وقاسمی تخلص‌می کرده 
وبهمین جهت بهردوشکل خبط کرده‌اند " ازشاعران دربار جلال‌الدین محمد | کبر در 
هند وغزلسر|بوده است. 

۴ خواجه جان رهی نیشابورگ » نیز ازشاعران‌آن دربار ومردی مهذب 
بوده وجزین ازاحوالش| کاهی نیست ودرغزل سرایی استاد بوده است. 

۵- ملکی همدانی» ازشاعران اواخرفرن دهم واوایل فرن بازدهم وظاهراً 
ساکن هندو دردربار جلاالدین محمد | کبر بوده ودر* ۰4 ۱د رگذشته وغزل رود 
آست. 

۲-صافی اصنهانی " ازسادات اصفهان واز غزلسرابان این دوره بوده‌است 
وجزین ازاحوالش خبری نیست. 

۷ میر سید علاءالدین اودهی» ازمشایخ‌تصوف هندوستان درفرن‌دهم بوده 
و کرامات سیاربوی نسبت داده‌انه ومر بدان‌فراوان داشته ودرضمن شاعرز بردستی بوده 
وغزلبات وترجیغ‌بندی آزومانده است. 

۸- شیخ عبدالواحد بلگرامی » وی یزازمشایخ معروف هند درفرن دهم و 


ازمردم بلگرام درسرزمین فنوج بوده ومردی دانشمند وصاحب کرامات بوده است ودر 
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موسیقی‌نیزدست داشته وغزل فارسی‌را استادانه می گفته و درصوف مولفات چند داشته 
است از آن حمله شرحی برنزهةالارواح و چندرساله دراصطلاحات‌صوفیه و کتاب سنابل. 

4 شیخ گدایی دهلوی کنبو , پس‌شیخ‌جمالی شاعرمشپور وازداشمندان 
زمان خود در هند بود و چون ببرام خان خان خانان دوستی داشته صدارت هند را باو 
داده‌اند وچندسال درین مقام بود وشاءرتوانانی بود وغزل را بغارسی خوب می کفت ودر 
موسیقی نیزدست داشت:وچندی دردهلی می‌زیست وسرانجام در ۹۷در گذشت. 

۰ شیخ ابوالمعالی» ازه‌شایخ تصوف هندوستان درفرن دهم بوده است. در 
احوالش نوشته‌اند که برادر ذاده و داماد و جانشین میان شیخ داود بوده و گویا مراد 
شیخ‌داود کرمانی چونی دال ازمشایخ این‌دوره است که ازمشایخ طریقهُ فادری هندبوده 
ودر۹۸۲در گذشته است. شیخابو المعالی‌در ۱ بجهان | مده ودرافسام مختلف شعرفارسی 
دست داشته است. 

۱ باباداودخا کی کشمیر که ازم‌شایشمءروف طریقهٌ سه‌روردی دره‌ندبوده 
ودر کشمیرمی‌زیسته‌است. ازخردی داش آموخته وپس آزفراغت ازتحصیل مجذوب‌شیخ 
مخدوم حمزه مرشد خود شده و بعبادت پرداخته و منزوی بوده است ونیز ازسید احمد 
کرمانی و مولانا شبخ محمد مخدوم فادری و میرسید اسه‌عیل شامی قادری خرقه 
کرفته است وچون قاضی‌موسی‌قاضی کشمیررابدستورپادشاه کشمیر کشتند وی‌ازماندن 
در کشمیربیزارشد و گفت ناوفتی که این‌مردبیداد کرزنده‌است بآنجا برنخواهد کشت 
وازاکشسر بملتان واچ رفت وپس آزچندی که لشکریان جلالالدین | کبر بفرماندهی 
قاسم خان میر بحری کشمیر را گرفتند با ایشان بدبارخود باز کشت وهمان سال یعنی 
در گذشت ودر اسلام] باد پیکرش‌را بخاك سهردند وپس ازچندی مربدانش پیکراو 
را از اسللام| باد بشهر بردند و درحظیرء مرشدش‌دفن کردند. بابا داود خا کی که ظاهراً 
خا کی‌تخلص می کرده مرد دانشمند وشاعرتوانائی‌بوده واز جمله لفات او کتاب ورد. 
المریدین وشرح آن عروف بدستورالسالکین ورسالة عالیه است وقصیده معروفی‌داشته 
است بنام قصیدم جلالیه. 
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۳ ملك محمود پیارو گجرانی , از دانشه‌ندان فرن دهم هند بوده و از 
بازما دکان بادشاهان کجرات بشمارمی‌رفته ویدرش‌ملك پیارونام‌داشته ووی‌تزد جلال- 
الدین‌محمد | کبر بسیار مقرب بود وتولیت بقعةً معین‌الدین سکزی چشتی را باو داده 
بود واز مریدان مخدوم شاه عالم‌بخاری بشمار می‌رفت و بیشتر دراحمدا باد در جوار او 
می‌زیست وجندی هم سا کن اجمیروفتح‌پوربو ده ودرشعرفارسی درغزا‌سرایی دست‌داشته 
است ۱ 

۴ صدر جهان بهانی » ازدانشمندان قرن دهم هند وازمردم بهانی دهی از 
توابع قنوج وازسادات ومردی داشمند بوده وازاعیان درباربابریان بشمارمی‌رفته است. 
چندین‌سال مفتی ممالك هند بوده وهمراه حکیم همام بسمت سفارت بماوراءالنه‌ررفته 
ودرباز گشت منصب صدارت‌را باودادند وغزل فارسی را خوب می‌سروده است. 

۴ حکیم سیف الملو لك وماو ندی متخلص بشجاعی , از پزشکان حانق 
زمان خود بود و از ابران بهند رفته درآنجا می‌زیست و بیرام خان خان خانان وی دا 
کزامی‌می‌داشت وچون انففاً بعبادت هر کس‌می رفت آن بیمارمی‌مرد اورا سیف‌الحکما 
لقب داده بودند ویس ازچندی ازهند بایران باز گشت وشاعری توانا بود ومخصوصاً در 
هجا دست داشته ومهاجات معروف آژومانده است. 

۵ حکیم عین‌الملك ددایی شیرازی » از جانب مادر از فرزندان ءلامه 
دوانی حکیم ممروف و از پزشکان حازق هند در قرن دهم بوده و مرد بسیار دأنشمند 
مهذبی بشمار می‌رفته و چندی درلاهور بوده وسرانجام درشهر هندیه در پایان فرن دهم 
در گذشته ودرغزلسرابی استاد بوده است. 

۱ حکيم ابوالنتح لیلانی,پسرملاعبدالرزاقازپزشکان‌معروف‌هندوستان 
وازه‌شاهیر دربار جلالالدین اکیربود انزدپادشاه چندان مقرب بو دکه دیگران همه 
بروحسد.می بردند ودربارءاش‌نوشته‌ان که مرد بی‌دینی بود وهمیشه ببز رکان نیش‌میزد 
ودرضمن درشعردست داشت و براد رکمترش حکیم همام نیزبا او درهند می‌زیسته است 


واین‌دوبرادرظاهرا «ردودرجونی ازایرآنپندرفته وهردودریا بان‌فرن دهم‌در گذشته‌اند 
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ولیز برادردنگری داشته‌اند بنام قراری کیلانی که آوهم درهند می‌زیسته است. 
۲-۷ تشی‌قندهاری * ازشاعران دربار ظهیرالدین بابر درهند بوده وبا او از 
افغاستان بپند رفته وواقعه نوس درباربوده است ویس‌ازآن مناصب مهم یافته است و 
در۹۷۳درلاهور در گذشت وغزلرا خوب میکفت. 
۸ اشرف خان میرمنشی , از سادات حسینی مشهدی بود وهرهفت قلم را 
بسیارخوب می‌نوشت وازامرای در باربابر بان درهندبوده وغزل ورباعی‌را خوب می‌سروده 


است ۰ 

۹ ابتری بدخشی , از مردم بدخشان بوده ولی در هند می‌زیسته و مردی 
صوفیشرب بوده وفتوحات الکیه وفصوص‌الحکم را درس می‌داده وچون درباره ایمان 
فرعون بحث می کرده اورا و کیل فرعونلقب داده بودند وشاعری‌غزل‌سرای بوده است. 

۶۰ باقر کولایی » ازسرایند کان قرن دهم هند بوده وظاهراً ازماوراءالثهر 
بدانجا رفته ومدتی درهند می‌زیسته تادرضمن حوادث فیام معصوم کابلی کشته شده وغزل 
را خوب می کفته است. 

۱ بیاضی | گرهی » ازشاعران قرن دهم بوده ومردی وادسته بشمارمی‌رفته 
وعقاصرفان کي وتان مشینی وم رفرل ور ۲ 

ملانورالدین محمد ترخان سفید ونی متخلص بنودی » چون‌چندی 
حکمرانی‌سفیدون درناحةٌ سرهذد هندوستان‌بااوبود بسفیدونی‌معروف شده بود. مردی 
دانشمند بوده ودر ریاضیات وحکمت ونجومدست داشته وازدرباریان محترم‌بود وخطاب 
ترخانی باوداده بودند ومردی کریم و بخشنده وخوش‌روی بود. بکبار درمیدان چو کان 
بازی فتح‌پور فیلی با وآسیبی رساند وچندی دردمند بود. درحکمرانی خود نپری از آب 
جون برایآبیاریسافت‌پنجاه کروه‌نا کرنال واز آن‌بالاترساخت که مردم و کشاورزان 
ازآن بسیاربپرء‌بردند وچون‌بنام شاهزاده سلطان سلیم ساخته بود وجوی ونهررابزبان 
هندی «نی> می‌گویندآ ترا شخونی‌نام گذاشت که درضمن ماد‌تاریخ کندن آن نهریعنی 
سال ٩۱5‏ می‌شود : درسال ٩۸٩‏ که جلالالدین محمد | کبر بجنگ حکیم میرزا رفت 
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وی‌ازینجاب بی‌اجازه بر هت ومومین‌جپت مورد خشم قرا رکرفت تا با ز کشت ازآن 
سفر در فتح‌بور تاچند سال مورد مواخذه بود و ددین حال درسال ۹۵6 که ا کبر باتك 
می‌رفت اورا متولی‌مقبرء پدرخود کرد و بدهلی‌فرستاد وهمانجا د رگذشت. وی‌ازشاعران 
ز,ردست زمان خود بوده ودراف-ام‌مختلف شعردست داشته ودبوانی ازومانده است. 

۴- شیخح هحمد کنبو " ازشاعران دربار حلال‌الدین محمد | کبردرهاد بوده 
وافسام میختلف شعرمی‌سروده است وبجزین ازاحوالش اطلاعی نیست. 

۴ تر دی بيك‌خان ردده" ازشاءران‌ماور اءاللهرسا کن‌هندوستانو ازامرای 
ای یاچنته ودر دستگاه میرزایان الغ میرزا بوده و تا ٩۸۲‏ که وی فلع بهروج دا 
کرفته زنده بوده است ودیگر خبری اژونیست. 

۵ محمد «نوهر آوسنی " پسر لون کرن راجه سانبهر بوده که چون اسلام 
آورده نام خودرا محمد منوه رگذاشته ونم وی درهندی منوهربوده وسپس لقب میرزا 
منوهر باوداده‌آند وغزلرا نیکومی‌سروده است. 

۷- تذروی الهری» خواهرزادهٌ مولانانرکسی‌ابهری سابق ال کر بوده‌است. 
ظاهراً نخست ازابران‌بخاك عنمانی‌رفته وسپس دردوره فرمانروایی بیرام‌خان خان‌خانان 
ازآ دا بپند رفته ونزد اوفرب شده ودر جنگ داءن کوه بدست خان اعظم اتکه خان 
اسیرشده ویس ازچندیآزادی یافنه وسرانجام دره۱٩‏ شبی بدست دزدان کشته شده و 
درخانه‌ای که را برای خود ساخته بود اورا بخاك سیرده‌اند. تذروی شاءرتوانایی 
بوده ولطف طبع داشته وغزل ومثنوی را خوب می کفته است. درزمانی که کرفتارانکه 
خان بوده يك مثئوی بوژن خرو وشیرین بنام حسن یوسف برای پوسف محمد خان 
پسرخان اعفلم انکه خان سروده ونیز ده نامه‌ای دریرابرده نامه این‌عماد گفته است. 

۷- علی اکبرثانی خان هروی » ازامرای دربارهند بوده ومردی‌کار آمد و 
دانشمند ,شمارمی‌رفته ودر باره‌اش نوشته‌اند که رسائل ملحدانه نوشته وموافق علم تقط 
جلال‌الدین| کبر وخودرا آن‌ممهود منتظری می‌دانسته که درء۹۹می‌بایست ظهور کند. 


ازین قرار پیرومذهب نقطوی بوده است ونوشته‌انه درآخر عمرظاهراً ازشعرتوبه کرده 


:9 شعر فرن دهم 





بود ودبوان غزلیات ازومانده ورساله‌ای نیزدرتصوف بنظم آورده است. 

۸ جمیلی کالپی و ال. پسرشیخ جلال‌خليفة شیخ محمد غوث ازهشایخ تصوف 
هذدبود. برادره‌هترش‌شیخ فضیل درز بانعرب بسیارماهر بوده وفصاید غرا باینز بان کفته 
وتوفیع ثرونظم بزبان نازی برتفسیرشیخفیضی نوشته است وهردوبرادر بسیارسیه چرده 
وازمردم لاهوز بوده‌اند وچندی دردربارهند زیسته اند. جمیلی شاءرتوانابی بوده و کاهی 
اشمارشحك می‌سروده وبیشترغزل ورباعی کفته است. 

۹ جعفرهروی » ازشاءعران سا کن هند ومیر بخشیاتکه خان وازمداحان 
میرزا عزی زک و که بوده وغزل ومعما را خوب میکفته است. 

۶۰ <یایی گچراتی؛ ازشاءران سا کن کجرات دردستگاه میرزا نظام‌الدین 
احمدبوده وغزل می‌سروده است. نام‌وی درطرقات| کبری (ح۲صس0۱۳) بخطا ملاحالنی 
باجانی باخانی باجائی (!) چاپ شدء است. 

0۱ والهی اگرهی » پدر حالتی اکرهی شاعر این دوره و غزلسرای بوده و 
۳ 

۴ انکه‌خان خان‌اعظم» میرش‌س‌الدین محمدغزنوی ازرجالمعروف‌دربار 
بابریان درهند وشوهرماهم دایةٌ جالالالدین| کبر بوده است. درشکست جوسا ازشبرشاه 
که همایون‌پادشاه دررود کنگک افتادهبودچیزی‌نمانده‌بودغرق بشود وی که ازهمراهانش 
بود اورا از آن خطر نجات داد وبیمین جهت بسیاره‌قرب شد وبمقامات عالی رسید ودر 
در با جلال الدین‌محمدا کبرهم‌چنان‌کارهایمهم‌داشت وو کیل»طلق بود تا آنکه بتحريك 
شپاب‌الدین احمد خانو منعم‌خان‌خان‌خانان بدست ادهم‌خان‌در۲ ۱ره‌ضان ٩۱۹‏ کشته شد 
و پیکرش را درجوار نظام‌الدین اولیا بخاك سپردند . وی شاعر زبردستی بوده وغزل را 
خوب می‌سروده است. 

۴ بوسف محمدخان . پسرخان اعظم انکه خان سابق الذ کر بوده و یشتر 
رباعی‌می گفته اشت. چنانکه گذشت تذروی اببری مثوی حسن بوسفرا بنام اوسروده 


ات 
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2۴ خنجر بيك جفتایی یاچفته,ازامرای جنتابی باچغتةٌماوراء نهر واژ 
خویشان نردی بيك‌خان روده سایخ‌الذ کر بوده که درهند دردربار جلال‌الدین | کبرهی- 
زیسته ودرفنو ن چجنگی وخوشنوسی وشعرومعه واسطرلاب ونجوم ووفق اعداد مشهور 
بوده ومصنفات ددین رشتما دارد ودرموسیقی‌آیر نی وهندی نیزاستاد ماهربود وهن‌امی 
که خان زمان وبهادد خان قیام کردند وی باایشان همدست شد وبسوی پگ رفت و 
ورهمان جا فرمان‌بافت: وی شاعری نوانا بوده ودیوانی 
می‌سروده و خنجرتخاص می‌کرده است. 

۵۳۵ خواجه ابراهیم حعین احدق باوطی * ازبز رکه زادکان شپر بلوط 
درهند وازخویشان ترديك‌شیخ عبدالرحمن لاهوری بلوطی ازمشایخ مع‌روف زمان‌خود 
وخوش‌نویس ز بردست وورخط شا کرد میردوری سابق- 


ازومانده ومثدوی وغزلرا خوب 


بوده است. وی نیز صوفی‌مشرب 
الذ کر بوده ودرماء صفر ۱۰۰۲ درجوانی در گذشته است. 

۲ دانهی نیشابوری , ازهر دم دانه یکی ازروستاهای نیشابور بود و؛حین 
جپت بدانهی معروف شده بود : در آغاز در زادگاه خود کشاورزی می کرد و سرانجام 
بپند رفت وبیشتر بهمان زبان روستابی خود شمرم یکفت وبز بان ادبی نیزغزل می‌سرود 
ویش‌آزین ازاحوال او کاهی نیست. تخلص ویر والهی نیزنوشته‌اند وچنان می‌تماید 
که یکی تحریف دبگررست. 

۷- ز برخان ک وکه " ازامیران نامدار در بارجلال‌الدین محمد | کبر درهند 
بود ودرنواختن‌سازهای هندی ودف رقیب‌نداشت و سیاری ازشعرای زمان ازو برخوردار 
شده ومتنعم شده‌اند وخود نیز گاهی غزل می‌سروده است: 

۵۳۸ سلطان محمد سلطان سپلعی » از مردم سپلك با سبلك از روستاهای 
قندهاربوده و بهندوستان رفته وچوا بزبان هندی چلپاسه را سبکلی میگویند وید 
سبکلی می‌نامیده‌اند. مردی فلندرو آزادمنش‌بود» علیقلی‌خان از بك‌خان زمان سیستافی 
ازامرای در بارجلال(دین‌محمدا کی رکه ذ کرش پیش ازین کذشت واونیز سلطان‌تخلص 
یی کردمفاصروی‌بود ووی‌اصیده‌ای درستاش او کفت.اوهزا ارروینه وخلعت بر اش‌فرستاد 
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وییغام داد که از آن تخلص چشم بپوشد. وی‌آن جایزه را رد کرو و کفت سلطان محمد 
نامیست که پدر بمن داده است ونمی‌توانم آنرا تغییر بدهم وچند سال پیش ازشما باین 
تخلص شعر کفته‌ام. خان زمان باو کفت که | کرازین تخلص نگنری ترا زیرپای پیل 
می‌اندازم ودستورداد فیلی‌برای این‌کارآ وردند تا اورا بترساند. وی کفت زهی‌سعادت که 
هن درین راه شهید شوم. سرانجام مولانا علاءالدین لاری که آخوند خان زمان بود فرار 
برین گذاشت ازدبوان جامی غزلی را باید اختیار کرد | کروی بديهة جواب داد باید 
ازسراو گذشت. ازدیوان جامی بتفأل این غزل آمد : 


دل خطت را رقم صنع الپی‌دانست برسرسادهرخان حجت‌شاهی‌داندت 
وی بالبداهه غزلی گفت پاینمطلم : 
ه رکه دلرا صدف سرالهی دانست قیمت کوهرخودرا بکماهی دانست 


خان زمان را خوشآمد و برصلةٌ خود اقزود ووی صلاح را در آن دید که دبگر 
درآنجا نماند و اژآ نجا ببداون رفت وسپس رهسیار د کن شد ودرسالی که چپار پادشاه 
د کن همدست شدند و سرزمین بیجانگر را کرفتند وبت خانة ممروفآنجا را وبران 
کردند سلطان محمد که با اشان بود غنیمت بسیار یافت ودیگر جزین ازاحوال وی 
اطلاعی نیست. ساطان ءحمد شاءرتوانامی بوده ودرغزلسرایی مهارت داشته است. 

۹ قاضی سیری سجاو ندی غر نوی » نبر؛ خان اعظم کو که ااکتری واز 
مردم سجاوند تزديك غزنین بوده بهمین‌جمت بسجاوندی وغزنوی معروف بوده وفاضی 
پرهیز کار ومردی دانشمند بود. بعد ازسفرعتبات وحج بهندوستان نزد خان اعظم رفت 
ودر۷۹٩در‏ گذشت. وی شاعری توانا بوده ودر عروض وقوافی ومعما زبردست بوده است 
وغزل ورباعی را تیکومی‌سروده است. 

۰- سیاقی دهلوی. از ملازمان‌یرام خان خان‌خانان بود ودرسیاق وحساب 
مهارت داشت بهمین‌جهت سیافی تخلص می کرد ءبرخی بخطا تخلص اورا سیافی ضبط 
کرده‌اند. وقتی‌بیرامخان هفت هزارروپیه نذر آستان رضوی کرد وباوداد بمشهد ببرد و 
خرج بکند و درین سفر بدستورشاه طهماسب کرفتار و زندانی شد ویس ازچندی رهابی 
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بافت وسرانجام ورع ۹۷د رگذشت وشاعری غزلسرای بود. 

۱ خدادوست سپاهی انجدانی » بیرد خواجه کلان بيك از بزرکان 
اندجان بود وشاعرتوانایی بشمار می‌رفت: درم۷٩ ٩۷۹:‏ در گذشته ورباعیات آزو مانده 
اسر 

۳ سید شاهی‌متخلص بمیدی» ازسادات گرمسیر هندوستان وساکن‌کالپی 
بوده ومردی صوفی«شرب وخوش‌طبع وخوش‌مهاشرت بود وازمریدان شیخ‌اسلام چشتی 
بشمارمی‌رفت چندی دردربار مي‌زیست وسپس بمصاحبت امراپرداخت وسرانجام درکابل 
دروستگاه قلبج محمدخان بود وغزلرا خوب می‌سزود. 

۴۳ شاه ابوالمعالی» ازشاعران خوش‌طبع صوفیمشرب هندوستان درزمان 
جلال‌الدین محمد | کبر بوده وغزلرا خوب می گفته است. 

۴ شعوری تر بتی , ازشاعران این دوره بوده که درعپد جللا‌الدین محمد 
اکبر ازهندوستان بابران رفته وغزلسرای بوده‌است. 

۵ ملاصادق حلوایی سمر قندی , ازهشاهدر دانشمندان ماوراءالنپر بوده 
وچادین سفر بپندوستان رفته وبارآ خردر۷۸٩‏ آزراه هندبحج رفت ودرباز 1شت مر[ 
محمد حکیم اورا درکابل زگاء داعت و درب سگماشت ویس ازچندی بزادگاه خود 
رفت وسیارمحترم ودرغزلسرابی استادبود ۰ 

۲-صادقی قندهاری , اصلا از مردم هرأت بوده و چون بشتر در فندهار 
میزیسته بقندهاری معروف شده ومدتی‌ددهندوستانزیسته وظاهراً درهمان‌جا در گذشته 
وغزل ورباعی ازومانده است: 

۷- صبوری همدائی » ازشاعرانس ت که ظاهراً تخت در ایران می‌زیسته 
وسیس بهند رفته ودردستگاه خان زمان می‌زیسته با اواسیرشده وظاهواً درهندوستان 
در گذ؛ته وغزل می‌سروده است. 

۳۸- صالح دیوانه , مردی مجذوب بوده وب‌مین‌جهت بدیوأنه معروف شده 


وچندی دردر بار جلال‌الدین | کمرمیز بسته است ویس آزچندی اورا ازدربار رانده‌اند و 
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بکابل رفته وبپند باز کشته و باردتگررخمت گرفته وکا بل رفته است وچنان می‌نماید 
که اسلا از مردم افغانستان بوده است . درباره‌اش نوشته‌اند که جللا‌الدین | کبر اورا 
غافل خطاب می کرد وهرروزخورا کهای لذیذ بناع خذرپیامبر بکناردربا می‌فرستاد و 
پرند کان باقلندران آنها را می‌خوردند وخود را مقبول و و کیل خطرمی‌دانت وغزر 
سرأی بود. 

۵ ملا علی طارمی محدث » چنان می‌نماید که از دانشمندان ایران واز 
طارم بوده بهمین‌جهت طارمی‌تخلص می کرده باایشکه پنسبت طارعی معروف بوده‌است. 
درزمان جلال‌الدین محمد | کب بهندوستان رفته ودر۹,۸۲ظاهراً درآ نجا در گذشته واز 
دانشم‌ندان ممتاز زمان خود بوده و در ءرستان علم حدیث را فرا کرفته بود و سیار 
پرهیز کاربود وبرادرش ملاصادق نیزازدانشمندان معروف بوده است وی غزلرا خوب 
آگفته ااست: 

۰ طالعی یزدی ۰ چنان می‌نمابد که درجوانی ازایران بهند رفته ودرشهر 
| کره بمحافی روز کارمی گذرانده و خط نسخ تعلیق را بسیار خوب می‌نوشته ودرغزل 
نبردست داشمه است. 

۱ طفلی فتح‌پودی , بسرعلادروش فتح‌پوری وبر ادرزادهٌ ملاصالح مدری 
خانقاه فتح‌پور وازخاندان علم بوده است. خود نیز کسپ دانش کرده بود وشاعر توانایی 
بشمارمی‌رفت ودردستگاه شاهزاده بزرکگ می‌زیست واینتخلص‌را ازویافته بود ودراقسام 
شعءردست داشت. 

۴۳ مااعالم عارفکابلی » مردی بسبارشیر بن‌سخن وبذله کوی بوده وور وان 
می‌زبسته وازدانشمندان بوده و کنابهای چند نوشته از آن جمله شرح مقاصد وتجدید 
درمقابل شرح تجرید و دو حاشیه برمطول و کتابی دراحوال مشایخ هند بعنوان فواتح 
الولایه . از جعلةٌ درباریان جلال الدین محمد اکیر بود وچون دید که شیخ ابوالفضل 
علامی وقاضی‌خان ودیگران از ملایی بایری رسیدهاند کفت داخل سپاهیان مي‌شوم. 
| کیر پذیرفت اما چون کارهای شگفت میکرد چندان ترقی نکرد . چون زاد گاه وی 
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روستای کل بهار ازتوابم‌ک بل بود نخست بهاری تخلس می کرد وچون هاری بیشترنام 
کنیزان‌بود چندی ربیعیتخلس کرد وسرانجام عارف‌تخاص کرد ودربر برسلسلة الذهب 
جامی‌مثئوی بنام صلصلةالجری سروده وغزل نیزم ی گفته است. 

۴ میر عبدالحی مشهدی, ازدان‌مندان ایران‌بوده که درجوانی بوند رفته 
ووی ورادرش میرعبدال فانولی که ظاهراً موسیقی‌دان بوده ازندیمان خاص تصیرالدین 
هما ,ون بوده‌اند ووی چذدی منصب‌صدارت داشته است وهردوبرادرمردمان‌پرهیز گاری 
بوده‌اند و خط بابری را که ظهیرالدین بابر اختراع کرده بود و فرآنی بان نوشته و 
بمکه فرستاده بود وکهتر کسی می‌دانمت اوخوب می‌خواند ودرشعر نبزاستاد بود. 

۴ عبیدی لاهوری ؛ در جوأنی بشاعری آغاز کرد و حکیم ابوالفتح که 
اشماروی را می‌پسندید اورا بدربارجلال الدیین محمد | کبربرد و غزلسرای بود. 

۵ عشقی‌خان ترك؛ ازپیرزاد کان‌ترا لك بو د که درهنددردربار| کبرمی‌زیست 
ودرعلم سیاق دست داشت وچندی میر بخشی دربار بود. دیوانی‌ازفصاید وغزلیات ترئیب 
داده و يك‌مثنوی مانند مثثوی خنجر بيك سروده‌است. پسرشرحمن‌فلی‌سلطان درسرودن 
ماده تاریخ استاد بوده‌است ۰ 

۷- میرمر تضی‌علمی» از سادات دوغلباد درهتد وازامرای معتبردستگاه‌خان 
زمان بود و چندی حکمرانی بداون را دات ومردی فاضل وخوش طبع بشمار می‌رفت 
وغزل‌سرای بود. 

۷ میرزا عزی زک و که یاک و کلتاش ملقب باعظم‌حان یاخان اعظم» پسر 
شمس‌الدین محمد انکه غزنوی ازامرای بزرگه هند دردربار جلالالدین محمدا کبر و 
حکمران گجرات بود. مردی بود دانشمند و دانش پرور وازین حیث برمه‌اصران خود 
برتری داشت ودرضمن‌مرد بلندهمتی بود وباغ جپانآرا را درا کره ساخت ودد ۱۳۶۱ 
سفری بحج دفت وتجمل وبخشش بسباردرین سفربکار برد ومعروف شد ودر ۱*۳۶ در 
کجرات در گذشت درضمن شاعری توانا بود وغزل ورباعی ازوماندهاست : 

۵۴۸ عنایتالل4 کانب شیرازی » ازشاعران وخونویسانایران‌بوده که درهند 
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دردربارا کبرمی‌زیسته ودر کتا بخانة وی‌سمت کنابداری داشته وطبع‌روان اودرغزلسرایی 
جلوه می کرده است. 

۵ میرمحمد خان کلان غزنوی, ازاعیان دربار | کبرومردی داش دوست 
وشاعرپرور بود. ظاهراً دراصل ازمردم غزنین‌بوده وبهمین جهت غزئوی تخلص می کرده 
یا بدین‌نسبت معروف بوده است . چندیحکمران سنبل یاسنبهل بود وبرخی‌ازشاعران 
زمان از آن‌جمله امانی‌مداح اوبوده‌اند ووی اشعارسرایند کان بزرکه‌را طرح می کرده 
که شاعران ا زآنها استقبال کنند وخود نیزغزل را نیکومی‌سروده است 

۶۰ میان جمال‌خان ناصحی بداف نی , پسرمیان منگن بداونی از شعرای 
جوان عهد جلاالدین | کبربوده واز کار گزاران دستگاه میرمحمد خان کلان غزنوی 
بشمارمی‌رفته است. درروزعید قربان سال ٩۷۷‏ که درنماز گاه سنبل قبق می‌زده است در 
همان حال بی‌هوش شده وجان سیرده است. وی درغزل دست داشته است. 

۱ قاسم علی‌خان غباری! گرهی؛پرحیدربقالازاعیان دربارجلالالدین 
| کبربود که نوشته‌اند ازخاندان پست بود و پدرش درا کره دکان بقالی داشته و میوه و 
«عجون می‌فروخته وخودنسب خویشتن‌را بقرش‌می‌رسانده است. نخست دره‌جلس| کبر 
خوّانند کی می کرد ویس ازچندی ترفی کرد ومنصب خلافت کزفت وورسال ۱۰۰۰ 
۱ گذشت. نوشته‌انه که چندان دانانبوده وغزل می‌سروده است 

۴۳ فهمی سمر قندی » پسر نادری سمرفندی از شاعران ماوراءالنپر بوده که 
سفری بهند رفته وبزاد گاه خود باز کشته ودرم‌ما وغزل استاد بوده است. 

۴ نادری سمرقندی ؛ پدر فهمی سابق الذ کر از دانشمندان زمان خود و 
شاعری توانا بوده ودلداده کسی بنام نظام شده واشعاری درستااش وی سروده وسهس از 
ناساز کاربها دلگیرشده وبهند رفته وقصاید غرا درمدح‌همایون سروده وپیش آن پادشاه 
مقرب‌شده وصرانجام درهندوستان‌در»۹در گذشته وقصیده وغزل رانیکومی‌سرودهاست 

۴ فسو نی یزدی ازسادات‌بزد بوده که ظاهراً درجوانی بمغرب‌هندوستان 
ب-رزمین‌ته‌رفته وازآ نجابدربارا کبرراءبافتهوقصه خوان‌بوده وغزلراخوب‌می گفته‌است. 
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فیروزه کابلی » خانه زاد میرژا .حمد حکیم ازپزشکان هند واصلا از 
طایفةٌ لنگاه بوده ودریکی از جنک‌ها بدست مردی سپاهی آسیرشده وازآنجا وارد دربار 
حالال الدین‌محمد | کبرشده وخط وسوادی داشته ودرموسیقی نیزتا اندازه‌ای استادبوده 
وطنبور می‌زده وزپتنه بءراهی قاضی‌خان بدخشی در جونپور وارد خدمت دربارشده و 
مدعی بوده اس تآکه | اکنزدیوانهای متقدسین ومتأخرین را جوا ب کفته وغزلسرای بوده 
است" 

۵1 فهمی استر ابادی ۰ ازشاعران مستعد دربار ا کیربوده وظاه را درجوانی 
ازابران بهند رفته ودردهلی می‌زیسته وغزل ورباعی ازومانده است؛ 

۷ قوسی . ازشاعران فرن دهم هند بود ودرخدمت خان کلان می‌زیست و 
در تراشیدن خلال و شانه و چیزهای چوبی مانشد نداشت و خوش خط بود وغزل خوب 
م ی کفت . 

۸- قندی ازشاعر ان ماوراءالنهر بوده که بهندرفته ودرز مان‌بیرام‌خان‌با کره 
رفته است وهردی دانشمند بوده وغزلرا خوب می‌سروده است. 

4- افضل‌خان کلاهی» درفتون ادب‌دست داشته وازد کن‌بشمال هند رفته و 
چندی بکارهای‌شرعی‌می‌رسید وچون میر زآمقیم‌ومیر حبش را بفتوای‌ملاعبدالة لاهوری 
بتهمت شیعه بودن و رافضی بودن کشتند وی برخاش کر د و بدکن باز کشت ودر آنجا 
فرمان بافت. وی غزلرا خوب می‌سروده است. 

۰ -کلامی جفتالی. اصللا ازطوایف چغتای بود ودرسند می‌زیست وبانیازی 
شاعرهمیشه اختلاف داشت وازبکربشمال هند رفت وچندی درا کره‌بود وغزلرا بروش 
شاعران ماوراءالنهرم ی گفت. 

(-کامی‌قمی؛ درجوانی از ایران بهند رفته وباز گفته وجزین از احوالش 
اطلامی‌نیست وغزل را خوب م ی کفته است. 

۳ لغایی استرابادی ۰ ازشمرای ایران سا کن «ندوستان و مردی مهذب و 
دانابوره وچندی‌دروستگاه‌خان زمان‌روز کارمی کذرانیده وغزلراخوب می‌سرودهاست ۰ 
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۴۳ پیرزاده لوایی سبزوادی » وی نیز ازشاءران ایرانی مقیم هند ومدنی 
در دربارجلال‌الدین محمدا کبر بوده و در ۹٩6‏ در لاهو رکه تندبادی وزیده دبواری را 
برسر وی ویران کرده و از آن صدمه‌در گذشته وغزل را خوب می کفته است . 

۴- میرز! علباك لعلی بدخشی, پسرخاءقلی ساطان بذخنی وازبای 
بدخشان بوده ودرهندوستان می‌زسته وحسن صورت وسیرت داشته و بسیارمپذب بوده 
است. چندی درد کن‌زیسته وملازمت شاهزاده سلطان‌مراد می کرده وازدر با جلالالدین 
محمد | کبرراورا بلاهوردعوت کرده‌اند. مردی دانشمند بوده ودرتاریخ وسیر دست داشت 
وغزل را نیکومی‌سرود. 

۵ لطنی مفجتم » مردی دأنش‌ند و ندیم پیشه بوده و شعر بسیار بیاد داشت 
چنانکه می‌تواندت شبی‌هزاربیت تفر یب بخواند وتقلید خوب می کرد. چندی‌بامیرزا 
نظم الدین احمد در کجرات‌میز بست وت‌ولی بهم‌زد وازهندرفت ودیگردرباره‌اش اطلاعی 
نیست. غزل را خوب می کفته است وهردی شیر.ین‌سخن بوده ودرنجوم وست داشته‌است: 

۱ میرم رتضی‌شریفی شبرازگ * بیر؛ میر سید شریف کر کانی دالشمن 
معروف وخود ازدانثوران نمی فرن دهم بوده ودرعاوم «ختلف مخصوصاً درریاضیات و 
اقسام حکمت ومنطق و کلام دست داشته‌است. «رآغاز از شیراز بحج رفته وازابن<جر 
دانشمند معروف علم حدیث را فراگرفته و از آنجا بدکن و ازدکن بااکره رفته و 
بازماندء عمررا درهند کنرانده وء‌شغول تدریس بوده است تاآ نکه در ٩۷6‏ در گذشت: 
ری را نخضت درجوار امیرخسرودهلوی «خالسیردند و بس‌آزچندی بازماند کاش 
استخوانهایش‌را بمشهد بردند. وی گاه کاهی اشعارخوب می‌سروده است. 

۷ - میرهحه‌ن رضوی مشهدی » از دانشمندان ابرانی عقیم هند و از 
کار گزارانمحترم‌دربارجلال‌الدین محمد | کبربوده وغزل ومعمارا خوب می کفته‌است. 

۸ - قاسم خان موجی بدخشی . ازاء‌رای نامی در بارهمابون درهندوستان 
بوده ودرپایان زند کی ترك سپاهی کری کرد وءنزوی شد ودرا کره در۹۷۹در گذشت. 
شاعرتوانایی بوده ودومثئوی‌بوسف وزلیخا ولیلی‌وه‌جنون‌سروده وغزل‌نیزمی گفته است: 
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ات سس 
4 میرزاده علی خان » بس‌محترم‌بيك وازامرای نامی دربارهمایون بود و 

۳ دی مهذب بشمارمی‌رفت. درت۹۹ که بعقوب پسربوسف خان کشمیری در کشمیر بر 
محمد فاسم خان میر بحر شبیخون زد درجنگ مغلوبه کشته شد . وی نیزغزل‌سرا بوده 





است ۰ 

۷۰ معزی هروک » از سادات طباطبابی و ساکن هندوستان و در کودکی 
با کامران میرزا همسبق بوده ونزديك پنچاه‌سال درهندوستان زیسته ودر ۹۸۲ در آنجا 
در زشته وغزلرا نیبکومی‌سروده است. 

۷۱ مرادی استر ابادی, ازسادات استراباد بود و بپندوستان رفت ودر۹۷۹ دز 
آنجا د رگذشت وغزلرا خوب م یگفت. 

۲ مدامی بدخشی» ازشاعران بدخشان‌بودکه بهندرفت وچندی درملازمت 
میرزا عزی ز کو که بود وبش‌آزین ازاحوالش اطلاءی‌نیست و غزل‌سرا بوده است. 

۷۳ ملامتصودقزوینی؛ پسرملافل اه متخلصس بفلی ازسرا ین گانابرانی 
ساکن‌هندبوده وظاهراً با پدرخود بأآن سرزمین رفته وستایشگرفاضییحبی‌فزوینی جد 
نقیب‌خان ازاعبان دربارا کبر بو ده ودرا گره در۱۷۷٩در‏ گذشت وقصیده وغزل می‌سرود. 

۷۴ ملافض لاله فضلی قزوینی» بدرملامقصودسا بق‌الذ کرو از شاعرانایرانی 
ساکن هند ومردی مهذب ومحترم‌بوده وورافسام مختاف شعردست داشته است. 

۷۵ محنتی حصاری » ازمردم ماوراه النپرسا کن هندوستان ومردی دانشمند 
بود ودرمدرسةٌ دلی تدرس‌می کرد وموردتوجه | کبرقرار کرفت وتخاص محنتی را بو 
داد ومنصب فنای سرهند را بوی وا گذار کرد ودرهمانجا در گذشت و غزلسرای بود. 

۷ موسوی مشهدی , ازشاءران ابرانی مفیم هندوستان درزمان | کبر بود 
وغزل می‌سرود. 

۷۷ خواجه معظم » از بازماندکان احمد جام ژنده پیل وخال جلال الابین 
محمدا کبرپادشاه بابری هند بود وبهمین‌جهت دردربار اومی‌زیست. گرفتارجنون شد و 
زن خودرا ب ی کناه کشت وبپمین جپت اکبر در۷۱٩‏ فرمان بکشتن اوداد. وی غزل را 
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۸ موزون | گرهی , پسرشیخ پیرا کره که از هندوان بود و هرهفت خط 
زا بسیارخوب می‌نوشت و کاهی درپشاور بود وپسرش نیزه‌ردی هثرمند وخوش نوس بود 
و شعارنج صفیر و کبیررا خوب بازی می کرد ودر معما نیز دست داشت وغزل را خوب 
می گفت: 

۰۷۹ محمد ,وسفکابلی" درجوانی از کابل بهندوستان رفت وخوشنویس ودر 
خط شا گرد ارف خانمیرمنشی بود ودرجوانی‌در» ۹۸درمحاصرء قلعةٌ سورت‌در گجرات 
جان سپرد وغزلرا خوب می کفت. 

۰ منظرک‌سمر قندی ازشاءران زبردست ماوراالنهر بوده که بهندوستان 
رفته وملازم بیرام‌خان خان‌خانان شده ودرصدد بر آمده است شاهنامه‌ای شامل‌فتوحات 
وی بدراید وچند داستان از آنرا بایان رسانیده از آن جمله جنک باسکندر سوری و 
شرح شجاعت‌های محمد حسین‌خان بوده ودریتیالی این اشعاررا بنظربیرام خان رساند 
ووی درآن اصلاحات کرد وشرح واقعه را از آغاز تا انجام برای وی کفت ودريك شب 
آن سیصد چپارصد بت را اصلاح کرد ووی فردای‌آن روز آن اشعاررا درجلس خواند 
وصلهٌ کرانی یافت وظاهراآن منظومه د| پپایان نرسانیده وغزلرا نیکومی‌سروده‌است. 

۷- مدامی همهانی » ازشاعران ایرانی‌سا کن هند بوده ودرآنجا بحیدری 
شهرت داشته وقصاید خوب درمدح میرمحمد خان کلان ازاعیان هند سروده است ودر 
باره‌اش نوشته‌اند که بدخوی بوده و هميشه با مردم اختلاف داشته وازین حبث درآ زار 
بوده وقصیده وغزل‌را خوب می کفته است. 

۴۳ مقیمی سبزواری , چنان می‌نماید که نامش محمد مقیم بوده باشد زیرا 
که درشعر گاهیءقيم ز کاهی‌عقیمی تخاص کرده است ومردی افتاده وصوفی‌مشرب‌بود 
و باخان اءنام | کبری خویشاوندی داشت ودردستگاه ار بود وپس از فتح کجرات بایران 
باز گشت. 

۴ میرر کن‌الدین زیاد تگاهی» پسرقاضیابوالمعالی ومردیمپذب وصوفی 
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مشرب بوده و درهندوستان می‌زیسته ودرجوانی درلاهور میماری بواسیردر گذشته وغزل 
را خوب م یکفته است؛ برادری معصوم‌نام داشت ه که شاءر بوده ویس‌ازین ذ کرأوخواهد 
آمد ‏ 

۴ - محوی» ازسرآنندکان ابران‌بوده که بهندرفته وازملازمان خان‌خانان 
پسربیرام خان بوده وسفری بحج رکرده وبجزین ازاحوالش اطلاعی‌نیست. دررباعی‌نظیر 
نداشته ورباعبانی ازومانده است. 

۸۵ شیخ محمد دهلوی , از بزرگ زاد کان هند ومردی بسیاردانشمند بوده 
وچندی درقصبهٌ باری درهند می‌زبسته وازمعاصران حلال‌الدین محمد | کبر بوده وغزل 
را خوب می کت 

۸٩‏ نویدی تربتی » از شاعران ایرانی سا کن هند و ملازم ببرام خان خان 
خانان بوده وترجیع‌بشدی درهج و کچك بيك که بخشی دستگاه بیرا‌خان بوده سرودء 
است که بسیارمعروف شده‌بود وبنظم ونشرویدا هج وکرده‌بود وواحدالعین بود ودرانواع 
شمردست داشت ودیوانی ترئیب داده است. 

۷ مولاناعلی احمد نشانی‌دهلوی , پسرمولاا حسین تقشی‌دهلوی پدر 
وپسر هردودرحکا کی ومه رکلی‌استاد زبردست بوده‌اند وبهمین جهت پدر نقشی وپسر 
نشانی تخلص کرده است وبدرش‌استاد شاهزاده بزرگگ بود. وی چنان درفن‌خود ماهر بود 
که کارهای اوددایر ان وماوراءالنهر نیز خریدارداشت درضمن مردی مهذب ودآنا بود و 
دردربار | کبرمقام مهمی‌داشت ودرهمةً خطها استادبود ودرانشاء واعالا نیزز بردست بشمار 
می‌رفت. درافسام مختلف شمرازغزل وقطعه ومادهتاریخ ومثئوی وقصیده استادبوده است. 

۵۸۸- مولانا حسین نتشی دهلوی » پدرنشانی‌سابق‌الذ کرومانند پسرحکاه 
ومه ر کنز بردست بو ده وازعرفای‌زمان بشمارمی‌رفته ودرء ۱ جمادی‌الاخر: ۹۸۰ رگذشته 
وغزلرا خوب میکفته است. 

۸٩‏ نهانی اگرهی » ازشاعران‌هند سا کن| کره بوده وبسری جمفرناداشته 
که در کشمیرمقامی بافته وازملازمان میر بحری بوده ووی غزل می‌سروده است. 


وف شعرفرن دهم 

۰- نجاتی گیلانی » ازشاعران ابرانی‌بوده که‌بپندرفته ودرهمانجادر گذشته 
است وبیشترغزل ومه‌ما می‌سروده است. 

۱ مالا نویدی ۰ از شاعرانیست که از جوانی ملازم خان خانان بوده وغزل 
می‌سروده وجزین از<الش آ گاهی نیست. 

۴ نیازی بخادایی» مردی دانشمند بوده ودرشعروعروض ومعما وتاریخ‌دست 
داشته ودرین زمینه‌ها تألیفات داشته‌است. اما چنان که درباره‌ش نوشته‌اند مرد بدزبان 
وناساز کاری بودء ودرمجلس«مایون که اورا بدانجا برده‌بودند باییکسی ومیرعبدالحی 
صدروخواجه‌حسینهروزی که درآن مجلس بوده ند درافتاده وسبب‌ای ن که ازماوراءالنر 
بهندرفته‌این بوده که درمقطعغزلی بجامی بی احترامی کرده‌بود وسرانجام‌درنته در گذشت 
ودرغزلس رای ماهر بود. 

۴ میرمحمد شریف توایی کر بلافی » برادرمیرقدسی کربلایی بوده وبهند 
رفةه ودر در بار جالال الدین محمدا کبروارد شده و بزودی درهمان سرزمین در گذشته و 
غزلرا خوب می‌سروده است. 

۴- نظمی تبریزی ۰ از شاعران ابران بوده که در هند می‌زيسته و جواهر 
فروش بوده ودیوانی ترتیب‌داده وغزلرا خوب می گفته است. 

5 - وداعی هروی» ازهرات بهندرفت ودرهمان‌جادر گذشت ومرددانشمندی 
بود وغزل می گفت. 

۲- ابن علی واقعی هروی یا واثقی» وی‌یز ازهرات,هندرفته وازملازمان 
خليفة زمان بوده وغزلرا خوب می‌سروده است. 

۷ میرعبدالل4 وصفی» خوشنوس بسیارتوانا وازشا کردان‌شا‌غیاث ومولانا 
رافمی خوشنویسان معروف بوده و هرهفت خط را خوب می‌نوشته و از سوی مادر از 
خویشاوندان میرزا نظام‌الدین احمد بوده وغزلرا خوب می کفته است. 

۸ - وصلی عراقی. ازشاعران ابران‌بوده ومولفان هندی نوشته‌اند ازولایت 
عراق بعنی ازابران بوده است ودر کشت یکیری توانابوده" بحج رفت واز راه دربا بهند 
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سر 
رفت و کشت ی کرفتارتوفان شد وهمسفران وی غرق‌شدند واو جات یافت ودرد کن سربار 
قطب‌شاه دکنی رابافت ویکی از کشتی کیران‌را مفلوب کرد وبروحسد بردند وزهری 
ور کامش کردند ودر۷۷٩در‏ گزدت. وی غزلرا نبکومی‌سروده است. 

4 - میرواعظ وقوفی هروی , الا ازمردم بدخشان بود وازهرات بهند 
رفت وواعظ بسیارز بردستی بود وغزلرا استادانه م ی کفت. 

۰ میرزا برخورداد همدمی » معروف بخان عالم پسر‌همدم‌بيك ازامرای 
ممروف دربار همایون و مردی مهذب بود و دبوانی ترتیب داده ببود و غزل را خوب 
میکفت ۰ 

۱ هجری جامی » از بازماند کان احمد جام ژنده پیل بود» از ابران 
بپندوستان رفت ومردی‌سیارستوده ومپذب بود وغزلرا خوبمی کنت ودیوان وی‌شامل 
پنج‌هز ارست بوده أست. 

۳- محمدمومن لنگ. ازملازمان خان خانان بوده وغزلرا نیکومی‌سروده 
است .۰ 

۴۳ ایقایی» تنپاجایی که زکری ازوهست درطبقات| کبریست (۲س4۹۳) 
و درآ نجا نام وی «انقاما» چاپ شده وچون این کلمه معنی ندارد ممکنست که دراصل 
ایقایی‌بوده وچنین تحریف کرده باشند. درهرصودت ازشاعران‌دستگاه زین‌خان کو که 
بوده وغزل می‌سروده است. 

۴- میرزا حسی» ازجوانی بشاعر یآغا زکرده ودرتریخ دست‌داشته وازغزل 
سرایان دور جلال‌لدین محمد | کیردرهند بوده است. 

۵- سید محمد جفی » بهندوستان رفته و در آنجا سا کن شده و بواسطه 
ناهمواری دوسال درقلعة کوالیر با اکوالیار در هند زندانی بوده و سرانجام | کبروی دا 
بخشیده وآزاد شده وغزلرا خوب م یگفته است. 

7- ملاهاشم قندهاری » از ملازمان خان خانان و ازغزل سرایان سا کن 


هند بوده است 
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۷ خواجه هچری , مردی دانشمند بوده ویشترملازمت عیرزا هندال را 
داشته ودرپایان زند کی بدربارا کبرراء یافته ودیوانی ترتیب‌داده وغزل ور باعی‌را خوب 
میکقمه نت 

۸- مالانیازی سمرقندی * ازشاءران سا کن هندوستان در دربار | کبربوده 
و بیشتردرهند می‌زیسته ودرفنون شعراستاد بوده وموّلفانی‌درین زمینه دارد وغزلرانیکو 
می‌سروده أسْت: 

4- شیخ حسن چشتی دهلوی , ازمریدان شبخ‌سلیم پیشوای چشتیان هند 
وخودنیزازمشایخ‌بود وشعررا تاانداژه‌ای خوب میکفت. نام وی‌را چنانکه گذشت شیخ 
حسن صوفی دهلوی هم ضبط کرده‌اند. 

۰ مالادوست محمد حالی سبزواری» ازشاعران نیمة‌اول قرن‌دهم‌خراسان 
بوده ومردی آراسته ووارسته وقانم بشمارمی‌رفته تاجایی که چیزی از کسی‌نمی‌پذیرفت 
ومورد توجه سلطان حسین بایقرا بود واز مداحان میرغیاث‌الدین محمد *عروف بمیر 
محمد پوسف بود ودرهرات می‌زیست ودر آ نجا در۳۹٩‏ در گذشت. وی ازقصیده سرایان 
زبردست این‌دوده بشمارمی‌رفت وتخلص وی را کاهی بخطا جانی ضبط کرده‌اند ونسبت 
وی‌را اسف اینی‌هم نوشته‌اند. 

۱ مالاوافقی " از شاعران هند ومدتی ملازم «عصوم پسرخواجه معین خان 
بود وغزل می‌سرود. 

۴- هحمدرضا مردی دانشمندبود وعلم نجوم میدانست ودرجوانی ازملازمان 
خان خانان بود وازغزلسرابان هند شمارمی‌رود. 

۴- میرمعصوم زیار تگاهی ‏ پسرقاضی ابوالمعالی و برادر میرر کن‌الدین 
زبارتگاهی سایق‌الن کر بوده واونیزما ند برادرغزل‌سرا بوده است ‏ 

۴ مالابیروز " از غزلسرابان هند بوده و بسشتر در هلاژمت نورنگ خان از 
اعبان دربار | کمرمی‌زسته است . 

۵- قراری * ظاهراً وی‌بجزقراری کیلانی‌سابق الذ کر وشا کرد ملاقاس‌کاهی 
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بوده وغزل ورباعیرا خوب م یکفته است: 





جح 


"۷ ۲ داله‌ی دانهی " ازمردم دانه درخراسان‌بوده وچنانکه پیش‌ازین گذشت 
تخلسویرا دانهی‌نیز نوشته اند وچنان می‌نماید که بکی‌ازین دو کلمه تحریف دمکری 
باشد؛ درهرحال ازشاءران ساکن هند بوده است. 

۷- اهیر سلطان جللال الدین فرغانی » ازسادات صحیح‌النسب فرغانه بوده 
و بدرازش در سرزمین مرغینان بشت دربشت مقام شیخ الاسلامی داشته‌اند ووی نیز این 
پایگاه را راشته واز زمان عمرشیخ میرذا این مقام درخاندان وی بوده است ووی هرد 
باذوق مپذبی بوده و اقسام مختلف شعرمی‌سروده وتا ۳۵٩زنده‏ بوده است. 

۱۸- مولانا منیرمرغینانی , از داندمندان فرغانه بوده وچندی منصب شیخ- 
الاسلامی مرغینان را | داشته وغزلرا خوب می‌سروده است. 

۹- زیی‌الدین محمودبنعبدا لجلیل واصفی تاشکندی هروک درتاشکند 
ولادت ونشوونمایافته وظاهراً درجوانی بهرات رفته است وازجامی شاءر بزرک بهره‌مند 
شده وچنانکه خود کفته است در۱۳ ٩‏ دردر بارمهمد شیبانی‌خان چندتن ازشامران ماتند 
مولانابنایی وخواجهاصفی ومحمد بدخشی وریاضی ونوایی وامامی‌وهلالی واهلیوفضلی 
ودیگران کردآمده بودند و ازشع رکانبی‌سخن ميگفتند وشعری ازو را که در آنتيغ 
وآبرا باهم آورده خواندند و گفتنه محالس تکه کسی بتواند این د و کلمه را در شعر 
جم عکند. وی پنج‌غزل نج وزن وقافیه سروده که درهربیتی تیغ وآب راآورده وآنها 
را خمسهٌ متحیره نام گذاشتهاست . بس‌از چندی که درهرات مانده ظاهرابواسطهٌاینکه 
سنی‌متعصب بوده وازییشرفت صفویه درآن سرزمین بیم‌داشته درحدود سال ۹۱۸ازهرات 
بیرون آمده وبماوراءالذهر باز کشته وازملازمان دستگاه پادشاهان ازيك شده و باایشان 
سفرهای متعدد درآن نواحی رکرده وبیشتر سا کن ناشکند بوده وقصاید مصنوع بسیاردر 
ستایش یادشاهان این سلسله کفته و کتابی بنام بدایع‌الوفایع برداخته که سر کذشتها 
ومشاهدات ومسموعات خودرا درآن‌بادداشت کرده وازسال ۱۸نا ظمرروزینجشنبةٌ ۲۷ 


رمضان ٩۵۸‏ که‌تاریخ‌هر رک بسرش‌فره بدون‌محمدرا درتاشکندیرپایان این کتاب‌بادداشت 
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کرده مشغول آن بوده است ودرین صورت تاریخ مرگ وی که در۳۱٩‏ نوشته‌اند درست 
نیست و بدین گونه پس آز۵۸٩‏ از جهان رفته است چنانکه تاریخ وفات زیر کی را که 
غلام وی بوده ویس آزین شرح حااش خواهدآمد ۲ نوشته اند وممکن‌نیست که وی 
۰سال پس ازمرگی خداوند خود زیسته باشد" واصفی نویسنده وشاعرپرکارتوانابی‌بوده 
وشررا ساده وبی‌پیرابه و کاهی با اسطللاحات محلی‌خاص می‌نوشته ودرشعر بیشتر بقصاید 
وغزلیات مصنوع متمایل بوده وقصایدبسیاری را که درستایش‌پادشاهان ازيك ماوراءالنهر 
سروده در کتاب بدا الوقابع آورده است. 

۰- زیر کی تاشکندی » غلام مولانا واصفی سابق‌الذ کر بوده وطبع سرشاری 
داشته ویس از آزادی ازغلامی ظاهرا در۳۱٩‏ ازتاشکند ببخارا رفته وداشآموخته وبا 
بزر کان‌آن شهرمأنوی شده ودلدادهٌ جوانی‌شده وخودرا باوفروخته ودوسال زرخرید او 
آوبوده وچون خداوندش دانسته که مرد دانای هنرمندیست ویراآزاد کرده وسپس وی 
از اور کنج ببخارا وازآ نجا ببلخ رفته و بشاهزاده میرزا ابراهیم بن سلیمان پادشاه بن 
خان میرزا ازبازماند گان نیمور که اسیر پیرمحمد خان بن‌جانی بيك سلطان شده ودر 
بلخ بوده پیوسته است. چون عبداه خان بن‌سکندر خان بن جانی‌بيك سلطان شهربلخ 
را کرفته زیر کی‌ازدرون قلعه بیرون آمده وقصیده‌ای درستایش وی سروده وباصد تن 
خانی جایزء گرفته وچندروزی پس از آن در۹۸۲در گذشنه است. 

0 مولانا جانی بخارابی * پسر تیم‌بانی بوده و درآغاز همان بیشه پدر را 
داشته وچون وی کسب دانش کرده از آن‌کار دست کشیده وبشاعری پرداخته ودرین فن 
ترقی بسیار کرده ودرزمان ظهرالدین محمد بابر بکابل رفته ودرآن شهر دردربار بابر 
کارش بالا گرفته وبااعیان آن دربار آشنا شده ودر زمان همایون دره۵٩‏ در گذشته است. 
وی ازاستادان غزل درعصرخود بوده است. 

#۴" خواجه دحمی خواجه ذادة کابلی » درجوانی از کابل بسمرقندرفته 
ودرآ نجا کسب‌دانش کرده وچون درهوش وفراست برهمه‌برتری داشته وبسیاربلندهمت 
و بی‌یاز بوده وبا مردم رفت وآمد نداشته مورد رشك و حسد آقران خود قرار گرفته و 





اند که فکر وک را پربشان کرده 


7 رکه بعلت کثرت مطالعه 
داروبی ورکامش کر ی آنکه بملت کثرت 5 
بیماری‌شده است وسرانجام با همين 


ال دز یکرتاراین ب بیماری بکابل با زگشته 
ودر ٩۵6‏ درآ نجا د رگذشته است . وی نیز ازغزلسرایان زیردست‌زمان خود بوده‌است. 

۲۳ مولانا زاره یکری‌تاشکندی » پسس مولان دالتفار از اعبان تاشکند 
بوده که ورماوراءالنهر معروف واز دانشمندان بوده است ۰ وی یزمرد دانشمندی بوده 
ووفته نا شرح مواقف دا نخوانده بود علم او تراوش نمی کرده وپس ازآن ت-رفی 
5 وازدانشهندان زمان‌خود برتری بافته ودرضمن غزل را استادانه می‌سروده‌است. 

۴۳ غزالی سمرقندی » مردی دأنشمند وازغزل سرایان خوب ماوراءالنهر 
درین دوره بوده و بجز؛ن دیگر ازاحوالش اطلاعی نیست. 

۳۵- امیرفریددن عرمانی , از سادات کرمان واز غزل سرایانزبردست‌این 
دوره بوده أست ۰ 

مولانا نامی تبر یزی هروی » اسلا ازمردمبریز بوده وچون درهرأت 
می‌زسته بهروی معروف شدهء وازحوادث بهرأت پناه برده ؛بود ودر فون مختلف شعر 
وبیعتر در غزل استاد بوده است: 

۷ مولانا حربه‌ یکرمانی هروی , اعلا از ءردم هرأت بووه وظاهرا دز 
کرمان می‌زسته واز افران امیر فربدون سابل کر بوده ووی لیز در غدزل سرآبی 
زبردست بوده است. 

۳۸- مولانا فاسم ضیایی بخادایی » مردی وارسته وقانع وگوشه نشین‌بوده 
و بسیار مپذب و ستوده بشمارمی‌رفت ودرنظرمردم بسیارمحترم‌بوده وغزلهای‌شورا تک 
عاشقانه می‌سروده است . 

6- ادری بيك هروی سمرقندی " ازمردم هرأت بوده که درماوراءالنهر 
شو ونما یافته وسمرفندی معروف شده ومردی دردمند وهنرپیشه بود* ودرآغاز بثة 
پیکی داشته اما بس از چندی ا زآن کار دست کشیده وبس از کب داش در جزو 


دانشمندان ورآمده ودر ٩۱‏ درگذشته وغزل را نیکو می‌سروده است ۰ 
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۰- مولانا بی قیدی » از شاعران ماوراء‌النپر ومردی لابالالی و ندیم پیشه 
بود » کاهی خود را بصورت قلندران میآراسته و کاهی در استغنا می‌زسته وغزل را 
خوب می‌سروده‌است. 

0۱- آ گهی خراسانی , ازشاعران اواخر فرن نهم واوایل فرن دهم بوده و 
درهرات می‌زیسته و در زمان سلطان حسین بابقرا در سلك منشیان دربار بوده و مهر 
ارکان دولت را ساخته بود واورا عفو کردند تاآ نکه مولانا احمد طبسی معروف باحمد 
انون هنگامی که از دربار شاه اسمعیل بهرات رفت پیش‌اعیان آن شهرشکابت کر که 
آکهی اشان را هجو کرده است . چون‌اینتممت ات شد دست وزبان ویرا بریدند. 
نوشته‌اند که خود گفته است که پس ازین واقعه شبی آستان امام هشنم را بخواب‌دیده 
وهنگامی که ازدست وزبااش خون میرفته کسی‌با هیبت باو کنته است این آستان مرا 
بوی. وی گفته است چگونه ببوسم که ازخون آستان لوده می‌شود. آن کس بازبخشم 
کفته است‌بیوس‌وچون بوسیده است‌فوراً ازخواب بیدارشده ودیده است که خون‌دست 
وزبان وی ایستاده است . نوشته‌اند که پس از آن واقعه زبان وی از پیش کوباتر شده 
وروان‌ترسخن‌می فته وبادست چپ خطی‌می‌نوشت که از خطدست راست بهتر بودوپس 
از وافعة دست وزبان‌بر بدن چهار سال درجپان ماند تاآ نکه در ٩۳۲‏ در گذشت. سشتر 
بدان می‌ماند که شیعه بوده باشد و درین دوره که سنیان و شیعیان هرات با يك دیتکر 
سخت دشمن بوده‌اند وی شاید بدان جهت که از سنیان بد کوبی‌می کرده بدین‌عاقبت 
وخیم گرفتارشده باشد. درباره‌اش نوشتهاند که بخوردن شراب میل‌مفرط داشت ومردی 
خبیث بوده واورا درهرات بخاك سهردند . وی شاءرز بردستی بوده ودراقسام شمرمخصوصاً 
در قصیده دست داشته و فصیده‌ای دربرابر فصیده دریای ابرار خسرو دهلوی درباره شهر 
عرات سروده است . 

۲- مولانا شهودی مرذکه ساکن هرات بوده ودرجوانی درمزارات‌شهر 
می کشته وبی وضویا بر زمین نمی گذاشته و چون سنش ازپنجاه گذشت با لوندان و 
می کساران معاشرشد ودرپایان زند ی که درسمرقندبوددلداد# جوانيشد . 


شمر قرن دهم ۰ 


چون‌بآن‌جوان مگفتن که اورا درءشق بیازماید روز ی که بر بامبلندی‌نشسته‌بودوشهودی 
ازراه رسید ونشست باو کفت خود را ازبام فروافگن . وی برخاست وبلب بام رسیدودر 
اسخآآن جوان که کنت چرا خود را یفگندی کفت عدق ما تا همین جابود ودیابان 
زند کی نتوانست درماوراءالنهر بماند وبهرات بر کشت و آنجا در گذشت ۰ وی مردی 
شوخ وتاانداژه‌ای مقاد بوده وغزل را خوب می رکفت العت. 

۳۴ مولانا رهایی هروی , پدرانش آزماوراءالنهر بوده‌اندودرنتیجه‌حوادث 
ازآنجا بشروان رفته‌اند ووی درجوانی‌دلداده سلطان خلیل شروانی شده ویسازچندی 
که وی بکهولت رسیده او بهرات رفته وبا پسران سلطان حسین بایفرا آميزش بهم‌زده 
ولی هرچند خواسته‌اند وی را بملازمت اختیار کنند و وزارت بکیازشاهزا دکان را 
باو بدهند تیذیرفته است . وی درافسام شعر استاد بوده وطبم روانی داشته است . 

۴ مولانا قطب سمنگانی ؛ از مردم سمنگان از توابع ایلوغ در ناحیة 
اند کان‌ومردههذب خر دمنددرو ش‌مشر بی بوده" هنکامی که ظهیرالدین بابربرآن‌ناحیه 
استبلا بافته بود بدر باروی‌راه یافت . 

۳۵- مولانا خزانی‌هروی » از مردم هرات بوده ودربلخ نشو ونما یفته ودر 
آغاز زند کی مردی بی‌فید وپریشان رو ز کار بوده ودرپابان زند ک ی کوشه‌نشین شدهو 
غزل خوب می کفته است . ۱ 

۷- شاه‌حسین کاهی هروی » ازشاعران اواخر فرن نهم و اوایل‌فرن دهم 
بوده ودر ۳و ولادت یافته‌و پدرانش ازاعیان هرات بودهاند . درج- وانی‌بکسب داش 
برداخته ودرپیری استغفار کرده وبتصوف کرویده‌است ودرء ٩6‏ در۷۷سالگی‌در گذشته 
وچون خاندان وی‌ازمردم اوبه ازتوابع هرات بوده‌اند وی را درآ نجا بخاك سپرده‌اند. 
وی درفنون شعرومعما دست داشته وغزل را استادانه می‌سروده است . 

۷ مولانا داصلی مروزع » در جواني بکسب دانش مشفول شده » پس از 
چندی دست ازآن‌رکشیده وروش فلندران رپ شکرفته, درمنتهای استغنا زستهو 


مورد احترام مردم شده وازمریدان شیخ حاج محمد قوچانیعارف مشپورآن زمانشده 
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وزمستان وتابستان بزبارت مزارها می‌دفته و بجانوران خوراك می‌داده است ۰ در پسایان 
زند کی بماوراهلنهر رفته وبا بزر کان تصوف ودانشمندان آن دیار دیدار کرده وییشتر 
ملاژم مولا محمدامین زاهد پیشوای صوفیه بوده است . سپس ازبلخ بهرات رفته زپس 
از آن‌درقزوین باشاه‌طهماسب‌مللاقات کر ده وشاه‌ازوی‌خواسته‌است ازشعر خود بخوا ندووی 
غزلی خوانده که پسندیده افتاده است. درآن مجلس شاه خلعت کران‌بها وزربسیارباو 
بخشیده ووی‌از کثرت‌استغنا که داشته تنهادوسکة شاهی‌برداشته وببش از آن‌نخواسته 
است . ازابران بهند رفته وملازم صیرالدین محمد همایون شده ومورد توجه وی‌فرار 
کرفته وپس ازسفرحجاز وحج بماوراءالتهر بر کشته ودر آنجا ازجهان رفته است. وی 
درغزل‌سرابی ازشاعران زبردست ماوراءالنپر بوده است . 

۸- فغانی قرا کولی, ازمردم قرا کول ازتوابع بخارابوده ودربدیپسرایی 
شهرت بسیار داشته ومردی نیززبان بوده واز رفت و آمد با مردم پرهیز می کردموخود 
را درشاعری‌بردیگران مقدم می‌داشته وشعردیگران‌نمی‌راپسندیده وغزل را عاشقانه 
می‌سروده است . 

۹- مولانا فصیحی شیر ازی» ازغزلسرابان‌زبردست این دوره بودمومردم 
بوی سدار معتقد بوده‌اند. 

۶۰- مولانا خوشی تاشکندی , در زمان نوروز احمدخان در ناشکند مقام 
وزارت داشته ودر معزولی کوشه‌نشین شده وبا مردم رفت و آمد نداشت وغزل را خوب 
کت 

۱- انمی کرمانی, ازاعیان کرمان‌ومردی‌بخشنده ومپذب‌بوده وغزلراخوب 
می‌سروده است . 

- شیخ عا بدخیر آ بادکه ازمردم خیرآ باداز توات‌بخارا بوده ومردی‌سیار 
مهذب‌ودروش نهاد بشمارمی‌رفته وازدنشمند ان‌بوده‌واورا بسیارمحترم‌می‌داشته‌اندو گاهی 
دهه واربمین بریاضت می‌پرداخته ودرمجالس سماع غزلیات شورانگیزمی‌سروده است. 

۴۳- خواجه کلان مجروحی ماوراءالنهری " از شاعران ماوراء‌النهر ودر 
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جراحی زبردست بوده و بیشتر ازین راه کنران داشته وغزل را خوب م یکفته است . 

۷۴۴ مولانا ترابی حصاری ,پدراش‌آزه م‌ماوراالنهر بودهاندو بهندوستان 
رفته اد ووی درب رکنٌ سکریمتولد شده ودرهندوستان می‌زیسته وبزبان هندی‌وفارسی 
شعر م یگفته وغزل فارسی او امتیاز دارد : 

1۴۵ قادری بخادایی » مردی تیزهوش وچرب زبان وحرأف بوده وبهمین 
جهت معاشراش وی را «بابای بدلا» لقب داده بودند وغزل را خوب می‌سروده‌است. 

-۴٩‏ شیخ عمادالدینفضل‌الله والهی برزشآبادی, پسرخواجه‌علاءالدین 
علیبن‌خواجههکمالالدینمعة له برز شآ بادی‌طوسی» پدرش‌ازاعیان خراسان بوده , وک 
و۱ سالگی‌دراواسط ذیعدة ۷ درسلكك مربدان شیخ‌حاجیمحمد فوچانی باخبوشانی 
عارف مشپور درآمده وبزودی اجازه ارشاد ازوبافته و کرامانی برای او فایل شده‌انداز 
آن جمله کفته‌اند اطوارسبعه را دردوازده روز ط ی کرده ونیزنوشته‌اند درخانقاه خود 
درهرات هرروز با اسحاب خود مانند جوانان خاك پلك بازی می کرده ومردم شهر از 
عیغالاسلهرات‌خواستهاندبودوورازین کارنع کندووی‌با کروهی‌تزداورفته‌درحالی 
که بهمان بازی‌س رکرم بوده است وچون از آمدن ابشان] گاه شده بخانقاه رفته و بر 
سجاده خود بسته واسحاب نیزهيك درجای خویش‌فرار گرفتهاند. شیخالاسلام پیش 
از آنکه نزد وی برود محتاج بفسل‌شده بود وغل نکرده بدانجا رفته بود . چون از 
درخانقاه وارد شد وسللام کرد وی درجواب کفته است: عليك من بکسی‌باد که ازحدث 
باك باشد. شیخ‌الاسلام این کرامت را ازودیده وازپیش اورفته است ومخالفان‌ویمجاب 
شده‌اند . چنانکه کذشت در اواسط نیفعدث ۸٩۷‏ در مهنه اجازة ارشاد یافته است . 
سرانجام شاه‌بيك‌خان درحوالی چپل‌دختران درة۱٩‏ وعه را کشته است ویبکرش را دد 
آستانة مشهد بخاك سپرده‌اند. وی نیزغزل را استادانه م یکفته است. 

۷- مولانا هجری بخادایی » ازفنون شع رکاهلا] گاء بوده ومردیمهذب 
وندیم شیوه وشیرین‌سخن وهمیشه دلداد ممشوقان خود بوده و در ۶سزل سرایی استاد 


نوده است. 
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۸- مولانا عبدالعلی حاصلی‌خیر آ بادی»درظاهر مردی کر به‌منظروناپسند 
بوده ولی بسیارداشمند ودر نزد معاصران خود محترم بوده ودرضمن حرکات عجیب از 
وی سرمی‌زده » درخوارزم شو ونها یافته وهمان جا در گذشته وغزل راخوب می کنته 
است . 

4- شاه‌حبیب شیرازی » درج‌وأنی پس از کسب دانش بهند رفته ودر آنجا 
مجنوب مرتاضان هنی کشته وبسروروی خود خال می‌مالیده وبا ایشان می‌زیسته تا 
اینکه بد کن‌رفته وتزد والی‌آن سرزمین مقرب‌شده ولی بزودی ازاعتبارفتاده وازمردم 
کناره کرفته ودرشهرانکر که ازپای‌تخت‌های د کن بوده است‌منزوی‌بوده» بپمین‌جهت 
بد کنی معروف بوده وازمعاصران شاه طاهر و بیشترمداج اصیرالدین‌محمدهمایون بوده 
وقصاید خوب درستایش وی سروده است. 

۰*- مولانا ایویی کر بلایی » مردی دانشمند و مهذب بوده وغزل را خوب 
می‌سروده أست. 

۱- میرزا صادق تر کمان " از امیرزاد کان الوی تن کمان, بوده و در 
خوشنوسی و معما در زمان خود معروف ولی در ضمن متکیر بوده و غزل را خوب 
می گفته است. 

۴ - مولانا باقی کرة بخارایی» مرد دانشمندی‌بوده»پس ازچندی‌بابرادرش 
مولانا پاینده بپندوستان رفته ودردربارجلال الدین محمد | کبرکارشان بالا گرفته وپس 
از آن بسرزمین کجرات دفته و ملازم میرزا شرفالدین حسین‌ین خواجه میدن 
احراری شده‌اند . وی درآن زمان ازا کبر روی بر کردانده وبا میرزا محمد حسین و 
برادراش که ازاولاد سلطان حسین بهادربوده‌اند طفیان کرده و کجرات را کرفته بو. 
این دوبرادررا بسیار کر آمی داشته است. وی دراقسام مختلف شعردست داشته‌است. 

5۳- مولانا پایندة بخادایی * وی نیزمانند برادرش مولانا باقی کرگانشمند 
بود وباآو بهند رفته ودردربارا کبروپس از آن دردستگاه میرزاشرف الدین‌حسین سابق- 
الذ کر کرامی بوده واوهم درافام مختلف شمراستاد بوده است. 


سس 
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۴- طفیلی حصاری » از مردم حصارشادمان بوده اما بطالقانی معروف شده 
بوده شاید بدان جپ ت که مدتی درطالقان ماوراءاللهرزسته ات نوشته‌اند که‌شاعری 
پردعوی بوده ودرهرحال غزل را خوب می گفته است. 

0۵ میرزا بیاضی حفتایی » از اعبان الوس حفتای و معاص قاسم کاهی و 
شا کرد غزالی مدهدی بودموبیعترغزل راز پروش جامی‌میسروده ورباعی نیز گفته‌است. 

۲- عرب طولی بلتی ؛ ورهند نشو ونم یافته وشا کرد فاسم کاهی بوده و 
درسرعت فمم ءعروف بوده وأژورباعی مانده است. 

۷ مولانا دقارک حصاریا زشاعران‌ماوراءالنهر بو دکه‌درزمان‌صیررالدیین 
محمدهمایون بهند رفته وقصایدغرا درمدح آن بادشاه‌سروده » امانتوانسته‌است باوبدهد 
وازو متنعم بشود وبهمین جهت ازهند رفته است. 

۸- مولانا لطفی پلخی * مردی دانشمند بوده و خود را بسبار دانا وزبرك 
می‌دانسته وهمیشه درب یآن‌بوده که اطیفه‌ای بگو ید وسا کن‌هندوقصیده‌سرای بوده است. 

8 مولانا دصفی هر وی » ازشا کردان‌هلالی‌جفتایی‌ومردی مهذب و نیزفوم 
بوده وغزل را خوب می‌سروده است. 

۰- و لانا ماته‌ی میانکالی ء اصل وی از میانکال ماوراءالذهر بوده و در 
هرات نشو ونما یافته و مردی ندیم شیوه وشیرین ح رکات بوده ودر ٩۷۳‏ در هسرأت 
گنه و گکرش را دراو صدامه اصاری بخالك سپرده‌اند وغزل را خوب م گفته 
ات 

0- مولانا قدری ماوراء لنهری » ازشاعر ان ماوراءالنهر وحافظ قرآن و 
بسیار خوشآواز بوده اما همواره فکریریشان داشته وغزلسرا بوده‌است. 

۳- مولانا ناطقی ماز نددانی » مردی دانشه‌ند وسخندان بوده ودرقزوین 
نشوونما یافته وغزل رابسیارروان می‌سروده است. 

۴۳- مولانا وحیدی قمی » درشروان می‌زیسته وباحیرتی‌توی‌سابق ال کر 


زاع داشته ويك‌دیگررا هجو کرده‌اند ودرسفر یکه بتبریز رفته شه رآشوبی برای آن 


94۸ شمر قرن دهم 
سس ۱ 


شهرسروده ودر۲ ۹٩4‏ درشروان در گندته " وی درسرودن موی وغزل استاد بوده است. 





۴- هولانا ساء‌دی خاجی , از ءردم اصبهٌ خاج از توابع سیرام نزديك 
تررکستان بوده اما خود را هروی می‌داسته وتا اندازه‌ای دانشمند بوده و غزل را روان 
می کفته است. 

۵- مولانا عبداار حمن‌مشلةی بخادایی » اصلاازمردم مرو بوده ودرجوانی 
ببخارا رفته و کسب دانش درآ نجا کرده وعلوم دینی را فرا کرفته اما بشاعری‌پرداخته 
وددین فن شا کرد مولانا کو کبی‌بوده‌است: درسللنت برهان‌خان‌بن عبدالرحیم سلطان 
معروف‌شد ودر1۵٩‏ کهعبداثه خان‌بن اسکندر خان بن‌جانی بيك ساطان بخارارا محاصرء 
کرده وی که از نزدریکان محرم‌دستگاه برهان‌خان بوده ازوی روی بر کرداندموملازم 
عبداله خان شده ودرین‌میان برهان‌خان کشته شده‌است. پسازفتح بخارا وی بسمرفند 
رفت وملازم سعیدخان شد ووی او را کرامی داشت و سمت کنابداری خود را باو دادو 
تاوی زنده بود درآن سمت بود. در۸۱٩‏ که سلطانمبدخان در گذشت وبرادر کهترش 
جوانمرد علی خان والی‌سمرقندشد مشفقی‌دروستگاه وی‌نیز بود وهمان‌ماصب را داشت . 
در8٩‏ درمیان‌فرزندانجوانمردحلی خان‌بعنی بوالخیرخانو ظفر خانجنگه در کرفت. 
ابوالخیرخان که پسرههتر بود پناه بالط خان‌برد وبا لشکریان وی سمرقند را فتح 
کرد وجوانهردعلی‌خان را کرفتندو قلمة نوفارف ستادندوع داله‌خانحکمرانی‌سهوقند 
را بابوالخیر وبرادراش داد وخود متوجه تاشکند وتر کستان شد و چون تاشکند را 
گرفت بدرویش‌خان که سابقاً والیآنجا بود وا کذار کرد وخود باز کشت ودرحدود 
شاهر خبه که رسد فرمان داد ابوالخیرخان وبرادراش را بکشند و عبدالة سلطان و 
اسیندبارسلطان‌جشنی آراستندو بدین کو نهدر۵ ۹۸ ایشان‌را کشتند وقبرشان‌درشاهرخبه 
است. دوستوم نام فورچی سر ابوالخیرخان را برید. پس این واقمه مشفقی‌قوانست در 
سمرفند بماند وبپند رفت ودر۹۸۷ بلاهوررسید. گذارش بچهارباغ افتاد میرزا علمجن 
که ازامیرزاد کان هند بود آزوپذیرابی کرد. درین‌هنگام جلال‌الدین محمدا کبر در 
فتح‌پوربود وخبرآمدن مشفقیراباودادند اما بدخواهان گفتند که وی درهجا دست‌دارد 


شم قرن دهم ض 


وا کربباید همه را «جو خواهد کرد . بدین کونه وی بدان دربار راهنیافت. اما | کیر 
جوایز ی برای او فرستد واجازةرفتن باو داد واودرهاوداههر در۹۸۸ تمیده‌ای فرا 
درمدحنید ال خان کفت وازملازمان‌درباراوشد وروزی‌سه نگ خانیوظیفه برای‌اومقرد 
کردندوقید کردندهرفصیده‌ای که بگویدپانصدهنقا زرصله بگیردوست‌ماك الشعرابی 
دربار را باو دادند . سرانجام دره٩۹‏ دربخارا در گذشت. وی شاعری توانا بوده ودرهمه 
افسام شعر ست داشته مخصوعاً درهجا توانا بوده وبرخی از معاصران خود مانند فافی 
ولکوبی ودانشی‌را هجو کرده ونیزهزلیات فراوان دارد. سهدیوان‌قصاید وغزلیات‌خودد! 
که بیش از پنجاه هزاربیت دارد چند باراملا کرده وداانشمندانعصرنوشته‌اند. خط نسخح 
تعلیق را خوب می‌نوشت ومعما را خوب می‌سرود . دیوان خود را درزمان جوانمردعلی 
خان جمع کرده ومثنوی کلستان ارم را که بروش‌نظامی‌سروده در همان زمان بپایمان 
رسانیده ودرعلم عروض وقوافی نیزدست داشت. قصاید وی بیشتر بمدح عبدالمومن‌خان 
وعدائ خان ومفرساطان وجوانمروخان و سلطان |بوسیدخان وفاسم شیخ از مشایخ 
صوفیه درسمرفندست ۰ 

0- خواجه محمد هاشم . از بز رگان مشایخ ماوراءالنپر و سر خواجه 
|بوالفیض‌بو که اونیزازهشایخبشمارمی‌رفت وچپاربسرداشت: اول خواجه محمدیحیی» 
دوم خواجه محمد هاشم »سوم خواجه فیضی » چهارم خواجه غریب وهرچهاردانشمند 
وپیشوای‌مردم بودند ۰ خواجه محمدهاشم ازمربدان خواجه عبدالشهید ا بازماندکان 
خواجه عبیداله احراربود ودرهندوستان درخانقاء وی ریاضت‌های بسیا رکشیده بود و 
علوم دینی و کتابهایمتداول را فرا کرفته بود وچون خواجهعبدالشهید در۹۸۳ آزهند 
بسمرفند با ز کشت ووی نیزبا او بود شاتزده روزیس ازورود در گذشت وپس از چندی 
ورخراب باواشارت کرد که طالبان را دعوت کند . وی‌اقدام نکرد وسه شب پی‌ددبی دد 
خواب مأءسور شد وچون در پاسخ نلهار عج زکرده بود روح خواجه باو کفته بود ای 
محمدهاشم گفتة مارا قبول‌نم ی کنی:آخربضرب سیلی‌فبول خواهی کرد . چون ازخواب 


بیدارشد درپشت سرخود بصورت سیلی چیزی برآمده دید وتا سه روز وی را آزارسیار 
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سس را ]1۳ 


می‌داد. برسر خالخواجه عبدالشهید رفت وبدعوت‌طالبان پرداخت ودرهمان‌روز آن ورم 
کت اراک بستری بود ودر بسترمردم را دعوت می کرد . ازین کونه کرامات 
دربارُ وی نوشته‌اند ۰ وی درضه‌ن شاعری توانایی بوده وغزل را نیکو می‌سروده است . 

۷- مولانا قدسی‌سنگزودی » از مردم سنگه زور ازتوابع حارشادمان 
بوده ودرآغاز جوانی بمصاحبت جامی پیوسته وشا کردی وی دا کرده ودرضمن بکسب 
علوم دینی پرداخته وهنگامی که بشاعری آغاز کرده جامی وی را نشویق کرده وبكك 
سیر نبات مصری باو داده است . دریایان زندکی بحج رفته ودرباز گشت آزین سفر در 
وطن خود بزراعت مشفول شده وبیش ازصد سال عدر کرده ودر ٩٩۳‏ در گذشته است . 
وی از غزلسرایان زبردست زمان خود بوده وبروش جامی شعر م ی گفته بهمین جهت 
معاصرانش وی را جامی ثانی کفته‌اند . 

۸- نویدی کلنگ , ظاهرا از‌ردم بلخ بوده ودرماورا«لنهرمی‌زیستهومدنی 
درسه‌رفند بوده است؛ دراطافت طبع وشیرین‌زبانیدرعصرخود بسیارمعروف بودموبپمین 
جبت همه کس حتی پادشاهان خواستارسحبت وی بودند. درشعرشا کرد شهابمسمانی 
بوده ونخست روز کار را ببی‌قیدی می کذرانده وچون درباصرهاش نقصی‌پیدا شد ازآن 
کارهای‌ناپسند توبه کرد ودرسكث مر بدان‌مولانا محمدامین زاهدازه‌شایخ معروفدر آمد 
واز مسکرات استغفار کرد ودر خانقاه وی جای کرفت ولی گاه گاه بنگه می‌خورد و 
درویشان ازین‌کار او بشیخ شکوه کردند . شبخ با و گفت بوبی ازشما ظاهر می‌شود » در 
بیرون‌خانقاه خانه‌ایست که درویشان درآ نجا نیستند بآ نجا بروید. وی فوراً ررخاست و 
کفت درین خانقاء کسی کهازوی‌بوبی می‌آهد وبی کیفیت نبود مابودیم وماهي‌رفتيم. 
کوینددرجوانی که هنوزتوبه نکرده بوددرسه‌رقنددربین الطافین جوان معر که گیری 
هنکامه برپا کرده بود ومردم بسیار کردآمده بودند . وی دریشت جوانی ابستاده بود 
وباوتوجه‌داشت مکی ازدانشه‌نداناورادیسوشر راخگر ی‌آوردودر کفش‌وی‌انداخت‌وفسق 
اورا اعلام کرد. چون وی کفشخودرا پوشید پایش‌سوخت ودربدیهه براران‌خود کفت : 
دست وپا سوختن‌را واقعه‌آن‌بود که دست‌آن باری که آتش آورده‌بود نیزسوخته بود. در 


شبرفرن دهم ِ 


سال ۱ ازسمرفند بسخارا رفت ودلداده جوان بازر گانی شد وچون‌آن جوان بحجاز 
می‌رفت وی نیزبا اوراهی شد وچونث قزوین رسیدبیمار شد وهنگام یکه وانل هآ هننگ 


خلت 


رفتن داشت 
رفتن بازداشت ویزشکی بمعالجهٌ آوفرستاد وچون ‌بهمود بافت اورا بخود خواند و 


فاخر وزر بسیار بخشید ووی‌ازآن زرها تنها دوسکه شاهی‌برداشت واجازة رفتن گرفت 
ورن کورسه طواف تکرد وچون زو پرسیدند که چرا طواف نکردی وحج بجا 
نیاوردی کفت من‌شت طواف حج بیرون نیامده بودم بسبب عاشقی و کرفتاری آمده‌ام. 
چون بماژز اءالنهر بر کشت پس ازدوسال باردیگر بحج رفت ودرباز گشت درهند ماند 
وبا صبرالدین محمد همایون دیدار کرد و بماوراءالشهر ,از کشت . دردم مردن باران 
بالین وی رفته بودند وازو پرسیدند که سس زورک اورا در کجا بخالك بسپارند؟ کفت 
بهرچه دانید مرده‌ای بگوربرید ۰ بازپرسیدند اکه درنه پای مرشد بخالك بسپاریم؟ گفت 
چه م ی کنید درته پا نگذارید وبدین گونه درء ٩۷‏ در گذشت وفبرش دربازارچة بلخ‌در 
حظیره‌ای بودهدرمشرق مزارمولانا محمد امین‌زاهد ودرخت سروی تزديك قبرآوبود 
وبس ازم رکش نظری نام مردی ازطافیه دوزان که بوی معتقد بود اشعار او را بترتیب 
نوشته بود وچون چندان سوادی نداشت وجلد نکردء بود اوراق را این سو وآن سو 
می‌انداخت وناچیزمیثد وبدین گونه اشمار وی ازمبان رفت واندکی باقی ماند . وی 
ازغزل‌سرایان توانای عصرخود بوده است . 

4- محرمی بخارایی ؛ ووآغاز کسب دانش کرده وبیشتر کتب رافرا گرفته 
اما آنجه خوانده فراموش کرده ومردی بسیارخوش خوی وشیرین زبان و از معاصران 
مشفقی بوده وباوی تعصب‌داشته واوهم هزال بوده وهزل سیار گفته ودرضمن‌غزل‌رانیکو 
می‌سروده «ست . 

۷۰- مولانا فتح‌الله فدحی هروی» ازشاعران هرات وهء‌عاصررمشفقی‌ودرویش 
بپرام متا بوده و درافام مختلف شعردست داشته وجزین درباره‌اش اطلاعی نیست 

۱- سلطان سعیدخان کوهکن شیبانی» پسرابوسمیدخان‌بن کوچکونجیبا 


9۷۷ شمرفرن دهم 
کوچکونجوخان‌بن ابوالخیرخان ازساسلهٌ شیبانیماوراءلنهرمتخاص بکوهکن» پس 
ازمر کث پدرش در ۹6۰ درسهرقند بتخت نشست وخطبه وسکه را بنام خود کرد . در 
٩‏ نوروز احمدخان‌بن سنجوقبن|بوالخیرخان ازتاشکند وتر کستان بالش‌کر انبوه 
آمد وسمرقند را گرفت و وی را بقرانفوطاق در سرزمین کاشغر فرستاد ومدنی درآنجا 
حیران بود . کفته‌اند خضر وی را راهنماییی کرد ولیز کفته‌اند شیخ حسین خوارزمی 
عارف مشپورراهنمای وی شده است . درهرصورت از | نجا بیار کند نزد محمد رشیدخان 





حکمران‌آن سرزمین‌رفت وچون خبرمر که نوروزاحمدخان در۱۳٩‏ باورسید ازمحمد 
رشیدخان باری‌خواست: وی با اوباری کرد ودره ٩۷‏ بارییگر بسمرقند رفت و بیادشاهی 
نشست تا نکه در ٩۷۹‏ در گذشت ۰ وی یادشاهی صوفی مشرب بوده واز مریدان شیخ 
حسین خوارزمی بشمارمی‌رفته وشه‌رتر کی وفارسی می کفته وغزل فارسی اوتااندازه‌ای 
جالب بوده است 

۴- جو انمردعلی‌خان شیبانی متخلص بدیری » نیز پر ابوسعید خان 
سایق‌الذ کروظاهرا پسر کهتر بوده وپس ازم رکه برادرش در۷۹٩‏ در-مرقند خطبه‌وسکه 
راابثام نخود کرد وهفت سال وسه ماه وچپارده روز تا ۹۸۲ در حکمرانی بود تاآنکه 
درمیان فرزندانش ابوالخیرخان ومظفرخان اختلاف افناد ووی طرفداری ازهظفر کرد 
وبا ابوالخیر پسرمهتز جنگ کرد وابوالخین بارای برابری نداشت بعبدالنه خان بن 
اسکندرخان پسرعم خود پناه برد و با لشکریان وی سمرقند را محاصره کرد ودر نوم 
ریم‌الاول ٩۸۰‏ رد را کرفت وپدرخود جوانمردعلی‌خان را بقلعةٌ نوقار فرستاد و 
بدین گونه عبداله خان‌حکمرانی سمرقندرابابوالخیرخان وا گذار کرد وخودبتاش‌کند 
رفت ودرهمان زمان درهمان قلعةٌ نوفار جوآنمردعلی‌خان را کشتند ۰ وی مردی‌بانوق 
بوده وبتر کی وفارسی شمرمی گفته ودرفارسی معما وغزل را خوب می‌سروده است. 

۴- ابو الخیر سلطان شیبانی متخلص بیزی * پسر جوانمرد علی خان 
سابقالذ کر » جنانکه پیش ازین اشاره رفت درنهم ربیمالاول ۹۸۱ بیاری عبدال خان 


سمرقند را ازپدروبر ادرخود گرفت ودرین زمان بسیارجوان بود . درء ٩۷‏ بامعدودیاز 





ونوا استآ را بگیرد. نا چارنفرشی‌باز کشت وباردبگرتاخت‌واین بارشهررا اکرفتوباوی 


یک یکرد و کن‌اشت بسه رقندبرود ووک خودرا زحمت بدانجارسانید وهذوزيك‌ماه‌ازین 
وافعه رگزشته بودکه ابوالخیر باب خان را با پادشاهان تاشکند وسلطان سعید خان و 
۳ ارران با خود بار کرد وبا سپاه فراوان‌شهرسبزدا محاصره کرد ودرسال ۹۷۵ آن‌شهر 
راکرفت وخسروسلطان راکشت . پس‌ازآن بازدرمیان فرمانروایان سمرقند وتاشکند 
وال خان که همه ازخاندان شیبانی بودند اختلاف افتاد و عبدالهُ خان سمرقند را 
گرفت ویابوالخیرسلططان وبرادراش‌داد وخود بتاشکند رفت ودرویش حان را درااتجا 
یت نشاند وباز کعت وچونبنواحی شاهرخبه رسیدبدسلطان پسرخسروساطان 
رستورداد ابوالخیرسلطان را بکشد وبدی نگونه وی‌بدست دوستم نامی که سرش‌ربرید 
ور کشته شد ویبکرش دا ورشاهرخیه بخالث سهردند . وی نیز شعر تر کی وفارسی 
کفته وورشعرفارسی درغزل ومعما دست داشته است . 

۷۴ مظفرسلطات شیبانی پس رکهتر جوأنمرد علی‌خان و برادر ابوالخیر 
سلطان سابق‌الذ کر » بس از کشته شدن برادرش | بوالخیرساطان در ٩‏ با برادران 
خودبدشت قبچاق رفت وسپاهیان بسیار با خود برد ودر ٩۸۷‏ بخون خواهی برادد با 
بوزه‌خورساطان بن محمد رلطلان که کرش پس ازین خواهدآمد وبرادران کوچكکتر 
ا زخود تاخت‌وسمرقند را گرفت وشانزده روزدرسمرقند حکمران یکرد. چون‌لشکریان 
عدائ خان از خانقاه اور گاج باز 5شتندوی‌باوحمله برد ووی‌ازسمرفند بجانب‌تر کستان 
رفت وباردو که عبدالةٌ خان درنواحی تای‌کند مشفول محاصر# طاهر سلطانوعبد القفار 


ساطان بود در ۹۸٩‏ بار دیگر بسمرقدد ناخت وآنجا را گرفت ونوزده روذ درآن شب 
فرمالروای ی کرد وچون اسفندیار سلطان با سپاهیان بسیار بسمرفند ناخث وی أز شهر 
بیرون رفت و بجانب دز زله رفت و درنواحی دز زك یا اسفندبار منلطان جنگ کرد و 


بسوقدد با کشت وظاها 4٩‏ در بان حما کرت لعکریان ایک خن ٩‏ 
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واکشته شد . وی مردی شجاع و بخشنده بوده ودراقسام شعرمپارت داشته است . 

۷۵ بوزه خور سلطان شیبانی " پسرمحمدسلطان بن| بوسعیدخان ومحمد 
ساطان پسرسوم ابوسعید خان بود. چنانکه گذشت در۸1 بس از کفته شدنابوالخیر 
ساطان با مظفرساطان وشاهزاد کان دییگر بتر کستان ودشت فبچاق رفت وچند بارب 
ایشان ب‌مرفند ناخت و با لشکریان عبدالة خان درافتاد ونتیجه‌ای تگرفت تاآ نکه‌رر 
۷ بدست شاهم‌نام فورچی درقلعهُ سیرام کشته شد وییکرش‌را درسیرام بخالسيردند . 
وی یز غزل می‌سروده است ‏ 

۱ میرزا ابراهیمبن سلیمان شاه تیموری‌متخاص‌بوفایی" جدش خان 
میرزابن سلطان محم‌ودین سلطان ابوسمید کور کانی از شاهزاد کان تءموری‌بوده که 
دراواحی محلف ماوراءالنهر حکمرانی داشته‌اند . وی ظاهراً در دخشان فرمانروابی 
داشته ودر ٩۱۷‏ درصدد بر آمده است بلخ را بگیرد وبا لشکریان خود بدانجا تاخته و 
با پیرمحمد خان بن جانی‌بيك سلطان حکمران بلخ جنگ کرده وبدست لشکریان 
اوزيك افتاده ودر ٩۳۷‏ کورال نامی از ازبگان وی‌دا کشته پست ری ۱۳۳ 
ودلیر وخوش‌طبع ودانش‌دوست وشعرشدای بوده وشعرتر کی وفارسی می‌سروده وازشهر 
فارسی اورباعبات مانده است. 

۷- خواجه بونس‌ختایی (خطایی) . اسلا ازمردم سرزمین ختای بوده و 
درسه‌رقند بجهان آمده ودرا نجانشو ونما یافته ونیا کان‌وی‌مردمیمحتشم وازبازر کانان 
مالدار بوده‌اند ۰ وی با یادشاهان و فرمانروابان و اشراف و دانشمندان روز کار خود 
معاشر و نزد ایشان ک-رامی بوده و غز را نیکو می سروده و ظاهراً ختابی تخلصس 
مار ده اس 

۸- مولانا مسیحی بلخی » از معاصران نوبدی کلنک بلخی واز شاعران 
ماوراءالثهر بوده است .مردی بسیار افتاده و درویش و کمآزار بشمار می‌رفته و مولانا 
ابوالخیر وی را «فاضل معنوی» می کفته وعزیز می‌داشته است . درشعر شا کرد مولانا 
کو کبیومولانا ابوالخیر بوده ودر۷٩‏ که بیش ازهشتاد سال داشته در گذشته‌وبیکرش 


شعر قرن دهم ۰۷۵ 


اجب ۵ 0 
رادرمحلیمعروف به «خواجه روشنایی» دربلخ بخالكسپروه‌اند وازغزل‌سرابان زبردست 
این زمان بوده ات ۱ 

۷۹- مولانافشگادری سمرقندی » در۱۱٩‏ ولادت یافته واز معاصران مشفقی و 
مردی درویش مشرب وبی آزار بوده ودرتیزفیمی معروف بود ودر ضمن مردی فقیر ودد 
سلوك آزموده بود اما چون بکو کنار عادت کرد ازافکار دقیق بازماند ودرپایان‌زند کی 
شعر وی سیار تنزل کرده بود ودرذمن مرد قانعی بشمار می‌رفت ودر سال ٩٩۸‏ در ۸۷ 
سالگی در گذشت وازاستادان غزل روز کارخود بود ۰ 

۰- خواجه جان سمرقندی » معروف بخواجه جان جهود زیرا که بینی 
بسیاربزرگی داشت . مرد هنرمندی بود وخطوط رابسیارخوب می‌نوشت ومنشی توانابی 
بود ودرعلم رقوم وسیاق نیززبروست بود. درزمان‌سلطان سعیدخان چندی وزیرسمرفند 
بود اما بزودی عزول شد و بواسطهٌ جرم ی که کرده بود وک را زندانی کردند وککنده 
کشبدند ودرافسام مختلف شعردست داشته است . 

۱- مولانا فضلی نوشادی , از شاعران معروف بلخ واز معاشران مشفقی 
بودهوبابكدبگرمشاعره ومطایبه داشته‌اند وی کل‌نیمورتاش برادره‌شفقیراببحرطویل 
هج وکرده وآن اشعار بسیار معروف شده بودودرضمن غزلسرای ماهری بوده وبتر کی 
نیزشعر می‌سروده است . 

۴- میرفهمی بدخشی » ازمردم بدخشان بوده اما در-مرقند نشوونما یافته 
ونبا کاش ازسادات محتشم بدخشان بوده‌اند وخود مرد دانشمندی بود. درزمان‌سلطان 
سعید خان بسمرفند رفت ودر آن شهر ویر بسارگزامی داشتند ۰ روزی در خانهٌ 
میرمخدوم پدرشیخ حسین خوارژمی عارف‌شهور کروهی| ازدانشمندان کروآده‌بودند 
وی ومشفقی هم درآن جمع بودند وچون مشفقی ازاشعاروی « اودبوان خود را 
ازیفل بیرون‌آورده وپیش او انداخته و گفته که دیوان من‌اینست " بهمین جهت مردم 
ازاشعار او اقبالی‌نکرده‌اند وی زبان بهجا کشوده واشعاررکيك بسیار کفته وسرانجام 
ازماوراءلنهر بپندوستان رفته وازملازمان‌دستگاه منعم خان شده اما بزودی درجر که 
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هزالان در آمده و بخواری در آن دیار در گذشته و غزل را نیز نتکو می‌سروده است . 

۴- مولانا نورالدین عهدی‌قرا کولی » ازمردم قرا کول ازتوابع بخارا و 
ازشاعران معاصر حاضری ودیگران بوده ودره‌عما وعروض وفافیه وفنون دبگر دست 
داشته ودر سرعت فهم معروف بوده ودر ضمن مردی بسیار وجیه وشیرین سخن وظریف 
بوده است ۰ درزمان اسفندبارسلطان بشهرسبزرفت وقصیده‌ای درستایش‌وی کفت وصات 
خوبی گرفت وبدیارخود باز کشت واندك مدتی‌پس از آن‌در۹۸۹در گذشت. وی درافسام 
مختلف شعر ماهر بوده است . 

۴ مولانا الهی بلخی , از مماصران مسیحی واز دنشمندان نمی بل 
بوده ومردی سالا وخوش‌خویوشیرین‌سخن بشمارمی‌رفته وخودرا شا کردمولانواصلی 
می‌دانست ودرپیری بشاعری آغاز کرد وبا نویدی کلگگ تعصب می‌ورزید ونویدی اشعار 
وی را نهی‌پسنهید . نو ونه‌ای وی در باخ در روز کار پررهء<حد خان بوده ودر ٩۷۷‏ 
در گذشته ودیوان اعارخود را خود ترتیب داده بود . 

6- لقیب الاشراف خواجه سید بهاء الدین حمین بخاری متخلص 
بنشاری » ازمشاهی رسادات و بزر کان اوراءالشهردرزمان خود بوده وی راء‌فضرااسادات 
می گفتند . ازخاندان ءحترمی بود ۰ اسب پدرش بسید آنا از پیشوابان «مروف تصوف 
ماوراءالذهر می‌رسید وا زجانب مادراز بازماند کان‌خواجه بهاءالدین نقشبند عارف‌مشپور 
بود ۰ درعلوم ظاهر وباطن سیار کوشیده بود وپادشاهان وفرمانروایان و بزر گان وی را 
بسیار محترم می‌شه‌ردند ورد بسیارمپذبی بود وسرانجام دره۰ ۱۰ در گذشت ودرمزار 
خواجه بهاءالدین نقشبند وی را بخاك سپردند . وی گذشته از آنکه غزل را نیکو 
می‌سروده وبا مشفقی مشاعره داشته در۸۳٩‏ کتابی درتذ کر شاعران فارسی زبان‌تازمان 
خود بنام من کراحباب تألیف کرده که‌مخصوصاً دربار شاعران‌ماوراءالنهر اهمیت‌بسیار 
دارد ومد بنیح بن محمدشریف سمرفندی‌متخاص بمایح در ۱۰۹۳ بنام‌مذ کرالاصحاب 
ذیلی‌برآن نوشته است. ازآ نارادبی او که مشهورشده مّمن هشت‌درهشت وچهاردرچهار 
خواجه عبدائه بخاری را تتبع کرده است . 


شعر فرن دهم ۷۷ 


ب تج سس 
-۸٩‏ میر واه محنتی بخادایی » از سادات صحبح‌النسب بخارا بود و دد 
محلی بنام ساجمون ازتوابع بخارا ولادت بافت. ازمریدان خواجه ابواسحق‌جویباری 
ازمشایخ‌ماوراءالشهر بوده و بامشفقیه‌طایبه بسیاره ی کرده وقصیده وقطعه ور باعی‌ومتنوی 
بسیاردرین زمینه -روده که درآن زمان بسیاره‌روف شده است و ثاهی هم دیگران 
اشماری درین زمینه می‌سروده و باو می‌بسته‌اند . در زم‌ان بدا خان ندوونما بافته و 
قساید غرادرستایش وی‌سروده ونوازش وانعام وافر بافته‌است وسرانجام در۹۹۲د رگذشت 
ودبوان قعاید وغزلیات خویش را خود نرئیب داده بود: 

۷ مولانا حقیری بخادایی , از کشاورزان بخارا واز‌عاصران میردیوانه 
متخل بم‌حنتی ومردی بسیاردرویش‌نهاد و کم زار وصاحبدل بود و کم معاشرت‌داشت 
وازهردم کربزان بوده وقصیده را بروش واصلی خوب می‌سروده است. 

۸- مولانا جنونی حصاری » از مردم حصار ماوراءالتهر بوده ودر جوانی 
بکسب دانش می‌پرداخت. پس ازچندی بشاعری آغاز کردوافکارپسندیده داشت ومردی 
بسیار شیرین سخن وظر یف طبع بود . در ژمان ۰حمد هاشم ساطان در سرزمین <صار 
بسپاه یکری رو زکارم ی گذراند ودراقسام مختلف شعر استاد بوده است 

۹- مولانا شهرتی و رغز ی تاشکندی » ازمردم ورغز درروستای آهنگران 
ازتوام ناشکندبود درجواني بکسب دانش‌پرداخت وبزبارت حرمین رفت وازهریدان 
مولانا للف‌انه جوینی که از خافای مولانا خواجگی کاشانی بود شد ومدتی مدیدد از 
ملازمان او بود و رباخت و مجاهدت سیار کشید و نب نیز به‌لاژمت مولانا محمد م. روف 
بخواجه کلان خواجه پسرمولانا خواجگی نایل شد وچندی‌مقام ارشاد داشت ودرسال 
۰ دریابان زند کی بسفرحجاز رفت ودرشام در گذشت وپیکرش را رن 
ودر کومیدان نزديك مزار شیخ حسین خوارزهی بخاك سپردند. . وی از حزل سرابان 
زبردست روز کارخود بوده است. 

۰ شاه فناای بدخشی " ازاعبان بدخشان ومردی مستغنی بوده و شاهانه 


رفتارمی رکرده وبسیار خودپسند بوده وغزل خوب می‌سروده است: 


0۷۸ شعر قرن دهم 





0۱- قلج محمد خان بلخی» ازمردم محاهٌ ده‌شیخ شهر باخ و ازاعیانآنجا و 
مردی دانشمند ومدرس بود . درجوانی از بلخ بهندوستان رفت ووارد سپاء جلالالدین 
| کبرشد وبمنصب پنج‌هزاری باعلم ونقاره رسید واز امرای بزرکک شد وشاهزاده دنیال 
پسرشاه دختراورا گرفت ودرضمن شاعرتوانابی بوده وغزل می‌سروده است . 

۴ میرزا جعارقزوینی , از خاندان محتشمی بوده و در فتنه‌ای که منتبی 
بجلوس‌شاه‌عباس شد ازابران‌بهند رفت ووارد در بارجلال‌الدین! کبرشد . نخست منصب 
بخشی احدیان باودادند وسپس باعنوان آصف جاهی‌وزیرا کبرشد و بمنصب پنج‌هزاری 
باعلم ونفاره رسید . مردی دانشمند بود وغزل ورباعی ومثنوی را استادانه می‌سرود ونبز 
داستان خسروشیررین را نظم کرده ات 

۴- شریف کاشانی "۰ از بزرک‌زاد کان کاشان بود وبهند رفت ودردربارا کبر 
جزوطةة امرا شد ودردی سخن‌سنج وظریف بود وغزل را خوب می کفت. 

۴ میرزا فاسم و کتی » از اعبان طابفةٌ حفتای بود ودر هند در علازمت 
میرزاکامران می‌زست وازد او بسیار مقرب بود وازغزل‌سرایان این دوره بوده‌است. 

۵ مولانا عبدا للطیف مسجایی اوراتیه‌ای » از مردم محلی بنام مسجای 
در اورانیه و از شاءران ماوراء الذهر و ءمردی دانشم‌ند و عدری بود و نز غزل سرا 
بو 

7 مولانا رعدی اورایه‌ای * وی نیز از شاءران ماوراءالنهر بوده و در 
کائغروبار کند می‌زیسته وبمین‌جیت بکاشغری معروف شده بود واز دانشمندان ودر 
شهرشا کرد مولانا واصفی بود ودراقسام شعردست داشت وهشت درهشتخواجه‌عمست اند 
بخاری را جواب کفته وقصابد غرا درستایش قریش‌خان ازاهء‌ررای‌کاشفر سروده ومنصب 
ملكالشعرایبی دربار وی را بافته ونیزهشت درهشت دیکری درستایش وی سروده است. 
ختتلیی زک رسک می‌زیسته بواسطة دلداد کی نسبت بمعشوقی بامولاناعجداللطیف 
مسجابی سابقالذ کر رقابت بهم زده وچون تتوانسته است در آنجا بماند باندجان رفته 


واشعاری در هجو عبداللطیف سروده ویکاشفر رفته است ودر فصیده وغزل دست داشته 
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سس سس 
وبت رکی وفارسی شعرمیکفته است ۰ 

۷- مولانا خلقی بلخی » درشمرشا کرد واصلی‌بوده وپدرانش طباخ‌بوده‌اند 
وی نیزهمین پیشه را داشته وغزل می‌سروده است : 

۸- قاسم کوه برصبری؛ اصلا ازمردم‌خیر" باد ازتوابع شهرسبزماوراءلنهر 
بوده ات . درجوانی بکس دانش پرداخت ودر نتیجهٌ دلدادکی با جمعی دشمنی بهم 
رساند وچون نتوانست دروطن بماند بهند رفت ودردربار جلالالدین | کبر ترقی کرد و 
ازامرا شد ولقب خانی گرفت وسرانجام درشگاله در کذشت . داستان خسرووشیرینرا 
پنام | کبرنظم کرده است . 

4- نالی سمرقندی » مرد زیباروبی بود و درجوانی‌در* ۹۸در گذشت وغزل 
را نیکومی گفت . 

۰- میرزا بيك هروی, اصل‌وی ازهرات بوده ودر بخاراولادتیافتهوپدراش 
ازوزبران بوده‌اند ووی نیزدر زمان عبدالعزیزخان وزبر بخارا شده ودرانا وعلم سیاق 
وست داشته وخطوط راخوب می‌نوشته وتا/۲۷٩‏ که‌قطعه‌ای درتاریخ ولادت اسفتدیارین 
ملطان‌خسووین سلطانبارمحمدبن‌جانی‌بيك سلطان از شاهزاد گان از بك سروده زندء 
بود» است وازین قرار افسام مختلف شعر می‌سروده است ۰ 

۱ - مولانا ناظمی تربتی " ازغزل‌سرایان زبردست زمان خود بوده وجزین 
ازاحوالش اطلاعی نیست : 

۷۳ غباری یشابودکگا. هردی بسباردنشمندو ازغزل‌سرایان خوب زمان‌خود 
بوده وجزینآ گاهی دربارهاش نیست. 

۴ غباری موی‌تاب عراقی » بدرانش موی‌تاب بوده‌اند واو هم همین پیشه 
۰ 

۴- خلنی قلندر بلخی» وی بجزخافی بلخی‌سابقالن کرست ودرشعرشا کرد 
واصلی مروزی بوده ومانند قلندران میز یسته وثاعرتوانابی بوده است. درآغازسی‌سال 
درسیاری از کشورها سفر کرده وبحج رفته وسرأنجام ورنحف ساکن شده ود آنجا در 
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۳ در گذشته وغزل‌سرا بوده است . 

۵- قاسم ارسلان بخارایی » وی ظاهراً بجز قاسم ارسلان مشهدی سابع 
الذ کرست . ازمردم بخارا بوده ؛ نضت طالب علم بود وپس از چندی درسلكك‌سپاهیان 
جای گرفت وسرانجام از بخارا بهندرفت ودر دربار جلالالدین! کبر وارد شد ودر هند 
در گذشت: وی دراقسام شعردست داشته وهزلیات وغزلیات ازو مانده است . 

۷۹ دوستی بدخشی » ازمردم بدخشان بوده اما درحصار می‌زرسته وسا کن 
ماوراءالنهر بوده ودرشعرازشا کردان قدسی بشمارمی‌رفته وغزل‌سر| بوده‌است . 

۷- حیرانی ایشا بوری» مردیعا بد بودهوهمیشه بریافت‌روز کارمی کنرانده 
ودرشعرشا کرد امیدی بوده و غزل می‌سروده است . 

۸- زایری ثربتی » آزمعاسران ولی‌دشت بیاضی واز غزل سرابان زبردست 
خراسان بوده است . 

4- هیرزا حمابی تبریزی »پسر مهتر قاضی‌جهان تبریزی و برادر شرف 
تبریزی بوده که ذ کرش پس ازین خواهدآمد ونسیش بامام دوم حسن‌بن‌علی‌می‌رسیده 
واز خاندان محتشمی بوده ودر اقسام مختلف شعر از آن جمله در معما و غزل دست 
داشته است . 

۶۰- میرزا شرف تبریزی ۲ براددتهتن مبرزا چاییوابسر قاضی <بان 
تبریزی سایق الذ کر بوده و در همت و بخشند کی و دلاوری معروف ودر ضمن کر بوده 
وچندی در دربار شاه طهماسب زیسته ودر آقام مختلف شعر از آن جمله درغزل استاد 
بوده است . 

۱- مولانا صیفی تبریزی " در حدت فهم و سرعت طبع معروف وغزل سرا 
بوده است . 

۴- علی هروی کاشانی «تخاص بثقی » ازمردم‌هرات اما بکاشانیمعروف 
ومردی دآنشمند بوده وغزل را خوب می‌سروده است . 


۴- مولانا صالح مشهدی ؛ مردی دانشمند اما بسیار خودی‌ند بوده وغزل 


شمر ثرن دهم 9۸۱ 


ستتتت ۶ 
می‌سروده است ۰ 

۴ میرزا طاهر مو سوی مشهدی, نسش بامامءلی‌بن‌موسیاارضامی‌رسیده 
وبپمین جهت موسوی تخاص م ی کرده وغزل می‌سروده وظاه رآوی بجزه‌وسویءشهدی 
سابق الذ کرست.-. 

۵ شجاع تبربزی " مردی نیزفوم وتند کفتار بوده ودر سك سیاهیان در 
ابران می‌زیسته وغزل را نیکو می‌سروده ودیواش در آذر بایجان شهرت داشته‌است . 

۲- نویدی نیشابودی » ظاهراً وی بجزنویدی نیشابوری دای رکه 
هذد میزیسته واو درایران درزمان‌شاه طهماسب بشاعری آغاز کرده ومردی صاحب‌طبع 
سلب وهوشمند بوده ودر زمان خود شهرت بسیار داشته وبیشتر مثوی می‌سروده ودو 
مثنوی نظم کرده است یکی درداستان خسروشیرین و دیگر بتفلید از حدیقةالحقبق 
4 ج 

۷- مولانا باقی مشهدی » مردی سیار شیرین سخن ومپذب وفانع بوده و 
غرل را خوب می گفته است: 

۷۸ خواجه طبعی سمرقندی , مردی مهذب وبسیارخوش‌خوی و شیرین- 
زبان وزودایم بوده وغزل را استادانه می‌سروده است . 

۹- حزینی » نلاهراً ازشاعران ماوراءالنهر وبجزحزینی‌استرابادی وحزینی 
کونابادی وحزینیکیلانی وحزینی بزدی وغزل‌سر| بوده است ۰ 

۰-- مولانا میرخرد میانکالی , ازمردم میانکال ماوراءالنهر و‌ردی مهذب 
ومء‌روف بوده وقمول عام‌داشته ودر بخارا هنکام ی که کسب‌دانش می‌کرده دلدادء کسی 
شده ودرین زمینه اشعاری سروده وسرانجام بحج رفته ودرمکه سا کن شده ودرهمان‌جا 
در کات ات 

۱- شاهقلی خلخال , ازاعبان اولوی تر کمان وظاهرا ازمردم ماوراءالشهر 
وتیزفوم ودارای طبعی تند بوده وغزل می‌سروده است ۰ 

۲۳- سبهری هروی » خزل را شور انگیز میکفته و جزین درباره‌اش 
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آکاهی ست . 

۴۳- و اقفی هروگ * نوشته‌اند مردی خودپسند و متکبر و ملحد بوده ولی 
مشرب بلند داشته و بسیارشیرین‌سخن بوده وغزل می‌سروده است . 

۴ - قاضی نوری هروی » از اعیان هرات و چندی قاضی‌آن شهر ومردی 
شیرین‌سخن بوده ودرزمان شاءاسمعیل معروف شده واز ملازمان مقرب اوبوده وقصاید 
بسیار درستایش وی سروده است . 

۵- مولانا یحیی گیلانی » ار بجز مولانا یحبی گیلانی یا قاضی بحیی 
لاهیجانی سابق‌الذ کرست » ازاعیان‌زاد کان کیلان بوده ودرهرات نشوونما یانته وبس 
ازمدتی‌ازهرات بگیلان رفته وغزل را نیکو می‌سروده است . 

۷- اسکندر هروی » از اعبان هرات بوده ویدراش بسیار محترم بوده‌اند 
اما در تبریز نشو و نما یافته و منشی و خوشنوس زبردست بوده و غزل را خوب 
می هت 

۷- دضایی کابلی » ازمردان‌محتشم زمان خودوم‌ردی مهذب وشیرین‌سخن 
ودرضمن معتاد بمسکرات وعاشق‌پیشه بوده وغزل را استادانه می‌سروده است . 

۸ - امیرمحمدتفی خراسانی » از سادات صحیح الندب و مروی مپذب و 
درویش مشرب وشیرین‌سخن بوده ورباعیات ازو مانده است . 

4- محمد نمکین هروی » درهرات نشوونما یافته ومردی بسیار دانشمند 
بوده ودرسرودن رباعی برآفران خود برتری داشته است . 

۰- قدری سبزداری " مردی شیرین‌سخن وازدوستان اسکندرهروی بوده 
ودر هرأت باوی‌می‌زسته » پس آزچندی برسرعشق‌جوانی باهم دشمن شده‌اند وغزل را 
خوب می گفته است . 

۱ - مولانا حالتی طرفانی .از مردم طرفان از توابع با رکند بوده ام در 
یار کند نشو و نما بافته و در شعر شا کرد رعدی اورانپه‌ای سایق الذ کر و غزل سرا 


نوده ات 
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۷۴۲ مولانانیکی کابلی * درزمان فرمانروایی میرزا ابراهیم ببدخشان رفته 
ودرآنجا شورنما یافتهودرافسام شعر وبیشت درفزل دست داشته ودرشعرشا کرد جانی 
تیم‌بان بوده است ۰ 

۷۷۳ مولانا غیوری حصاری » ظاهراً بجز غیوری ماری دنکرستکه 
کرش پیش زین گذشت. درزمان‌حکهر انی‌م<مد حکیمیرزا درکابل نشوونماودانش 
یافته‌وازهقر بان حکمران‌سا بالذ کرونزداو کستاخ وازسراهیانبودموچندباردرجنگها 
کارهای نمایان کرده وبا بزر کان روز کار معاشر بوده و دوی زشت داشته ودر جوانی 
که «:وزیجپل‌سالگی نرسیده‌بود درسال ٩‏ در گذشت وغزل را خوب‌می‌سروده‌است. 

۳ فد هار انی ,از مماعران «عفتی ای مور وف ومدی فده و 
درو ش‌هشرب دود وهمیشه بازاهدان ودرو یشان رفت و آمد داشت وا کشاورزی‌رو ز کار 
م ی کذرانید ودرشمن با بزرکان عص رآشنا بود وبامشفقی مطایبهٌ بسیار کرده ودر*۸٩‏ 
در گذشت وغزل می‌سرود ۰ 

۵- مولانا بتیمی تبریزی » ظاهراً وی همان بتمی‌هرو نت رکه سابقان کر 
مختصری ازو رفته است. اصل وی ازتبر یز بوده اه| درهرات نشوونما بافته ومردی‌بسیار 
دانشم‌ند بوده وبس ازفتح هرات بدست‌صفویه ببلخ رفته و درآ نجا ساکن شده اما پس 

ازاندك زمالی هنگام ی که سنش ازهشتاد گذشته بوددره٩۹‏ دربلخ د رگذشت وهمانجا 
مدفون شد وشاءری زبردست درغزل‌سرایی بوده است . 
۷ میرزا شاه بيك لص حصاری . از شاعران ماوراءالنهر و از اولوی 


اعبان از بکان بود . نخست درملازمت محمدهاشم ساطان تقرببافت وازامرای‌دستگاه 
آوبود. سپس از آن کار کناره فت و گوشه‌نشن شدویفارسی‌وت رکی‌شمرمی گفته است. 
۷- شیخ علاءالد وله خوارزمی , از فرزندان شیخ‌حسین خوارزمی عارف 
مشهور ومردی مهذب و دانشمند و درویش مشرب و وارسته بود و تیزفهم و غزل سرأی 
توانابی بود ۰ 
۸- میرابوالخیررامی هروی» ازسادات‌سحیحاللسب واصلا ازمردهرات 


9۸ شعر قرن دهم 
7022222222 سس 


بود اما درسم‌رفند ولادت یافته وغزل را خوب می‌سروده است . 

۹- میرزا محمدامین از بك, ازامرای‌ازيك وآزاولوس‌قوثجیبودویدراش 
مردمان محتشم بودند ۰ وی نیزدردربار پادشاهان ازيك مفام مهم داشت ودرتاریخ ومعما 
وانشا دست داشت ودرشجاعت وهمت نیزهءروف بود . درپایان زند گی بهندوستان بدربار 
حلا‌الدین ااکس رفت ودرآاتحا کارش نگرفت تاآنکه در ٩۸۳‏ درهاد در گذشت وازو 
معمیات مانده است ۰ 

۰- خواجه ميرك خوادذهی , از فرزندان شبخ حسین خوارزمی عارف 
معروف وهردی بسیاردانشمند بود ودرفنون مختلف‌دست داشت وغزل‌را خوب‌می کفت. 

۱- مولانا بیغمی ترمذی » شاءری زبردست و شعرشناس بود و غزل را 
نیکو یرود « 

۳#ْ- بدخشی تالقانی 1 از مردم تالقان بدخشان ود ودر افام مختلف شعر 
مخصوصا دره‌زل وغزل ماهر بود. 

۴ - مو لا نا مهجوری سمر قندی» از شاعران‌شیررینسخن وغزل سرابان‌استاد 
زمان خود بوده است : 

۴- قاضی سعید ایسکی باغی» ازمردم! یسکی‌با غ‌درناحی4ُخز اردرهاوراءالثهر 
وفاضی‌آن ناحیه بوده ومردی دانشمند بشمار می‌رفته دهر ید شبخ خردکاشانی ازه‌شایخ 
صوفية آن ناحبه وده و سعید تخاص می کرده ودر ۱۰۰ در کذشته او دیوان غزلات 
داشته است ِ 

۵-ولانا داهبی سجاوندی » از مردم سجاوند از توابع غزنین بوده و در 
خردسالی بفرغانه رفته ودره‌رغینان سا کن شده ودرآنجا نشو ونما یافته ودانش آموخته 
وازمریدان خولانا دروش محمد مرغینانی از خلفای مولانا لطف ال(ه جوینی از مشایخ 
تصوف شده که وی مرید مولانا خواجکی ووی‌مرید مولانا محمدفاضی و اومر بدخواجه 
عبیدالله احر اربوده است . واهبی خط ن-خ‌تعلیق را خوب می‌نوشت واز کتابت کنران 
می کرد وازمعاصران مولانا محمد شرف اندجانی بوده وغزل را خوب می گفت ۰ 
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۷۴۹- +حددشیرخان فرقتی تولکی » ازاراوی تولکی واز ترکان بدخشان 
وازملازمان میرزا شاهرخ‌بن میرزاابراهیم وازاعیان زمان خود بوده ومدنی‌خکمران 
کامرد بود تا نکه لشکربان بدا خان بدخشان را کرفتندووی بدست ابشان گرفتار 
هد وین ازچندی رهایی یافت ودر۲ ۹٩‏ بحج رفت ودر راهء در گذشت . وی نیز غزل‌سرا 
بوده است . 

۷- میررستم سمر قندی» پسرخواجه نظامالملك ازاعبان آن دیا بود ومدتی 
وروستگاه سلطان‌سعیدخان درسمرفند منصب انشاداشت وچون وی‌درگذشت وجوانمرد 
علی‌خان والی سمرقند شد ازسمرقندیبلخ رفت وبوزارت‌خواجه جان پارسا رسیدوپس 
ازمرگی وي بهند رفت ومدنی درآن دیاز سر کردان بودتاآنکه دره**۱ در سرزمین 
مالوه و رگذشت . وی خوش‌نوس ومنشی ز بردست بود وغزل را نیکو می‌سرود و رستم 
تندلس می کرد ودیوانی داشته است . 

۸- مير بدیع قاضی هروی " پس قاضی اختبار هروی وازمشاهی رآن شهر 
بوده است . پس ازظپورصفویه ازهرات بماوراءالنهررفته وبرادرمهترش میرمحمدشفیع 
مدلی فاضی شهرسرز بوده ویس از مرک وی این مقام را باوددهاند.درطب وحکمت 
دست داشت و مانشد پدر در جع مال حریص بود و بامساك معروف شده بود "کناب 
اقتباسات مختارالامر ار را تألیفکرده ودریایان زندگی يك مثنوی شامل پنج‌ه زآربیت 
ب‌نوان عدن وحور سروده وغزل نیز می گفته است ۰ 

۷۴۵ غازی قلندر هروی » ظاهراً وی بجزغازی‌قاندردیگر بس تکهن کرش 
پش ازین کذشت . وی نخست:با مرد) رفت وآمد داشت ودر پایان زندگی‌قلندرانه 
می‌زیست وگوشه‌نشین بود وازهعاصران وحشی بود وغزل می‌سروده است ۰ 

۰- محوی بخادابی » از معاصران میرويوانةٌ محنتی ساجمولی بوده و 
نوشته‌اند که بسیارپرطمم و کداطبع بودء وهمواره منتظ ر آن بود که کسی بء‌پردوبرای 
او تاریخ با مرئیه بسرآید زبهمین جهت در بخارا شاعران از آشنابی بانوی خودداری 


می کردند وا سال ٩۸۵‏ زنده بود واقسام شعر می‌سروده است * 
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۱- میرز! قاسم ماغرجی متخلص بمنشی وانایی »پر خواچه محمد 

صالح ساغرجی وازخاندان محترم بود ودرانشاوسیاق‌ماهر بود. درزمان عبدالاطیف‌خان 
وسلطان سعید خان چندی وزیر سمرقند بود وچندی هم از منشیان دربار بود. بسیار 
متمول بود وفرزندان فراوان داشت . نزد عبدال خان و پادشاهان دییگر این خاندان 
عقرب بود. بس‌ازمر که پدرش» نشی سلطانسعیدخان‌شد وس آزمر گ وی‌ملازم جوانمرد 
علی‌خان ومنشی دنتگاه او کشت ودرنه مرب لاو ٩۸۰‏ که عبدالنه خان والی‌سمرقند 
شد فصید؛ غرابی درستایش او کفت وباهدایای نفیس نزد وی برد وازو برخورداز شد . 
برادرش میرزا مومن نیز مقرب دستگاه عبداله خان بود . پس از آنکه چندی ملازم 
عبداللهخان بود بوزارت‌سیونج محمد سلطان رسید ونازنهبود وزارت ساغرج راداشت. 
خوش‌نویس نیز بود ودرش‌ر شا کرد مشفقی بوده » نخست منشی تخاص می کردء‌وسپس 
انشایی‌تخلص کرده است ودرافسام شعردست داشته وانواع موشح وهء‌شجر وء‌طردو اظهار 
ومضمر می‌سروده ودرتاریخ سرودن نیز زبردست بوده و قطعانی که درتاریخ مسیسروده 
معروف شده است و بفارسی و تر کی نیز فصیده و غزل را نیز نیکو می کفته و دبوان 
فصاید و غزلیات خود را کرد آورده و داستان خسرووشیرین نیز سروده و در ۱۰۰۵ 
در گذشته است ۰ 

۴- باد گاد پيك تر کمان " ازاولوس تر کمان وغزل‌سرای بوده است‌وجزین 
ازاحوالش! کاهی نیست . 

2۳- مولانا میرزا جان‌رومی شیرازی ۰ بجز حبیب‌الاه با غنوی معروف 
بمیرزا جان شیرازی دانمند معروف ساب ال کرست . وی نیز مردی دانشمند بودمو 
درعلوم زمان خود دست داشته وچون در طر بقه سذت تء‌صب داشته در پابان زند کی در 
آغاز ددرة صفوی ازایران بماوراءالنهر بدربار عبدالة خان رفته و وی و اعبان دربارش 
مخسوصاً امیرفلی بابا کو کلتانی با وی بسیار مهربانی کرده‌اند ودر مدرسهٌ خان که در 
صرخیابان درشهر بخارا بود بتدریس‌پرداخته وشا کردان سیارداشته وسرانجام در4۵ 
در بخارا در گذشته وغزل را خوب می کفته ورومی تخلص می کرده است . 
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۴ میرذا جوحك , ازت رکان اولوس پیرك و مردی دانشمند ودر سرودن 
رما استاد بوده وثیژ منشی زبردستی‌بشمارمی‌رفته وازمختصان خسروسلطان بوده‌وپس 
رکه و یگوشه نشین شده ودرشهرسپزسکونت گرفته ودرآنجا در ۹۹6 در گذشته و 
رسای درم ألیف کرده است : 

۷۵ مولانا خالی پلخی؛ از مماصران‌نوبدی بودهوبیست‌سال باویهم‌خانه واز 
۳ دامن زاهدازایخآن‌زمان‌حافطقآن بو ویمکتب داری‌روز کار 
م یکنرانده ووراقسام‌مختلف شعر دست داشته ومردی دروش‌مشرب بود. چندی‌خا کی 
تخاس می کرد وسیس سروثی تخل صکرده‌است. چندمثویآبینه و طوطی» کلو بلبل» 
فاصد وه‌فصود م اسکندرنامه »زره وآفتاب » شمع ویروانه وبعضی رسایل‌درفةه نوشته و 
چهاردبوان قصاید وغزلیات ورباعیات ومقطعات خودرا ترتیب داده است : 

۷۱- شیخ‌الشیوخ آهابن یمین شبرغانی» ازمردم شبرغا‌ازتوابع بلخبوده 
ای وال ردب دانشکرده وسپس واردحلقة تصوف وه‌رید مولا ناخردکاشانی‌شده 
وریاخت وه‌جاهدت بیارداشته وپس ازمر گی مرشد خود جانشین‌وی‌شده وخوارقعادات 
بو نست می‌داده‌اند و بسیار محترم بوده ومربدان فراوان داشته وپادشاهان و امیران 
اورا محترم می‌داشتهاند ودره**۱در ذشت ودرشبرغان «دفون شد. وی غزل را خوب 
می‌گفته وابن‌بمین تخلس می کرده است . 

۷- مولانا صادق سمرقندی , پدرش در سمرقند حلوا کر بود ووی دانش 
آموخت وازدانشم‌ندان نامی زمان خود شد ومدنی درکابل معلم محمدحکیم میرزابود 
ووی را سار محترم می‌شمردند . پس ازمرکی وی بماوراءالذهر با ز کشت ودرسه‌رفند 
بدربارعبدالة خان دراه یافت واحترام بسیاریافت وتدریس درطاق اعلا‌مدرسة الغ يا 
مشفول شد و ز- تدریس مدرسةٌ شاه بيك خان را باو دادند و دز ه* ۰۱۰ در ثذشت * 
وی درافسام مختلف شعر ازآن جمله درغزل ومعما دست داشته ودبوان خود را تیب 
داده است . 


5۹۸ شعر فرن دهم 


۰ج »۳ 


بوده و سپس خطیب مسجد جامع بزرکی بخارا شده ودر دربار بدا خان محترم بوده 
وازمربدان مولانا خواجکی‌کاشانی شده است . بش ازمرکی اومدتی ازملازمان‌خواجه 
ابواسدق جویباری بوده ورباضت ومجاهدت داشته وباآنکه سنش ازهشتاد گذشته بود 
فرآن را بسیار خوب می‌خواند وفرزندان فراوان داشت ودر۰4 ۱۰ در گذشت . وی در 
قصیده وغزل ورباعی وقطعه وتاریخ استاد بوده وبك مثذوی در طریقهُ سلسلة خواجکان 
سروده وسه دیوان ترتیب داده است ۰ ۱ 

4- عرضی بخارابی .مردی پیشه ور وتا اندازه‌ای دانشمند بود ودر زمان 
عبداله خان متوم شد و آلت وی را بریدند و بهمان چهت در ٩۷۵‏ در گذشت ودر شعر 
استاد بوده است . 

۶- غلامی » از ثاعران ماوراءالثپر و ءردی سیار دانشمند بود و غزل را 
خوب می گفت ۰ 

0- سالم بيك تر کمان , ازتر کمانان ابران بوده وپس ازچندی ازخراسان 
بپند رفته واز احذیان در بار جلال‌الدین محمدا کبر شده ودر اقسام مختلف شمر دست 
داشته واز آن جمله غزل می‌سروده وشاهنامه‌ای شامل فتوحات شاه‌عباس سروده است: 

۴- وروزصفایی سمرقندی » در جوالی مرد زیبا روبی بود و بخوردن 
کو کنار وافیون عادت کرد وغزل را نیکز می‌سرود . 

۴- حزنی هروی » بعرافی‌نیزمعروف بوده وبرخی بخطا وی راازشا کردان 
دشت بباضی دانته‌اند ودرغزل سرابی استاد نودء است . 

۴- سگ لو ند هشهدی نام وی رابپمین عورت ضبط کرده‌اند ودرغزلی که 
آزو مانده لوند تخاص کرده و نوشته‌اند بسیار خوش‌طبع بود اما بیار بلندشرب وآزاده 
بود وبهیج مذهبی توجه نداشت وغزل می‌سرود . 


۵- میرزا ذوالفقار بخارایی دسر بابایمیر 2 ترکتتا ۳ بوده اما در بخارا 


ولی 


ولادت بافته ودانش آموخته واز دانشمندان نامی زمان خود شده ودر ٩٩۷‏ عبدالله خان 


تدریس طاق اعلای مدرسةً الغ بيك را درسمرقند باو رجوع کرده و در ۸ در گذشت 
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وفزل را خوب می گفت : 

۱- اذهمی ازشاعران ماوراءالثهر ودارای حدت طبع وسرعت فهم بوده و 
غزل هی‌سر وده است . 

۷- ولانا ز لفی بلخی » ازمردم گذردو یه بأخ‌ومردی‌دا نشمندبوده وغزل 

م يکفته است ۰ 

۷۷۸- مولانادوری بلخی؛ عم رخودرا درسودا کری‌می گذراند ودرشرشا کرد 
ابوالخیر لاک بود وازمعادران سور بلخی بشمار می‌رفت وهمواره در بلج یز بست 
وغزل را خوب می گفت 

۵- خاصی هروی » اصالا ازمردم هرات بود اما درتاشکند نو ونما بافت 
وازفنون شعر سار گاه بود وغزل را نیکو می‌سرود . 

۷۰- طرزی بزدی » درجوانی بسیار زیباروی ومردی مهذب بود و بواسطهٌ 
خوردن کو کنار دگر کون شد » چندی سود گری می کرد و ازین‌کار دس کشید و 
پسیاحت پرداخت ودرغزل‌سرایی استاد بو 

۰۱- عریی قندزی » ازفندز ازتوابم بدخشان بود وغزل خوب می گفت. 

۷۲۳ مولانا ناظر ی بخادایی » مردی دانمند بود تال با مردم بي نا 
هم‌نشین بود وسیس ازمعاغرت با ایشا دست کشید وبا اعبان شهرمعاش شد ودریبری 

درعم‌سیاق مهارت بافت‌ردردستگاه عبداله خان ترقی کرد وازوزرای اوشد وسپس‌بوزارت 
چپره د رگاء عبداله خان‌رسید وتا زنده بود این مقام را داشت واز معاشرن مشفقی‌بود 
وغزلرا خوب می گفت. 

۷۴- در جمال‌الدین خادمی‌هروی » » اصلا از مردم هرات بود اما در بلخ 
سوونما افت وود را ازخویشاوندان جامی شاعرععروف می‌دانست وازمربدان ولا 
محمدامین زاهد و داماد وی بود . شاهنامه‌ای در فتوحات عبدال خان بنام بدا نامه 
سروده وصلهٌ وافر یافته ودرغزلسرابی نیزماهربوده است. 

۴- مولانا مطلعی بدخشانی , ازمردم محلی بنام خندان ازتوابع در بون 


.۵۹ شم فرن دهم 


سس 


بدخشان وازقاضی‌زاد کان‌آن سرژمین ومردی دانشمند بود ودر سخن گفتن یار تند 
وسخت کوی بود وغزل را خوب می کفت ۰ 

۵- مولانا صالح مخلصی بدخشالی,درجوانی‌برای کسب‌داش ازبدخشان 
بماوراءلثپررفته وازدانشمندان‌نامی‌زمان خود شده وبتدرس‌پرداخته ودرپایان‌زند کی 
بحج زفته وغزل را استادانه می‌سروده است . 

- صدقی بدخشالی , شا کرد «طلعی سایق الذ کر و مرد متکبری بود و 
غزل می‌سرود . 

۷- شیخ بابای طبیب فرغانی از مردم کندبادام از توابم فرغانه و مردی 
دانشمند و حکیم وطبیب حاذق بوده ودرمعما دست داشته وعاشق‌پیشه بوده است . 

۷۸- مولانا نگاهی کابلی » پپیشه وری روز کار می کنرانده و نا انداز‌ای 
دانشمند بوده وغزل را خوب می‌سروده است . 

۹- مولانا نکویی بخادایی » ازمعاصران ناظری ودر علم سیاق استاد بوده 
ودرزمان عدالة خان منصب دیوان چهره داشت و با مشفقی مطایبه می کرد و درافسام 
مختاف شعراستاد بوده است . 

۰- خواجه کلان پخته سمرقندگ.ازهردمناحیهشاد اردر بخش کنان کران 
از توابع سمرقند بود و بکشاورزی روز کار می کنراند . چون در پابان نام وی کلمة 
«رخته» راآ ورده‌اند که درزبان تاجیکان بهعنی پنبه است احتمال می‌رود که پنبه کاردوده 
باشد . درهرصورت مرد دانشمندی بوده وحدت طبع وسرعت‌فهم داشته ودرزمان‌سلطان 
سعید خان چندی قاضی فلغز از توابع سمرقند بوده وپس از آن عزل شده ومقام او را 
بحافظط مسجایی دادء‌اند ودر۸۸٩‏ ازسمرقند سفری بشهرسبز کرده وقصیده‌ای ور مدح 
سلطان اسفندیار کفته وصلة کران کرفته وبسمرقند باز کشته وغزل نیزمی‌سروده است. 

۱- خواجه حامد تاشکندی , ازاعيان تاشکند ومردی بسیارخوش نوم و 
شیر ین‌سخن وخوش‌رفتار وازدانهمندان بوده وغزلیات را استادانه می‌سروده است . 

۴- مولانا ابوالحی قتیلی سمر قندی,از ناحیهٌسریل‌سمرقندوادا نشمفدان 


شم فرن دهم 





۱ - 

زمان خود بوده و بحدت طبع وسرعت فهم وسخندانی وخوش خویی «عروف شده بود . 

سرااجام مدری مدرسةٌ شاء‌بيك خان شد وشا کردان بسیار داشت ودر ضمن غزل سرای 
توانایی بود : 

۷۸۴ میر زا شر یف شریفی سمرقندی " پسر خواجه زینل بوده که در دربار 
پادشاهان ازك سمت دیوانی دآشته است ‏ نذرش ازمردم هرات سااکن سهرقند بوده و 
وی ورسمرقندبجهان آمده ویدرش در۷۲٩وز‏ برسهرقند شده‌است. وی مردی گوشه‌نشن 
ودروش مشرب بوده ودز زمان عبدالنه خان مستوفی ولایت سمرقند شده ودر جوانی در 
هرات ور گذشته است . در علم سیاق وانشا و معما و غزل دست داشته وخوش‌ویس هم 
بوده است . 

۴- میرحسین کفری هروی » از سادات صحیح النسب هرات بوده اما در 
تریت ولادت بافته ومرد دانشمندی بشمار می‌رفته و-پس بهند رفته ودردستگاه‌شاهزاده 
داننال وارد شده وازه‌عاصران نوعی‌خبوشانی بوده وغزل ورباعی را نیکومی-رودهاست. 

۵ عبیداله بيك تاشکندی " پدرش از تاشکندبهند رفته ووی‌در ‏ نج بجهان 
آمده ونزد عبدالرحیم خان خان‌خانان مقرب بوده ودرحدت طبع و -رعت فم معروف 
بود اما سیار متکبر وخودبسند بود وبهمین جهت دانشمندان زمان باو «دخترآنوری» 
م یگفتند وسرانجام درحدود سال ***۱ درسرزمین براردرخا د کن ازجهان‌رفته ودر 
غزل ورباعی استاد بوده است ۰ 

۲- حاجی بابا اسمی بخادایی » از بخارا بهندرفته ودرساك سپاهیان وارد 
شده ومردی خوش‌طبع ونیزفهم بوده است . چندی درملازمت میرزا کوچك علی‌بلخی 
حکمرانی وسرداری‌بر کنهُ مندلکره درداحة چتور را داشته ودرسال۱۰۰۰هندوانآن 
ب رکنه برسروی وی ریخته واورا کشته‌اند ودرهمان برکنه اورا بخالك سیرده‌اند وغزل 
را خوب م یکفته ات 

۷- میرز اقاسم مرجان سمر قندی " ازاعیان آن شهر ومردی دانشم‌ند بوده 


وازمدرسان دانا بشمار می‌رفته ومحترم بوده است. ازسم‌رقند بشهرسبز بدربارابوالخیر 


۹ شرترن دهم 


سلطان رفته ومعمیات ازومانده است . 

۸- مولانا بابای صبری میانکالی » ازشاعران ماوراءالشهرومردی‌داشمند 
بوده وبراست طبعی‌وتیزفهمی‌شهرت‌داشته ودرسلكث‌سپاهیان می‌زیسته وسپس ازملازمان 
ازبك خان شده ومنصب شیخرالاسلامی بافته ودرغزل روش خاصی‌داشته ودیوانی ترتیب 
داده است : 

۹- وداعی حصاری , از مردم حضار ماوراءالنهر بوده ودرهند نشوو نما بانته 
وءردی درویش‌مشرب بوده ویس ازآنکه درهند رنج بسیار دیده بماوراءالنهر وازآ نجا 
بکابل رفته وا زآنجا بحجاز رفته ودرین سفردر گذشته ددرعروض وقافیه ومعما وافسام 
شمراستاد بوده است . 

۶- شهدی ی دا کات تن رت ری رد ها 
بود وغزل را خوب می کفت . 

0۱- قاضی‌محنتی دعیشی میانکالی » از مردم میانکال بود اما در سمرقند 
دانش آءوخت و در هند می‌زیست ودر دربار جلالالدین | کبر بسیارمحترم بود و 
قضاوت قصباٌ سرهند را باو دادند ودر۱۰۰۲ درسرهشد در گذشت ودرآتجا مدفون شد. 
ی دی آکرد و شترا شبار عود دا باینتخاص‌سروده ودرپایان زند کی 
جلاالدین | کبر تخاص عیشی را باو داده وباین تخاص کمتر شمر کفته است ودیوان 
غزلبات خود را ترئیب داده است . 

۴- مولانا باقی بخادایی , پدرش درزییگر بود وخود داش آموخت ودرین 
رشته نامور شد ومدری مدرسهٌ عدال خان در بخارا شد که درمحلهُ سرخیابان بود ودر 
افسام مختلف شمردست داشت . 

۳ مولاناصا بری‌تاشکندی » وی نبزازدانهنندان وازفقهای زمان خودبود 
و براحکام فقهای وگو و نوشته ودر زمان درویش خان در ناشکند با مولانا چلمه 
درافتاد واهاجی بسیار دار وی گفت وسیس ازناشکند بسمرقند رقت واز مفتبان آآن 
شهرشد واقسام مختلف شعر از آن‌جمله غزل را نیکو می‌سروده‌استد. 
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۴- آدمی و گدایی سمرقندی ؛ ازجامه بافی رو زکارمی کنراند وخط و 
سواد وطبع موزون دات واز شا کردان مشفقی بود و نخست کدایی تخلص می کرد و 
مشفقی تخاص آدمی را باو داد ودر شاعری ترقی سار کرد ودر پایان عمر از سمرقند 
بعزم سفر حجاز بهند رفت ودر سورت بندر کجرات در سال ۹٩۷‏ در گذشت وغسزل را 
بسیار خوب م یکفت ۰ 

۷4۵- «ولانا نیازی مثالی بدخشی ؛ بسرمولانا وعالی بدخشی بود ونخست 
دربدخشان می‌زیست ودرا قلابات آن سرزمین بهند و بدربار جلال‌الدین | کبر رفت‌ودد 
سلك سیاهبان‌جا ی کرفت وچون ازوی جریمه‌ای سرزد مدت ی گرفتار بود وآهنگ‌حج 
کرد اما مدتی در هند بی‌سروسامان بود ودر دکن م ی گشت تا آنکه درسال۱۰۱۰ بأآن 
سفر رفت ودرهمان جا در گذشت ۰ وی شاعری زبردست بود ویبروی از شاعران سلف 
می کرده ودرمعماوعروض‌وفافیه استادبودموغزل را نبکومی‌سرود ومثالی تخلص‌می کرد: 

۷ مولانا وصالی بدخشی » بدر نبازی مثالی سابق‌الذ کر و از شاعران 
زبردست برخیال بوده وجزین ازاحوالش اطلاعی نیست ۰ 

۷- مولانا ریاضی وصولی بدخشی » پس وصالی سابقالذ کر و برادد 
نیازی مثالی سابق‌الذ کر بود وودولی تخلض‌می کرد ومردبسیار کم«خنی بود ونا۱*۱۳ 
زنده بوده است ۰ 

۸- میرزا باقی انجمی بخادایی , پسر میرخلیفه واز اولوی شیرین بود 
وازدانشمندان بشمار می‌رفت ودرشعر شا کرد مشفقی بوده وعارف مشرب وشیرین- خن 
بود . درآغاز پس از‌رگی پدر از سپاهیان دربار عبداله خان شد وچون جریمه‌ای ازو 
بوجودآمد مردودشد وملاژمت شاهزاده اسفندیارسلطان را بر کزید وتزد اوترقی کرد 


وقصاید غرا درمدح او گفت وبزودی ازآنجا نیز رانده شد و ازاندجان بکاشفر رفت و 
چندیآ نجا بود و باز بماوراءالثهر بر کشت وا زآنجا بهند بدربارجلال الدینمحمدا کبر 
رفت ومقرب شد وروزی .ك اشرفی وظیفه برایش معین کردند وجزو آعیان دربار شد 


وبا اکبس بد کن‌رفت ودرمحاسر؟قلعه‌ای که پای‌تخت پادشاه خاندیش بودباسپالمیتل 


:5۹ شعر فرن دهم 


شد وچون بکو کنار عادت کرده بود بیماری وی درمان‌پذیر نشد وازا کبراجازه گرفت 
وبا ره رفت‌وچون‌بکنار آب‌تر بده درسرحدهنددرناحيةٌ مالوء رسید در۰۸ ۱۰ در گذشت 
ودرهمانجا بخاك رفت ودرغزل استاد بود . 

۹۹- ميرك فصالی بلخی » ازهمردم طفای‌بوغه ازناحبة شهر آستانه‌ازتوابع 
بلخ وأزخاندان سادان معروف بسادات معین بود ؛ طنع سلیم وسرعت فهم داشت وخط 
نسخ‌تعلیق را خوب می‌نوشت . درزمان پیرمحهد خان‌بن جانی‌بيك ساطان‌قاضی آستانة 
علی‌بن آبی‌طالب نی مزارشر یف امروز را هجو کرد ومهاجات او معروف شد وچون 
عبداله خان فرمانروای بلخ شد قصاید پسیار در مدح او گفت وانعام وافریافت و باعیان 
دستکا ار پیوست وتا سال ٩۸۰‏ زنده بود. درآغاز درشعر شا کرد نویدی کانک‌وسپس 
شا کرد مشفقی بوده وغزل وا راکو عی رود | ۳ 

۰- مولانا نقدی حصاری ؛ از تر کان چادرنشدن حصار بوده و در زمان 
فقیرسلطان وزیر او شدء وسپس بسمرقند رفه ودر سلك سياهیان جوان‌ردعلی خان 
وارد شده ودر انثا و سیاق دست داشته و در شعر شا کرد مشفقی بوده و غزل را خوب 
می کفته است . 

۱- فدایی بلخی, اصلاازمردم باخ بودمودرکابل نشوونمایافته ومردی‌دا نشمند 
وشا کرد قاسم‌کاهی بودء وغزل را نیکو می‌سروده است. 

۴ میرمحعم حصادی , از سادات صحیحالنسب حمار دور ءلنپرومروی 
مجذوب وشاءری توانا بوده ودرشعر شا گردی قدسی را کرده وغزل می‌سروده است. 

۴ مو لانا شرحی جامی ء از مردم جام بوده اما در ماوراءالنهر نشو ونما 
۳ دور صفوبه ازخراسان درزمان عبدالث خان با نجا رفته و کارش درآ نبا 
تکرفته ودر ۹٩۵‏ ازسمرقند بفرغانه رفت و در دستگاء سلطان اسفندیار پوسیلاً محمد 
عارف لقابی اند کانی راء بافت و پس ازيك‌سال اجازه کرفته ویکاشغر رفته ودردستگاه 
امرای ان سرزهءین مقرب شده ورس ازچندی با جمعی اتفاق کرده و بسرژمین‌تت‌ناخته 


ودرسرما ازیاماند ومعلولشده وناچاردر آ نجاماندمودراقام خملف‌شعردست‌داشته است . 


شمر فُرن دهم وه 

۴ مولانا فانی بخادایی » مردی دانشمند بوده ودرجوانی منظور مولانا 
حاضری اشترلب‌شاء رشدهو در ۹۹ از بخار باندجان‌رقت‌ود رآ نجاکارش کرفتو بکاشفر رفت. 
درشهء‌ر شا کرد حاضری بوده وبیشتر با شاعران معاص درمی‌افتاده ودراقسام شعر دست 
داشته وغزل دا نسکو می‌سروده است ۰ 

۵- مولانا صالح ندایی بخارایی » درشعر شا گرد مشفقی وهردی‌دانشمند 
بود وخط نسخخنعلیقرا خوب می‌نوشت. درنذهیب وجدولسازی ومعما استاد بود ومبحث 
« تنازءالفعلان » و صرف هوایی و داستان خس‌وشیرین را بنام خواجه <ن خالدار 
سروده بود وبکابل رفت وازو نوازش بسیار یافت وبیشتردرکابل می‌زیست یس آزس‌که 
محمد حکیم میرذا ببدخشان رفت واکابر واشراف آن سرزمین و میرزا شاهمرخ بوی 
احترا م گذاشتند. چون عبدالمخان بدخشان‌را کرفت تصیده‌ای‌درمدحامیر ابا کو کاتاش 
سرود ودویست تنگه خانی صله کرفت وچندی درباخ بود وازآ نجا بهند رفت ودرپابان 
زندگ ی که سنش از پنجاه گذشته بود از راه سورت بحج رفت ودرین سفر در ۱۰۱۱ 
در کذشت . درجوانی بسیاربی بل بود وچون‌ازه‌ریدان خلیفه صدرالدین از خلفای»ولان 
محمدامین زاهد شد دست رأزبی تاکی برداشت وازو اجازه ارشاد گرفت . 

۱ «یرچوچك علمی سرپلی * ازمردم‌سریل ازنوا بع بلخ وازسادات‌نجیپ 
آن ناحبه ویرادر میرباهر بوده که پس آزین زکرازوخواهد آمد و‌ردی دانشمندبود 
ومیرزا تنکری بردی بلخی که پس ازین کرش خواهد آمد شعر او را نمی‌بسندیده 
وغزل رباعی میسروده است ۰ 

۷ میرزا تنکری بردی بلخی » ازکار کزاران دستگاه عبدالمومن خان 
وه وس و ن بقضب وی گرفتارشده بینی اورا بریه‌اند وجزین ازاحوالش اطلاعی‌نیست 
واژو رباعی مانده است ۰ 

۸ میر باهر صرپلی » چنانکه کذشت برادر میرچوچك سایق الذ کر بوده 
وازدانمندان بشمار می‌رفته وغزل می‌سروده است . 


4- مولانا امیری یار کندی , از اولوس مغول واز معاصران رعدی بوده » 


۵ شعر فرن دهم 
ما تسس سسسس ۳ 


۳9 ۷ ازجانب والی بر کند بدربارعبداله خان بماوراءلنهر رفته ویس ازدوسال 
بکاشفر باز کفته و اندك مدنی بعد از آن نابینا شده و بهمان بیماری در ۱۰۱۳ 
دکه یی اس 

۰ هیر دوستی سمر قندی»ا زخاندانی از سادات‌معر وف آنشهر ومرددانشمند 
ودروش‌مشرب وشا کرد مشفقی بوده ونوشته‌اند که بسیاربیااصاف بوده است‌ودر*۱۰۱ 
بحج و در.۱*۱۲ بهند رفت و از آنجا بماوراوالنهر باز کشت و بسمرقند رجعت کرد 





وغزل ورباعی را نیکو می‌سروده است . 

۱- قاضی پایندة شتل کیفی بخادایی ‏ ازدانشمندان وازشا کردان مولانا 
بافی درزی بود . پس از آنکه عبدال‌خان خراسان را کرفت منصب غزای‌فوریان راباو 
داد ویس ازچندی بهند رفت ودو سال درآ نجا ماند ودر ۱۶۶۸ بحج رفت وبهندوستان 
باز گشت ودرقصبهٌپانری‌درناحيةٌ برار درسرزمین د کن ازملازمان‌شیرخواجه سیداتای 
فرمانروای آن ناحیه شد ویس از چندی دره۱ شعبان ۱*۱۰ در همان جا در کذشت و 
تزدیك قلعهٌ مغرب آن قصره وی را بخاك سپردند وافام مختلف شعر می‌سروده است. 

۳- میر اشرف رموزی سمرقندی , ازسادات ودانشمندان آن شهرنود ودر 
علم رموزبسیار ماهر بود ودرسلك پیشنمازانمعر که گیران‌بود و کاهی سقابی‌می کرد 
واشعار بسیار از برداشت ودرمعما وموشح وتاریخ وقافیه وعروض دست داشت. امادرپابان 
زند کی درنتیجهٌ خالات بسیار خللی دردماغ وی راء بافت ودیوان خود را می‌نوشت و 
بردم تحفه میداد و التمای زرمی کر دوتا ۹۹۶ که امیرقل بابا کو کلتاش‌واردسمرقند 
شد زنده ود . 

۴ مولانا نحمی کشمیری » ازشا گردان مولانا قاسم‌کاهی‌ومردی مجذوب 
ودیوان‌وش وبی‌قید بود وببنگ عادت کرده بود وبا این همه خوش‌مشرب‌بود وحکابات 
شیرین بیاد داشت ودر۸۸هاز کشمیر بماوراءالنهر رفت ودرشهرسبزسا کن‌شد وهفت ماه 
درآ نجاماند وقصیدغرایی‌درمدحعبدالة خان سرود ودرشهرقرشی تزد اوبردوخلمتفاخر 
ونوازش سیاریافت ودویست‌تنکه‌خانی صله کرفت و کاهی‌دريك شب‌پنجاهبیت‌می‌سرود. 


شمعر ثرن دهم 9۹۲ 

۴ دیوانة پیاضی بلخی * مردی مجشوب بود و غزل می‌سرود و جزین از 
احوالش اطلاعی ست . 

۵ مولانا دحیمی هروی » اصل وی ازهرات بود ودر سمرفند؛نشو ونما 
بافت وچون بینی بزرکی داشت اورا رحیمی‌جهود م ی گفتند ۰ مردی دانمند وشا کرد 
هفقی بود وهمیشه با اکابر واشراف همنشین بود . از سمرقندآ هنگ سفرهند کرد و 
چون بقصبهٌ ده نو در سرزمین حصار رسید بارمحمد سلطان‌بن دستم سلطان فرمانروای 
آن ناحیه وی را ازآن سفر باز داشت و کتا بداری خود را باو داد واز مقربان اوشد وبا 
او بمیانکال رفت ودرآ نجا در۸٩۹‏ در گذشت . وی درافام ی تسوا خر[ 
استاد بوده است: 

۲ محرومی » ازشاءران ماوراءالثهر بوده وغزل را خوب می کفت وجزین 
ازاحوالشآ کاهی نیست ۰ 

۷- فاضل منش ی کابلی » مردی دانشه‌ند بوده ودرسیاق وانشا زبردست بشمار 
می‌رفت و و3 حط تسلی را حوب می‌نوشت .در دس وچمه حکیم 
میرزا سمت منشی داشت وپس لزمرکگ وی بدر بارجلال‌آلدین محمدا کبر رفت ومقام 
واقعه‌نویسی دربار را باو وادند وغزل را خوب می گفت. 

۸- بیاضی سمر قندی , ازشا کردان مشفقی بود ومضاهین غریب ,هی ,گفت 
ودریابان زند کی حوای او مختل شده ویر یشان می گفت وغزلسرا توت 

۵ خواحه تولك باقی گر امی‌سمرقندی » از اعان آن شهر و مسردی 
دانشمند بود ودرانشا وعلم‌سیاقوخطو رل مختلفوست داشت ومخصوصا ننخ‌تعلیق وتعلیق 
ولت راخوب می‌نوشت ودره ر کنی‌وزد زکرای وعلاقه بندی‌و کوفت کری‌وخانم بندی‌دست 
داشت .مدای ازملازمان محمدهاشم سلطان فرمانروای حصار وازمقردان ار بود وچون 


وی بدستعبدالله‌خان کشته سدتاری سر شانی/کشد ویس ارچندی ازملازمان‌شاهزاده 
مسلطان اسفندیار شد وچندی در فرغانه سمت وزارت او را داشت و چندی هم وزارت 


مرغینان را بافت وهنگامی که سلطان اسفندبار درجنگ با اقوام قرقیز فتح کرد با او 


۵۸ شعر فرن دهم 


بشهراوش رفت وازو رخصت گرفت وبا صوفی عوض باندجان دفت ودرافام مختلف شعر 
دشت داشت . 

۰ میرذ! محمود سیاقی هروی " پسرخواجه کمالالدین حین عرویو 
پدرش ازمشاهیر متصوفهٌ زمان خود وازسادات صحیح‌النسب هرات بود ۰ درانشا وسیاق 
وخطوط مختلف دست داشت . پدرش‌د آغازکارچندی‌وز برسیونج محمدسامانبود ویس 
از مرک او وز یر خسروسلطان‌شد ودرین‌زمان که درشهر سبزمی‌زست درنیم‌روز که حوا 
مساو رگن مبود وازخانه بیرونآمد دید که مردی بر درسرای اونشسته است. آزودرسید 
از کجایی وبجه‌کار آمده‌ای وچرا این‌جا نشسته‌ای و کفت عمرم آزهشتاد کذشته‌ونیروی 
کاردرمن نمانده ومرا باین جا حواله زرداده‌اند تا ازشرشریکان خود رهابی سابم .وی 
کفته است پنشین تا من بدرون خانه بروم و احوال ترا بخواجه بگ بم ز ترا از رنج 


شریکانت رها کنم ۰ بدرون خانه رفته وپروا نهآ ژادی پنام وی نوشته ومهر کرده ودرهم 
بیچیده وبا اندك مایه زر باوداده و آن شخص درباره‌اش‌دعای‌خیر کرده‌است. چندروز بعد 
تغییری درحال وی رخ داده وترك وزارت کرده ودر حلقهُ مریدان شیخ حسین‌خوارزمی 
وارد شده وخود می گفته‌است که چون بخانقاه وی رفتم‌ووارد طريقهٌ کبروی شدم‌هرروز 
مرا حاد کر کون می‌شدوچون چند روز گذشت‌دیدم دشترشما درخانقاه‌چراغ‌نیست 
وصوفیان‌در تارمکی بسرمی برند. بردلم گذشت که مردی‌باین بزر کی بجر اغ‌نیا زمشدست. 
چون این خیال مکرر شد وی بدان ی برد مرا خواست ودرحضورمن آب دهان خود 
دا بر خاله انداخت وغلوله‌ای ترتیب داد و درکاغذ سرخی‌پیچید وریسمان برآن بست 
ویمن داد که بسمرفند ببر وبفلان‌خواجة جوهری‌بنمای که بهای آن چیست . با[نکه 
دیدم‌آن غلوله از کل بود بسمرقند بردم و بآن جوهری که کفته بود نشان دادم . وی 
ریسمان را کشود دیدم که بافوت کران‌بهایی در آن مین‌هست . آن مرد جوهریبهای 
آنرا کفت ومن نتواستم خودداری کنم. آن‌کاغذ را آزو کرفتم واز حال رفتم. سپس از 
سمرقند تا تکاب هندوان که ازتوابع شهرسبزست ووی در آنجا بود دیوانه وار رفتم و 
چون پایش را بوسیدم آن بافوت دا باو دادم و آنچه جوهری کفته بود مکرر کردم . 


شمر فرن دهم 9۹۹ 


اه 
نسم یکرد ویافوت را ازکاغذ بیر ون‌آورد وانگشتان خود را ب رآن مالید ودوباره خالك 
شد وبرزمین ریخت ۰ سپس مرا نزديك خواند و گت : ای خواجه کمال‌الدین حسین؛ 
اکرما بخواهیم همه سشگهای صحرا را جواهرم ی کنیم» اماشیوة درویشان این‌نیست. 
سرانجام شبخ حسین خوارزمی درمیتنکلان که ازنوابع‌ندوان درناحية شهرسبزست 
که بانجا رفته بود خانقاهی‌ساخت وخواجه کمال‌الدین حسین‌را درآ نجا برمسندارشاد 
نعاند وچون دا ٩۷‏ در گذشت ووک را درهمان ناحية ميتن در برابرآن خانقاءه بخا 
سپردند خواجه ازوژازت دس تکشید ویس مر خود میرزا حسن رابجای خود نشاند 
ووی سی‌سال وزیر خسروسلطان وپسرش اسفندبارسلطان بود واو نیز در پایان زند کی 
وزارت راببرادرش میرزامحمود سیر د ووی تا اسفندیارسلطان زنده بود درفرغانه‌وزارت 
اورا واشت ودرخط وانشا ومعما وعروش و قافیه دست داشت ومردی بسیار خوش خوی 
بود ودراقسام شعرتسلط داشت وتاسال ۷۹ که‌اسفند بارسلطان ازطاعون در گذشت وی 
زنده بوده واقسام مختلف شعر را خوب م یکفته است. 

۳۱ مولانا فرخشاه منشی هروی » اصلا از مردم هرات بوده ودر سمرفند 
بجهان آمده وخود را ازفرزندان شاه شجاع کرمانی می‌دانست . بدرش میرزا حسن در 
علاقه‌بندی و بندبافی استاد بود ووی دانشمند بود ودرخط وانشا ومعما دست داشت وعلم 
سیاق را می‌دانست ونسخ‌تعلیق را خوب می‌نوشت ۰ چندی در دستگاه ابوالخیر سلطان 
سمت *دشی داشت وچون وی‌در۹۸۷ در گذشت از ملازمان سلطان اسفندبار شد و کم 
کم اختلال حواس بافت ودراشعاروی نیزاین‌اختلال نلاهرشد. اما پیش ا زآ ن که منشی 
تخلص م کرد غزل را خوب م یگفت . 

۴۳ میرابواله‌فاخر شاه محمد حسبی بکری مکی » پس رکمال‌الدین 
اسمعیل بن غیاثالدین عتصورین امیرالدین عبدالحی بکری مکی بود . صبرالدین 
عبدالحی ازمکه بعراق عجم‌آمد ودرزنجان سا کن شد و غیاث‌الدین پس از مرگی پدر 
بهند رفت و کمال‌الدین اسمعیل درآنجا تولد بافت ومیرشاه محمد درشاء باد ازتوابع 
وعلی بجهان آمد ونسب این خاندان بابوبکر صدیق وازطرف دیگر بمام جعفرسادق 








۰۰ شعرقرن دهم 





می‌رسید . وی ازشا کردان وجیه‌الدین علوی کجرانی وشیخ علی له و شبخ مبارك پدر 
ابوالفشل علامی وفیضی بوده وبهمین جپت از آغاز با ابشان معاشرت داشته ودر ضمن 
غزلسرای زبردستی بوده وحسبی نخلص می کرده است : 

۴ مولانا کمالی‌شبرغالی » ازترکان صحرانشین شبرغان ازتوابع بلخ‌بود. 
نوشته‌اند که بسیار خودیسند بود واز بلخ بهند رفت اما کارش درآ نجا نکرفت و چون 
درصدد باز گشت بماوراءالنهر شد بینج هزارروپیه نیازمند بود وچون اعیان‌هندکهوی 
را می‌شناختند خواستند درمیان خود این‌مبلغ را فراه م کنند وبوی بدهند نپذبرفت و 
نهی‌دست بماوراءالنهر باز کشت و درآ نجا نیز مردم با وی آميزش نداشتند و چندی 
در سمرقند بود . وی در اقسام مختلف شعر از آن جمله درغزل ومعما دست‌داشته‌است. 

۴ نظر شهرسبزک. ازمردم‌شهر سبز ماورءلهربوداندو دك سوادی‌واشت 
وباستغنا می‌زیست. سرانجام آزماوراءالنهر بهندرفت ودرآ نجا سامانی نیافت ودره۱۰۰ 
در گذشت وافسام مختلف شعر سروده است . 

1۵ مولانا محزونی سمرقندی» ازشا کر دان مشفقی بوده ودرعروض‌وقافیه 
دست داشته ومرد دانشمئدی بشمار می‌رفته و بحدت طبع وسرعت فهم معروف بود ۰ از 
ماوراءالغهر بمزم سغرحج بهند رفت وچون باستغنا می‌زیست در آنجا با کسی ملاقات 
نکرد ودرهندما ندوچند ی‌حکه رانیفصبة باران ازتو آبع رای‌تثبور را باودادندوس رانجام 
درا نجا در۲۸ رجب ۱*۶۵ باستسقا در گذشت‌ودرهمان قصبه در کنارتالابی کهدرچنوب 
آ نجاست وی را بخاله سهردند . دیوان خود را ترتیب داده‌بود وشامل دوهزار ببت بود 
وغزل را خوب می گفت . 

۲۱ مولانا دخلی گیلانی ‏ در کیلان‌دانش آموخت واز آنجا بهمدارّفت ودر 
حدت طبع و سرعت فهم نیز ممتاز بود. نخست در سلك احدیان دربار جلاالدین 
محمدا کبر وارد شد و سپس از احدی کری بمنصب داری ارتقا یافت و مردی یار 


خوش‌خوی وشیرین سخن بودودرتاریخ مهارت‌داشتوغزل رانیکو می‌سروده ودر۱۰۰۳ 
چندی درلاهور زیسته است . 


شعرفرن دهم ۱۰۱ 


۷ درویش غلی‌ابن‌چنگی‌هر وی» پسرمیرزا علی چنگی ازموسیقی‌دانان 
معروف زمان خود بود و درمیان‌کال بخارا ولادت یافت ودانشآموخت وبیشتر سازها 
مانند چنگ وغجك وقانون ودوتاروروح‌افزا را خوب می‌نواخت ودرعلم ادواروم‌وسیقی 
ونقاره بسیار وست داشت ودرین علم کتابهای چند نوشت و آهنگهای چند ساخته‌است 
مانند «پیشرو؟ وعمل» واصوت و«مخسس) وانقش‌باس» که استادان فن‌همه پسندیده 
بو دند ودرفنون دیگرمانشد سراجی وطراحی نیز استاد بوده است ۰ درآغاز ازملازمان 
وسشگاه یداثٌخان بود ودرپابان زند کی بدبارساطان اسفندیاررفت وتزد او تقرب بسیار 
بافت ودرشترا ین‌چنگی تخلص می کرد وغزل را خوب می گفت. 

۸ عمری سمر قندی , ازشا کردانآدمی ومردی دانشمند بود ودربندبافی 
وعلاقه بندی استاد بود ودر٩۹‏ درماش‌کند بوده وغزل را خوب می گفته است. 

۵۹- عوض‌محه‌دخان رفعتی‌قبادیانی » اصل وی از قبادبان بوده و در بلخ 
می‌زسته ودرجوانی کسب دانش کرده واز بلج بسدخشان رفته ودر شهر قندز نیز دانش 
آموخته ومورد توجه شاهزاده شاهرخ شده ولقب خانی باو داده است ۰ درحدت طبع و 
سرعت‌فوم امتبازداشته ومردی خوشخوی وشیر.ن سخن بوده ورفعتی تخلص می کرده 
ودرغزل استاد بوده است: 

۰- مولانا باقی مشهدی , ناهراً وی بجز بافی مشهدی سابق‌الذ کرست ۰ 
ازایران بهند رفته ودرسلك ملازمان‌میرزا عزیز ک و که ممروف بخان‌اءظم جا ی گرفته 
وشا گرد ضمیری اصفهانی بوده وازو رباعیات مانده است. 

۰۱- مولانا ه«دحی بدخشانی » مردی دازشمند بوده و بسیار درویش مشرب 
و کمآ زاربشمارمی‌رفته اما بخوردن مسکرمیل بسیارداشت ودرپایان زند گیاز بدخشان 
بهندوا زآ نجا بحجرفت ودرباز کشت در کجر ات‌ماند وبی‌سروسامانمی "گشت‌تادر گذشت 
وغزل می‌سروده است. 

۴۴ نورمحمد. اخگری اندجانی » ازمردم اندجان بوده اما درهندولادت 


یافته ومردی داندمندبوده وور آغازدرشاری‌شا کرد فاضی‌عیشی‌بوده وسپس ازملازمان 





۰۰۲ شعر فرن دهم 





ابوالفشل علامی شده وغزل را نیکومی‌سروده است. 

۴ مولانا خواچه محمد ارباب درویمتی " از مردم دورست از توابع 
مرغینان بوده‌است. نخست بکسب داش‌پرداخته ویس از چندیمقدموپیشوای‌برز کران 
مرغینان شده وسی‌سال روز کار را دراربابی گذرانده وطبع مستفیم داشته وتا۹۵5 زنده 
بوده وازومقطعات تاریخ مانده است: 

۴۴ ملاعبوری گندم‌دانی » از مردم کندم‌دان از توابع مرغینان وشا کرد 
باقی انجمی از شاعران ماوراءالنهر بود و مردی دانشه‌ند بمار می‌رفت و در عروش و 
فوافی ومعما دست داشت وشعررا خوب می‌خواند. نوشته‌اند بسیار خودپسند بودو غزل 
را روان می‌سرود. 

۵- مولانافیضی بلخی " اسلا ازمردم بلخ بود ودر مشهد نشوونما بافته ودر 
بیشتر ازعلوم مانند صرف ونحو وءروض وقوافی‌ومعما دست داشت وافسام شعرراخوب 
می گفت ودیوانی شامل قصاید وغزلیات ومقطعات ورباعیات وتاریخها ترتیب داده ونیز 
بك مثنوی سروده است. درجوانی بهند رفت ودرآنجا کارش نگرفت. 

۰۷- عشقی سوخی فرغافی » ازه‌ردم سوخ درناحیة آب‌شیرین درخالث فرغانه 
وپدرش از برز کران آن سرزمین بود. وی مردی دانشمند بشمار می‌رفت و نوشته‌ند در 
خبائت درمیان افرانممتاز بود ودر شعرشا کرد مولاناصالح بدخشی‌بوده واقسام مختلف 
شعر می‌سروده واژو رباعبات مانده است. 

۷- دیوانة قيامت عراقی , ناموی بهمین صورتآعده وازشاعرانابران واز 
معاصران طرزی بزدی‌وفرفی‌بزدی‌بوده و همین جهت احتمال‌میرود ازمردمبزد بودهباشد. 
مردی‌بسیارفهيم وخوش‌طبع بوده و عمرخود را بسیاحت کنراندموازایران بهند رفته وبا 
امیران وبزر کان‌آن سرزهبن روابطی بهم‌زده ودرتوار یخ‌وشاهنامه بسیار گاه‌بوده وازو 
رباعبات مانده‌است . 

۸- دیوانةٌ مشهدی غولنکالی » ازمردم غولشکان از توابع مسرغینان و 
روستایی‌زاده ومردی «جذوب ودروش‌نهاد بود و با بزرگان -رزمین خود رفت و آمد 


داشت وخودرا شا کرد مولانا واهبی می‌دانست وغزل می‌سرود. 


شمر فرث دهم ۰۳ 


تس سس 

۹ قاضی|بوالفی ضآن ی کولی » پسرقاضی عبدالزیز کولی از مردم کول 
در هندوستان بود . پدرش از فرزندان قاضی قطب‌الدینکانیست که نسبش بابوبکر 
صدیق می‌رسید. وی شا کرد مولانا عبدالسمد ازعلما وعرفای آن زمان هندوستان بوده 
که نحوی تخلس می کرده است وخود بسپاهی رکری رویآورد واز سپاهیان شاهىزاده 
دانیال شد واز مریدان میرشاه محمود حسبی سابق ال ذکربود وغزل را خوب م یگفت 
وآلی تخلص می کرد. 

۰ «ولاناعبدا لصمد نحوی » از دانشمندان وعارفان یمه اول قرن دهم 
هندوستان بوده وچنانکه گذشت‌نحوی تحلسمیکر ده وقاضی| بو الفیضآ نی‌سابقالذ کر 
از شاکران وی بوده و ازین قرار مرد دانشمندی بشمار می‌رفته و شا کردان بسیار 
داشته است. 

4۱ میرهاشم قندهاری » وی ظاهر) بجزءلاهاش قندهاری سا بقالذ کرست ۰ 
اصلا ازمردم قندهار بوده ودزلاهور ولادت یافته ودرعلم نجوم بسیار ماهر بوده ودر دربار 
جلالالدین محمدا کبرتقرب بسیارداشته وشاعری ‏ بردست بوده ودرقصیده‌سرایی‌استاد 
بشمار می‌رفته است. 

۳- میرفردغی اندخودی, ازسادات اندخود ازتوابع بلخ ومردی‌دانشمند 
بود. ازماوراءالذبر بهند رفت وبا بز رگا[ نجا محشور شد ودراقسام شعر نسلط داشت. 
روز چهارشنبة ۱۹ ذیقعده ۱۰۱۹ درشاءپرازروستای ماندل درسرژمین چتورد رگذشت. 

۴- عیان یکابلی؛ مردی دانشمند بوده ودر حدت طبع و سرعت فهم شهرت 
داشت وبپندوستان رفت ودرجنگ سهیل‌خان فرمانده لشکر عادلشاه با عبدالرحیم‌خان 
خان خانان بزخم رک و کیان درم۱*۰ کشته شد وغزل را خوب می‌سرود. 

۴ خواجه محمد قاسم وقاری بدخشانی , ازاعبان ناحيةٌ کشم‌بدخشان 
ومردی مهذب بود ودرنجو/ دست داشت وغزل‌سرا بوده وپسرش صدی که ذکرش‌پس 
از ین خواهدآمد نیزشاعر بوده‌است. 





۷۰4 شمر فرن دهم 





قاسم وفاری سابقاذ کر و در قصیده و غزل استاد بوده و کاهی هدایت و کاهی صدیق 
تخلص کرده است . مردی دانشمند بوده و چندی در هندوستان در سلك سپاهیان 
زهسته است ۰ 

7.- محمد ابوب ایوب تاشکندی » مردی زیباروی وازاهل صلوة وتکبیر 
بوده ودررب-مان بازی مهارت داشته و کارهای شکرف می کرده وپس از چندی ازآن 
کار ددت کشید و بکسب دانش پرداخت و در شعرشا کرد لقایی اندکانی بوده و در غزل 
ایوب تخلص می کرده است. 

۷ ظهیر سمرقندی » پدرش قصاب بود ووی کب دانش کرده بود وس‌از 
چندی شغل پدرراپیش کرفت وحدت فبم وسرعت‌طبع داشت وخوش‌خوی وشیر ین‌زبان 
ودرشعر شا کرد مشفقی بود وغزل می‌سرود. 

۸- عبد اللطیف‌خان شیبافی " پسر کوچکونجیخان بن ابوالخبرخان بن 
دولت شیخ‌بن ابراهیم بن پولاد بن منکو تیموربن بدا کول‌بن جوجی بوغاین بهادرین 
شیبالن بن جوجی‌بن چذ گیزهفتمین پادشاه ازسلس اهاز بکانءاوراءلشهرععروف بشیبانی, 
درسال ٩6۷‏ درسمرفند یس اژبرادرش عبدالة خان بتخت نشست ودرضمن آنکه پادشاه 
جباری بود تا اندازه‌ای دانشمند بود و در بعضی از علوم دست داشت وازآن جمله در 
تاریخ ودر علم نجوم وبا دانشمندان مهربانی‌می کرد ودر سمرقند! بادانی بسیار کرده و 
سرانجام در ٩۵٩‏ در گذشته و اه کاهی بفارسی وتر کی شعر می گفته اما شعر ثرکی 
رتست ۳ 

۹.- ابو المظفررستم بهادرخان شیبافی ۰ پدرجانی‌بيك سلطان‌بن‌خواجه 
عوام‌سلطانابن ابوالخیرخان ازهمان خاندان مدتی حکمران بلخ بوده است. جزییات 
احوالش را ضبط نکرده‌اند وهمین قدر نوشته‌اند که مردی دروش‌مشرب واز مریدان 
شمس‌الدین معروف بشمسخلف ازمشایخ ماوراءلنهر بوده ونیزازمریدان شیخ‌عزیزان 
دیگری ازمشایخ‌آن دیار بشمار می‌رفته که در سرزمین سفد می‌زیسته واو مرید شیخ 
خدایدادخرسنگی مرید شیخ‌جمالالدین مرید شیخ خادم مرربد شیخ مودود مربدشیخ 


شعر فرن دهم نت 





علی مرید آلانا مر بد صدرانا مرید زنگی‌انا مرید حکیم‌انا مربد خواجه احمدسوی 
بوده است وسرانجام درگه سالگی در جنگ نسف زخمی برداشته واز همان جراحت 
ور گذشته است. وی کذشته از آ نکه مرد مهذب وخوش‌رفتاری بوده درفنون جنگی از 
دلاوران امي زمان خود بشمار می‌رفته وشعرفارسی وا رکی را خوب می گفته و درشعر 
رستم تخلس می‌کرده است. 

۰ شمس‌آلدین معروف بشمس خلف » از مشایخ نیمه اول فرن دهم 
ماوراءالنهر بوده , ازجزییات احوالش اطلاعی نیت وغزل را خوب می گفته ودرشعر 
شمس خلف تخلص می کرده است. 

۱ب او الغازیعبدالعز یز خانعزیزی یبا فی»پسرعبدال‌خان*شمینپارشء 
این ساساله بود. در۱۹٩‏ ولادت بافت ودر6۷٩‏ ازجانب پدرحکه‌ران بخارا شدودرآ نجا 
دءوی بادشاهی داشت وباخاندان خود بیشتردرزدوخورد بود وسرانجام درروز جمارشتة 
٩‏ ربیع‌انثانی ۷ در بخارا در گذشت ودر کنار مرقد بهاء‌الدین نقشیند او را بخاك 
سپردند. نوشته‌اند که مردی دروش‌مشرب وازمربدان شیخ جلال عارف مرید مولانا 
محندروحی مرید عبدالرحمن‌جامی بوده و کسب‌داش کرده وخط نسخ رانیکومی‌نوشت 
وازهمةٌ افراد خاندان خود شعرفارسی را بهترمی گفت وغزل می‌سرود وعزیزی تخلص 
م کرد ویز از شاءگردان اصوالدین محمدین فواملدین عبدالة هروی از اسحاب 
جامی بوده است. 

۲- شیخ حللال عارف» ازم‌شایخ تصوف‌نيمة اول فرن‌دهم هرات‌وازمربدان 
مولانا محمدروحی‌مرید عبدالرحه‌ن جامي عارف وشاعرمعروفبود. از جز بیات احوالش 
اطلاعی نیست بج زآنکه مرد مهذب شیرین‌سخن ووارسته‌ای بود ودر تصوف دست قوی 
داشت وسرانجام که سنش ازهفتاد بکذ هه بود درهرات دررگذشت ووی رادرخیا بان هرأت 
بخاك سپردند* وی رباعی عارفانه را خوب می گفته است. 

۴- ظهیر الدین‌محه‌د جابر پادگاه » موس له بابری هندوستان » پسر 
مهترعموشیخ میززا" نامر شاه پسرنیمور کور کنء مادرش‌قتلغ نگارازبزمانه کان 
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جفتای بسردوم چنگیزیو د. در۸۸۷ ولادت بافت ودردوازده سالگی‌درپنجم ره‌ضان۸۹۹ 
درفرغانه بجای پدر بتخت نشست. در۳٩٩‏ سمرقند را گرفت وبیش ازصدروز نتوانست. 
آنجابمانده از آ نج بخوقند وسیس بمرغینانرفت ودر ذیقعدهُ ٩۰6‏ اندیجان را کرفت و 
هنگامی که شیبانی‌خان از بك در ٩۰‏ سمرقند را گرفت همه این نواحیازدستش‌رفت . 
سپس بی‌مقدفه بار دییگر سمرفندرا کشود ودرجنگ بزر کی که با شیبانی‌خان درسرپل 
کرد باز این تواحی راازدمت دادوتزدعمش بتاشکندرفت. چون شاهز اد کان‌خانداش 
مزاحم وی بودند مصمم شد ازهندو کش بکنرد ودر ٩۰٩‏ شهرکابل را محاصره کرد و 
آنرا گرفت واز آنجاآ هنک هندوستان کرد: نخستین حملهٌ او منتهی بتاخت وناز در 
سواحل رود سند وزدوخورد با طوایف افغان بود. چون ازیکان ازخراسان رفته بودند 
می‌خواست زمستان را درآ نجا بگذراند آما چون مردم‌کابل بروقیام کرده بودنددرصده 
شد اژهندو کش بگنرد وچون برف‌بسیاری درآ نجا باریده بود بزحمت فراوان در۱۲٩‏ 
ازآنجا گذشت. پس ازچندی خود را دست‌نشانده شاه اسمعیل صفوی کرد وبباری او 
ازیکانر! کهپس ازمر گه‌شیبانی خان‌ضعیف شده بودندشکستدادوبخاراوسمر قندرا گرفت. 
اماسال بعد که لشکر, بان شاهاسممیل که ازوباری‌می کردند بایرانباز کشتندباردیگر 
ازیکان برو تاختند ونخست دربخارا وسپس در غجدوان شکست خورد ونا گزبر شد در 
۶ بکابل باز کردد. از یبن پس‌هصمم شد دیگر ازراه شمال بهندوستان نتازد ودرم۲٩‏ 
قندهار را گرفت . ابراهیم لودی سلعطان دهلی کة با اففانان در برابر وی همدست بود 
با او درافتاد وبابر دره ٩۳‏ شهرلاهور را کرفت ودرجنگی پانیپت در رو زآَدیةٌ ۸ رجب 
۷۲ همه متصرفات ابراهیم لودی را گرفت ووی ددین جنگ کشته شدء بود. سپس 
اگره را پای‌تخت خود کرد وباز مدتی گرفتار زدوخورد با سر کرد راجپوت رنسنگه 
فرمانده چیتور واففانان ناحیهٌ جونیورپادشاه بنگالهبود. سرانجام درو جمادی‌اول ٩۳۷‏ 

در اکره در گذشت و چون دلسی مفرط بشهرکابل داشت پیکرش را با نجا بردند و 

بخاك سپردندوامروز گور وی درباغی که از کردشگاه های معروف شهر کابلست موزد 

توجه مردم آن شهرست ۰ بابر مرد بسیار دلیری بود وکارهای بسیار شگفت کرده است 
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چنانکه باردوم با ۰ تن سمرفند را گرفته وعبور وی در زهستان ازندو کش نیز از 
کارهای دگرفست .کنابی شامل شرح زند کی خود پنامبابرنامه بت کی چفتایی که 
زبان خانواده‌اش‌بوده نوشته‌است وعبدالرحیم‌خان‌خان‌خا نان در 1۹۹۸9۹۹۷ ترا بفارسی 
ترجمه کرده است و بنام تزو بابری با فتوحات بابری و واقعات بابری نیز معروفست 
وازین کتاب پیداست که مردیعطام‌ و کنج کاو بوده ودر برخم ازفنون‌دست داشته‌است ۰ 
این کتاب بزبان انگلیسی‌وفرانسه نیزتر جمه شده‌است . شعرفارسی وتر کی رأنیز خوب 
می رگفته ويك مثدوی بزبان ت رکی جفتابی بنام مبین ودبوان اشعار تر کی وفارسی آزو 
ماندء است . دررسالةٌمبین برخی از مسایل فقهی را بعیان! ورده ونیزرسالهای‌درعروض 
نوشته است: 

۴ میرز امحمد عمکری » پسردوم ظهیرالدین بابر وبرادر مهتر همایون 
دوهء‌ین پادشاه این سلسله بود. در زمان‌پدرش‌حا کم‌قندهاربود ویس‌ازمرگه اوبابرادرش 
همایون درافتاد وهنگامی که همابون‌بایران آمد تا ازشاه طهماسب باری‌بخواهدادعای 
پادشاهی داشت ومیرزاکامرانا اد کید شاکه | خرن پسر بابر بود نیز با اوهمدست 
بود . چون همایون بهند بر کشت وتاج وتدت را بدستآورد وی بقندهار گریخت و 
همایونآهنگ‌اورا کرد وچون بناحیة بکررسید اوامان خواست و گرفتارشدوه‌مایون 
می‌خواست وی‌را ازمیان ببرد اما اورا عفو کرد وحکمرانی‌کابل را باوداد. پس‌ازچندی 
باز در آنجا قیام کرد وبار دیگ رگرفتار شد و چندی در زندان بود تا آنکه از آنجا 
گربخت و بلخ رفت وازآنجا آهنگ حج کرد و در بیابان میان شام و مکه در ٩۳۱‏ 
در گذشت ۰ وی در زبان فارسی دست داشته وغزل را نبکو می‌سروده و عسکری تخلص 
می کرده است. 

۵ ابو نصرمیرزا محمد هندال " پسراول بابر وبرادر‌هتر همایون بود. 
در۸۷۹ ولادت یافت ۰ پس از مرگ پدر وی نیز مدعی سلطنت نود وبا برادران دیگر 
درین ادعا شرکت داشت و چون همایون بباری ثاء طم‌ماسب بپادشاهسی رسید وی ثیز 


مغلوب شد وهمایبون وی را عف کرد ودرجنگ باافغانان میوات با او همراه بود. درین 
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جنگ که افغانان با میرزاکامران برادر دبگرهمدست شده بودند درشبیخولی که ژدند 
در۲۱ نَیقعدمٌ ٩۵۸‏ درمحلی بنام چرباز کشته شد. وی نیز درشعر فارسی دست داشته و 
غزل ورباعی می‌سروده است. 

7 میرژاسلیمان پادشاه تیموری , بسر باد کار ناصرمیززابن عمرشیخبن 
ابوسعیدین‌الغ بيك ازشاهزاد کان‌تیموری» ازاحوالش چندان کاهی نیست . هءینقدر 
نوشته‌اند که از بازماند گان یر خاموش ازه‌شایخ تصوف ماوراءالتهر وازییروان‌طر یه 
چشتی بوده و درآغازجوانی درهند وارد این طربقه شده وچنان می‌نماید که درجوانی 
درهندوستان میز سته است ونوشته‌اند که کاهی بأکبروزتمام درحال جذبه بود‌وهنگام 
نمازمشتعل می‌شد ویس از آن بحال طبیعی برمی کشت وبابر که ازینیاعمام وی,بوده 
حکمرانی بدخشان را باو داده ودرجنگی که کرده پسرش‌ابراهیم‌میرزا کشته شده وتا 
۶ زنده بوده ات وجزین ازاحوال وی گاهی نیست وغزل را خوبمی گفته‌است. 

۷.- یرزا ابو القاسم بابری پسرمیرزاکامران,پسرزادةبابروازشاهزاد کان 
دانشمند و زیباروی این خانواده بود و بواسطهٌ اختلافی که پدرش با همابون داشت 
مدتی درقلعةٌ گوالیار زندانی بود وجزین از احوال وی اطلاعی تیست وغزلرا استادانه 
می‌سروده است 

۸۵۸ «ولانا کمال‌الدین ابراهیم شیروانی » ازدانعمندان نامی ماور اوالنهر 
بوده ومدتی در بخاراتدریس کرده واز آ نجاسمرقندرفته و ببخارا باز گشته وشا کرداش 
آزدانشمندان نامی‌شده‌اند ودرپیری بحفظقر آن پرداخته وغزل رانیکو می‌سروده‌است. 

4-خواجه محمد. حیدر افضلی بخادایی » صدر زمعلم عبدالٌ خان و از 
دانشمندان معروف ومردی مهذب‌بود ومخه‌وصاآدرهیثت دست داشت ورساله‌ای درشرح 
رسالهٌ علامه فوشچی‌درتفاصیل فوس‌لللیل و قوس النهارنوشته است ودراقسام شعرماهر بوده 
ونسبش بابوبکرصدیق می‌رسیده اهت. 

۹ مولانا شوقی بخادایی » ازشاءران‌دانشمند مشهور زمان‌خود وتبزفهم 
بود وافسام شعر مخصوصاً معما را خوب می گفت ویس از مرک در بخارا مدفون شد .. 


شعر قرن دهم ۰۰۹ 
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(۸- خواجه والهی بخارایی » وی نیز از سراین دکان معروف بوده وغزل 
را بسبكآصفی می‌سروده است. 

۳ مولانا مجلمی بخارالی » درافام شعرمهارت داشته وقصیده و غزل را 
نیکو می‌سروده است. وی فصیده‌ای درستایش با برساخته بود وچون برأی وی خواند 
بسیارپسندید ومی‌خواست حنت‌هزار تنگه باو صله بدهد. وی بای اینکه بیشترجلب 
توجه بابر را بکند ریاعی را که میرمحمه صالح شاعر دیگر در هجو عفتی سروده بود 
بخود بست وبرأی ابر خواند. ابر درخشم شد ومی‌خواست او را بکشد . چون‌شفاعت 
کردند کفت هفت هزار تنکه سل این قصیده معین کرده بودم وآنرا خون بهای وی 
ترا وا 

۴ مولانا ردحی طبیب بخادایی » مردی‌دانشمند وازیزشکان‌حانق‌بوده 
وغزل را خوب م ی گفته است ۰ 

۴ مولانا میرشادیک بخادالی » از مردم روستتای جوبار بخارا وشاعری 
زبردست بوده و کتاب سیرالنبی را بشعر درآورده وفصیده را نیز خوب می‌سروده‌است. 

۵ مولانا قبولی بخادالی » مردی‌شیرین‌سخن‌وازندیمان شیبانیخان بود* 
است. درجوانی درپی هوی وهوس بحصار رفت ودرآ نجا باو اقبال فراوان کردند وبازنی 
که الاح نام داشتهودرشاعری زبردست بودهمشاعر کرده است. 

۸٩۲‏ مولانا قاس ساکنی بخارایی "مماصرانش بوی غمزء لقب دادبودد 
مردیآزادمنش ودرویش مشرب بود وا زکتابت رو زکار م یگنرانده و غزل را خسود 
م یگفته است. 

۷ مولانا جاهی بخادایی , از بازماندگان حاجی توکلی از مشاخ 
ماوراءالشهر وخود مربد شبخ‌شاه ازبز رکان‌صوفیه بوده وسفری بحج رفته ودربا زگشت 
بیش اکن ده وفزل سرا وه اس 

۸- دبوانة حسامی خیوقی * ازمردم‌خیوه وس کن بخارا بوده وازقلندران 
بی‌قید مشمار می‌رفته است . نوشته‌اند درسفرحج یکی ازفرمانروایان خواسته است که 
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دنوانه چیزی ازو بخواهد . وی گفت مرا بچیزتوحاجت‌نیست » حکم کن که مگسان 
برمن ننشینند .آن حا کم کفت که مکس حکم مرا نمی‌پذیرد . گفت کس ی که مگس 
حکم اورا نشنود بکسان چه می‌تواند بدهد ؟ دراقسام شعر از قصیده وغزل استاد بوده 
وقصاید درمدح خلفای راشدین می گفته ودرقرا کول مدفون شده است . 

۸۵ مولانا صادق ختایی (خطایی) » از مردم ختا بوده و اسلام آورده و 
بزودی درءلوم‌دینی ازدانشمندان شده وبزبان عربی وفارسی وتر کی شعرمی کفته‌وغزل 
9 

۰ مولانا ۲ثیری بخادایی » پیش وی نجاری بوده و درین فن مپارت 
داشته است ۰ درنود سالگی‌در گذشته ودرروستای دیمون‌مدفون‌شده وغزل‌می کفته‌است. 

۱ - مولانا قدسی بخادایی , مردی‌بی‌فید بوده وبهمین‌جهت‌شاءران‌زمان با . 
اومطایبه می کرده واورا می آزرده‌اند وشعرمتوسط می کفته است. 

۴۳- حسین علاءالدینی بخارایی» ازناجر ان معتبر آن شهربوده وبابادشاهان 
دادوستد داشته است . از آن جمله وقتی چپارزار تنکه ازعبدالخان طلب کار بود و 
برای ماه آآن يك رباعی سروده که عبداله‌خانیرا از آن‌خوشآمده‌وطلب اوراپرداخته 
وهزارنتکه او حله داده ۱ 

۴ مولانا مایلی سراج بخادایی » درسراجی بسیار ماهر بوده و زینهایی 
را که وی می‌ساخته بهمه‌جا می‌برده‌اند و بپیری رسیده وغزل‌را استادانه می‌سروده‌است. 

۴- شیخ حاج محمدخبوشانی » از بزرگانشایخ سا کن ماوراءالنهر بوده 
وپیشوای کبرویان وفرفةٌ ذهبی درزمان خود بشمار می‌رفته و خوارق عادات ازو روابت 
کرده‌اند واورا ازمشایخ‌طر یه نوربخشی‌نیزدان.تهاند. از جزبیات احوالش اطلاع‌درست 
نداریم و پیشتر در خوارزم می‌زیسته ودر شهر وزبرخوارزم مدفون شده است . سلسله 
طریقت وی‌بچهار اسطه بمیرسیدعلی همداني می‌رسبده وسی‌وهفت تن ازمشایخ‌معروف 
خلفای وی بودهاند از آن‌جمله شبخ عمادالدین فضل‌اله‌بن علاءالدین علی برزشآ بادی 
طوسی ودیگرمولانا محمدزاهد که سالها درپلخ زیسته وخلیفه صدرالدین هروی‌سا کن 


۱ 


ع ححجچجچ 
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بلخ وشیخ‌نورالدین محمد خوافی ونبیرء وی‌شیخ عبداللطیف نیزازمشایخ معروف‌زمان 
خود بوده است. وی درنظم ونثرفارسی استاد بودموغزل را نبکومی‌سرودموحاجی‌تخلص 
می کرده است . 

۷۵ هیر ابوالوفای سمرقندی هندی» ازسادات‌سمرفند بودمویس ازچندی 
ازاعیان‌آن شهر رنجیده وبپند رفته وهمایون بوی احترام بسیار کرده و بهمین جهت 
بپندی معروف شده است. سپس با همایون بسرزمین سند رفته وهنگام ی که در کشتی 
بوده درحمله‌ای که کرده‌اند تبری باو خورده وجان سپرده است . پیکرش را بسمرقند 
برده‌اند ود رکنار خواجه عبیدالة احرار بخالث سپرده‌ند. وی در شعر فارسی نیز دست 
داشته است . 

۷۷- خواجه ضیاءالدین یوسف جامی» پسرمولانا عبدالرحمن جامی شاعر 
معروف که تا اوایل‌فرن دهم‌می‌زیسته‌است . وی‌مردیمهذب وزبباروی‌بوده وپدرش‌آورا 
بسیار دوست می‌داشته وو و کتاب خود یعنی بپارستان وفوایدالنیائیه را بنام وی نوشته 
است . درکودکی بیمار شده و نوشته‌اند بواطة کرامت خواجه عبیدالله احرار شفا 
بافته است ۰ پس ازمرگی پدرش پادشاهان ماوراءالتهر بوی بسیار احترام می کرده‌اندو 
وی مرد بسیار کریم وبخشنده‌ای بوده ودرضمن غزل را خوب می گفته است . 

۷ شیخ بایزید پودانی » از بزرکان هرات واز خاندان معروفی بود و 
بدرانش ازمشایخ نامور بوده‌آند. هفت خط را خوب می‌نوشت و ازخراسان بسرزمینسند 
رفف ودرا نجا کارش بالا کرفت وثروت بسیار بدستآورد وسیاره‌حترم شد ودرهمان‌جا 
در گذشت ومدفون شد . وی ازغزل‌سرایان زبردست زمان خود بوده است . 

۷۸- شاهزاده طیب هاشمی ازشاعران نامی هرات وازسادات آن شهرواز 
غزلسرایان معروف زمان خود بشمار می‌رفته وبا خواجه هاشم صدیقی که اوهم‌هاشمی 
تخلص م ی کرده مناقمه داشته است ۰ 

۷۵۹- خواجه محمدعلی‌ظهوری ء از شاعران ماوراءالنپر واز بازماندکان 


شیخ خاوند ظهور ازشایخآن سرزمین بوده ودرضمن با خواجه عبیداله احرار عارف 


۹۲ شمرقرن دهم 





مشوور خویشاوندی داشته وخود نیز صوفی‌مشرب بوده وغزل می‌سروده است: 

۸۸۰- خواجهابوالب رکه ایوب فریقی‌شهرسبزی » ازبزر کان این شپر بوده * 
درجوانی بهرات رفته ومردی‌بی‌فید بشمار می‌رفته ودرضمن خوش‌طبع و بیشترهزال بوده 
است. از جانب پادشاه خواجه بسفارت بگجرات رفته و درآ نجا روز کار را بعشرت 
می کنرانیده تا ایفکه پس ازفتح کجرات گرفتار شده واو را در ففس کرده‌اند ویس از 
چندی رهابی یافته و غزل را خوب می کفته و کاهی فریقی و گاهی ایوب تخلس 
می کرده ات 

۱- مولانا زاده عبدالغفاد قاشکندی , مدنی منصب فضا داشته و دس از 
چندی که او را عزل کرده‌اند گوشه‌نشین شده وفرایض دا شعر در آورده وغزل را ثیز 
خوب می‌سروده است . 

۸۳ باب عین‌الهلاك » ازمشایخ معروف ماوراءالثپر ومردی مجنوب بوده و 
مردم بوی بسیار معتقد بوده‌اند ورباعبات اژو مانده است . 

۴۳ مولانا محمدعلی کاشانی » ازمشایخ تسوف کاشان درسرزمین فرغانه و 
ازاصحابلاخواجگی از بیشوابان‌معروف آن‌سرزمین بوده ومرد دا نشمندی,شمارمی‌رفته 
ودرکاشان مدفون شده وغزل را خوب می کفته است". 

۴- مولانا <میدالدین شاشی » مردی‌دانكمند ودروش«سلك ولطیف‌طبم 
بوده ودرناشکند ور گذشته وهقانها مدفون شده وغرل را توراتگ م۳۱ 

۵ قاضی‌سعدی شهرسبزی » مدئی درآن شهر «نصب فضا داشته ویس از 
معزولی درآن شهر کوشه‌شین شده وغزل را خوب می‌سروده است . 

۸۲ خواجحه کلان يك » ازمردم اندجان واز امرای معتبر ماوراءالنهر بوده 
وسپس بهندوستان رفته واز آنجا بحکمرانی‌غزنن‌مآمور شده ومدتی‌هم درکابل‌می‌زسته 
است وهنگامی که‌کامران پادشاه قندهار را محاصره کرده درآ نجا بوده و شعر ت ر کی و 
فارسی را خوب می کفته است . 

۷- رئیس شهاب‌الدیی معمایی قمی » از بازماند کان ابوبکرصدیق بوده 


شمرقرن دهم . ۱۳ 
۳/۳ سح 





ومردی دانشمند ودر دربار همایون مقرب بوده ودر انشا وشعر مخصوصاً معما زبردست 
بوده است وقواعد معما را پنظم و نشر ندوین کرده و فصاید خوب نیز می‌سروده است 
پسرش مك ان محمدقمیمتخلی سلطا که نکر کذشت نز ار خویی 
بوده است . 

۸۸۸- مونا فاضلی ا ندجانی» ازدانشه‌ندانممروف زمان خود ونزدپادشاهان 
عصر مقرب بوده و سرآنجام بهند رفته ود آنجا در گذشته ومدفون شده وغزل را خوب 
م یکفته است ( 

۸۹- همایون عراقی اهر وی بجز همایون اسفراینی شاعرمعروف فرن 
خم بوده ودرماوراءالنهر می‌زبسته وغزل را خوب م یکفته است. 

۰- مولانا قاضی برهان‌الدین کرمینی » از بزرکان شهر کسرمینه در 
ماوراءالنپر وازدانشمندان معروف بوده ومدنی‌منصب فساداشته ودرهمان شپردر گذشته 
ومدفون شده وشعرفارسی وت ر کی می‌سروده است . 

۱ امیر ناطقی » ازسادات ماوراءالنهر ومردی مجرد و وارسته و قانع بود* 
وروزکار را بکسب علم می کنرانده وسرانجام وارد طریقةٌ تصوف خواجگان و مرید 
مولانا خواجگی شده وغزل را خوب می گفته است . 

6۴ میریسو » وی نیز ازسادات ماوراءلنهر بوده ودرغزل دست داشته است. 

۴۳ حافظ میرائی حفظی, از وانشمندان ماوراهالشبر» دردربارعبیدالة خان 
سمت‌امامت داشته وقر ائت سعه رابسیارخوب می‌دانسته وخط کنایه راخوب می‌نوشته 
وورچنگ جام کشته شد وغزل را خوب می‌سروده وحفظی‌تخاس می کرده است. 

۴ مولانا صالح صالحی ماوراءالنهری» ازمردان‌مپذب زمان‌خودبوده 
.ودرافام مختلف شعردست داشته است : 

۵ موناکمالالدین فیضی خیابانی» ازمردم خیابان هرات واز شاعران 
معروف زمان خود بود ودر معقول ومنقول دست داشت واز شا کردان مولانا عبدالغفور 


لاری وازمریدان مولانا شمس‌الدین روجی آزمردم قرب روح هرات بوده وغزل رانیکو 


ْ ح شمر قرن دهم 





می‌سروده است . 

۷.- مولانا طالعی تیر گر , نلاهرا درهرات می‌زیسته ودر یر کری استاد و 
درموسیقی زبردست بوده وغزل را خوب می گفته است . 

۷- درویش حمامی سمرقندی » ازمریدان‌شيخ خواجگی بوده ومخمس 
را نیکو می کفته وشمررا خوب می‌خوانده است. 

۸.- شیخ جمال هندی» ازمشایخ عندونزد پادشاهان محترم‌بوده و کراماتی 
باو نسبت می‌دادء‌اند وغزل را خوب می کفته است . 

۵.- مولانانصیبی‌الدجانی » مردی مجرد و وارسته و دانشمند بودو 
بسالخورد کی رسیده وغزل را نیکو می‌سروده است . 

۶۰ دیوانة نیشابوری » ازشاءران پابان‌فرن‌نهمء آغازفرن‌دهم بوده وظاهراً 
درهرات می‌زیسته وازغزل‌سرابان معروف زمان خود بوده است . 

۱ مولانا احمدی خراسانی "ساکن هرات وازشاعران اواخر قرن نهم 
واوایل قرن‌دهم بوده است . نوشته‌اند مردی بسبارخواربوده وسرانجام بامتلادر گذشته 
ودراقسام شعر ماهر بوده است . 

۴ مولانا فردی تربتی» درهرأت‌میزیسته ومرد دأنشمندی بوده ودراقام 
مختلف شمر دست داشته وتا ٩۲۸‏ زنده بوده است . 

۴۳- حافظ کمال آربتی » پسرحافظطبیب تربتی‌وسا کن هرات‌بوده وپزشك 
حاذفی شمار می‌رفته ودرمطایبه دست داشته ومقطعات شیوا می‌سروده است" 

۴ مولانا نویدی تو نی» بنقادی معروف بوده وسفربسیار کرده‌بودو کش 
داشت وباآن دردرباها سیرمی کرد وغزل را خوب م ی گفت . 

۵ میرذا براهیم اندجانی , از امیران دربارظهیرالدین بابربود ونخصت 
اعتباری داشته و پس از آنکه از اعتبار افتاده بهرات رفته و شعر فارسی و تر کی 
۳ 

1 مولانا فاجی کرمانی " از خویشاوندان خواجه عبدالئه مروارید وزیر 


هس فرن دهم ۹۵ 


معروف بوده ودرهرأت ی‌زیسته ودر موسیقی دست داشته و سپس بآذربایجان رفته و 
هنگام ی که کر بان عثمانی با نا رفتهاند وی را با خود بخالك عثمانی بردهانه وغزل 
را خوب م یکفته ست ۰ 

۷ کمال‌الدین قاسم ضیایی » ءردی‌درویشمشرب بوده‌وغزل رآپرشورورفت 
انگیز میکفته است ۰ 

۸ هیر زا هندف » ازامیرزاد کان ازك وازدرباریانعبدالخان بودموغزل 
را خوب می‌سروده است : 

4 میرزا قائل » پس امبرتولوم ازت رکان مازراءالنه بوده واقسام مختلف 
شعر هی‌سرا وده است . 

۰ میرزا نمدی » پسر توغمی‌خان‌ازتر کان‌ماوراءالشهر بوده وغزلمی کفته 


است ۰ 


۱ میرم سیاه » ازمردم خراسان وازشاء‌ران اواخر رن نهم و اوایل فرن 
دهم بوده ودره‌رأت می‌زیسته وغزل را خوب م یکفته وبیشتر مایل بهجا بوده است. 

۳ مولانا محمد جامی » برادرمولانا عبدالرحمن جامی شاعرمعروف بوده 
و ازه‌رکگ برادر درجوانی د رگذشته وغزل را خوب می‌سروده است ۰ 

۳۴- شیخ ابواا و اجد فارغی خوافی» از بازماند کان‌شیخ‌زین‌الدین‌خو فی 
عارف مشپور بوده ودرهرآت‌میزیسته وچندی‌دردرباد ظهیرالدین بابرمقرب بوده وغزل 
را خوب می گفته است . 

۴- ز بی‌الدین‌خوافی معروف بشیخ ذین » از بازماندکان شیخ زین‌آلدین 
خوافی عارف مشهور وظاهراً نوادُ اوبوده ومردی دانشمند ومپذب بشمارمی‌رفته وطبع 
سایم داشته ودردر بار ظهیرالدین بابر می‌زیسته وهفته‌ای دوشب شب معراج وشب قدر 
درس می‌داده ودرهندوستان خانه بسیار زسایی ساخته بود . 

۵ نورالدین محمد ميرك » سرقاضی برهان | لدین‌محمد صدرهرویبو<: 


پس ازمرکی پدرصدرالسدور سلطان حسین بیقر اشدومنصب‌قضا بافت ودر درثشیبانیان 


۱3 شعر قرن دهم 





بایشان پیوست ودراختلاف میان شیعه وسنی درهرات دربیست وبکسالگی کشته شد . 
بحدت فهم وفراست معروف بوده ولغز ومعما را خوب می گفت . 

- شاه قیامالدین » درطرشت (درشت) ری می‌زیسته واز سادات نوربخشی 
دوه ود آقامت که خر ]۱2 بسیار کرده بود ودر پابان زند کی بتبریز رفته ودرآننجا 
بفرمان حکمران شهر کشته شده وغزل را نیکو می‌سروده است . 

۷- شاه عادل لاری » ازخاندان پادشاهانلاربوده که نسب‌خودرابگ کین 
میلاد وپسرش‌ابرج می‌رسانده‌اند وظاهرا نامدرست وی انوشیرو ان بن‌محمدشاه‌بن‌هارون 
ان علاءالملك بن‌جهانشاه بن‌فطب‌الدین‌بن مبارزالدین بن کر گین شاه علاءالملك بن 
سیف‌الدین باکالیجار بن‌علاالملك بن‌قطب‌الدین محمدین‌باکالبجاربن‌قطب‌الدین موید 
ملقب باغوی بوده است که نا زمان صفویه در لارستان استقلال داشته‌اند و نوادهاش 
ابراهیم خان‌بن میرزا نورالد هرخان‌بنابراهیم خان‌بن عادل معروف بابراهیم‌خان‌انی 
تازمان‌شاه عباس استقلال‌داشته ودرجنگ باشاه عباس بدست الهموردی‌خانحا کم‌فاری اسیر 
شده وحکمرانی این خاندان بپابان رسیده واین ابراهیم خان ثانی نیز شاعربوده‌است. 
ابراهیم خان پس محمدييك‌بن امیر علاهالملك بن جهانشاه در ۹6۸ بسلطنت رسبده 
است . ظاهراً شاه عادل جانشین اوبوده ونوشته‌اند که درزمان وی‌فاضی شهربزن‌دهقانی 
دل سپرده بود وبفرمان وی زن را ازدهقان کرفته وبقاضی سپرده‌اند و دهقان که ازین 
پیش آمد دلگیرشده مدتی سر ببیا بان گذاشته بود نا ایشکه روزی وی از مسجد جامع 
بیرون میآ مد ودهقان کاردی بکلوی او کشید ووی را کشت وتاریخ کشته شدن اورا 
در*۵٩‏ ضبط کرده‌اند. وی مردی خوش‌طبع وشجاع وچاباسوارو کماندار وتیراندازی 
زبردست‌بود وخاندان ابشان راخانزاد هزارساله می‌دانسته‌اند. غزل راخوب م ی کفت. 
وعادل تخلص می کرده است. برخی لارستان فاری را باجزبر# لار اشتباه کرده‌اند واین 
خانواده را پادشاهان آن‌جز, بره دانسته‌اند. قطب‌الدین وید موسی این‌ساسله درحدود 
۶ بحکمرانی آغاز کرده وبرخی آ خرین کس اززین‌خانواده را آبراهیم‌خان‌دانسته‌اند 
که در۹4۸بحکمرانی آغاز کرده ودر۷۳٩شاه‏ طهماسب وی‌را خلم کرده‌است . 


همر فرن د۵م ۷ 





۱۸ مظفر بر لاس , ازامرای نرك خراسان بوده وصورت کنو 
راشثه وبا عاعرآن بسیار مهربان بوده وجزن ازاحوالش اطلاعی نیست وغزل رآخوب 
۵ گزته است ۰ 

۹ امیر حیدر ت رکمان » از خویشاوندان علیشیر نوابی واز شاعران اواخر 
فرن نم واوایل فرن دهم وردی مپذب ودرویش مشرب بشمار می‌رفته وبز بان فارسی 
وراتی شعر م یگفته وبیش ازدءهزاربیت غزل ومثنو یانی‌درمقا بل خمسه نظامی‌شر کی 
شامل‌سی‌ه زاربیت سروده‌است درز بان فارسی‌نیزاستاد بوده وقصیده‌ای دراستقبال فصیده 
دربای ابرار خسرو رهلوی گفته وغزل ورباعی نیز می‌سروده است: 

۰ علی بيك » ازدرباریان سلطان حسین بابقرا درپایان‌قرین نهم وآغازفرن 
دهم بوده وغزل را خوب می‌سروده است ‏ 

۳٩‏ محر مک وکه رک وکلناشان همد مکاه‌ران پادشاه بودهووی نیز ظل 
را خوب می گفته است. 

۳ میرزا الغ بيك ؛ پسرامیرصالح ودردربار شیبانی‌خان اعتبار بسیارداشته 
وحکومت شرنسا را باو داده بود ودرشهءر فارسی وتر کی دست داشت. 

۳- سیدشاه کسبی » ازه‌ردم روستایی بنام کسبی‌درماوراءالفور بوده وأونیز 
شعر قاس وترارکی را خوب می‌سروده است. 

۴ مللازاد‌لاهیجایی؛ ازاعراف لاهیجان وازخانواد؛ علم ومردی دانشمند 
بوده و بیشتر درمعماً سرودن استاد بوده است. 

۵ تولانا زجم) لدی نک و کبی » ازموسیقی‌دانان زبردست زمان خود بوده 
ورساله‌ای درموسیقی بنام عبدال خان نوشته وتألف وایقاع دا درآن شرح داده وا بعاد 
و اجناس دوازده مقام را بیان کر و که ازضرب طبقةٌ اولی که هفت باشد در طبقهُ انیه 
که سیزده است حاصل می‌شود و شش‌آوازه نم کرده ودر ضهن آواز خوش دأشته و 
هنگام یکه ازراء هرات سخارا بازم ی گشته درراه مشه دکشته شده وغزل را یزنیکو 


می‌سروده است . 


۸ شمر فرن دهم 


۰۰0۰0۰۹٩۰۹۰‏ ۰ب ی 


۹ مولانا سنگی ۰ ازمردم فرغانه ودرغزلسرایی استاد بوده است . 

۷ مولانا هجری بلخی » برادر فاضی بلخ بوده و در اقسام شعر دست 
داشده است . 

۸- مولانا هجری مروزی» مردگ درو,ش‌هشرب‌بوده وبوندوستان‌هجرن 
کرده وازآنجا بآنر بایجان رفته ودر تبریز در گذشته ودريشتةٌ سرخاب مدفون شده و 
غزل را خوب می گفته است . 

۹ مولانا شوقی اندخویی * وی نیز درغزل‌سرایی ز بردست بوده است. 

۰- عبدالوهات * ازشاءران ماوراءالنهر وغزلسرا بوده است. 

۱ مولانا اقعی مروزگ » بیشتر بتر کی شعر می گفته وشعر فارسی هم 
سروده است. 

"۳ شیخ صفی الدین صفی لور بخش؛ ازسادان شهرری وازصوفيهةٌ طریقةً 
نوربخشی بوده وشعر بسیارداشته ودیوان‌خودرا ترئیب داده بود وغزلرا خوب‌می گفت. 

۴ مولانا مجدی ترمذی » مردی مجذوب و وارسته بود و افسام شعر 
سروده است . 

۴ مولانا طالبی » از شاعران ماوراءالنپر و درویش مشرب و غزل سرا 
2 

فاضی دضایی هروی» درحرات کسب‌داش کرده ومنتي فاش ی خوارزم 
بوده ودرزمان خود بفزل‌سرایی معروف بوده است . 

۱ شوخی کنشدوز " وی نیز ازغزل‌سرایان این دوره بوده است . 

۹۷ خواجه جلال‌الدیر هاشمی بخادایی » ازبزرکان‌بخارا ونوژخواجه 
حافظالدین هساثمی کنیر شیخ الاسلام آن شهر بوده که پشت درپشت این منصب را 
داشته‌اند . وی از ادبای معروف زمان خود بوده وبا جامی مکاتبه ومشاعره داشته ودر 
بخارا در گذشته ودرتیة بغرابگرد در کنار جدش مدفون شده وغزل دا خوب می‌سروده 


اس 


همر فرث دهم 1۹ 


۹۳۸ مولانا محه‌د امین ذاهد » ازمشایخ‌بخارا ومردی‌وارسته بود وبیشتر 
بیطال علوم دبنی می‌پرداخت وا زآغازگوشه نشین‌بود وسرانجام که عبیدالهخان‌باو 
تقد شد با او روابطی ب4م زد وچون در گذشت درجوارخواجه بهاءالدین نقشبندوی 
را ما سپردند وغزل را خوب م ی گفته است . 

۳۵ مولانا شمس‌الدین محمد قهمتانی » ساکن بخارا واز دانشمندان 
محیط ومعروف بوده وا درفقه استاد بوده است ۰ بیوسته دبس وتاألیف مشفول 
بوره وروایات عجیب بباد داشت وبا دانشمندان رو ز کار مجادله و مباحثه می کرد ودد 
مزار خواجه بهاءالدین نقشبند مدفون شده ومنظومةٌ مقدمةالملوة را سروده است. 

۰- میر سید غیاث هروی » ازسادات معروف وبسیار متنفذ هرأت بود ودر 
شمرآ بادی بسیار کرده وباغها و کاریزهاو متزارهای‌فراوان[ باد کرده است: درآغاز 
در صفوبه از نجا بخارا و بدربار عببداله خان رفت وبسیار مقرب شد وبرای او نیز 
باغی ترئیب داد و ه رگونه درخت درآن کاشت ومردی نیک و کار وبخشنده بود وچون 
7 گذفت درخیا بان بخاراپیکرشرا درجوارخواجه لا اصفهانی,خاك سپردندورباعیات 
ازو مانده است . 

۴۱ خواحه منصود اصری مهنه » از بازماند کان عارف مشهور آبوسعید 
اوالخیر بود وطبع سلیم وزهن‌مستقيم داشت. مدنها شیخ‌الاسلام مهنه بودوغزلرآخوب 
م يکفت وناصری تخلص می کرد ۰ 

۴۲ میرشیخ پودانی » پسرشیخ‌نورالدینپورانی‌هرویوازدانشمندان‌محیط 
زمان خود بوده ودررشته‌های مختلف تألیف کرده ومنشی ز بردست وخوشنویس بود و 
ازآن‌جمله خط نسخ وربحان وغباررا خوب می‌نوشت‌و ببخارا رفت ودرمسجدچهارسوق 
ندرس م کر و عمرش از فتاد گذشته بو که در گذشت ودر خیابان بخارا در جوار 
فبر خواجه ملا اصفهانی مدفون هد . وی شاعر توانایی بوده و غ-زل را استادانه 
می‌سروده است . 


۴- شیخ موید مهنهء لاه رآوی بج زخواجه مویدم‌نوی‌بوده‌است که‌ن کرش 


۰ شمرفرن دهم 





درفرن نهم گذشت وچنان می‌نماید که نو او وازهمان خاندان ابوسعید ابوالخیربوده 
واز طرف دیکر نسبش بسادات مشهد می‌رسیده و در بخارا می‌زسته ومرد دانشمندی 
بوده ودرمدرسةً سلطان تدرس می کرده وغزل را خوب می کفته است . 

۴ مولانا غیاث‌الدین بحر آبادی » از دانشمندان نامی وساکن بخارا و 
درحکمت وفلسفه متبحر بوه وتألیفانی درین زمینه داشته وهمة اوفات خودرابارهای 
علمی می کنرانیده ودر بخارا درکن مه ودرجوارخواجه بهاء‌الدین نقشند مدفون شده 
ودرشعر استاد وده است. 

۵- خواجه عبدا له مهنه. از بازماند گان‌عارف مشهورابوسعیدا بوالخیر بود 
وپدرش خواجه ابوالفضل مهنه وعمش خواجه ابوالقاسم مهنه نیز ازمشاهیر فرن نهم 
بودهاند ووی دراواخر قرن نهمواوایل فرن دهم ظاهراً درهرات وبخارامی‌زیسته‌وضمف 
بصر داشته وغزل را خوب می‌سروده است . 

۷ مولانا محمد مزید طبیب , ازپزشکان حاذق ودانشمند بخارا بوده و 
دربیشتر ازعلوم دست داشته ومردی قانع ووارسته بشمار می‌رفت وببشتر پزشکان‌زمان 
شا کرد وی بوده‌انده از آن جمله سید بهاءالدین حسن‌ثاری بخاری‌بوده است. درضمن 
مردی صوفیمشرب بوده ودراقسام شعر خاصه تاریخ دست داشته و کاهی بیروی ازروش 
مولانا سیفی می کرده ودر نود سالگی در کذشته ودر جوار مزار شبخ جلال از مشایخ 
بخارا مدفون شده است: 

۷ - مولانا خوش محمد عزیزان » ازمشایخ طریقاً جهربه واز مریدان 
شیخ خداداد پیشوای‌این‌طریقه ومردی وارسته‌بود وتر کان‌سیارمر بدش‌بودند. در آغاز 
برندی معروف بود و پس از چندی وارد حلقه تصوف شد و در روستای عرشی تزديك 
بخارا خانقاهی داشت وچون در گذشت وی را درباغ آن خانقاه بخاك سیردند وغزلرا 
خوب می گفت ۰ 

۹۸ شیخ‌عابد ترك . ازمشایخ ترك واز اصحاب مولانا محمد فلفزی بود . 
نشست کسب داش م ی کرد و از آن کار دست کشید و وارد خلقهٌ توف شد و تزديكك 


همرارن دهم 1۳۱ 





از فجدوان و رگ‌ذشت و همان جا مدفون شد و مقطعات خوب 
مسر وده است ۰ 

۳ حاف ظکلان قاری , از حافظان معروف سمرقند ودر دربار پادشاهان 
ثبالیمحترم بود وا کردان بسیار داشت وچندی خطیب دربار بود ودرمطایبه دستی 
راعت وغزل را خوب می فت وفاری تخلص م کرد وبیش ازهشتاد سال عمر کرد. 

۰- سلطان علی‌ا #ی » ازدانمندانمعروف و ازسادات-حیح النسباواخر 
فرن نهم واوایل فرن دهم بود. از مردم اوبه از توابع هرأت بود و نخست درآن شهر 
م‌زیست وظاهرآدرفتنة هراات وغلبة مفوبه چون سنی‌بودهبماورءلنپررفت ودربخارا 
ز رتاست . ازحافظان وخوشنوبسانمعروف زمان‌خودبوده وبامولاناسلطانعلی‌مشپدی 
کناب خوشنویس معروف رقابت داشته وپادشاهان شیبانیاورا محترممی‌داشته‌ند 
وازه‌ریدان خواجه عبیداله احرار بوده ودر خانقاه وی درصد ونه ۳۹۹۳ درگذشته و 
رساله‌ای درمصافحه نوشته وقطعه ورباعی رأخوب می‌سروده أست ۰ 

6۱ حافظ میراحمد خطیب » ازحافنلانمعروف زمان خود وشا کردحافظ 
کلان فاری سابقالذ کر بود ومردی دانشمند بشمار می‌رفت ودربیشترعلوم دست‌داشته 
متصوصاً درعلوم فآ نی‌مهارت داشت وا ثارامام محمدشاطبی را درس‌می گفت وهرهفته 
خیبُ بلیفی انشا کرد کر سال زیشت ودرتجآبادبخازا در گنت وصمان 
جا مدفون شد ودراقسام شعر استاد بود 

۳ مبرعل یکاتب هروی " معروف ترین خوعنویس زمان خود بود و از 
سادات و با دگذاران خط نسخ تعلیق بشمار مي‌رفت . پدرش نوالکمالین هیر محمد 
بافر نیزا زخوشنویسان بوده است ووی‌شا گرد سلماعلی بود. نخت درهرأتمی‌زیست 
وشاکردان بسیار درآتجا تریت کرد . پس ازانقر اش سلطنت تیموریان وظهورصفوب 
چون سنی متعصب بود ازهرات بماوراهالنهررفت ودردربار پادشاهان شیبنی«مخصوسا 
عبیداله خان ترفی بسیا ر کرد وبمقام وزارت رسید ودر۵۱٩‏ که سن وی بهفتاد ترديك 
شده بود دشمنانش وی راکشتند. وی بج زآنکه مرد هنرمندی بوده واوراملكالکتاب 





۹ شم فرن دهم 
لقب داده‌اند درشعر نیز دست داشته واقسام مختلف شعر را نیکو می‌سروده است. 

۴ مولانا افسر ک کرمینی " ازم‌ردم کرمینه درماوراءاللهرومدت درازی از 
مقر بان عبیدالة خان بوده ودراقسام شعر دست داشته وازآن جمله درغزل ومعمااستاد 
بوده ودرغزل پیروی آزشاهی سبزواری می کرده ونزديك بهشتاد سال زیسته است. 

۴ مولانا دفیع بخادی » پسرمهتر مولانا محمد مزید طبیب سایق ال کر 
وخود ازدانشه‌ندان بوده ودربیشتر ازعلوم دست داشته و پزشك حاذقی بوده است ۰ در 
خط نسخ تعلیق شا کر د مولانا سلطانعلی وا خوشنویسان معروف زمان خود بوده ودر 
موسیقی استاد بشمار می‌رفته ویس از خواجه عبدال مروارید وی را درین فن از همه 
برتر می‌دانسته‌اند وفانون را خوب می‌زده‌وه‌فتاد سال زیسته ودر جواریدرش مدفون‌شده 
ودرشعر هم استاد بوده است . 

۵ مولانا ابوالتاسم حکیم » پسر مولانا درویش حسین طبیب وبرادرزاده 
دروش علی طبیب که پزشك علیشیر نوایی بوده است: مردی دانشمند ویزشکی‌حاذق 
بود ودرفنون دیگر نیز دست داشت . ظاهراً خاندانش از مردم هرات بوده‌اند وی در 
بخارا می‌زیسته وهفتاد سال عمر کرده ودر حوالی نماز کاه بخارا مدفون شده وغزل را 
خوب می کفته است ۰ 

7- مولانا خواجه کمال مجردی , ازدانشمندان نامی بخارا بوده ودرعاوم 
غریبه نیز دست داشته وغزل را خوب می‌سروده است . 

۷ خواجه محمد قناد. ازپزش‌کان‌حانق‌بخاراوازمر بدان‌خواجه عبیدالط 
احرار بوده وتزديك بعمر طبیعی رسیده وغزل را نیکو می کفته است. 

۸ قاضی محمود. ازدانشمندان‌بخاراوازشا کر دان مولاناابراهیم‌شیروانی 
بوده ودرجوار مزار خواجه بهاءالدین نقتبند مدفون شده واژو رباعی مانده است . 

8 ملا عینی سروی خوشتری , از اعبان قریهٌ خوشتری از توابع بخارا 
بوده و در مدرسه میرزا کسب دانش کرده ودر علوم مختلف دست داشته و از حافظان 
زبارتگاه بشمار می‌رفته است . قامت بلند داشته و بهمین‌جهت سروی تخلص می کرده 





شمر فرن دهم ۲۳ 


6۰ مولاناحس نک و کبی بخادایی » ازدانم‌ندان,شاعران معروف‌روز کار 
خود بود ودرموسیقی دست دأشت ومولفانی داشته است ودراواخر قرن نهم واوایل قرن 
دهم می‌زیسته ورباعی آزو مانده آست 4 

۱ خواجه نظام الدین عبدالهادی پارسا , پسر خواجه ابوصر ثانی » 
سشسه پشت بخواجه محمدپارساپیشوای معروف نقشبندیان‌م‌رسید. از آغازجوانی 
پکسب داش پرداخت ومدتی قاضی شهر بلخ بود و بیشتردربخارامی‌زیست وموردنوجه 
مدا خان بود . باندك بیماری در گذشت ودرجوار جدش خواجه محمد پارسا وی‌را 
بخال سپردند وافسام مختلف شعر می‌سروده است . 

۳ مللا عصامالدین اب راهیم؛ ازدانشمندانمعروفزمان‌خودبودوشا کردان 
بسیار داشته » از آن جمله خواجه حسین مروزی شاعر معروف بوده است. دربیشتر از 
علوم مصنفانی راشته ومخصوصاً در ادبیات عرب استاد ونویده زبردستی بوده است . 
نوشته‌اند که عبیداله خان پس ازنماز پیشن مك رباعی‌را که سروده نود مرا فرستاد 
ووی نا نمازشام يك رساله بزبا‌تازی دربارآن نوشت وبرای يك مصرعآن 91۰معنی 
یافت . همه اوقات شبانروزی خود را بتعلیم میگنراند. نخست در هرات می‌زست و 

از نجا بسمرقند رفت وپس ازاندكك مدتی‌درآ نجادد بگذشت ووی رادرجوار مزار بیدا 
احراربخالسپردند. از جمله کتابهابی که نوشته‌تفسی سور بوسف‌بوده ودرشعرنیزدست 
واشته است . 

۴- مولانا صفی‌الدین مصطفی ددمی , ازدانشمندان‌نامیآسیای صغیر 
درفرن دهم بوده وازاعبان آن سرزمین بشمار می‌رفته است . پس از کسب دانش‌دردیار 
خود بزیارت حرمین رفته ودرمکه مدنی درفرجهٌ اعلاندریس میکردمومهابیح وتضیر 
دری می‌داده و در رباضیات وحکمت واصول وفروع استاد بوده وطدیب حاذقی بشمار 
مي‌رفته و مردی قانع ومهذب بوده است . در پایان زند کی بماوراءالنهر رفته و مدنی 
در بخارا حدیث دری می‌داده و مورد توجه دانشمندان شده و شا گردان بسیار داشته 


۷۶ شعر قرن دهم 





ات ارآ جمله سید بهاءالدین حسن نثاری بوده است وبزبان پارسی وتازی شعررا 
نیکو می‌سروده است 

۴- مولا نا کمال الدین عاشق بخارایی, وی نیز ازدانشمندانسلم این‌دوره 
بوده ودرعوممنقزل ومنقول‌دست‌داشته وپادشاهان‌شیبانیوی را سیاراحترام‌می کرده‌ند. 
طبع اطیف داشت وخط نسخ تعلیق را خوب می‌نوشت ودرشعر استاد بود وقصیده وغزل 
ورباعی را خوب می کفت وعاشق تخلص می کرد و نوشته‌اند که چون هلالی جفتایسی 
مثذوی شاه و کدا را بپایان رساند و برای وی خواند برخی ابیات را که درآن حين 
ارتجالاسروددر آن‌داخل ثرد. دریابان زند کی‌در بلخمی‌زیست‌ودرآ نجادر۹۵۸در گذشت 
ودرجوار مزار احمد خضروبه وی را بخاك سپردند . 

۵ میرعابد هروی » از سادات هرات بود و درآ نجا کسب داش کرده » 
بماوراءالشهر رفته بود ومردی شیرین‌سخن بود وپادشاهان شیبانی وی‌رامحترم‌می‌داشتند 
وبتر کی وفارسی غزل را نیکو می‌سرود . 

1 خواجه قاسم مودودی . ازبازماند گان عارف مشرورهودودچشتی‌بود 
وبیشتراوقات را درسفرمی گذراند ومری قانع بود. چندی دربلخ بود‌وشاعریزبردست 
بشمار می‌رفته وازو رباءیات مانده است . 

۷ شیخ مفضل مهنه » اصلا ازمردم میهنه بود ودرماوراءالشهر می‌زیسته و 
مردی بسیار خوش‌مشرب وخوش‌روی بشمار می‌رفته وبیشتر اندشمند بوده و سرانجام 
درثهر نسف (نخشب) در گذشته وغزل ورباعی را نبکو می‌سروده است . 

۸ مولانا کمال‌الدین +یرمحمود نجفی » ازمردم روستای نجفی‌درناحية 
تباد کان وارداك از توابع مشهد بوده » مردی بسیار دانشمند و درویش مشرب بشمار 
می‌رفته ودرموسیقی‌دست داشته‌وازشا گردان ملاعبدالعلی‌شا گرد علیشاه جامی ازاستادان 
موسیقی زمان خود بوده است وهمهُ سازها را می‌تراشید وعصای سرخمی داشت که يك 
تارربر آن بسته ود وهرژده نفمةٌ 4 اصلی را که همه نقمات ومقامات منشعب از آ تست با 
لا اسر ابعادواجنای رادر آن‌چمع‌می ک کرد ودرپایان زند گی‌دربلشمی‌زیست 


شمر فرن دهم ۵ 


وهمواره بتدریس «شفول بود ودرآن شهر از اند بیماری د رگذشت وغزل را استادانه 
تفت 

64- شیخ ر کن‌آلدین‌مهنه » ازمردم میهنه بود ودرماوراءالنهر می‌زیست وتا 
وقتی که عبدالعزیزخان شيباني لشکر یبن کشید در آن سرزمین می‌زیست و اآنجا 
بحج رفت ودره مدیثه د رگذشت وغزل را خوب م یگفت . 

۷۰ شیخ علاءالدو له خبوشانی » پسرشیخ حاجی محمد خبوشانی عارف 
مشهور وخود از مشایخ تصوف ومردی وارسته و مهذب بود ومدئی کسب داش کرده و 
مطول را بیاد داشت ودرانشا وفئول شعر استاد بود و بیش ازهفتاد سال زست وغزل دا 
نیکو میسرود ۰ 

(۱۷- مولانا محرمی خراسانی , چندیدرماوراءالنهرمی‌زیست وچون‌طالب 
ریاست بود ازآنجا بهند رفت و برسالت ببلخ رفت و با لاس هندی بانجا رفت وبهند 
بکسب داش برداخته و 


باز دشت ودرآنجا رحات کرد ومردی دانشمند بود ودر آغاز 
تا انراك کرده‌بود وغزلم یگفت ۰ 

۳ مظفر ترلك» ازامرای آذربایجان دردربارساعلان بعقوب بود سپس بماوراء 
الاه‌ررفت ومدتی ملازم عبیدال خان بود وتافتح‌خو ارزم وقلعهٌ هزاراسب دردر بار وی‌بود 
وسپس بهند رفت ودرآ نجا در گذشت . مردی شیر بن‌سخن وخوشروی بودودرنشادست 
داشت وغزل را خوب می‌سرود ۰ 

۷۳-کمالالدین تاشکندی » ظاهراً از شاعران قرن دهم بوده و از متصوفةً 
زمان خود بهمارمی‌رفته وازو جزین اطلاعی‌نیست که مثذوی شمع ویروانه‌سروده‌است. 

۴- اهیر همایون نلاهرا وی بجز همایون اسفراینی شاعر معروف فرن 
نهم وهمایون عراقی سابق‌الذ کر بوده ودر ماوراءالنهر میز بسته ودر زمان خود بسیار 
ممروف بوده است ومردی وارسته وطبیب حازق بوده است ودرادبیات عرب وعلمنجوم 
وفنون شعر ومعما وعروض دست داشته وغزل ومعما را بسیار خوب میگفته است. 

۷۵ ملاهلالی‌ماورالنهری » پسرملا سائل , بجز هلالی جفتایی شاصر 


۲ شعر فرن دهم 
معروفست. درماوراءالنهر دردربار شیبانی‌خان می‌زبسته و بیشتردرسهرفند بودمودر آ نجا 
در گذشته ومدفون شده وغزل را خوب می گفته است . 

1 مللا خاوری سمر قندی » ازشاعران اواخر فرن نهم واوایل قرن دهم 
بوده و در دستگاه عادلشاه سلطان از سلسلهٌ شیبانی می‌زیسته و با وزرای آن زمان 
مباحثه ومجادله داشته وایشان را هجومی کرده وچندی دربلخبوده ودرافسام شعردست 
داشته است . 

۷- مولانا میرحمین بخارایی؛ ازاعیان بخارا بوده ودرتاریخ کفتن‌مپارت 
داشته وتاسال ٩۳۲‏ زنده بوده ودر انشا دست داشته و مدتی متولی اوفاف بوده ونزديك 
نود سال عمر کرده واقسام مختلف شعر می‌سروده است . 

۵۸ مولانا شیدای بلخی» از تزدیکان مولانا قوامالدیین بلخی و در علوم 
نقلی وعقلی استاد بوده وندریس فقه وتفسیر می کرده و شا کردان بسار داشته از آن 
جمله سید بهاء‌الدین حسن نثاری,خارایی‌درهیشت و نجوم شا کرد وی‌بوده ودراستخراج 
تقویم مهارت داشته ودرجوانی در گذشته اس . 

مولانا شیدای بلخی؛ بجز شبدای سابق الذ کر ومقدم برو بوده » در 
نظم ونثر فارسی ذست داشته و کنابی در تقلید گلستان سعدی نوشته وپیروی از سعدی 
می کرده ودراقسام مختلف شهرمهارت داشته‌است. مردی بسیارخوش‌روی وخندان‌بوده 
و با عمدالعز بزخان رابطه داشته ودرهجا نیزاستاد بوده است . 

۰ مولانا عبدی بلخی , درنظم وشراستادبوده ور ٩۳۱‏ دربلخ خانمجللی 
ساخته بود ودربلخ در گذشت وهمان جا مدفون شد وبتر کی‌وفارسی اقسام »ختلفشعر 
می‌سروده است . 

۱ خواجه ميرك صدیقی بلخی شیخ‌الاعلام» پسرمهتر خواجه حاشمی 
صدیقی شیخ‌الاسلام بلخ بود . مردی خوش‌سیما ومهذب بشمار می‌رفت . درجوانی پس 
ازم رگ پدرش شیخ‌الاسالام بلج د ودرچهل سالگی در گذشت ودر جوارپدرش مدفون 
شد . وی شاعر توانابی بوده وافسام مختلف شعر می‌سروده از آن جمله قصید دربای 


شمر فرن دهم ِ 


ابراد خسوو دهلو ی را جوابکفته وببخارا فرستاده وهیج بك از شعرایآن دبارازءردء 
او برنیامده‌اند وغزل را نیز بسیار خوب می‌سروده است: 

۸۳ خواجه قاضی فتح‌الله غجدوانی, فاضی غجدوان بوده واین منصب 
ازفدیم با پدران ولیا کان وی بوده است . طبع سلیم داشت ومردی فروتن وافتادهبود. 
در پایان زند کی ترك قضاوت کرد و بدرویشی رو ز کار م ی کنرانده و مسرکی خود را 
پیش‌بینی کرده بود ودرفجدوان در کذشت وهمان جا مدفون شد. وی غزل را ستادانه 
می‌سروده أست ۰ 

۴ هیر جان محمد جامی ثانی» ازامیرزا دکان‌نیمان بودوصورت وسیرت 
نبکو داشت ویزفعم بود ودرجوانی در گذشت وغزل می‌سرود ۰ 

۴ عبدالواسع نوری» ازاعبان نور بخارا ومردی زیباروی بودودرجوانی 
ور گذشت ودرمزار خواجه ابوفیض وی را بخالك سپردند ودرغزل‌سرابی استاد بود. 

۸۵ مولانا قضایی هروع» پسر مولانا بقایی معروف بکمانگر بودهادت. 
بقابی خود کفته است که با مظفر برلاس بهرات رفته ودر دکان کمانگ-ران در حله 
استادا نکوشه‌ایگرفته و کمان‌خود رادرآ نجابسته بود وعلیشیرنوایی ازآ نجا گذشته 
ووی را دیده ودرمجالس النفایس|ورا کما نگرداسته است. قضابی مرد بسیارخوش‌طبعی 
رو رن از ملازمان عبیدال‌خان ,شمارهی‌رفت وشعر فارسی‌وتر کی‌را خوب می کفت 
ل استاد بود ومثنوی ناژونیاز را بوزن حدیقه سرودهاست . چندی منصب یخی 
مزار ترك دربخارا با او بوده واو را بجرم می‌خواری از آن کار عزل کرده وسافی شار 
را یجای او کماشته‌اند و در بلخ د رگذشته و در مقبره خواجه احمد خضروبه مدفون 
شده است ۰ 

[- مولانا ردحی بخاری » از شاعران اواخر قرن نهم و اویل فرن دهم 
ومردی شیرین سخن‌بود وپیش پادشاهان اعتباری داشت ودرجوالی د رگذشت وغزل را 
خوب م ی کفت : 

۷- مولانا ذینی بخارک» مردی خوش‌طم و نقاشی هنرمند بود و غزل را 


۹3۸ شمر فرن دهم 


نیکو ءی‌سرود ودرجوانی در گذشت ۰ 

۸ مولانا کلامی بخادایی , بنساجی روز کار می کنراند وبشطرنج بازی 
علافةٌ بسبار داشت ومدنی از کانبان دیوان بود ودرچپار کنبد مدفون شد و زل را 
شورانگیز می کفت . 

۵- شیخ عبدا لاطیف جامی» از بازماند کان شیخ احمد جام ژنده‌پیل واز 





مریدان حاج شیخ محمد خبوشانی بود ومدت مدید مجاهدت‌وریاضت داشته وجاشی 
وی درم شد ارشاد شده واز ایران بحج رفته ودر راه با سلطان سلیم آل عثمان ملاقات 
کرده ومورد احترام بسیار او شده وچندی دردربار او زیسته ودرباز گشت ازسفر حج 
درازمیر در گذشته ودرآ نجا مدفون شده واقسام مختاف شعر می‌سروده است. 

۰- سید معصوم خواجه » از فرزندان شیخ محمد صادق‌بن ابوالحسن 
شیخ بن‌الیای‌شیخ‌بن محمدشیخ‌بن خدای‌قلی شیخ عشفی, ازخاندان مشایخ‌ماوراءالشهر 
بود. پدرش‌ازدانشمندان معروف بشمارمی‌رفت ومردی پرهیز کار وحافظ قرآن ومفسر 
وازائمه بود وسخاوت بسیار داشت و چندی در ثهر کش بوده است . پسرش نیز مردی 
دانشمند بود وسفرح ج که می‌رفت چندی دربخارا زیست ودرین سفردرمکه جان‌سپرد 
وشاعر فحلی بود وغزل بسیار خوب می گفت . 

۱-(امیرمحمد مهدی‌بن قاضی‌محه‌ود حسینی, مردیآ راسته واز سادات 
صحیح النسب وازپیروان طریقهٌ کبروی ودانشمند بود ودر مدرسه خواجه کمال‌الدین 
دربخارا تدریس می کرد ومرد زیباروبی بود. حدن پانکندی نامی باغراش نفسانی‌وی 
را درشب ماه رمضان کشت وشعر را خوب می گفت . 

۴- میرسوداوی, آزادات ماوراءالنهروازسر ایند کان آن‌سرزمین ومنشی 
قابلی بود ودربلخ در گذشت ودرآ نجا مدفون شد وغزسرا بوده است . 

۴ خواجه محمد وزیرخراسانی» درماوراالشهر می‌زیست ومدتی ساکن 
مرو بود وسرانجام كوشة انزوا گزید وغزل را خوب می کفت . 

۴ میرزاقالی * از شاعران ماوراءالنهر و مردی نیکوسیرت وصورت بوده 


خعر قرن دهم ۹۹ 


رت تحت 
و مورد توجه مردم بشمار می‌رفته و دانشمند بوده است . در جوانی در گذشته و فزل 
می‌سروده است . 

۵ مولانا جامی ماوراءالنهرگ ؛ مردی بی‌فیدولابالی‌بود‌ومدت‌مدیدی 
ور‌ندوستان زیسته ودرهمانجا در گذشته ورباعیات ازو مانده است ۰ 

0- مولانا عزمی ماوراءالنهری » ازشاءران نامی‌زمان‌خود بودهوپیوسته 
درسفر بوده است ودرسفر در گذشته وغزل می‌سروده است ۰ 

۷ ملافریبی ماوراءالتهری » مردی بی‌قید بوده ودر عشق مجازی مبالفه 
م ی کرده ودرسفری که بلخ می‌رفته دراه دزدان وی را اشته‌اند وغزل‌سرا بوده است. 

۸- ملا شعودی بخادالی» آزمعاشران سید بپاء‌الدین حسن نثاری بخاری 
بوده وآهنگگ سفر مرو کرده وبا آنکه نثاری وی را ازین سفر منم کرده با نجا رفته و 
بیماربر گشته وپس‌ازسه روز ازآن بیماری‌د رگذشته ودرغزل‌سرایی ز بردست بوده‌است. 

8 خواجه نظام‌الدین‌هاشمی, پسر خواجه هاشم صدیقی » مسدنی مدید 
شیخ‌الاسلام بخارا بوده است . نوشته‌اند که صفات تایساهد‌بده داشته واین مقامرا چون 
درخاندانش بوده بوی‌داده‌اند وغزل‌می‌سروده‌است ۰ 

۰- خواجه عبدالعزیزنامی‌معروف بخواجه خمرو» از خویشاوندان 
خواجه نظام‌الدین هاشمی و خواجه هام صدیقی ساب الذ کر بوده و مدتی در بخارا 
منصب قضاوت داشته ومرد محترمی بوده است . درضهن مرددانشمند ودارای طبع‌سلیم 
وذهن هستقیم بوده ودرعروض مهارت داشته وغزل ورباعی را بسیارخوب می گفته است. 

۱- شیخ وحیدالدین ابوالحمنءحمد بنزین آلدین‌حاجی بن‌احمد 
اسفرغابادی معروق بمیرجان؛ که ذ کرش پیش ازین درضمن شرنویسان این دوده 
کذشت . ملقن سلسلهٌ زینی ازطرق تصوف ماوراءالنهر بوده وسلسلةٌ وی بدی نگونه 
بوده‌است: شبخمیرجان» شیخاحمداسفرغا بادی» 2.خ زین الدین خوافی» شیخعبدالرحمن 
عراشی » شبخ تاج‌الدین حس نکورانی» شبخ محمود اصفهانی» شبخ عبدالمد صری * 
شیخ برغش شیرازی» شیخ شهاب الدین‌سهروردی؛ شبخ | بوالخیر سپروردی» شیخ احمد 


۹۳۰ شمرفرن دهم 





دیوری» شیخ احمد غزالی» شیخ ابوبکر ساج» شیخ ابوالقاسم کر کانی» شیخ ابوعلی 
کانب , شبخ جنید بغدادی » شیح سری سقطی, شبخ معروف کرخی » شیخ داود طابی , 
شیخ حبیب عجمی؛ شیخ حسن‌صری. این‌طریقه اززمان شهابالدین سهروردی بط ره 
سهروردی معروف شده واززمان شیخ زین‌الدین خوافی بطریقه زینی مشپورشده است 
وازآن پس پیروان آن بیشتر درماوراءالشهر بوده‌اند . وی دربیشترازعلوم متداول‌دست 
داشته ومردی افتاده و مپذب بوده و از واعظان معروف بشمار می‌رفته ومریدان بسیار 
داشته است . در۷۳٩‏ بك رباعی معروف شده بود که دختریآنرا سروده است وشرط 
کرو است هر زکس | زرا شرح کند بعقد وی درآید واو در شرح آن رباعی رساله‌ای 
نوشت ودیگران هم شرح کردند. بمد معلوم شد که این دختر وجود خارجی نداشته 
است . وی بجز مولفانی که پیش زین شرحها آ نها گذشت‌درشرهم دست‌داشته وانیسی 
تحلس می کهرچم ات 

۴ مولانا حسین تر کمتافی » ازدانشمندان جامع عقول و منقول و از 
شا کردان مولانعصامالدین ابراهیم بود. مخصوصادرادبیات عرب دست‌داشت. درمدرسة 
الغبيك درسمرفند ندریسمی کرد وشا کردان بسیارداشت. درعرو‌وموسيقی‌نیژدست 
داشت وفصیده ومه‌ما را خزب می گفت وازمداحان همایون پادشاه بود . 

۴۳ مولانا كبپك تر کمتانی »وی نیز از دانشمندان وازمربدان مولانا 
خواجکی بوده ومرد وارسته‌ای بشمارمی‌رفته ومرریدان بسیارداشته وپسرش‌محمدطاهر 
نیز از دانشمندان بود که در ۱۵ صفر ۹46 ولادت یافته و خود در اقسام شعر دست 
داشته است. 

۴ مولاعبدالصمد تربتی, ساکن ماوراءالنهر بوده و مدنی در تاشکند 
زیسته وازدانشمندان بوده وندریس می کرده و بحج رفته ودرباز گشت باز در تاشکند 
سا کن‌شده وسیتی بکاشغر رفته ویس ازآن در بخاراسا کن‌شده وددرمدرسه حافظدیوال 
بتدریس پرداخته و درین سفرها رنج بسیار برده وغزل می‌سروده است 

۵ مولانا ددست محمد» از دانمندان جامع منقول ومعقول بوده ودر 


شم‌ترن دهم ۳۹ 
تن سب 





مدرسةٌ میرعرب دربخارا تدریس میکرده وغزل می‌سروده است . 

7 حافظ ابراهیم کرهینی» از مردم کرمیثه واز حافظان معروف زمان 
خود بود , در جوانی وارد طريقة خواجگان شد و در مجالس ایشان سماع می کرد و 
عبدال خان آواز وی را بسیار می‌بسندیده وسپس رنبة امامت بافته وپس از آن خطرب 
دربار شده وغزل را خوب می گفته است . 

۷ - مولانا حلال‌الدین قاسمعلوی » از سادات علوی ماوراءالثهر ۰ مرد 
دانشه‌ندی بودوسمت محتسب داشت ودرزمان محمدیارسلطان قاضیعسکرشد وتلا۲٩‏ 
زنده بود واقسام مختلف شعر می‌سرود . 

۸ مولانا قاسم مفتی؛ از دانشمندان هاوراءالذهر بود وتا ٩۳۵‏ می‌زیسته 
کف مت مر دا 

4- هیرمحمد منشی» ازسادات ماوراهالنهر درزمان عبیدال‌خان بوده وتا 
جلوی وی درسال ۰ ۹۶ زنده بوده وقصیده‌ای درین زمینه سرود است ۰ 

۰ مولانا شمس‌الدین ماوراءالنهری» مردی‌صالحو ازپیشوابان‌طر یقت 
خیم کت نت 

۰۱۱ مولانا نظام قاضی, ازقناةماوراءالتهر بوده ودفنون شعر «خصوصاً 
معما دست دافته وشرحي بررسالةً معمای میرحسین ورسال‌ی درقواعد معما نوشته وب 
شاعران زمان خود ملامحمد نوندا کی و ملا خواجگی بلخی وملا جنونی مشاعسر» 
داشته است . 

۴ مولانا سرودگ» پسرحافظ میرائی حففای سابالْذ کر وواقعه نوس 
دریار عبیدالة خان بود ومنشی و خوشنویس زبردست بشمار می‌رفت ورد عبیدالخان 
بسیار مقرب بود. وحاسدان با و گفتند که رفتن وی‌بجای ی که حرم تزديك باشدمناسب 
نیست ووی ازین بدخواهی بسیارآزرده شد وا زکار کناره کرفت وبفارسی وتر کی اقسام 
شمر را خوب می‌سروده است . 

۴ مولانا صفاییکرمانیبوی بجزدرزش صفا ب یکرمانی‌سابق الذ کرست. 





1۳۲ شمر قرن دهم 


از کرمان برای کسب دانش بهرات رفته ودرآ نجاچینی‌سازی آموخته وسقرلاط رابپتر 
آزهمه کس می‌بافته ودرین دوصنعت معروف شده وسپس بماوراءالنهر رفته وغزل ومعما 
را بسیار خوب می گفته است . 

۴ شیخ ز کریا یسوی, از بازماند کان شخ احمد بسوی عارف مشهور 
ترك فرن‌ششم بوده است. ظاهراً درذهر یسی یا باسی‌درجمهوری کازاخستان(قزافستان) 
امروز بجهان آمده که نامآنرا درین اواخر تر کستان گذاشته‌اند و در مناوراءالشهر 
می‌زیسته ومردی وارسته بوده وپادشاهان‌باواحترام‌می کرده‌اند و بیشتردرسمرقند بوده 
وغزل می‌سروده است . 

۵- خواجه فاضل » پسر مولانا عصمت‌اله کوفی » از دانشمندان ساکعن 
سمرفند بوده و در دربار ازبکان بمناصب عالی رسیده و نزد پادشاهان محترم بوده و 
بدخواهان بروی حسد برده‌اند . 

- هیر کای بخاری » بدر حافظ کلان ودردر بار «<مد سرونج‌خان‌منصب 
صدارت داشته ویس از مرک وی از ناساز کاری اوضاع بهندوستان رفته ومرد مهذبی 
بوده وشعر را خوب می گفته است . 

۷ - حافظ ميرك حالی ازه‌ردم روستای سهمی ظاهراً از توابع هرات و 
ساکن بخارا بوده وپدرش ازءلازمان وهحرمان جامی شاعر مروف بشمار می‌رفته واو 
نیز حافظ فرآن بوده است. وی درعلوم متداول هم دست‌داشته ودرحکمت ازشا کردان 
مولانا غیا‌الیین بوده وغزل را نیکو می‌سروده وحالی تخاص می کرده است. 

۸- مولافا صالح مفتی" ازوانشمندان‌ماوراءانهرو از پیروانمسلك جبربه 
بوده وعلوم دینی را دری‌می کفت واقسام شعراز آن جمله غزل وتاریخ رانیکومی‌سروده 
ومعاصر با عبیداله خان بوده است ۰ 

۹ - هیر فه‌می بخارایی» از سادات بوده و مرد دانشمندی بشمار می‌رفته و 
سرانجام بقندهار رفته ودر آنجا ساکن شده وغزل را خوب می گفته است. 


۶۰ امیر ددست محمد حاجیی» بسرامیرخان وازیزر کان امرای‌سلیمانی 
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واز ملازمان شیبانی‌خان بود وپادشاهان بوی بسیار حرمت م یگذاشته‌اند . بحج رفت 
ودرباز کشت باز امارت را باو تکلیف کردلد وپذیرفت و غزل را خوب میکفت ۰ 

۰۳۱ شیخ محمد طاهر » از اولاد خواجه محمد طاهر انصاری و ظاهراً از 
بازماند کان عبدائه انصاری بوده است . از هرات ببخارا و از آنجا بهند رفته و غزل 
می‌سروده است : 

۴۳ سیدمحمد باقر , پسرشریف عندالنه بمنی مشهور بمیرعرب وازسادات 
بوده‌است . خاندانش ازردم حضر موت بودهاند ود آنجا حکمرانی داشته‌اند ۰ پدرشرا 
زااگاه جذبه‌ای روی داده و از منصب خود دست شسته وجزو مریدان خواجه عبیدال 
احرار شده و بماوزاهالتهر رفته است . عبدا خان پسوش را که خزدسال بوده تربیت 
کرده و وی کسب دانش کرده‌است ودربشارا بتتدریس پرداخته وغزل را نیکو می‌سروده 
ویمنی‌تخلص م ی کرده است . 

۷۴ امیر صدرالدین » پسر امرصفی‌الدین ابوالصفا » درجوأنی‌نزد بدرخود 
داش آموخته وپس‌ازمرگ او از داشمندان دیگر بپره‌مند شده و فقه آموخته و سپس 
بتدریس پرداخته وتفسیردرس می‌داده و درهرماه رمضان قرآن را ختم میکرده ومردی 
بسیار پرهیز گار وپارسا بوده و اقسام مختلف شعر می‌سروده‌است . 

۴ - سیدهادی نقذبندی » بسرخواجه محمود نقشبندی بود ونسبش هنج 
پشت ببهاء‌الدین نقشبند می‌رسید , مود «حتشمی بود وخط را خوش‌می‌نوشت ودربخارا 
می‌زیست وغزل را خوب م یکفت وه‌ادی تخلص می کرد : 

۵ سید ابراهيچ بخادی , وی نیز از بازماند گان خواجه بهاءالدین 
نقشبند بود ومنصب صدارت داشت ومرد دانشمندی بود وغزل را خوب می گفت ۰ 

۳ مولانا محمد آمین‌مفتی » ازجوانی بکسب داش پرداخت و هدابه و 
وقایه وشرح مغنی‌را آموخت ودربخارا بفتویآغاز کرد و درعلوم دیگر نیزدست داشت 
واقسام مختلف شعر را نیکو م ی گفت . 

۰۳ ۱ عبدالحکيم‌طبیب بخادگ » پس ساطانمحمودطبیت از یز شکاندا نشمند 





۹۳ شعر فرن دهم 


زمان خود بود و وی پزشکی را از پدرش آموخت و پزشك حاذقی‌شد وغزل را نیکو 
می‌سرود . 

۸- میرزا مشهدی, ازاخلاف امیرعلی‌ترخان وبامادات ترمذخویشاوندی 
داشت وبامنصب ایالت درویش مشرب بود وغزل را خوب میکفت . 

۹ - میرذا احمد سمنانی؛ ازاولاد علاءالدولهٌ سمنانی بود وبدراش بشت 
در پشت منصب‌وزارت داشته‌اند وخود دربخارامی‌زیسته ومردمهذ بی بود وخط نسخ‌تعلیق 
را بسیار خوب می‌نوشته ودر ۱۷ جمادی‌الثانی ٩۱۸‏ نسخه‌ای از نفحات‌الانس جامی را 
بپابان رسانیده است. 

۰- مولانا میرمفتی بخاریک » ازفقهای ممروف زمان‌خود بود و باسادات 
عوطفری خویشاوندی داشت ودرعلوم‌شرع دست داشت وتا ۹۸۱زنده بود واقساممختلف 
شعر میگفت. 

۱- خواجه مولانابخادی » برادر مولانا میرمفتی سابق الذ کر و از 
دانشمندان زمان‌خودبوده ونا۳۰٩‏ زنده بوده ووی نیزافسام مختلف شعرهی‌سروده‌است: 

۴- خواجه عبدالسلام بخادگ " ازوزیرزاد گان قدیم بوده ودردستگاه 
عبدالقدوی‌سلطان‌شیبانیمذصب کتا بداری داشته واقسام مختلف شعرتر کی وفارسی را 
خوب می گفته است . 

۳- مولانا حبیبالله بخادگه وی نیز ازغزل‌سرابان زبردست این دوره 
توت 

۴ - شیخ زین‌الدین وفایی خوافی, ظاه رآوی‌بجز شبخ زین الدین‌خوافی 
معروف بشیخزینست که ذ کرش گذشت وچنان می‌نماید که وی‌نیز ماننداوازنواد گان 
زین‌الدین خوافی عارف مشهور فرن نهم بوده باشد. درپابان زند کی‌درهند می‌زیسته و 
در*ع٩‏ درا کره مدفون شده ودرنظم وش فارسی دست داشته وفسمتی ازبابرنامه را از 
تر کی جفتابی بفارسی ترجمه کرده است. 


۵ مولانا قاصرک , پسر مولانا عنایت , از شاعران ماوراء‌النهر و کانب 
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یچ 





معروف وصلاحیت مشهور وازپیروان‌طریقة کبروبه بوده ونوشته‌اند که واقعات‌شگفت 
نقل می کرده وازآن جمله روزی کفته است که درمجلس‌شیخ شانه خضر رادربیداری 
دیده وسخن آورا شنیده است ودرسخ نکفتن ازاعتدال نجاوز می کرد وغزل می‌سرود. 

۳- مولانا محرمی ماوراءالشب رگا , مردی داشمند بوده و بشتر از 
کناب تکنران می کرده وطبع سلیم وذهن مستفیم داشته ودرمرئیه و غزل‌سرایی ماهر 
بوده است: 

۳۷ - مولانا یقینی‌جویبارگ» پسر خواجه میرشاه‌جویباری‌ومردی درویش 
مشرب بود وهمیشه با درویشان می‌زیست وافسام شعر را خوب می کفت. 

۰۳۸ - مولانا نخلی؛ وی نیز ازشاعران ماوراءالنهر درین دوره بوده ومردی 
مهذب بشمار می‌رفته ودرغزل استاد بوده است. 

۹- نجاتی تاشکندکه برای کسب داش ببخارارفته ووی یزغزل راخوب 
می ات 

۰ مولانا دانشی‌بخادالی» مشكك‌فروش بودهوازغزل‌سرابان معروف‌زمان 
خود مشمار می‌رفته است. 

۰۴۱- مولانا سروری بخادایی» وی یز ازسخن‌سرابان معروف عصرخود 
بوده وغزل را نیکو می‌سروده است. 

۲ - مولانا صوفی بخادایی؛ در زمان عبیداله خان چندی مونن مجد 
ارگ بخارا بود وسپس ازلشکریان‌شد ومردی خوشآواز بودوغزل را خوب‌م یکفت. 

۳- خواجه حسین هروگ؛ وی بجز ميرك حسین هروی سابالذ کر و 
پسرخواجه میردوست دیوان‌بوده است. مدنی دربخارا کسب‌دانش کرد وخط سخ‌تعلوق 
را خوب می‌نوشت وپادشاهان شیبابی‌وی را گرامی‌میداشتند. سپس بهند رفت ودرددبار 
همایون مقرب شد و بدرجات عالی رسید ودردربار جلال‌الدین محمدا ثبر نیزمقامبلند 
داشت وفصیده وغزل رأخوب می‌سرود وقصیده‌ای اف لنف‌سروده که‌درهر بیت‌عدد آزيك 


تا صد راآورده است. 
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۴- میرذاباقی, پس مولانا میرعلی کانب معروف بوده و مانشد پدر از 
خوشنویسان زمان خود بشمار می‌رفته وخط نسخ‌تعلیق را خوب می‌نوشته ودر در بسار 
عبدالعزیزخان شیبانی می‌زیسته وافسام مختلف شعر می‌سروده است: 

۵ - مولانا قبولی کرمینی» ازامیرزاد کان کرمینه بوده و علوم دینی را 
فرا کرفته بود ومفتی دیارخود بود وغزل می‌سرود. 

- میرذا دوست‌محمد» بجز مولانا دوست‌محمد سایق‌الذ کر ویسرحافظ 
قنکربوده است. صورت وسیرت نبکوداشته وبسیاربخشنده وخوش‌مشرب بوده وغزلرا 
خوب می گفته است. 

۷ میرذا حربی» ازفرزندان‌فاسم کوه برصبری بوده که کر شگذشت. 
درموسیقی استاد بوده وسازی هر کب از عود ورباب اختراع کرده بود ونفمات دلکش 
می‌ساخت وبس از کسب داش بحج و زبارت حرمین رفت و ببخارا باز کشت وغزل را 
خوب می‌سرود وبیشتر درپی مضمون می‌رفته است. 

۸ - ملا نیازی؛ وی ازشاعران ماوراءالنهر وبجز مولانا محمدشرقی‌لیازی 
ومولانا نیازی مثالی بدخشی و نیازی بخارایی ونیازی سمرقندی و نیازی دیبگر ویسر 
مولانا سیدعلی بوده است ودرجوانی بپند رفته وغزل را خوب می‌سروده است. 

۹- قاسم ارسلان مشهدکه وی بجز فاسم ارسلان بخارابی سابق‌الذ کرو 
پسر ارسلان مشهدی و «صاحب دروش روغگری بوده وسفری‌بماوراوالنهر رفته‌واقسام 
مختلف شعر می گفته است. 

۰ ملاقاسم بخادالی » در جوانی شا کرد سید بهاء‌الدین حسن ثاری 
بخارایی بوده وطبع سلیم داشت اما در کسب دانش ترقی نکرد وبکتابت پرداخت و 
خوشنوس شد ومردی خوش‌روی بود. پس ازمرکگ پدرش زر بسیار باورسید وهمه راب 
عبدالملی خوش‌نویس قمار کرد. غزل را بسیارخوب م ی گفت. 

۱- مولانا عزمی بخادایی» وی بجز عزمی ماوراء‌اللهری سابق‌الذ کر و 
مردی صالح ودرویشمپذب بوده واولیزغزل می‌سروده است . 


شمر فرن دهم ۷ 





۲۳- همپر میرذا ۰ نواده می رکلان از مشایخ ماوراء‌النهر بوده وبیشتر در 
سرمزار جدش دربخارا می‌زیسته ودرآ نجا بتلفین‌می‌پرداخته ومواظبت م ی کرده وبکار 
وی کنتر می‌براخته ووارسته بوده است ‏ وکاهی غزل م یکفته است. 

۳و۱ خواجه محمد " پسر آمین‌الدین ابوالخیر فشل‌اللهبن روزیوان بن 
فنل‌الله خنجی اصنهانی شیرازی معروف بخواجه ملایا خواجه مولانای اصفهانیبوده 
که نگزش گذشت. با پدرش بماوراءالذهر رفته ومرد بی‌قیدی بوده وپدر هرچه وی را 
بعبادت وادار م ی کرده پیروک نمی کرده است وافسام مختلف شعر می‌سروده است. 

موه ۱- مولانا یاری خراسانی» نظاهراً وی بجزباری هروی وباری‌استرابادی 
وباری شبرازی سابق‌الذ کر بوده و از شاعران پایان فرن نوم وآغاز قرن دهسم بشمار 
مي‌رفته واشعار بسیار سروده ودبوان خود را مرتب کرده ودرغزل استاد بوده است. 

وع۱۰- خواجه معینالدین, پس خواجه خاوند محمودبن‌خواجگی‌خنربن 
خواجه عبیدالله احراربوده و بیشتردر بخارامی‌زیسته وسپس بپند رفته ومصاحب‌همایون 
ود باز کشت بماوراءالنهر بکاشغر رفته ویادشاهانآ نجا وی را کرامی داشته‌اندو 
رشیدخان بوی بسیار مهربانی کرده وغزل را خوب می‌سروده است. 

۰ مولانا قاسمکابلی» ازشاعران اواخر فرن نهم واوایل قرن دهم‌بوده 
وسفری بماوراءالنهر رفته ودر موسیقی استاد بوده و غزل را خوب می گفته وکابلی 
تخلس میکرده است. 

۰۷ - مولانا منصور تبر يزگ» اصاازمردم‌ساوه بوده‌ودرنبر بززسته وبهمین 
جهت بتبریزی معروف بوده است . بپندوستان رفته و بیزام خان خان خانان وی را 
گرامی داشته ومدتیدربداون زیسته ودیوان خود راتریب داد بت غزلهی سرد" 
وشاعر نوانابی بوده است. 

۰۸- مولانا سیفی سنامی» نوشته‌اند که ازمردم‌شام بوده آماچنن‌می‌نماید 
که شام تحریفی ازسنام درماوراءالنهر بوده باشد. مردی دانشمند بوده وغزل را خوب 


می‌سروده اص ‏ 


۳۸ شعر فرن دهم 


۹- مولانا نهانی ماوداءالنه رکه روز گار را بشانه‌تراشی می گنرانده و 
مردی درویش مشرب ولیکواعتقاد بوده وغزل را خوب می کفته است. 

4 قدسی فرغانگی» ازشاعران فرغانه ودر غزل‌سرایی استاد بوده است . 

0۱- مولانا فروغی سمرقندک» ازشاءران معروف زمان خود وازاستادان 





غزل بوده ات 
۴۳ مولانا بیخودی بلخی » وی نیز از غزل سرایان زبردست بشمار 


۳- مولانا دونقی بدخشانی؛ اوهم ازغزل‌سرایان این دوره بوده است. 

۴ قاضی سعید خزاذی » از پیروان سللةٌ عشقیه از طسرق تصوف 
ماوراءالثپر ومردی دانشمند بوده و بیشت رخاموش می‌مانده وغزل می‌سروده است. 

۵ ما نورالدین محمد عمهدک» ازشاعران ماوراءالهر بوده ودر قصیده 
وغزل استاد بوده است. 

ما ظاهرقاضی ۰ وی پیز از شاعران آن سرزمین و غزل سرا 
1 

۷ مولانا پیرمحمد, نیز ازغزل‌سرایان این دوره بوده است: 

۱۰*۸- مولاناشکرکه» بجز شکری هروی سابق الذ کر و از غزل سرایان 
ماواماتهی رات 

6۹ مولانا ناظرک » وی نیز بجز ناظری بخارایی وناظری مشهدی بوده 
وغزل می‌سروده است. 

۷۰- خواجه حسن نقشبندگ » ازبازماند کان خواجه بهاءالدین نقشبند 
ومردی مهذب و وارسته بوده و با جاه وجلالی که داشته فروتن بوده است وسفری 
بکابل رفته ودرآنجا بوی احترام بسیار کرده‌اند و بیشتر در بخارا می‌ژیسته و غزل را 
خوب می کفته است: 

۱- میر باق ی کاشانی» ازسادات کاشان‌ماوراءالنهر بورموغزلعی‌سروده‌است. 


شمرترن دهم ۹۳۹ 
تسس 


۷۳ - محمد شر یف صدر اندجانی, ازدان‌ندان متبحر زمان خود بوده و 
منصب‌صدارت داشته وازاعیان در بارشیبانیان‌بوده وافسامختلف شعرراخوب م یکفته و 
وفصیده مصنوع سلمان ساوجی‌را استقبال کرده است. 

۷۳ مولانا هدایت گیللانی» صورت‌وسیرت‌خوش‌داشتهر ببازر کانی‌رو ز کار 
م یگنرانده وسفری بماوراءالنهر کرده وغزل را خوب می کفته است: 

۷۲- میر بدخشانی؛ دراقسام مختلف شعر دست داشته است: 

۷۵- مولانا یوسف ختایی(خطایی). ازدا نشمندانمعروف ماوراءالنهر و 
درغزل‌سرآبی استاد بوده وبوسف تخلص می کرده است. 

۷- مولانا بابای بلخی, در بلخ‌می‌زیسته وهم درآ نجا مدفون‌شده ودرغزل 
سرابی استاد بوده است: 

۷۷- عبدالله حلوایی مشهدگه وی نیز غزل‌سرای بوده است. 

۷۸- غزالی ماوراءالن رگ طاهرا وی بجز غزالی بلعی و غزّالی چنبك 
مشهدی وغزالی تبریزی وغزالی سمرقا ی وغزالی مروزی بوده وغزل می‌سروده است. 

۷۹- خواجه عبدالوهاب عارف » بسرسلیمان خواجه ازمشاهیر مشایخ 
تصوف ماوراءالنبر بوده واز تربیت عدکان وخافای پدرش بوده و وی مرید پدر خود 
خواجه بحیی عرید پدرخود هارون خواجه «رید پدر خود شیخ صدرخواجه «رید پدر 
خود زنگی‌|نا واومرید حکیم‌انا بوده است . زدگی‌انا پس از مرگ حکیم‌انا بخوارزم 
رفته و همسر حکیم‌انا را که عنبراتا نام داشته و دختر بغراخان از یادشاهان خانية 
ماوراءالبر بوده بزنی کرفته وبازماندگان این خانواده ازنسل او بود‌اند وبیشترشان 
درخوارزم زیسته‌اند وعنبرآتا نیز ازمرشدان این سلسله بوده وسیداتا که خلیفهةُ چهارم 
زنگی‌انا بوده از وی اجازه واشته است و خود هرید حکیم انا بوده است ۰ سیدانا 
پس ومرید تاج خواجه بوده که وی مرید پدر خود عبدالملك خواجه واو مرید پدر 
خود منصورانا واومرید پدرخود ارسلان بابا بوده است ۰ ط-ريقةٌ ایشان باحمد پسوی 


مي‌رسيده است. خواجه عبدالوهابراپدرش درجوانی‌بخدمت امیرعبدالله برزش! بادی 


۹۶۰ شحرقرن دهم 





هدایت کرده است ۰ سپس در خدمت پدر رباضت کشیده واز خافای اوشده واز مشایخ 
ممروف زمان خود بوده و در ضمن از ءریدان مولانا حسین خوارزمی بشمار می‌رفته و 
بتدریس مشغول بوده ودرهشتادسالکی درسرزه‌ین نسا در روستای سفرزان در گذشته و 
درآ نجا وی را در کنار پدرش بخاك سپردهاند. وی شعر فارسی وتر کی‌راخوب می کفته 
وبفارسی بیشترغزل سروده وعارف تخلص ,کرده است. 

۰- شیخ علی خواجه شوقی» فرزندمپترخواجه عبدالوهاب‌سابقلذ کر 
وازمشایخ طربقهً خاندان‌خود وازخلفای پدربوده وازهر بدان‌شیخحاج محمدخبوشانی 
نیز بوده ودرخانقاء وی ریاضت کشید واجازء ارشاد ازو داشته است ۰ مسردی مهذب و 
وارسته بود ونوشته‌اندخرقة رسول‌ازمادرش که ازبازماند کان میررجلال‌الدیین کرمالی 
بود باو رسیده بود وپادشاهان نزد او بزبارت آن می‌رفتندومعلوم نبود که از کدامپارچه 
دوخته شده است. افراد اولوس صاین‌خان مرید او بود‌اند و او بیشتر در میان ابشان 
می‌زبسته است: در۹۳سالگی در اوغرجه در گذشته و نوشته‌اند که چون وی را بخاله 
سپرده‌اند ومردم پرا گنده شده‌اند دوسوارسفیدجامه برسرخال او آمده وک گفته‌اند 
وازقبروی نیز ذکر شنیده‌اند وآن دوسوارسفیدپوش کفته‌اند که ازنبا کان او هستند. 
وی غزل را خوب می کفته وشوفی تخامن می کرده است. 

۱- پادشاه خواجه » پسرخواجه عبدالوهاب‌عارف وبرادر شیخ‌علی‌خواجه 
شوقی سابقالذ کر بوده و خود گفته است در کود کی رسول را بخواب دیده که دست 
خود را برسنه او سوده و کفته است می‌خواهی ترا از مشاهیربکنم ؟ پس از چندی 
كيك میرزا که دراندیشة نسخیر اولوس صاین‌خان بوده چون بیشتر مردم‌آن اولوس 
آزمریدان ویوپدرانش بوده‌اند ووی‌وسیلهٌ تسخیر خواهد بورمنصب صدارت را باوداده 
ودرضمن منصب شیخ‌الاسلامی وجملة الملکی را باو وا گذار کرده است- پس از چندی 
ازمنصب شیخ‌الاسلامی کناره کر فته و بعبادت پرداخته و مولانا خواجگی کاشالی و 
میرزاشاه نقشبندی ازمریدان وی‌بوده‌اند ومیرژاشاه که درسفروحضرمصاحب وی بوده 
کفته است که شبی دربیماری بیش ازچهل بار وضو کرفته ویس ازهروضویی دور کمت 


همر فرن دهم 3 








کر زاره است. وی دربیشترازعوممخصوصاًدرفنشمرانشادست داشتهوناهایی 
7 ای کار روع (سلاطین‌عشمانی) می‌نوشتند ازانشای او بودو آن‌نامها رایادشاهان 
عثمانی درخزا ان خودنگاه می‌داشتند وقصاید مصشوع راخوب می‌سروده ودرمدح عادلشاه 
زمید؛ «صنوعی سروده است که پیشتر صنایع مشکل را مانند اظپار مضمر و مقلوب 
مستوی ومعما در آنآورده و بفارسیوتر کی نواع مختلف شمر ومخصوماً غزل می سرود 
ودبوان فارسی وت رکی‌ازومانده واشعار تر کی‌خودرا برای ظهیرالدین با برمی‌فرستاده 
پررنزل خواجه تخلص می کرء و متنوی مقصد اطوارا در برابر مخزن الاسرار نظامی 


رو است . در ٩۷‏ سالگی د رگذشت و درجوار خواجه بهاءالدین نقشبندوی رابخاك 
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۱۰۸۳ باباجان خواجه» بسرشیخ علی خواجه شوقی سابق الذ کر و نوة 
خواجه عبدالاه عارف بود. «رددانشمند وارسته و مهذبی‌بود و وی نیز درمیان مریدان 
خاندان خود دراولوی صاین‌خان میز بست و تا فتح هرأت بدست بادشاهانا از ك زنده 
بود ودریبری در گذشت ودرجوار پدرش اورا بخاك سپردند و بت رکی وفارسی شعر می- 
کگفته است ۰ 

۸۳ - میرم خواجه » پسرد بگرشیخ علی خواجه شوقی سایق الذ کر بود 
وی نیز مردی عالح بشماره‌ی‌رفت وبیشتردر»صاحبت بدرمیز بست ویادشاهان زمانه‌وی 
را بزرگ می‌داشتند . مادرش از بازماندگان سید عثمان خواجه سید انایی ازمشایخ 
بزرگ آن سرزمین بوده که فرزندان خود رابفجدوان فرستاده بود و وی درجوار خال 
خود سید ولاات خواجه مدفون شده وافام مختاف شعر ءی‌سروده است " 

۱۰۸۴ _ عبدالسلام خواجه » بسریادشاه خواحٌ سایق الف کرومردی‌دآنشمند 
وملاژم پادشاهان بوده و‌نصب شیخ الاسلامی‌داشته و بیشتر در وستگاه رستم خان بوده 
وافسام مختلف شعرمی‌سروده است ۰ 

۱۰۸۵ -ولی‌الله خواجه» سرمیرم خواحة سابق الذ کر و ءردیک سیاهی ودد 
شجاعت وجلادت مرف بودداشت * هنگانی که یکی ازامیرزا دگادن بازی می کرد 


۲ شعرفرن دهم 





کاردی بخطاباورسیدهواز آن کشته‌شده وخویشاو ندااش آن‌امیرزاده راباتقام کشته‌اند. 
وی غزل را خوب می گفته است . 

۹ - شاه محمد خواجه» پسرپادشاه خواجه سابق‌الذ کر بوده واز کودکی 
یکت داش برداخته ودانشمندی کامل ومردی مهذب شده ونا سال ٩۷‏ زنده بودءو 
غزل را یکو می‌سروده است . 

۷ - انیسی قندهارک » واقعه نوس دربار ظهیرالدین بابر بوده ودر۲۳٩‏ 
در گذشنه وغزل را استادانه می گفته است . 

۰۸۸ میرسیدجار بردی » ازنقاشان معروف در بار همایون بود و نادرالملك 
لفب داشت ودرزمان جلالالدین محمدا کبر بحج رفت وغزل را خوب می گفت . 

۹ - میرذا قوام الدین محمد جعفر بيك مروستی آصف خان » از 
دانشمندان نامی‌زمان‌خودبوده ودر زمان‌جهانگیرمامور د کن‌شد ودر زمان جلالالدین 
محمدا کبر برتبةٌ وزارترسید ودرت٩٩‏ کهملااحمدین:صر المدیبلی تتوی کهسامور تألیف 
تاریخ الفی بود کشته شد | کبروی رامامور کرد کهدنبالٌ کاررا بکرد.ویازو تندگان 
وشاعران ز بردست زمان‌خود بودهو اف خانلقب داشته‌وغزل را خوب می‌سروده‌است. 

۰ -] تون‌هروگ» حسرملابقایی وازشاعرات اواخر قرن نهم واوایل‌فرن 
دهم بوده در موسیقی دست داشته و بهند رفته و در دربار همایوت بوده است آسشت ۱ 
شوهر خود مشاعره داشته ورباعبانی درجواب يك دییگر سروده اند . 

۱ - عزیزالدین سامی قزوینی» ازخانوادءجبلیهُ قزوین وازغزل‌سرایان 
خوب این دوره بوده و در<۵٩‏ در گذشته است . 

۲ - میرسید عللاء الدین‌علاء اودی » از مردم‌خراسان‌بودو بپندرفت ودر 
سرزمین اوده سا کن شد وبهمین‌جهت بعلاء‌الدین اودی معروف شد ۰ ازمشایخ معروف 
زمان خود بود ودرموسیقی دست داشت و بشترمناجات می کرد وهمیشه کرز آهنین با 
خود می‌داشت و خوارق ءادات باو نسبت داده اند : درنود سالگی‌شبی دزدان بخانه‌اش 
ناختند و وی باهمان گرز آهنین دفاع می کرد وتکبیرمی گفت تاآنکه بتیرمکی از 


شمرفرن دهم ود 
8 سبح 





دزدان در ۹٩۸‏ کشته شد . وی‌غزلر نیکو می‌سروده و ترجیع بندمعروفی گفته وعلاه 
تخلص می کرده است ۰ 

۳ - قاسم خان غباری اردستانی» ظاهراً وی بجزفاسم علی خان‌غباری 
اکرهی بوده و چنان می‌نماید که از ابران بپند رفته و از شاعران دربار جلال الدین 
محمدا کبر بوده وغزل می‌سرده است . 

۴ قاسم‌قاسمی اردستانی» ازسادات اردستان‌بوده ودراصفهان می‌زیسته 
وصوفی‌مشرب و گوشه‌نشین‌ودانشمند,وده ودر۹۸۹ با ۹۸۹در کذشته‌است. وی‌ازشاعران 
زبردست زمان خور بوده وغزل‌وم نوی رانیکومی‌سروده ودیوان غزلیات وءتنوی لیس 
العارفین ازوباقی ءانده و گاهی قاسم وکاهی فاسمی‌تخاص می کرده است . 

۵ - ملا مراد قزوینی » اقام مختلف شمر و بیشترهجا سروده و دد۹۵۳ 
دیتسه ات 

۰- خواجه هدایتاله رازگ طهرانی » مشرف اصطبل شاه عباس‌بوده 
است . نوشته اند روزی شاه باو دستورمی‌دهد که قطعه‌ای بی‌ععنی بروزن اسکندرنامة 
نظامی بسرآید. وی‌می کوید يك قطمه چه معنی‌دارد ومی‌تواند خمسه‌ای بی‌معنیبسازد 
که دربرابر هربیتآن که بی‌معنی باشديك سک عباسی باو بدهند ودربرآبر هر بیتی 
که معنی داشته باشد يك دندان وی را بکنند و درسرش بکوبند . وی در اندك مدتی 
آن خمسه بی معنی را سروده و چون آنرا خوانده اندسه بیت آن معنی دافته وسه 
دندانش, را کنده ودرسرش فروبرده‌اند و دربرابرهر شمرمیمعنی يك عباسی باوجایزه 
داده اند . 

۷ - مبی یزدگ » افساممختلف‌شمروبیشترغزلوفصیده وهزلمی سروده 
ومداح میرمیران بزدی بوده ودبواش تزديك چهارهزاربیت می‌شده است ۰ 

۸ - مولانا آهی جغتایی هروع» ازا‌رای اولوی جغتای در پایان فرن 
نهم وآغاز فرن‌دهم ومصاحب شاه غریب میرزا پسرسلطان حسین بایقرا بوده ودر۲۳٩‏ 
با ٩۳۸‏ د رگذشته وازغزل سرایان معروف زمان خود بشمار می‌رفته است ۰ 





۹۹4 شعر فرن دهم 


۹- حرفیاصفهانی » خواهر زادٌنیکی شاعر. مسدنی در مشهد زیسته و 
سفری بقزوین رفته و هفت بند »عروف ملاحسن کاشانی را درآ نجا جواب کفته و شاه 
طهماسب سل کرانی‌بوی داده وسفری نیز بگیلان کرده ودرآ نجا در بارٌ مذهب زیدبه 
بد گویی کرده وز بانش را بریده‌اند وسرانجام در مشهد در ٩۷۱‏ در کذشته است . وی 
مردی دانشمند وهثرمند ودرعروض وفافیه استاد بوده ونیزمنشی زبردست وخوشنوس 
بوده وغزل را خوب می‌سروده است . 

۰ - مالاتقی الدین محمد حزنی اصفبانی» مردی دانشمند بوده ودر 
هرات می‌زسته وازآنجا بدربار جلا‌الدین محمدا کبر رفته ودر راه درلاهور در۷۷٩‏ 
در گذشته وغزل را نیکومی گفته است . 

۱- خلاصی کاشانی » ازمعاصران ومصاحبان محتشم وغزل سرابوده و 
دیوانی نزديك هزار بیت داشته است ۰ 

۴۳-ذلالی خوارذمی » ظاهراً وی‌بجززلالی‌هروی بوده وتا ۲۸٩درهرات‏ 
می‌زیسته ومرد دانشه‌ند وغزل سرا بوده است . 

۴۳- نصیرالدین ساقی قزوینی » نوشته‌اندازغزلسرایان‌خوب این‌دوره 
بشمارمی‌رفته ودرء ۵٩در‏ گذشته‌است ولی‌اشتباه کرده‌اند وهمانعز یز الدین‌سامیعف کور 
درشمارء ۱۹۰۱ است . 

۴ - سنجر میرذابن نعمةالله > پس‌شاه نممت‌الهیزدی‌نواده شاهلهمت اه 
ولی‌ومادرش‌خانش بیگم دخترشاء طهماسب بوده وجزین ازاحوالشآ گاهی‌نیست وغزل 
را خوب می کفته است . 

۵ - سمرقندی » نام وی رابهمین کونه ضبط کردهآندو نوشته‌اند زنی‌بوده 
است ازسمرقند وچنان می‌نماید که درفرن‌دهم می‌زیسته وغزل را نبکومی‌سروده‌است. 

۹ - فاضل بيك سپاهی ؛ ازثاعران هندوستان‌بوده و باسفیرهند بابران 
آمده و باصائب تبریزی معاشر بوده ودر ٩۷۷‏ در گذشته و غزل می‌سروده است . 

۷ - میرعبدالوحد حسینیواسطی شاهدگ بلگرامی » ظاهراً وی 
بجز شبخ عبدالواحد بلگرامی سابقالذ کرست. از مشایخ تصوف زمان خود بوده و در 
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۱۰۱۷ ور گذشته وغزل را بسیار خوب می‌گفته است . 

۸- یاه ی کالپی» ازسادات کالپی در ند واز متصوفهةٌ مریدان شیخ سل 
چشتی بوده وچندی در دربار جلاالدین مومد اااکر بوده است و نس ازآن 0 
فلیج خانه ام کابل رفته وغزل می‌سروده است . 

۹ - فریف خواجگی شیرانگ » ازشاران زبر دست دربار جلال الدین 
ورد اکن بوده وغزل می‌سروده است ۰ 

۰- امیر محمدصالح‌صالح‌جغتاییکا بلی از شا نابان‌قرننمادایل 
فرن دهم و ازاحفاد شاه ملك از امرای دربار تیوربوده ودرجوانی معاصر با جامی‌بوده 
است ودربخارا دد ۶۱ در گذشته وغزل را نیکو می‌گفته است . 

٩۱۱۱‏ صابراصنهانی» ازخویشاوندانمبرزاسایمان جابری وزیرشاه محمد 
خدابنده بوده وغزل می‌سرودهاست ؛ 

۳و۱ شییخ نظام ضمیری بلگرامی» در کودکی پدرش د رگذشته و عمش 
شخ سلیمان‌وی دا تربیت کردء وازبلگرام بدربارجالالالدین محمدا کبررفته و امرای 
دربار وی را گرامی می‌داشته‌اند و سرانجام منزوی شد و در روستای سفیدون از نوابع 
دهلی ور ۱۰۰۳ د رگذشت . وک مرد دانشمندی بوده وغزل را خوب م یکفته و دبوان 
خود را تربیت داده اس 

۳ وسیخراسانی» ازغرل‌سرایان اواخر فرن نهم واوایل فرن دهم‌بوده 
وتازمان ظپیرالدین بابر می‌زیسته و غزل را خوب م یکفته و دبوان غزلیات او دو بر 
بخطا بنام خواجه نصیرآندین طوسی چاپ شده است . 

۴- شمس الدین‌محمدعلمیلارگه, برادرصدر الدینمحمد کلامی وملقب 
با فل‌خان بوده ایت . تخت فاضی‌طرشت دعه بودء و سپس بزیارت حرمین رفنه واژ 
انجا رهسپار هندوستان شدء وبسرژمین بهکر رفته و چندی در دکن زسته ودد ٩۷۹‏ 
د رگذشته وغزل می‌سروده است ۰ نلاهرا چون قاضی‌طرشت بوده می‌بایست ازمردم لاد 
حوالی طهران بوده باشد ۰ 
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۵ - صدرالدین محم دکلامی لاری دکنی » برادر شمس الدین محمد 
علمی سایق الذ کر بوده ووی نیزافشل‌خان لقب داشته وچون وی لیز درد کن‌می‌زیسته 
بد کنی معروف شده است و چنان می نماید که دو برادر با هم بدکن رفته و در آنجا 
سا کن شده‌اند . نامش را برخی بخطا کلائی ضبط کرده اندو نیز کلاهی نوشته اند و 
متأسفانه درصحیفه ۵۵۱ این اشتباه منعکس شده‌است . وی درتفسیر و کلام دست داشته 
و در دهلی نزد جلال الدین محمدا کبر رفته و اوبوی افشل‌خان لقب داده و با مخدوم 
الملك ملاعبدالنه سلطان پوری مناظره کرده و باز بد کن بر کشته و درآنجا در ٩۷۷‏ 
در گذشته است واین تاریخ را اشتباهاً برخی تاریخ مرک برادرش دانسته‌اند ۰ وی نیز 
غزل سرا بوده است ۰ 

عبدالغنی همدانی » در زمان جلالالدین محمدا کبر بتجارت بهند 
رفته و چندی از لا زمان او بوده و غزل می‌سروده است . 

۷ - خواجه محمد رحیم عهدی بدایونی » از معاصران عبدالقا در 
بدایونی بوده و در دهلی در ملازمت حکیم عین ا(ماك روز کارمی کنرانده ودر سهرند 
منصب فوجداری یافته وبکابل نیز رفته وغزل را خوب می‌سروده است ۰ 

۸- فطرتی کشمیرک» از شاعران فصیده سر ای در بار جلال‌الدین محمد 
اکبر بوده ويك بار | کبر برای دوبیت ازقصیده‌ای که درستایش‌وی سروده بود دوازده 
هزار روپیه باوصله داد. 

۹- ملك سعید کامل خلخالی» ازمتهوفاً زمان‌خودومردیوارسته ومذب 
بوده وسالیان دراز درشیراز می‌زیسته ودر ۱*۱۹درآ نجادر گذشته وغزل ورباعی‌عارفانه 
را خوب می‌سروده است ۰ 

۰- گلشن ی کاشانی» ازسادات کاشان بوده و درجوانی‌بهند رفته ودرا نجا 
ثرونه‌ند شده ودر۲ ٩۷‏ در گذشته وغزل سرا بوده است ۰ 

سلطان‌مح<مود شاه بهمنی» بسرابوالنسرساطان محمددوم ووی‌بسر 
سلطان نظام شاه چهاردهمین بادشاه سلسلهٌ بهمنی کلبر که در د کن بود . در ماه صفر 
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بر بجای پدر درسن ۲ سالگی بتخت نشست ودرتتیجه کاردانی نظام الملك بحری و 
فوام الملك وملك فاسم که ازار کان دربار پدرش بودند پادشاهیاوقوام گرفت. غلامان 
هندو وتراك را بر کارها مسلط کرد وفتنه‌های‌دد کشورش روی داد وامرای دربارش‌بايك 
شک درافتادند وسرانجام بس از ۳۷ سال بادشاهی در ع ذیحجهً ۲۳ د رکذشت. وی 
پادشاه دانشمندی بود ودرط ریق شیهه تعصب اشت‌وشمرفارسی‌میکفت وف رآن راخوب 


خواند وخط را خوب می‌نوشت ۰ 


۳۲ عبدالمومن‌مژمن‌هروک » از شاعران اواخر فرن نبم و اوایل فرن 
دهم هرات وبرسرزار جامی مجاور بوده وغزل می‌سروده است ۰ 

۳- نوعی اصنفمهانی» انوکش‌بوده ودرزمان‌جلال‌الدین محمد | کبربهند 
رفته وغزل را خوب می‌سروده ودبوأن خود را ترئیب داده است . 

۳ - با با نصیب یگیلانی» ازهاعران اواخرفرن نهم واوایل فرن‌دهم بود» 
درجوانی بتبر یز رفتهو فغانی‌شیرآزی اشعار وی را پسندیده واورا بدبار سلطان بمقوب 
برده ود 66 د رگذشته و در اقسام مختلف شعر دست داشته است ۰ 

و۱۳ ملا کلوج وحید » نام وک رابهمین شکل ضبط کرده‌اند و کفته‌اند از 
شاء ان‌زمان‌شاهاسممیل بوده وغزل می‌سرودء ودیوانش‌شامل‌هفت هزاربیت بوده است . 

۳۹- سلطان اسمعیل عادلشاه وفالی » دومین بادشاه از سلسله عادلشاهی 
بجا پور» پسسلطان بوسف عادلشاه دکنی" در ۱۳٩پس‏ ازپدربساطنت نشست وپادشاهی 
شجاع وکریم وعادل ودانشس دوست‌بود وباداشه‌ندانِ وهنرمندان‌نیکی‌بسیارمی کرد ۰ 
در کودکی بیادشاهی رسید وپادشاه کاردان‌توأنایی بود ودر بیشتر هنرها مانند تیزکری 
ونفاشی وخانم بندی استاد بود ودرموسیقی وشاعری نیزدست داشت و در ۱۷ صفر۱ ٩۶‏ 
در گذشت وغزل را خوب میگفت و وفابی تلخص می کرد ۰ 

۷- امیر شمش الدین محمد هاشمی اصفمانی * ازسادات بودونست 
حرفةٌ لونتگری داشت » از ایران بداکن رفته و دربار عادلشاه ثرقی کرد و لب صدر 


جهان باودادند وغزل را خوب می‌سروده است ۰ 
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۱۳۸- امیر نظام الدین هاشمی کاشانی ؛ از شاعران معروف درره شاه 
طهماسب بوده وچندی دراصفهان زیسته و با کلامی وسلامی مشاعره ومناطره داشته و 
در ٩٩۱‏ بدر بار شاه محمد خدابنده رفته و ملك الشعرای دربار او شده و سرانجام در 
نواحی‌سمنان در گذشته وغزل را خوب می گفته است . 

۹-]یتو, اصقبانی »کت دار بوده وغزله می مرو ده است ار 

۰-غضنفر کا بلی > ناه را زشاعران‌فرن‌دهم بودهورباعیات ازومانده است. 

۱ - میرغیاث الدین منصور بن‌نصیرالدین عبدالحی بکرکگ؛ پدر 
کمال الدین اسه‌عیل وجد میرابوالمفاخرشاه محمد حسبی بکری سایق الذ کر بوده 
ونسبت او را بخطا فکری ضبط کرده اند . وی پس‌ازمر گ پدر که از مکه بعرأق‌عجم 
وزنجان رفته بود اززنجان بهند رفت ودرا نجا ساکن‌شد . نسبش ازيك سوبا بوبکر واز 
سوی دیکر بامام جعفر صادق می‌رسیده وبهمین جهت نسبت او بکری بوده است واز 
دانشمندان زمان خود بشمار می‌رفته و غزل را نیکومی-روده است . 

۲۴۳- ماهری کشمیرقف » تخاص وی را ماهر هم نوشته‌اند وازشاعران دورءٌ 
جلال‌الدین محمد | کبر وغزلسرا بوده‌است : 

۳۴ ملا مذاقی اصفهانی؛ از شاءران معاصر شاه عبای بوده و کربای 
فروشی می کرده و درموسیقی‌دست داشته و رندانه زند کیمی کرده واز یهلوانان بشمار 
می‌رفته ودر ٩۸۷‏ در گذشته وغزل را خوب می گفته است . 

۴ - ابن‌علی مروک؛ نام وی را چنین ضبط کرده‌اند واز علا زمان جلال 
الدین محمد | کبر وغزل سرا بوده است . 

۵ مللا محمدامین مستغن ی کشمیرگا؛ پسرملا علی‌صیرفی کشمیری» در 
لاهور ولادت یافت و بیشتر در دکن می‌زیست و غزل را خوب می گفت ۰ 

۹ - موالی لادی » از دانشمندان فارس و ازشا کردان علامه جلال‌الدین 
دوانی بود. نسبتش را برخی بخطا لاهوری نوشته‌اند . از خوشنویسان زمان خود بود و 
سفری بهندوستان رفت و در شعر استاد بود و همه دموان حافظ را از بر داشت و مورد 


_ 
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بط ۱- خواجه اه سیدناصر الدین ترمذگ ۰ معروف بناصر نرءذی پس 
پراجه فطب‌الدین برزخسیواصل‌وک از سادات ترمذبودودرجوانی‌درزمان‌جلال الدین 
مدا کبر بهشد رفته ودردستشگاه خان زمان سیستانی صاحب طبل وعلم شده وهنگام 
بیان وی با رکشته شده وپیرو طریقة هیعه بوده وبفارسی شممی کفته استه 
۱۳۸ مولانا | حمدکمانچه " معروف بامیرقاضی برادد فاضی‌بيك والی‌دکن 
بوده وهردو برادد ازابران بهند رفته آند .وی دره‌وسیقی استاد بوده و کمانجه را بسیار 
ین جهتباجمه کمانچه معرو شده بود. تخست دردکن می‌زیست 
وازآنجا بدربار جلارالدین محمد | کیر رفت ویس از چندی بد کن با زگشت: چون 
برادرش با او ناسا ز کار بود بابرا ب رگشت و ملازم شاه‌عبای شد ودر۷۷٩‏ در گذشت: 
ازو رباعیات خوب مالده است ۰ 
۱۳۹- ادایی سمرقندی , ازشاعر ان ماوراءالنپر بوده که بهند رفته ودرا نجا 
درع ۱۰ و رگذشته ودرغزل‌سرابی استاد بوده است ۰ 
۰ حاجی اسمعیل قزوینی » ازشاعران معاصرث م طماسب بوده وغزل 
می‌سروده است ۰ 
۱- محمدقاسم اسیرک » ازدر با بان جلالالدین محمدا کیر وموردتوجه 
عبدالرحیم خان خان خانان بوده و در*۱* ۱ و رگذشته وأو نیز غرلسرا بوده است: 
۱۳۲ ۱- اعظم‌علی خان اعظم » پس حسن ان هامل و که از افرای بزدگ 
دربار شاه طهماسب ووی نیز از بز رکانآن‌دد با بوده وغزل راخوب م یکفته‌است: 
۱۱۳۳ بیغمی نطنزی » از سادات واذ ملازمان حمزه مپرزا صفوی بو د 
نست اورا بحطا نظیری ضبط کرده‌اند . ور6 ٩٩‏ درجنگ ا ترکان عشمان ی کشته شده 
وغزل می‌سروده است ۰ 
و۱ -7دینه قلی‌بيك‌تابعی » ازشاعران مار ومع ومردی نی بوده آما 


غزل را و۱۶۱۸ و رگذشته است. 
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۵- جلالی ؛ نظاهرا ازشاعران مقیم هندوستان ومعاصر با همابون پادگاه 
بوده وغزل می‌سروده است . 

- محمدشر یف جم مشهدگ. درهندوستان‌دردستگاه میرزاجعفرآصف 
خان! کبر ی‌ترقی بسیار کرده ودرزمان‌شاه جهان رتبهٌ امارت‌بافته وورجنگه جام دررکاب 
وی گشته شدد وغزل‌سرا بوده است 

۸.- حسرتیکشانی ۰ ازشا کردان محتشم بوده و قصیده و غزل می‌سروده 


۹- قاضیحسن‌قز ویمی» ازشاعران مقیم هند ودرزمانجلالالدین محمد 
اک صوبه‌دار کجرات بوده وغزل می کفته است . 

۶۰- حسین ی کاشانی؛ ازسادات کاشان وخواهرزادء میرحیدر معمابی‌بوده 
وغزل ورباعی‌می‌سروده است . 

۱- موئوی حمیدالله حمید اردبیلی » تا سال ۱۰۰۰ چندی در شیراز 
زیسته وغزل را خوب می کفته است . 

۳ - قاسم بيك حیاتی قزلباش » دوشته‌الد درتصرشاه‌طهماسب می‌زسته و 
غزل می‌سروده واحتمال‌می‌رود که مرادفاسم بيك حالمی‌تر کمان سابق الذ کر باشد که‌نام 
وی را بدین کونه تحریف کرده ناشند . 

۴۳- حیدر تونیایی » از شاعران و موسیقی‌دانان هند بوده و در سیوی در 
سرزمین سند در دامن کوهی درمحرم ٩35‏ در گذشته و اقسام مختلف شعر می‌سروده 
است . 

۴-.- میرزاخا کی شیر اذی » از شاعران زمان شاه طهه‌اسب و غزل سرا 
و 

۵- خصالی کاشانی . ازشا کردان محتشم وغزل‌سرا بوده است . 
۹- خواجوذاد ؛ کابلی ؛ نام وی را برخی بهمین شکل نوشته و کفته‌اند 


۵۱ ۰ 





ازهمرای زمان همایون وجلال‌الدین محمد کین بوده وغزل می‌شروده و احتمال 
مراد مان خواجه رحمی‌خواجه زادء کا ۳1 سایق‌الذکر بوده باشد. 

۱۱۵- داعی سرخسی م ازشاعران اواخرفرن ثم واوابل فرن دهم‌خراسان 
تا نا زمان شاه‌اسمعیل بیززیسته وغزل می‌سروده است ۰ 

۱۸- شیخ زوالنون خیادجی م ازمردم خیارج ازنوابم‌فزوین وبرادرزاده 
مولاا ادهم مزشی و درطب از شااگردان مولانا علاه الدین احمد بوده و پزشك حانفی 
بشمار م‌رفته وال ازملازمان ساممیرزا بودموسه رساله یکی‌درحفظ سحت ودیگری 
وریجران وسومی درهعما بنام وی نوشته ودر فتنه طوایف تکلو ناپیدا شده ‏ وکسی خبر 
ازونبافنه ودراقسام شعر استاد بوده است : 

4- رازی اصفهانی » براد رکهتر مسمد شرف هجری بوده ودر زمان 
شاه ماع ماسب ویر اسفهان شده وغزل می‌سروده آست : 

۱۰ ۱- انی‌خان »از امرای دربار همایون وا کیر درهند بوده وغزل رأخوب 
م يکنته است ۰ 

۷۱- میرمحمدخان غز نوک , ازامرای دربار | کر بوره و غزل می‌سروده 
وبشعر خود بسیار ممتقد بوده و دیوان بزرکی ترتیب داده د نلاهراً غزنوی تخلص 

۱ می کر ده است ۰ 
۱ «»(۱- رهیدی » ازاعران زمان شاءطهماسب بو وجزین ازاحوالش‌اطلاعی 
لیست وغزل می‌سروده است ۰ 

۳ رفیق یآملی » مردع وانشمند ودرمعما وتاریخ استاد بوده و غزل نیز 
می‌سروده‌است. بزبارت‌حرمین وازآ نجا بس‌زمین دکن رفته وپس ازچندیددا کب ربا 
ماازم جلالالدین محمدا کبر شده است . 

۱ ۴- رکائدین راک , نلاهرا از غزل‌سرایان قرن دهم بوده واز احوالش 
اطلاعی نیست 

۱۵ - محمدقاسم زاری مشهدکا » ازوانی‌ندان‌زمان‌بشمار مي‌رفته ودرسیر 
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۳۰ 


وتاریخ دست داشته وغزل را خوب می‌سروده ودر۷۹٩‏ در میدان اسفهان بدست دزدان 
گکشته شدو( سب ۱ 

- ذجری " از احوالش اطلاعی نست " «مین فدر نوشته‌اند معاصر شاه 
طهماسب بوده وغزل می‌سروده است ۰ 

۷- سلطا نعلی بن‌محمد هشیدگ »یکی ازممروفتر ین خوشنویسان پایان 
وشا کردحافط حاجیمحمدقرن‌نهم آغازفرن‌دهم کانب بودمودرهر ات‌می‌زسته وسیاری 
ازخو شنوبسانمعروف ازآن‌جمله میرعلی حسینی هروی شا کرد وی‌بودهاند وسرانجام 
درمشهد در دهم ربیع‌الاول۹۲۹در ۸۵سالگی‌در گذشته ودرغزلسرایی نیزدست داشته و 
منظومه‌ای درخط سروده است ۰ 

۸- سمایی کحال, ازاحوالش‌جزین اطلاعی‌یست که درا ۱۰۰ در گذشته 
وغزل می‌سروده بست ۰ 

۹ - سیرابی کب رآبادک » ازغزلسرابان هند در زمان جلالالدین محمد 
‌ اک بوده است . 

۷۰- سیری طییرانی » ازاحوالش اطلاعی نیست » همین قدر نوشته‌اند از 
خویشان ملامحمد قمی ومعاصر با شاه طهماسب بوده وغزل می گفته است . 

۱ بمقاضی‌محمد شریف شریف » پسر عبدالسمد خان مصور از نقاغان 
معروف هند وخود نیز خوشنویسونقاش ز بردست بوده ودرزمان‌جلالالدین‌محمدا کبر 
می‌زیسته ونوشته‌اند که در هرطرف بكث دانه خشخاش يمك صورت می‌ساخته وبك دانة 
خشخاش را هفت سوراخ می کرده ازهرسوراخ هفت رشته باريك‌می کذرانیده وبريك 
دانة پرنج باك سوار مسلح را با سلاح و جلودارش چنان می‌ساخته که همه بخوبی 
محسوی بوده و شاعر زبردستی نیز بوده واز وی رباعیات مانده و ظاهراً شریف تخاص 
میور ده ات « 

۷۴۳- شعورک کاشانی » ازشا کردان محتشم ودر تاریخ وغزل استاد بموده و 
نزدبك شش‌هزار شعر داشته است. 

۳- شوقی یزدگه ظاراً وی بجزشوقی بزدی‌سایق‌الذ کز واز بازماند کان 
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مزار عبدال انصاری مدفون شده واژو رباعیات مانده است . 

۷۴- شوقی تبريزگ » ازشاعران دستگاه سام میرزا صفوی ب-وده وپس از 
کرفتاریآن شاهزاده از بیم شاه طهماسب_بهندوستان کر بخته ودر دربار همایون راء 
یافته و از آنجا بکابل رفته ودراواسطفرن دهم درآ نجا در گذشته ورباعی‌ازومانده‌است. 

۷۵- شوقی دارابجردگ »وی نیز از شاءران قرن دهم بوده و غزل 
می‌سروده است . 

۷- محمد صادق خان صادق , از امیران دربار جللال‌الدین محمدا کبر 
وغزل‌سرا بوده وصادق تخلص می کرده است . 

۸ ۱۱- مولانا محمد صادق صادق سمرقندی ۰ چنان می‌نماید که وی‌بجز 
مولانا صادق سمرقندی سایق‌الذ گر واز بازماند کان‌شمس الائمه حلوایی‌وازشا کردان 
مولاند امد جندی و داندمند بوده و مرد مهذبی بشمار می رفته است و سفری بحج 
رفت ودرباز گشت درهندوستان ماند و مورد توجه بیرام خان خان خانان شد ودرلاهور 
بندریس پرداخت وباردیگر بحج رفت ودرباز گشت مأمور تعلیم خان اعظم‌میرزا عزیز 
ک و که شد وسیس ازهند بکابل‌رفت وتعلیم میرزامحمدحکیمرا بعهده گرفت ودرا نجا 
کارش بالا گرفت ودرپایان زند کی بسمرقند باز گشت وغزل راخوب‌می کفت‌وصادق 
تخلص می کرد ۰ 

۷۸- صانعی » از احوالش جزین اطلاعی نیست که دز صنایع شعری دست 
داشته ومعاصرشاه‌طپماسب بوده وغزل می‌سروده است . 

۹- صبوحی‌جغفتایی " ازشاء‌ران مقیم هندوستان بودموسفری بحج کرده 
ومی‌خواره نیز بوده ودر۷۳٩‏ در گذشته وغزل را خوب می‌سروده است . 

۰ مولانا سلطان محمد صدقی استرابادک , ساک نکاشان و در شعر 
استاد محتشم بوده وازدانشم‌ندان بشمار می‌رفته ودر۹۵۲ در گذشته ودر اقسام مختلف 
شمر استاد بوده است) نام وی‌را بخطا صندوی‌هم‌ضبط کرهه‌اند که پیداست‌درست‌نیست: 


9 شمر فرن دهم 





۱- شیخ محمدصفی شیر ازک * مردی دانمند بودهودرعام حساب‌وسیاق 
دست داشته وبد کن رفته ودرآ نجا در ٩۷‏ در گذشته ورباءی ازومانده است 

۴ - تقی‌ضمیر حلوایی ۰ ازشاعران ابران بوده و میرصیدی با او مطایبه 
داشته وسفری بهند رفته وبا ثروت بسیار باز گشته وغزل می‌سروده است . 

۴- محمد بيك ظریفی‌فادسی » ازشاعران فاری ومعاصر با شاه‌طم‌ماسب 
بوده ودرزمان جلال‌الدین | کبر بهند رفته وغزل می‌ساخته است . 

۴- عابد اصفمهانی » ازاحوالش جزین چیزی معلومنیست که معاصرشاء 
طههء‌اسب بوده وغزل می‌سروده است . 

۵- عارف اصفهانی » وی نیزاز غزل‌سرایان فرن دهم بوده ودر اصفپان 
بیماری فلج در گذشته است . 

۹- عارف شیراذف » پر دایی عرفی شیرازی بوده و جامهٌ دروشان 
می‌پوشيده ودراصفهان بقناعت زند کی می کرده وغزل را خوب می گفته است. 

۷ - ابوالخیر عاشق سمرقندی » مردی دانشمند ودرنزد پادشاهان محترم 
بوده ودر۵۷٩‏ در گذشته ورباعی ازومانده است . 

۸- عرفی کمانگر تبریز5ه, در کمانگر ی‌وشاعری‌استاد بوده و ۱۳۰ قصبدء 
درمدح شاه طهماسب سروده ومثنوی گوی وجو کان ساحته است . 

۹- عزگ مشهدیکاشانی " از سادات مشهد بوده و طاسراً در کاشان 
می‌زیسته ورباعی آژو مانده است . 

۶- میرعزیزعزيزگ قزوینی ۰ ازسادات فزوین وازمختصان فاضی‌شرف 
جهان بود ودرشعر ازشا کردان دروش دهکی بوده ودر ٩۱۹‏ در گذشته وغزل را خوب 
می گفته است ‏ 

0- جعهرعلی ابا با .نام وی‌را بیمین کوله ضیظ کردمانه و توشتهاند 
آموز کار کود کان بوده ودر۲ ۱۶۶ با ۱۰۲۰ در گذسته ورباعبات ازومانده است. 

۴۳- علی نام وی را نیز ,همین گونه ضبع کردهاندونوشته‌اندازمردمابران 
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۳- میرذاعلی بدخشی , ازمردم بدخشان بوده ودرهندازم‌نشیان در بارجلال 
الدین‌محمدا کبر وببشتر مداح شاهزاده سلیم‌بوده وفصیده ورباعی میگفته است . 

۴- عمدگ‌انودافی » نوشته‌اند از مردم توران بوده و در کوب" باد بجهان 
آمده وازملتزمان سلطان ابراهیم‌میرزا جاهی‌صفوی بوده ودرمدح ائمةٌ اثفی‌عشرقصاید 
غراسروده وغزل نیز می گفته است . 

۵,- غریبی‌خراسانی » درزمان همایون بهندوستان رفته واز ملازمان او 
شدء وفغزل را خوب می‌سروده است . 

۱۹- غحیاث) لدین‌محمد کججی » برادر امیر بيك مهردارو ازمحاسبان‌در بار 
شاه طهماسب وازغزل‌سرابان بوده است ۰ 

۷- وردی جان‌بيك غیوریکابلی » پسر علی‌قلی ببك نوالقدروازاعیان 
دربار همابون بود ومردی سخی و شجاع وبا نوق بود و خط غبار را خوب می‌نوشت . 
تخست در کابل در دستگاه محمد حکیم میرزا پس همایون بود و سپس بهندوستان 
بربار جلال لین محمد: | کبررفت ومنصب قورباش‌بافت ودریکی از چنگها کشتهشد 
وغزل می‌سرود ۰ 

۸- شیخ ا بوالوجد فارغی هروگ, پسرشیخ وجیه‌الدین ازمشایخ‌هرات 
و زین‌الدین‌خوافی بود و باوی ازهراتآ هنگ‌هندوستان کرد ودرکابل بدر بارهمایون 
راه بافت وچون همایون ازشاه محمدخان خرخود رنجش داشت ووی‌اشعاری درهجو 
او سروده بود همایون را خو شآمد وصلهٌ وافری باو داد وبیرام خان خان خانمان نیز 
وی را گرامی می‌داشت ددرء ۹6درا کر مد ر گذشت‌ووی افسام‌شعرراخوب‌می کفته‌است: 

۹- خواجه احمد فانی شیر ازی دهداد » مفروف باحمد دهدار از 
مشاهیر دانشمندان صوفی مشرب زمان خود بود ودر معقول ومنقول دست داشت و از 
شاگردان شاه فتح له شیرازی بود . بپندوستان رفت ودرد کن دردربار علی عادلشاه‌کارش 
بلااگرفت و آن پادشاه را وادار کرد که شاه فتح‌له را بدربارخود بخواند ووی زر بسیار 
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ویو 


فد راد | دءوت کرد . پس ازفوت علی عادلشاه شاه فتح هدر با رجا ادن مد 
اکلورفت وحواجه احمد با ح 55 رفت ودردربار, رهان نامشاه اعتبار پسپار بازی 
وزاظرسلطنت اوشدوازهر بدان شبخ حسن‌نجفی شد که درآ نجا بود ودر زمرهشا کردان 
وی درتصوف بدرجهُ که‌الرسید ودرسلطنت نبیرژ نظامشاه حکومت‌صوبه برار راباودادند 
وبلی ازمرکگ اومجرد ومنزوی شد و سورت‌رفت ودر٩٩‏ سالکی‌درسال۱۰۱۰ور کذش 


وی لفات فراوان دارد از آن جمله شر حکلذن‌راز وحواشی برنفحاتالانیودواشی 





برفصل التخطاب و شوج خطیالببان‌و میوات اعد و هل وی بجر را 
پات ظاهراً آبوه‌حمد ه<مود دهدار که از دانشمندان قرن دهم ویبازدهم بشمارمی‌رود 
از همین خانواده بوده‌است . 

۰- فرح الله » ازجزییات احوالش اطلاعی نیست وهمین‌قدر پیداس تکهور 
فرن دهم می‌زیسته وغزل می‌سروده است . 

۱- آقا شاه بیکی‌فنانی»از دبیر آن‌در بارشاه‌طهماسب وغزل سرابوده است . 

۴۳ - ملاعلی اصغر فنالی‌مشهدی » در زمان جلالالدین اکبر بپند ره 
ومدنی درا نجا زیسته وبایران باز کشته وغزل ورباعی می‌سروده است . 

۳ - شاه‌قاسم فهمی قزفینی » پسر عزیزالدین سامی سابوالن کر راز 
طایفة جبلیةٌ قزوین بوده دور ۹٩4‏ در گذشته واقسام شعر می‌سروده است . 

۴- فیضی تر بتی » ازشاءران اواخر فرن نهم واوایل فرن دهم برده » در 
زمان جلالالدین محمد | کبر بپندرفته ودربیشتر ازشهرهای آن دیار سفر کرده وفصابد 
بسیار درمدح | کبر سروده وصلات فراوان کرفته وافسام مختلف شعر می گفته است؛ 

۵ میرمحمد قاسم قاسم رازگ » درزهان جلال‌الدین محمدا کبر هند 
رفته وآصف خان وزیر وی را بملازمت خود بر گزیده وبس ازچندی‌بابرانباز گفته 
وغزال می‌شر وده ات * 

*- قاسمی خوافی » ازشاءران معاصر ولی‌دشت تیاضی وممارس اوبووه؛ 


نخست درهرات‌میز ,سته‌واززآ نجا بسیستان‌رفة» ودرفراءدر گذشته وازورباعی مانده‌است. 
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سس تست 

۷- قتیلی بخادایی , از مشاهیر شاعران بخارا در زمان خود بسوده ودد 
ونشگاه عبدالزيزخان تقرب داشته وغزل می‌سروده است ۰ 

۱۳۰۸- میر قوام‌الدین قوامی اصهانی , ازسادات اصفهان بود ودردر بارشاه 
طهماسب منصب صدارت داشت وپس ازء ٩۵‏ در گذشت وغزل‌راخوب میگفت . 

۹- میرقوام‌الدین قوامی شیر اذگ , نیز از غزلسرایان زبردست این 
دوره شمار می‌رفته است . 

۰ -کاتبی یزدی , در۳۰٩‏ ولادت بافته ویس از چندی بهند رفته ودر 
لاهور در ۷۰ سالگی درسال ۱*۰۶ د رکذشته وغزل می‌سروده ‏ و کاتب وکاتبی تخاس 
می کرده است رد 

۱-کافی اردو بادگ » ازمنشیان دربار شاه طمماسب وغزل سرا بوده است. 

۳- کامل کاثانی , خواهرزادءٌ تمی‌الدین اوحدی بوده و غزل را خوب 
م یکفته است . 

۳۴۳- میر حسی نکفر قاتر بتی » ازساداث تربت ودرخط شکسته استاد بوده 
بپند رفت و خان خانان وی را کرامی داشت و درآ نجا در ۱۰۱۷ در گذشت و غزل را 
خوب می‌سرود . 

۴- گلچپره بیکم » دختر ظهیرالدین بابربود ۰ برخی نام وی را گلرخ 
پیکم و گلچهر» بیکم هردو ضبطکر دنك وحالآ که کل رخا مادرش‌بود‌است . وی 

درو» ۱۰ د رگذشته وغزل می‌سروده است ۰ 
۵- حسن بيك لالی همدانی, درجوانیدر۱۰۰۲د رگذشته وغزلراخوب 
م ی گفته است وچنان‌می‌نمایدکه همان‌حسین بيكلذنی باشد که ذ کرش پس اززین‌میآ بد. 
۳- حسین بيك لذتی‌همدانی , وی نیزغزل‌سرابوده ودرزمان‌جلال الدین 
محمدا کیر بهئد رفته است وچنان‌می‌نما ید که همان‌حسن بيكلالی‌سابق الذ کر باشد . 
۷- ماهی‌خانم تبریزگ, خواهر ملالثاری تبر بزی‌سا بق الف کرو ازخاندان 


حلادر بوده وغزل را خوب می‌سروده است .۰ 
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۸- مرتضی قلی‌بيك مجرم شاهلو» پس سلطان‌حسن ازموسستی‌دانان 
وخوشذویسان زمان خودبود و بپندوستان رفت ودر | نجا درسال ۱۰۲۶ در گذشت. غزل 
را خوب می گفت ونقی‌الدین اوحدی بوصیت وی دیوانش دا فراعم کرده است . 

۹- جلسی اصفهانی » ازشا کردان محتشم بوده ودلدادٌ کسی‌شدودرپی 
او بهندوستان رفت وبا او بسرزمین دکن رسید ودر آغاز قرن بازدهم با معشوق خود 
درك روز در گذشت وغزل می‌سرود ۰ ۱ 

۰- هجیبی بیبیانی * از سادات بهبهبان و از غزل سرایان فرن دهم 
و 

۱- محبعلی , از دانشمندان هند در زمان جللال‌الدین محمد ا کبر و 
غرل‌سراا بوده است . 

۴۳- هحمدهاشم محترم سمر قندی » از شاعران مقیم هندوستان و از 
ستایشگران جلال‌الدین محمدا کیر بود و حافظه‌ای چنان سرشار داشت که کتاب 
ممابهارت را دراندك مدتی ازبر کرد ودرافسام شمر دست داشت . 

۴- محسن فانی داذک »درزمان جلال‌الدین محمد | کبر بهند رفته ودر 
آغاز فرن بازدهم دربثاری در گذشته ومتاوی شیرین وخسرو سروده ورباعیات نیز ازو 
مانده است . 

۴- محسن همانی» وی‌نیزدرزمان| کب بهند رفته‌ودراحمد! باد کجرات 
در اکذشته وخرل می‌سرو ۱ 

۵- محمدحاجی کابلی » ازشاعوان مق هتتوستان و ۱۱ 
بوده وغزل می کفته ارت > 

- خواجه‌محمد , ازشاءران زمان‌شاه‌طماسب بوده وهمیشه مدایحائمة 
ائنی‌عشر را می-روده ودرضمن غزل هم می‌ساخته است . 

۷- مامحمدرستمدارگ, ازدانهمندان رستمدارماز ندران وسا کن‌ميد 


ودرحکمت ربا ضی‌وطبیمی استادبودودرزمان‌شاهطی ماسب‌می ز بست ورباعی ازومانده است. 





شعر فرن دهم ۱۵۹ 


۳۳۸- میرزذامجمدشیر اذگا» وی دز ازغزل‌سرایان این دوره بوده است: 

۹- خواجه محمود خطاط , از خوشنو سان‌زمان شاطهماسب وشا کرد 
میرعلی بوده وخط خفی وجلی را خوب می‌نوشته وغزل می‌سروده است . 

۰- میرحسن سپوک تبريزگ " مرد پارسا وبرهی زگار؛ ود و بحج رفت و 
درزمان شاه عباس‌دراستیلای‌ترکان‌عثما نی از آذر با یجان بکاشان‌رفت‌ودر۳* *۱در گذشت . 
وی خوشنویس بوده وغزل را خوب می گفته است . 

-۳٩‏ محمود مرشدگ » برأدر سپوی سابع الذ کر بوده ودرطر یقت‌وشریعت 
دست داشته ودر۱۶۶۸ در گذشته ورباعیات آژو مانده است . 

۲۴۳ محمودگیلانی » درزمان جلال‌الدین محمدا کبر بپندوستان برای 
سیاحت رفته ور باعی می‌سروده است ۰ 

۳- محوق اصفبانی , ازشاءران زمان‌شاهطم اسب وغزل‌سرا بوده‌است. 

۴ شاه محمود مخلص نیشا بورگ » ازشاء‌ران همان دوره واره عرال - 
1 

۳۵- مرادی بافقی » برادر مبتر وحشی بافقی ووی و برادرش شا کردان 
شرف‌الدین علی بافقی بودهاند ومرادی غزل را خوب‌می گفته است ۰ 

۱۳۳- مر تضی سمنانی » ازسادات سمنان بوده ودر زمان | کبر بهندوستان 
رفته وغزل می‌سروده است . 

۷- مسعود اصفهانی ۰ نوشته‌اند که ازخوشاوندان ملا نیکی اصفهانی 
واوهم بنیکی «عروف بوده اماپیداست که درست نیست‌زیرا که نیکی‌زین الدین‌هسعود 
نام داشته ومقصود ازین مسعوداصفپانی هم اوست ۰ 

۳۳۸- مالانجم‌الدین مسعوده روک " ازدانكمندان‌زمان‌تصیر الدین‌همایون 
وساکن هندوستان بوده ورباعی ازومانده است ۰ 

۹- شیخ مکپن مشفقتی سنبهلی , از مردم سنبپل ترديك مراد باد بو 
ودرزمان جلالالدین محمدا کبر دردهلی می‌زیست وغزل ورباعی می‌سرود: 


4۰ شمر فرن دهم 


۰- مظفر گو نابادگ » از غزل‌سر ابان ژبردست فرن دهم بوده است. 

۷۱- معین‌الدین دقاقی حسینی بلیانی " بدر نقی‌الدین اوحدی مولف 
عرفات لعاشقین ومردی دانش‌ند وپارسا بود. شا‌طهماسب وی معتقد بود ودر مجالس 
وعظ او حاضر می‌شد. پس ازچندی ازقزوین بشیراز وازآنجا بهندوستان رفت‌ودرد کن 
سا کن شد ودر۷۹٩‏ درآ نجا در گذشت وغزل را خوب می کفت . 

۳- ملکی تویسرکانی؛ مردی‌دانشمند بودواز کشاورزی کذراننهی کرد. 
درزمان اکبربهندوستان رفت وبوسیلهٌفیض بدربر راء بافت ومنصب‌بخشی گری بنگاله 
را باو دادند ویس ازچندی دیوان کش‌یر شد. درتاریخ در گذشت وی‌اختلافست: برخی 
۰ دابرخی ٩۱۳و‏ وبرخی۲ ۱۰۰ در کر یلا نوشته‌اند وچون وی معاصربا | کبر بوده 
چنان می‌نماید ک-ه ۱۰4۰ درست نباشد . نام وی را بخطا برخی ملکی بيك سرکانی 
ضبط کرده‌اند و همین اشتباه در صحفهٌ ۰ منعکس شده و وی در غزل استاد 
۳0 

۳- ملیحی بافقی * ازغزلسرایان این دوره بشمار می‌رفته است ۰ 

۴- منصود. ازشاعران هند ومعاصر با خلال‌الدین محمدا کبر بوده وغزل 
می‌سروده وجزین دیگر ازاحوالش اطلاعی نیست . 

۵- داک هنوهر , طاهرا وی بجز محمد هنوجر توسنی سایق الذرکر و از 
مخصوصان جلالآلدین محمدا کبر بوده ورباعی اژو مانده است . 

- حاجی‌محمد مولوک سیستانی » از شاءران معاصر ولی‌دشت بیاضی 
بوده وبا اومشاعره ومهاجات داشته وافسام مختلف شعرمی‌سروده وظاءراً مواوی‌تخلصس 
می کرده است ۰ 

۷ موّمن سبزوادگ " جزین دربارةویآ کاهی نیست که ازشاعران فون 
دهم بوده ورباعی آژومانده است . 

۳۸- موفس » نیز ازشاعران این دوره بوده که بسیاحت بهندوستان رفته و 
غرا میس روده اس . 


شعرفرن دهم ۳ 
یس سس 

۹- میرذامیر له هروگ , پدرش وزیر بدیح‌اازمان میرزا و خود منردی 
دانشمند وخوشویس بوده ودر۳۲٩‏ کشته شده ودرهرات وی را بخاك سپرده‌اند وغزلو 
رباعی‌زااستادانه میسروده ا.ت‌وظاهرا میرله نخاص می کرده ودراواخرقرن نهمواوایل 
فرن دهم زیسته است : 

۰-آقا ميرك نقاشاصشبانی , از سادات اصفهان واز نقاشان زبردست 
دربار شاه‌طهماسب صفوی بوده و بجز امیرروحله هروی معروف بمیرك خوشنویس و 
ده معروف شا کرد .ولا ولی‌الة ازسادات کمانگر هرات و کتابدار ساطان حسین 
بایقرا بوده که تا ٩۳۵‏ درهرات می‌زسته است. بدین گونه وی تا اواخرفرن دهم‌زنده 
بزده وغزل می‌سروده است. 

۲۱- ناج یکاشانی » پسر ملاحسن واعظط کاشانی‌وظاهراً ازسرایند کان‌فرن 
دهم وغزل‌سرا بوده است . 

۲۳- محمد اصرمیرذا ناصرگ تیمورگه از بازماند کان‌بایسنغر درپایان 
فرن نهم و آغازفرن‌دهم بوده ودر»*٩در‏ گذشته وناصری تخلص‌می کردهوغزل‌می‌سروده 
است ۰ برخیوی را ناصرمیرزا فرزندعمرشیخ دانسته وباباد کار ناصرمیرزابن‌عمرشیخ 
اشتباه کردهند . 

۳ ناطق دهلوی , ازغزل‌سرابان زمان حلالالدین محمدا کبر بودءو 
جزین ازاحوالشآ گاهی نیست : 

۴- تقی‌نثاری اصفهانی » پیش وی عصاری‌بود‌ودرزمانا کبربهندوستان 
رفته وپس ازچند ی که مالدارشده بزاد گاه خود باز کشته وغزل می‌سروده است ۰ 

۵- نشاطی دهلوگا » وی نیز ازغزل‌سرابان معاصرا کبر بوده است. 

۳۲- امیرسیدحسین نصیبی نوربخشی یزدگ » معروف بسمدالحق از 
سادات نوربخشی نطنز درپایان قرن نهم و آغاز قرن دهم بوده ودررزد می‌زیسته است ۰ 
درجوانی برای کسب داش بشیراز رفته وازشا کردان علامه جلاالدین دوانی شده و 


ودرآ نجا دلدادءٌ مغنی بسری‌محمود نام شده ویس ازرحلت دوالی در۸ *٩سزد‏ باز کشته 


ند شعر فرن دهم 
ودرء۱٩‏ درآ نجا در گذشته ودرغزل‌سرایی استاد بوده است . 

۷- حکیم نظام‌الدین علی کاشانی " از اعیین کاشان و از پزشکان 
حاذق دربار شاه طهماسب بوده ودرسال ۱۰۰۶ در گذشته و رباعبات ازو مانده و حکیم 
ر کن‌الدین مسیح با مسیحای کاشانی شاءر معروف فرن بازدهم پسروی بوده است. 

۸- نصیب‌خان قزوینی " ازبازماند کان‌دولتشاه سمرقندیمولف تذ کرة 
اشمراء وازامرای دربار جلال‌الدین اکبر بوده ودرتاریخ دست داشته وازو رباعی مانده 
و گاهی نام وی را بخطا نقیب خان نوشته‌اند . 

64- نقی‌نیازی اصفهانی ۰ نودته‌اند که عصار بوده ودر زمان | کبر بهند 
رفته ونا کام از آنجا بوطن باز کشته است و ببداست که مراد همان کسیست که نامش 
را نقی نثاری ضبط کرهه‌اند وپیش آزین باو اشاره رفت و این دو نام و تخلص تحریف 
«ك کت ۰ 

۰- نورالدین محمدگیلانی» بر ادر حکیمابوالفتح داندمند معروفاین 
زمان بوده وباوی دردهلی می‌زیسته وغزل می‌سروده است . 

0- میرنودالله داذی » از بزرگ زادکان ری در زمان شاه طهماسب 
بوده ودرمجاورت بقع شاه عبدالعظیم می‌زیسته وغزل‌سرا بوده است . 

۳- قاضی نورالدین نورالله نوری حسینی مرءشی شوشتری ۳ 
شریف‌الدین بن شه‌س‌الدین وازخاندان مء‌روف دانثه‌ندان شیعه‌بود ودریابان‌فرن دهم 
واوایل قرن بازدهم می‌زیسث . برای تبایغ طربقه شیعه بهند رقت وجللا‌الدین| کبر 
بوی احترام بسیار کرذ وقضاوت شهرلاهور را باوداد. پس ازه رگا کبر بدربارچهانگیر 
رفت و نوشته‌اند که جهانگیر چون از مذهبش پرسید تقیه کرد و کفت پیرو طربقة 
تسنتت . جپانگیر پرسید که | کر قاضی دروشکو باشد حکم شرع دربارة اوچیسنت؛ 
کفت باید او را عزل وتعزبر کرد. جهانگیر فرمان داد او را بتاانة خاردار بزنشد و 
همان فتوی را ک. داده‌بود در باره‌اش «جری کنند . چون سه ضربت باو زدند بی‌هوش 
افتاد واز همان آسیب در سال ۱۰۱۹ در گذشت و پیکرش را درا کنرآباد ااکره در 
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مجاورت باغ قندهاری بخاك سهر دن که | کنون زبارتگاهست وشیعة هندوستان‌بنای 
باشکوهی برسرخا کش ساخته‌اند . قاضی تورال درطر یه تشیم وصب بسیار داشته و 
کنابهای چند درین زمینه لوشته که برخی ازآنها بسیار ممروضت ازآن‌جمله کتاب 
صوارم المهرقه در اثبات دین شیمه در پاسخ‌کتاب صواءقالنحرقة اب‌حجر و کتاب 
احقاق‌الحق درباس کتاب ابطالالباطل لین روزبهان اصفهانی وه‌سالبالنواصب 
واسامی وضاعیالحدیث واحوالعمواءرالعصمه وانس|لوحیدفی‌تفسیر آبة العدل و التوحید 
والانفعالیه وانموح‌العلوم والبحر آلغز برفی‌تقدیرالماءالکثیرو بیان انواعالحکم وتحفة 
المقول وتحقیق یه غار وتوذیب الا کمام فی شرح تپذیب الاحکام وتشبیه افوال اهل 
الخلاف بالشبهات‌المشهورة عن ابلیس وتفسیر أآية انمالمشر کون نجس وتفسیر یه 
الروبا وتفیرأَیهُ سبع بقرات سمان و تفسیر فمن برداله ان بهدیه بشرح صدره 
اللاسلام وجواب شبهات ابلیس وحاشية اءراض وحاشية الهیات وحاشية امامت وشرح 
تجرید قوشچی وحاشيةٌ انءوذجالعلوم دوالی و حاشيهةُ تحریر اقلیدی و حاشية تضیر 
بیناوی وحاشيةٌ نیبب الاصولعلامحلی‌وحاشية تهذیب المنعق دوانی وحاشيةٌ جواهر 
شرح تجرید فوشچی وحاشية حاشية مطول خطایی وحاشيةٌ خلاسةالافوال علامةٌ حلی 
وحاشيهُ شرح جامی و حاشية شرح چغمینی وحاشية شرح خطبةٌ «واقف وحاثیه‌شرح 
شمسیه و حاشیهُ شرح دای میبدی و حاشة قواعد علامه و حاشيةُ مطول تفتازانی و 
حاشبة معاد شرح تجرید قوشچی و حاشية مختصر عشدی وحل‌العقال وخبرات حسان 
ودافعةالشقاق ودفم القدر ورد تهحیح ایمان فرعون و ردالكیطان ورد مقدمات ترجمة- 
السواعق ورد نفی عصمةالانبیاء و ر کنیةالسجدتین و سبعة سیاره و سحاب‌اله‌طر وشرح 
اثباتالواجب‌دوانی وشرح تشر بحالافلاك شیخ بهابی‌وشرح‌خطبةالمضدی قزویشیوشرح 
دفاء السباح و المساء حضرت هیر و شرح رباعی ابوسمید ابوالخیر و شرح مبحث 
حدوث العالم الموذج دوانی وشرح مختصر عضدی و المشرةالکامله والعقائد الامامیه و 
غسلالجمعه و کشف‌العوار و کشکول و کل‌وسنبل و کوهرشاهوارولبس الحر یرو اللممه 
فی صلوةالجمعه والمسح علی‌الرجلین‌ولها وموائدالانعاونجاسة الخمر والنظرالسلیم 
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والاورالانور ونورالعینزمنشات که بیشتر آنها بز بان‌تاز بست ورساله‌ای‌درحر مت‌نمازجمعه 





درایامغیبت ورسالهدرتحفیق | به‌نورو کتاب‌عشر ء کاملهونهابةالافدام‌وش موی 
مولانا جلالالدین . معروف تررین کتاب او بزبان پارسیمجالس المومنینست که درآن 
بسیاری از بزر کان‌را کهمعلوم نیست‌شیمه بووه باشندشیعه و ان‌ود کرده‌است و بهمی‌جهت 
وی‌رآشیع»نر اش اقب دادهاند ودرضمن اقسامشعرمی‌سروده ونوری‌تخلص می کرده ودیوان 
آومانده‌است . ۲ 

۴۳ - نوری بيك خان نورق لاهودی » ازغزسرایان قر ن دهم بوده 
وجزین ازاحوالشآ گاهی نیست. 

۴- ویدی طمهرانی دراذگ » از غزل سرابان معاصر شاه طهماسب بوده 
است . 

۵- وید گیلانی وی نیز ازغزدسرابان این دوره بوده ودرزمان! کبر 
بهند رفته است . 

۲- نهانی ا کبر آبادی, اززنان‌شاعرة هند ومادر محمدجعفرا کبر آ بادی 
ازردم | کیرآ باد | کره بوده که در دربار | کبر منصب میر بحری کشمیر را داشته‌ووی 
نیز غزل می‌سروده است . 

۷- داثقی نیشابودگ » وی نیز از غزل‌سرایان بوده وچهل سال در نحف 
می‌زبسته وسرانجام بتبریز رفته ودرآ نجا در۹۶۰ در گذشته است . 

۳۸- واحدی , ظاهراً وی بجز دو واحدی سایق‌الذ کر و کویا ازشاءران 
اراان رکه در زمان | کیر بهند رفته‌ونا کام از آ نجاباز کشته وغزل می‌سروده‌است: 

۹- ابن علی واقعی طوسی ؛ نام وی:را بهمین گونه ضبط کرده‌اند و 
نوشته‌اند که ازملازمان جلال‌الدین محمدا کبر بوده وغزل می‌سروده است و بگمانم 
مراد همان ابن علی واثقی با واقعی هروی سایق الذ کر بوده باشد ۰ 

۰- دجریی هروک تفرشی, پدرانش ازمردم تفرش بود‌اندوخود درهرات 
می‌زیسته وازآ نجا درزمان | کیر بهند رتم وربا ازدمانوه است . 
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